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امانوئل روبلس 
ِ و اگر کسی به زمین بنگرد » اينك تاریکی و تنگی است و نور 
درا فلا آن به ظلمت مدل شده است . 
(صحیفهٌ اشعیاء نبی 8-۳۰) 
لیکن برای او که درتتگی میبود تاریکی نخواهد شد . 
7 . (صحیفهٌ اشعیاء نبی ۸-۲۳) 


1 


مدتی دراز راه بیموده‌ام ۰ دیگر باهانم را حس نمیکنم ؛: به س 
نظر سدکه روی قوزلد باها راه میروم ۰ آنچه بیش از همه مرا 


دق فا و 


مارد ان 0 ی 
2 رم خطور می‌کند . مدنها است که فکر نکرده‌ام با بهتر بگو نم 
: تس آزرم که فکر کردم بات ) . درحال خواب میان برف راه 
" رفته‌ام . اين نکته بحدی در نظرم بوچ و بیمعنی جلوه می‌کند که از 
رفتن تاز می‌استم . آن وقت همه آشوبی که در درون خود داشتم 
کباره قطع ميشود . هنگام راه رفتن » حرکات ماهیچه ها و ضربان 
های گردش خون همچون لرزش نیرومند ماشین همهمه‌و حشتناکی 
در درون شخص احاد میک ند فا وت امه ویو سرت 
یواست ۰ 
ران ها مور موری احسا س‌می ؟ نم و آرامشی که در من است‌دجار 7 
3ب سر گیجهام می‌کند , ناگهان منظره اطراف را می بینم + با بهتر یگو نم 
۱ منظره این همه برف که در حین راه رفتن دیگر نمیدیدمش در من 
نفوذ می‌کند » درکله‌ام فرو میرود و قلبم را منحمد میسازد . 
۱ " چه سکوتی ... می ترسم از پا بیفتم ۰ میدانم که اگر بنشینم 
دیگر برنخواهم خاست . هرگز برنخواهم خاست . زرف همه حارا 
فرا گرفته » سراسر دشت سفید است .۰ حابه حا لکه های سیاه 
بیمه در بررف فرو وفتهاند : گرسنگی نش از ستزاماه 
" پیش از بیرحمی این منظره ماتم زده آزارم میدهد ۰ زیر دنده ها و 
در پس پیشانی خود خلائی احساس می‌کنم . در برابر میل با نیاز 
دراز کشیدن باد مقاومت ورزم ۰ بار دیگر به راه: می افتم و ناگهان 
حس می‌کنم که هردوگونه هایم میسوزد 0 
سپس در می بابم که می گرنم یکمن کد تا ی ۱ 
خطر آنم که از با در آنم و دربرف مدفون گردم ۰ زر آسمان 
خاکستری رنگ » دشت های سرزمین آلمان در بوششی سفید 
1 " تابی‌نهات گسترده است.... تکه های بزرگ برف روی درخت هاو 
۱ بوته ها نشسته است . هیچ خانه‌ای نمی بینم ۰ اما بویژه دلم می 
13 خواهد ك موحود انسانی دبینم ۰ کسی یست ی 
تست رازب تلم محواه. حودم وا یسیع در 
از دیدن خود در آئینه به وحشت می افتادم . خو دشتن را 
پطور مبهم زندانی پیکر خود که جز به كمك آئینه نمی‌توانستم به 
تمامی ببينم حس می‌کردم و از آن دچار نوعی نومیدی و ترسی‌گنگک 
میشدم . من همچنان زندانی بیکر خود هستم . کافی است» سستی 
۱ نشان دهد » از با درآند » تا مرا با خود بسوی شکست بکشاند و 
آنوقت من بهمراه آن از بین خواهم رفت . 


ف‌ ۱ ۱ ۳ 
1 نزدیك بیست و چهار ساعت است که گریخته‌ام ۰ فکر آن 
که در تعقیب من هستند آشفته‌ام نمیسازد . نه ازآن ره ان 
ان فش ون دادم . برعکس مدتی دراز آن را نشخوار کردهام . در 
خیال خود.شادی بیرحمانه کسانی را که به دنبال من فرستاده 
شده‌اند و مرا مانند مگسی که در شهد گر فتار شده باشد در میان 
برف‌ها بافته‌اند محسم‌کرده‌ام. صفیر خشمگین گلوله‌ها و فربادهای 
بیروزی‌شان را در نظر آورده‌ام . و هنگامی‌که این همه را از خاطر 
میگذراندم قلیم بکباره تندتر میزد. 
ولی اسنك‌گرسنگی وسرما و خستگی‌حتی‌معنای فاحعه‌آمیز 
این یادآوری را ازآن سلب می‌کند. اگر بیدام کنند » درآزم یکشم 
منتظرشان میمانم .۰» ۱ 

باز هم برف ای ی بروازند . کی 
از آن‌ها فریادی برمیکشدکه من ازآن که میخورم.. چندثانیه‌ای 
گوثی زمزمة سیلاب درگوش من می‌پیچد . 

من در فکر فرارنودم. دسته‌ما» درنزدکی استگاهی واقع 
در دوازده‌کیلومتری اردوگاه اسیران‌کارمیکرد ۰ نك واگون مهمات 
آنجا منفجرشده بود ودو روز بودکه ماخط آهن را مرتب ميکردیم. 
هواسرد بود. تماس فولاذ رل‌ها دست رامیسوزاند و وست را 
میکند و گوشت انگشت‌ها و کف‌دست‌هایمان را برهنه میگذاشت.: 
چند هفته بودکه کم وبیش برف میباربد . 

بعد ازظهر روز سوم بوران برف منطفهر | فراگر فت ۰ 
نکهبانان ما با شتاب حخود را در بناه ساختمان‌های ادستگاه رساندند. 
۱ دیگر از دومتری جیزی تشخبص داده نمشد ۱ باد رف را بهم 
می‌بیچید و برما میکوفت ونفس‌مان رامیبرید ۰ من درپس این‌دیوار 
متحرل صدای استوار را»؛ مردی ازاهالی مونته‌نگر و که من‌دردانشگاه 
بلگراد شناخته بودم» می‌شنیدم که‌افراد خودرا به‌تعحیل‌وامیداشت 
من واگون را دورزدم و درمیان بوران دویدن‌گرفتم . کأرمن دیوانگی 
بود ۰ ولی من خودرا دریناه این‌برده‌های برق میدندم > صفیرباد 
تحریکم میکرد وچرخش دوارانگیز دانه‌های برف گیحم مینمود م 
نفس بخ بندان باد مرابه پیش میراند . گوئی مست بودم. با چیزی 
مرا به دثبال خود میکشید و میبرد . نیروئی ناشناس در شانه‌هایم 
چنک انداخته بود ومرا بااین برف میچرخاند ومن‌هم میدویدمو 
يكث شادی عظیم فریاد های نازکی ازگلوم برمیکشیدکه همین که 
به لب میرسید باد میقایید و میبرد !.. 

بس از مدتی‌که بنظرم درازآمد» بنداشتم که از استگاه 
۸ 


ی ی برف 
فش آدورم وتدم بر برداشتم وبیدد 0 ان درهم ریختگی 5 
ضربت مشت برحلقم کوفته‌شد. ؛ ده مراب سای 

3 هنگام آمدن بهآن بر تخوارادهب دنم ب. نیمی از کف آن کنده شلد هو د. 

8 استگاه دولسته مجری فاص داشت !1 

9 ی ۹ تب دو ندان ون چندین‌با 
انستادم . باد دیگرشتود 7 همجنان سا روا 
کردم تافک رکنم . خط‌آهنی که من‌درطول آن میر فتم درحهت باختر 
بیش میرفت ۰ آگر درحهتی عمود برآن براه میافتادم درست روبه 
جنوب » بسوی سوس میر فتم ۰ 

نداشتم ۰ له قطب نمائی نود نه نعشه‌ای . همین ىك کلمه را داشتم 4 

۳ سوس ! باتکرار ان ی کلمه باردیگر حرأتی بافتم پح ی ۱ 

. ازآنجه بود بنظر رسید . تمام‌شب راه رفتم . 


1 


و آزهنگام فرارمن برف نکدم: از باریدن بازنایستاده بود. ر ور 
: دمیده بود. روزی رنگ بررنده. رش ای اف ی ین 
میتاید ۰ دانه‌های سبك برف مدام میر بخت و با هستگی وظرافت 
۳ برزمین می‌نشست ی هر گز بایان نخو اهد نافت. گولی‌هر کز 
الکو بهاری نخو اهد بو د هر گز دنک افتای نخواهد بو ۰.۵ دفین 
داشتم - بفین حانگزا داشتم که برف روی سراسرزمین خو اهد 
باز ند واز رك قطب تا قطب درگ وان را فر و خو اهد بوشاید ۰ با در 
آستانه جنون بودم ؟ دیگر اس میکردم تهگ‌سسکی وید 
جسشگی را .ول ناشدتی بیرحمانه از نکر رنجمیبردم که ارتباطی 
دین این بارش و قفه‌ناند بر رف وسودای دا که آلمان رادر 
کام خود فرو گر فته ود وحوددارد ؛ ناز سم د و نان نم قلب‌ها و 
۳ مسستها. شاج ایس لزان که یی رو دا ۲ 
ی تست 1 اسنك فرین خدا را برانن حهان مستو ل, مسکر دابد ۰ 
9 آم ! : خوب میدانم * این حرف‌ها وج نود ! این همه زانده معز ی 
نیمار نو د ۰ ولی سوگند میخورمکه آن راباور داشتم . باورداشتم که 
دنیابه‌بانان‌میرسد. من» آندره‌اس‌اولرك ت17 عو6‌دوجم »دانشجوی 
" سایق حقوق در دانشگاه بلگراد باورداشتم که یابان دنیا را به‌چشم 
,می‌بینم. ! ۱ 
چنان‌کو فته بودم‌که ماهیچه‌های باوکمرم میسوخت ۰ دیگر 
۵ 


3 برف 
8ات » دیگر نمیبایست از رفتن بازایستم . چه درآن صورت 
گر نمیتو انستم باز از حا برحیزم ویر اه ك شلوارم بهر ان هام 
سانیده 0 و بوستم را ندرد میا ورد ۰ آ‌ همین دردشد ند لو د 
4 8 را ازمن"میگر قت: لب هایم نیز دردناك بود ۰ به خودگفتم. 
4 (باز هم راه بر وم و تاصد میشمرم 4 0 و 
3 ژد » اگرتوی ابن برف‌ها ماندم 4 خودم را ول که بیفتم ۲ قدم 
" برداشتم و در ذهن خودمیشمردم . معدهام فار فار ی مزه‌های 
گسی به‌دهانم بالامیآمد. ۳ دردنالد 2 بی‌آنکه از 0 
8 تشد 4 معنایش آبن است که مسکومم وباند یمیرم و 
برای اردو گاه اسیران حسرت نمی‌خوردم. برای همج جمز حسرات 
نمی‌خوردم ی ود میات هبل دم کر 11 یلگ خرده شهامبی 
راکه در‌هنشت‌های بخ‌زدهام داشتم تابه آحر صرف کنم ۰ بعد کار 
آسان‌تر میشد. هم‌اننكت بااندیشة 2 بااندیشه آن‌که دراز 


" یکشم وبه هیچ چیز نیندیشم سیم چیز حس نکنم وهیچ آرزولی 
شنت باتشم خومیگر فتم ما رو بخوبی بذبره ميشدم . به‌آن‌گردن 
مینهادم . 

جون شمارش من به هفتاد و دورسل خانه‌ای سا بزابرم 
بدیدار شد . آزاین معحزه هیچ حیرت نکردم . مانندکشتیکه از 
درون مه نکاره تنترثر ایرد 6 نوده تیرهزنگین دیدم که‌ازمیان برده‌های 
برف درآمد . 
۱ ر فتم 4 آنقدر تاتوانستم دیوارخانه‌ر! به‌دست لمس کنم 
و تاهی تانیمه دوترفت فروترفته نود یهت تقو کدانن 
بود . نزديك شدم . سر فرودآوردم ۰ آزدرز در بوی‌ترشی بیرون 
میزد . خول‌ها ناله دادن : بهز انو افتادم وداحلن ۳ تلم به 
تنه‌های متحرکی که ترسی گنگ درمن برمیانگیخت برخورد. هوانيم 
گرم بود. آژنوی خو کدانی نفسم گر فت 2 کت 1و نو دم وجبزهای 
سم متخوزد: در آن سویادبوار مسایست مردمی‌باشند 
ابتجا جایم خوب بود . درامان بودم . خوکها هنوز می‌جنبیدند.بقین 

مانند غرشی که دیگر رمقی براش نمانده است خودم را 
بداست حادته رهاکردم من 


3 


۱۱ 


۱ ۶ ۱ 
2 ۱ 1 1 1 

خر خر خو کها مراببدار کرد. جشم راز کردم. [ ان به‌معدهآم 

آخرش » میخواهی بیرون بیائی بانه ؟ 

حنان ۳ بر قم گر فته 0 یت تانبه در 
تر دبد ماندم ۰ بهتر ان بود به مت باشم تایز ور بر وم نکشند ۰ ان 
مرد حوصله‌اش سرمیرفت .۰ این 

| 

خود را به مدخل خو کدانی کشاندم ۰ بلند شد.م. کو د و 
نحاست سرابانم رافرو بوشانده بود. خود را درمقایل پیرمردی 
بظاهر خشن اما نیکخواه دیدم. ولی باآن‌که همچو تصوری در 
باره‌اش بیداکردم وبازبه‌لرزه درافتادم.د ستهایم درمحاذات سینه‌ام 
آویزان مانده بود . میبایست شبیه سگی باشم که خودش را لوس 
داشت ۰ لباس نخ‌نمانی ازمخمل قهوه‌ای رنگت بوشیده وجکمه‌های 
زردرنگ بسیار گنده‌ای به‌یا کرده بود . باآلمانی شکسته بسته‌ای 
سلام کردم ۰ اوهم چیزی‌گفت ومن بی‌بردم که‌آزمن میپرسدچه کسی 
هستم واز کحا میایم هنوز بش از آن مب بودم که بتو أنم درو ع 
یگو یم ۰ ۱ 

که اهل سریستان هستم وازیك اردوگاه اسیران 

فرار کردهام 1 بالحثی ر قت‌بار افز ودم که در حهت سو س‌میگر نز م ۰ 
ننظر رسیدکه حرف مرانمی‌فهمد .۰ جشمانش بر کفش‌های من خبره 
مانده بود. فکرمیکرد ۰ باصدائی سرشار ازاضطراب ازاو برسیدم 
جه میخواهد بکند . به سب خاموشی طولانی‌اش دیکر ازاو کیته به 
دل ۳ : کلو دم از نگر اتی ات شده نود . سرانجام به‌من گفت که 
۱ ۱ | 

به اطاف بزر که تار یکی و ارد شدم. در یكث که بخاری 
بزرگی بارویوش چینی میسوخت . دوزن کنارمیز استاده بودند. 
آن که مسن ثر تلود بالهحه‌و لاس ی که درست نمی فهمیدم آزمر دیرسشی 
کرد ۰ بیرمرد بهآو گفت‌که من تك‌اسیر سربی هستم که فرار کردهام 
و پیرزن مدتی دراز بی‌آنکه چیزی بگوید نگاهم کرد. 

این دختر بودکه آزمن خواهش کرد بنشینم ۰ دختری‌کوتاه 
قد وکمی فربه بود وجشمانی آبی ودهانی گشاد داشت . ی 


۱۲ 


8 رو / ی ۱ برف. 
یگرفت بستان‌های زسانی داشت . بالبخند ازمن برسش کرد. 
ار متزشسته بود ۰ پاهایش آویزان بود ومن دلم میخواست پر 
این بدن زنانه دست بکشم . درحوابش گفتم که اسم من آندره‌آس 
اولر لد ات وساکن بلگر ادبودم ودرآنحا دانشحوبودم‌ودرگرادشکا 
۱ باهمه آفرادگردان بیاده نظام خوداسیر شده‌ام . ۱ 
3 باسرودوی جدی سخنانم راگوشکرد. پیرمرد يك‌تکه‌چربی 
خوله و دوتاسیب‌زمینی آب‌پزگنده به دستم داد .من باولع شروع 
به‌خوردن کردم ولی‌نگاه دختر ناراحتم میکرد .۰ قشنگ نبود ولی 
بعلت لب‌های کلف و خاصه بعلت پستان‌های زیبای بزرکد وسفتش 
از اوخوشم میاآمد. درائنائی‌که آتش بخاری راتیزمیکرد تکه جربی 
آخوکم را فرو دادم . س ازآن » دختر ازاطاق بیرون رفت‌و س‌از 
آن که بازآمد سه‌تاعکس باخود داشت .۰ بك دانه سیب‌زمینی‌راکه 
برانم باقی مانده‌بود روی میز گذ اشتم وانکشتانم را بدقت ادامن 
بالتوی سرباز دم باك کردم ۰ عکس‌ها راگر فتم ووانمودکردم نه نهد بان 
جهر ه‌هائی که نشان میداد سخت علا قمندم ۰ عکس‌اول ازآن حوان 
بلند بالای موخرمائی نو د که او نیفورم بیاده نظام آلمانی‌به‌تن داشت. 
ایستاده بود وآرنجش رابه‌يك ستون‌کوچك سفید تکیه داده بود. 
بتبظر میآمدکه از خود خیلی راضی است . دختر با لحنی غمزده 
زمز مه‌کرد . ۱ 

ب برادر بزرگم است ۰ درفرانسه» در لآن وویر 6 
آهسته میگر ست . شوهرش بااوعتاب کرد. ولی اوهم منقلب بنظر 
۰ج به‌سترشان, زده‌بودکه ,این عکس‌ها: رابه من نشان 
بدهند ۱ خودم را ناراحت میدیدم و نسبت به‌دخترکه ابنك عکس 

دوم را به‌من میداد کینه مبهمی احساس میکردم . 
۱ عکس جوانی بود درحدود سی‌سال » زورمند » باجشمانی 
بیبالد ولبخندی کم وش مسارزه حو . نگاه کردم و دیدم که‌دستهانی 
و متلل دارد ویشانیش زیربار موهای برشت وراست 
اتتاده سنگین" است.. 39 
8 اش ند رو کفته هد ند براذر من‌است"؛ لودویگ . ایهم 
۱ عکس برآدرم امیل وآن که کنارش استاده نامز دمن اتمه : 
25 (صدای دختر خفته تر شده ود .) 
۱ دو حوأنی که درعکس د رده منشد ند لىخند ساده‌لو حانه‌ای 
9 . نامزد دختر » پسری" خوش برورو باموهای سیاه و 


۱۳ 


ف‌ 
ی درشت زنانه » در فراسه از با درآمده بود . امیل » برادر 
دیگر دختر » اسنك دراتالیا خدمت میکرد . 

عکس. را به‌وی ردکردم وسرم را به‌دلسوزی تکان دادم . 
درواقع » این همه برایم کمتراهمیت داشت ۰ حتی موجب ملالم 
نود . نه‌از آن حهت که این جهارحوان دشمن من بودند ۲ ( همجو 
فکری حتی از خاطرم نگذشت » ولی اگرهم با من هم‌میهن بودند 
باز آنان ۱ زنده نشناخته‌بودم وجهره‌شان همان قدربر ام بی‌تفاوت 
بودکه عکس‌های محلات ۰ هم‌انك دراندیشه خود آنان زرا بانکدنگر 
اشتاه میکردم . نمیتوآنستم بگویم عکس آن یکی‌که زنده مانده 
کدام يك‌است ۰ بااین‌ همه به‌گمان خود رش موز به‌چه‌منظوری 
این چهره‌ها:را به‌من نشان میدهد ۰ گفتم ۰ 

حنکه جبز نفرت‌باری است ! 

باآهمی طولانی سخنم را تابید کرد . یرزن همجنان 
میگرست . من آزنگاه‌کردن او برهیز داشتم ۰ بیرمرد با باهای 
ازهم گشاده کنارنحره استاده‌بود ۰ نیپ خودرا روشن کرده بود. 
همین خود میل دودکردن رادر من ببدارکرد . نمیدانستم جه 
تمهیدی بکاربرم تا آزاو توتون بخواهم » زیرا سخن همه ازچیزهای 
غم انگیز میر فت . دلم میخواست خمیازه بکشم . دلم میخواست 
دختررا توسم وستان‌هماش را نو از کنم . جهماه‌ها گذشته ود 
که من هیچ زنی را درآغوش نگرفته بودم * بسیار متین و آرام 
روی لبة صندلی نشسته بودم‌وحتی حرات نداشتم آن نشیت‌زمتنی 
راکه در گوشه میز مانده‌بود دوباره بردارم ۰ بااین همه بس ازآن‌که 
مدتی چنانکه پاید وشاید گذشت از پیرمرد برسیدم ایا حا و 
اتشت تاشب مرا درخانه جود نکهدارد ۰ فصد داشتم درحدود 
ساعت بنج ازآنحا بروم ۰ بنظرم آمدکه حرف مرا نشنیده است . 
بای توتاهی بهییپ میزد روبسوی من نمود, وحمله ۴۳۲ 
داب آورد کمن نفهمیدم . با سر وروی برسش‌آمیز دختر را 
زگاه کردم . 

بدرم موافق است‌که شما تافردا بمانید ۰ بعداز ظهر 
و دی یم .فولکیرت ۳02 برود ۰ شما را با خودش 
وید برد 

و . دختر لبخندزنان افزود : 

ب بهر صورت ده‌کیلومتری راه‌تان رد خو اهدشد . 

2 بله . خرسند بودم + ول بخصو ص و حهت که 

و میماندم ۰ درانن لحظه پرمرد به‌سخن درآمد و 
۱ 


۱ برف 
این‌بار بیپ رااز دهن بیرون آورد ومن فهمیدم که میگوید هم 
برای او و هم برای من دوراز احتباط است که درتالار رت خانه 
بمانم ومیباید جائی پنهان شوم . 

دختر گفت که حودش به‌این کار میبردازد و مرا ز بر 
پلکان پنهان میکند . ۱ 

بیرمرد جندکلمه‌ای ازسر مواففت غرزد وییرون رفت . 
وقتی که دررا بازکرد من‌توانستم يك چهارگوش بزرگد از منظره 
بیرون راکه سراسر از برف سفیدگشته بود به‌بينم وهمین دلم 
رابه‌درد آورد . س‌از آن که درسته شد 6 هنوز تصو بر درحت 
کوچکی درجند متری خانه‌که سرایای آن به‌زور برف آراسته و 
شاخه‌ماش ازبارآن خم گشته بود درنظرم بود . 

بدنبال دختر رفتم وازاو پرسیدم : 

9 ۳ الترات "ولی البواء هدام میونند..: 

شمعی روشن کرد ۰ 

از دراطاق نسبة تاربك گذشتيم . درانتهای اطاق دوم یك 
" بلکان بزرگد تخته‌ای راه به‌انبار داشت ۰ گمان کردم که میخواهد 
آن‌بالا بنهانم کند ۰ خودم راآماده میکردم به‌او نگو نم که اولین‌دسته 
. گشتی که خواسته باشد خانه را بازرسی کند بیش‌از همه سری 
به‌انبار خواهد زد . ولی الیزا بلکان رادور زد . درفاصله بین 
بلکان ودوار بازنکه‌ای نود که به‌یستوتی مير فت که همه‌گو نه خرت 
ویرت در آن انباشته بود وبااین همه حابه‌اندازة کافی بودکه مردی 
داد . دیدمش که تشکی را میکشد ومن به‌کمك اوشتافتم . 
۱ الیز! دولحاف بشمی هم به‌من داد ۰ سپس موهای خودرا 
مرتب‌کرد ودر آن حال که بازوانش بلند بود توانستم سینذبر جسته 
و حرکات یستان‌های زباش را ببینم ۰ شمع راروی بلهای 
گذاشتم . دختر لبخندزنان نگاهم میکرد ۰ میلی مقاومت‌نابذیر در 
من برخاستکه اورا لمس کنم ۰ درآغوشش‌گرفتم ۰ سررا به‌عقب 
خم کرد ولی همجنان لبخند میزد. 

گوئی سرم دوارگرفت وچشمم خیره شد . 

باهمه نیروی خود درآغوشش گرفتم و حریصانه برلبانش 
و زدم و زیر بیراهن براندامش دست کشیدم . دخترناله‌کنان 
خودرا بدست من میسپرد . سپس اندکی مرا کنارزد وگونه‌ام راگاز 
خفیفی‌گر فت وخنده‌کنان دررفت . 


۱3 


درتاریکی روی تشك درازکشیدم : 

هو[ خبلی سردیود لحاف‌ها را روی خود کش .هرد 
الیزا رابه‌ناد می‌آوردم و لسخند میزدم ۰ خو درا آمبدو ار و در امان 
حس میکردم ۰ پیرون کیه‌های برف آزدوی بام سرمیخورد وباصدای 
جفه‌(ی برزمین می‌افتاد 1 

سو س 1 فرانسه ۰ اسیانیا 5 حل‌الطارق ۰ من به‌آننده. 
به کسانی که بدان‌ها ملحق میشدم فکر میکردم ۰ دیگر همه کار ها 
آسانتر میشد . من همچنین به‌رفقای خود در اردوگاه اسیران 
نشان داده بودییاد آوردم ۰ عکس‌ها آبی وسرخ بود وبه‌رنک‌بنفش 
میزد .۰ آخ ؛ همه‌جیز درمعزم در هم وآشفته ود . 

بسنکینی به‌خواب ر فتم . 


۷ 


الیزا ود که ببدارم کرد . به‌من لبخند میزد . من خوب 
نمیدیدمش » زیرا اطاق پیوسته به‌همان تاریکی پیشین بود ۰ بوی 
دلپذیری ازییکرش واز پاچین شکه نزديك من‌بود برمیخاست ۰ 
کاسه‌ای شیر بابك‌تکه چربی خولد ويك‌تکه نان به‌من‌داد ۰ 

من انن‌ها راگرفتم وروی چاربانه نهد یت ۳ 
و ساق بای دختررا گرفتم واورا روی خود انداختم ۰ فرساد 
کوجکی مانند برندگان سرداد . درتلاش افتادم که لختش کنم ولی 
انگشتانم کرح نو د وازآن گذشنه خود دختر باتر دستی سار 
مقأومت مینمود . جنان از خود دفاع‌کرد که من:دیکرچش ۰ 

و قتی فهمید آرام خواهم ماند » کنار من شست و" 
نو از شم کرد ۰ درانن کار تحت مهتازته*داشتا ۰ من‌ازان ب‌تعحب 
افتادم ی همین که تمناکزدم کامم را فاد تاد »امتناع نمود وبا 
پشت دست چندبار آهشته به‌لبانم زد 
نیم‌ساعت بعد از بیش من رفت ومرا ناراضی و آزرده 
و اندکی خشمکین برخود وبراو بجاگذاشت . باقی روز وقتم به 
خوابیدن بافکر وخیال کردنگذشت . 

مشتاقانه آرزوی باز گشت الیزا راداشتم و بدان امیدوار 
دلم را فراگرفت نزدبك شدن شب‌را به‌حدس دربافتم . 

بیرون باد باصفیری ممتد وزدن گرفت . 

به‌باد میشل‌کورکورویچ ومولتو » دوتن از .رفقای 
۱۹ 


2 ۱ برف 
1 نون ان کمكت 0 بو دنک افتادم راز وه می افتاد 
بااز ستون کنار میر فت وباعقب میماند بدست ی سر بای 
تشن ایا وا 0 ۳ هار رن که مد نو 
کشته شده بودند به‌یاد آوردم ۰ به‌عکس‌های الیزا فکر کردم . 
تن حکونه بود ؟ فرجهار عکس درخاظره من و 
مبامبخت و در هم مير فت ۰ بس‌آز تلاش حنلد سرانجام نگاه نامز د 
جشمانی که دیگر نخواهند توانست الیل وا سید 

اننكت آران سوی دیوار خر خر خو هار ا مش 

شب میباست نر وحشت یو ات برف و مأتمزدتی 
بی‌با بان آن 1 9و افکنده باشد ۰ بیش‌از از ن که دواد خو درا نز 
من‌باز مسبت باجنین و زر و در و شوم ۰ من داز مساست 
سرما نو این ونومیدی و. گر میتی وا تحمل کنم ۰ باز درطول‌شت‌ها 
باکشان دردشت‌های هناور مرده راه‌بر وم . 

درانتظار الیز ! دودم 

و تفر فان تررسن رهایی مینست رح زایفوب 
آرزومند او نودم که ناله‌کنان بر و دراز مش ۰ دران‌میان 7 

اي دزدانه آمد . کلوجچه‌ای برایم می‌آورد .۰ گفت 
که ژاندارم‌ها آمدند .و غذاآنی خوردند اما هیچ برسشی نکردند . 
مثل دفعه بیش ساق‌هایش را گر فتم و بهمان صورت یشین آورا 
"افکندم ند دنا کرارکرد دول من دیگر دنت هه 
ی . گردنش راگر فتم وخودم را روی او انداختم و تنگ 
دهن بازکرد وگوتی خواست فریاد بکشد . با لحنی‌بر کینه 
" داد وگربه آغاز کرد . 
۱ بوستی صاف‌ونرم داشت . بدنش گرم بودوبوی شیرمیداد. 


۲ 
دوز دیگر عبوس وگرفته ازخواب بیدارشدم . خواب‌های 


بریشان داشتم . ژاندارم‌های باوارتاتی مراگر فته نو دند و در خئد فن 
7 ۱۷ 


برف ۱ 0 ۳ 
میکشیدم ۰ تصرع میکردم که مرا 0 تیرون بیاورند وتیرباران 
ینند ۰ عرف عربد ده 1 
نیاورده نودم باهایم را ندرد مباً ورد. شلو ارم در وسط باهاهمچتان 
گر مم میکرد . درحالی که حای‌گرم را میمالیدم خاطره الیز ا از سرم 
مسبت ۰ احسیاس شرم کردم ودرهمان حال میل برد او رادوباره 
سیم 6 دٍست به‌او یکشم و سشرمی بااوحرف یز نم ۰ برخاستم وسو ی 
تالاریزرگ رفتم . بیش ازآن که واردشوم از ترس آن که ما ۳ 
حفت ژاندارم روبرو شوم مدتی گوش فرادادم - بیرزن‌کنار بخاری 
نشسته بود ۰ به‌من سلام کرد وگفت که شوهرش بیرون ر فته‌است. 
درباره البزا جیزی برزبان نیاورد ۰ وار فته‌ماندم . ۱ 

پیرزن يك سیب‌زمینی آب‌پز به من داده هوای اطای 
معطبوع بود . دم‌بنجره ر فتم ۰ روی‌یکی از شیشه‌ها که بخار برآن 
نشسته بوددست کشیدم وبه مره عبوس بیرون جچشم دوختم . 

برف همه‌جا را همچون نفریتی فراگرفته بود . 
میان برف‌ها برانمان حکات میکردند . خاصه آلمانی‌ها که ساز و 
۰ ومستانی خولی نذاشتقد بخ می‌بسنند وه ۳ ۳۱ 
جشمان خودرا ازدست میدادند . 
۱ زمان میگذشت . من نمیتوانستم نگاه خودرا ازاین تموجات 
نرم بو ده فد که هیچ لکه‌اٍی برآن تیا نطو ۳ بودوبرندگان‌سیاهی 
بسنگینی بر فرازآن در برواز بودند برگیرم ... 

درحدود ساعت ده بودکه دربازشد . الیزا به‌درون آمد. 
دارد وپوتین‌هايش گلآلود است. ازنی اوبه‌اطاق مجاور رفتم 
بیرزن حتی سربلندنکرد ۰ وفتی به‌الیزا رسیدم‌که کفش‌ازیا در 
مباورد . ۳ پشمی رااز سربر گر فته بود ۰ موهای بر و 
بود . اورا درآغوشگر فتم ۰ مقاومتی نکرد ۰ بنرمی بوسیدمش, به 
بوسه‌های من بسردی حواب میداد وازنگاه کردن به‌من بر هیز داشت. 

ت کلمه بامن حرف نزد اورا غمگین ودورافتم . 

نز دك ات بازده بدر و ارد شناد : 

ی و محبت سلام گفت واز من برسیدشب‌را 
جیونه کدزانده‌ام ۰ کابوسنی‌راکه دیده‌بودم به اختصار ۱۳۱۰ 
ظاهر این گفته بررایش تفر یح‌آور بود. گفت‌که سپیده‌دم برف‌مفصلی 
باز نده بو ۱ ۱ 

۱۸ 


بای ۱ ۱ برف 
۳ الزا میز رامیچید . من‌زیررچشمی مراقبش بودم . بنظرم 
سل که نگاهش گر فته 9 ها ال بنداشتم که مبخواهد 
ود 13 آندکی منتلب بافتم . 
بیرمرد بر آنم م ی گفت که باید کمکش کنم تاد و تا مس راحمل 
کنیم . فهمیدم که وحود ان‌دوحیوان را به بازرسان خو آربار اعلام 
نکرده ۱ ست و او بیزدربی 23 ات 19 را ژاندارم‌ها مصادف نشود. 
گفت که برورش و خربدو فروش قاجاق خوله سخت محازات دارد. 
هل سودی که ازاین‌راه عاندمیشود به قول جنین‌خطری هو از ون ده 
کارمن میناست این باشد که درباره‌ای تقاط حاده کهعور 
آزان براثر برف بیش ازحد دشوار است به او کمك‌کنم تا ارانه 
کوچکش بگذرد . مامیباست وقت غروب حرکت کنيم . 
پیرزن به‌ماسوپ‌کلم و سیب‌زمینی آب‌پز و چندبرش‌چربی 
خول داد . الیزاحتی تك‌بار نگاهم نکرد . بااین همه دریابان غذا رو 
درساعات دراز نعد ازظهر دور ازاحتیاط است زرا صبح‌هنگامی 
۱ که به‌خانه بازمی‌آمده ب‌حنلد ژاندارم برخورده‌است ۰ چهر ۵برمرد 
بهم آمد ۰ منز ود گفتم که میتو انم تاسرشب حای دیگری حودم را 
ننهان کنم ودختر بیشنهاد کرد که مرا باخود به کلنه‌ای لو تسس طتیل 
متری آنجا نزديك جنگل‌غان ببرد . 
ندر رضات داد 
: الیز ا بو تین های کنده‌اشن را و شید ۳ شنئلی به ن رس 
2 مه بالتوی خو درا بالا کشیدم ومشت‌های جود را در ته جيیم 
اف نردم ۰ 
بیرون‌همان سفیدی‌خام برف زیرآسمان خاکستری رنگت 
کستوده نود . صف‌تيره درختان غان درس خانه دیده مشد. 
خاموش بدنبال البزا براه افتادم . 
سردیود . هوای‌یح بندان به‌ته گلویم فرورفت ومرا به 
سر فه درآورد : 
ید دحتر ده‌متر ی حلو تر از من لو د. صداش زدم. منتظر مماند 
وسیس‌سر بزیر پابه‌بای من.آمد.. دست چپم را روی شانه‌اشن 
گذاشتم وتا تیه محست آمیز زمزمه کردم. حو انم نداد. ازاو -کیا 3 
گرفتم وبی‌آنکه دیگر نگاهش کنم قدم‌برداشتم. سخت‌خشمکین‌بودم. 
۱ ولی بزودی کلبه دريك چین‌خوردگی زمین نمایان شد. 
کلبه ناییمه ز بربرف مانده نود. برف مدخل تا رده 


۱۹ 


برف 
بودند . خرخری به‌گوشم رسید ومن همین که ی بی‌آنکه به 
اداره بازرسی خواربار اطلاع د هد آنحاگله‌ای خولد برورش‌میدهد. 
وی ترشیده‌ای که دز رانهم میزد درداخل کلبه فرمانر وا لو ده . جهار 
خولد روی توده‌کود خودبازی میکردند. 

الیرا ) بان زودی م واه بر وید ۱۳ 

درآستانه در بیحرکت استاده بود ومن حس میکردم که 
آماده است. ی ات آورد تر کم کند. ۳ 
میتوانستيم به جنین هر از هم حداشو م ؟ از اوتمناکردم 
چیزی نگوند ۰ بارذیکر خشم برمن مستولی شد. ولش کردم ۳۳ 
بشت به‌من کرد ورفت ۰ هاح و واح ماندم . فر بادزدم . 

۱ (۵ 

ولی او بسیار تندمیر فت . آیا تصورخامی به‌من دست داده 
بود ؟ بنظرم رسیدکه میگربد. بانگاه دنبالش کردم قلبم بشدت 
میزد . دربالای تبه استاد . همین دم بودکه نابدید شود . باردنگر 
فرباد تردم ۰ 

۳ 

فکر کردم که برمیگردد. بنظرم رسید درتردید است.متایان 
چند قدمی برداشتم . ولی اوبر گشت وراه افتاد. آنو قت حس‌ کردم 
که نمیتوانم در کلبه منتظر بیرمرد بمانم. آند و هم بیش ازحد ستکیتی 
متمود ۰ 

خول‌ها پشت‌سرمن خرخر میکردند . ۳ 

روشنائی رنگ برده‌ای از روزنه فرو میتایید . دل آن‌که 
به انتظار بمانم نداشتم . بسوی خط‌آهنی‌که ازمونیخ به کمپتن 
تعاوصتک ولینداو ۱0 میرود » خطی که تاسو س 
کشیده ميشود رفتم ۰ تصمیم گرفتم تك چند ان راه را دربیش 
رین بجد رفعم!. ریل‌هارازبرفت بیرون زده ود. راه 
پیمائی گرم کرد . حالم راخوش‌تر یافتم » اندوهم کمتر بود. درسمت 
راست ؛ دوار دراز وسباه حنکل‌غان سریرافر اشته نود ۰ درسمت 
جب 5 بام‌خانه الیز ابت د ند ۵ منشد. انستادم. ۰ خانه الیزا ۱ هبحانی 
کم‌وبیش تلخ‌و دبش وجودم را فراگرفت . دراننائی به خبال فرو 
رفته بودم » جیزی درنزدیکی خانه حنبید . ۰ بهتر نگاه‌کردم . اسز ای 
از دهانم رون کت ومن خو درا در بس خاکر نز ِ ۱ 

نیمرخ سه نفر » سه ژاندارم رادیده بودم .. 

بسوی کلبه میر فتند . 
+۳ 


11 ۱ 3 ۱ 
7 الیزا مزالو داده ود نی دی مس ۱۳ 
هبحگاه تلخکامی احساس نکر دم ۰ واگر خشمی درمن نود 
همانا معو حه آن سه نفونودکه بخوقوا آماده تعاقب من میکردند. 

به خودم‌گفتم که آن‌ها انشدا بسوی‌کلبه‌میر وندوتنهاس‌ازآن 
2 مراخواهند گر فت. 

باکیته به‌شیاری که قدم‌های من دررف‌بحا میگذاشت 
نکر دستتم م آخ ؛ الیزا 6 الیزا! ... 

ژاندارم ها را و۷3 مر[ دنده باشند » چه حهت خود 
را عو ص نکر ده بو دند. هتر از همهیر انم آن‌بو د که سو ی حنکل فرار 
کنم ۰ بیشروی من بتندی صورت نمی‌گرفت ۰ برف نر‌بود. 

درآن‌حال‌که می‌گرنختم » بنظرم مبرستد که نگاه غمز دو 
البزا بدنبال من است. ولی دیکر ابکلک هیچ‌جیز حز رسیدن‌به‌حنگل 
در نظرم اهمیت نداشت . آزنفهس آفتاده‌نودم ۰ قلبم بشدت درسینه‌ام 
مبزد و ظ ۳ . من همچنان میر فتم 
ولی حنکل بسن مر ۳ بی‌تاب میشدم ۰ حس میکردمکه عرق 
درطول بشتتم روان اس و و تر سم از آن نود 
که‌مسادا ژاندارمی راسینم که نداقت به‌من نشانه ر فته‌است. . سرانجام 
به‌نخستین درختان رسیدم. ودرآن لحظه بودکه از نزديك صفیر 
نرمی شنیدم وپس ازآن یکی‌دیگر .. بعدازآن هم صدای شليك 
به گو نسم رسید . روبرگرداندم ۰ آن‌هاروی خاکر نز خط نودند.و قتی 
که استادم دیگر تیراندازی نکردند وجیزی فربادکشیدند. 

کون بهنه سفید بیکران آنان نکسره کوحك ودند ۰ تنها 
سه نتفر درانن دشت تنهائی وهمین هامیبخواستند مرانگیرند 

داخل حنگل شدم. 

اینجا پروشنانی پار دی پر در برد با ۱۳ 
به‌سبب درختان است. ولی نه ۰ ساعت درحدود چهار بود وشب 
فرامیرسید. امبدی دوانه‌وار حرآت وشهامت رادرمن زنده‌کرد . 
شب آن‌ها بدشواری خو اهند توانست ردام رادنال ود وشاند ‏ 
تا صبیح از تعاقب من ی 
کر دم. 

میباست‌نز دك به‌هشتصد با نهمصدمتر از آنها حلو تربانشم «ددگر 

سرما را احساس نمیکردم. گونه هانم میسوخت. لبهایم نیز. م۳ 


و درخت‌ها و بو ته‌ها و فرور فتگی‌های زمین راکه ممکن لو د خندفی :۲ 


۳۲ 
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۱ برف 
درآن نهفته باشد ومن درآن بیفتم دور میزدم .باز صدای جچندشليك 
بگوشم رسید. ژاندارم‌ها بدون‌دید تیردرمیکردند. 
سابه‌اش به‌کندی» دزدائه » آزمیان درختان می‌لفز سد. 
کم حستهی احسا س‌می کر دم. بفکرم رسد که دیاز تکیم 
ممکن‌است به‌مانعی برخورم بادرسوراخ برفی فروروم. 
استادم ۰ گوش فرادادم. دراین میان بی‌بردم‌که نفسم‌تا 
درشفیقه‌های خودم بود. 
ولی نه ۰ خوب می‌شنیدم. عوعوی سگ بود. پس‌ابنكافراد 
دیکزی هم درتعطصب من نو دند. خرشان کرده نو دند. ی شاکسگهای 
تربیت شده‌ای حهت شکار فر ار بان به‌همر اهد آشتند... 
آخ ! برای چه دیگر بدوم ؟ .. بهتر بود همان حا به‌درختی 
8 هم ومنتظر بمانم. بهتر بوداز سراب سوبس چشم نپوشم: 
ازآزادی جشم بیوشم .. اززنان جشم یوشم ۰ آزادی ازحمله‌آن 
است‌که انسان بتواند بازنی همخوابه شود. آنجه درانتظارم بود 
اردو گاه کیفر فراربان‌بود. آ !اخداوندا ! نه ۶ من نمیتوانستم 
جشم وم راست,جلور وی خود میدوم» آنمدر که بیفتم ویمیرم! 
دردل شب دودن گر فتم. به‌تنه درختان غان برمیخوردم و 
ناگهان بنظرم رسیدکه آززمین برهنه‌ای‌میگذرم ۰ شاید 
محوطة یدرختی بد. 
حاده لو د ۰ 
يك لحظه آن رادر بیش گر فتم -دردست آنداز غمیصیی 
راه میر فتم. بارضایت خاطر فکر میکردمکه رد یام را آنجاگم 
خو اهند کر د. 
۱ ولی عوعوی سکی از خیلی نزدك قلبم را منحمدساخت. 
وراتیمه ایستادم ۰ شقيقه‌هايم رامیان دست‌های خودگرنتدم. 
می‌بنداشتم که سرم اينك منفجر میشود. بازهم حربصانه‌گوش 
فرادادم. از ترس میلرز ندم. 
#۷ ال آن که من خود را دلاور تصور می‌کردم ۰ من دريك 
خانه روستانی درده و کوژه وود 00670 ۷ بايك مشت افراد 
داوطلب در برایر يك جوخه نارنجت انداز نخبه ازسربازان‌ورتمب رگ 
که دولاشده پیش می‌آمدند درحالی‌که خمباره ماپشت سرهم 
۳۳ 


ف‌ 
0 موضع ما فرومیریخت وازتیه مانند آتش فشان دوگ 0 
برمیخاست استادگی‌کرده بودم. گمان رک ساعت مرگم 
فر ارسیده اسشت رد همه ترا مانده بودم. بانه ۰ بدنحوشگر فی‌در 
هیحان افتاده بودم. شین داشتم که آن روزه آنحا» همراه ر فقائی 
تس و داشتم مردن ارزش داشت. 
و لی آن‌سبیت میلرز ندم . دندآأن‌ها ر انهم میفشردم تااز ترس 
فریاد نکشم. 
2 ثر حسح مل آدم اس داد ۳ 
بایان تارذ بر احتضار دوبار ه نبینم ۰ اج ۳ براز ژزن‌تو د. من آنها 
1۳ خندان درنظر ما وردم. همه‌شان میخند ند ند: ومن 1 
یواسم از عشق ورزیدن » ازنوازش‌دختران زبا چشم بپوشم. 
4 سمادث ۳ نت دبلکر ان لوز ۱ بص م1 تن 
و بر افتاده نود و در گشتتم ۶ 
حهت دیتمتار خو ددشنام هانی فر باد لکشم. دربرابر خو د ۳ 
روشتای دیدم که تلو تلو مبجورد و درهمان حال صدای زنگارابه‌ای 
به گوشم رسید. وقتی بی بردم اسب استکه دیکر بالای‌سرم بودو 
نفسش مانند دود به‌من میزد. 
دست بلند کردم وبه بكت‌سو جستم» ولی‌ضربه‌ای جتان 
شدید به‌سرم خورد که باهام سست شد وافتادم. 
ارابه؟ذشت ومن درهالة سرخ رنگک فانوس سور راکه 
نیز خیز استاده نو ۵ ی 
دز حمت بلند شلد م. از خشم میگربستتم. همهم ارابه قطع 
ساب اند . مرد سوی‌من مبامد . تیمر‌خش درمه فر وغنالد 
تعانان "بو د 
درسه متری من استاده وباصدائی گرفته تست 
ب بی شما مد دنل 7 
گفتم: «بله.» 
من نه‌تنها از ضر بة شلاقف او خشمگین بو دم بلکه ی 


نی ز که چهره اورا تمیز نمیدادم. مرد بوی طو له وتوتون میداد.گفت: 
و ور و 


دنبال او به‌راه فتادم. بالای ارابه ر فتم . کلاه سرباز دم را 
ند جبال کررده بو دم. دزدهستید . اونیفورمتان راندیده‌بودم. 


آن نمی‌فهمیدم . ارابه‌گاه روی يك بخ حست میزد. فانوس کفل 
۰ اسب راکه درف میزد روشن میکرد. ر وشنائی‌کاه ر وی برف دشته‌ها 
آ فتاب‌های کوجکی بو حجود میآورد 1 بلورهای برف که مندر حشد و 
ناندید میشد دبای حان سر مستم میکر د. 

تب روس هستید ؟ 

۳ از حالت کرخی حود بیر ون بیانم وحو اب‌ندهم. 

كت نه 1 سرستای. 

ننظر رسیدکه حوایم را دردل با زگومی‌کند ۰ بس از آن‌گفت: 

بد مدتی است‌که فرار کرده‌اید ؟ 

این ون 

اسب خرناس تلندی یلد ومرد که 5 افکار خودس رگرم 
بو دگفت : ( 1و هو 1 

حاده سرازبر میرفت. از حنکل خارج میشدمم .مردگفت: 

_گیرتان نیاوردند ۰ عده‌شان زادبود ۰ هم سرباز وهم 
ژاندارم 4 ۳ جندتاسکت جیزی نمانده‌نود شمارایگیر ند. 
9 خاموش شد ۰ فکر میکرد. نورفانوس ازبائین میتابی‌د. 
3 جهره‌ای تام ور شی اننو ه توا مب ۲ جشماش ز نز بو د و درعمق 
جشمخانه‌اش فرور فته بود وجون نور بدان نمیرسید نندآشتی که 
زیر بیشانیش دوسوراخ بزرگ برسابه قراردارد. 

بادسینهام را منحمد میکرد. دست‌ها را جلیپاکردم و گردنم 
را درشانه‌مای حود فر وبردم. 


1 1 
و ی ات اک ان مس هنن ی خاااک رتیت بو فف نف ی شتسه موی 


حری مبزده رکفت 
سمتاند 3 با راگم کرده‌باشند ۰ ژزنادبه‌ط رف چپ جر خیدند. 

شما به‌آنهابر خوردید ۲ 

راعان داد وبا ساره سرکانتی د: 

ب دو تاسرباز روی حاده بودند وقانوسی با خودداشتند. 
به‌اشان گفتم که جیزی ندیده‌ام. 

برتمه اسب بیش ازبیشکرخم‌میکرد. نور قرمز رنگی‌که 
قانو س بصورت بادیزن رو ی حاده می‌افشاند نو نه‌هانی راکه زبربار 
برف کمر خم کر ده‌بو دند روشن و د. 

و مگ خملی زود ه‌خواب رفتم . 


تو قف ارابه ی 
۱ ۳۵ 


بدنبال پیرمرد به‌اصطیل رفتم وبااوکمك‌کردم تا اسب رااز 
ازابه نا کید < 
نخته دبواره‌های ی باتصاو بر غر سی منت کاری شد هو د. چراغ 

9 درحد ود جهل ساله مرا بذ بر فت. تسه ی نو د. 
مو های بور سیار روشنش * ععب برده‌شده و بصورت گلو له‌یزر گی 
یحیده شد یو د ۰ و فتی سلامش کردم متو حه جشمان باد کرده‌اش 
که کون مدا نی بسیار اشك ر بخته لو د نشدم. رجنوهریی ۱ جند 
کلمه‌ای ۷ باوی گفتگو کرد لو سننل. ی بر دم که حر فشان و 

میز جیده شده ود زن بشفاب دیگری روی میز نهاد. گفت 

بحه ها خو انبدهاند. 

ر وی بخاری تابه‌بزر گی لو د وبخار ان برمیخاست. 

تنها س‌ازآن که‌کنار میز قرارگرفتم متوحه سر وروی 
قوس "و ند حوی ميزبانم شخدمهمچنین در اف ۳۰۰۱ 

ترسیدم که مبادا متوحه نگاه من شود. ازاننرو بی آنکه 
سربلند کنم مشفول خوردن شدم. بیمقدمه به‌من گفت: 

توی انار خواهید خواید. 

حو اب دادم ( رله)). این امر تنظر م سیار طیعی تم 

رخ رت و ند هد. 

زن حرکتی کرد و گونی رت بگو بد: 

اوه ؛ » دیگر! خودمان به‌اندازه‌کافی مصیت تشیده‌ایم ! 

برای اطمینان خاطرشان هل 

از مرا توی انار خانه‌تان بیداکنند » خواهم کقک ‏ ز 7 
سرخود آمده‌ام وشما آزبودن من خبری نداشته‌اید. 

من شب را درستر کاه گذراندم. 

جای من خوب بود. تنها نگرانی کوچکی ازبابت پای چپم 
داشتم که کفش میزد. 

زیرکاه‌گرم بود. الیزا رابیادآوردم » باآن بستان‌های زسا 
و آن کفل‌های گرد خوش قواره‌اش. 
۳۹ 


: برف 
تونازان سانه مرا تعقیت میکردند.دوراز آنحاء 
درمیان حنگل غان » هم اتنك سربازان آزهمهمة افتادن برف ازر وی 


۱ درختان » از خش‌خش شاخه‌ها براثر وزش ناد » میباست نکه 


و ی و ی ی مد ی از 


صدای کلون در مرا ازخواب بیرون کشید. 
چشم بازکردم. میزبان من آنجابود. پشت سراوچهار گوش 
بزرگی آزروشنائی رنگ بریده نمابان بود. درمتن سفید برف»گوئی 
اسکلت درختی بامر کب جین رسم شدهبود. 
مرد به‌من گفت: 
ب باید هم امروز صبح بروید. 
1 خمیاز ه‌ای کشیدم. 
دیدم‌که جامه‌دانی ازجرم سیاه باخوددارد. ازطرز نگاهش 
بی بردم‌که خواهشی از من دارد و گفتنش بزاش دشوار 
لبخند زنان‌گفتم: 
مان راگو نا برای من آ ورده‌اید ؟ 
خیلی بسرعت حواب‌داد. 
ه . لباس شخصی است .. مال بسر بزر گم بود... 
نیم تنه وشلوار وبالتورا گرفتم وباشادی که گلوسم را 
می فشر د نگاه‌کر دم ۰ مرد ۳ صدائی گر فته وغمز ده گفت: 
ب درروسیه کشته‌شد .. 
به‌خودگفتم بهتراست کمتر حرص بزنم. دربرابر این 
لناسها که میباست فرار مراآسانتر سازد حر کات شتایزدهامز باده 


خشنودی خاطر مبود. 


حس میکردمکه لازم است جبزی ازروی همدردی نگو نم. 
۳ هیچ‌چیز بر ای گفتن نمی‌بافتم. 

با من کمك‌کرد تا اوئیفورم خود را درآورم ولباس سرش 
را بپوشم. 
نکر میکردم» مدتی دراز دست به‌رش خودکشید ونگاهم کرد 
بگمانم قبافة من دران لاس او را به‌باد سر ش مبانداخت. ولی او 
کف 

تون کنید ۰ من دو فرزند دیگر دارم.کو جکتر د ۵ از 


دارد ۰ ولی آن نکی» اریخ هفده‌ساله است .. 


1 


بدر و ع ۳ 3 [ علا قمند ان ومتتظر اد ۲ 
داشتم حدس دز دم جنس ۱ رانه کحامیکشاند. 


- اریخ درشت اندام است... هفده سال دارد ... ۱ 


باشد افز ود. 
افراد بسیاری در روسیه میمیرند. ظاهرا سرمای آنجا 
و حشتناك است . ۱ 
لبانش اندکی میلرزید . بنظرم رسیدکه نزديك است‌گربه 
سر دهد . من آزدندن اشك مرد نفرت دارم. 
با لحنی کم وییش حشن گفتم. . 
_چه‌کاری میخواهید برای اریخ بکنم ؟ 
اد ویس رت 
ٍ کت جاخوردم م اوه ! س همین بود؛ دوانه شده بود؛نه؟ 
سرتان اگر بامن باشد خیلی براش‌خطرنا خواهد 
نو د ۰ دنال من هستند ور 
را اشاره سر گفتهام را نقیم 3 
ب ار نج مرر اطراف 1 0( را حوب 
می‌شناسد ها با تراد رش آنحا میر فت که در خالد سو سس اسکی 
بازی کند. 1 طرف هادوستانی مرن مه من ۳ ارابه‌ام ماه لاب 
ابستگاه میرسانم. قطار دوساعت دیگر میاند . شما ازطرق لینداو 
ونره گنتز ۳:7 تا غروب به فلدکر ش میر سید. 
میل‌داشتم ازاوسرسم. ۱ 
ولی او به‌سخن ادامه‌داد. 
وقتی‌که شما حرکت‌کردد» من میروم توی ده خودی 
شتا ون ند هم .با ند کاری کنم که همه‌ناور کنند بت اطلا ع من 
فر ار کر ده ار آخر من ك‌زن و نك‌بچه دیگر هم دار م.. ۴ 
سری‌تکان دادم که بگویم 7 را می فهمم ۰ ددون شور 
6 ز رده درم ۰ ۱۳۲ 
۳۸ 


۳ 


من ومد بود. ولی برای چه تن به چنین خطری ندهم؟ ی 
همر آه من باشد درمرر راهتهانن خواهم داشت 
3 به دستورهای بیرمرد گوش دادم. بول به‌من داد. درحدود 
3 بسپارم ۰ همچنین او خرحینی براز خواربار باضافه هفت‌تیر گنده‌ای 
که گویا کلت بود به‌من داد. ازخشنودی زبانم رابصدا درآوردم. 
هفت‌تیر بربود. طرز بکار بردن‌آن راازاونادگرفتم. بس ازآن بیرمرد 
۱ اونیفورم سربازی مرا نرداشت ومن ندال او به‌خانه ر فتم. جند 
دشبفه‌ای ی درتالار ویک تنها بمانم. . آنگاه از اطاف اون 
صدای‌گریه زنانه‌ای به‌گوشم رسید. سرانجام میزبانم دوباره ظاهر 
وحشمایش ازمقادل نگاه من میگر دخت سشابیش جو د بدر ونآورد. 
پسرلك جاخورده بنظر میاآمد ویاکمروئی به‌من‌دست‌داد. 
بدر بر ون زفقت: و شبات ر فته نو د که اسبت رابه‌ار انه‌ننندد. 
آنگاه مادر تاسر وروی س غمز ده و ار دشد ۰ باحر کاتی تب لودار نج 
را درآغوشگرفت ۰ یسر با سروروئی ملال‌آمیز خود را بدست 
نوازش مادر می‌سپرد. زن رو به‌سوی‌من نمود وتمناکردکه آزیسرش 
مراقت کنم ۰ با اشاره سرتائید کردم ولی مشفول برانداز اب بجه4د ۵ 
ساله بودم که تازه‌از درو ارد شده‌بودوباچشمان کنجکاومر امینگر بست. 
اب ن‌برادر کوچکتر اریخ بود. چهره زیبائی داشت باچشمانی بیباكو 
دسته‌های موئی که روی بیشانی‌اش می‌افتاد. 
در به‌شیشه‌های بسنحر ه میکو فت ومارا صدامیز د. 
باتفاق ار بح بیرون‌آمدم. 
مادر فر بادهای دلخر اشی بر کشید. از حو و برسیدم تك 
چنین فربادمائی راکجاشنیده‌ام وبیاد مادردمیتری‌کر بلوف . ۶وازد»: 
و قتی که خبر بافت بسرش در مرز کشته شده است افتادم. 


۷ . 1 


پیش ازآن که بهآنحا رسیم درحدود سیصدمتر با در 

۱ ار ظاهر آرامی شنت وقاستر ی ان شابه‌ها فرور فته 
دنبال من میآمد. 

)0 لبط را اوگر فت. رس وید ریس یز 

اثنائی که جند کلمه‌ای بااو گفت وشنود می‌کرد ۰ من به‌سربازی که 

۳۹۵ ۹ 


کف تن و 


برف رن 
روی سکوی راه‌آهن کنار احاق افر وخته‌ای انستاده لو د درحا میزد ۱ 
نگاه میکردم. 

من حود را حشنو د و آرام احساس میکرد م. 
زدم . يك‌پیرزن دهقان ازاطاق انتظارگذشت وبه‌نزدیك اجاقرفت. 
سرباز لبخند زنان بااو ود و ان ۰ ۳۳ 
به کمر دارد. 

دومسافر دیگر» يك پیرمرد کوتاه قد باریش بزی ويك 
روستانی. که: سزرشن نس بولدو کد مبمانشت و ارد 3 نا و نویه 
خود لبط خر ندند. 

ار بح حود رابه‌من رسانده ۰ خرداد که قطار خیلی تاخیر 
خواهد داشت . من نگاه خشم‌آلودی به اوافکندم چنانکه‌گونی 
دودکردم. نمیتوانستم نشسته به‌انتظار بمانم. بالا وبائین قدم زدمو 
بیوسته به‌ساعت بالای باحه فروش بلیط نظر افکندم ۰ مردی‌ که 
قوس دلتنکی من شه. دمص ‌خواست تیف وف ۳ 
بزیم ۰ رو ی سکوی راه‌آهن زر فنم ودیدم دو کار گربرف رااز حلو رگ 
بت سوزننانی میروبند,کمی دورن سرباز دگری هت ۱۳۳۱ 
داده نو د ویستاز مب‌کسند. 

دیگر سیگار نداشتم و سل ميشدم. بفکر م رسیدکه ممکن 
ات همین حا دراین انستگاه دستگیرم ۳ اگر تکار ه سر و کلة 
تعاقب ان من شود ۰.۰ له ۱ ۳ انتظار اعصایم را در هم 

ولی قطار سر رسید . 

روی شیشنه‌های واگون‌ها سراسر بخار نشسته ود. هنوز 
اندکی برف در گوشه بائین بنحره ها وروی بله‌ها مانده‌یو د. 
پیرمرد رش بزی دنبال ما آمده بود. روبروی ما مستقر شد و 
روزنامه‌اش راباز کرد. قطار دوباره به‌راهافتاد. خو درا خوشوفت 
دهم» لبخند زنان باسر آریخ وررفتم ۰ بسرك با سرو روی‌غمزده‌ای 
نگاهم کر د. 

درکویه مجاور مردی بلند حرف میزد ومن نمیتوانستم 
گفته‌های اور انفهمم. لحظه‌ای گوش دادم ویس ازآن شيشه بنحره را 
۳۰ 


ف 
کرادم و دشت. و توشیده از و ادرمهدانل جوددیدم: «حابه‌حا 
اما د رده مسشد که به‌کشتی‌هانین میمانست که در بخ‌گر فتار 
اند 7 فطا ازیرابردرخت‌های سباه ود کی ومن آن‌ها را 
و که دنت و متس + دو 

من به‌درباء به حیل‌الطارق » به‌خاله زرن آندالوزی فکر 
و دم هیجان بسیارشیربنی درمن نفوذ میکرذ : همچتین بهلورا ) 
به‌اطاق کوجك دانشحوئی‌مان دربلگراد وبه‌کتاب های خود فکر کردم. 
خود احساس نمیکر دم. نعین داشتم که یز ودی لورا و شهر خودو 
همه جیزش درست مانند بیش نخواهد بود. من بهتر خواهم توانست 
خوشی‌های ساده و حفیفی را ار جح بگذارم. ی جفدر ازر فقانم دنگر 
وحود نخواهندداشت ؟ حقدرحاها خالی خواهدیود؟. 

جهره‌ گر امی دوستانیراکه سر و همشه ار دنت داده۱ 
بودم بباد آوردم ۰ شارل لور هو یچ ۱ که‌ز خمی به کمر 
داشت ونمیتوانست همراه ستون مانباند ونحوی وحشیانه بدست 
دونازی حوان بضرب‌کونه تفنگ‌از بادرآمد.وسرژوورك بزد۷ وزجهه 
که دردز خم زائویش جنان ازخود ببخودش ‌کرده‌نودکه بهافسرآلمانی 
فحش داد. یك‌ساعت تنعل اورا به‌همان برانکاردش ستنلد و به‌د بو ار 
تکیه دادند تاران در دند. ۰ ولودیون بانیالو کو میتوتعتصمظ صمنهس1 
داشحوی بزشکی که در کی از خانه‌های‌بر سوی زمونر۳ درمحاصره 
تاد واز تسلیم در امتناع کرد ودرحالی‌ که سرود بارتیزان‌ها را 
مبخواند بضرب‌نارنحك‌نکه‌تکه‌شد. و داودگوسپیچ )زوعم6 00 
سوراتگشت. 

س ازان به‌ناد ر فقای راوگان 4 نیاد ساعات و حشت و 

نومیدی هتکام فرارخودافتادم... 

المزا را باچشمان آندوهناکش درنظرآوردم» از آنجه‌کر ده 
بودم تاسف نمیخوردم. برعکس. بس ازآن همه‌مر ارت که کشیده‌بو دم 
حق‌داشتم ازاین دخترکام‌بگیرم . آ! اکنون دیگرهمه‌گونه‌حقی‌دارم. 
من ژن میخواهم . همین که به‌يك شهر سویسی برسم بسراغ زن‌ها 
خواهم وان خواهم گشت که‌شیه الیزا باشد. درآن‌لحظه 

۳۱ 


ف‌ 
ی برایم ۳ حجهر ه يلك دخترآلمان ی که نز ور ازاو کام گر فته‌بودم 
حلوه مینمود. درسوس مواظب خواهم‌بودکه دستگیر وبازداشت 
نشوم . آن وقت فرصت آن‌خواهمداش تکه الیز ای ری بجوم 
مرد آزاد کسین ات ۸ مبتواند در کو جه و خیابان بروده مردان‌دنگر 
را نگاه کند وزنی راانتخاب کند » بت چهره: زیبا بايك‌پیکر حو هی و 9 
۳ راتحسین کند. 
حر کت قطار ردو 8 انا تو قف کر دم. برمرد نباده شیف و مادر 
ابستگاه ماقیل لنیداوبودم. 
شب فرامیرسید. 
برف روی بام استگاه بازسفید ترمینمود؛ مشل سفیدی 
ظروف چینی. 
در این دم‌گوئی ضربه‌ای به‌قلیم واردشد. بنداشتم که همه 
خونم به‌هدر میرود. همه عضلاتم منقض‌گردندوسخت‌ادرارم گر فت. 
دوسرباز اس" .| مباآمدند . هم اننك درراهر وواگن بودند. رنگار یج 
راید اکر ازماشناسنامه بخواهند مان بردم که به‌کو به ما 
ميانند ۰ ولی نه 2 . شاد همین قدر میخو استند 
و ی هت ۱۲ 
حرات نمی‌کردم از . من از آن‌حهت‌نیز که‌حضورشان 
ثر سم س رذ بلانه درمن برمی‌انگیخت از آن‌ها نفرت داشتم. ز برجشمی 
براندازشان میکر د م. بکی‌شان جهر هاش به‌طر ف من بو د۰ ظاهر ی از 
خود راضی ومطمتن داشت. آن دیگری شکم بر آمده فا 
فربه و گردن‌کلفة ش‌رامیدندم. 
به‌نظرم رسیدکه اولی نگاهش به‌من دوخته میشود. وحس 
کرد که درون حلقم گره میخورد وس گردنم دردمیگیر د.به‌هفت‌تیری 
که در خرحین داشتم نکرکردم. جشم‌هانم راستم ووانمودکردم که 
روت موز م: ۰ اینك دیکر صدایشان رآمی‌شنیدم. . دردل سوگندخوردم 
که اگر مو فق‌شوم به‌آار تش اتکلیسی باروس بپیوندم در جنگ هميشه 
این دو مو حودراکه همان حضو رشان وشهرت بر حمی و خو نخو اری‌شان 
موحب وحشت من شده است درادداشته باشم. سوگند خوردمکه 
اک ازالمانی‌ها اسیرگرفتم اهضای حزب ناری را ازماسا ۱۳ 
بکشم. هراسیری که‌کارت عضوت نزدش بیداشود درصورت‌امکان 
همان آن بك‌گلوله در مفزش خالی خواهم کرد. بی‌ردخور. 
این فکر حالم رانجاآ ورد. 
کوشیدم تا حضور این درالم رال نادیرم ۱ فاده 
1۳ 
۳۳ 


و ها ۲۴ 


1 
ام ی ۳ نت ۳ ۸9 ۳:۳3 ۳ 


ی ی اس ما سا اه ی سا شین ها 


3 که به برده‌گنتز رسیدم » آنها بیاده شدند. و 0 


او بر فووغ مثل شیخه * تکامم کرد . برخاستم وبه‌مستراح 


ر فتم . 
9 

زا بر هنز قطار درطول ساحل ی رس و 
نود . ۰ اننك میبایست درحهت فلد کر ش رود . ولی د نش ار آن کهبه‌ر اه 
راز تو قف‌کرد . 

سه مسافر به‌کوبة ما آمدند. دومرد نسبه مسن ويك زن 
5 تن درمفایل م ن‌لشست. من "ضرع راکج‌نهاده و خودرا 
به‌خو آب رده بو د م۰ ی بلك‌های نیم سته براآندازش میکر دم. 
زسا نود ۰ لبانی بیش ازحد باريك وبینی‌کوتاه » سرو رولیکم وسش 
از خود راضی ۰ مانتوی آی‌زنگک خوشدوختی نو شیده بود ونیم جکمه 
۳ دانشست. و کی ۳ جهر هاش را هنگام عشرت 

بك لحظه نگاه ار سرا اف را 


دیدم. و بر ند ه رنگکت بیر ون گونه گرد و گوش اوراکه تاسمه 
در درده موهای زرتن نهفته بود نوازش داد. جه‌بوست سفبندی... 


خود رابه‌دست اندیشه‌های بوچ سپردم: « اگر به‌تویگو ندکه شب 
را باانن زن گذران وامکان فرارراازدست ده جه خواهی‌کرد؟» 

ولی زن روزنامه‌ای را داز کرد ومن درسر تاسر صفحه اول 
عنئو ان درشتی راد ندم. 

ارتش آلمان دم دروازه‌های مسکو 

وحس‌کردم‌که چیزی درمن ازهم میگسلد. بس نازی‌ها 


همجنان بیش میر و ند! حتی برف نیز موق 7 ان نکر ده با جک 1 1 


راکند ساخته نو د / س همه جیز از دانیت رفعه بود! آ! باهمة 
نیروی خود آرزو داشتم که قطار تندتر برود؛ اختیاج داشتم‌کا 
به‌دنگران ملحق شوم. من نمیتوانم دست روی دست بگذارم وکاری 
نکنم ! احمقانه بنظرم میرسیدکه هرگاه خو درا بهمو قع آنحا بسانم 


ی تجات: خواهدنافت. 


قظار آهسته میر فت. باز هم جندبار نو قف‌ کرد وان و قعه‌ها 
بایان تابذ بر مستمو د ۰ شبت قر امترسنند. ۰ جراغ ۳ رنگ ی که بهسعف 


تست زود خهره ار تا وج سر رید : 


به کینه به‌زن‌نگاه‌کردم. 


ار یج روی نیمکت خواییده بود وسرش روی خرحین تکیه 
۳۳ 


برف 

داستت 7 دهانش باززمانده‌وو د. به فکر م رسد که نه‌تنها ازآلمان فرار 

ا ۰ ۰ ۰«۰«پ«9پ«۰« »۰-۰« -« ."7" 
جهره رت رادرحال خواب نگاه کر دم. حالت بچگانه‌ای 

داشت که آند کی مرا بر قتآ ورد ۰ مجهای لاغر و گردان بار نك 

دخترانه‌اش را وبه فکر نو حوانان متعصی ِِِ انسیران 

سربستانی رادرحاده شاباتز فتل‌عام میکر دند. 


ای ی رو ٩‏ 


سرشب به‌فلد کرش رسیدیم ۰ برف میباربد. 

از فلدکرش تامرز تنها ده‌کیلومتری فاصله بود ومباست 
ازر و دخانه آن‌گذدشت. ازشهر عبور کردم خاموش نو د وجراغ‌سیار 
کم در ان میسو خت ۰ دورادور يت جراغ برف بر فراز کوجصهای 
می‌در حشبد. 

اریخ راه را نسبه خوب میدانست. 

بزودی به‌بیرون شهر رسیدیم. .جاده‌ای نودکه از دوسوی 
آن درتختان بلندی که قله‌شان به‌جشم مانمیآمد صف‌کشیده بود.بای 
چپم دردمیکرد. میکوشیدم به موأنعی که‌میبابدازسرراه‌خودبرداشت 
فکر کنم » ولی در هر قدم ناجار بودم دقت‌کنم کفش خود را چه‌گونه 

باآن که می‌لنکیدم پا به‌پای اریخ پیش‌میر فتم.بادبخبندانی که 
در فشری آزبرف که هم ابنك نالا آمده‌نود فر ویر دم- این امرمارادر 
راه ر فتن بسیار ناراحت میکرد وموحب خستگی‌مان میشد. 

بصدای بلند به‌اریخ گفتم: 

راه درست میرویم » ها؟ 

باسخ مطلوبی داد ولی من تنها متوحه‌کلمه «مهمانخانه» 
شدم . خلعم از دردبا تنگکت نود ومن غرزدم: 

انکار او تقصیری داشت ! 

بر شدت بوران می‌افز و د. کیه‌های رف آمیخته با بارآن 
دیوانه‌وار برما سیلی میزد. لبهایم مسو خت. ۰ به فکر هفت‌تیریکه‌در 
خرجین بود افتادم وازترس آن‌که مبادا خیس شود آنرا بتندی در 
حیب بالتوی حود انداختم. 

همجنان ر وی حاده میر فتیم. و ی 1یا واقعاً حاده نو د؟ 
۳ 


۳ 
خیلی بآسانی میشد راه راگم کرد وسریك بیچ به‌بیراهه افتاد ی 
دشت برف بوش سرگردان شد ! به‌اریخ نزدیك‌شدم تا چیزی ازاو 
پرسم ودریافتم که خیلی بزحمت راه‌میرود. دست خود را دور 
شانه‌هایش گذاشتم ودرحالیکه باد ازرویرو میآمد ومابه حلو خم 
شده بودیم و بالتوهایمان دیگر ازباران خیس شده بود باهم 
راه ر فتیم . 
روشنائی مهمانخانه را اول‌من دیدم . فروغ زرد رنگ 
ناجیزی دردل شب که زیر شلاق تبرف بود. ولی همین اندلر وشنانی 
مابة دلخوشی ما ود. مانند دوتن غرق‌ که خودرا به‌ساحل‌بندازند 
زتر اسان فاد بیشامد؟ ی بام‌اندکی ما رامحفو ظ 
میبداشت . به ار بخ پیشنهاد کردم چیزی بخوریم ولی او نخواست. 
که حریی ولد و ىك تخم مر ع آب‌بز را حربصانه 2 
هباهوی درون تالار مهمانخانه به‌گوش‌مان میرسید. ما نمیتو از 
ندر ون بر و نم زرا میتر سید یم در‌جتنسین فاصله کوتاهی ازمرز 
شحخص تابانی روبر وشو نم. . داخل تالاررا هم بسنت. ششه های 
۱ بخار نشسته نميتوانستيم تشحیص دهیم. تكریع ساعت آنجانفس 
تاز ه کر دنم نار بر شدت خود می‌افز ود. ۰ سرما درما نفوذ 
ای کرخ ميشدم. 
غرزدم : « االله ! راه بیفتیم!» وبرخاستم. ولی اریخ‌گونئی 
بهاکر اه از من سعیت کرد. ان راه‌بیمانی دشوار جند ساعته 7 
و توانش را سحلیل برده بود. درروشنانی مه‌آلود سره و 
خسته حهره ولب‌های قهر آلود کودکانه‌اش را میدندم. تشرزدم. 
زاه تیقت ؛ 
نگاه تندی به‌من کرد: باخشونت ازاوبرسیدم: 
راه را دست کم مبدانی ؟کاری‌کن که‌حماقتی ازت‌سر نز ند؛ 
با قیافه وازده سرتکان داد. درآن باد وزبر آن وران‌شدند 
برف وباران که به‌جهر همان میخورد براه افتادم. درآن فشر ضخیم 
برف راه ر فتن بیش آزبیش برایمان دشوارمیشد . خیلی فر ومیر فتیم 
ی و 
یگرفت ۰ اریح به‌زانو افتاد. کمکش کردم تابلند شود. ولی و قتی که 
زیرباز وش راگرفتم که برویم » گربه‌کنان دوباره افتاد ۰ فر بادزدم: 
احمق‌کودن ! 
دستور دادم‌که بپاخیزد وجون ان‌کار راکندتر از آنجه‌من 
انتظار داشتم انحام میداد» به‌اوسیلی زدم. 
تندتر » آها !دیگر راه برو؛کثافت! 
۳۵ 


برف 


محتاج اونشودم ! بالحنی کینه لود برسیدم: 

اقلا راه راکه‌گم نکرده‌ای ؟ 2 

گمان میکنم براثر همهمه باد سخنم زا نشنید وان ۲ 
صدائی بلندتر تکرار کردم. سرراتکان دادکه «نه» ولی ازآن اطمینان 
خاطری نیافتم. دراطراف ماهمه جیز به‌هم منمانست. ما در رل 
تار ىك بو دم » درجاهی 45 باد حسمکنم درته‌آن جر ح مبز د وتاصفیر 
خود وضربات شلاق خودگیجمان میکرد. ۱ 

دیدم ار بح استاد. بر گشتم وسوی او ر فتم و آماده شدم 
کهاورا نز نم ۰ 

.واه مسر وی بانه ؟ 

با قیافه‌ای خسته ووامانده گفت ۰ «ته!» 

وحشیانه فرنادکشیدم که باند تا مرز راه برود؛ آنقدر 
برودکه حان, آزتش دررود. 

ناگهان به‌آنجه آزرفتن بازش میداشت ی‌بردم: بیش از 
یر رشن از ترس »؛ آن‌روشنالی که هنوز دربائین دنده میشد» 
آ و عده انمنی و گرماکه مهمانخانه مداد مانع راه ر فتن او بو د. 
۱ حشم دزرمن حای خود را بهاخساس تر حم فت هر حه باشد 
او بچه بود. سعی‌کردم دلداریش بدهم. 
ند دنک خبلی دور ليستيم ۱ تباید دوربانشيم ی و 
ته میگونی ؟ ۱ 

او چیزی نمیگفت ۰ گربه میکرد. بازویش راگر فتم وباخود 
کشیدم. کنارمن باگام‌های آدمی بیجاره راه دا 
را میتوانستم بشنوم . فریاد زدم: 

گفت «نله» وبه‌آب زد . ازر فتار مصممش به‌تعحب افتادمو 
درحالی که روی سنگر نزهای به رود تشد مر میر فتم ندال آو 
قدم بر داشتم. از سرمای آبکه تانبمه ساقم میر سید دندان‌هایم 
به‌هم میحور د. ۱ ۱ 

و قتی که به‌ساحل دیگر در سیدم ی باب شنیدم. 

آبا خیالی بود ؟ 

ولی اريك نیز شنیده بود. کنار من ابستاده وتقریباً به‌من 
چسببده بود » بهتش زده بود. چشمان من بیهوده میکوشید تادراین 
شب وران زده جبزی کشف کند. 
۳۹ 


مدتی دراز به‌او فحش دادم. آخ! کاش برای رسیدل بهمرز ‏ 


برف 
کر کی که جندان نز ديك موادت که مرا بو حشت 


1 2 نواعت 3 هفت‌تیر م از ادردست گر فتم. حس میکردم که 
سینه‌ام فشرده میشود. نفسم بزحمت برمیآمد . ضربان خونم تندتر 


منسشل .۰ و قت ی که شنیدم ۱ ( ی )) ودرمتن بو برف قامت تین 
را در بیست متری خود دیدم تا حدی آرام گر فتم ۰ فرصت حواب 


را بر ون تاه ودو بر در کرده مقس مرد به‌زانو وسیس به‌بهلو 
افتاد. خودم را بالای سرش رساندم ۰ با بیکری تاگشته افتاده بود 
و دست) متقض کشتهاشن درهوا مایت هدر لد فِ افر اد گارد مرزری 
صدای دیگری به‌گوشم رسید. کنار نعش درازکشیدم .۰ 
منتظرماندم. . ۱ 
دیگر اریخ را نمیدیدم. اریخ چه اهمیتی برابم داشت! 
بنظر م میرسیدکه سرم تکسر ه نادمبکند ۰ جشمانم دردمیکر د. و۳ 
حواسم تجایو د. 
مردد بیش مبآمد اه ری رانا ییاه ۱ 
قبافه سیاهش را میدندم که بیش میاآمد ۰ ازبائین به‌بالا 
میدیدمش وبهمین سبب بنظرم بسیار بزرگد وغولآسا آمد. 
آمیدندمش 45 بسوی مان هفت‌تیر میآید. ازحا بلندشدم. 
تکباره استاد. دندمش که تفنگ را به‌شانه تکیه داد. بسوش‌دوندم. 


و بو دم که حماقت تووکین مرتکب میشو م. ولی هیجان دیوانه‌و اد 


احساس سر‌گیجه‌ای دربرابر مرگ خود به‌من دست داده بودومن 


نعذ‌ها میباست همه حز ی پرهیجان را به‌خاطر 
بیاور م. 

طرف: زودتیر: در‌کرد.: 

من با هفت تیر خود به‌اوشليك‌کردم. 

عقب‌گرد کرد و انگاه که میخواست فرارکند » اما افتاد. 

۰ نمرده بود.. با دست راست تفنگ خود را میحست.تفنگ 
تا حدی زر تنه‌اش دود. و 
در آرد ۰ من هفت‌تبر خودرا که دیگر فشنگ نداشت ازدست‌انداخته 
بودم. به اونزدیك شدم وبا لکد به‌وسط صورتش کوفتم بطور بکه‌یك 
تکه از گونه‌اش کنده‌شود. 


۳۷ 


ف‌ ٍ ۱ 
. از خمم میلرزیدم , بارهم با ضریات ان ۳ 
کو فتم . ناله‌اش را می‌شنیدم . میکوشید تا سرش رامحافظت کند. 
توانست‌برگردد وبه‌ساق پایم بچسند . سردیوانه‌وارش را نزديك 
کمر خود ددم. با سیعیت اورا ازخود دورکردم. ولی او سخت 
چسیبیده بود. سرانجام اورابه‌پهلو به‌زمین انداختم وضریت دی 
با لگد به شکمش زدم . 

د یو آنه نشد هبو دم. 
درهمان حال‌که میزدم فر ناد میکشیدم. 
خشمی دوانه‌وار و وحشیانه درمن جنگ انداخته بود.دیگر 

۱ سرانجام نفس زنان ایستادم. مرد دیگر جنبشی نمیکرد. 

گذاشتم تا خشلمی‌که خونم را میجوشاند اندکی آرام بگیرد. گوش 
فرادادم. آبا سربازان دیگر خواهندآمد ؟ آخر این ار ی کجابود؟ 
باها آزهم گشاده وتا ماهیحه هادربرف فر ور فته» سر برهنه »بی 
حرکت استادم وباران برمن شلاق میزد ودرگردنم حاری میشد. 
سس از آن روی حسد حم شدم. مردی بو ددر حدودسی‌ساله.او تیفورم 
ارتش آلمان به‌تن داشت ۰ کلاه خودش جرح زنان دور افتاده‌بود. 
لگدهای من آرواره‌اش راشکسته نود.گونه چجیش باره‌باره وتامو های 
سرش خونین بود ودیدارش نفرتآوربود. 

روی او خم‌شده همجنان مانده‌بودم. گوئی عقل خودرااز 
دست داده بودم. يك لحظه چنان نودکه گفتی مرگ این‌ناشناس هیچ 
ربطی امن ندارد. سس را لرزه بلندی‌بر اند امم ۳ بس‌بس 
ر فتم ۰ بسوی سیلاب دویدم وآهسته صدازدم. 

بت ارنخ ؟ 

حواب نداد. ولی اورا میدبدم: درهمان جائی‌که اورا دصا 
کرده بودم مانده بود. وقتی‌که به‌اونزدك شدم شنیدم‌که جیزی 
زیر لب میکوند. ولی من ازبازبافتن اوشاد بودم. شانه‌های او را 


زده‌اش را ولرزش لبانش را متوجه‌شدم ۰ شابد گمان میکردکه اورا 
هم میخواهم بکشم. 

با این همه بیازی بدان داشتم که بامن حرف بزند . ازاو 
۳۸ 


۱ ۰ ار تا خودوا ميان برف انتاختدیی؟ ۶ 
چیز سا از هق‌هق‌گربه تکان 
میخورد میدندم. تا جو دم گفتم ۰ «بیشعور؟» 
۱ خشمی سست به‌وی درخود اسر یره . بر گشتم و توده 
سیاه حسد اولی را دیدم. . کنحکاوی بیمار گونه‌ای مرا سوی اوراند. 
درحال ی که شت به‌ناد داشتیم خم شلد م .گلو له به‌بیشانیش » زیر 
ابر وی وت اات رده بود. هم نی برف درجین‌های‌بالتو اش 
انباشته شد هیو د. دهان اک بازمانده 4 گو نی ازجیزی نف 
تعحب افتاده لو د ۰ دانه‌های برف و هیوست در 
بتوی ریخ دفتم 2 این باداز چهر 
۱ احمق » حالا موقعش نیس ت که مادرت را صدا بزنی!اگر 
دستگیر مان‌کنند خواهی دید يك همچو هنرنمائی چقدر برایمان‌گران 
تمام 1 
حبرات رده نگاهم کرد. 
من به‌زبان سربی به‌اوبرخاشگرده‌بودم. 
زودباش » راه بیفت ؛ 
۳ بهلوی نکدیگر میر فتیم. ۰ و قتی که از کنار حسد 
اول میگذ‌نشتيم 0 لجلهاق 
باز نم کند. ۱ ۱ 
دوباره براه افتادم. برف آهسته آهسته آن دومرده را 
درو دم کف یرم اهر رو 
گوئی سوزنی از بح درسینه‌ام خلیده بود. 
بازهم از دوسیلاب گذشتیم 
حو انم نداد. دکبار شانها ش‌راگر فتم »و لی او ازمن دورشد. سحنان 
دلداری به‌او گفتم ما شاد تست ناد ند شننید ولاید 3 
وتنام مید هم . 
1۸ 
ح وفع اتحایودن؟ اضط راب فلت فا را له مي ترد: 
همه‌حا تاریکی بود. در‌گردیاد ۳ گیحمان‌میکرد ومیخواست 
بتفکند .دست ویامیزدم. . بالتوهای خیس از آیمان‌مثل 
سرب سنگینی میکرد. درهر قدم میباست یاهای خودرا بزورآزبرف 
۱ ۳۵۹ 


بدرون ۰ ۰ بومیدی وجودم رافرامیگرفت. ابا به‌خاكه سویس 


ازسیلاب و هن تر و عمدق ثر ازدیگران 


من 
, ره 
0ب ۳ 
و :و۳ 


سدسستت) ی از و سط ندان ارهام منکنند. ایآ 2 و 
توان هارا بجلی آزیین برد. اریح سرئزیر بر س‌میرفت ۶ ۳ 
که دیگر رمقی ندارد ۰ فکری» فکر وحشت‌باری؛ به‌خاطرم رسید. 
اس بر فبار میشد م * من ملگ آن‌دو گارد مرری را میباست‌ هیمت 
گزافی س دهم . ازاند یش کشته شدن باکی‌نداشتم »ولی ازشکنحه 
میترسیدم. بیادآن جوان سربستانی » دمیتری اوردویج طمازبهمن 
عضتتب. تاو بار ه باره شد . تخمش راله‌کردند» هوای فشرده دراو 
دمبد ند وروده‌هماش راسوراخ کردند 1 استخوانهاش را تك‌به نك 
شکستند وان شکنحه‌های حیوانی ده روز طول‌کشید. هربار که 
ازهوش میرفت سطل سطل آب روش میر دختند ۰ روز دهم #د گر 
ونوانه نده ود. آن وفت باکونه تفنگ سرش را ۱ 
خرد کر دند . 
آخ ؛ میبایست یی رفت امیساست اراس ۱۳ 

یمان درآن تم رد( ۳ مس از جنگ‌این 
ژر جود دفن میکرد گربخت! ولی نه ؛ این نرف هر کز فطع نخو اهد 
تشد ! درمفز دردمندم اندنشه بلائی که حهان رانانود میکرد گذشت 
ی تا زمین را ازیشر نحات بخشد وآن راباك گرداند.معتقدات 
دورا ی درمعز ناتوآن گشته‌از فر سود گی و نومیدیم سربرمیا ورد. 
خدا رامیدیدم که روی زمین که جبهه‌های جنگ همچون زحم تاسور 
بر آن نشسته بود خم گشته بود. اننك که بدان فکر میکنم لبخندمیز نم. 
ولی آح ! درآن لحظه بفقین داشتم که اگرسر بلند میکردم درآسمان 
چهره‌ای مشتعل با چشمالی برق ریز میدیدم 
میر فت ۰ دیگر ی صاف و جود تلذاظکت. کشتزارهای نز و 
مناطق‌گرم دیگر نبود. همه‌حا سرزمین‌های بخبندان بود. همه‌جا 
3 


۳ 


" دردشت‌های بخبندان بسوی امید آفتاب بخزند. ولی دنگر انشانی 


دیگر باشو ؛ 


برف 


نبود. دیگر هیج‌چیز نبود. تا ابد چیزی نبود. مردم بیش از حدبیر حم؛ 
بیش ازحد جنایتکار بودند. دیگر انسانی نخواهدبود» هیچکس زنده 
نخو اهد و 1 ان دی لو دنه همحون رای گرفتان در 
گلو دم جنگ زده‌بود ؟ میخواستم ی ریس این ترف 
و این که مارا هل‌مبداد وازبا مبافکند یز لم ۰ وار بخ‌رادیدم که 

استاده شتسه :و باچشمانی غر نب نگاهم همکد . یا دا هلح نو د؟ 
فرناد زدم ۰ «جه شده ؟) 
8 ی روم که نك لحطه پیش میبایست بی آن ته جود بفهمم 
سرودست تکان داده فریاد کشیده‌باشم ؛ بااین همه باز فر بادکشیدم: 

زود » راه بیفت» احمق ؛ 

کیْنه نهفته‌ای نسبت به‌آوداشتم. ناجارشدم برخودفشار 
آورم تابازدشنامش ندهم. حند پب‌تاعت بودکه راه میر فتیم کمرم 
ازدرد میسوخت . بایشت خم گشته بیش میر فتم. 

ناگهان ار بح 9 برف هن شد. استادم ومنتظر ماندم که 
برخبزد ۰ درحالی که جهره‌اش دربرف فرورفته بود همجنان دراز 
کشیده بود . بسوی اور فتم وبا باتکانش دادم .روی آرنج‌ها بلندشد. 
دیگر رمق‌نداشت. 

با خود گفتم برانم بهتر است اورا همانجا رهاکنم ۰ براه 
افتادم. 1۳ درحود احتیاج بهانه‌ترآاشی 0 1یا من میباست 
به‌خاطر 20 فراری الما به‌بیشواز کت ی بروم؟ آیا من 
سربازی نبودم که وظیفه‌اش » وظیفه ضروری‌اش حکم میکند به‌هر 
قیمتی هست بهر فقای خود بیوندد * ولی درهمان حال که این کلمات 
را باخود میگفتم» بر گشتم بالای سر اریخ خم شدم. سرش رابرمن 


ب 9و4 داد ۰ سنگنن ود . داش ی . ازمن 


بتصر ع ی رهاش نکنم . 
#حت اه که نه ... ما آزانن معرکه در میروم ۰ خوب: 


نمینتوانست - کوششی میکرد. اماگر به‌کنان بازمیافتاد. 


تاجار تدم تلاضش فوق انسانی بکنم واورا بردوش‌حود بگذارم و لی 


فهمیدم که به‌این تر تنب حای دوری نخو اهم ر فت. باهایش به کمر م 
میخورد ۰ داز وان وسرش ازحلو آویزان نو د۰ ۰ بنحاه مار مر 0 
شدم اورا باز نهر مین بگذار ۳ بند آشتم 1 نفس. ( 
۳ هر ستومج او هُ محهای ناز ك بجگانه اوراگر فتم هه ِ 
۱ 


برف 
کرده بود ومن حتی تن اوراحس نکردم. بفکرم رسیدکه بقفیالتواش ‏ 
رابگیرم واورا روی بر ف‌نکشم. همین کارراکر دم وت بس‌از ۷ 
فهمیدم که بیفایده‌است. دردل‌تکرار میکردم. 

ارم ماهتا 

ولی دست حودم نسود. نمیبخو استم اورا رهاکنم. کار اودر 
بریدر ایو ردم . حالت کرخی"وحودم را فرامیگر فت. فکر کردم کهاگر 
خودم را نداست خو اب بسیارم خطر نالد خو اهدو د. 

براتن سستی چیره گرکه اس احسانس تست 9 
سبکی وخلاء را کرد ده ۱ در کنار تو ود! 
س از نو‌آزش های لو بودکه جنین ات بهمن_ دست داده‌وو د. 
او النز۱! این ی ات ! این ة ثراموشی!اس آرامش[!... 


مجیب نیمد که بازخودرا درخانه الیزا میدیدم 


و آواز دختر حوان ۳9 از همان نز دنک 9 مس ۳ 

کاملا بیدار شدهیودم ۳ زدم. 

شالت ۱ / 

اوه » همجنان ازمن دلتنگک است .هر گز نخواهم توانسشت 
کاری کنم که فراموش‌کند ومرا سخشد » بازهم با لحنی تضرعآمیز 
اورا صدا زدم . 

9 

نجوائی شنیدم . گوش دادم. اضطرابی 9 گلویم را 
فشرد چنانکه دهانم بازماند . من درخانه الیزا نبودم ! و قتی‌که‌بدین 
آنکته ی دردم فر بادی از گلو دم تیر ون حست!کوشیدم ر وی تخت 
نیتم . دستی بربيشانيم نهاده شد. مرد را باوحشتی حیوانی‌نگاه 
کردم ۰ ولی دیدم‌که اونیفورم آلمائی به‌تن ندارد. 

بکباره آرام گرفتم ۰ آهی‌کشیدم ۰ برسیدم : 

سس سین ات فا 

گفت ۰ «بله) 

آنو قت در ملافه های خود خمبازه‌ای کشید.م. ِِ 
گرم ونرم هن حاری شد. 

نحات ه ! نحات بافته‌ام! 

درتالار سزبازان دنگزی بودند. هار با بنج‌ثفر . همه 
حوان ۰ سر برهنه استاده بودند + ستوو ری لح رم ۱۱۰۵ 

با دقتیکه شقیقه‌هایم ازآن بدردآمد بك به‌يك براندازشان 
کردم. سرباز های سویسی بودند. خواستم لبخند بزنم ولی‌انگارکه . 
۳ ۱ ۱ 


عضله‌های چهر هام سحت شدهیو د. 
بخاری میسو خت و جر خر متدر ۰ رسای مره ی از 
سنحر ه بدر ون میتانید. ۱ 
ند فک ار افتادم. زر 
رای راکه نز دك من نو د نگاه‌گردع » 1 سر حو انی‌ودو 
ف داشت. گفتم: 
ر ففیم جه شد ؟ 
حت او را هم بدا کرده‌انم. 
ِ بدقت نگاهش کردم: سرش را تکان‌داد.مثل کسی که‌نفهمیده 
8 ای تردید آمیز ازاو برسیدم: 
آنو قت سرم از فریاد های حگر خراش مادر برشد. 
دیگر بل هک نگفتم وروبه دیواآر بر گشتم. 
ترجمه حمید آذرك ابراهيم صدقبانی 


۳ 


غروب کبود بود و بوی گل اطلسی میداد . باغچه‌ها را تاه آب 
داده بودند و حیاط هنوز دم داشت , سکلاعها دو اسمان شا میم عم با سا لهای 
خسته و غارغار پیوستة خود بی‌هیچ‌شتابی بسوی لانه‌های ناپیداشان‌میر فتند. 
همیشه این ترانه شامگاهی در خاطرم باعم مروت هی و ی از 
آ مان که کو رد خردسالی بیش نبودم اندوهی عمیق در دلم افکنده‌است. 
رت سمل وجادریماز چیت کار زو پله 
پهن ایوان نشسته بود و لوله‌لامپا تال هیر ۵ | 9 رسای ی بر 
آن میدمید وبعد بافثار اسان او انش جوات ریت و وتا را 
کهنه مچاله‌بی بان پیچیده بود از توی لولهلامپا میگذراند . لوله لامپابرق 
" میافتاد و آنوقت ننه آنرا برسر چراغ گردسوزی که تازه روشن کرده بود 
8 ون صلو اة میفرستاه و با کشیدن نفسی: عمیق که بهآ هی دردنالگ 
شبیه بود به كمك دستهای لرزانش بسختی ازجا برمیخاست و چراغ‌را اهسته 
1 و بااحتیاط به اناق نشیمن میبرد . از حیاط بوی رطوبت و گیاه آبخورده 
از اتاق صدای صلواءة فرستادن ننه و از بیرون نوای نقاره‌خانه میامد . 
پدرم هنوز نیامده بود ومن در گوشهٌ حباطی که رفته‌رفته درتیر کی 
و خنکی آخرین شبهای بهار فرومیرفت » بااسبم خداحافظی میکردم و 
8 امد تارباه شود بهاتاقی که هنوز بوی چراخنازه روش 
ده میداد میرفتم. اسبم تنه تنومند درخت مو بودکه از نوی باغچه 
"حیاط درامده کمی روی زمین خزیده و از زاوبهٌ دو دیوار سور ی #۹ 
۶6 بر ک خودرا روی دپوار مشترنه ما و همسایه پرا کنده 
بود . اسبم راهوار نبود ولی من باخیالهای کودکانه سوار آن میشدم و 
بهمه‌جا میرفتم . حتی‌باآن پرواز میکردم : از روی پشت‌بامهای گلی خانه‌ها 
میگذشتم و از فراز چنارهای کهنسال پر میزدم . از روی سر همه بچه‌های 
8 یلم بهمیدان مق میرفم . توی نقاره‌خانه سرمیکردم . کرناهای 
دراز نقاره‌چیان را تماشا میکردم . دران بالاخانه ی روی سردر 
میدان‌مشق که هنوز در خبال کوذ کانه من جعبهٌ همه صداها بو د» فازه 
۲ کلاهبوقی که نو کر ناهلی دراز را برلب داشتند و سر کرناهارا 
از پنجره‌های باريك و بلند نقاره‌خانه به‌سوی خیابان سپه گرفته بو دقتل ۸ 
سیر‌ها میکردم 4 نها درنظرم باانسانهای دیگر فرق داشتند .نقاره‌خانه در 
تخیل ۳ مرموزی بود که آدمهمایش از اشعهُ زرین صبح و 
د 


۹ 


سل قنداد 


۱ 


نیغه‌های ارغوانی افتاب غروب ساخته شده بو دید ۳ 


پثرم هنوز نیامده بود . و 


سرت‌انگیر ی نود تاو هیوهت سر عادی از بیرون نمیآمد و هیچوقت 
بادست خالی به‌خانه باز نمیکشت . چیزهایی راکه رای من میج ند ۶ 


میدانست که من ازدپدن‌آنها ذوق میکنم باتشربفاتی شبیه چشم‌بندی نشانم 


ی راکه از آسمان اناق, میوه وبازبچه 
میباربد و لحظه‌یی بعد , شکل خر گوشی که گوشهایش را تنکان میدادروی 
دبوار اتاق نقش میست ومن همچنان در حیرت و هیجان کود کانه مان‌ده 
بودم که نا گهان پدرم در و اتاق ظاهر مشد ومر ا که بی‌محا با به‌سو_یش 
میدویدم درآغوش میکشید . 

اق سجت پدرم که از کوه هر ۱۳۳ 
اعلام"میکرد . در باز گلت به‌خانه اکر میهمان با مضاحبی هبراه داقق 
۳ و ۲۳ + رکاهی یا ۱۳۰ 
ار مدای ق ۱ اه فیر باه ات۳ 
ژر و دشنامکوبان وارد خانه هیشد و زمین وزمان ر ۱ ۳۳ 
زیرا تهران آنروز گار نیز همچنان دوچار بیابی بود و میراب هر محل ؛ 
هنگام نوبت آب» ارياب مرمع کر زر ۱۳۳۳ 
یل نمیتکره ۲ 

پدرم مردی بسیار پا کیزه و تاحد وسواس دربند نظافت بود. گاهی 
از همان دم در . ننه را صدا میزد و بالحنی سرزنش امیر ء بت ۵ ۱۳ 
تیا خاشا کی ۵ با کنار حباط دیده بود مانند علامت 
او شان‌متداد وفر باه می‌کشید که جهه ند اس وه ی هت 
دیگرآن تمی‌بیند ! 

ح برزدد سس ازدس ۰ ۰ من آخربن پسرش بودم. 
انب متنوی تجاب هند که شها ی | ثرا با وای بلئد 
مخو اند 4 نون ننها ناد کاری ان دردست دارم » در یل نار بخ 
تولدم چنین نوشته ات 
زندگی من باقی ۱۰ ۰ آین بادداشت در 
حاشبه مثنوی » گذشته ازآنکه ازایمان پدرم‌بمولوی حکایت مک ۰ ۱ 
میرساند که از داغ فرزند چه دل خونینی داشته است . به مادرم گفته بود 
تنها آززوش اینستکه ] نقذر زنده بماند تا بزرگی مرا -بزر ی یار 
پسرش راب بچشم ببیند . 


جر این‌بکی دب ۳۲ ی 


او غالبا مرا نه کردش هیبرد .. گردشگاه ها رخا ۳۳ 


امیربه بود که تقر یبا از خیابانهای خرم و خلوت بیرون شهر تهران بشمار 
اجان کمن و زمزج؟ ِ" بنظرم نهری خر ۳ 


۱ سیب قندك 


کت فت و در ی و بادزوهای تنگ و کم آمدورفت تهران 
۳ ور کار: در زیر چنارهای کنار جویبار قدم ميزديم . عطر خالث توآم 


9 با بخار آب که از زمین افتابخورده آب‌پاشی شده بر میخاست در مشامم بر 


. آوای نقاره‌خانه نیز از دور بگوش میرسید . صدای زنگ واگون 
و شید نا ازبا۷ ویابین خیابان بلندیو د .مخصوصاًترمز 
وا گون‌ها برای من چیز بسیار جالبی بود زبرا شکل حلفه‌ای آهنین شبیه 
داشت .که وا فون‌چی,نران حال که پشت کفل, اسبها میاینتاه 
چرخها در داخل ریلهای مجوفی که نوی زمین کار گذ‌اشنه بودند بی | نکه 
بچرخند باصدای فلزی ممتدی میلغز بدند و اسها را از حر کت بازمید‌اشتند. 


مه ازینرو ایستادن وا گون هميشه باس‌وصدای زیادی امه تا شن اسان 


و سائیدن فلز ما وحن هام تاسکتاه با بای ای ار 
همراه بود.. هتو ز پس از گذشت سالها هروقت از حدود چهارراه 
حسنآباد میگذرم وبوی کاه گل و خالكث افتابخورده‌بی که آب بران پاشیده 
باشند بمشامم میرسد وبا شبهه اسبی بگوشم میاآید » بی‌اختیار تمام‌آن صداها 


و بوها و منظره‌های گذشته را باتمام وجودم حس میکنم و باد پدر مانند 
رای غ‌انکیز و با اهنگی سیار محزون که در -کگذشته‌های بنیار دور 


شنیده باشم . از تو درخاطرم جان میگیرد 
روزی در ازدحام تو بخانه 1 دران سالها که هنوز «سر در الماسیه» 


را خراب نکرده بودند » پدرم همچنانکه دست مرا گرفته بود و ازآن‌دژوازه 


کاشیکاری ميگذشتيم »بالبخندی پدرانه ازمن پرسید : «اگر اینجاگم بشی 
کی چه میکنی.؟» اندشه گم کردن پدر » بیش از فزش قم‌شدن 


تد۳ اس در ول افکند . نخستین بار بود که میدیدم ممکنست پدرم 


راگم کنم وشاید نخستین دلهره‌بی بود که در زندگی <س میکردم. بیادندارم 


که ببدرم چه گفتم » اما یادم هست .که آنر وز جعدر از اندیشه گرشدن خود 


و نایدید شدن پدرم نرسیدم درحالیکه هنوز نمیئو انستم داریست فرل نص ۳ 
معنی ازدست دادن پدر چیست . 


شبها از پشت پنجر؛ اتاقق خانه ما که رو به کوچه باز میشد » سیرابی 
فروشی که دیگک سیرابی برسر داشت ؛ باصدای بم و آهنگ کشدار یکباره 
تن شب بانگ برمیداشت. که : «آی سی.. را .. به۱» بدرم که‌ازصدای 
او و همچنین از سیرابی بدش میآمد و همیثه ازین آوای مزاحم دمغ 
میشد » یکبار همینکه صدای‌سپرابی فروش به گوش رسید ‏ ازجا برخاست 


ونتکی از ی قرف به‌کرچه رز کشود و دهانزا زو نکوچه گرفت 
" و یاهمان لحن کشدار ی 


بانگ برداشت که رف پس از چند شب که پدرم اینکار را 


قکرار کرد » دیگر صدای ۳ ان یوش ازآن کوچه بگوش‌نرسید 
۷ 


ب ۱ 


سیب قندل 


ور یی او اوتوأم اسدای پارس سگهایو لگرد همچنان ر ۱ 


محاور بلند بو د : 


درم کمتر اتفاق ميافتاد که هنکام خرید عشمناه نو ۳ از 


بازار گرمی فروشند گان و دروغگوبی و گرانفروشی آتان عاصی بود و 
و هنکامیکه میدید فر وشندهیی 1 جنس نامرغوبی باو «قالب» کند 
و با ببهوده از حنس بی‌مص مصر ‌فی ز نعر بف یف میکند و قصد مت دا ۱۳ 
ازجا درمیرفت ولی درین موقع بجای هر گونه اعتراض یا دشنامی فقط با 
چهره‌بی برافروخته و لحنی عتاب‌امیز به فروشنده میطفت : «خودتی ۱» 
اما آنچه درین میان برای من بسیار جالب بود » قیافه بهت‌زده فروشنده‌بود 
که بی | نکه بداند چه تست یا نجاهراه خیره و حیرت‌زده‌بی پدرم 
و شفارء بدرقه میکرد: ! 

پدرم شبها مناجاة میکرد و ات خو د و اون 
میگفت و از رنجهای روز به‌در گاه او پناه میبرد و پیشانی سجود به استان 
سس کاهان وبا در دل شب که او مناجاة میکرد» همه درخواب 
بودنه جز من که‌صدای غمین‌او ازخواب بیدارم میکرد واهمه‌بی در دلم 
هبافکند . ترسی‌کنکک و مبهم با ارتعاش صدای لرزانش پدلم راء مییافت ۱ 
سر بزبر لحاف میبردم ودر 1 غوش خود پناه میجستم ولی صدایش در گوشم 
و در | تعحال دلم میسوخت ‏ نمیدانم برای چه : برای پسدرم» 
برای خودم و با برای چیزهای کنگ ومیهم ۱٩‏ کمک ترس مر ۱ 
رد را بیشتر میسوزاند . درا نحال حس میکردم که‌همچون 
پر کاهی سبكث شده‌ام و بانسیم اوای پدر در سپی‌دی فجر پرواز میکنم . 
موسیقی مناجاة او ملائك آسمان را بخانه ما میآورد ومن پرهای سفیدشان 
را از لابلای ارتعاش ناله‌های او میدیدم که همچون چادری از ابرهای 
ابرپشمین برسر حیاط خانهٌ ما گسترده‌اند .. 
شب هنگام » پدرم در رختخواب ناوقتی که خواب پلکهایش را 
ن؟ رده بود مثنوی میخواند . ارتعاش صدای پدرانه و محزون او که 
خیال میکردم بانور چراغ اناق‌خوابش در بستر من پخش میشود» همچون 
لالاپی مطبوعی که از جاپی دور بگوش رسد . مرا بخواب خوش کودکی 
فرو میبرد . هروفت‌بیاد مثنوی خواندن او میافتم بنظرم میرسد که تمام 


سوزهای زند گی در آوای اونهفته بود . بعدها هییچ‌آهنگی نشنیدم که‌بقدر ‏ 


ار آنوار غ‌انگیز پر درمن آثن کر ده باشد . 

شهای سرد زمستان ر.هتکامیکه زوزه سکیا رل ۳ 
به گوش میرسید » پدرم بعد از خوردن شام برمیخاست و بالتو می‌پوشید و 
بقه آنرا تا گوشها بالا میکشید و بپاهای خود درزیر جوراب کاغذمیچساند 


تا سرما انها زا نزند وآنوقت قابلمه‌یی راکه ازغذای همانشب پر شده بود . 


۱ #۸ 


۱ سیب قندله 
برهیداشت و برای خانوادةٌمهرساز بینویی میبرد که روزها در کوش 
مخارج زندگی 1 وزن و فرزندش را 0 . درین گونه شبها » تارمن 
لو رین ۲ اش بخار بیرون میامد و تولشبینی ق با از سوز 
سرماأ قرمز شده بودو هنگامیکه پالتو ازتن درمیباورد ناهیه ضتیی و 
سرمازد دگی » قیافة راضی وخشنود مردی را داشت که از عمل خود با همه 
زحمتش لذت برده و میرود که شب را باوجدان آتو وه مر قهیا لش 
خواب نهد . 

پدرم مردی آراسته و مومی با یم بود . زنهای عامی هسایده 

بمادرم میگفتند : «هروقت از کوچه بوی عطر میشنویم میفهمیم که شوهر 
شما رد شده است . اما نمیدانم مناجاة کر دنش را باو و کتیم یاعطر زدنش را!؟ 
جلیقه‌هایی که پدرم میپوشید و زنجیر طلای ساعت خودرا ازان میا ویخت 
هريك از بهترین شالهای کشمیر يا ترمه و یا دیبای دمشقی دوخته‌شده‌بود . 
کراواتهایش که همیشه باسنجاق یاقوت با مرواریدی زینت ميشد » برای 
هم آ هنگی ۳ ردنکوت سیاه 8 دودی رنگی که مبیو شید .» غالبا از اطلاسهای 
ونکت بابنفش بو د دس سای ا هاری منسست ونر کار 
از اطلس سیاه بود. همیشثه کفشهای ورنی فرنگی نوكدرازی میپوشید که 
بندهای پهنی شبیه روبان داشت . گاهی خود بر کرواتها با جلیقه‌همای 
ساده‌اش خامه‌دوزی مب‌در د و ۳ خامه 6 خالهای بر ا کنده‌پن بر نهامیدوخت 
و چون مدتی در روسیه سر برده بود از مردان زمان خود باسلیقه‌تر بود 
7 و-حتی مانند يت کدیانو در کارهای خانه دخالت می‌گرات: 1 

چهره‌یی سپید بپا کی پاس و چشمانی آبی‌برانک آسمان‌سحرذاشت. 
ریش جو گندمی کوچك و کوتاهش بروقار سیمای او میافزود . مادرم از 
عشغبازیهای این مرد باحرارت که درعین خداشناسی و ایمان » دل زیبا 
۱ داشت داستانهای جالبی میگفت که بیشتر مر بوط به اوایل‌دوران 
جوانی پدرم بود و البته ازخود او شنیده بود . اما داستانهایی نیز از 
عشقباز بهای او شرح‌میداد که در دوره ازدو اج ا نها ارم داده‌بو د 4 مادر م 
وقتی این داستانها را شرح میداد چنان بود که مادری از شیطنتهای ب 
اسان مسراید . درمیان اتداستانها نمیدانم چرا ماجرای. لونیزه 
خانم باجلوه وجالای بیشتری به‌یادم مانده است : 
۱ لوئیزه‌خانم بك زن ارمنی بود . شوهرش مرد توانگری‌بود که‌با يك 
کشورخارجی تحارت تن و کارهای اورا بدرم انحام مبداد. مادرم‌میگفت 
لوئیزه‌خانم عاشق این منشی آدابدان و خوشپوش شوهرش شده بود . از 
پا کیز گی و آراستگی , از جاذبهُ بیان او » از دستهای نظیف وخوش‌تر کیب 
او تعربف میکرد و غالبا اورا به عنوان میهمانی به خانة خود میبرد. داستان 

۹ 


۹ 
۹ 


ی بااب و ای فاد ۱ درشر ح اوصاف او 0 ریم ۱ 
: افنانه غیال‌انگیز عشق شد. شاید نخستین چهر؛ زیباین کی ۳ خاطرم 
نقش بست » نقش خیال چهره زیبای لوئیزه‌خانم بود . بعدها در رژباهای 
جوانی نیز زنان قشنگ همه برای من نوعی لوئیزه‌خانم بودند با چشمان 


ار تخمار 6 تسه ان بلند بلوطی و نیمتاحی مرصع به| لماسهای‌درشت» نیمتنه 
مخمل سرمه‌پی که با خامه‌های سرخ و زرد ملیله‌دوزی شده بود و دامن‌نلند 
چین‌دار و پوتین‌های ظریف زنانه که زنان آراسته آنروزگار میپوشیدنده از 
جلو تازیر زانو تکمه میخورد . 

۱ پدرم هنوز نیامده بود . هروقت او دیر میکرد مادرم دلواپس 
میشد زیر | او مرد آرامی نبود و هیچوقت در زند گی آسهدم ذمی‌نشست ۰ 
چندین بار به ژندان افتاده بود . مادرم از گذشته‌های او تحربه‌های تلخضی 
داشت و به همین‌دلیل هروقت صدای دربرمیخاست بی‌اختبار بخود میلرزید. 


هميشه تصور میکرد که مأموران بزای بازداشت پدرم امه ۳ 


تازه به مدرسه میرفتم . شبی که پدرم را گرفتند درست در خاطرم 
نیست اما بعد ازآنرا خوب بیاد دارم : انروزها و شبها را که پدرم در خانه 
نبود ...وچندی بعد که يك‌روز باتفا چند سربازمساح ويك مأمور«سویل» 
برای دیدن زن و فرزند از زندان به‌خانه امد » خوب به‌خاطرم مانده است. 
هواگرم بود. چهر؛ٌ پربده‌رنگ او و نگاههای خیره و حالت مهموم و 
غمزده‌اش را گوبی همین دیروز بود که در ایوان خانه میدیدم تافیر اه 
یقه‌باز و حالتی افسرده.و پریشان در گوشه ایوان‌نشست و قلیان خواست . 
نگاهش درا نسوی حیاط » درمیان شاخ وبر گ درختان مو و بلکه هم‌خیلی 
دورتر گم شده بود . پاسبانان در هشتی خانه به انتظارش نشسته بودند.وقتی 
قلیان را زمین گذاشت مرا روی زانوان خود نشاند اما اندشه و تا 
هنوز جای دیگر ود ۶ خنلین جور کف نا نندی محهو ل مباندیشد. : 
بفسر فوست پسری لیب : 

ای تیک ودرعین حال و از عقل وهوش کر 
بسن وسال من , » میفهمیدم که پدرم درچه تلاطم روحی .افتاده است : پدری 


که میدانستم‌دیگر هرشب به‌خانه باز نمیگرده و برسرم باران میوه و بازیچه 


نمیریزد و روی‌دیوار | اتاق باانگشتان کست‌خود نقش کلهٌ خر گوشی‌نمیاندازد. 


پدری که میدانستم دیگر صدای مناجاة شبانه‌اش را نخواهم شنید و به‌ا وای 
مثنوی خو آندنش به‌خو اب نخو آهم رفت و سحر گاهان - اا ‏ 


ی ناله‌هایی که او در ان "دا سر میداد دیگر چتر اتر شف از بالهای 
رجا فهها نمی کستر تن !| 

۱ زندان پدرم در دژبان مر کزی , دهلیز تیره‌بی در انتهای دالان 
باریکی بو د . 7 شر عموی کوچکم که‌درحدود چهارده‌سال بیشتر نداشتن 
مرا به دیدار او برد . اما آنروز دوبار جلو ما دو کودك شش‌ساله وچهار د. 
+4 


4 ۱ 
ی تنیز کات 
ستتوکه ی 


۳ سیب قندلك 
و 7 بحباز در" مقایل در قر ی نان و زو مار 
هم در برابر آن دالان دراز و باريك زندانی که در گوشةٌ جنوب غربی 
7 . بیاد ندارم که بما چه گفتند ولی هنوز بی‌ادم هست که از 

نگاههای سرد ورفتار خشن زندانبانان و از تفنگهای ثیره‌داز نگهبا نان‌بسیار 
8 رو که او بز چیزی پشتر ازیمن تمیداشت با اصرار 
سم کم درم چرا بهایتها اهده اسث ‏ 

: هت از محوط؛ دز با ز نی میگذشتیم بوی خاکهای آفتابخورد؛توآم 
بابوی پهن اسب وقاطر بمشامم خورد . هوا گرم بود پدرم زوی زمین خا کی 
زندان نثسته بو و هنوزهمان پیراهن بقه‌باز را پوشیده بود. وقتی‌پس از 
مدائی چشمم او افتاد » از ریشهای انبوه او تعجب کردم و به‌نظرم زسید که 
درین چند‌ماه اخیر جند‌بن ی بیر شیاه ات 2 

هنوز گرمی اشگهای اورا روی پوست صورت خود حس میکنم . 
ارت سنة عریان وضربان قلب پرطیش او هنگامیکه مرا درآغوش 
گرفت چنانکه گویی همین دیزوز بود» در خاطرم بوضوح تمام باقی مانده 
ات . او همینکه مرادید تاخشیان :اش لو د رآغوشم کشید تیا 
کوچکتر از آن بودم که بدانم پدری در زندان وقتی پسرش را می‌بیند و 
ای آخربتبار است که اورا : چگر گوشه‌اش را آخرین امد 
زند گیش را درآغوش میکشد » چه‌حالی دارد و زخم زندگی و نیشترمرک 
و تندیاد حادثه را چگونه تامغز استخوان خود احساس میکند . روی زمین 
خشاك زندان نثسته بود ومرادرآغوش میفشرد و میگربست . اشگهای گرمش 
بصورتم میربخت زاری او مرا نیز بگربه انداخت ؛ هر چند درست‌نمیدانستم 
که برای چه گربه‌میکنم . همینقدر حس میکردم که دلم میسوزد . در آن 
حال پیاد مناجاتهای شبانه پدرم افتادم . صدای همان ناله‌های سوزناك 
سحر گاهی و همان راز و نیازهای دردا لودی که شبانگاهان مرا از خواب 
8 زر شلول تنکتو تیره و زندان پیچیده بود . 

۱ حق نداشتیم زیاد پیش اوبمانیم . زندانبان چندین‌بارازبرابر زندان 
8 راشاره کرد که وقت ملاقات گذشته است . اما بدری که می‌دانست 
دیگر پسرش را نخواهد دید » پدری که میدید باید برای عمیشه از پاره 
حدا شود » چگونه میتواست بگانه فرزندش را. از آغوش‌خودرها 
آکند ؟ سرانجام اشگهایش را پاك کرد . لحظهبی آرام کرفت : درسکوت 
۳ اتهیزر ی مرا بوسید و از جیب جلیقه‌اش که در گوشه زندان افتاده بود. 
چتد شاهی پول خوره درآورد و بپسرعمويم داد و گفت: بر اش سیب‌قندی 
بخر » . مثل‌اینکه بااینکار به خودش نیز "دلداری داد . 
و 

بعد ازآن دیگر پدرم را ندبدم . چراغی که هرشب روشن میشد و 

باز گشت پدر را نویدمیداد فروغی بود که دردلم میمرد و فروبردن شمه 
۱ 


رفت. گلهای اطلسی در باغچه خانه ما برای همیثه پژمردند و اسبم نیز 
ومرد وزندگی غروب تیره و غمناکی شدکه شامگاهی سپاه وظلمانی 
دریی داشت .. 
بعد از آن دیگر پدرم را ندیدم ؛ اما هرسال بهار » درآخرین روز 
های فصل واوایل تابستان که سیب‌قندی‌ببازار میا ید.» این‌میوه سفید و ظر بف 
باآن عطر لطیفش مرا ییاد آخرین دیدار بدرم در زندان میب زر : یدری 
که خیلی زود ازدست دادمش .. 


۲ 


17 27 
1 از 


از : بوس کریگه 
نوسنده افریقای جنوبی 


از نموقع که مارا آسیر کر دند دوسافت مبگذشت از فی ۱ 


به‌بندر توبروك میرفتیم . اواسط تابستان نود . خورشید بالا آمده 


ور تخد مت ۰ ۱۳ 
و امه در مان خورشید کد رما آن مر لس ۳۳ 


عیرفت پرزمین تشتهاو خثات.می‌تابید ۰.۰ دماین ۱ 


دی یه اما خر ۳ میکردی ره از گر دو خاک 
خاکستری مایل بزرد ازپی ما برمیخاست و آهسته در امتداد جاده 


نله هشن 


میپنداشتم که در وجود من دونفر زندگی میکنند : ,یکی 
گیج و کودن ودیبگززی با آندبشه سالم که باخو نسردی هم ابو ه مردم 


خاموش را که سبو ی توبر ول درحر کت نود. و هم همه‌چیز دار 1 


پیرامون را درك میکرد . 


۳۳  وچپصسبج‎ 


از کفشهائی که به‌پای ما مثل سرب سنگینی میکرد صدای 
خفه اتق - تق - نقی» برمیخاست . گوشی بك نفر به آهنگ بث 
نواخت طبل میزد . ازهیچ ... میان هیچ ... بدرون هیچ.. آزغرش 
میأن تهی میذان نبرد » در میان منظرء شفاف که گوئی بز پردء‌زند گی 
ما میافتاد » در هیچ که بانتظار ما بود . 

دقیقتر بگوبم در وجود من نه دونفر بلکه سه‌نفر میزبست- 
واین نفر سوم به گفنگوی باكا نفری کسی که ان‌دیشه روشن و عقل 
واشت کوش میدان.: ۱ 
آینده زبست میکنی . زمان‌حال همیشه ازتو میگربخت و مانند شن‌از 
میان انگشتان تو فرو مپریخت . دوست عزبزم ! اینك تو در زمان 
این خاطرات از حافظه ثو سترده شّده است ۰ وتو نمیتوانی ۳ دیو ار 
3 | از زمان:حاضر جدا کنی .. گنذشته‌ای وجود فتدارد . 
آینده‌ای نیز وجود نخواهد داشت. فقط زمان‌حال باقیمانده است...» 

در اطر اف جاده مردمانی » کاهی تك تب وزمانی‌دسته جمعی؛ 
روی زژمین افتاده بودند . من نگاه نمیکر دم تا ببینم که آ با آ نهازخمی 


زیر 1 


مه کي 


م رک زولوس 


هتند یا امرده‌اند. این مطلب توجه مرا جلب نمیکرد فا ۱ 


فراز آ نان میلغز_بد ۲ و بشر نیستند بلکه زباله‌های دورریختنی 
هستند . اصدای آهنتهای که ازجای دوزی بگوشم میر سید 
«اینان مرده‌اند و مثل‌ نو رن دارند ۰ . اینان مر ده‌اند 2 2 
ت ۱ این صدا که پیوسته شمرده‌تر و رساتر میشد : میگفت . 
«اینان 4 و مثل‌نو فرزندانی دارند...» اینك باتمام قوا طنین - 
افکن‌بود ۰ ن صدا شخصی را که در وجود من خاموش و خفته‌بود 
1 - کنتگوی يك نفری به مکالمه دوفری مبدل گفت . 
عقل و منطق با تردید و ترلزل زبان باعتراض کشود : «برای‌من‌هینج 
تفاوتی ندارد » بگذار همه بجهنم بروند ۱» ۱ 
وقتی بمکانی رسیدیم که جاده می‌پیچید صدائی که پزبان 
آلمانی فرباد میکشید بگوشم رسید وبی‌اراده چذمها را بلند کردم . 
فر سمت راست.» فاصله بانزده متر ازها یت اف اد ۱۳۱ 
و بروی چیزی که روی زمین قرار داشت خم شده بود . افسر باز 
شید و ابادشست علامت مایت اگرچه ( 
باث دوجین جین انیر بو + بقط من بتای جرد مد ۳۳ 
مرا مدا ميزند ء مستفیم ببمن ناه میکنه 2 » مب جتمهای ۲ ۳۰۱ 
می‌بینم ۲۰ 1 
بی‌اراده از جاده بیرون رفتم » دونفر از اهالی افریفای 
جنوبی نیز بدنبال من امدند. ایشانرا نمیشناختم » پیشتر هر گزانانرا 
ند‌یده بودم . شاید در تمام این مسافت دور از و در کنار من 
خر کت میکر دند اما من متو حه آ نان نشده بو دم و تاژه دراینموقع که 
آنها نیز مانند من » یکی درسمت راست و دیگری درسمت چیم»یکسر 
بجانب افسر میرفتند متوجهشان شدم . 
پس از يك دقیقه دیگر در کنر مردی که روی زمین قسراز 
داشت استاده بو دم . اپنمرد یرم از سربازان محلی بو د . ز هیکل 
و خطوط سیمایش فوراً اورا شناختم : زولوس بود 0 در آن 
یک نارنحکی منفجر شده ودست چپ سرباز را از ارنج قطع 
اخره نون وکه تن از نار تحلك منفحر شده دست او را مانند ساقه 
رات خشکی که بادست تست تایک یام و صاف قطع کر ده بو د . 
متوجه شدم که تمام پیراهنش که خون روی آن خشك شده نو ی 
سوراخ‌سوراخ بود . بعد نگاهم بجشمهای او افتاد چشمهای‌درخشان 
وستاه اکه. در در انها منجعد کشته نود ! پلفن میت ۳ اما ظاهر] 
مرا نمیدید . 
روی او خم شدم و پرسیدم : 
ژولوس ؛ چه شده ؟ 
351۹ 


۱ : ۳ 12 2 
۳ : ۳۹ : 
| 0 ۰ 3 8 


و5 


)1 مره زولوس 
سوآلمن روی شنها آوبخت . طنین‌ان طوری بود که گوئی 


میخو استم بکویم رن ای ان هیشاح بت مشلوی.؟ 


ردان ؟ چرا. 

زولوس جون تین زین خود کی سر را درد 

ناله کنان گفت : 

تا ار 

نکه آهن مرا ازپا انداخت . 

نا گهان احیاس کر ردم که دوباره بصورت آ دم سایق درآ مدم 
باز قدرت داشتم انچه در پیرامونو بود درك کنم و بعمل پردازم . 

قد بر افر اشتم و باطر اف نگاه کردم - افش المانی ۳9 
دور شد و به اتوموبیلی که در فاصله متثری ما ایستاده ود 
ایو مو ببل حر کت کرد . مق توباره بحانب ژولوش و 


آو روی زمین نیمه‌خیز شده بیکی از کسانی که بامن آمده بودندتکیه 


داد »یوک . 1 
کنارش زانو زدم و پرسیدم : 
از تجشمانش در شید . 1 
اقای سفیدپوست ‏ مرا راحت کنید .. 
ظاه را زولوس حتي, حدس نمیزد که در آتوقه من نیز 
درست همان وضع اورا داشتم . اسلحه‌ای نداشتم و بایتحهت مانند او 
بالحتی که اجازه اعتر ای را:نمیداه گفتم : 
ان جر فها را:کنان 1 نو قطع شده.. 


اس خوشختی. 
قوس آومیان دنانهای کلید عد گفت : 
۹4 
من ات 0 خود ادامه دادم : 

و 1 ...دک را پا خواهم کرد و ترا به 
ان دسا کستم ۶ ما هیچ هنتيم 7 جنی از هییم هم 
کمتریم .») درانجا حال‌تو بهتر میشود » بزودی معالجه خواهی شد 
و هنوز چند ماه نگذشته دوباره میتوانی کار کنی دوباره خواهی‌دید 
که چگونه کدوتنبل‌ها میرسد / چگونه ذرتها دآنه می‌بنده » چگونه 


ود هت ود و و و 


۱ ها 


مرگ زولوس ‏ ۱ 
گاوها و 0 در سرزمینِ زولوسیا اه 

و 4 

با و ّ راحتم کنید ! 

تکرار کردم : 

تو بزودی ما خواهی شد . 

سرش را مانند رسای قبیله زولوسها که در جاسه شورای 
قبیله مدبانه اما باعزمی راسخ به اروپائیان میفهمانند که دانش آنها 
در قبال حکمت وخرد باستانی آفریقائی‌شان بهیچ نمیارزد تکان دادو 
آگفت : 

۱ بد قه » نه » آقای سفیدپوشت ... کارمن دی اه ۳۳ 

در فاصله تقریباً پیست متر اتوموبیل جیپ کوچکی ایستاد. 
افسر بلند قد و لاغری ازان پیاده شد و شتابان بسوی ما امد .افسر 
دیگری , کوتاه قامت وفربه » همراهش بود. افسر اول روی مجروح 
خم شد وسینه‌اش را معاینه کرد 1 همينکه ستاره‌های روی سردوشی 
افسر و نشان مار و جام بهداری را روی بقه‌اش دیدم یکباره حساس 
ارش و سبکی کردم . ۳ 

بدست زولوس نگریستم . انتهای ارنج قطع‌شده‌اش باخون 
دلمه شده پوشیده بود . از جراحتش هنوز کمی خون میامد - از 
عضللات پاره‌شده‌اش قطرات ریزی فرو 

کین ۱ 

منداش دیکر تضرخ‌آمیز نبود بلکه خآ لود ۰ ۳ 
شده بود » پنداشتی مکف ره اش درخو است او کاملا قانونی و عادلانه 
است.. نگاهم براندام او لغزید . عضلات نیرومند بالائنه‌اش از زیر 
لباس رسمی بیرون زده بود . رانهایش در شلوار کوتاه و ساقهایش 
قوی و خوش‌تر کیب و متناسب بود . : 

بخاطر |وردم که زولوسها یکی از خوش‌ندام‌ترین ملتهای 
جهان هستند و به‌اندام خوش‌تر کیب و متناسب خود فوق‌العاده‌مباهات 
میکنند . هرنوع نقص جسمانی » حتی ناچیزترین آنزا» غیر طبیعی 
و زشت می‌شمرند . در روزگاران گذشته کودکانی را که ناقص‌بدنیا 
میاًمدند میکشتند. . بهمین سبب نیز این زولوس جوان‌که خون 
هی بشاری از جنکحویان در ر گهایش جاری بود میخواست‌فورا. 
بمیرد . راستی مگر این پیکر ناقص شده ننگ ورسوائی و اه‌انت 
بی‌پابان نست بمردم و خدا نبود ؟ ۱ 

نگاه ما پیکذیگر افتاة ."احسلس کردم که تاوفتی د 2 
۸ 


0 ۱ ۱ مرک زولوس- 
ای بان میتوه جتش را ازسورت مر برنداشت.آنوقت 
ون و مطمتن شدءباشد که آزژوی او برآورد» 
خواهد شد آهسته 

! 

این حرفهای احمقانه را کنار بگذار ! 

۱ او کتک دقیقه بطول انحامین آثری باقی نماند. 
8 ار . مصررانه بوک » گوئی لحین شمانت ازآن شنیده‌میشد : 
و 
8 بر نت و بشن نگاه فک هر تال ا لمات یر اه 

ره میگوید ؟ 

جواب دادم : 
9 ی ار 

نمیدانم زولوس سرانجام دریافت که من نمیتوانم از دردو 
رنج خلاصش کنم با در وجود طبیب آلمانی دشمنی رادید که بزودی 
باانحام تقاضای او موافقت میکرد . بمیحض | نکه این‌صدای 
حدید و نیگانه را شنید دیگر به‌من نگا نک رد و فقط بدا لمانتی 
خیره شد . 

زولوس نیمه‌خیز شده و به سرباز آفریقائی که پشت اورا 
کرده یود . دست راست او هنوز روی زمین فراز 
چنانکه بر لبان ای ار در کف ون لودی اه شنت 
0 0 
سینه را پیش داد و خطاب به‌سروان آلمانی گفت : 
نو مرا راحت کین ۲ 

ر بدکتر گفتم : 
اما افسر المانی بیحر کت اکتار مرت ایستاده بود و حوام 
را نداد . 

از وی پرسیدم : 

امیدی به بهبودی او میرود ؟ 


و هو هسوب وود و 


مرگ ژولزس ۱ 
دس ی ۳ 
هیچ ! باید دیشب محروح شده باشد ی ۱ 
رفته . ای يك ارویانی وصع اورا داش آمدتها پیش مر ده بود ... 
لحن صدای سروان مثل اطوار و حر کاتش تند وشدید بود. 
گرچه ما بزبان آلمانی کفتکز ميکرديم باینتال چت قد ۱ 2 
دور شدیم ۳ مبادا صدای مارا پشنو د . 

۰ سس ...اما او هنوز حرف میرنم ۰ کلو له شراینل بت ۱۳ 
سوراخ سوراخ کرده ! اگر ازجا حر کتش بدهیم خواهد مرد . اما 
اگ ر آورا بهمین حال بگذاربم بااین‌بنیه نیرومندی که داردچندساعت 
ر زنده خواهد بو د . 

من بط رف زولوس بر گشتم و گفتم : 
میکو ی کر ۱۱۰ توحیلی رو ۳ 
و نباید ناراحت باشی . ما ترا به پیمارستان خواهيم برد . 
به » نه.:. دیگر کارمن تماهشنه .. ی تر ۰ ۱ 
زاین نمیتوانم زئنه باشم ., دردختای شوت ات ۱۳۰ 
دوباره شروع به ناله کشیدن کرد . صدایش هردم ضعیفتر 
میشد و برای نخستین‌بار درتمام این مهدت جشمهتا زراست ۰ 3 
سیاهش دوباره روی شنهای زود گنه باخته افتاد . 
د کتر دست خودرا شانه هن کفاشت هه تون ۱5۳ 
فلدم دورتر ازما استاده-نود اشاره کر ده مت 
شاید ساده‌ترین چاره این وضع همین کار باشد . 
فرمان سروان ضادر شد . ستوان طیانجه‌اش را بیرون کشید 
و به‌من داد + من طیانچه بدست بحای خود میخکوب شده بودم . 
ب مرا بکش ... بکش ! 
ایتک دیگر فقط این ده کلمه ازمیان لیان زر زان ۲ ۱ 
فاد ود ار مد ما ۱۳۳ 
سبار اهسته نود :- پیوسته کلمات, «مرا بکش ۸۱ را باصلا ۷۰۱ 
1 و ادب خاصی تکرار میکرد - اخترام و ادب‌او ازینجهت 
9 عقل و خرد تبره شده‌ور نحور 
از دردش نیکو کاری بزر گ جلوه مت‌بردم. که عالیترین وسله ۳ 
درد و فراموشی شفابخش مرگ را دراختیار داشتم . 
ان خو درا از طبا نچه پر وانو از وان با ۱ 
به زولوس لغزاندم . 
۳ 


م رگ زولوس 
و او یاهمان شدت سا گر وش پیچید . 
۳ م 
ق | تکان دادم و طیانچه را وان دادم و ی ۱3 
ت نه ! من بطرف دوستان خود تیر اندازی نمیکنم ! 
و اف شند تانبه دشن تا بخود آمدم ودريافتم که باافسر 
آلمانی بزیان زولوسی سخن میگویم . 0 
" زولوس چثم از طیانچه برنمیداشت . سروان چند لحطه 
۴« و نی‌تسمیمی استا . پس روی بهمن آورد وگفت ؛ 
حرفه من حفظ زندگی تشر اشت. نه دقن ان اور 
ما چگ وطیفه شتا کر دود 5 
آری؛ تسکین درد ب ایناك آهستبه صحبت میکرد . در 
و اظننرن: بارش سکان شنیده نمی ها این عمل تا 
مقررات صلیب‌سرخ مغایرت دارد . من حتی اجازه حمل سلاح| تشین 
را ندارم 1 ۱ ۱ 
باخود اندیشیدم : 
«چه مهمالاتی ! از خلال این حرفها تمایل و علاقه معروف 
مقر رات خفك شنیده میشود ۰) ۱ ۱ 
لحظه‌ای بعد سروان طبانچه را بصاحبش پس داد و بوی 
ای تور 
رتیت را با یات ی فدتران 
دیدم که چگونه دست زولوس دوباره بطرف سینه‌اش رفت 
و مثل افسون شدگان همه‌چیز را فراموش کردم . تنها مرراقب دست 
زولوس بودم . دست زولوس پهن و نیرومند وتو ز قل کوعی 
روی انگشت سبابه داشت . دراین لحظه بنظر میرسید که تمام حیات 
او دراین دست می‌نبد و 1 دست ی از رنده‌ترین مو حو داتی‌است 
که من در عمر خود دیده‌ام ان رت ی 
یه لاه ناجرم قر یه و شیاین 
پیراهنی را فاتایر ده ور کهام سبهه‌اش عر بان هن 
قیمت زاشت سینه محروح ولی قسشت چپ ان.سالم بود. 
یگ دانیم . ستفان نش امل وبا جهره میخمتق در جلف 
قدمی زولوس ابستاد . طبانجه رامحکم دردست درا زشده اش نگهداشته 
وسینه" محتضر را هدف قرار داده بود . 
دراین لحظه بنظرم رسید که‌زولوس باا خربن تلاش ونقلای 
غیرانسانی تصمیم گرفت ازجا برخیزد » محکم روی پاها بایستد و 
مرگ را رو در رو استقبال کند . شانه‌ها را برافراشت » سینه را 
پیش داد. چشمانش شعله‌ور بود . گوثی تمام نیروی زندگی دراعماق 
۱ ِ ۱ 


7 


مرک زولوش 
سا انهار ی ی یه ات ۱ 


از میان‌لبان شکافته‌اشش و ی تفر باد شاد ۰ ۲۳۰ 


" درمیدان نبرد خارج شد : 
بزن » بزن ! 
این فرباد مرا پیاد فریادهای جنگی زولوسها که اغلب 

شنیده بودم انداخت . 
آاری » او نرییکر خود غالب شده بود» بر دود پثروز شده 

برد " برمر کی چیره شده بود ۱ کرشی بای و۳ 

ببحر کت استاده بودم و بوی ات . میخو استم نم بای خودر | از 

زمین جدا کنم اما نمیتوانستم . * 
تاک مک و 1 
دستی را بروی شانه خود احساس کردم. سر بر گرداندم . 


رفت. ۰ مید‌انستم که بان اندازه کهانتظار داشتم تاد ۱۳۱۳۰ 
2 ( را بشنوم درانتطار .شتییل دای ثیر نبودم . هنگامیکه 
ست:خلرونی (بکی‌ازان پوستهای حلر ون بشما به‌سفیدی‌استجو ان 

ای پناد ک 9 پرا کنده شده) زر پایم 
خرد شد و صدا کرد بخود لرزیدم . 

در حدود یانزده قدم دور شده بودیم که‌صدای ثبر بر خاست. 
فقط يك‌تیر خالی شد . ازا نجه‌یعد روی دادخاطر ات مبهم‌و نا | شکاری 
دارم . یادم هبانند که تجگوانه سروان آلمانی گفت : «خداحافظ!» ‏ 
چگونه آن‌دوافسر راو ها که اف ۱ ورفتندو چگونه‌من‌مدت 
مد‌بدی روی تخته‌سنگی #کنار جاده نثسته بودم. ‌ 

پاها » پاهای بسیاری از کنارم میگذشت » گاهی مقابل‌چشمم 
ظاهر ميشد و زمانی دوباره ناپدید میگشت . منک و بیگانه بگردو 
غباری که‌کنار پاهایم میچرخید و بعد روی پنجه پهن‌وچهار گوش 
پوتينهايم می‌نشست بستم 

نمیدانم چه مدت در کنار حاده نشستم و ه کفشهای خودخبره 
شدم . یکنفر فرباد کشید : 
۱ برویم » جوان » برویم ! 

وچون بخود آمدم دوباره درمیان جمع اسیران بودم که 
آهسته و خسته خودرا بطرف توبر وك میکشیدند . 

ترجمه : من کمال 


ن 


و ی 


َ 


ری ی ی ی ات 


9 شیرین‌ترین آواز چیست ؟» 
ینش به‌روبم خیره ماند . 
قطره قطره اشکش از اند 
لرزه افتادش به گیسوی بلند . 
غمناگ خواند : 

« ناله زنجیر‌ها بردست مرن » 


آنگه که ازهم بگسلند . 


۶ ای لب اورد و گفت : 
الک است؛ اما دريغ ! 
بخت شورم ره بربن آمید بست . 
وان طلائی زورق خورشید را 
صخره‌های ساحل مغرب شکست 1( 
من بخود لرزیدم از دردی که تلخ 
دردل من با دل او میگر بست ؛ 

4 بنگر » درین درپای کور 


۱ ب 


هت بد 
۰ 


فر اوه آسهان بر داش 
چم هر اعتر چراع زر ۱ 
نکن این شب نیر دربائی است زرف ! 
ای دریغا شروان سس نیمه راه 
وید افسون شب در خواشان 1...» 
٩و‏ 2 : 

فانوس ماه 
میدهد از چشم بیداری نشان ... » 


ی 
هیچ |وائی نمیا ید بگوش .. 

مش :۰( انا ۱ 

گوش؟ اینت صدای بای دوس ۱۱ 
ات : ۱ ای افسوس ! دراین دام مرک 
باز صید تازه‌ای رامیبرند ؛ 

اد دای بای اوست ....:» 


گربه‌ای افتاد در من بی‌امان . 
در میان اشکها پرسیدمش : 
( خوشترین لخند چیست ؟» 
شعله‌ای در چشم کار بش شکشت 
جوش خون در گونه‌اش آتش فشاند . 
گت : 

1 لیخندی که عشق سربلند 
وقت مردن برلب مردان نشاند .» 
من ز جا برخاستم » 

بوسیدمش ۰ 


هر ون‌الرشید بك سال بمکه ر فته بود ... چون مناسك 
و مد وداز 0 دو تن‌اند از زاهدان 
سلطا نز فیتد ۱ 
و وی را جنان گفتی - مرا آرزواست که این دوبارسامرد را 
که نزديك سلاطین نروند ببینم و سخن ابشان بشنوم و بدانم 
حال وسیرت ودرون وبیرون ایشان » تدییر چیست ؟ 


را اجیسی»-بی سا و سس هت و 


7 سدع سم ها تس دی ال ان ان جع عیانص سح اس اد تا هه قس مج سم ده گت اک یتح امه ساسا تست تناس 


داسنان دو زاهد 


فتت ۰ «فرمان مر باشد که‌جه ندیشیده ِِ 


ی و ی ی تدای 1 تاره 


گفت : «مراد من آن است که متنکر ۱( 


هردو را چگونه بابیم که مرائیان (۲) را بحطام دنیا بتوان 
دانست ۰ » فضل گفت : «صواب آمد جه فرماند ؟ » گفت : 


«باز گرد ودوخر مصری راست کن (۲) ودو کیسه در هرنکی 


هزار دنار زر و حامه بازرگانان بوش و نماز خفتن ()) نزديك 


من باش تا بگويم که چه باند کرد » . 

فضل بازگشت وانن همه راست کرد ونه ۳ 
نزدیك هارون آمد بافت اوراحامه بازرگانان بوشیده برخاست 
وبخر برنشست و فضل بردیگر خر وزربکسی داد که سرای 
هردو زاهد دانست ووی دا بیش کردند با دو رکابدار خاص 
وآمدند متنکر چنانکه کسی بجای نیارد وبا ابشان مشعله و 
شمعی نه ؛ نخست بدر سرای عمری زسیدند در بزدند بچند 
دفعت تا آواز آمد که کیست ؟ حواب بکشانته 
کسی است که میخواهد زاهد را بوشیده ( د بت ۱۰۲ 
؟ م بها بیامد ودر بکشاد وهرون وفضل ودلیل معتمد هرسه 
وفترس (۱۷) نافتند عمری را در خانه ننماز استاده و 
توربانی خلق (۸) افکنده وجراغدانی برتوت سس ۳ 
هرون و فضل بنشستند مدتی تا مرد از نماز فارغ شد وسلام 
بداد س روی بدیشان کرد و گفت : «شما کیستند و بجه 
شغل آمده‌اند ؟*» فضل گفت : «امیرالمومنین است ترك را(٩)‏ 
بدیدار تو آمده است:: 6 

گفتت : « خرالالله بخیرا جرا رنسه ‏ ۱۳۳ 
ی ۰۰ ۱۲ 
ول که یار له ان ۱۳۳۳ 
«خدای عز وحل حرمت و حشمت او بزرگ کناد جنانکه او 
کرحت بنده او پستاخت ۰ .هرون کت ۱ ۳ 
سخنی گوی تا آن را بشنویم وبرآن کار کنیم ۰» گفت : «ای 
مود گماشته‌ای برخلق خدای غن وحل » ابزد و عز وعلا ۱۲ 
از زمین بتو داده است تا بعدالت با اهل آن خویشتن از آتش 
دوزخ بازخری » ودیگر در آئینه نگاه کن تا این روی نیکوی 
خوش نی ودانی که جنین روی بآتش دوزخ دریم باشد 
خو شتن را نکر ف جیزی مکن که سزاوار خشم آفربدگار 
گردی حل حلاله . » هر ۳ گفت :۳ 


1 ۷ 


1 


‌‌ 


داستان دو زاهد 


امیرالمزمنین از بشداد نا مکه ذانی که بر نستبار 


شش 6 بازگفت مردم آنجا است رو آن سرای 
01 نن که در ابن سرای مقام اندك است ..» هر ون بیشتر 
بکرست . فضل گفت : «ای عمری س باشد تا جند ازان 


"درشلتی » دانی که با کدام کس سخن میگوبی ؟» زاهد خاموش 


کشت . هرون اشارت کرد تا بك کیسه بیش او نهاد .۰ خلیفه. 
گفت يم !1 ترااز حال تنگه برهانيم واین فرسودیم ۰( 
عمری گفت «صاحب العیال لابفلح ابدا (۱۰) » چهار دختر 
یرای که ترا یی سا 
رون بر خاست و عمری باوی تا در سرای امد 
تاوی برنشست و برفت ودر راه فضل را گفت : ۰ «مردی فوی 
سخن‌یافتم عمری‌را ولیکن‌هم سوی‌دنیا گرایید» صعبافریبنده 
که این‌درم ودیناراست ! بزرگامردا که آزاین روی برتواند 
گردانید !تا بسر سماك را چون باییم ۰ » ور فتند تا بدرسرای 
او رسیدند » حلقه بردر بزدند سخت بسیار تا آواز آمد که 
کیست گفتند : «اين سماك را ميخواهيم » این آواز دهنده 
بررفت در سود وبازآمد که آزاین سمالد چه مبخواهید ؟گفتند 
9 در بکشانید که فرضه شعلی است » مدتی دنگ 
بداشتند برزمیس خشك » فقضل آواز داد آن کنيزك را که در 
گشاده بود تا چراغ آرد کنيزك بیامد واشان را گفت تااین 
مرد مرا بخربده‌اشت من بیش او چراغ ندیده‌ام .۰ هرون 
بشگفت مماند ودلیل را رون فرستادند تا نيك حهدکرد و 
در یرد و جراغی آورد وسرای روشن شد فصضل کنیزلد 
را گفت : (شیخ کجا است ؟» گفت : « براین بام 1 
و اد دنه در نها مینست دا ۲ 

8 تیگفت»».س سلام بداد (۱۱) که جراغ دیده نود ونعس 
مردم شنیده روی بگردانید و گفت سلام علیکم هرون وفضل 
حواب دادند و همان لفظ گفتند » س سر سماك گفت : 
(بدین وقت چرا آمده‌اید و شما کیستید ؟» فضل گفت : 
(امیرالمو‌منین انتیم تم بزبارت نو آمده‌است که جنان خو است 
که ترا سیند ۰ » گفت ۰ «از من دستوری (۱۲) باست باآمدن 
واگر دادمی آدگاه بیامدی که روانیست مردمان را از حالت 
خویش درهم کردن ۰ » فضل .گفت : «چنین بایستی اکنون 


تم 


۶ - آیا گمان می‌کنید که شما را بیهوده آفریده‌ايم 
۷۵ 


۶ از مک کی 9 


داستان دو زاهد 
گذشت » خلیفه بیفمبر است علیه‌السلام وطاعت وی فر نصضه 
است بر همه مسلمانان ...۰ » بسر سمال گفت : « ان خلیفه 
بر راه شیحین میرود تا فرتان او بر ان ان 
بیفامیر علیه‌السلام دارند *» گفت : «رود » » گفت : « عحب 
دانم جه در مکه که حرم است این اثر نمی‌بینم و 
ناشد توان دانست که تولات در حون است ۰ » افص 
خاموش استاد . هرون گفت : «مرا بندی ده که بدین آمده‌ام 
از خدای عز وجل بترس که یکی است و هنباز (۱۳) ندارد 
وببار حاحتمند نیست وبدانکه در قیامت ترا بیش او نخواهند 
استانید وکارت از دو بیرون نباشد با سوی بهشت برند با 
سوی دوزخ واین دو منزل را سه دیگر (۱6) نیست » هر ون 
ندرد بگرسنت جنانکه روی وکنارش تر شد ۰ فصن گت 

«ابهاالشیح دانی که جه میگو بی؟ شك‌است درآ که امیرالمو‌منین 
٩‏ مت رود؟ه سر سمالك اورا حواب‌نداد و از وباله اد یی 
وروی به هرون کرد و گفت ۰ «نا امیرالمومنین این فصل 
باتست ها فردای قيامت با تو ناشد داد 
نگوید واگر گوید نشنوند » تن خوبش را نگر وبرخویشتن 
سخشای ۰ فضل متحیر مس ور ۰ ۳ 
و توزه ات ورد وبهرون داد جون خواست که 
بخورد اورا گفت : «بدان ای خلیفه سوگند دهم برتو بحق 
قرابت رسول علیه‌السلام که‌اگر ترا باز دارند از خوردن این 
آب بجندبخری ؟» گفت :۰ «بيك نیمه از مملکت ۰ » گفت : 
(بخور گوارنده باد . » س جون بخورد گفت : «اگر آنجه 
خوردی برتو سندد جند دهی تا نگشاند ؟» گفت ۰ «یك نیمه 
مملکت ۰ » گفت : « باامیرالمومنین مملکتی که بهای آن كت 
شرت است سزاوار است که بدان س نازش ناشد . وجون 
در ان کار افتادی باری داد ده وباخلق خدای عز وحل 
نیکوبی کن ۰ » هرون گفت : « پذیرفتم» واشارت کرد تا کیسه 


دش آوردند : فضل کفت : «ابهاالشیح امیر الوم ۱۳ 


بود که حال تو تنگ است وامشب مقرر (۱۵) گشت» این صلت 
ی ی و ۳ 


دا کر در ۱ 


۷ 


اف 4 سا < ۲ 7 
۱ 
4 ۳ #0 
4 ی 
و بیب 2 ۰ 


کِ« 


1 
۱ 


و دلیل : رر ات او 
وبرفتند هرون همه آراه میکفت" : «مردان است.» 


مان ات 


راست کن : آماده کن 


نماز خفتن : نماز عشاء 


ك ِ 2 


پوشیده : پنهانی 


در بط : داخل شدند 


کت رونت شعی" لدصی کهنه وزنده 
تبر لك را : برای میمنئت ومبار کی 


4 صاحب العیال ی زاین وفر زند دار ه رگز آسوده خاظر نیشت 


سالام نداد : نماز را تمام کرد 


دستوری : با باء مصدری بمعنی آجازه 
هنباز : شرباك 


سه دیگر : سومی 
مقر ۶ معلوم 


٩ 


دکتر محمد جعفر محجوب 


جنانکه دانسته است » هیچيك از خلفای اسلام 
ات رابه مبراث ته اخلاف خود مستفل لک 3 ۰ عمر 
خلبفه شد و حال آنکه انونکر فرزندان لابق کافی‌داشت. 
س‌ازدر گذشت عمرنیز باآنکه فرزندان وخویشان ازو 
بازمانده‌بود - ودختران این دوخلیفه آززنان‌رسول(ص) 
بودند» خلافت به‌عثمان تعلق گرفت وازونیز به‌مولای 

درست است که ترتیب انتخاب و مستقر شدن 
هر تبك آزنن خلیفه ها با دیگری فرق دارد : گفتند که 
انو نکر به رای قاطه هستلفانان در سفیفه نمی ساعده 
ات ید و همه نار بای دند ۰ اما ابویکر پس‌از 
حود فار وق (عمر) را به حانشینی خود به مسلمانان 


0 ۱ ربشه‌های واقعه کربلا 
رنه مسلمانان یر با او بیمت کردند زا 
از آنان بیعت گر فتند) ای ما مه ی میت 
به هيچيك از ن‌دوصورت نیست : وی‌نه کارر[ به.‌حمهور 
مسلمانان واگذاشت و نه کشی را مشتقلا و منفرداً 
معر فی کرد بلکه شورای ششگانه‌بی ترتیب داد و مقرر 
داشت که بس از سه روز از میان اعضاء این شورایکی 
باید به سمت خلیفه مسلمانان بیرون آید [والبته با 
آشنابی به وضع روحی مولای متقیان و صراحت و 
سختگیری او در احرای شعماتر اسلام و" کنات حدا و 
ول رت کار و-طوازی داد که سقهای ار با 
ان حمم خلیفه بیرون آید و آمد .) 
بعد از کشته‌شدن عشمان » دوباره انتخاب حضرت 
مولای متقیان به صورت اخذ رآی و بیعت عام‌مسلمانان 
در آمد و درباب کیفیت بر قراری معاوبه باید با تفصیل 
بیشتر صحبت کنیم و قبل از آن مختصری سخن گفتن 
درباره عثمان ضروری است : . 
در قبیلة قرش دو خانواده معروف بنی هاشم 
و بنی امیه با تکدیگر از آغاز اختلاف داشتند و باوحود 
انقلابی که در وضع اخلاقی و روحی فوم عرب در صدر 
اسلام ندید آمد » ان کينة دیرننه » گر چه درظاهر دیگر 
بروز و ظهوری نداشت . اما به آتش زير خاکستر می 
مانست و سرانحام آثر خود را ظاهر ساخت و فرزندان 
دولت اسلامی را که با کوشش بنی هاشم و وابستگان‌و 
کردند و نه تنها به مبوه جینی ان درخت برومند و 
بفماگری این خوان رنگین پرداختند بلکه کینه مای 
دبرننه را نیز تازه کرد و آازشماتتها که شنیده وخواری 
ها که دیده بودند انتقام سنا ۰ ان‌انتفام بسیار وسیم 
و بردامنه بود و ۳ 
از علل-نهانن و زرواتن و توادی اقدام پوند بر 
امام سین ام تبز همین مساله تازهتردن 
بعض کهن و خواستن کین دیرین باشد . 
اما فرژزندان بنی هاشم نیز » چون از یره اولاد 
مرت خلافت تست 6 کر تسین روز 
های تسلط خود چنان کشتاری از بنی امیه کردند که 
۷۹ 


۲ عم تشه ب 3 و 


ربشه‌های واقعه کریلا . 


شاند تنل اس به طی مترص ند بیش از چم 


روات «الفخری(۲ (۲)» درین باب باند خاطرنشان ۳ 
که این کشتار وسیع و آتشی که تر و خشك بنی‌امیه 
درآن ناهم سوختند هم کی دیگر از مظاهر اختلاف و 
همجشمی فرزندان هاشم و امیه است که ظاهرآ کاررا 
با پیروزی قطعی بنی هاشم بکسره کرد و فرزندان‌امیه 
و ابوسفیان دیگر هرکز کمر راست نکردند . 

اکنون به ترحمه مطلب الفخری بردازم ۰ وی در 


باب خلافت انوالعناس عدالله سفاح (بسر محمدین‌علی 


لاله دن عاس) گو ند 

(روزی در محلس خلافت نشسته ود و سلیمان 
بسرهشام‌ین عبدالملك نز نز د او بو د وسفاح در تک 
داشت وی می کوشید . ناگاه سدیف شاعر از درآمد و 
2 3 
آنچه از مردان می بینی ترا فریفته نکند 
برای آنکه در زیر دنده ها ریشی دردناك نهفته است 
شمشر درآیات ان ۳ تاز بانه نالا بر تا آنگاه 
کم بر نخت آن موی دی 

سلیمان به گوشة چشم درو نگرست و گفت ۰ ای 
شیح مرا کشتی ! و سفاح درآمد و سلیمان را گر فت‌و 
اه را کشت ۰ 

شاعری دیگر هنگامی براو وارد شد که آماده 


غذا خوردن بود و نزد او نزدیك هفتاد مرد از ی‌امبه 


بودند . شاعر خواند ۰ (۲) 

هیچ لغزشی را از عبدشمس در مگذرید 

و السته هر رسن و نهال وی را برند 
فرود آرند همانگونه که خداوند فرود آورد 
آنان را به خانه خواری و هلال 

و به باد آرید قتل حسین و زید 

تسش رنه در نان هاون کشته شد 

و آن مقتول را که در حران قربانی شد 
درحال غربت و فراموش شدگی ! 

ی اریسان (اموبان) به کسی که بهلوی وی بود 
تست و گفتاه فسلاالمد! رای رده ۱ 
آنگاه سفاح امر به کشتن ایشان داد و آنانرا جندان به 
موی وید تا کته شدناه 6 سس فا مو دای ۱ 
۸۰ 


بر رف 


و ریشه‌های واقعه کربلا 
ی اسان کستردند و برآنشآن به‌نان‌خوردن 
اه سر ازنشان رامی شنید نا تمامی 
"نمردند . 

و فرزندان عباس در ریت کی کردن پسران امیه 
مسالفه کردند تا آنحا که قشر هاسشان را نیز در دمشق 
بشکافتند ؛ چون قبر معاوبه را باز کردند در آن‌چیزی 
حز رسمانی‌غبار گونه نیافتند . گوریزید را نیزشکافتند 
ودرآن جیزی جون کاه که گوی از خاکستر است 
دیدند) 

رد اد کب 

دربار؛ مولای متقیان علی و حوانمردی و فقیر 
نوازی و درویش صفتی و قناعت و شکیباتی و شحاعت 
او سیار شنبده‌اید . اما در باره عشمان‌ین عفان ملقب 
به ذوالنورین » داماد دیگر رسول اکرم که دو دختر 
نی به خانه و یر فتند » کار از لونی دیگرست . وی از 
بنی امیه بود و با معاوبه و اعوان و انصارش خویشی 
نزديك داشت : این خلیفه درصدر اول » درهنگامی که 
اسلام تازه می خو است با نکر د مردی توانگر نود و 
ی بززین نب :کرد . وی داراس جودررا که به 
مقیاس زندگی آن روز مردم عربستان بسیار هنگفت 
نیز بود و به صد با صد ها شتر می رسید برای 
8 9 اسلام » تکشره دراختیار رسول اکرم نهاد و 
درین طریق از همه چیز خویش گذشت به طوریکه 
پب ش‌ازین بخشش مردی متعین و توانگر بود ء پس‌ازآن 
(مانند مولای متقیان) مسلمانی تهیدست شد . در 
حقیقت اگر حضرت علی ن‌اسطالب نقد حان درین راه 
بر کف نهاده بود وی نیز از مال گذشت و حتی حدشی 
قدسی دریاب فضیلت این فداکاری عشمان از رسول 
تقو است که دوستاران وی سیار ندان استناد 
۱ اماروش عشمان و علی پس‌ازرحلت حضرت‌رسول 
باهم بسیار تفاوت کرد و چون می خواهم طعن و دقی 
که براو گر فته بلکه حقی که گفته‌اند » از زبان مورخ 
شیعه مدذهب ناشد تا توهم تعصب نرود » این مفو له‌را 
از تاریح اعشم کوفی که نویسنده و مترحم آن هر دواز 
اسان نستت ب اماا یی طرف و با اتصاف نوده‌اند شل 
۱ 9 


ریشه‌های واقعه کربلا 
می‌کنم : رو 
چون سنه ۲۲ هجری رسید از سنتهای عشمان که 
بیرون طریقت رسول خدای بود سینه ها تنگی‌گر فت‌و 
هرکس درحق او گفتند آنچه گفتند . از آنجمله ... اعشم 
کوفی ... می‌گوید که آنچه مردم درحق عثمان گفتند و 
اقوال و افعال ناسند او را برخود روا تسیل ۱7۱ 
معتمدان روات به الفاظ مختلف . شنیدم » چون‌معنی 
بکیبود.الفاظط و عبارات اشان را . بريك عبارت جمع 
و 
المژمنین عمر را روزی چند بر سر عمل بگذاشت پس 
انشانرا معزول کرد هآ دا ۳ 
سنرآن عم و خویشان او بودند [داد] ... س از فتوحات 
خراسان ۰ .. پارس و مش ۵ ۲ ۳ 
غنایم و اموال بیشمارنزد او آوردند - ععهان تپرزندگان 
نیکو می‌کرد و طریق عدل و انصاف می بنپرد . چون 
مالها بسیار وانواع غنابم انبوه شد عثمان نیز خوی 
بگردانید و دست تصرف ننی‌امیه را در مملکت گسترده 
داشت ... و ابه زبادت خزانن بیت‌المالرا برایشان‌بخش 
می فرمود ۰ عبداله بن خالد بن ... امه را که غابب‌ود 
وقتی رسید صد هزار دننار بذل کرد . . حکم بن‌العاص 
را صد هزار دینار بداد » پسر او حارث‌بن‌الحکم را ارب 
اننگونه مالی بزرکد بخشید . کردار او بر مردم دشوار 
آمد سارت او به عبدالرحمان ن. عوف آوردند و 

وبال این کار برگردن تو می آید و این زیان از 
تست که برجان ما می رسد . آنروز که زمام خلافت به 
دست او نهادی نه براننگو نه وثیعی ستدیم ۳ تهیر این 
پیت و ات ۰ ۳۳ 
می گوبی ؟؛ 

عتداثر حمن گفت :از له ها می کر مرا 
هنوز.خبری نیست. ! 

روز در علی‌بنابیطالب | (۵ عدالر منز ۱۳۰ 
کرد و گفت 

پسندیده اسث کهاکاو بذین فوله دن رد۳ ۱ 

عبدالرحمن گفت : من ندانم » اگر این سخنها از 


9 رصق و ان یت ات 


شمثشیر برگیر تا من نیز شمشیر برکشم ! 
"این خبر به خشثمان بردند سخت غضبنا شند و 


۰ 


عبدالرحمن مردی منافق است و دراو سهل 
1 که دشت به خون من بیالاند ۱ 

ون ندال خمن ی این بشنید آتش خشم او زبانه 
و کفت : 

گمان نداشتم که روززگاری بیش آید که عشمان 
مرا منافق خواند ؛ و باخدای سوگند ناد کرد کته 
جندانکه زنده باشد با عثمان سخن نکند») ۰ (تار بخ اعشم 
۳۳( ۱ ۱ 

خلاصه ان سخنان بر سرزبانها افتاد و به حد 
شیاع رسید . عثمان خود را ناجار دید که درین باب 
کون و ,زوزی اعلام کردنا مسلمانان 4 بازان 
رسول به مسجد آیند و خود به منبر رفت و درباره 
عظمت کار خلافت سخنها گفت و سخن خوش راباان 
0 بایان آورد : 

.. جماعتی از شما برمالی که:من خرج کردهام 

انکار ی ی با عشمان ا‌راز 
را برمردان سپاهی و فرزندان ابشان خرج کردی بهتر 
مصلحت نزدیکتر ۰۰ قبول کردم ثه بعدازین 
چنین کنم» ودرین باب توضیحاتی می دهد و از آن‌س 
نیز براین واه می رود ».اما بار دیگر ترس ر کار 
نخست می آند و جندان درآن بیش می رودکه اصحاب 
و باران رسول انجمنی می کنند و تصمیم به نوشتن 
نامه‌بی می گیرند و آنجه راکه عثمان بیرون شرعرسول 
کرده بود درآن می‌نوسند و عمار ناسر تکی از خوش 
نامترین و دلیر ترین ودرستکارترین باران‌رسول‌داوطلب 
رسانیدن این نامه به عثمان می‌شود . 

عمار «مکتوب را گر فت و به در سرای عشمان 
آمد » وقتی برسید که عثمان آزسرای بیرون می‌شد. 
بر در سرای » عمار را دید که مکتویی به دست دارد . 
7 ِ 
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۱9| 
ریشه‌های واقعه گربلا - ۱ یه زر 


عمار ام 
تن مرا حاحتی ست ما از اصحاب‌رسول 


خدا انحین شده‌اند وله یرون شرنمت 3 ۱ 9 


سوی تو کتاب کرده‌اند تا بخوانی و حواب بازدهی ۰ 


عثمان خشمگین آن مکتوب را بگرفت » وسطری 


جند از آن برخواند و از دست بینداخت . عمار گفت: 


بت این کنات را اصحاب رسول کرده‌اند از دید 
میفکن » درآن نظر کن و آنجه نوشته‌اند به کار بند . و 
عثمان را خشم بیفز ود و غلامان خوش رافرمود 
با عمار را جندان بردند که از بای درافاد ۱ 
گشت . آنگاه خود بیش شد و لگدی چند بر شکم اویزد. 
عمار غشی آورد و علت فتق او را ظاهر گشت و عظیم 
رنجور شد و بیهوش افتاد . بنی مخزوم که افربا وبنی 
عم عمار بودند خبر بافتند ۰ هاشم نن‌ولیدین مغیره با 
حمعی بیامدند و عمار را برگر فتند و به وثاق او بردند 
و بر سترانداختند جنانکه ازخوش بیخرود وسو گند 
عثمان را : وه 1 
عمار هم .بران جالت بر و ۳ 
از شب ؛ نماز پیشین و نماز شام و خفتن ازو فوت‌شد. 
میان شب که به هوش آمد » برخاست و وضو ساخت 
و نماز ها را قضا کرد . 


بود که صحابه رسول از عشمان نیسندیدند وبروی‌انکار 
کردند» (اعشم : ۱۳۳-۱۳۲) . 

بدتر ازین بلا را نیز عشمان بر سر ابوذرغفاری 
یکی دیگر ازمعروفترین باران رسول اکرم آورد . علت 
آن بود که معاوبه از حانب عشمان (و باهمان روش او) 
درشام حکومت میکرد و ابوذر که مردی رانستکو عم و 
درست کردار و باشهامت بود » نمی توانست‌بدکرداری 


های معاوبه را تحمل کند ودر همه‌محافل زبان به‌انتقاد . 


ایا 
معاوبه ناجار به عثمان نامه‌بی نوشت ودرآن‌برای 
اد هه ی ی رد 


(... بوذر ولات شام را بر تو تباه کرد و دلهای 


۸ 


1 ریشه‌های واقعه کربلا 
ان راز نو گردانید 1 و ی ار الم من 
درمیان آید درحق او کلمات قبیح‌گوید و اقوال وافعال ‏ 
اورا درلباس عیب .. در عبارت آرد 

همین بایوش دوزی معاوبه باعث شد که عثمان 
ابو ذرغفاری را که مردی دراز بالا و لاغر حثه بود و 
بیری دراو آثری تمام کرده بود و موی سر و روی او 
تشفید شده و صضعیف و تحیف گشته ود ؛به سنختی 
ی ای 
محازات وی به معاوبه صادر کند 

جون این خطاب بر نو رسد ۰ هم در-لتاعت 
بوذر دا بر مرکبی درشت رو بر نشانی و دلیلی عنیف 
باوی فرستی که آن مرکب را شب و روز می راند تا 
خواب براو غالب شود و ذکر من و باد تو بر خاطر او 
فرموش گردد » 

معاوبه تیز درین باب الحق کوتاه نیامد و سنگ 
تمام در ترازو گذاشت و بوذررا بخواند و اورابرکوهان 
شتری ی حامه و درشت رو برشاند و مردی درشت 
را بر او همراه کرد و فرمود تا شتر را در شب و روز 
به عنف براند و نگذارد که در راه به هیچ موضعی‌فرود 
آید و قرار کند . 

جون شتر حهاز و حامه نداشت از غات سختی 
و ناهمواری که آن شتر می رفت رانهای ابوذر بوست 
انداخت و کوشت» آن نمانان شد وان تازه اول کاز 
نود ۰ 

جه جون بوذر نزد عثمان رسید بدو گفت . 
هیچ چشم به دندار تو روشن شباد » و سپس‌بدو 
دشنام دادن گرفت و او را درباره* حدشی که به ضد 
اموبان و فرزندان ابوالعاص از رسول روات کرده‌بود 
دروغگوی خواند . ان حدت فوق‌العاده حالب توحه‌و 
ان رروشن بینی زسول اکرم و آشنابی و 
خلق و خوی اصحاب است . بوذر عثمان را گفت : 

گواهیمی دهد :که زسول خدا فرموده که‌جون 
بسران ایتوالعاص سین نضر شوند و خدای را 
وسیله اقال توش کته او ستدکان بح ندای: ۲ 
یات و جاکران خریش کرداند. و دز دی خداي 
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ربشه‌های و اقعه کربلا ۱ 
از یشان بر هاند و خلاصی دهد . 


عشمان از حماعتی که حاضر نو دند رید ۹ 


هرگز ان سخن از رسول خدا شنوده‌اند ۶ ایشان 
مرافقت خلیفه را همگی گفتند نشنیده‌ام . آنگاه عشمان 
گفت علی را دخوانید . جون علی حاصَر آمد عثمان‌ابوذر 
را گفت حدشئی را که از رسول روات می کردی باز 
گوی تا ابو الحسن بشنود . بوذر روات باز گفت ۰ علی 
گفت من این حدیث از زبان رسول خدا نشنیدهام ولیکن 
بوذر دروغ نگو ید -عتمان کفت ارچ دوی ۱۳ 
وک واسخنش را به:زاست من دار ۰ ۳۳ 
که در حق او از دید ۳ 
فرمود ۰ 
مان شیز بر هک اه ی ۱۳۳۳ 

تیره هیچکس را برنگیرد که راستگوی از بوذر 
ناهد . 

در ان متام اراد سا ۳ 
نوذر گوّاهی دادند و انوذر گفت 

- من این خبو وا از لفط مبارد دسول ۳ 
شنوده‌ام و شما مرا به دروغ منسوب می دارند ؛ ؛ هر گز 
گمان نمی بردم به روزگاری رسم که از شما در حق 
خویش این سخن شنوم ۲ 

اما عثمان باز بر سر حوش و خروش خوش‌بود 
و ابوذر را دروغ زن و نفاق افکن خواند وبوذر گفت تو 
بر سیره دو خلیفه گذشته رو تا از طعن و دق ایمن 
باشی و من خویشتن را گناهی جز امرمعروف و نهي 
منکر نمی شناسم ! 

آنگاه عثمان خواست از نفوذ خلافت استفاده‌کند 
و به حای آنکه خود بوذر را به محازات رساند » آنرا 
در دهان اهل محلس گذارد ۰ آما علی‌درین محلس‌حضور 
داشت ودرنتیحه بار دیگر اختلاف عمیقی که بن ال 
هاشم و فرزندان امیه وحود داشت تمایان شد . عیْمان 
تا ۱ 

مرا بگویید تا با این بر کذاب چه کنم که 
تنه می‌انکیزد و میان مسلمانان تفرقه می‌افکند ؟ 

علی گفت ۰ او را مرنحان ؛ اگر او درین روایت 
کلذب انتتروبال کلب بدو از می‌گردد دب ۳ 
۸ 


۱ 7 ريشه های واقعه کربلا 
اس رات مي‌کند خود ظامر شود ز 
1 عثمان را این سخن از علی خوش نیامد ودرخشم 
شد و بدو گفت : خاکت بردهان باد ! 

.علی گفت > جات بر درهان نو بای 1 این خیست: که 
و چه بی انصافینت که درحق بوذر و 
است و ترا حال ظلم و فساد و فتنه و عناد معاون4 
معلوم اه ۳ 

عشمان از سخن گفتن با علی باز استاد و جون 
نقشه‌اش عفیم مانده بود خود روی به بوذر آوردو گفت: 
برخیز و از شهر ما بیرون شو ۱ 

درموردنعیین محل تسعید او ذر یز نهات ناحوا 0 
را ستان: 3۱3 واژو برسید کر ی ی 
از همه‌حا اکراه داری ؟ 

بوذ رکه مزدی راستگوی بودگفت : 

مج را سجن زار ریده ندار م ,۰ 
روکد اه 
تشتاید و از مد نته بر ون برد ونگذارد که کسی به‌وداع 
وبدرقة او رود : 
عبداله‌ین و ترش ماد حامر ما عمار 
و مفداداسود به‌مشایعت او یرون رافتند و بازدنگر 
برخوردی بین آنان ومروان‌حکم که ازاموبان بود روی 
داد وان آتش نهفته باردیگر از زبرخاکستربیرون‌آمد. 

مروان حکم گفت : نه‌امیرالمومنین فررمو ده انیت 
دست داشت برآورد و در میان دوگوش اشتر مروان 
نت یم 
و کم اعتراض 0 5 
‌ وهرجالن بودت نحانب 9 تور 
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نه فرموده موز که ی از تسم به‌وداع 


بوذر از مدینه بیرون نرود ؟ چرا بیرون رفتی و 
جماعتی راباخود بردی ! 7 

علی تفت + تههرجه ی فومای ری ۰ ۲۰ 
که جنان کنيم / 

عثمان گفت : مروان ازتو شکات می‌کند که او 
را دشنام داده‌ی وتازبانه برمیان دو گوش شتراوژده‌بی. 
از و عذرخواه ودل اوخوش‌کن ! 

علگفت : ابك صترمی ابنحاست ۰ ۶و ۱ 
تاز بانه برمیان دوگوش اوزن . اما دشنام دادن نتواند 
وبه‌خشم آزنز دك عشمان بیرون‌آمد . 


ابوذر نیز جندان در ریده ماندکه غرب وتنها . 


در گذشت وحمعی از زاثران کعبه فرا رسیدند واورا 
به‌خاك سیردند . 

معاویه پسر ابوسفیان و خویشاوند نزديك عشمان 
ازطرف وی درین دوران حاکم شام بودو اگر در باب 
وضع خلافت عثمان به‌تفصیل سخن گفته شد این 
حهت بود که اساس اختلاف عمیق , بین آل‌هاشم وا 
درین روزگار نهاده شد روزیکه ان ۱ 
ناروای خوش به‌قتل رسید معاوبه بیراهن خونالود و 
انگشتان بربده زن عشمان نائله راگزکی برای تحريك 
برضد خاندان بنی‌هاشم » خاصه امیرالمومنین علی‌که 
تیار عشمان عهده‌دار خلافت شده ویکی از نخستین, 
کارهای وی‌عزل‌معاو به بود قرارداد وظاهرآبه‌خونخواهی 
عشمان و باطناً به‌قصد تحريك مردم وبرانگیختن ابشان 
به‌مخالفت باخلیف‌وقت مشغول تبلیغ شد واین داستان 
گرچه بسیار دلکش و عبرت‌انگیزست و نکات باريك و 
جلوه‌های شگفت از روبرو شدن حق وباطل وراستی 
و فر دب درآن مندرح است ما دراز تر از آنست که 
بتوان درین گفتار و گفتاررهای بعد از آنها سخن گفت . 


3 
آنچه مذکور افتاد بروفق صحیح‌ترین و بیطر فانه . 


۸۵ 


ت 


ات کی بش دون ات کی کی قت خلصت نر نز کحم ی هش ی از شاد اد ی تا 


فک فا ی خر ی 


یدق نت 


ريشه های واقعه کربلا 
تشن برحای مانده شنت ۰ در تن گفتار نی از عوامل 
بدبدآمدن فاحعه‌کربلات بعنی ر قابت بنی‌هاشم وبنی‌امیه 
مان انشان که تیشتر با شمشیر: فیصله 
می‌یافت (۷) - مورد بحث قرار گرفت ۰ اما عوامل 
دیگر نیز دریدید آوردن این فاحمه دخالت دارد که 
در گفتاری دیگر بدانها می‌بردازم ۰ 


۸۹ 


میس 
ارم 


...سس سم لرلر ره 


دکتر عسدالحسین زرین کوب 


11 

باری آن انقلاب دروئی که 

9 ای شاغز را در تس 
وا گرم دوشن کرد وی شی‌وه 
زندگی او را دگرگون نمود وهم 
و سجن او .را .رنگ دنگرداد؛ 
بیش ازآن » مخصوصاً در قصیده» 
نشیو ه شاعران گذشته را تفلید 
میکرد. نشانه تسم اسلوب فرخی 
در قصاند او بجشم میخورد . 
و شوه مسعود سعد جندان 
علاقه می‌ورزند که به حمع. و 
تدونن دبوان او برداخت و بعصی 
اشعار دیگران را نیز باشتباه در 
از رد .کاری "که .او: را 
ور از شتاعر:واداهنتزندگی 
ار ان دهژه مثل. زاناد کین 
همان استادان کهن بود . با 
محتشمان و بزرگان عصر گفت 


وشنود و اوقت و 3 ۳۲۱ 
ازمحموعه نامه های اوکه در 
دست است و از فصاند دیوان 
او بر می‌آید که در آن مدت با 
نام آوران عصر خوش جگونه 
شلولد میکرد . اس دوره عس ۳ 
که دوره جوانی او بود همه در 
هرزه‌گردی » عشرت حولی» و 
ستانشکری کش ۱۱ 
نشانه ها وآثار ان گونه زندگی - 
همه حا حلوه دارد . نه فقعط 
بهرامشاه و سنجر و وژیران آنها : 
مورد ستاش وی نودند للکه از 
بزرگان خراسان‌نیز ازهردستی- . 
از قضا: وائمة و سرهنگان و 
مهتران - شاعر را ۲۳ 
میکردند ۰ تنها ان ستاشگری . 
ودربوزکی‌ها نود که 4 ۳ 
عمر شاعر را تلف‌کرده ۳۱۲ 
خرابات گردیها » باده نوشی‌ها» و 


شاهد بازیها نیز روح او را آلوده 
وف . ۱ : 
شعر او این اندیشه‌بخاطرمیگذرد 
که گوثی شاعر به زنان رغبتی 
تست و عشق راد 
صحست زیبا سران می حسته 
ات 

حقیفت آن است که ۲ 
عشق منحرف/» در شعر او 
رنگی بارز دارد . در افسانه ها 


سجن ر فته تا و در دسوان 
او نیز ذکر این (« بت فصاب» 
است . آما آنن. گونه 
اشعار اختصاصی ناو ندارد و در 


دبوان معاصرانش نیز از اینگونه : 


سخنان فراوان میتوان افت . 
نه فقط در ریاعیات مسوب به 
مهستی- هر چند درموارد اودنگر 
يك « عشق سجرف» یست ب 
" انسنگونه وصف ها بسیارست 
بلکه در شعر مسعمود سعد 
و عتمان مختاری نیز .این چنین 
شمر‌ها هست . در دوان‌مختاری 
رباعی‌ها در وصف بار گازرودلبر 
کار دگر آمده است و مسعو دسمد 
در قطعه هابی چند بای اررنگریز 
دلبر فصاد » یار چاهکن » دلبر 
8 بازبافبان » دلسز 
آهنگر » بار قلندر » دلسر قصاب» 
ار فالگیر » دلب خربن‌ده » 
فا مر‌کند. اما انها را 
" البته نمیتوان نشانه ذوق وزندگی 


۳ 
شاعر دانست » جنانکه‌شاهدبازی 
۳ خاص شنانی تست ۳ این 
بیماری دیوان بسیاری ازشاعران 
آن روزگار را - مثل مسموده 
مختاری و دیگران ب رنگ خاص 
داده است .۰ در نزد سنائی هم 
ان‌گونه عشفازی بيك « سر 
قصاب) اختصاص نار 5 :بانسران 
دیگر از امل هر ی و بیشه 
نیز در غزلهای خویش راز ونیاز 
رسته صرافان بدام مباندازد »گاه 
با يك دلبر کلاه دوز نرد عشق 
میبازد و وقتی با یك معشوگ 
باسیان معاشعه مسکند . گاه نیز نیز 
در این لب ات ۱۰ 
غزلسرائی » شیوه‌بی ان اد ره 
24 جیزی بوده است که ((شهر 
آشوب » با « شهرانگیز» خوانده 
مبشنده اسب و ساکه غیسرت 
تمام اصناف يك شهر را برشاعر 
پینوای طبع آزمای - و غالبا 
بیکناه سه میشورانیده ات ۳ 
انهمه نه و حوداین عشق‌منحرف را 
در نزد شاعران 341 روز مان انکار 
میشود کرد نه کثرت وو فورالفاظ 
زشت و ركکيك را در سخن آنها 
میتوان نادیده گرفت ۰ درواقع 
تشبیه های زشت با الفاظدرشت 
و شرم انگیز کلام بسیاری از 
شاعران این دور ه را آلوده‌است. 
سوزنی وانوری که جای خود 
4۱ 


پسر آدم 

دازند. مختاری و سنانی نیزگاه 
داد وقاحت داده‌اند . بیداست 
که اوضاع زمانه با این شوخیها 
و هرزگی ها سازگار بوده است. 
حتی در حدقه سنائی » ودر 
آن روزگاران - قابوسنامه و 
سانتت نامه بت نیز العتاط: و 
حکانات زشت آمده است وملای 
روم که کلام خود را « ردبان 
آسمان » می خواند نیز از اسگونه 
ناب 


ی رو نباند عجب داشت 
که این هرز هگونین وه او وه 
حکیمان و عارفان بدورست - 
حتی در حدشه سنانی » ودر 
اشعار دوره بعد از تحول اونیز 
راه بافته است . در واقع ازآنجا 
که همواره » جنانکه خود وی 
مبگو‌ند « هزل را خواستار 
سیارست » حتی اشعار زهد و 
وعظ و تحقیق نیز » در آن زمان» 
بی آن که از تندی مزل‌چاشنی 
گر فته باشد در نزد عامه مطبوع 
نبوده است وازین روست که 
سخنان حکمت آمیز و اندرز های 
عبرت‌انگیز سنائی‌نی زگه‌گاه ازهزل 
ووقاحت بسیار جاشنی گر فته 
است ۰ با اننهمه اشعار این دور ه 
از عمراو » فقوت معانی و قدرت 
و عمق‌تاثیر » از سخنان بیش‌از 
دوران تحول او ممتازست واگر 
شاعر مر اهاز دوره فل از 


يت هرادا فانی امن نو عشعرست‌در | نجا که راجع به‌عنصری میگوبد: 


نه«تحقیق » گفت ونه وعظ ونه‌زهد 
۳( 


تحول شویتی رفلد ۱ ار ۲ 
کهن بوده است در سخنان آ ۳ 
دور ه ۳ خات مدع ومستکرست 1 
و این شیوه سخن که بعد ها 
خاقانن وظهیر وال ۱ ۳۳ 


و امیر خسرو وحامی آن را تعلید . 
و تتیع کرده‌اند آورده و آفر دده 3 


اوست ۰ 


ان شیوه تازه‌که آن را 
می توان به بیروی ازتعبیرخافالی . 
( زهد » با (« تحقیق» خواند" . 


عسارت ود از بیان معانی ز هد 
و توحید و عرفان در تعیرات 
شاعر انه . و حبد خدا » انس 


قرآن » نعت بیفمبر » تذکار مرگد . 


۳ بیان آنجه مکارم اخلاق خو انده 
میشود موضوع عمده این زهدیات 
اودشت رک سنحی‌هابی نیز که 
در بان این معانی دازد اور آدر تن 


زمینه شاعری معنی آفرین نشان . 


می دهد . در کلام او گاه لحن 


ناصر خسرو بگوش می خورد. با . 
این تفاوت که در سجن ناصر 


آهنگک حکمت قو ی ترست ودر - 
گفتار وی‌لحن مر و ۳۳ ۰ءمثل . 
ناصر خسر و از گمراهی 5 ی ۱ 


بروانی عامه دچار شیم ونفرت 
۱ 


#3 


همه بیش و کم وحود خود را 


که حرفی ند‌انست ازان عنصری 


۰ وقف ار بستمکار آن‌کرده‌اند 


شکات دارد ۰ آبا ان سخنان» 
با امین شعر بشمارست؟ 
تانداز غصر ها این‌ها 


ی قلمر و شعر خارح میداند 


۳ می‌بندارد که‌ییتن این سخنان 


با آنخه شعر راستین 0 
9 ان اندازه متاسبنت ضست 


که میان شرع و شعر وجود 
+ دار۵*. 


با این همه اگر خیال‌انگیزی 


و یدید آوردن شور و هیحان 


نشان شمرست اس سخنان نز 
حانهای مستعد و دلهای را که 
بذیرای اننگونه معانی هستند 


مبآورد:و نك لحظه یا 


۹ 


سشتر و از تن زندگین که:در آن 
است منصرف میکند و به عوالم 
دیگر میکشاند ؟ 

این دوره از حبات او حلو ه دارد. 
عشفی گرم » تند و سوزنده که 


همه چیز را خرد میکند » می 


سوزاند و ازیین میبرد در انن 
عشق فلندر انه دت ان مستی‌های 
سوزان ونان کننده که داردءه 
جسم و جان هر دورا می نوازد 
وهردو را فدا میکند . در هرحال 
این رنگک قلندری تك نشان دیگر 
از آن دردیست که سخن سنائی 


"یابه از شور 


سر آدغ 
8 بعد او انقلات درو 0 


از ون فل ونکت داده است و 


شاعری فرومابه وستایشگر باین 
و گرمی نمی رسد... 

آثار سنائی النته منتحصر 
بهمین دیوان او نیست ۰ چنانکه 
خود دیوان هم فقط شامل قصاند 
تفست + فولیاف » رفص ات ۲ 
قطعات » و رباعیات نیز جنانکه 
دز: نزد" شاعران: دیگر: هست. در 
ان دیوان هم دیده میشود و 
تعداد اسات آن روی هم رفته 
نزديك چهارده هار ست؛ اسی: 
غیر ازدیوان چند مثنوی تانق ند 
همه در بحر خفیف - از وی 
باقی مانده است که مهمتر بن آنها 
حدبقه - با چنانکه غالبا می‌گوبند 
حدیفه الحقیقه - است. حدثقه 
که آن را ال ناه ری فجر نامه 
هم خوانده‌اند منظومه بی است 
شامل ده هزار بیت در توحید و 
عرفان و اخلاق والیته آن را 
اگر- همه جات بتوان مر خو انز 
از آن نوع شعر بابد خواند که 
شعر تعلیمی» نام نهاده‌اند ومثل 
ی ی ما 
که دراننحا : مفاصد صو فیه 
و ی اننزی و 
شاعری . حاهای در. آن هست 
که از بس تعلیم غلبه دارد درآن 
از ذوق و خیال انری پیست 
جاهایی نیز هست که نظم امثال 


قب دکتر مهدی حمیدی » بهشت‌سخن» ج ۱۱۲۹۷۲ 
ه بزبان فراسوی 102611006 ۲0519 گوپنت 


۹۳ 


پسر آدم 
۳ قصه ها تا آوردن مات 


خبال انکین ونکی از تشعز راستن 
بدان بخشیده ی هرحال 
بك داثرةالمعارف عر فانیاست» 
آن هم به شعر ۰ در طی آن شاعر 
از همه چیز سخن میگوید .از 
و رتسول مار ععل ف رعش 
از علم و غفلت » از دوست و 
دشمن » آززمین و آسمان ؛ از 
شاه ووزبر » وحتی از خودکتاب. 
لحن او نیز مثل نوای يك معلم 
اسشت ۰ حالت. کسی)/ را دارد که 
شنونده را شاگرد خوش مبداند. 
نت و شنند نمیکند. اوزا 
رهنمائی مبکند . در نظم حدشه 
آبات و اخار با حکمت و عرفان 
بهم در آمیخته است و شرت 
و ۶ عابات باکه بعضی از 
آنها لطف و زسانین عمسق داردت 
بخشیده است . با اینهمه چیزی 
سرد » خشك وملال‌انگیژ » د 
سراسر کتاب هست که آن رانه 
لطافت بیان شاعر ت چیزی ؛کبه 
نندرت در حدفه دیده میشودبت 
آن را می‌کاهد و نه عظمت معانی 
و مضامین - چیزی که درسراسر 
کتاب هرگز از بیش چشم غایب 
نمیشود- آن را حران میکند. 
خاصه که در بعضی موارد فهم 
ان انیت وفرازای 
تلمسحات و اشارات و س‌ 
اصراری که گوننده احیانا در 
اجتناب . از دراز کویی رب 6 
دك 


0 رس ۰ ۶ 
ی 


اه 


خواننده را ملول. ۳۱ 


مثنوی دیگرش منظوم4 
سیرالصاد الی‌المعادست که در 
آن شاعر خود را تاصدی از 
پیشروان معری ودانته - درسیر 
بهشت و دوزخ - نشان میدهد. 
نز متظومهطرت 1 ۳ 
منظومه عقلنامه» منظو مه‌عشفنامه» 
منظومهٌ سنائی آناد» و منظومهة 
تحربمه‌القلم » همه مثنوهاسی 
هستند ئوتاه‌وبر وزن‌وبحر حدیفه 


که غالبا از حسث مضمون ومعنی. 


۳ در حور آن هیال رم در 
طی حدشه او گنحیده کنیل هر 
توان بنداشت که تعضی ازسن 
مشنوبها اگر خوّد بقصد گنحانیدن 
در حد نفه سرروده یه 5 باشد 
نحته مشق شاعر نو ده است‌رای 
انحاد حد نفه که ۳ عمر گو ننده 
هریت ار 93 و چي یدب ۰ ما مثنوی 
کار نامه بلخ با مطایبه نامه که نیز 
بروزن حدشه است - ازآثار عهد 
جوانی‌شاعرست‌وبادآورمنظومه‌بی 
از مسعو د سعل در همین ابو اب 
ات ۰ 

در بعضی موارد پیز به‌پارهبی 
سخنان باب هشتم و باب عم 
حدشه شباهت دارد و در هرحال 
توجه سنائی به بحر خفیف که 
تمام مثنویهای خود را درین بحر 
سر ود ۵ نی ک قادل توحه‌است.. 
جند نامه و ىك مقدمه دبوان نیز 


لا ۷ ۳ 
۱ 


ثثر از فلم سنالی درذست‌اسث 
که محموعه آثار مو‌ حود او را 
متضمن است و شناخت تمتام 
حنه های مختلف دوح و ذوق 
شاعرز دون مطالعه در تمام آنها 


> 2 


بدینگونه سنائی در: بسن 
شاعران و قصیده سرابان کهن 
معین دارد. بیاماودعوت به‌درون 
درستی ۰ هدف او نیز مثل هدف 
صو فیان دیگر حست و حصوی 
است .و نشان :دادن آن 
بکسانی که راه را گم کرده‌اند. 
"اما راه وی هر چند از کوچه 
عشق میگذرد باز از مسجد و 
صو‌معه دور نسست. 
حتی در بعضی لحظه‌ها ان‌راه 
پابان‌می‌بابد ورهرو اگربه‌خرابات 
و میخانه‌نیز راه‌می‌جوبدهشیاری 
و پارسائی خویش را کسره از 
دست نمی‌دهد - تصوف اوباآنکه 
از سخنان قلندران و اهل ملامت 
است ۰ خدائی که او می‌حوید 
خدای بگانه است » آفرنننده 
زمین وزمان . نه حلول در او 
8 « هاتحاد..شناخت او 
یز جز باو » جز بجذبة عنابت 
او » دست نمی‌دهد و آن خود 


نسز آد 
رو بویا ات خر 
شمارندب میس نمی‌شود . توحید 
واقصی فقط ان ناجیه( 


فک بشمارند . اننکه باوحود افایت 


وحبای که سخن ازوحود او مت 
دیگر هر وحودی را عدم بشمار ند 
و همه‌جیز را سست بینکار ند 4 
دستگیری و رهبری 0 باین 
با مردم عادی » مردم کوی وبرن 
ست و یی مانده‌انید تفاوت 
فارند ۰ این عار فان هی واقع در 
فر ود نف لك قرار تم کی نا 2 


امنزل در ورای جسم و جان 


می‌حو ند . در نزد آنها شهمادت 
« لااله الاالله » را برزبان رانند . 
شهادت گفتن واقعی » در نظرآنها 
نفی همه ماسوی است . نفی همه 
کائنات عالم که هستی آنها نمود و 
سابه است و حقیقت و اعشاری 
ندارد ۰ ان (۷» که در لفظ 
شهادت هست مثل سك نهنگ »در 
نزد آنها » همه دربای هستی را 
سرمی‌کشد . همه جهان را بدم 
در می‌کشد و درخود فرو می‌برد. 
بدننگونه » آنکه مثل بك عارف 
« لااله الاالله » می‌گو ید دیگر هیچ 
جیز نمی‌ترسلد واز هیچ جچیز یروا 
ندارد . همه چیز راناجیزمیشمرد 

٩0 


پسر آدم 
و همه‌کس را فرافوش می‌کند . 
تخت وتاج هستی را درهم مسی 
شکند و نقش فقر ونیستی 1 
جان می‌نگارد . 

جاروب لا را بدست می‌گیرد و 
جواهر ریزه‌های ستارگان را که 
بررسقف آسمان باشیده‌اند » مثل 
يك‌کهنه غبار ناچیز و بیقدر فرو 
می‌روید و برزمین می‌ریزد ۰ تمام 
کاننات رامثل خار و خاشالار مگذر 
می‌ننند و همه‌ر | شست و تاو د 
می‌انکارد ۰هرچه حز خدابخاطرش 
راه می‌باند ار 
میسن و طرچه جر حق 
در سرراه خویش می‌بیند آن را 
باطل می‌انگارد و از سرراه دور 
می‌کند . حتی خود را » وجود 
خودرا » وگوشت و پوست خودرا 
نیز یت می‌انگارد . خود را 
فراموش می کند و در مان 
بهی ند ۰ بیش از مرگ » باختبار 

و اراده خو نش وی‌آنکه سدست 
خود رشتة جان خویش را قطم 
کند » می‌میرد . آنچه از حهان 
بیرون به‌وام سر قاس و9 
دنیای خبال 6 باز یس می‌ دهد . 
از قفس طبع می‌برد واز دام‌چرخ 
فرو می‌جهد ۰ خاموشی می‌جوند 
و هرگونه دعوی را ترلد می‌کند . 
خویشتن وخوش را زبر بای 
ریاضت فرو می‌کوبد و دل رااز 
هرچه انديشه و پروای" جهبان 
است می‌بردازد ۰ تن را از هر جچه 
حسم و ححاب است خالی میکند 
و وجود خودرا چنان سبك‌میکند 


٩ 


يت سروددلاو یز عشعی» آرام‌بخش 


گونه از هردو حهان درمی‌گذرد 
و وثتی مردد ین ۰ ۱ ۱ 

می اون بان ان هه و1 1 از ۱ 
ی‌اعتناتی » به‌سرراه می‌گذارد و 
میگذرد ۰ می‌ درد و ندنسال 
شریمت »دنل دی ۰۰ ۳ 
دس دار د::» قرآن ۳ می‌حو ند 
ومی‌کوشد گرمی ونور حقیقت را 
از آن درل کند . اما به‌یان اندازه ‏ 
می‌کند ۰ اما برای آنکه این نور 
خیره‌کننده قرآن را بتوان دریافت 
ولی بذیرا » خالی از غوغای شك 
و تردید لازم است ۰ چنین دلی 
است که قرآن ودین را مشتلن 


و دلنواز می‌بابد ۰ حتی دین‌واقعی 
را عشق » عشمی بی‌یبایان و 
فتاناتلاین می‌شنمارد . ۲ ۳ 
به‌حق » که‌غات عمد؛ تعلیم‌سنائی 
اسشت دور سجن دعضی عار فان‌دنگر 
نیز هست . رابعة عدوبه آن را 
مثل يك درد مقدس دردل خویش 
بر ورده ات دوه ی ی خواحه 
عدالله انصاری نیز ان عشق ۴ 
درد و شوری ک‌مانند به‌مییان 
آمده انست: واز حهت التزام دین 
و شریعت این عشق سنائی خود 
با آنجه دون در کلام خواحه انصاری 
فنت شاهت" تمام دارد. ۰ نزد 
صوفیه دیگر این عشق غالبا چنان 
برده‌در میشود که هیچ آدابی و 


۳ ای 5 


۲ 
3 
3 
0 


ثرلیبی‌نمی‌خوید وهمه‌چیزسالكگت 
وجتی یز میسوزاند و 
ازمیان می‌برد ۰ در صورتیکه نزد 
سنائی _جنانکه‌نزد خواحه‌عصدالله 
انصاری نیز - این عشق از ور 
دین. سوز وروشنی می‌ لیرد و 
شاهراه شر مت ۱ اس ۵ ٩‏ در 
پیغوله‌ها و بیابانها گم میشود و 
راه بجائی نمی‌برد : 
طلب ای عاشقان شیرین کار 
طرب ای شاهدان شیرین کار 
۱ تا ی از کصه هین در خمار... 
ای هوا های تو هوی‌انگیز 
وی خداان تو خدای آزار 
.بر گذر زین جهان غرچه‌فربب 
" درگذر زین رباط مردم خو ار 
1 سرای که‌هست 


" رخت‌برگیرآزین 
"یام سوراخ و ابر طوفان بار 
وا از دولت است نصی 
3 3 جهان دای ی بار 
9 است 
٩‏ برخود آثر اکه بادشاهی بتّشت 
سر و تا هس بادشا و 
افسری‌کان نه دین نهد برسر 


مد لد مد لِ 
و که خکيم » بمدازرستالها 
هرزه‌گردی و دربدری بدانجا 
هار کشت زندگی او 2 1 


من نه مردزن وزروجاهم 
ورتو تاجی دهی ز اسانم 


8 اف شمازوخواها فنار. 


گفته‌اند این ابیات حدیقه ناظر 


پسر آدم 
تت ‏ وتان مس نان 6 بروی 3 
حوو‌شیدند وحتی سلطان بهر آمشاه 
نسست بوی ارادت و محست شان 
داد ۰ آننکه دست خواهرش راهم 
ناو بیشنهاد کرده باشد - باآنکه 
تذ کر ه‌نو سان گفته‌اند - بعیدست 
و بصحت آن اطمینان نیست.(۱) 
دقت رکه دو عهد حوانی ان اد 
کرده بود » غز بین و ی لسن 2 
خویش بیشتر مهربانی. کرد . با 
اننهمه مردوارسته » که ازارادت 
و محبت بزرگان ومحتشمان شهر 
تین ,بهره‌متنبود ۶ جنود متل 3 
وارخنته ی ب‌اغتفا: برهته باردر 
همه شهر می‌گشت ۰ گوبی این‌بار 
آشفتگی حال وی را مثل بشر 
حافی کرده بود که زمین راساط 
خداوند میشمرد و بربساط عزیز 
با قفش رفن ترا دور از 
میشمرد ۰ وی نیزمثل بشر کش 
وختی کلاه رات حجاب. متشمرد 
و در شهری که خاص و عام وی 
را می‌شناختند وحرمت میکردند» 
برهنه با درکوی وبرزن می‌گشت. 
دوستی مخلص از خواحکان ونام 
آوران غز نین نامش. احمدسن. 
مسعودتيیشه - از وی بحد 
درخو است 8 اشعار براکنده 
تخو نش را حمع کند ودر معانی و 
افکار تازه - که ارمفان سفر‌های 
دار کت اسان وس رف 7 


همین معنئی اتینی : 

بخدا گرکم وگر خواهم 

پسر تو که ناج نستانم 
۳ 


۳ 
منظومه‌ی تازه یاد نهذ . اما 
شاعر که در زادگاه خونش - با 
ول خانهتی _نداخت ومثل غرنتان 
می‌ز نت آنن ی‌سامانی را بهانفه 
آورد واز ول این درخو است 
از طلت از" ناستاد برای شاعر 
۳ در آنحا فر اهم ورد ۰ آخر 
حکيم , به جمع دیون برداخت و 
کون نتدو تن وتر تیب حد نفه 
آغاز اراد ۰ بااننهمه در غزنین‌نرای 

فراهم نگشت . 

بعصی از نخان آو را ففها 
دستاو نز مخالفت کردند . او را 
تحفن نمو دند و حتی و 
باره‌بی روابات - به حیس یز 
۱ فکندند . کار بخایین کشت کته 
تتاعر ناجار شد از علماء نفداد 
ترصحت اعتفاد خوش کواصی 
بخواهد و بااینهمه تا پایان عمر 
از غوغای بدخواهان در زحمت 
باشد .. اننها روانات بعضی از 
تتذ کر ه نو سان است که صضت 
۲ محققی نیست لیکن از 


از انگونه مسر 
حکایت رن 
اعو ه حتی در دورهی که در 
کوی وارستکی خانه دارد و از 
جهان و جهانیان معزول است باز 
ناجار مشود ذو الففار عهدحو انی 
۵۵ 


. عت بیست که 


ی کم ۳ کشد . 
ندسکالان را هحو کند ۰ دشنام 
تلح ند هد ۳ بادشنه هزل و ۰ طعن 
ی را نکند ۰ در حفیقت 
همین بدسکالانن د که حتی در ده 
پیری و عزلت نیز دنیا را پیش 
جشم او تیره می‌کنند » اورا به 
فرناد شکات بردارد : 
ای مسلمانان خلایق حال دک ۱ 
کرده‌اند 

آز سر بیحرمتی معروف منکر 
کرده‌اند 

درسماع بند وندر دیدن آبات‌حق 
چشم عبرت‌کور و گوش زیرکی کر 
کرده‌اند 

بادشاهان قوی بر دادخواهان 
مررکز در گاه وانتلس کل کرده‌اند 
عالمان‌بی‌عمل ازغابت حرص وامل 
کر ده‌اند 

مالداران توانگر کیسهٌدرویش دل 
درحفا دروش را از عم توانگر 
کرده‌اند ۱ 
خون‌چشم بیو گانست آنکه درو فت ۱ 
صبوح ۱ 
مهتران دولت اندر جام و ساغر . 
کرده‌اند 1 
تاکه دهقانان جوعوانان شایوشان 
شندند « 
تحم تشت مردمان: یناد ۳۳۰ 


کرده‌اند 


غازیان ابوده در غز وغزای روم 


و هید 
لاف خودافزون زیورزال و وذر 
کرده‌اند 

ای :سنائی بندکم ده کاندربنآخر 
زمان 

درزمین مشتی خروگاو سرو بر 
کرده‌اند . 


آری 3 نیداد اسن سا 


در غزنین به‌زاویة عزلت می‌نشاند 
و به گوشه‌کیری وامی‌دارد . با 
"اننهمه گوشه‌گیری او از رنک 
غرور و خودبینی نیز. خالی‌نیست. 
ظاهراآً وی درحبروت وارستگی‌و 
درو شی جخو بش کمتر کسی از 
مردم را لایق صحت میشمرد:.. 
اگر روات صاحب آثار الستبارد 
درست باشد حتی وقتی بمحلس 
وزیر نیز می‌رفت بایای گلآلود 
برهنه می‌رفت و باین بهانه که 
وزتر. را بالاید در 
هنگام نشستن بای خود را دراز 
می‌کرد ۰ درحالی که وزیر باحترام 
او بربای می‌استاد و اورا برجای 
جویش می‌نشاند ۰ از هجوهیای 
"تند نیشداری که حتی درن‌دوره 
وارستکی در حق بزرگان عصر 
"دارد این خودبینی و یی‌اعتنانی 
او بیداست . چنانکه نامه او به 
آبهر امشاه نیز 3 در مسحالس 
8 شده است و هم 
نامه‌هان ی که به قو امالدین در وس 
۶ آق وشته شده است نیز 
لحن کبریا وغرور دارد . ازین 


پسی آدم 
اه ۳ تب حتلیعه شتا 
از طبقات مختلف عامه‌نیز شکات 
های تلخ دارد .۰ همه طقات را 
گمراه و گنهکار می‌خواند » نقاب 
همه را می‌درد و همه را بیش و 
کم محکوم مي‌کند ۰ ازییدینی‌ها و 
گمراهی‌ها و بیخردی‌هاکه همه‌حا 
بین مردم هست می‌نالد ومیکوشد 
خودرا در بناه ملك انمتی از نیم 
و امید » از غم وشادی خلق کنار 
بکشد و از همه ملك عالم به‌ملك 
دل خرسند شود 
بس که شنیدی صفت روم وجین 
خیز وبیا ملك سنائی به بین 
ی 
تا همه جان بینی بی‌کبر وکین 
ات ی ی 
دست نه و ملث نزسر سره 
عطاقت دارتد و حرسندسی 
شنت حفیفت. ملك راستیسن ؛ 


بارری 5 بایان عمر ۱ 

غز بین گذشت ۰ غز نین 1 
دلنن که شاعر دن عمّل جوابت رن 
آن را بخاطر بلخ وسرخس ترلد 
کرده بود . اشتغال عمده او دربن 
سالهای آخر عمر نظم وتدوسن 
حدیقه بود ۰ اما ظاهرا پیش از 
آنکه حدتقهرا بیابان‌آورد عمرش 
بپایان آمد ۰ درغزنین که ازدیرباز 
رفت ۰ هنگام مر کد تثاتر مشهور 
شصت ودوسال داشت » و فاتش 

۹۹ 


پسی آدم .. ۱ 
هم درسال بانصد وسی وذو زوی 
داد . تاریخهای دیگر هم گفته‌اند : 
پانصد وبیست وینج » بانصد و 
چهل وینج » وغیراز اسها که هیچ 
ينك درست نمی‌نماند . درهرحال 
" عمر او » درکاد حدیفه بیبابان 
امد و غصه‌ها و ال هام بابان 
عمر او نیز از حدیه بود . گو بند 
درستر مرگ آزاننکه همه عمررا 
جنین درسرکار سخن کرده است 
۲ ود . دلآن حال تب که 
مرک وی رابه‌بسترانکنده 
بود شعزی زمزمه می‌کرد » مبتنی 


«1 


در ری ر وهای زندگی | , ثوبه ‏ 


او و توبه‌شکنی اورا 3 آنجته 
يك عمر بدان مشفول بوده استب 
نشبان می‌داد و آخر بن مت : او 
نیز بشمار می‌آمد جنین نود ؛ 


بازگشتم از سخن زبرا که ۰ ۰ ۴ 


با اپ _پ 
جح > ِ وه 


موانع اجتماعی نوسعه اقتصادی 
رایه چهار دسئه تقسیم گر وم بودیم 
جمعیتی ‏ گروهی -وطبقاتی_نهادی 
وروحی . سخن برسر موانع گروهی 
" و طبقاتی بود . در میان اقتصادشناسان 
4 طتر ان قدیم که از رشد 
اقتصادی( و غالبا در موره جامعه‌های 
٩‏ صعتی بیشرفته) سخن رانده‌اند 
سانی بوده‌اند که نقش .مثت‌یا 
منفی گروه های اجتماعی و از جمله 
1 گروهی راکه «انتروپرونور» ت 
۳01۳60۳۲6۵6۲ می‌خو آنندیادا ور 
شده‌اند . امروزه "هر که سبیازی »از 
اقتصاددانان و علمای اجتماع‌می گویند 
که برای توسعه اقتصادی ممالك 
کم‌رشد وجود افراد «آنتروپرنور » 
ضرورت دارد هم‌چنان که رشد مغرب 


نو ضعه افتصادی 


دکتر شایور راسح 


زمین مرهون و مدپون دخالت چنین 
قهرمانانی بوده است بدرستی مفهعوم 
گروه «انتروپرنور»‌راییان نمی کنند. 

در مقاله‌ای که فریتز - ردلیچ 

نون («رهسر 
اقتصادی در عالم نظر و عالم واقع» 
شناسی -+۱۹6۸) نگاشته است‌اصطلاح 
| نتروپرنور را شامل سه گروه می کند 
دوم مدیران و سوم طر احان برنامه‌ها 
و مبتکران و مخترعان و بدبهی‌است 
ضتعتی هدارا سا بات عطیم بو اسان 
و قدرت بارز طراحی باشد ولی در 
سیاری از موارد » وظائف سرمابه 


صلتیارونات دوز بت وی طر حون را 


موانع اجتماعی توسعه اقتصادی 
اشخاص متفاوتی ایّفا می‌کنند و ا 
امر خصوصا درباره جامعه‌های‌صنعتی 
صادق ات وحال] نکه هنوز درمما لت 
کم‌رشد با واحدهای کوچك وی 
بر حور می کنیم که سرمایه گذاری-. 
و و و ابتکار ِِ 1 تماما درزدست 
یه کی 
با بدست دولت انجام‌پذیر است و با 
بدست طبقه ممتاز متنعمی که درسیاری 
از موارد و خصوصیات روحیه قدیم 
ثروتضدان (حرص کنار نهادن و 
انباشتن مال -- جستجوی‌نفع فراوان 
ژودرس - طمعکاری - رباخواریت 
میل چانه‌زدن و حوصله شاهی وشاهی 
شمردن) را حفظ کرده است و بعبارت 
ار سرمایه گذار جوبی در زمینه 
توسعه و افزایش تولید نمی‌تواندبود. 
هنگامی که دولت سرمایه گذازی‌م ی کند 
1 ابار از ددست مسئو لین ادارات را 
و بمحافظه کاری بیشتر پای بسته‌دارند 
و اگر کفایت اداره و قدرت مدیریت 


را دارا باشند طراح جوب شم ده - 


نمی‌شوند و تغییر و نوا وری‌نمی‌دانند. 
هنگام ی که توانائی مالن دردست دولت 
استت این تمایل.درمدیران 
ای ده ی یبدا اشواد. کهدا بر ه 
مداخله دو لت در عر صه کت و 
صنعت را بهر گوشه‌ای بکسترانند و 
مجحال میدان‌داری وخودنمائی را 
سرمایه گذاران خضوصی نذهشد:و 
کار بحائی رسد که مجال رشد ونمای 
بدست نیاید . اين هم خطای نمایانی 
اس وه ثو سعه اقتصادی را در طول 
رم 


مغرب‌زمین بصنایع می 


زمان مانع می‌شود 3 

نا کته نماند ۳۹ ۳۵ پاره‌ای اژ . 
ممالنث درحال رشد 6 دو لت و عمال / 
دو لت سهم مهم را در نو سعه‌اقتصادی 3 
بدست با کفایت مدیرآن ادارات‌انصام 
مبتکر خصوصی در بسط صنایع» درحه ‏ 
دوم اهمبت را واشت ی ۳۱ (متالا در ۶ 
سامورائی و بورو کرات سهمی بیش‌از ۰ 
تجار و انتروپرنورهای صنعتی‌داشتند) . 
ولی‌غالبا - چنانکه بکرات گفته‌اندت . 
دولت تاجر و صنعتگر خوبی نیست‌و ۰ 
«مقرراتی» بودن او لیاء اموتردو لثی 
صنعت‌داری؛ است‌همشه‌ساز کار ی ند ار ۰ ۳ 

فاد اتفاق می‌آفتد و ات امر ۱ 
بروز گار قاجاربه درایران آزمایش 
هر 0 ناجر ان 6 دلالان و 1 
«ترول‌خواران» در کشورهای کم‌رشد . 
باهمان روحیه انتروپرنور های‌صنعتی 
گرایند و بنیاه 
پیشرفته و رقابت شدید مصنوعات‌آنها 
این صنایع تنگ می کند . کارخانه‌های ‏ 
جدید تعطیل می‌شود و سرمایه‌داران . 
بافلاس می‌افتند ازاین‌رو بورژوازی 
تازه رسته ممالاك غیر صنعتی , غالمااز ‏ 
صنعت دست معون اکمه و شارت و 
«سفته بازی » و «زمین‌خواری» و 
سرمایه گزاری‌های کوتاه مدت سربع. 


سیاری از ات درحال رشد اماده 
مخاطره سرمایه در ایحا صنایع تازه 
نشده‌است و ناچار از چنین کوشش 
های مولدی بفعالیت‌های عبثی جون 
تنزیل‌وسلف‌خری ومانندآن‌می‌پردا زند 

شوق بودجونی وثروت‌اندوزی 
کافی فمسست. که سرمأیه‌داری را ارس 
نام «آنتروپرنور» وه انتر ویر ونور 
هت مدای دنب 
و نیت رن رهسسری 
ادارده گروهی و کار کر 
سرکار گر - مهندس و مانند آن ) 
را می‌داند . استعداد ابحاد سازمان‌های 
که تاجر و دلال و رباخوارعادت‌بکار 
انفرادی داشته‌اند و حدا کثر بايك با 
چند منشی وپادو » براساس روابط 
شخصی و نه پرویه عقلی سازمانی امور 
اقتصادی زا تمشیت کر ده‌اند. 

همه می‌دانند که امنیت و ثبات 
سیاسی و اجتماعی از شرائطمهم توسعه 
صنعتی است اما شاید همه باین نکته 
خودرا بصورت وجوه نقد دراختیار 
داشته باشد و احیانا صرف فعالیت های 
زودبهره‌ای چون تم پول و کید 
وفروش زمین کند و حال‌آن که تعهد 
سر ر مایه درفعا لیتی دبر هر هجو ن‌صنعت» 
دست ات گذار را مدائی دراز 
و تتریل بول مخاطرات 


اثر وبلیام هوایت جونیوز 


1 رجو ع شود. مکتافب «مرد سازمانی» 
,۰ ۷۷۲۲ ,۱۷.۲۲ 


موانع تن ۳ ی 
رخ بهره جبرانش را می کند 
ال که کارخانه و مصنو عات 1 
در معر ضص همه گونه خطر هست ودل 
پرجراتی باید داشت که ادمی بصای 
مصلحت آن , صالاح اتلد مدا 
و از سفته‌بازی به صنعت‌سازی گر آند: 
حامعه‌شناسان درباره شخصبت‌و 
سورابق خانواد گی‌و طبقاتی| نتروپرنور 
ها مت د بسیار تا 2 حاصل 
صنعتی زان ورام ان 
کسنبه و تجار برنمی‌خیزند بسیاری ۲ 
ایثان پیشه‌ور » کار گر » خرده مالك 
وفرزند طبقات. متومط و احیانا طبقیات 
متوسط رو به‌بالا وحتی طبقات پائین 
بوده‌اند و بجای آنکه آئّین تجارت‌و 
نیرنگ‌های مالی بدانند قربحه‌ابداع 
9اه و‌همارشت فر دافه ۱۳۹ 
گرچه بسیاری از پولداران سرماه 
خویو ,در میتعت بکار ۱ 
توسعه صنعتی بیشتر مدیون زحمات 
قهر مانان صنعت نو ده است کهو صنشان 
رفت . بسیاری از افراد گروه اخیر 
خود بارها استین بالا زده‌اند ودست 
بروعن ماشینی | لوده‌اند ا گر امروزه 
تن سپیل افتاده ات 9 اما 
در مراحل اولیه تکامل » چنین‌نبوده 
اتتت 
بجای خود ان مطلب بیان 
خواهد شد که در ممالك کم‌رشد 
غالبا خانواده شکل پدر سالاری‌داره 


دمص متا 2۵تصوعرر) 


۷ 


موانع احنماعی توسعه اس 


هقرت ای وان ی ۱ 


محض گوچکتران مبتنی‌است.فرزندان 
ها ایک ام 
شناس فرانسوی لوپله وواوویة بیان 

رده زد کی بکار ادارات هرن ]یقن و 
مر وتهی و اجرای مقررات را بخوبی 
۱ عهدهدار می‌شو ند و بصبارت اب 
انتظار رشد انتروپرنورهای اداری را 
3 این مما لت می‌تو ان داشت درحالی 
که چون ابتکار و استقلال رای و 
اصالت نظر درخانواده «قدرت‌پرست» 
پرورش نمی‌یابدظهور انتروپرنورهای 
خلاق نوساز صنعتی در ممالك کم‌رشد 
دشوار اسّت خصوصاکه دولت هم 
از اد اتکار» ها حمایتانمی کند 
وسیاست اقتصادی ثابت طویل‌المده‌ای 
را پی نمی گرد و از حقوق حقفه 
مالکیت حمایت شایسته نمی‌نماید 
(بدونانکه مدافع امتیازات بیهوده 
بی‌اساس پاره‌ای از طبقات نازپروزد 
تنعم باشد) 

و > 
این مطلب مکررا گفته شده است 

روستانشینان تشکیل می دهند و ایرد 
حقیقت نیز حاحت تال نداری که 
روستانینی با سنت‌پرستی همراه است 
و مرفتار ساکنان ددطبقالگوهای 
دیربن است . ازاین رو اننظار این که 
مبتکران صنعت جدید از روستاها 
بیرون| پند ضعیف‌است واحتمال اقوی 
آن اس مق کل ین شه تسار این 
آگو نه انتکار اس لاد این و اقوت «گتره 
اما در کشورهای کم‌رشد »ممتازترین 
طبقات شهرنشین که اعیان و اشرافو 
مالکان ارضی باشند غالبا فاقد این 
۱۰ 


‌ 


طرز فکر انتروپرنوری صنعتی ه 
و طبقات متوسط شهری نیز به تقلی‌د. 
ان به سراف ود ۳ 
اندو خنه در نحمل و مشتهیات نفس ‏ 
خو گرفته‌اند و این‌همه توسعه‌اقتصادی . 
و صبعم زا تاساعد‌است بو ۳ 
تلم رزشد بحای آنکه شهرهای متوسط ‏ 
جون ِ كِ ۳ نوژاه یرو کیرند] 


بیدا مشود و اي ۲ 


اس آن که كمك به توسعه اقتصادی ‏ 


باشد صر ف محصو لات تو سعه و د تلمری ۱ 
دستر تج طبقات مو لد ۱۳۳۲۰ 
و ابتی است . این‌شه رها کران بب۳ ] 
بجای|نکه صنایع را رونق دهند ذوق . 


تجبل و خوشدرای ۱ ۰ ۴ 
پروری را تیز می‌کنند و مانند انگل» . 
شیره جان اقتصاد و جامعه‌ای را" 
می‌خو رند . این مطلب درخور بیان . 
مفصلتر است اما و ونکت ۳ 
چنان گنجایشی نیست 
دا ۳ 
ج - موانع هادی ازجمله 
نهادها با تاسیسات اجتماعیء خانواده . 
تاثیر خاصی در توسعه یا منع توسعه. 
اقتصادی می‌تواند داشت ۰ 
خانواده وسیع پدر سالاری » ن خصبت 
برور نست و استعدادات فردی و 
اینکار و استقلال را نزد ابناء خود ‏ 
رشد نمی‌دهد . وابستکی بیدر ۰ 
ی ی و و کاه 1 شک ۶0 ۲ 4 
درترسه جات درد وج 5[ ح 
در تجهان تولید اقتصادی متا اثر 
نمایان شود ما تاش ۱9 وی 
چنان که در جامعه‌های ایلی یدای 


۰ 


و 


ی دج وت از ات خانواده‌بدوش 


مناسب جامعه صنعتی 


7 


ی ول برمایه و سرمایه 


1 انست وی انگنزد ۰ وقتی که 


خانو اده انواع و ظائف ۳ بعهده داره 
سهمش در تو لید و 3 دی 


موسیات دیگری‌چون‌مدرسه مات 
کار کان مامت کلوب 
نهاده شده امست ق ون ایعاد خانو اده» 
کوچكث است تحرك بیشتری در قبول 
مسئو لبت‌های مالازم افتضاد صنعشی 
دارد ۰ خانو اده بهناور باهمه گونه 
وظائّف و عدم تحرك مخصوصش کمتر 
نردياك عاطفی که افر اد رادر گر وه‌های 
۳ ور حلء و اعقد امور مسا ین 
8 کم رشد عداخله دارد 


توا فد و ماتتدان 


به آمورراباتکیه 
پرمبانی عقلی و «غیرشخصی» باید 
فبصله دهد نمی‌تو اند باشد . 

مدهب نهاد معتبر دریگر ی اد 


5 در و صع اقتضاه تا ثیر عمیق دارد 


9 مذهب ترك دنیا و قطع علاقه از 
همه ات ود کار پیشرفت 
۱ بشورار. می‌شود: ... مذهبی 
که تفکر و تأمل را بستاید و کاردستی 


9 آفراد: «.فاست» کمتس 


بیاورد راه را نو تبعه صعنی می‌ندد 
۱ مذهبی چون ی پر تستان که 
کاررا تحلیل کند ودر با انیا 
آورد و روت را عطبه الهی و نشانه 


1 فضل ایژدی بدا ند و ضرف صالن را در 


1 


- راه لذت و هوای نفس محکو ین 


2 
1 


موانع اجتماعی توسعه اقتصادی 

زمینه را بر جمع سرمایه های هنگفت 
وسرمایه گذاری در فعالیت هصای 
وسیع وتاسیسات اقتصادی وصنعتی 
مهم اماق: می‌سازد چنان و در معغعرتب 
زمین بنا به تحقیقات ماکس وبر » 
سومبارت وتو نی جنین وس +۳ 
از آن‌چه گفتهآمد نبایدحکم عام . 
1 که هر حا خانو اده وسیع و شکه 
گسترده روابط استوار خویشاوندی‌در 
کار باشد مب 0 ۱ 
1 ون مج تعمیمی را مر ۱ 
مینکن ونیز تباید گمان تس که 
هر حاأ خانو اده کوچك زن و شوهری 
وجود دارد رشد اقتصادی سهو لت 
صورت می‌بندد در بسیاری از مناطق 
روستائی امریکای جنوبی » خانواده 
محر توسعه پشمار نمی ید . در مورد 
مذهب هم "باید یاد آور شد که ممکن 
است "رهبانیت و گوشه گینری و 
3 ۳ شده باشد و معد لت 
گروهی از اهل مذهب دنا روی 


باون و در عین حفظ اعتفادات من دهنی 
دلییتکی های:هادی داشته بات از 
همییت! زو داست که تعصی از ۱۰ 
های کاتوليك نیز امروزه در عداد 
ممالك توسعه محسوبند (فرانسه 
ابطالیا) . 

ما قائل جرک فیکری که‌در 
برابر توسعه اقتصادی هست از فقدان 
تعلیم وتریبت یا کمبود آن یا وجود 
نو ع تخاصی از ان ناش استاررم در 
بای متأخر خصل وسواد و علم 
وهنر اختصاص بفرزندان اعیان و 
«نحباً» وبزر گان دارد وازاین روی 
۱ ۱+۵ 


سس 


موانع اجنماعی توسعه اقتصادی . 
استعداد که ناشکفته دروجود فرزندان 
طبقات پائین حامعه می‌مبرد و تا 
و 9 
جاهم که در مدرسه‌بروی فقیر زادگان 
بدرجات عالی دانش و فن دسترس 
پابند و گاه نیز که تحصیل علم باسانی 
دست میدهد » آنچه می‌آموزند_کمتر 
بکار دنیا وحل مشکلات زنددگی و 
پیش برد اقتصاد می‌اآید . چون کار 
فکری شریفترین کارها شمرده‌می‌شود 
بتحصیلات ادبی و و ی 
می‌پردازند وبعلوم عملی و مهندسی و 

من رغبت آمی‌نماندد ‏ 
در مالك کم رشد فعلیم وترییت 
عیر رسمی بر نوع رسمی غلبه دارد . 
کود کان و جوانان غالا حرفه ها 
شمالا ود کازهگاه بترم آشمو ند 
وچون ابن طربقه بادگیری موجب 
حفظ رسوم و آداب‌دیرین می‌شود مانع 
پیشرفت فن و کاردانی است ازاین 
گذشته چنانکه‌باشارت‌باز نموده‌ایمت 
خانواده در جامعه های غیر صنعتی 
غالبا ؛ بر سلطه مطلقه ,پدر مبتضشی‌است 
اب را افر اد خانو اده وسیع 

لت میا هدند باید 8 خو یشان د: 


ورد نا ایتکاق: عبل‌یاه ی 9 


نه ثروت انفرادی که بکار سرماید 
که در ژاین و هند و حتی در مغرب 
مین 0 ی 
ی یبد ید امه است و گاه و 
صمیمی جمعی دز چهار چو به اقتصاد 
مانبه‌است اضا کی 
۱۰۹ 


موارد وضع بران منوال بودها 


مجملا بیان کردیم . 

۲ 
از مالبی ۱ 
گفتيم این 


ه 


ی 


ترا ایک مر از ۱۳ ۳ 
در مر اور" فعالیت اقتصادی برپا مد 
واز راه تأثیر در افکار ء نیرو* 
و استعدادات 6 تمابلات وبا خره ایحاده 
نوعی «برخورد» با زندگ ۲ وم 
تولید اقتصادی را در کون ۳ 
مثلا در شباری از ممالك » تنزیل 
خواران و قسمتی از نوانگران باقل. 
مذهبی با نژادی تعلق دارند و نظر به 
و صع » ۰ ۳ 
ریت زره احساس ناایمنی و 
نگرانی می‌کنند و خود این احساس 
پا ره رت ی ۲ بسوی؟ 
فعالیت های غیر تولیدی پرسود. 
می کشاند همین روخیه ممکن است . 
در اکتریت حاکم‌نیز دیده شودچنان۳؟] 
بحای خود . اشاره شدهاست ۰ 
ره طبقات کم تنم نیز گام ] 
روحیه‌ای مشاهده می‌شود که سدراها 
نو سعه اقتصادی استگ مشاه بسیار کسان ۲ 
از این طبقات بها ندلگ قانع هستند و ۱ 
زیاده نمی‌طابندیا دور اندیشی‌نمی کن: ۰ 
وجز عم حال نمی‌خورند_و سودای ‏ 
ماال در سر ندارند و برانند 
اکنون را باید غنیمت شمرد چو فردا. 
و . گوئی زمان 
ر نم ر ابشان نظم وامتداه وپیو ۳ 
و له 6 حوادئی‌نامثر ق. 9 


۱۵ 


9 دو | 
دیگر متوجه کند آزاین رو حساب 
1 ی و سنحش, 7 ۳ نی نتیصه 
می‌انگارند ولابالی وار ودور از 
۳ تین دنز انند. تافراد 
ی هم هستند که ازآپنده دور که 
۱ و ورای آن باشد چنان 
نزديكك را ضایع می‌کنند و می‌گوبند 
جون بو نه عمر ۳ داس احل می,‌شکنن 
حاصل رنج و کوشش انسانی هیچ 
۱ ار کلن نمی شکنن و 
درنتیجه ازدنیا دست یو یندوباتظار 


جرخ نب 


موانع اجتماعی توسعه اشمای : 

وال 0 ننک ۱ 
و عار تصور کردن و عقائدی . 
مشابه ان در اجتماعات عقب مانده ! 
بفراوانی باز دیده‌می‌شو د و حمله مانع ۱ 
پیشرفت اقتصاداست ۰ درفصل‌دلیذبری . 
از گلستان که مباحثه پرشوری میان . 
فقیر وغنی‌را بصورت «جدال‌سعدی و.. 
مدع 6 و شک هر کنک ازاین گونه 
عقائد انسانها می‌توان یافت که اگر . 
به بحت 11۳ پردازیم سخن بدر از ا ۱ 
مین کل و فغادا لله ماال میآ ورد ۱ 
پابان . 


9 


(۱) پژوهش آقای خسروی‌در مورد «نرول خواران» همین 


۱۰۷ 


سیری از گذشته سه حال وتا آینده 


سوعبت آینده 


آیا جمعیت ایران درآینده روبه‌افزایش است پا کاهش ؟ میزان اپن افزایش 
پا کاهش چقدر خوآهد بود و چه‌اندازه پیش‌بینی میشود ؟ 

اینها پرسشهائی است که ما میکوشيم تا دراین مبحث پاسخی برایشان بیایمین 

نت بایة گفت : همانطور که برای همه کشورها -- بیش پا کم - و بطور کا 

برای تمام جهان پیش بینی مشود » جمعیت شری رو به‌ازدیاد است. و مسلم 9 
ایرآن نمیتواند ازین قاعده کلی مستثنی باشد و » در هرحال » پیش‌بینی کاهش جمعیت 
ود و نگ تعوادت نامنتظره‌ای پیش نيایند ر تعداد نفوس اپران » همانطور 
که درچند دهه گذشته لااقل -- روبفزونی بوده » درآینده نیز سیر صعودی خود زا 
ادامه خو اهد داد .. 

حال که چنین است پس افزايش جمعیت ایران بچه میزان خواهدبود ؟ 

ولا آ و سین وا با قاطعیت نمیتوان پاسخ‌داد . موارد بسیاری هست که 
متخصصان کوشیده‌اند تا افزایش جمعیت کشوری را تخمین‌بزنند و با شکست روبرو 
شده‌اند. ازآن‌جمله است کوششی که «یول» (۱) و «باولی» (۲) درسال۱۹۲۰میلادی 
#مل]وردند تا آینده,جمعیت انگلستان و ویلز را محاسبه کنند آما باتمام دقت و 
احتیاطی که بکار بردند توفیق نصیبشان نشد (۳) . 

«تخمین» () جمعیت درآینده همواره از دونظر دشوار است : الف اشتباه‌ها 
و خطاهای «محاسبان پایه » » که همیشه محتمل‌اند . ۱ 

۱ پب اطمینانی بروش نلهای آتی نیست و نمیتوان به یقین گفت که » 
8 مساو با زمان خال میزان تولید مثلغان معادل دوره حاضز خواهد 
بود و پا » با تغییر اوضاع واحوال محیطی و زمانی . دگرگون خواهد شد . 
بهمین نحو » میزان مرگ ومیر را نیز نمیتوان تصور کرد که نسبت به هنگام 
«محاسبات تخمینی لابتغیر بماند 3 

ازسوی دیگر درافزایش پا کاهش جمعیت يك کشور عوامل زیرین اثر 
9 اه پیش‌بیی دقیق آنها اک میات فراشن خر ری ی ۱ 
سیار بزرگی ات3 

الف عوامل «دمو گرافيك » چجون مهاجرتهای داخلی و خارجی و 
تمام مسائل مربوط به خانواده و وسعت دامنهُ آن 6 سلاهتی ‏ سخسمی افر ات و غیره . 

توت عوامل اقتصادی. م مانند درآمد 6 سطح زندگی 0 حامعه 
از نظر تولید و مصرف و توزیع روتها . 

ج ‏ عوامل سیاسی - مثل شکل و نحوه حکومت و جنگ و غیره . 


0۷۷ - 2 6 - 1 
من ۳۳۴ شود به کاب ۰ 07768ظ .1 و رطهناهلنارن صفحه‌های 


101۲ 0012 ۲2]ر1 - 4 


حمعیت ابران 


پیش بیئی عوامل تب در بالا به‌آ سانی میسور نیست و از ۲ »1 


0 ۰ يت دسئته «آثار فوری 1 برجای مبگنااره و سپس نوبت به ( آثاربعدی» 


میرسد . مثلا »"جنگی که مدت زمانی به‌درازا کشد تلفاتی به‌افراه جامعه واره ‏ 


میسازد - اثر فوری عامل - و بعد ها نیز ۰ به‌علت فزونی شماره زنان برمردان » 
تنا یج دیگری ببار ار اثریغدی . 
بظور کل افش یت زا اه اس 1 
و تعدان موالید و عدد فر کی 


ارویای تن وسطائی و پیش 1 سده تود 


ی سب نو سعه بهد اشت "وبیشرفت 
فن پزشکی و بالا رفتن سطح زندگی را فزونی مییاید . 


بمانند اروپای قرن نوزدهم . 
مرحله سوم - بعلت توسعه شهرنشینی و بالارفتن زیاد سطح زندگی وپدید 
آمدن « هوسهای شهری » جلوی توسعه خانواده گرفته میشود و . بالنتیجه » میزان 
تابن و دافزاتش جمعیت ستی یکی کت 
.آیران 6 از نظری 6 درمر حله نخست قرار دارد که هم ی موالیدش 
زباد است و هم میزان متوفیانش فراوان » و ازنظری » چون پزشکی و بهداشت 
اندلک اند رو به و سعه است) در کار گام نهنادن‌در مر حله‌دوم است. 3 
اتیتیتی افزایش حمعیت ایران ما یا موانعی زویرو ميشویم که : 
: او لا هريكث رادعی در راه ازدیاد سر بع نفوس ابرانی بو حوت ی 
۳ نبودند شتاب افزاش جمعیتزیادتر » و یا شاید » خیلی زبادثتر میبود. 
۱9۹ س. سب سوت نخمتنهای طاعاری از دقت داشند زیر ا نحوه و 
| نداژه دک وی آ نها در آنیه برماأ تامعلوم است و درزمان حاضر هم » راهی 
ساب آنها نداريم.. 
در مباحت دیل ما میکوشیم ۳ این موانع را مورد بررسی 
قرار دهیم. . 
سحت اول - بهداشت 


وضع بهداشت اپران چندان رضایت‌بخش و متلاسب با احتیاجات کشور 
صتت و همین خللی درامر افزاش جمعیت وارد میاید .گر 


در اسرائثیل برای‌هر 2۰۰ نفر يك پزشك وجود دارد 
مصر 6 ۳+4۰ »6 ( ( ( ( 
هند ی ( ( ۹ 
سوپس :6 ۰ ۷۰ 4 ( ( ( ( 


ما الیش تا چا ۲ 
درایران تعد آد ششکان به ثست جمعیت سیار | ندلگ و ناچیز است )۱ 
و درورهای کرش بش برت 2 ۱ امراض "نو ۲ 
ناخوشیهای دستگاه گوارش که معلول سوعنغذ‌به است -- باعث میشو ند ان 
تلفات دیفتری در ار » پورتوریکو" یا کولومبیا شش تا نه برابر تلفات 
درانکستان است, . تلفات مالاریا دم تاصک فراتر سای ی ۱۳ 


ره دا کتاب 06 ر[0‌طمز1۳۳ 0ص2 مقصصا معصعتاک قاضی 


«ویلیام دا گلاس »10۱182125 0 7 میگو ید درایران ۳99 پزشك اه 0 


۱۹ 


۳ ۸ # 1 
۳ اه ۹ ۹ ۱ 
۲ ۳ 
4 3 ۱ ها 0 
ی ‌ 3 ۲ ‌ ۳ 1۹ ۷ ۱ :19 
4 ۳3 7 1 هک سس 9 1 #: ۲ ِ ۱ 
4 1 7 ‌» ۴ 2 


.| یزان مرگ به نسبت هر یکصد ه 


سال .  .‏ دیفتری . ملاریا آبله تیئوس اسهال 


کانادا .. در و بت اه 7 
۱۹:۲ 
۱۹:۷ 
سیلان ۱۹:۷ ۷ر۱ 0 وی رن ود ت و زا س_ 
دا نما لد ۱ ۹۲ ۱ ۱ 


الکلتعان ۱۹:۷ "ار ۱ ۳2 3 تا ۱۶4 


لفات بیماری‌سل درهلند درهریکصد هزار نفر فقط 2۱ نفر بوده‌درحالی که در چین به 2۰۰ نفر رسیده 
ید 3 3 - صفحه 6۵٩‏ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی» جلد نضت ۳ و 
0 5 2 ۲ نم ۱ ۱ 0 4 2 3 ۱ و ۲ 


حمصت ابران 
آمار ارس )۱ باز مقاسه‌ای از و ضع بهد اشتی رن های 9 رشد و ما 
ی بدست مبد‌هبد : 


تیش فته کم رشد ۳ ۳ 

نام تلفات سل‌درهریکصه هزار نفر (۲)نام تلفات سل در هریکصد هزار نفر (۲) 
نعداد مردم برای يك پزشك تعداد مردم برای بيك پزشات ۲ 

استرالبا ۰ + 5۶ + ۱۰ درو دز + ۵ ۲ + ۰ ۳۲۰ 
کانادا 7 ۰ | چین +5۰۰ ۲۸۷۰۰ 
سو ئد ۷۵ ۰ ۱ مصر ۲ م۳ 
اسان ۲ ۰ اهند بر ۲ ۱ 
کشورهای متحده امریکا۱۷ ۰ امكزيك ۹ ۷۰ 


در اپران نیز » بسبب فقر عمومی و بدی تغذی » بیشتر مر گهارا امراض دستگاه 
گوارش ( گاستروانتربت) موجب ميشود وبطوری که نشریه اداره کل بهداشت میگوید ؛ 
۶ تهران ان که خود از سایر نقاط آبران بمر اتب پیشرفته تر واز نظر بهداشت 
۲۹۱۷۷۰ در صدا مر کها براثر اینگونه ناخو شیهاست۰. در شهر. اهو از » 
در فاصله مهر ماه ۳۶ زا شهر بور ماه ۱۳۳۵ ۰ تعداد ۳ نعر فوت ۳ در ین 
میان ۳رع۲ در صد از بیماریهای عفونی وانگلی و ۲ره۳ در صد از بیماربهای دستگاه 
گوارش و ۲ر ۱ در صد از امراض "کلنوی در گذشته | ند ۳ دز همان فا صله ودر 
از فقوت شدکان کمتر از بکسال نحاه در .صد از « گاسترو] نتربت»۰۸ر۱۷ 
از فقات الربه ععر۸ دراصد از سرخک ۵رد در صد از گرما زدگی » ۱ 
در صد از ضعف مفر ط و ۸+ر ۱۲ در مصتد از ۳ امراض مر ده ند ۳ مبان فوت 
شب کان بین بلث تاچهار ایبال ۸ در صدازژ امراض «کاسترو آ نتربت» ۱ 
از سرت . ۶سرم در صد از ذات‌الربه » هره در صد از گرا زدکی ۰ ۳۳۳۲ دز 
یت و ۲۲۲۶ داز صد.از شایر "امز اض- در گذشته اند (ع) 

۰ در شهر تهران » درسال ۱۳۳6 » از ۱۰۷۲ فر متوفی » بایغ بر ۱۳۱۹ نفر 
(۸۷۸/) از امراضش عفونی وانگلی ۰ ۲2۵۸ نفر (۱۳۹/) از بیماریهای دستگاه 
گوارش, ۰ ۱۹۱۲ نفر (۷۰ر۱۲/) از امراض جهاز تنفس و ۱۰۰۷ نفر 
از بیماریهای خون مرده‌اند (۵) . تقریبا در تمام گروههای سنی » بیماریهای دس 
گوارش مقام اول را در کشتن مردم دار )۳ 

بیماربهای « گاستروآنتربت» در سنین کنتر از دو سال ۱۶۱ر۷۳/ کل تلفات 
را در تهران تشکیل میدهد تت این کود کانی :که در میگنرند از یی 1 ۱ 


نا «توسعه اقتصادی کشور های توسعه نیافته» صفحه ٩۲‏ 
۲ - در کتاب برای «هر هزار نفر»امده است ولی به نظر میرس که ۱۱ 
چاپی باشد و «هر یکصد هزار نفر » صحیح . 
۳ -. شربه آمار" بهداشتی اداره بهداشت استان ششم ‏ اهو از 6 اردیبهشت 
۷ شماره ۱ صفحه ۲۰ 
> نشربه فوق صفحه ۲ 
اسان بهداه ارو در تمه کت رام نهران درسال 
۶۵ -- وزاردة بهداری -- اداره کل بهداشت -- تهر ان . 
هب مایم مایمن ار ۱۳۳ 
تهران در سال ۱۳۳ - وزارت بهداری - اداره کل بهداشت - تهران . 


۱۱ 


1 ۱ شمیت ابران 
اس رگاری نت رد 6 نبودن تعادل بین مو اد غذانی 6 غذای فاسد و مانده » میو ه و 1 
شیر گاو ترش شده و خرابی وبدی بهداشت جان میسپرند (۱) 
9 استه "از علل مر کی را تستازیهای تشتگاه تفت اب ۰ ۰ ین خطرا 
8 بو زادان تا يف ماهکی -بوده سپس کروه ستی. يك تا بازده ماهه زا 
بمخاطره میاندازد وهر قدر که سن بالا میرود » اندلكث اندلك » از خطرش کاسته 
میشود (۲) . ۱ ۱ 
۱ بطوری که‌زارقام بالا در مييابیم ( که خود متعلق به تهران بعنی پیشرفته‌ترین 
و از نظر بهداشت 6 عنی تررین نقطه ابران استی ( نبودن بهداشت و » به ویزه » 
بهداشت غذائی مسبب اصلی مرک ومیر افراد کشور ماست . اگر روزی وضع بهداشت 
هردمان این سرزمین بهبود پابد » مسلم است که » برسرعت افزایش جمعیت بنحو قابل 
بلاحظه‌ای "فزوده خواهد شد . 
از نظر درمانی هم وضع نفوس ایران اگر بدتر از بهداشت نباشد » یقینا . 
بهتر از آن نیست . تعداد تختخواب در بیمارستان ها فوق لعاده 1 امس و درپاره‌ای 
تقاط » اگر بگوئیم وجود ندارد بحق و واقع نزدپکتر بوده‌ایم . 
مطابق آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداری » تعداد بظ بیمارستانهای 
ایران - اعم از کشوری و لشکری - ۳۰۲ است (۳) و » تقریبا » در مقابل هر 
۲رهه نفر يك پیمارستان وجود دارد ! 
مجموع تختخوابهای این بیمارستانها ,۵۵ر۱۹ است که بالنتیجه » برای هر۳٩‏ نفر 
بت نخت وحود دارد : 
قلت بیمارستان و تختخواب به نست جمعیت آشکار است ونیازی به‌توضیح 
ندارد اما پك نکته را باید در اینجا افزود که چگونگی توزیع این تختخوابها نیز در 
هر ۱۷۱۱۷ نفر بكك نختخو ب وجود دارد . این رقم در اهر ۱۱۹۸۲ ودر برازجان 
۰ است . در استان وسیع سیستان وبلوچستان »برای هر ۱۳۹ر۷ نفر فقط يث 
تختخواب در مریشضخانه بافت میشود . وضع شهرستان تهران از همه بهتر است . 
و » مع‌الوصف.» برای هر ۲۲۱ نفر. يك تختخواب بیمارستانی هست ! ودر استان 
نهران -.بدون شهرستان تهران - برای هر ۲5+ر۲ نفر بك تخت وجود درد ! 
از ارقام بالا بخوبی مستفاد میشود که بدی وضع بهداشت از عوامل بسیار 
موثری است که مانعی در راه "زدباد جمعیت ابران فراهم مار 


مسبحت دوم - حکونگی نع به 
ومفدار تغنابه درشلاهت جسم وجا .نقش "با اهمیتی زا دازاست , 
علوم امروزی ثابت میکند که «بايك بادام در روز» زیست کردن شخص را موفق 
نمیدارد بلکه غذای خوب و » بالاتر از آن » تر کیب صحیح مواد خوراکی شرط لازم 
«وفقیت در زندگی است وبرای سلامت و قدرت ضروری . 
تحت ما »یکی از امورزی کر غیان زساکنان «کشورهای بت 39 
ونفوس واحی کم رشد است مقدار «کالری» است که هريك از اینان روزانه تحصیل 


۱ - نشربه شماره ۲ کر شده در بالا. صفحه ٩۸‏ 
۲ -- نشربه آمار بهداشتی شماره ۳ بحث درباره تلفات شهر تهران در سال 
۳۶ وزارت بهداری - اداره کل بهداشت - تهران, صفحه ۱۳۵ 
۷ «نشر یه آمار بهداشتی وزارت ۳ 
فروردین ۱۳۳۹ 
ورن 


1 


جمعیت ‏ ایران 


میکنند وئیز منابمی -- اغنیه‌ای - که این «کالری» را به‌ایشان می‌بتشد ‏ در ۲ 
سور های کم رشد » عموما 6 «کالری» اند کی که هرفرد روناه ی ۱ از 


حبوبات و غلات است » در حالی که » در کشور های صنعتی پیشرفته از مصرف شیر 
وکوست ودایز غذاهای گرانقیمت . پیش از جنکی جهانی دوم ۶ ۰ ۱۳ 
بطور متوسط روزانه ۵ ۲ر۳ « کالری» | کنساب میکرد که فقط ۳۲۰ الی ۰ درصد 9 


از حبوبات وسیب زمینی اخذه میشد در بحالی که : در همان ایام در هند مصرف کالری. 
هرفرد ۰۲۱ر۲ در روز بود که ٩۰‏ الی ۷۰ در صد آن از حبوبات وسیب زمینی وسایر ‏ 


غذاهای نشاسته ی ارزان گرفته میشده (۰)۱. 
احصائیه زیر اطلاع بیشتری از چگونگی وضع تغذبه در کشور های پیشرفته 
وکم رشد » در قبل از جنگ جهانگیر اخیر بدست میدهد :  )۲(‏ . 
کالری در روز نبت تقریبی مصرف کالری هرنفر (درصد) 


از حبوبات وسیب زمینی ازمواد دامی 
امریکا . ۳۹ 0 ۵ الی ۰ 
اتالستان ۲۰۰ ۰ » همع م0 ی 
ی ۳۱۹۹ 2 و ۱۰ 
هند ۱ ۳۰۳۱ ۱ 0 ۱۰ 
کین ۲ و 6 


کمبود تولید در نواحی عقب مانده و کم رشب کی درا مر ۳ زا از 
مبد‌هد و خود 6 نا ندازه‌ای » نتیحه غذ‌اهای 2 قوت و » به اصطالاح متداول 6 
«آیکی» و نداشتن بهداشت عذائی صحیح انیت ٩ه‏ موجب نم 6 وه مردمان مشود . 

یکی از علل کوتاهی عمر در کشور های کم رشد - از شیوع امراضی چون 
اسهال خونی , سل وپاره‌ای ناخوشیهای آمیزشی که بگنريم - بدی تغذیه و کمبود 
مواد پروتئینی وويتامينهاست . کالری غذائی این گونه کشورها در مواقعی در جدود 
ثلث کشورهای پیشرفته‌است . دهقانان وروستائیان این سرزمینها در مرتبتی کمی‌بالاتر 
از «گرسنگی» زیست میکند و کشور ما نیز تا حدی در چنین وضع است (۳) 


سر زمینهای کم رشد و از نظر اقتصادی :+ عب افتاده-از آمراض ۲ ۳۱ 


سوء تغذیه سخت رنج میبرند وبا تندی و شتاب فرسوده میشوند . آمار نشان میدهد که 
غفای ٩‏ (ع) و کم غذائی» (۵).یکی از علل عفده مر کی در ممالت اف 
معا 

از ۷۷۸ر۱ میلیون جمعیت که در سالهای ۹-۵۶ع۱۹مورد بررسی‌قرار گرفتها ند 
ومصرف کالری سرانه آنها در روز محاسبه . گردیده است )1( پیش ف ای ۱ بعنی 
۹ میلیون نفر » در روز کمتر از ۲۰۰ «کالری» که «مصرف متناسب میباشد 
ددست میا ورده‌اند ۰ تنها ۳۲ میلیون نفر روزانه + + ۲۷۰ کالری 8 بیشتر 37 
می کرده‌اند . بررسیهای پزشکی به اثبات رسانده است که هر فرد پشری در روز بطور 
یبد 5 ۳۰ :3 کالری 6 نیازمند اسّت واگر کمتر از ان وی رس فا 
کوقاه مانده ؛ سلامت وطول عرش بط میافنك . 


از آرژانتین 6 استرالیا , کانادا کر های متحده امریکا و چند مملکت 


۰ - صفحه ۷۱ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی » -- جلد نخست 
۲ - صفحه ۳۰۲ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی» - جلد دوم 
۳ - مراجعه شود به صفحه ۷ از کتاب ‏ ۳۲76 ,1۲ ۳502-70 0 ,11 


مومت هن جمحصنا۸ و0 - 5 حمذ ز ص ]2 - ۵4 


۳00 صفحه 6 از کتاب  307708 1 و رطمناهلا‎ - ٩ 
۱۱۹4 


۳4 
سس 
۹ 
1 
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تست ۳ جمعیت ایران 
اروبائی د با ‌ نا | برگزارش بازمان ی ار بر سال ۷۲ هیچ 
کشوری نیست که منابع غاد تیش . کافی ی و را بنحو ی عادلانه 
و مساوی بان نان بعش شود . 

وآما وضع غذائی مردم هت 

وضم غذائی مردم ايران بسیار بدست ودر مواردی رقت انگیز . «آمار گیری . 
بهداشت روستائی شیراز» نشان میدهد که مردم دیه‌های بین ع تا ۳۷ کیلومتری شیر از 
بیشتر عذ‌اهای ارزان مصرف ات ی نان وینیر وسزی . فقط در ند از 
لول جفته , توعی لبنیات بمصرک میرسانند که » بطور متوسط 4 دمن 
ار دوبار در هفته بوده‌است ۱ آنهم بیشتر بصورت ماست . شیر درااین نواحی سیار 
کم مصرف میشود زیرا » در زستان بافت نمیشوه ودر تابستان زود فاسه میگرند و » 
علیهذا » بفوریت آن‌را میفرروشند . میوه وسبزی و گوشت نیز خیلی کم بمصرف 

« ویلیام هاز» (۱) مینویسد : «تکه کوچکی پنیر » پیاز » خیار" انگور و 
شابد تخم مرعی بخته» ونان غذای اصلی طبقه کار گر وزارع ایران را تشکیل میدهد. 
برنج و گوشت سیب قتیوان میشود . 1 

کشوز ما » از نظر غذائی » «رژیم غلات» را دارد که | نهم بنحو عادلانه‌ای بین 
مردم تقسیم نمیشود . اگر هم بصورتی صحیح واز روی انصاف میان مردمان پخش 
اظ نودن یاک بود پروتئین های حیوانی و ویتامینهای ء جای فگرانی 
بسیار میبود . 

یار جهانی : پس از بررسیهای: مفصل خفودا : اعلام داشته یت 
که کشورهای مبتلا به سوء تغذبه و فقیر باید چهل‌در صد برمنابع غذائی خود بیافزاپند 
5 سف آن سازمان.-. که تامین حداقل:غذای لازم برای زیست است .بزسند وباز 
از وده است که اگر بخواهند کفاف ازدیاد نفوس خودرا بدهند این افزایش را باید 
دراد کنتن<(۲) . 

بخو بی مااحظه میشود که در کشورما «کم غذائی» و «بد غذائی» نه تنها از 
عمر مردمان میکاهد وتوان کارشان را کم میکند بلکه مانعی و راه افزایش 
شمار ایرانی است . بنا به توصیه سازمان خواربار جهانی ما باید صد در صد برمنابع 
خذائی خود بيافزائيم تا خورالك افزایش جمعیت خویش را تدارك کنیم . در غیر ابن 
صورت » سیاری از نوزادانی که باید جمعیت آ پنده کشورمان را ۵ دهند در 
8 ی مرکا را پیش کیرد 


سم و 


فقر مهمترین عامل بدبختی . ناتوانی و کوتاهی تمر ایرانی ومانعی شگرف 
در راه افزایش جمعیت ایران است . ابرانی برروی زمینی غنی وثروتخیز زند 
میکند لیکن از فقری شدید وحاد و مزمن رنج میبرد . بیعدالتی در توزیم ثروت 
خود این وضع را تشدید میکند و وجود طبقه کوچکی از مردمان بسیار بسیار مرفه 
ی عظیم دهقانان درو یش و فقیر را انی وضع میافزابد ۰ 
آءاری که (ژید) (۳) از ط0110ظ .2 بل وناوتاعتاه8 عتنهنادصم نقل میکند 
- صفحه ۱۹۲ از کتاب صفحو13 .8 صعلالا ۷۲ ۶ظ ,طه1۳ 
۲ مراجعه شود به صفحه ۱۷ از کتاب 50768 ,1 0۲ بطهمن12ا۳0 
۱ ۳ اجه شود به صفحه 6۲ از "کتاب 
6 00۱ وه ر6تاوتان(0ظ منممممما0 فصناون 


۱۹۹ 


حمعمت ایران 


کهنه و متعلق به سال ۱ است ۳ تااندازه‌ای آثار سو ۶ و نتاصج ید فقر ۳ بیاد" و 


میکند . وی میگوید که مرگ ومیر در محلات پست وفقیر پاریس بمراتب زیادتر از 
نواحی اعیان نشین آن شهراست . در لندن آن روز کار وضع از پازیس هم خرابتر 
بوده‌است ومتوسط هیکت در خانوژاده های متمول س۳ر۱۱ در هزار ودر خانواده های 
فقیر ۵۰ در هزار بوده است . به عبارت دیگر . امکان زندگی برای متمولان چهار پا 
پنج برابر فقیران است در میان علتهای خود کشی فقر » دائما و هميیشه » مرتبه نخستین 
زا داشته. است ودارد و تعداد جرانم نیز » در سر آسر جهان ."در میان طبقات فقیر 
زیادتر است -. 

باز بقول )۱( مار فقر) کار را جچه در میان فقیر ان و چه در 
تیا : متوقف میسازد زیر ا:آنان فقیر تر از آنند که تولین کنند واینان ر و۳ 
وه ازع بدان داشتة باشتد:. 4 

در سال ۱۹6۹-۵۰ کشورهای متحده امریکا برای هر فرد مریکائی ۲۸۲ 
دلار خرج کرد در حالی که هند برای هرهندی ۲ دلار » فیلیبین ۱۲ دلار » مصر ۲۸ 
دلار . ايران ۱۵ دلار ۰ ایتالیا ۸ه دلار » ونزوئلا (با آنهمه درآمد عظیم نفتش) 
٩‏ دلار و پرو ۲۸ دلار (۲) . این ارقام بخوبی تفاوتی را که میان ملل » از نظر 
مخارج دو لتهایشان هست » تشان مبد‌هد وبیان مبدارد که در او های کم رشد » 
باوجود فقر شدید مردمان » دولتها نیز چندان پولی در راه بهبود وضع آنان خرج 
و با بدیگن سخن» ندارند که خرج کنند . 

«ویلیام دا گلاس» (۳) قاضی آمر‌یکائی 6 از مشاهدات خود درایران نشحه 
میگیرد که فقر و جهل تمام عشایر ایران را فرا گرفته است وهمراه با امراض 
نارکون زندگی اینان را کوتام فرده است . نامیرده مثال فیزند له با ۱۳۵ 
مسکونی ایل «سگوند» يك طبیب وجود ندارد وتمام افراد ایل بیسوادند . 

به نظر وی » فقر ایرانیان را وادار میسازد تا از منابع خداداد خود کمترین 
اتای را برند ‏ سهل است نها را نانود-وضايم مازند رل ۱۱ 
ميشوند . چراگاهها بطرزی نادرست مورد بهره‌برداری قرار میگیرند » از زمینها 
حداقل بهر ه بررداشته مشود چون اطلاعی از تاه ری جد‌ید » شخم درست » انتخاب 
بذر مناسب 6 اصالاح نژ اد دامها و استفاده از ی ندارند وا گرهم داشته باشند فقر 
ودرویشی جلوی هرگونه امکانی را میگیرد 


ی 
بخش قابل توجهی از مردم اپران را چادر نشینان تشکیل میدهند که » بنا 
به تخمینی » ده در صد از مردم این سرزمین را در برمیگیرند (۶) البته باید توجه 
داشت که چادر نشینان ایران را اکثرا , نمیتوان «شبان» (۵) یمعنای اصلی و 
ذاست زیرار شبانان دشتهای سوزان و افته عریستان و با ۳۳ 
و علف آسیای مررکزی - چون مغولان و ترکان - در پی زندگی بهتر از جای خود 


- کتاب بالا صفحه ع 2۵ 
۲ - مراجعه شود به صفحه ۱۵۷ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی » -- 
جلد دوم . 


۳ - مراجعه شود به بخش دوم فصول شش تا چهارده از کتاب 
0 2۳0 708ص ععصفا8 


- مراجعه شود به صفحه ۸ از کتاب ۳۲۷6 ,۳.۲ :ظ ,1۳2 
0 - 5 
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حمعبت ایران 
کت رده شاهتشاهر ها دف هب جهارن زر بخاك وخون کشیده‌اند 
3 آ نان ».بیشتر » در دشتها و"پیابانها زینت کرده و میکنند , "بلات ایران » 
عموما » در نواحی کوهستانی بسر برده ودره خط سیر 49۶ ارف باز شناخته بو ده 
حرکت کرده » تابستانها را در کوهستانها ‏ ییلاق - وزمستانها را در جلگه ها - 
قفلاق - سپری کرده و میکنند . 
چادر نشینی نوع اول را » که بهیچ روی توجهی به کشت وزرع ندارد و خط 


ان نی معلوم نیست. ؛ باید چادر نشینی «افقی » تست وچادر نشینی نوع 


دوم‌را «(عمودی» . 

جمعیت ابلات » به دلائل زیرین 4 با در طی زمان کاهی اف با تا ۳ 
وبا » اگر خوشبین تر باشیم میگوئیم » به‌سرعت شهرها و دیها افر انش نبافته «ست و 
در آینده هم نخواهد یافت : 

۰ الف ‏ زندگی این مردمان با سختیها و مصائب بیشتری توام است و در میدان 

پقاء «انتخاب طبیعی» بنحو شایانی عمل میکند . 

در رور کار کدته .. مرنمان ابل و هار تاره ی کی ار 
"بران را تشکیل میداده‌اند و بنا 1 بان با خطر رو باروی بوده‌اند . 
جنگهای عشیره‌ای داخل ایل نیز بر این کشتار ها میافزوده‌است . 

و نتعدد زوحات در میان عشا پر » عادت عمومی ورسم هتداهال دنست 
وهمین مساله از شتاب افزايش جمعیت بمقدار قابل, توجهی کاسته ات ی 

دب ایلات » بر ثر تبعیدها و کوچهای اجباری » که در طول تاریخ پرماجرای 


آنان فراوان روی داده » تعدادی قابل ملاحظه از نفرات خودرا از کف میداده‌اند . 


۵ -- خود یبلاق و قشلاق کر دز سالانه تلفات وضدمات زیادی برای چادر 
نشینان داشته ودارد . 

۲ با این مقدمات » میتوان نتیجه گرفت که » زندگی چادر نشینی خود. از 

۱ - محدود بودن مرأتع 

۲۰ زیاد شدن جمعیت کشور 

۳ - برخورد: بازندگی : نوین وصلعت جدید و کش شهرنشینی (مانید 
سیاری از بختیاریهائی که بخاطر صنایع نفت در خوزستان مقیم شده‌اند .) 

ب قدرت روز افزون دولت مر کزی 

| ندلگ اک برایدکی جاذرتفنینی روی به از هم پاشین کین رود مها »ین ات۳ 
و ان فراموش کردکه.عنهابااسکان اجباری‌ایلات درنقاط, مقس این متظور 
حاصل بح به*جندا هه گذشتاه نشارن :دادم که اک به ی شک :دادن مات 
سورت پذیر شود نه تنها نتیجه مطلوب بدست نمیاید . بلکه . خسارتهای زباد هم بکشور 
وارد مشود . زیزا » مثلا 4 شید کت و ای گرم موی له اقافت مت و 
در تابستان به انواع امراض » چون اسهال تاه حصته :ور فتان فیاببد وتا اد ۳ 
۱ سکونت انجبار مییابنک.» از سل وسیته پهلو وسایز امراش دستگاه تتفس 
تاغات سیار میدهند و در وفسان تفه دنسشه ره قیاق ددیگر را در پیش ما ین ِ 
دامهای این «نوساکنان» نیز از عدم تطابق با محیط زیست صدمه فراوان می‌بینند . 


. جون شبانان با ؛کناورزی آشنائی کامل ندارند"» .گرسنگی" هم مزایل 


ر علت میشود . 
باری » وجود چادر شسان و تحار یی دراد آن وان به عیفر مح 
از مردمان این سرزمین از برابر نیرو های طبیعت گریخته به ییلاق و قشلاق پناهنده 
مبسو ند » مانعی در راه افزایش سریعتر جمعیت ایران ۹ دعد 
۱۱۷ 


۱۹۸ 


| احتماعی آن ممکن ئیست ؛ برای . 


! احتماعی ابران نخست ۳ 


8] میان رفتن با پدید آمدن کرو؛ ۳ 


1 گاهی به‌طبقات 


دانستن وضع گروهها و طبقات ‏ 


جهت تاربخی آن را مورد تحلیل 
فرارداد و انگیزه‌ای که باعت از 


طبقه‌ای و سیب تحول و تکامل 
آن شده است دانست » و سپس 
وضع وحال این گروهها و طبقات 
رادر شرابط حاضر فهمید تابه 
حامعه را 

بی‌شك دون آشتانی تامل ۲ 
وضع گروهها و قشرهای مختلف 
حامعه وأقف شدن به‌حال حامعه 
میسر نیست و هرگونه الگوسازی 
برای شناختن خامعه حت ۳۲۱ 
الکو ها از کشوزهای مشابه باشد؛ 
کرد ۰ چون, هرجامعه از نظر ند ۴ 
متفاوتی دارد واز حهات خاصی 

در کشور ما بورژوازی بس از 
بیدا وت درراه ث_ِِ- کرد 
های ار ۰ ولو دن ۲ 
ص ره 4 9 ح در لت 


۴ ۱ مترلت احتمامی ( که 


/ 


اعیان دارای آن بودند ) ناگزیر 


به‌سوداگری و ملك‌داری برداخت 
اکنون که در حدود .1 الی ۷۰ 
سال است‌که ازآن تاریخ‌میگذرد 


بورژوازی ایران مجدداً با صنایع 


حدند آشنا شده وتماللی به‌امر 
خود نشان می‌دهد بدون آن‌که از 
دنسنت بردارد و ندانن 
ترتیب حالت دوگانه تجاری و 
صنعتی بیدا کرده‌است هنوز 
اقتصاد حاکم برحامعه بورژوازی» 
اقتصادتحاری است » وسوداگری 
۳ نز ول‌خواری‌در هم آمیخته‌است. 


تزول خواران 
8 2 ترول خواری‌جیشت 


ور کسانبکه نزول‌خوار نامنده می 
شوند جه گروه احتماعی هستند 


بل مر مورد مطالعه قرار گر فته 


کی 


قا ۱ تاریخی : 


گروه اجتماعی که امروز بنام 
نزول خواران نامیده ميشود با 
وصع احتماعی خاصی که دارد 
زائیده دوره بعد از قاحارته 
میباشد .گرچه تنزبل و رباخواری 
از دیرباز درابران رایج بوده‌است 


مطالعه درباره گروه نزول خواران 


و رباخواران علیرغم توصیه‌های 


عدعت اسلام فعالتت مان 
داشتهاند و مردم بخصو ص اغبار 
و مالکان از آنان بول قرضص 
میکرده‌اند ولی این گروه بیشتر 
رای اند نس را ۱ 
اساسی نودن تزول خواران در 
در دوره قاجاربه و پیش از آن با 
شکل کنونی خود وبه عنوان يك 


گروه احتماعی قوی » (با قدرت 


مالی عظیمی که در چهار چوب 
بورژوازی تحاری ابران‌بیداکرده 
است )مر دو ط بان نو ده استت به 
تا قبل از تاسیس بانکها در ابران 
کارهای بولی وارزی در دست 
صرافان نو د و این گروه سیار 
نیرومند از قرنها بیش واسطه و 
رابط بازرگانان با یکدیگر و تجار 
بوده است ۰ (۱) وبدین مناسبت 
جامعه احتیاحی به نزول خوران 
نداشت واگر ربا خوارانی هم در 
ی ی ی ۱ ۱ 
کوچك اجتماعی بودند » و وظایفی 
غبراز امروز داشتند . 

ورود اقتصاد تحاری صنعتی 
بایر ان و آغاز فعالیبت های بانکی 
ضربه بزرگی به صرافان و شفل 
صرافی زد و عوامل دیگری که‌از 
آن سخن رفت نیز سبب گردیدکه 
بالکل این گروه نیرومند از میدان 
بیرون رفته و فعالیت عظیم خودرا 


2 شنیلم. که یکی از صرافان مشهور شیر از ورشکسته 6 وپانصد هزار قران‌مال 


مردم را تلف کرده‌است ۱ مادام دیو لافوا و وک قیال ۱۸۸ 


۱۹۹ 


مطالعه درباره گروه نزول خوادان 
از دست ندهند تصاد فی‌نیست که 
دادن وکان‌های حزنی دکر شده 
اسشت ۶اهمنت جندانی در اقتصاد 
سه با ندارد 

دو دوره آنقلاب مشروطیت 
نزول خواران بعنوان قشر کوچك 
اختماعی در-ابران وحود داشتند 
واز خادمان اعیان(۱) (زمین داران 
منزلت احتماعی جندانی تل اند 
0ب ترول میدادند 
سشتر حرح خوشگذرانی ها 9 
کارهای غیر 0 و را 
مالکان می‌شد (۲) ونزول گرفتن 
1 که ری اد 0 
و 
اعیان ن کت ۳ 
نیز بول نزول مگرفشند ر ند 
بورژو آزی‌باخصو صیات جخودسب 
گردد که در حامعه ما احتیاحی 
ث 0 خواران احساس 


بشود وبدین لحاظ رل از 1 
داران از بافری و یرد( 
بودند بحهت ی ۳ ی 
صعتی ابر ان ه وسودن هت 
احتماعی بول خودرا تنها دژ نز ول 
دادن کار انداختند طورنکه 
امروز از جهت مالی پرومندتر تن 
۰ تحاری ابران 
ی ترول خواری به توا 
و کروه های مختلف : 


نزول خواران کنونی ابران 
از ملیت های مختلف و از شهر های . 
متعدد وازمذاهب گوناگون‌هستند. 
در میان نزول خواران افلیت ها 
مانند کلیمی‌ها ۲۳ ۱ ۳ 
دیده میشوند . ودر میان آنان 
تریزی ها » ممفانی‌ها و بزدی‌ها 
ها وحود دارند ودر بین آنان 
مالکان وتاحران قدیمی نبز دیده 
میشوند واز میان خارجی صا 
هندوها ()) (هنیی وباکستانی . 


2 در آ زان بات که بنیه: .دص ۰ 


تجهب 


ارو پا با که ,وآنچه داشته‌اند در قمارخانه ها باخته| ند ۰ 


باوثیقه وسود زبادی ازاین صرافان وجهی‌بعنوان وام میگیرند ۰ سفرنامه از خراسان 
۳ بختباری 6 رثه‌دا لماتی ۱ یال ۱۹۹ و ۱۹۰۷ م‌ِ. 

۰ ۳ - بهودبان درشیراز مانندبهودیان اپتالیا در محله مخصوصی زنددگی می کنند 
وشغل انان تحارت اشیاء اهنی و صرافی ات بانکی داثر کرده‌اند که با ریم صددر 


صد پول وام می د هبد 


سفر نامه مادام دیولافوا ص ۳۰ 


مر شا هندو های بت‌پرست اصفهان که به بانیان معر و فند ده اس دو ازده هز ار 


نفر 7 


تاتفتان: اس ۰ اه تاهجده در صد فرع‌دریافت می کنند » 


تاوربنه » ص ۰8٩‏ ۰ دوره صفوبه . 
۱۳۰ 


(..: اغلب شغلشان صرافی‌است قسفت عمده پول معتیرنن افیا ۳ 


ی 


ٍ 

»‌ 

محرمانه با آنان معامله کرد » بجهت اینکه‌در قانون تن پول حرام است » سفر نامه 3 
3 


.۰ ۳7 
۹ > 9 
1 و ی 


ات آبه و خواری اشتفال 
ژورن" 
منزلت اجتماعی : 
۱ نزول ک زان عصرحت 
4 بدست آوردن قدرت مالی فراوان 
و صاحب اعتبار شدن در بانکها و 
بیدا کردن نفوذ زیاد در میبان 
بازرگانان که‌احتياج مبرمی‌به‌آنان 
3 دارند در تهران وسار شهرهای 
"ایران دارای اعتسار ومنزلت خاصی 
۱ شدهاند ومورد احترام رح 
تسب اعسار در بانك و قر ضص 
های هنگفتی با بهر ه کم از بانکها 
گر فته وا بهره زیاد به بازرگانان 
< می‌دهند . و از این لحاظ سض 
۱ اقتصادی تحاری ابر ان‌را و 
گر فته‌اند . 


۳۳۳ 


؛زول خواران روستا 


3 هنگا م گفتگو در باره نزول 
خواری ۳ ابران بحاست که از 
نرول خواری درذه نیز سخن رانده 
شود . وضع نزول خواران ده که 
جز بورژوازی ده محسوب‌میشود 
ی نز ازشهر‌ها می‌باشد 
وگاهی نرخ بهره آن به ۸۰/ 
می‌رسد ۰ در تعضی روستاهای 
نز ديك شهر های ها 6 نزول 
"خواران شهری و واسطه ها و 
بورژوازی کوجك به‌روستاها وارد 
آشده‌اند ۰ وبا دادن نزول و وام » 
اقتصاد تون را در دسشت 
گر فته‌اند . 

يك شکل تنزیل ورباخواری 


مطالعه درباره گروه نزول خواران 
که‌موحب بربشان‌حالی روستائیان 


در مقاله گروه جدید بارفروشان 


کردم ۰ روستائی نبازمند ومحتاج 
ماهها قبل از رسیدن محصول 
سر درختی با کشت خودرا به‌تمن 
بخش به بار فروش با واسطه 
واگذار می‌کند و گرجه در مواردی 
ممکنست آفات در مبان ناشد و 
محصول را 0 ازمبان 
برد اما درحه‌خطر (ر سك آبقدرن 
یت که ابن و تنزیل سلف 
خررا توجیه کند . 
انواع نزول 
نزول بر سه نوع است نخست . 

تا و 
اوراق بهادار وان سله نوع نز ول 
با دو گروه تزول دهنده ارتساط 
دود 
انواع نزول خواران : 

تزول دهاییان دوه دس هه 
می‌باشند دنت اول آنهان 
هستند که بحای بولی که به‌نز ول 
می د هند ملك اف گرو منگیر ند ۰ 
نرخ‌بهر »چنین نز ولی پائین‌می‌باشد. 
دسنه دوم نز ول دهقند طاسی 
میباشند که بحای بولی که 
می‌دهد سفته میگیرد . 
نزول سفته‌ای : 

نرخ بهره نزول سفنه‌ای در 
بازار رابطه‌ای با اعتبار قرضص 
کنر ده و امضاء متعهد آن‌دارد اگر 

۳ ۱ 


مطا لعه درا تزول خوارزن 


امضاء شخص معتر در ز در ۱ 


باشد از ۳ نا 1 توص دورس از 


یه را اما نا اه( 


در تلد دن سال می‌ناشد منت و 
امضاء شخص کم اعتارتری در 
زیر سفته باشد نرخ بهره تا ۲۲ در 
صد یز میرسد ..وبالاخره رح 
بهره به سرمابه و .طرز پرداخت 
آوشهرت گیرنده بول هم بستگی 


دار 
نزول رهنی ملکی 
برح ول ترهتی نزدو 
می‌باشد اگر میزان نزول 
۰ هزار تومان به بالا باشد 
آن می‌شود واگر از ۲.۰ هزار 
تومان کمتر باشد از ۱۸ تا ۲/ 
نرخ بهره آنست.. در چنین تزولی 
قرض گیرنده » بابد پول منزل با 
ملك را نزد نزول ده برای مدتی 
که دول میگیرد در محضر رسمی 


رهن بگذارد » ترخ بهره این تزول 
و 


نزول در مقابل اوراق بهادار 


(اوراق بهادار ماننت سهام 


کار خانجات » و قرضه های دولتی 
است) 

اين قسم تزول تقرببا مانند 
زهن املاك است نی به توافق 
طر فین ات یج هن نات 


ددست 7 قوس قید احتیاط ۹ فر شود 


۱۳ 


نزول دهندکان : 


نز ول دهندگان در را ِ 
کنونی اکثرا طرفت هسیا . ۱ 
و بازر گان عمدة تزول‌بکر ما ۳ 
ونزول خواری نمی کند یی ۱ 
دز مواردی عده‌ای از تاحران بر ۳ 
به نزول خواری به بردازند ول ۳ 
ال جنین نیست . عل ۵ صرافان . 
بزرگ در حلود. ۰ نفر می‌ناش۱1 
ومقدار پولی که نزول میدهند از 
ده میلیون رال به بالا میرس . ۱ 

عده صرافان درحه دوم به 

۰ نفر می‌رسد واین دسته. 
ات ۳ هزار ربال به بائین پول . 
نز ول می‌دهند ۰ (۱) 29 
دلالها (واسطه ها با طواف های ‏ 
سثنه : ۱ 


ارتباطی با درحات مختلف نزول . 
دهندگان دارد بطورکه در گروه ‏ 
اول نز ول دهندگان که از آن‌سخن . 
رفت در حدود ۲۰ الی ۰ نف 
طو اف و حو د داردودر میان‌صرافان 
درجه دوم , ..ه الی ٩۰۰‏ تفر بکاز 
طوافی مشغول میا ۱۳۳ 
درآمد نزول خواران : 

گروه اول از ٩‏ هزار تا ۲۰ 
هزار تومان درماه درآمد دارند. 


درآمد گروه دوم از ۲ هزار تا ۲ 
هزار تومان درماه می‌باشد . . 


درآمد نزول خواران : 
بر سراف [ تزول 
خوار) در هر تال ی از 0 
0ص اصافه ۱ 
سرمایه نزول خواران 
ب مطالعه ما معلو م شده 
است سرمابه گروه اول نزول - 


خواوان که تمدادشان به ۷ الی ۸ . 


وان می‌باشد را نب 5 
وه دوم که تعداد شان .ع نفر 
می‌باشتد تا ه میلیون‌تومان می‌باشد 
٩ 9‏ نمدادشان نه 
این رقم از ۱۰۰ 
زر ای تومان تا دو میلیون تومان 
مبر سد ۱ 

9 نزول دادن 

۱ لب ول دادن جنس 
0 تن گیرنده سئندی را 
٩‏ تفر ذنگر (صاحب اعتار) که 
متعهد می‌باشد بشت آنرا امضاء 
ی بعنی متعهد وی شده است 
به نزول دهنده می‌دهد » بنا براین 
ین / ته) ۴ دو امضاء 


سا ۰ ای متعهد و امضاء 


با بذبایه رد؟ ترول خوادان 
دیسا ز راتهاس پابرژل خواران 


ِ 0 هره بخصو صی 
دود ا یت یه مدت سایه دام 
ك تابل رات مدات‌سفته 
ها هرچه کمتر باشد رخ بهمان 
متران کمتر است ۰ نر جیوه نان 7 
رابطه مستقیمی با مدت دارد » نا 
۱ روز نرخ بهره مخصوصی دارد 
تا ٩۱‏ روز نرخ بهره دارد وبالاخره 
نرخ بهره ٩۱‏ روز مقدار دیگری 
است بانکها برای سفته هائی که 
از اعتارات اشخاص آستشتاده 
می‌کنند حداکثر ۸بز باضافه کار 
هر ی میت ی و 
(دراعتبار هایاضافی که باشخاص 
میدهند که بنام اعتبار مخصو ص 
مشهور است رخ بهره تا ۸۱۲ 
افزایش می‌باید ) . 
بانکیا قانونا با صرافیا 
ارتباط اعتباری نبابدداشته باشند 
کال باتکها هه ار 
جرفه آنها,.صرافی انس ار 
نمیدهند ولی صرافها با اقداء 1 
چات وج جو درا با زر 


۳ 


هنگفتی با بهره کم بول ۱ 
آنرا با بهره زیاد به تجار می‌دهد .. 


۱۳۳ 


۰ 
حو‌ّ 


دور داستایفسکی و برادران کاراما 


‌ 


۰ 
وف 


۱ ۹ 
۳۲/۷۲۲ ۳۳ 


۹ ۱ ۳ ٍ_ ۴ 1 4 1 
ها تاه نا یک ی ی دق ی ی و ۰ ی ات از سا 


و ق ده رمان بز رگد 
2 در و ی براثر درخو استهای جو د و تانفود 
دهستتاسن مو فق شد که به سن بترزبور گد بر گردد اف تشد 
سیمونس » (۱) درکتاب خودکه راحع به‌داستایفسکی لوشته است» 
منصفانه میگو ند وسائلی که داستاشسکی برای بدست آوردن محدد . 
آزادی‌خود بکار برد » بست ورذللانه بود » سیمونس مینوسد : 
) او »یرای آنکه آزادی خودرا باز باند » شعر‌های (« میهنی »سر ود» 
دریکی از آنها- از روز تو لد علیاحضرت ساب و( امپراتر نس 
تحلیل کرد » شعر « میهنی » در را دمناست تاحگذاری الکساندر 
دوم گفت »ودر مرگد ننک لاجم اول‌مرثیه‌ای ساخت . برای قدرتمندان 
و برای خود تزار حدید » نامه‌های برتضرع و زاری نوشت . در 


این نامه‌ها با « مدو تشدند » میگوید که سلطان حدید را میبرستد 


و آورا جون خورشیدی میداند که ترنيك وید » نکسان میتاید » 
واعلام میکند حاضر است که حان خو درا درراه او فداکند تال 
و رفنت به‌حنانتی که برای آن محکوم شده بود اعتراف میکند » 


"ولی اصرار داردکه توبه‌کرده است واکنون برای عفایدی که آنهازا 


رهاکرده است رنج میبرد :۰ 

اسم انن محله «زمان» ود ی 7 7 خانة ۱ و 
(-[زردگان » را برای آن نوشت . محله گرفت » وتا دوسال » کار 
وبار تین ندننود دنت 6.۱۸1۱ محله را به‌میخائیل سیرد 
و9رویای غربی سعرکرد.. آزاین شفر خوشش نیامد . پاریس را 
( شهری سیان ملال‌انگیز ( ومردم آثرا بول‌برست و کوته فکر ً 


نافت ۰ ازنکبت و بدیختی تهیدستان لندن واز آبرومندی برتزویر 


وربای پولدارهای آن » که خورد ۰ به‌انتالیا رفت » ولی به‌هنر 
علاقه‌مند نبود » بهمین حهت يك‌هفته که در فلورانس بود » سرگرم 
خواندن چهار حلد ۱ بیئوایان ) و یکتورهو گو بود ۰ بدون اسنکه 


دّ باونیز را ببیند به‌روسیه برگشت ۰ زنش سل‌گرفته بود وحالا 


همیشه مر نبض بود .۰ 
داستاهسکی ه دوسه ماه قل‌از آرکه به‌خارج رود 


"( آنوقت جهل ساله نود ) بازن حوانی که داستان کو تاهی برای 


جاپ درمحلهة او آورده بود آشنا شده ود . ان زن » اسمش 


"۳" تولینا سوسلو وا »(۲) نود . بولینا بیست‌ساله 6 باکره وخوشگل 


بود » ولی برای آنکه نشان بدهد که عقاند ونظرنات او متر قی 
رسد 39 موهماش را کوتاه‌کر ده نو د وعبنك ساه میزد ۰ بعداز آنکه 
۵ 7 ۳01102 - 2 مر ۳1۳۳681 - 1 

۱۳۵ 


ک ِ 
5 4 ت 
ی ۷ ا ۶ 
0 "۳ ۳ 


داستایفسکی به‌سن‌پترزبو رکه برگشت ؛ باهم عاشق ومعشو 


نعد 6 به‌علت مفاله ناحوری که تیم از نو سندگان محله لو شته نود ۱ 
له تعل ننتك وداستاهسکی تصمیم گرفت که و به‌خارح 
د.. دلیلی‌که برای این‌کار ذکر میکرد این بودکه میخواهد مرض 


صرع خود راامعالحه کند» ولی این فقط بت نار ۰ ۱۳۳ 
به « وسبادن »(۱) برود وآنحا قمارکند » برای آنکه طر تقه‌ای 
برای شکستن «بانت»اختراعکرده‌بودهازاین گدشتهنام ۱۱ 
دربارس وعده ملاقات گذاشته بود . از « صندوق نوسندگان 
ول فرض کرد وراه افتاد . 


بای این جدا شد به عشق اویه بولینا سوسوها ۰ ۶ ۲ 
خانم آزاد حوان همانوقت که منتظر داستایفسکی بود » مسدت 
واه .بایث دانشجوی طب‌که اهل اسان نود دوم 3 
و فتی دانشحو اورا ول‌کرد ۰ تولینا حالش بهم حورد هُ جون این از 
ژد روابط خودرا باداستانفسکی ازسر بگیرد . وا ۳۳ 
این وضع را بذیر فت وبه‌پو لیا بیشنهاد کرد که برادر و 
خواهر ») باهم به‌اتالیا نروند » ویولینا که از فراد هم بی‌تکلیف 
و سر‌گردان بود » به‌این امر رضات داد دراین سفر » بها وی 


خودرا گرو گذارند » وس‌از جند هفته که براز « زخمها ورشها». 
بود » آزهم سوا شدند ۰ داستایهسکی به‌روسیه بر گشت . دید که _ 
زنش در حال احتضار است ۰ شش ماه بعد زنش مرد . اوبه‌کی از - 


دوستان جخو د زو نت اه ۹ 
( زن من » موحودیکه مرا میبرستبد ومن ن اورا بیش‌از 


اندازه دوست داشتم» درمسکو ازبیماری سل حان سپرد» درهمان 


حائی‌ که تك‌سال بیش به‌آن نقل مکان کرده بود ۰ بدنبال او » آنجا 


ر فتم و در سر اسر ان زمستان » حتی بار از کنار رختخو اش 


دورنشدم . ۰ دوست من 1 اومرا دیش‌از انداز ه دوست تست و 
من 6 مجشت) اورا تاآن حد که «دروصف وبیان نمی گنحد» 
میدادم ؛ باوحود این » زندگی زناشوئی ما » زندگی خوشی نود. 
ی اوقت ترا نیتم نمام داستان وا برات تعر نف خواهم 


کرد . ولی حالا » اجازه بده فقط اینرا یکو نم ۰ 


واقعیت که ما یی‌سعادت وشادکامی با هم بسر میبردم» عشق 


رد بکر داشتیم هر گز از دست نداده بودیم » بلکه 


لکد ازشهرهایآ لمان عوقو 


0 ۳ ۷۳۳۰۹ 1 سس و بر 0 ی کی ۱ ۳ ۷۷ 
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ی ۱ ۱ ده رمان بز رک 
پوت وندیختی و ی نز د ك‌تر: شده بودیم ن 


06 تباید ) ولی جز حتیثت چیزی نیست . اوه 


هتر بن وشر دف‌ترین زنی ودکه تاکنون شناختهام ». ( 
ط داستایفسکی » تااندازه‌ای راحم فاد 

مبالفه میکرد. درآن زمستان» بمناست کار محلة حد دی که باتفاق 
برادرش راه آنداخته نود» دوبار به‌سن بترزیور گد ز فت. آین‌محله» 
به‌اندآژه « زمان » تمابلات آزادیخواهانه نداشت و همین حهت 
نگرفت ۰ میخائیل » بس‌از یك‌بیماری کوّتاه مرد وبیست و پنچ‌هزار 
رویل فرض باقی کله‌اشت؛ داستانهسکی خود را ناگز بر دید که 
زندگی بیوه وبچه‌های میخائیل و مترس و بجه مترس او را 
ک. 
۱ داستاشسی ۰ از ىك عمه بولدارش ده‌هز ار فر ض 
رن ۳ ۱۳ مور شد.خودوا ورشکسته اعلام کند او 6 
شانز ده هز ار ر وتیل بات سفته‌هائی که داده نود 6 ندهکار نود و 
بنج‌هزار رویل دیگر را فقط به‌احترام قول‌خودگرفته بود . طلبکارها 
سرخر بودند وراحتش نمیگذاشتند » برای فرار ازجنگ آنها » 
دومرتبه از « صندوق نوسندگان محتاج » قرض‌کرد و بات 
رمانی که فرارداد سته ود دن موعد معیئی تحو بل ندهد 6 بولی 
بیشکی گرفت. با ول که به‌انن تج تهیه‌برده بود ۷ وس ادی 
,رفت تا بخت خودرا تکبار دنگر دشت میز قمار امتشخان: کید و 
بولینا سوسلو وا را ملاقات نماند ۰ داستایفسکی به‌بو لینا سشنهاد 
ازدواج داد » ولی آن عشقی‌که سابقا بولینا به‌او داشت » الا 
تشدیل به‌تفرت شده بود . آدم میتواند حدس بزند. که پولینا برای 
ان مترس داستانفسکی شد که او نوسنده مشهوری نود و به‌عئو آن 
"يك مدیر مجله » ممکن بود بدرداو بخورد . ولی مجله آزبین رفته 
نود ۰ قبافه داستانهسکی همیشه بر بخت نود » وحالا جهل و 
او ال ومصروع ابود ء این نکته. قابل درك راست »که 
ادعاهای حنسی او » زن حو آن را دیش ال انداز ه ناراحت وخشمکین 
میکرد » زرا هیچ‌جیز زن رابیش از خواهش مردی‌که زن از لحاظ 
جسمی به‌او گرایش نداشته باشد خشمگین وبیطاقت نمیکند ؛بهمین 
حهت » بولینا اورا تركکرد تابه‌بارس بر گردد . 

داستایفسکی » تمام بولهای خودرا بشت میزهای فمار 

باخت ومحور شد ساعت بفلی خودرا گر و نگذارد ۰ ناگز بر نود 
دراتاف خود یی‌حرکت بنشیند » ۵ اشتهاش » که وسبله‌ای 
برای ارضای 41 ۶ اس نله یو د . بفول خودش ۰ درز سر 
شلاق » واز روی احتیاج وبرضد تا دیگری را شروع 


ده رمان بزرگد ۰ ده ۰ 
کرد . تك‌شاهی بول دا و ود 
0 ده ۳ 
او که احتیاج مسرمی به‌بول داشت »؛ به‌هر کس که‌میشناخت ۳ 
متوسل شد » حتی‌به تور گنف» که بااو دعوا کرده بود ۳ 
هم متنفر نو دند و نکد نگر را تحفیر مبکردند ُ » باوحود این هُ بولی ۰ 
راکه میخواست ؛ آزتورگنف گرفت وبا آن به‌روسیه برگشت . اما؛ 
وثبی که هنوز مشغول نوشتن « جنات ومجازات ۲ ود 3 
آمد تعهد کرده است که کتابی رادر تاریجح معینی تحویل ندهد . 
بموحت ان قرارداد شربرانه » که امضا کرده بود » اگر کتاب را 
درآن تار بح تحو بل نمیداد » ناشر حق داشت تانه‌سال بعد » هر 
جیزی که او بنوسد» جاپ ومنتشر کند » بدون اننکه ينك شاصی: 
بهاو ند هد . آدم جخوش فکری بهاو بیشنهاد کرد که با ید نك منشی 
تندنو س بگیرد » داستاشکی ان کار را کرد ودر.ظرت ۰ ۳ 
شش روز رمانی راکه اسمش ) قمار باز ) دود تمام کرد ۰ آین‌منشی 
تندئو س» بیست ساله» ولی زشت ود ؛ اما »کارآمد وکاردان » 
صبور » صادق ووفادار وقابل ستاش ود ؛ ودر اوائل ۱۸۱۷ » 
۲ تانفسکی بااو ازدواج کرد - قوم وخوشهای دا ۳ 
میترسیدند ازانن سعد داستاشسکی به‌اندازه سایق به‌آنها کمسك 
نکند » ازاین ازدواج ناراضی بودند وبازن حوان او جنان بدر فتاری 
میکردندکه زوحهة او ترغیش کرد تکار دیکر روت ۳ تركکند . 
او » دومرتبه تاگلو در قرض فر ور فته بود . 
ایند فعه 5 جهار تاه ون خارح سرنرد .۰ اتشدا ه 
( آناگریگوریونا » (۱) » اسم زنش این‌بود » زندکی کردن با ۱۳ 
مشهور را مشکل ىافت ۰ بیماری صرع او بدتر شده بود . آتش . 
مزاج » بی فکر و خودسند نو د ۰ مکاتبه با بولیناسوسلو وا را ازسر 
گر فت » واننهم کاری بودکه به‌آساش خاطر آنای بیجاره کمسك 
نمیکر د ون جون زان حوأنی بود که عقل سلیم خارق‌العاده‌ای 
داشت. » نار ضاأئی‌خو دش راییش خودش‌نگاهمیداشت وتروزنمیداد: 


داستایفسکی و آنابه ( بادن - بادن ».رفتند ودر آنجا» ۱ ۳ 


دوباره قماربازی را شروع‌کرد ۰ دومرتبه هرچه داشت باخت و 
طنق معمول به‌هرک سکه احتمال میداد به‌او کمك بولی و بازهم 
کیک بکید » نامه نوثنت > ووقتی بول میرسید ) محشنانه ۳۳۲ 
میزهای قمار می‌شتافت تاآنرا سازد . هرجیز قیمتی که داشتند 
۱ ارزانتر وارزانتری نقل مکان کردند » 
و گاهی » برای خوردن هم چیزی نداشتند. ۳ 


0۵ وه - 1 3 


11 
دانشمندان عموماً «فلسفه»ای 
مخصوص بخود ندارند ۰ آنها به 
دستگاههای فلسفی بسیار مبهم و 
ری ۱ حاه‌طلبانه بی‌اعتمادند و دربزاتر 
ِ_ِ_- زبان قلنبه وغامض فلاسفه حر فه‌ای 
آزخود تنفر نشان مبدهند. معهذا 
9 بعضی از آنها به گسترش آنديشه 
لوئی دوبردی های عمومی دربارة علومی که 
منلع۳0ظ1 م0 عنما. مباموزند » درباره بیشر فت‌آننده 
ی دائمی فرهنگستان علوم و دارنده ‏ آنها » علاقه نشان میدهند :گاهی 
جایزءٌ نوبل اوقات » حتی » طرز عمل فکرمارا 
در تحفیقات علمی خود موردتوحه 
قراز شدهتد وتان فا 
من ما میبردازند . هانری بوانکاره 
کی از آنها بود » وبا روصی 
انتفادی و موشکاف اندیشه های 
اصلی علوم رباضي و فيزيك زمان 
خود را از غربال انتقاد گذرانده 


اشتتا 


۵" 
مت زر مر قسمت اعظم این بررسی در 
!ری لوا «ر8 چهار حلد مشهور حمع شده‌اند 
ی که من دراین فرصت نامی ازآنها 
برده‌ام ۰ من بهیچوجه نمیخواهم 
این قسمت مهم از آثار بوانکاره 


۰ ۰ 
لا بیادآوری روم شکاکی که او در 


مقابل تئوربهای فيزيك داشته 


و .. اکتفا میکنم .۰برای او »هميشه 
3 تلورهای متعددی وحود داردکه 
۲ ۱ رل منطقاً هم‌ارزند » و با دقتی 
هه مم ‏ بکسان جوابگوی وقابع مشهودند 


به‌گمان او تنها برای « سهولت » 
تِ__ که و این و 2 


همانری بوانکاره 

علوم فیزیکی نوعی قرارداد است 
که وقایع تجربی هرچه باشند » 
در‌صورت لز وم همشه میتوان 
آنهارا یکمك فرضیه‌های سار 
تحکیم این وضع » حاصل از 
این باصطلاح ) گر اسن بسهو لت)» 
او بمثالهای متعددی متوسل‌شده 
است ۰ در « علم و فرضیه » 
صفحه ۱۱٩‏ ) بس‌از اننات 
اننکهلا مه اضیل آننرسی «مكانيك 
کلاسيك آنستکه معادلات اصلی 
معادلاتی دیفرانسیل از مرته‌دوم 
باشند » اضافه میکند ۰( مسن 
سس مبکنم 8 اور ملکول 
را بررسی مینمایم و قبول میکنم 
که ۳۲ ۰ م ختصات آنها در ات 
دستگاه با ۲ معادلهة دفرانسیل 
سوام .صادقناه (وبه‌در 


ِ دستگاه مرتبهة دوم‌که اصل 


مبدانيم که ناو ازد کردن و ۲متغیر 
معن 6 نکدستگاه با ۲ معادلهة 
دی انس جل مرتمة خهار رامیتوان 
به نکدستگاه با 9 نماد لته 
ون از مرتبة دا ون 

۰ راتصورت فر ض‌شود 
و متفیر معین نمابنده 
مختصات ملکول غیر قابل‌رو نت 
تاعتل 6 مجددا نسسحه: کار بت 
قانون اننرسی مطابفقت میکند ۰» 


2 - 00 0 
4 - ۵ 


بو 


بدین‌تر تیب اصل ابنرسی نوعی ‏ 
برارداد 9 5 ۳ هر گاه ‏ 


کل ؟ مر ۲ م۱ 
اعسارش را کمك فرضیه‌همای 
مناسب باشات رساند . 
چیزی جز فرضیه سهلی‌نیست؛ 
بر‌اجتی میتوان زمین را ات 
فرض نمود » وبسادگی بك‌تگزری ‏ 
ح را کتی سار سجیده تر ترا ۲۳ 
ستارگان بدست خواهد آمد »که 


در نتیجه سهولت آن کمتر از ۱ 


ِ 


کف ‌ 
۰ ۷ 


انچیز ست که درنتیحهة کارهای ِ 


کويرنيك ( ۲ ) و 
و نتو نسوس ( ۳۱ 


یت ۸ 


گالیله (۲) 
نوجسود 


در عصری که آثرا اظهار دنت 
هیجانی بوجید اورد . دز ۳ 
دیکر) بوانکاره‌درمقدمه«الکتر سته 


و نون » »هنگامیکه دربارة تصیر ‏ 


مکانیکی قوانین. الکتر 1 ۳ 
7 
) اگر یك بدان ده 1 اتوصیحصی 
مکانیکی بهمراه ذاشته باشد » یی 


نهات تو صیح دیگر را بممرا" ۴ 


خو آهدداشت که آنها آنیزحوانگوی 
1 خصو صبات حاصل از تحر به 
در آن زمینه‌اند »» وبنظر میرسد 
که او دربیان این اندشه از تعدد 
توضیحات ممکن کات ۱۳۰ 

انکه تحلیل‌های دقیق بوانکار هرا 
درباره همه این مسائل تب 


وابن) بیان بوانکاره ۲ 


۱/۰۱۱۱ 1 
6 هم -9 


1۳9 ۷۰۳۹ 


۲ 


و اعلمی تاچه‌نداز » قابل 
توحه‌اند 6 ودر زمینه قضصاوت 
درباره مصنوعی و موقتی بودن 
تصاویر تورکی که ساخته و 
برداختة مااست ان تحلیل‌ما 
جه سهمی وونل 4 مورد بت 
" ما نیست ؛ درهرحال در شهرت 

فیلسوف علمی‌نباند 
" شکی بخود راه‌داد . معهذا »بنظر 

" میرسد که با « نومینالیسم » 

۱ بوآنکاره »که بوسیله روحی مجرد 
و انتقادی طرح‌رزی شده است» 
یا احتیاط ار دراد +بابان 
_ِِ این طرز تفکر آنستکه علم 

" بمثابه‌اثری, مصنوعی » که‌بمقداری 

۰ ززباد باوج دشر خلاق ار ات 4 

1 تلفی گردد ِ بوآنکاره برای آنکه 

دچار چنین افراطی نشود بسیار 

دقیق بود ودر ۲( ارزش علم » » 

صفحات جالبی را به رد عقابد 

1 مادوارد لوروی درباره خصللت 

" فراردادی محض واقعیات علمسی 

که بنظرش اغراق‌آمیز آمده‌است 

1 اختصاص 5 

اوحتی آزاننکه اوه ورد 

رمین, دستاونزی داده 

6 یله بتوانند گیل 

٩‏ را محکوم کنند رنحیده خاطتر 

" گردید . باند قبول کرد که نقطة 

نظر مافواه ت انتفادی دس هانری 
وانکاره 4 باشیوع گرانشی بشكت 

و تردید » که درباره وک بای 
علمی حایز تست 4 ۳ هی 

خطر ناك باشد . 


هانری بوانکاره 
باشد که‌هميشه تعدادی نامحدود 
تلوری » که منطفاً هم ارزند » 
امر تحربی وحود دارد » ومسلم 
است که‌حتی » وقتی تعداد زنادی 
تنوری » که منطفاً ارززند » 
وحود . داشته باشد ؛ فیزیك‌دان 
حق دارد بیندیشد که یکی از 
آنها بواقعیت فیزیکی عمیسق 
نزدیکتر » برای بوجود آوردن‌يك 
تعمیم لایق‌تر » وبرای آشکار 
ساختن هماهنکی مکتوم مناسب‌تر 
است .۰ شکاکی و آنکاره مبتواند 
هانو یس کت یه ونوا رسد ۶ 
تکامل ناشد ۰ همانطور که در بالا 
بیان داشتم » باتوجه باینکه‌اطلاعی 
عمیق ازاشکالات الکترودنامیکی 
تس درحال حر ۳ خ ی 
بیش‌بینی میکرده ات 1 0 
ان شك وتردد سدراه باروری 
افکار او درزمینه فیزك تور یك 
گشته.» ویدن ترتیب نتوانسته 
است 0 تاننالد ره 6 که 


ره ار سای باید : 
بو آنکاره که قبول داشته است 
میتوان بکمك فرضیه‌های مناسب 
فضای فیزیکی را بمثابه بك‌فضای 
خرافلییسی در بر کریت ۱۲ 
تمستو‌انست با تقطیع فصتات مان 
مهف اقا از و 
انیشتن چند سال پس ازمرکد 
او انحام داد » تعبیبر باشکوه . 
فوانین کقل را + آزراه اسن‌مکاشنقه 

۱۳۱ 


هانوی بوانکاره ۱ ۱ 
هندسی درباره فضا سد زمان ه 
بصورتی که امروز جنبة کلاسيك 
بیدا کرده است » استنتاج کند. 

امااگربتوان نظربه «سهل‌طلبی» 
۳ وضع‌بیش از حل انتفادی هانری 
بوانکاره ۳ مت گذارد 5 اند نشه 
های عمیق و تحلیل‌های قابل 
فیز مك تور يك انحام داده ناند 
فراموش کرد . درحالیکه باو ضوح 
کامل ارزش فکر و فایده تتوری‌را 
تیان داده» باصر احت اعلام 


)") ی 4واقعت ۱ 


1 از بان دار 0 ربشلی 
نش جات را نشیم ح- 
ودر کتاب («علم وید (صفحة 
۲ ) چنین مینوبسد ۰ (بی‌شكت 
اگر وسائل بررسی و تحفیق ما 
۲ اس دتیق گردد » دبقیر 
تابر منخووام 65 سپنین 
بیجیده و ساده‌خواهیم با فت» 
باز محدداً ساده در ز در بیجیده 


قرارداشته » بدون آنکه بتوانیم. 


ایتسعل ادام 
خواهد داشت ۰) 

جنین صورنی ندارد ۳ او باز دو 
صفحه تعد ( صفحه ۱۷۸ ) در 
همان کتاب ان تذکر را اضافه 
مهن 


۱۳۴ 


۰ فیزکدانی که ی از 
یکی از فرضیه‌هایش صرفنظر 
کند باید_کاملا ۱ بانشد 3 
منتظره‌ای برای ىك اتتان ۱ ۶ 
آورد ء من تصور میکنم ۳۹ 
فرضیهة او بابی‌توجهی نبابدمورد . 
قبول فرارکیرد اس ۴۳ 
تمام عوامل شناخته شده‌ای راکه . 
نظر مبرسد در ند نده دخالت . 
ی توجه قرار دهد داگر - 
مسلماً جیز و۱۳ 
العاده‌ای وحود دارد ۰ در اشحا ‏ 
استکه باید مجددآبدنبال چیزی ‏ 
که شناخته نشده و نوظهور است . 
رفت ۲۰ احساس میشود که در 
این عبارت دقیق » راضی دان ‏ 
با احساس مهییجان در مقابل ‏ 
شناخته نشده‌ای که باند شتا ۳ 
شود ( آلئین دیر تا » خودرا 
نا سستا فراموشی سیرده‌است #۳ 

نقل قول‌های مذکور وسیاری 
دیکر که میتوان برآنها اضافه 
نمود » برای نشان دادن وضع 
برحسته‌ای که بوآنکاره در دة : 
علمی عصر خود داشت کفاب" 
منکناد - 


یکی از مسائلی که هار 
بوآنکاره بکرات بآن برداخته 6 
یت از « دترمینیسم » که 
معنی آن وحوب تر تب علت 1 
13 است » ودرنتیحه «اتفاق» 
که الزاما مهمراه در ۶۲۲ 
خواهد آمد . امروز در جالیکه 


س اه بشکل قابل توحهی 
تحول بافته‌اند » قرائت مسحدد 
" متون هانری‌بو آنکاره حالب است.: 


بوآنکاره » مانند همه زان ظ 


معاصر خود » هرگز شکی بخود 
راه نمیداد که بدیده‌های فیز یکی 
حتی ابتدائی‌ترین آنها » تانع 
" قوانین دقیشی هستند .۰ واز 


" اتنت که بادردست ون تعداد 
" کافی از معلومات اولیه » دارای 
ان‌بار دترمینیسمی که بوآنکاره 
" با سار دانشمندان معاصر خود 
دان اعتقاد داشتند » اورا در 
۱ براتر نله ( انفاف ها 5 همان 
وضعی قرارداد که لابلاس بز رگد» 
اساسی: خود» در-نراس 
حساب احتمالات قرار داشت . 
برای بوآنکاره 6 مانند اپلاس 1 
اتفاف واقعی وحود ندارد ۰ اگکر 
" در بعضی از بدنده‌ها اتفاقی‌آشکار 
دیده میشوده نامر بوط ره عدم 
و توآنائی مادر حل تاه( تست که 
از قدرت دفت 2 است 4 3 
و یرای حل 0 است* ۰ گاهتی 
ما قوانین بدیده ها و 
" معادلات دیفرانسیلی که برای‌بیان 
/ آنها ضرورست ميدانيم 2 
ید گی مسئله بت 4 
3 می‌کنيم ) گاهی نقص ما در عدم 
اطلاع دقیق از مفروضات اولیه 


ید 6 یز 6 ؟ 6 


هانری بوانکاره 
است که امکان مبدهند در مبان 
انتگرامهای معادلات دفرانسیل 
آنهائی که میتوانند جربان واقعی 
و بابلا ی ام انس ۳ 
متیقن بودن مفروضات پیش‌بینی 
های مارا غلط ازآب درمبا ورند » 
گاهی اوقات ازشکل قوائینی که 


بدیده‌های مورد بررسی رآأتوضیح 


میدهند هبچگونه اطلاعی ندار بم» 


نت وحود دارند » این و 
دقیق‌اند و هرگاه مضز ما آن 
توانائی‌را داشته باشد که آنمسائل 
رتاش رکه کار اف اد و 
مطرح کرده است » حل نماند » 
وهرگاه ما باد قت کامل مفرو ضات 
اولیة مورد لزوم را بشناسیم » 
قوانین مزبور بما امکان خواهند 
دادتابادفت کامل حربان مشخص 
و غیرقابل انحراف این بدیده‌ها 
ار ی سا 
در‌تمام"آثار فلستفی علم: ‏ 39 
به‌این مسئله اتفاق توحه کرده. و 
نقطة نظر خود را با توضیحات 
نافذ ودقیق و مثالهای متعددی 
که بررسی آنها بسیار جالب‌توجه 
احتت ای فادها ۱9۱۳۱ 
یوآنکاره هرگز براین عقیده نبوده 
انتشت 3 قوانین غانی فیز يك‌دارای 
خصلت ساده قوانین احتمالاتی 
که متضمن قوانین دقیق مکتوم و 
تایع دترمینیسمی پنهانی بیستند 

بو آنکاره اغلب تأنید کرده‌است 


۱۳۳ 


هانری بوانکاره 

که هرکاه طیعت از قوانسن 
غیر قابل‌ترذید تبعیت‌نکند »مسلما 
( هوس » برآن حکمروائی دارد. 
چون‌وچرا و" هوس: حد واسطی 
وحود دارد که درست همان ‌قانون 
ی افانون آمان است:: 
بدون‌تردیدهندسه‌دان‌بزر گنجومی 
با قوانین اجتمالات آشنائی داشته 
ات اما برای :اواین قوانیتن 
دارای خصلتی از درحه دوم 
بوده‌اند و کاری جزبیان بی‌کفایتی 
مادر یافتن حل دقیق مسئله و یا 
بی‌اطلاعی مااز مفروضات لازم 
1 6 مانند بابه‌گذاران و 
تماده» ملکه لاین يك گاز » 
بطوری از قوانین سخت مکانيك 
تبعیت می‌کنند که هرگاه اوضاع 
و سرعت‌های اولية تمام ملکو لهای 
آن در دست باشد » میتوان‌نطور 
کامل تحول آتی کاز را تعفیسب 
مود ویا دفت تمام برخورد 
ملکولها را بایکدیگر و با جدار 
محاسبه کرد . اگر ما نميتوانيم 
کار ها حز قوانیتین آمازی‌از 
ون منوت و با رفانون 
توزیع سرعتهای ماکز وئل بيابیم » 
برای‌آنستکه حل انن‌مسئله دقیق 
بعلت بیچیدگی معادلات که خود 
ناشیازعدم قابلیت مادر مشاهده 
شرابط او لبه و صع و سرعت در 


مقیاس ملکولی است » غیرممکن 
میباشد . 


۱۳۴ 


یدنده‌ها در مقیاس ات 1 


رنه ااستتها طیعت از 0 توت " 


ميدانيم که فیزا نان معا 2 
در نتیحه دررسی سا 


نتیحه زسبدهاند به در این‌مقیاس ‏ 
کو انتا دارای نفشی اسانسی است.. ۱ 
برای آنها » درمفیاس اتمی » ۳2 
جز قوانین آماری قانون دیکری ‏ 
حاکم بیست 4۰ وحود ِ حدا 
باامکان فقو انین دفیق و تن ۴ 
بمقابله برمیخیزد » واگردرمقیاس ‏ 
ماکر وسکبی.(۱) چنین بنظرمیرسد ‏ 
که فوانینی انعطاف نا دذ بر ور حون 
دارند » بخاطر آنستکه بدیده‌های ‏ 
ماکروسکپی شامل تعداد ۳ 
زیاد ی‌از بدیده‌های اولیه‌اند و 
این پدیده‌های اولیه تابع قوانین . 
آمازی مساشند ۰ این نقْطه نظطتر ۴ 


است,که بوانکاره از آن طر فداری] 


" میکرد ؛ دیگر نه آن قانون‌ضروری ‏ 


بلکه قابون آماری ات 5 بر 
میات در و وعمیق حاکم است» ‏ 
این قانون آماری ات 2 در ۲ 
اساس قرارداد و سس ظاهمر 
ماکروسکپی قانون ضرودی 
کلامنيك حکومت مب ۲ 
ادر الد» باتوحه‌ا که ۲ ۳ 


و صع ممتاز ود را از د‌ تِ 
مبدهد » بهیجوجه ناند گمت 


اکنون که قابون نار وارد کار ۱ 
سعیت مد ۲ 

این آندیشه‌های حدید دقیق که 
براثر بدیده‌هاتی که دز ٍِِ 


ما مذ0۳0560 ۷۲2[ - | 
۹ 999 


بوآنکره‌اطلامی از تنها نود بوجود 


آمده‌اند » برای او غیرقابل. 


وصول بو دند و ندتن تر تیب او 


بعنوان وتان آشتی‌نابذیر 
ادر ال و به‌اتفاق که از این 


بوانکاره را را دقت میجوایم ‏ 4 
روح عالی و تور 
مخصو ص ابخود بود 6 امکان يك 


تفییر وضع رادر مفایل این مسئله 


بیش‌بینی کرده باشد . اننك دو 
من ار کتاب اون 
علم » آنتخاب کرده‌ام دی رن 
خواهم آورد . در کی آزاین دو 
( صفحه ۱ ) » وآنکاره از 


۱ ستتله (اسکان» (۱) قو انین‌طسیعت 


که موصوع رساله مشهور برادر 
زش » امیل‌لوترو » بوده است 
صحست و دنه ۰ آو میگو ند 
) دانشمندان بضق نا باق 
معتفدند که هر قانونی میتواند با 
قانون دیگر که نزدیکتر بواقعیت 
9 اخحتتمال بیشتشس است 
جایگزین شود » وخود این قانون 
جدید هم مو قتی است ؛ امااین 
حر کت وطرز عمل اننقطع ادامه 
بیدا میکند » بنحوی که علم در 
8 2 قوانینی "بیش از 


بیش محتمل در اختیار خواهمد 


داسشت ۰ ودر آخرکار تفرسب 


" مربوط به‌اختلاف بين صحت و 


و 


هانری بوانکاره 
احتمال بصحت تاحد. دلخواه 
ای "ری با 
اند یشند » آیا بااشحال مر 
گفت چون هرخانون سودی وه 
تانییزت ارف ۱1 
قل‌از آنکه به‌نتیحه ممکن‌الو قوع 
بودن قوانین طبیعت برسیم چگونه 
تباید توفع داشته باشیم که ان 
بیشرفت نهانتی داشته باشد و 
دانشمند در تحقیفات خود روزی 
در مقابل يك تقریب ناچاز بتوقف 
نگردد » ودر وراء حدشخصی به 
چیزی‌جز هوس طبیعت‌بر نخورد؟) 
دیده میشودکه هانری بو آنکاره 
درآنن قسمت » طبق عادت خود» . 
کار ۳ ۳ قول وود فوانسن 
دقیفی که دانشمندان باند شکل 
آنهارا با تقریب قابل قبول پیدا 
کنند » شروع کرده است . اما 
آخرین جملة او مارا باین فکر 
وامیدارد که در روح او شکی 
وحود دارد ۰ او در مقابل امکانی 
قرارگرفته که درمجموع » همان 
رت که در فیز يك 0 
تحفق افته است . آنطور که 
ظاهر آ آمانری بو آنکاره احساس 
کرده اه وق بمقیاس اتهی 
تنزل میکنیم » بحدی برمیخوریم 
که بائین تر ۳ تمام قوانین 
دقیق محو میشوند » ومی‌بينيم 
که دیگر به‌هوس ) کلمه بوانکاره 
که ِِ من مناسب نیست ) بلکه 


1 - 6 
۱۳۹۵ 


هانری بوانکاره ۱ 
قانون محض آماری حکومت‌میکند. 
اه و ره ای 


همان کتتاب ( صفحه ۲۱۰ ) 


مبیردازم . بسوآنکاره بادرنطر 
گر فتن بیشرفت آنده فيزيك 
تنوريك چنین مینوسد : « درچه 
حجهتی در 9 بیشرفت و 
گستر شیم * نمیتوان یش نی 
کرد . آبا تئوری سينتيك گازها 
است که گسترش مییابد و بابد 
قالبی برای سار تئورها گردد ؟ 
دراسصورت و قانعی که نظر ساده 
ميایند جز نتایج تعداد زیادی از 
وقابع اولیه‌ای که فقط قوانین 
در آنها دست بدست هم داده‌اند 
یتست.دراین‌صورت قانون فیزیکی 
سیمای کاملا حدندی نو 
میگیرد ؛ ودارای خصلت آماری 
جواهكذ شد » در انشسا فکر 
یوآنکاره برای من زیاد روشن 
٩‏ فسمت ده احساسش قنلی 
درباره تلوری کوانتا » با خصللت 
ی )آن داشتهابنت. 

متن دیگری از بوانکاره که 
قدیمی‌تر از دوقسمتی است که 
اسان داشعم لین وچود 
دارد که درآن » باپوزش‌طلبی از 
بی‌بروائی خود » فرضیه‌ای را که 
امروز تمام وکمال تحقق بافته 
ده است در مکانت كا 
كلاسيك »حر کت نکدستگاه محز ا» 
با معلوم بودن شرایط اولیه شکل 
۱۳۹ 


مقابل آزادی فرار داده شده‌است * 


ز ی خی رو ف زیت بت خار کردم 13 


میشود واز آنجا مسئلة بقاء " 
انراژی و مقدار حرکت را ات . 
می‌کنند : مثلا این حالت در . 
برخورد دو نقطه‌مادی‌صادق است» ۱ 
اما دراننحا از یکجهت بفاء انرژی . 
و مقدار حرکت دارای ارزش ۱ 
درحه دوم‌اند 1 زبرا میتوان‌تمام 1 
حرکت را »که بقاء انرژی ومقدار . 
حرکت کی ان وحنود اس 3 
ناکمال دفت محاسه نمود ۰ این 
نکته ازنظر نافذ مانری پوانکاره . 
دور نمانده است و در مقدمه ‏ 
رسالة مشهور « ترمودناميك » . 
خود » که در ۱۸۹۲ نگاشتبه » . 
ی درباره بفقای انرژی صحست . 
میکند چنین میکوید : « بطور . 
خلاصه و بااستفاده از زبان 
معمولی » برای قانون بقای‌انرژی . 
مفهوم ات 7 آن ۲ 
دترمینیست » نها نت اما 1 
وجود دارد و دراینصورت این 
قانون در آنحا مفهومی نخواه د ۴ 
داسبته 4 "مخال 1 تِ 
در 7 مطلق نیز ۳ 
يك مفهوم برای آن میتوان‌یافت : 
این قانون بمثانة حدی که در ۴ 


تحلی خواهد کرد . اما این کلمه ‏ 


شده و میخواهم , از فلت ۳ 


9 عصتیر تکار 6 دود 
فیز مك گر ییات و فرضیه‌ای 
که‌این‌طر فدار بر حر ارت‌دتر مینیسم 
درمقابل تفوسستسن رد 
۱ 9 نما تحمیل نمو د . هنگامی 
که دونقطة ریا »که در لحظه 
3 است ( در ابنصورت طسق 
اصل غیرمتیقن (۱) هایز نبر گ(۲) 
اوضاع اوله آنها نامعلوم 
است ) بیت‌کدیگر برمیخورند » 
مبکند. که ان برخورد میتواند 
به‌نتایج متعدد و متفاوت نهائی 
از بر‌خورد ممکن است اما با 
احتمالات متفاوت‌و قانل محاسسه» 
وتمام انن تاج ممکن دارای 
خاصیت مشترکی هستند که از 


آن ای انرژی و بقای مقدار . 


حرکت ناشی مشود . بثابرانن 
وانین بقاء دراین دو مورد 6 
مفهومی حفبقه دفیق بجخود می 
گنه » قنتا همانطور که‌بو آنکاره 
3 سین دس زده اش از 
دترمیمسم تیان۵ه۳! یت 
) تقو تامك ( تقرساً جهل‌سال 


قل از ببان روابط غیرمتیقن . 


هایزی رگد و گسترش تعییر 
احتمالاتی فیزك کوانتيك نوشته 
شده است » ناجارم به‌الهام‌حالب 


او ۲ 3 
0 0۲ 18ع۱! - 6 


-‌ 
‌ 
۳ ۴ ۳۳۵ ۷ ۳ 


هانری پوانکاره "- 

نوشتن فوق رهبری کرده - 
تجلاوه بط نج مسال رز بر شتا 
مد هل این نو ع مکاشفه در مورد 
بوانکاره نادر نتو ده ایس ۰ دو؛ 
ق‌ ماو قو انین طینفی ساده » که 
توسیله بالمر (۰)۳ رندرنگ (4)6 
راتس (6) غبرهکشف شده است. 
رن مبکوید و تایید ۰ این 


میتوآتوضیح دادچنین‌مینوبسد؛: 
۱ بدین ترتیب هنوز نتوانسته‌اند 
ذراین‌باره توضیحی: بدهند. و .من 
معتفدم که درانحا مهمتر لن راز 
طبیعت نهفته است ۰ » اودراشحا 
خودفر سی نکر ده ای این راز 
مهمی راکه بر (1) می‌باست 
سکسال نعد از هیتر کط 
بوانکاره در طیعت ندست 
آورد راتکه پابداری ماده بر 
پایة وجود کوانتا است : بدلیل 
آنکه برای حالت اتم-توضیحی 
کو‌انتانی داده شده و قوانسن ۰ 
طیفی ساده‌ای بدست آورده‌اند که 
تئوربهای‌قبلی فيزيك قادر به‌ییان 
آن نوده‌اند ۰ دراسحا نیزوانکاره 

نظر نمیرسد انن دانشمند 
بر حسته» که‌دراننهمه کار مستفرق 
ود وشهرت او تکالیف زسادی 
برایش بوجود میآورد » بادفت 


بع«محاصو‌وزع۲۲ - 2 عهباتاومصز0 مورتمطزظ - 1 


هالط ۰ 5 ۷۵ - 4 


۱۳۷ 


هانری بوانکاره 
اولین قدمهای تئوری کوانتارا 
برداشته باشد » در ستونی که قمل 
از ۱۱۰ تواشته ات هجو حه 
بطور صریح اشاره‌ای باین موضوع 
نکرده است » گرجه در آنزمان 
جند ن‌سال‌بود که کار های بلانك (۱) 
در این زمینه کهنه شده ود . 
شرکت در جلسه مشورتی فیز ىك 
سلوی (۲)» در ۱۹۱۱»که درآنصا 
تمام حنه‌های تنوری حدد که 
در آنزمان تکه باره بود مورد بحث 
قرار گرفت » توحه اورا بشدت 
به اندیشه های مهم بلانك حلب 

۰ او نادداشتی عالی و12 
141 نوشته ودرآن نادآوری کرده 
است که اگربخواهيم تایج تحربی 
را توضیح دهیم » احتناب از کار 
برد فرضیه کوانتای بلانك غیر 
ممکن است ؛ در کتاب «آخضرن 
آندیشه‌ها» که س‌از مرگ اویبجاب 
رسید » بزبان معمولی خلاصه‌ای 
از نتایجی که بررسی تنوری‌کوانتا 
براش حاصل کرده نود دیده 
مسائل را بدون جواب‌روشن باقی 
گذارده‌است. 

هانری بو آنکار ه اند کی سس 
از انحام تحفیقات خود دراره 
تلوری کوانتا » ناگهان در اواسل 


7 51011 ۳11۲ -9 
- 4 
موزنط - 6 


۱۳۸ 


ژوئیه ۲ پی از بك عم 
جراحی ؛ درسن 0۸ سالگی چم 
از حهان فرویست» . . 3 

اجازه بدهیید یکی ازجاطرات 
خو درا در انحا بیان ِ 1 در 
۲ که 1٩‏ نال داشته ۰ ۲۳ 
شیفتگی و هیحان مراقب توسعه 3 
یز باک جدید 2٩‏ وبدون حسنتکی ۲ 
دوره فیز يك ی فلسفی 1 
میکردم» ۳ راوایل تعطیلات تا 1 
که عازم بیلاق بودم و قطار . 
و فتی را را میخواندم 4 از 1 
مرگ متفکر نزو کش باخر شدم ۳۰ 
گوئی بلائی ناگهانی نازل شد ۴۳۶ 
در جریان تکوین خود اینهمه . 
نوجودش بیازمندبود 4 سر ۳ 

سس از مر گد هانری بو آنکار ه 0" 
فیزيك رباضی در فران» ۳۲ 
تنها ماند وان کشور که در فر ون ۱ 
گذشته » در دوران فرنه (۳) . 
فوربه» (1) آمپر (۵)» بو آسن(۱)» . 
لامه (۷) » دراین قلمرو مقامی . 
درجتان داشنت» درحشش نز رگ 1 
های فیز یکی را ۳ داده ۳ 
زیادی نداست ناورد. 9 


ترجمه : مهندس عباس گرمان 


مصهل - 1 ۰ 

۳۳69۵1 - و3 

نوت ۲۰۹۱۱۱۰ و 
6ص - 7 


ببانید باهمم ی نها کتاف 
هندوستان تلمتم 6 آما نه بعضوان 
جهانگردانی که شوق دیدار فیل و 


مهار اجه دارند و در آرزوی وت 


در وتان جر تسیب : 8 بعنوان 
ببينيم ان و 
01 افتاده کحاست . ابادر کلکته. 
مقابل معبد کالی » دراطر اف کنده‌ای که 
ٍیاپی حیوانات رابرای خشنودی‌خاطر 
این الهه قرب‌ان میکنند و درمحیط 
قصابی امیخته, +شوروغلیان احساسات 
سدهبی انس وه مومنان بدان روی 
می‌آورند تا خون قربانیان را به سرو 
روی خود بمالند ؟ پا شاید در ساعات 
بماز در معاید رب‌النوع شیوا واقع‌در 
مدرس یامادورامیتوان به‌این‌روحانیت 
3 برخورد ؛ 
من چندین بار در این گونه مرراسم 
گن کت کردم ودر 0 عیناهمان قماش 


مومنانی را ددم که در کلیساهای 
لهستان پا مکزيث دیده‌ام . اینجا آب 
نملگ ب‌جو د میمالند وان‌جا بر بیگر 
رب‌النوع گانشا نمك ما اینحا 
دست خو درا در بسا نی وشکم و شانه 
های خود میب دك و آتحا : دیسا نی و 
گونه‌های خود آهسته میز نید ودو کف 
دست " را« بالا6)سر دار و اه 
وان خم می‌کنند. البته حلوسع ی 
و حضور قلب هست ولی‌آن تصوری 
که من ازروی اظهارات «مدعیان 
روحانیت» دربارهٌ آنان داشتم بهیچ 

اگر دروجود زایری که در طول 
جاده خالذا لود برزمین می‌افتاد و 
دست‌ها را دراز گرگ برشکم میخو ابید 
و آن جائی را که انگشتانش‌بدان‌رسیده 
بود نشان میگذاشت وسپس برمیخاست 
وپارا به محاذات آن نثانه میگذاشت 
و باردیگر به همان صورت پیش دراز 
می‌کشید و محل انگشتان خودراازنو 


سفری به‌هند ۱ 

نشانه میکرد و به‌همین ثرثیب بیست‌با 
دام هز ار کیلومتر راه ق تنمو وا کر 
در وجود چنین زایری من نتوانستم 
سر تعظیم در مقابل روحانت هند 
فر ود آورم ]یا پر خطا بونم ؟ اسر 
روحانیت دراین ات یس من چه‌ سا 
روحانی دیده‌ام که به سر زانو از تیه 
متا تالا مت رفته‌انگ ۱ ار ان 
رو‌ستانیانن 15 ار نوم های انش 
صلیب چوبین سبح بردوش سوی رم 
سرازیر میشوند میبایدمظاهر روحانیت 
باق تما یك‌بار شأیدامن چسان 


چبزری دیبدم .۰ وان در دهلی کهنه‌بود: 
در ۱ هت این 


باسبان‌های اه عبور و و 
قطعم کردند بدون انکه يك‌نفر خواه 
مسلسان و خنواه هندو ازاین کار 
در آشفته شود و با حتی تعجب کند. 

نه »_من نت روحانی را که 
بخاطر آن برهمنان فقیر هنگام قحطی 
وال از در سک مردند ویه‌غذ‌ائی که 
فرقه مسیحی کوا کر باصلیب‌سر خ‌اهدا 
کرده بود به بهانه آن که ذاتاً نس 
است دست نیاألودند نمیتوانم تسین 
کنم . زیرا من هم به‌پیروی‌ازسیاری 
فلاسفه معتقدم 1 معنو بات بامعد‌نسه 
میتقد و شکم, کرسنه ایمان 
او 

واما دیرها و راهبان آن‌ها ؟ آنچه 
من توانستم درباره دیری درپوندیشری 
و راهبه‌ای که برآن ریاست می کنده 
یات فار غا لتحصیل دانشکده پلی‌تکنیاث 
سمت معاأونت اورا دارد بدانم مرا 
و هاسمای وان دینن. ان اعراض 
ی مان توحانیی. اکن از 
۹ 


جنبه مادی‌توفیفی میابندا ۴۳۱۳۰ 


"« 


و ما وان کنتر از 
منصور حلاج یبا ژان دولا کرواب 

6۳0 کر درچشم ۰ 
اهمیت ندادند , زیرا آنان نیز مانفد ۱ 
این دو تن هر گونه سنت و همه گونه. 
عمله دین مق آن در ۱۳ 
واغا مسب ۰ ۰ ۰۱ ۳ 
ف 


هِ 5 


19 فر فه 4 راما کریشنا ؟ دست 5 
بن فرقه خودرا مقید نکر ده است و 


‌کند و تق می‌دهد . بیارخوب! ‏ 
۱ هم درباره هو اداران ِ فرقه ‏ 
7 انم 1 دنکن در 38 
فر هنکی میتیفنراه ۱ ۱۰ 3 
پذیرائی کردند . ساختمانی پسیارمرفه . 
و حتی مجلل که اطاق‌های آن بخوبی. 

تهوبه شده بود و پنجره‌های آن پرده ۳ 
تور فلزیر شبیاز پا کیزه ای داش ۳ 

غذای آن‌کر چه رنکی ر ۱۳۲ 

بهداشت بود . چمن حباط بادقت‌خاص ‏ 
انلس هداز شنم ول ۳ 
خو استه‌باشد در این شهر که‌ازسیاری۱ 

جهات ممکن است‌مناظر بسیاره لخر اشی ‏ 1 
در برابر چشمان سافری ۳ 
بر ودره زا دراند من‌به او 
وه می‌کنم که دراین میسیونرحل 


1 خواهد تشد ۳۳ 


رن و که به‌تابعیت مدا ۲ 
است - لطف نمود و زندگی معنوی 
آن‌جا را برای من شرحداد :نالارهای 
درس و سخنرانی ۰ کتابخانه و سه‌تالار 


سفری به‌هند 

و کم‌باوران و که نازه 
یه به این گس روید‌اند 1 0 
رم 
ازآن جهت که تصو بر انسانی در اسالام 
حرام‌است -_يك‌جای خالی گذ‌اشته‌آند. 
این همه برای مومنان چهار مذهب 
که این فرقه آن را بمتابه پایه‌ای برای 
عروج بهدرجات بالاتر میشمارد . 
درواقع هم عروجی در کار است .زیرا 
مارا ازانسا تتالار کو جلف 
9 پله دوم 0 
سوسو میزند و جانشین یله که 
دتم ازحد ماد است تاد ارطاز 
بالاتر اسانسور شمارا به اطاق تنگی 
مسر د که بکلی تاريث استت و پناهگاه 
جان‌های نیرومند . این اطاق چنان 
ساخته شده است که کمترین خش‌خش 
: 0 ِ 0 با 
چاره وخاموشی نست کات کات 
مسیون ازان میاسشتد: :ه مر دم‌به‌تا لار 
های تفکر و مراقبت میروند و حال 
آن که چه‌دفتی در ساختمان تن تک لن 
رفته ات 

برعکس مایه خوشوقتی است که 
هروقت روحانی بنام رانا گاناتان‌دا 
ی به صحنه می | ید تالار 
امسال این مرد روحانی درباره 
او پانیشاد (۱) سخن می‌گوید .وقتی 
که من وارد تالار شدم وجائی برای 


هی ۳ 


خود میجستم بیش از هزار نفر انجا 
۱- کتاب مقدس هندو که تفسیری براحکام ودا است 


برای ایضاح بیشتر همه گو نه مثالی] 1 


آن است که دريك نقیه ۳ ۱۳۰۱ 1 


بودند ۳ او م مدانی ِ در ۰ 
بت د بربشی وپ‌انیشاه را خواندن . 
9 و ۳ آن را به انکلیسی ۲ 
اه کرد ریا ۱۳۳ 
ِ رابطه ین وجدان فردض را ۳ 

۸ بیان کرد که رویهم چیزی. 3 
شیبه («دو بی‌نابت» پاسکال نود و 3 


ا ورد :هم‌چنانکه هرموجدریابادیگر ی ت 
أز لحاظ رلک ول و بلندی‌وپستی . 
فرق دارد و لحظه‌ای پیش نمی‌پاید و . 
ننها جزعشکننده‌ای ازحر کت‌اقیانوس . 
است ؛ هم‌چنانکه هر ضربه‌ای که" ۲ 
دف یا بر سه‌تار واره می‌اید تنهابرای . 


رل 9 ناچیز نیز در روح کل . 
۳ جاسه بپابان ‏ 

رسید ومرد روحانی در مان ۳۰۰ 
ان زن ومرد که هيچيك فقیر . 
نبودند گرفتار شد. سرانجام من نیز به . 
و او راه بافتم . از سیاست سحخن ۲ 
. مرد روحانی ۳ خونسردی . 
استدلال مدرد اما من بي ی 
۱۳ 
0 0 ۰ 


ی بازاری ۳ ی دی ۲ 
مطبخ آن‌بود که‌درآن برای‌دانشجویان . 
فقی ر عذآمی‌بختند. هریث‌ازدا نشجویانی . 

که دراین‌جا پدیر فته میشوند پس از - 
ارت تفت کار مداوم در کتابخات ۳ 3 


" حق خواهد داشت روزی يك وعده 
عنا بخورد - 

دیبر اتهتوی فرهنگی مسیون 
راما کریشنا بنام یتیاس بر 
آن‌همه ات زوال هنوز ژنله‌اسشت 
۱ بیاجع ال ات که «(درمقیاس ارزش 
حای ملی هند روحانیت رفیع‌ترین 
درحه را بط ۵ ند > اما آ نچه‌مرن 
تشخیص داده‌ام وا استت که ات 
مه برای اعمالی فراهسم 
میسازه که براساس نجوم خرافی‌است. 
بعنوان مثال بچه‌ای در آستانه ولادت 
ساعت نحس است . چه باید کرد؟ابندا 
دست به کارهائی میزنند که هر مامائی 
از ان شرم دارد تا ازامدن بچه در 
ساعت نحس جلو گیری کنند . اما باز 
بچه بی‌احتباطسرش 0 میآ ورد 
۳ 9 آنچه مهم است مان 
است ۰ دک می کند که 
بسچ نامیمون را ۳۹ در 9 حالت 
دور تن بات تن نگ‌نرد. 
ور هم میکندن بچه خفه 
میشود و مادر هم جان میسپارد . د 
عوض منجم و به‌همراه او روحانیت 
گردن می‌افرازند : «من که‌به‌شما گفته 
بودم ساعت نحس است ۱» 

يت نکته دیگر هت از دوستان‌من 
روزی از یکی از طرفداران روحانیت 

یت ها که آن طرف 
در پیاد‌روهای کلکه میخوابند به 
۲ و شکرات لاموت ناب 


سفری به‌هند 


"رسای ار امیتر تا پیستند؟ ‏ نام 


آن‌هارا می‌گوئید؟ نو کران و 
خدمتکاران ما هستند . و اما فقر و 
بینوائی را من طوری می کنم که‌نبینم. 
میپرسم روحانیتی که فقر سیاه و پلید 
را چنبه اسان مره و 
و رواج میدهد چه معنائی میتواند 

داشته باشد ؟ 
من در دهلی و بمبئی و تریواندروم 
ص بتی بیش از اآنچه در پارس و 
برسی با سن‌تروپز میتواندباشدندیدم. 
وچه بهتر : همه‌جا در هند ناظر 
روستائیانی بودم که درشالیزارها جان 
می‌کنند » باربرانی که در گرمای چهل 
درجه در سایه نفس‌زنان بار می کشند 
(وهرچه باشد چند روپیه‌ای بدست 
می|ورند و اگر در جوانی میمیرند 
با در طول زندگی خوراکی ب‌دست 
می‌|ورند) ؛ در مهمانخانه‌ها با گروه 
پیشخدمت‌ها رویرو شدم که دستشان 
مانند خدایان محلی انبوه و درا است. 
هندیها | گرچه مذهبی تر ازفرانسوبان 
هیتند .کر »فارگ یاهنت بان در فا 
همان دغدغه های معمولی زحمتکشان 
و اگر بیکار باشند باز باهمان دلهره‌ها 
دست به‌ گریبان‌اند و تقریبا همه‌جا 
چنان فقری مستولی است که با وجود 
آن هر گونه‌روحانیتی مسخره مینماید. 
ما با روحانیت هند بخصوص در 
زمینه عثق - کامالوترا - آشناشی 
داریم . ولی از دیدن زنان بیجاره 
هند که در تمام زند گی‌شان تباله گاو 
را بادست خود گرد می‌کنند وازتصور 
بوئی که ازاین دست‌ها برمیخیزد؛وقتی 
که درفصل سوم واتسیایانا می‌خوانید 
که «باخراش با بافثار ناخن هشت 
۱:۳ 


سیم 


۳ 0 . هر کدام برای خود نامی 


شاعرانه داره -- بزاندام معشوق باید 
نهاد» ر به ناخن‌های این دست های 
خواهید کرد که روحانیت هند برای 
خود هندیها نیست وحتی بکار بستن 
کاماسوترا نیزدران‌جا غیر ممکن‌است. 
تین یاف من دز هنتن 
شف :دیگری که کزادم از این 
هم بیشتر متحبرم سا پیش از 
بازدید از هند من تصور میکردم که 
رید کار گران فر فاصله یبن نو لین 
پیشه‌وری و تولید صنعتی وسیع عصر 
وقاسون هموازه زندگی با اعمال 
تفه است .. "درنظر من کارخانه ند 
۳ که باشد ححائی‌ان که اضاک از 
طبیعت و از خضودی خود مضروم 
میگردد ۳ اآیتكك میدانم که کشوری 
تنأم هند وجود دار کف‌در آن کار خانة 
تهشت تن اشت*.. درجائی که حد 
متوسط زندگی مردم پین بیست‌وهشت 
۳ سی‌سال زد در شهر حمشبدیور 
مر کز صنایم فولاد ناتا در عرض‌پنجاه 
9 این حدمتو سط عمر ده‌سال‌افز اش 
یافثه است * .۰ . 
ار ختاتو ادف ناف بر ام 
کار گران دبستان و بیمارستان و خانه 
اند راخت مینبازد رای آن 


3 


اقتضا می کند ؛ یا اگر در کارخانه‌های 
کار گاه ها چنان است که از نفوذ گردو 
خاك جل و گیری می کند نه برای‌خاطر 
کار کتران بلکه برای ان است که 
رقیق‌ترین ُردوخالك ممکن است‌سطح 
احویان یافته قطعات تراک هو اییما ِ 
۳۹ 


او سر اما ی 
س ْ ۰ و ای دزن - ۷ 3 1 


کرک ان 3 چنین را 
« «.-. ۲ 
۰ -کنفه کنافت دهکده‌های هند ‏ 
نان است که دل انسان هنگام‌عبور ‏ 
آز ان بهم میخورد .در عوض درمیان . 
هناهوی: کز ی کارخانه‌ها و کر ۲ 
کار کاه‌های بسیار وس ۱ ۱۳۲ 
5 کار گر ان در ان به کار یکنواختی . 
مش و لند+ که نا هم 9 پکنواختی . 
۹ 
دیگری جز ذکر آبات ودا را درحال ۲ 
رس ود ی ۳ ۳ 3 
آری‌بهوده نیست که برخضی و تس 


کسانی که‌باایشان رجا ۱ 
در باره شباست یا فلسفه داشتم حتر و۴ 


ان نار عالیر ثبه کارخانه‌ها بودندا . 
ین از اشان رساله‌ای را که در ار 
فعالیت سیاسی کونبلیا . عولنادی1 
نوشته بود به‌من اهداء 9 این ۲ 
رساله او درباره ما کیاولیزم این‌متفکر . 
بحث رده بود . بنظرم این نمانه خر ۳ 


است ی هند خجای تب ۲ ۱ 


که کسانی که ابنث در راس امور 1 1 
۵ خبا ۳ از ما در مورد 3 
ات زودیاوری نشان‌مید‌هند . 1 
وقتی که به حضور رئیس جمهور ( که . 
خود مردی فیلسوف است) ۳ 


۱ یاتعحب و لی. باخشنودی دیدم که در 


کفتکو از نمایشناماً شکونتالا همان " 
اشعار گوته راکه من برای نمایش‌آن ۰ 
در رادیو انتخاب کرد «بودم‌خواندن . 
گرفت:: کونه / شاعری که طرفداران . 
سا ات فرانسه اورا احمق . 
میخو انند ». درهندوستان از تعمق در 
آثار و اشعار او ابائی ندارند ۰ و اما 


* خست‌وزیر هند پیوسته برای مردم 
۱ ر خود کر او مسکنن که آنجه 


بدان احتیاج دارد مدرسه است‌ومدرسه 


اسداژه هم داشمند و تکیسین لاه 
۵ رمق 
سر قامت ن 0 آاقای 
: ۳ پرورش راد 
۳ مرک رل افتتاح ی ومن نو انستم 
به سخنرانی که او بدین مناسبت ایراه 
کرد دسترسی یابم . نهرو درسخنرانی 
تن ی را که در گرما گرم انقلاب 
صسنعتی نمی‌خواهند د گر گونی‌هائی را 
که این امر درزند کی همه ببارمیاً ورد 
یر ند دورد سرزفتی قرار 
: اپن د گر گونی‌ها و زیرو رو 
ی اجتناب ناپذ‌پر است و ما خود 
آن را انتخاب کرده‌ايم و یناه تم 
نمی‌تو انیم خودراازان ارداره 0 
او که خود مردی‌دانشمنداست بخ ان که 
تردپدی به‌خود راه دهد گفت که بر ای 
هنده بان در وضع حاضر | نچه‌ا زهمه 
مهمتر است پسرورش تکنیسین‌های 
کاردان است هرچند که این امر با 
تصور دپرین دربارهٌ فرهنگ بخاطر 
فرهنگ و دانش فارغ از سوه و زیان 
مغاپرت داشته باشد . 
در هر کثوری غیر از هند من با 
چنین ادعائی مخالفت میکردم زیرا 
بر و هش ایاسی در زمینه و 
سین ۲ ختلای که مذاومت بافت آثری 
. قاطع‌فر از تکنيك‌محض خواهد ی 
ولی در شرایط و احوال کنونی حق 
با قای‌نهرو است . چه‌تنها نوبدزند کی 
را ین در کبرخان‌ها و 


سفری به‌هند 
تراش و ماشین‌های افز ار دیده‌ام و 
انجاست که جوانان هندی با چهرد 
های. گشاده و زیبا (همه هندی‌هائی که 
غذای کافی میخورند چنین قیافه‌ای 
دارند) درمی با بند که برای کمال‌قلب 
و روح ادمی يك اسب بخار بش ار 
توا وه مقدس ارژش دارد . 

حال که روحانیت هند برای مشکل 
ناصدی سول شیوع بیماری سل 
9 تنها بت چاره پیشنهادمی کند 


کوک ی و ار ۱ 
هند نز امک بهبود نغد به مردم قحطی‌زده 
همین‌قدر پيشنهادمیکند که‌درشالیز ارها 

بر ای تسریع نموبرنج موسیقی‌بنوآزند 
؟ وت ی دا دز ی مه بات زا و 1 
سرزمین به کارشناسان کشاورزی و 
تکنیسین‌ها و دانشمندان وامیکدایه 

تصوری که از هند در کشورها؛ 
خارح دار ند انبوه فبل‌ها یا ساز و بر ی 
جواهرنان‌در کاخ مهار احه‌ها مساشد. 
در امین 4 دیگری نمایند کات زء حایسن 
هند همان نقش فیل را بازی می کنند. 
ولی اگر خاطرتان آزرده نشود باید 
بکویم که هند کشور کلاغهاست : در 
شبال و جنوب » در شهر وده »روی 
تیه‌ها و کناره‌های دریاء همه‌جا کلاغها 
فرمانروای مطلق دارند هندوستان 
اقفی تتیاناشست: لز مها ۱ 
که ببخشید به ريش هرچه معنویات 
پیدا خواهند کرد که‌مبلغان روحانیت 
و راهبان برهمن جای خودرابه کار گر 
و تکنیسین بدهند . 


فرجمه از : فرانس آبسرواتور 


افسانه درماه‌اوت بحقبقت ببوست 


کوههای وحشی سر بفلك 
کشیده » در اطراف صخره های 
بلند و صاف دیده میشود که تنها 
کو‌هنشوردان ورزنده را قدرت 
صی بات ۰ از این صحزه 
ها دو نفر بالا مبخزند : یکی ازآنها 
طبیب تاشکندی ودیگری راهنما و 
۰ وبلد بومی است . پای آنها بز حمت 
در حستحوی تکبه‌گاه ات الاغی 
که بارشان را میکشد در آن بائین 
استاده و قدرت الا رفتن ندارد. 
قلب‌الاسد تاستان است لیکن در 
اینجا بر فها بر و نهم انباشته و باد 


سردی میوزد ۰ تبروی‌راهنما تکلی . 


رو بسستی گرائنده » طبیب‌ناگز بر 
اورا در بناهگاهی خو بانده و خود 
تنها از صخر ه ها بالا مبرر‌ود ۰ 
سرانحام روز چهارم آنچه در 
جستجویش بود پیدا کرد - اما 
قهرمان‌ما » جنانکه‌در افسانه های 


عاقلانه گفته میشود» بدنبالگنجیه 
های طلا و حواهرات قیمتی 
نمیگشت.» بانك دست نود ت ۳ 
صخره‌ای را نگهداشته نو د وتا 
دست دیگر تکه های سنک را 
هه سس زر ندنه کوه حدا 


غلظ سوام قیر مانندی چک 
ازاین "مایم علیظ برداشت :. 
اشست بایان افسانه ای که 
جند فرن در مبان مردم آستتام ۱ 
2 شایع نود بابانی که کاملا ‏ 
بحفیت بیو ست‌بر جات ۰ ۳ 
افسانه‌ای دیگر دو تن از معاصران . 
ما در روز معین که رد ۳ 
از اش نمیگذرد بعنتی در ماه اوت ۱ 
سال ۱۹۲۳ بر قابت ار ۳۱ 
جامه حقیقت بوشاندند . ۱ 
این افسانه و حتالب۲ 
و تفریحی است ۱ 


ای 1 نان ابران 
ملتزمان رکاب خود در کوهها 
۱ ولتکار کوژن رفته بود . گوزنی را 
ات حبوان توانست 
خودرا در جائی ینهان کند . يت 
هفته » شاند هم اندکی بیشتر » 
گذدشت‌تاهمان‌گوزن دوباره‌دربرانر 
شکارچیان ظاهر شد . این مرتبه 
اورا جنان محروح با تاد کته 
3 وانست گر زد . مدتها 
تعقیبش کردند » نیروی حیوان 
مجروح بسستی گرائید » سرانجام 
اوراٌ در کنار صخره‌ای بافتند و 
مشاهده کردند که مابع غلیظ و 
سیاهی از بدنش فرو میچکد . 
ان خوان راکشتند 
وشتزدفرمانروای خودبردند. بدش 


حکمت وخردیاستانی در خدمت بشرقرن‌دیستم 


را بازرسی کردند و متوحه شدند 


5 حراحت. اولش بطرز 


انگیزی التيام بافته است :۰ .این 
معحز ۵ مهار حت یا را متعحب 
ساخت ولی در اننمو قع تو حه 
یکی از آنان بپوزه حیوان که باماده 
غلیتظ وحسنناکیآلوده بودمعطوف 
محروح بسوی آن شتافته بود 
نیاد آ ورد وباخود اند شید که ۲یا 
تباید معمای التیام سریع زخم اول 
اورا ور این ماده فبر مانند باه 
خت کر دوف ایا ار 
که‌معداری آزاین‌ماده‌سیاه بردارند 
وبرای تجزبه به طبیبان درباری 

طسان برندگان و موشان و 


7 گربه‌هارا گرفتند » آنها رامحروح 


بات تس و را 3 
مک ای بو و ۳۱ بر حی از این 
ی 
معالحه‌کردند . عده‌ای از آنهاسود 
بافتنب (ختانکه" ماه مک 


| تخارب و آزمانشهای آنها از نظر 


طب حجدند سیار درست ومنطقی 


بوده‌است ) حقیقه ادن ماده سباه 
٩‏ توا درهانی شففحز ارتالی دا ۲۳ 


یکمك آن استخوانهای شکسته سه 


# بار سریعتر از وضع عادی حجوش 


میخورد .۰ 
دامتتان (مومیا» باین صورت 
عحسب در من زیان زان 


0 ی 


طربقه‌ای برای تشخیص مومیای 
۱۷ 


اصل از مومیای تقلبی ببشنهاد 
کرده‌است ۰ بنا بتوصیه او باید 
کید گرم گوسفندی را که تازه 
کشته شده بیرون بیاورند و با 
چاقو انرا بشکافند و مقداری 
مومیا درمحل برنده شده نمالند 
وسیس شکاف را روهم قرار 
داده محکم کنند . اگر بس از كت 
روز آبن شکاف حوش خورد مومیا 
اصل‌است . افسانه‌مومیا که قرنها 
از سلی سل دیکگر انتفال داده 
ميشد پیوسته رنگین تر میشد و 
خواص درمانی معحز آسای ان 
و ره راو رنهزونی: میر فت 
- چنانکه در زمان ما به‌(ین ماده 
خواص کاملا تخیلی را سب اقورج. 
اد ند : عده‌ای مبگف کل کهمیی نا 
اکسیزحیات » دیگران معتقد و دند 
که‌این ماده‌همان وسیله‌مومیاکردن 
احساد مردگان ات 45 مصر بان 
برای نگهداری اجساد فرعونها از 
یاه مینمودند:. دنتشته 
و از ده‌ها بیماری نام میبردند 
که گو با نو سیله این ماده معالحه 
مبشد . اما این ماده چیست ؟ و 


این داروی شفا بخش را در کحا 


9 سافنت ...نا اد 1 
این ماده وجود دارد و مانند «آب 
بای «خبالین ننست؟ 
هیچکس نمیتوانست باین سنوالها 
جواب صریح وروشنی بدهد . آین 
ماده چنان در زیر برده اسرار و 
ابهام مستور بود که امکان وحود 
آن با چنین خواص شگفت‌انگیزی 
مورد تردید قرار میگرفت . 
سرانجام حاجی‌رسولویج رسولف» 
۱:۸ 


حقیقت را دوشن نماند 2 2 
داستان مومیا تنها افسانه 5 جا 
بردازی است با این ماده لااقل ‏ 
با جزئی از خواص شگفت انگیزی . 
که بان نت ید ۰ ۱۳۲ 


تجربه ها نکراز میشود. . 
کوهنوردی برای کسی ک ۱ 

دیگر آن قدرت و ترش ۳۱ 
ندارد وبدنش را بیه و چربی . 
گرفته » خلاصه برای کسی ۴۱۰۲ 
هشتاد سال از عمرش میگذرد . 
بسیار دشوان است اما ۳۱ 
حاجی رسولو یچ تولف از کوهها . 
بالا رفت ۰ آومیفهمید وتمام کسانی 1 
که باوی همکاری میکردند می - ۰ 
دانستند که او زودتر و آنسانتر ۳۲ 
هر شخص اد ۳ 
جستجوش‌بود خواهد بافت . . 
رسولیف در جوا ۱ 

ترده. وطبیب شده و ۳ 
زنادی کرد.. به عریستان رفت ۲۰ 
در آنحا بتحصیل طابت ادامه داد 
2 حاذ قتر شد . بعد مدئی شارد ۳ 
بك طبیب مشهور هندی‌ود ۰ حس 1 
کنجکاوی این جوان ونرا-تر۲ ۴ 
تس ره 7 ۵ ۱ خی بزسک ۲ 
تاشکند بتحصیل پردازد » با اصول 
بزشکی حد نل یز ات شود . 
اما ابنك جستجوی مومیا" 
دوباره توحه رسولف رابطب قدمم . 
معطوف ساخت باکناف ازبکستان 
مسافرت‌میکرد. درنواحی فشلاقی 


میان کوههای سر بعفلك 
ده ت بسر مستزد» 
نمداوای مردم‌میبرداخت» باییران 
سالخورده طرح دوستی میر بخت» 
میکوشید اعتماد آنانر | بخود حلب 
نماید . ابنك حتی خودش نمیتواند 
آنجه در گفتگو های طولانن وآرام 
با بر مردان از زبان آنان شنیده 
جات کند ۰ سرانجام با مردی 
مصادف شد که قول کرد او را 
نکوهها رآهنمائی کند ۰ جنانکه ان 
مکفت در آنحا از شکاف 
صخره‌ها ماده سیاهی بنام مومیا 
قطره قطره می‌چکد . 

رسولف فنجانی چینی را که 
کف آن ماده‌ای شیه به واکس 
کفش ود نمن نشان داد و گفت : 

مومیای افسانه ای برنگک 


حکمت و خردیاستانی درخدمت بشوفزن‌نيشتم 


ستاه مابل بفهوه‌ای است » نوی, 
مطبوعی یه پشیر متام دارد : 
قبل از هر چیز میخواستم 
کنم 6 آنرآ اه زمتن تا ۰ 
و شیمی دانان نشان دادم . بس از 
تجزبه: معلوم شد .که تر کات ان 
مساده بسیار بیجیده ی و از 
بسیاری مواد آلی و متحاوز از 
می‌شود ؟* شییی‌دانان و زمین 
شناسان با تعحب گفتند که اسن 
ماده کاملا حل نل انش ۳ تار بح 
ژئولوژی آن معلوم نمیشود . بعر 
ترتیب عجله داشتیم که هرچه 
زودتر نیروی شفابخش آنر[ مورد 
آزماش قرار دهیم ۰ ساده‌تر ن 
طریق آزمایش تکرار تجربه قدما 
نود که در افسانه ابرانی حکات 
ميشود .ما نیز چنین کردیم ۰ 
تتحزنه دی مور دبس ۱۰ 
تکرار شد . فرق‌تجربه ما با تجربه 
مجهول وی و و زا۱۳۱۵ 
ری مت ۱۳ 
نعحب اند اخننته هن معالحصه 
اییتخوانهای 2 هیچ‌داروئی 
که نا بامو و کشف: شداه باندازه 
مومیا مو تر بسست ۰ من از شش 
ناده 4 استخوانهای رک 
موشها بهم جوش حورد .۰ 
بدیهی_ است که تحفیمات 
او لبه سر عت «انجام گرفت و 
باصطلاح میحکی برای‌نفی بااثبات 
۱4۹ 


خواص درمانی مومیا کار مير فت. 
اننك که تحربه حواب مشت داده 
اشتت انجام بك رشته تحشعفات 
دفیق لازم انست تاانن ماده رانه 
برای بزشکی آرزش فوق‌العاده‌ای 
دارد مورد آزماش فرار دهندو 
خواص کوناکونی را کته درافسانه 
های ابرانی بدان نست داده می 
شود تعیین بمایند . 

لیکن مقدار مومیائی که رسولف 
با خود فد یرای انجام 


اسان امسال کروشین 
از کو هنوردان برحسته را نان 


ی سرچشمه شور 


درنارشی دا ده 


را به طیعت نز ديك نموده و با 3 
داروهای بسیاری را حرف 2 
بود. طب مشرق زمین ازاین لحاظ . َِ 
سر ون 1 
اه ۳ ۰ 
گشت » ودر 0 مبانه او 
توقف در قرن ۳ مسبلادی ۶ 
(قرن نهم هحری ) بامرگالغ‌بیگ» ۰ 
دانشمند و منجم بزرگ » که در 3 


میرات بقراط 


همه میدانند که طب اروبائی ] 


بیشتر مرهون طب مشرق زمین 


نت کر 


تر حمه‌آثار اطباء دز رگ مس ق 5 8 


بزبان لاتین » که در قرون وسطی 
زبان علمی عمومی اروبای غربی 
بود » حکمت و خرد مشرق زمین 
را بحهان علمی اروبا رساند و 
میراث کلاسیکهای طب باستانی‌را 
که ارویا فراموش کرده بود بآن 
سرزمین بازگرداند . 

طب ملل مشرق زمین نه‌تنها 
با مراقبت و احتیاط کامل ان 
اطباء رومی و هندی و کشورهای 
دیگر را حفظ کرده بود بلکه طب 


۱0۰. 


شییان بزرک هد 3 ۲ ۱ 
جالینوس وابن سینا وبقراط این تصویر . 
از تر حمه کتاب «قانون» این‌سینا بزبان‌لاتینی که . 
درسال ۱۵۲۳۲ میلادی انتشار افته تیاس 
سا ۵ ا مت 


ار بافت آغاز ۳ 


دوران 


۱ ود تا و بینظیری 


مانند رازی واین‌سینا وحورحانی 


و سمر فندی و دیگران بتدر سج 


5 توص شد ۰ ابنك سخه‌ها و 


طرق معالجه بیماریها پیشتر در 
و تشاک اغلب آنها تحر بف شده 


عده قلیلی از باسداران ان 


گنحینه گرانبها از بیم آنکه مبادا 
" سرانجام تحربف شود وبمخاطره 
افتد کوشیدند تا هرچه بیشتر 
ترا دز برده ابهام فر وبرند و 
تسخه‌های طی را باعلائمی که 


ان بان آشنانی داشتند 


۰ 


حای سی‌تعحب نیست که‌بسیاری 


فرآموشی سپرده شد ودر زر 


برده اسرار مدفون گشته باشد . 
باشحهت اغلب دانشمندان و 
پزشکان اروپانی طرفدار این 


عقیده‌اند که آنجه در طب مشرق 


زمین وحود داشته اقتساس شده 


۱ 3 با مانند داروهای حادو گران 
۱ زانآور مت : 


عقیده موافق باشد » زرا دو 
نیروی‌متضاد و منازع دروجودش 
بودند چون از یکسو با طب مشرق 


ِ 
۰ ۰ 
۳ 


حکمت و خردباستانی درخدمت بسرقرن‌دیستم 


جانب دیگر دانش پزشگی جدید 
را فراگرفته و باخذ گواهینامه‌از 
دانشکده طب ازبکستان نال آمده 
بود بهتراز هرکس میدانست که 
در طب ملتهای خاورزمین نکات 
سار وحود دار 4 حعتی 
امروز » در قرن آنتی‌بیوتیکها » 
اما ناقفتن نسخه‌ها و روشهیای 
درمانی مفید قدیمی و بیرون 
کشیدن آنها از زیر پرده اسرار 
سیار دشوار نود .۰ 

در سال 1۹۵٩‏ در انستتوی 
طب شر قی تأسیس شد ورسولف 
سر پرستی ان مت و ۰ 

انن شعیه جدند انستتوي 
‌ عقبقات بزشء وظ بغر نج 
بیچیده‌ای را که در نظر اول 
سل حلو ه مبکند 1۳ براتر ود 
مطرح تشاست ی نعمنی ۱ 
ی داروهای‌گوناگون شر فی 
که‌تقربباً بدست فرآموشی سپرده 
شلد ه بودآنهائی راکه قدرت‌درمان 
بیمار بهای صعب‌العلاج امروزی‌را 
دارد بیداکند ه 

برای این منظور قبل از هر 
چیز بایستی وشته‌ها وآثار قلمی 
را که ازگزند روزگار مصون مانده 
بود گردآوری نمانند . 7 
گر فتند کار تجود دربار ه آثار 
انونکر محمدین زکریای رازی > 
طیب و کیمیاگر مشهور ابر انی » 
که در فرن نهم میلادی ( فرن‌سوم 
هجری ) بعنی صدسال بیش از 

۱5۹ 


حکمت وخردباستانی درخدمت بشرفرن‌بیستم 

زر کریای رازی نیزمانند پعراط. 
بدر طب اروبائی » بنیان‌گزازطب 
مشرقزمین بشمار میرود . 
متاسفانه از زندگی این مردنابفه 
اطلاعات زیادی در دست بیست . 
فعط میدانند که اونادییات اشتفال 
داشت » شعر میسرود » عاشق 
و شیفته موسیعی بود » بتحصیل 
ای و نسم مسی 
برداخت .ما بیش‌از همه در 
دما فری-شهرات داشت ۰ 
داستانی‌درباره بنکه چگو نه بعلم طب 
برداخت وحود دارد . در کتاب 
تتمه صواآن‌الحکمه جنین گفته 
رن 

( ابویکر محمدین زکربای‌رازی 
ابتدازرگر بودو بعد بعلم کیمیاگری 
برداخت . درنتیحه تأثیر بخارات 


ما وا خر داخت: ود گفته 2 .. 
( کیمیاگری واقعی اشست! »6...» 
رازی نخستین بیمارستان را 
درنشداد. تأسیس کزد ۰ طرزانتخاب 
مکان ین بیمارستان بوسیله او 
نشیان جالب شنت -میگوبند که 
این دانشمند تکه‌های گوشت خام 
و در ناحیه‌ای که گوشت مسدت 
بیشتری سالم ماند بیمارستان را 
بناکرد ۰ بيشك‌دانشمنداآن‌میکر وب 


۱5 


ام موم 3 


۱ 
۰ ی 


۱ 
موانتت. خوامتد ۲ ۳ 
" رازی انفه عحیسی است که 
علوم مختلف هر ه‌مند بوده‌است. ‏ 
درحدود دوست حلد کتاب از 
وی بحا مانده‌است . آثار او در 
دانشکده‌های ارو بای او در |[ 
قرون وسطی تدرس میشد . ۱ 


۳ 2 
۱ 4 
۱ 


زکربای‌رازی 


رازی ارزش و اهمیت‌آزمایش! 
داروهای حدید را روی حیوانات 
بخوبی منیا انست)ه خودان‌دار و ها 
را روی میمونها آزماش میکرد . 
نخستین کسی اس ۲ ۳ 
خون را توصیف کرده و به کش 
مهمی نایل آمنتله انفتا. راز 
متوحه شد که هیحکس دومرتمه| 
به‌بیماری آبله مبتلا نمیشود ۱ 


1 -_ این و محتوی 7 

۱ آبله ِ بیمار را ب4ن من 
عمل واکسیناسیون با تلقیح را 
دریافته بود . نباید فراموش کرد 
که رازی هفت قرن بیش ازآنکه 
خمیل تلقيح وا در 
حهان غرب انحام داد میز سته 
بسک ه 

کاوشهای متون وروایات دو و 
با سس تشوی 9 4 قد نمی 
مدتی در کتابخانه‌های تاشکند و 
بخارا و لنین گراد مشفول بکار 
۳ 5( 5 و عکس 0 سحخه‌های خطی 


و #انشان‌های بورقه 


کشورهای جهان را تهیه نمودند. 
شش‌ماه و فت‌صرف تهبه فهرست 
۱ گنجینه‌ای شد که ابنك ۵ هزار 
حلد ات خطی قد نمی در ان 
گردآوری کرده‌اند . السته ایا 
" است که باید ذوب وتصفیه شود. 
تاکنون نسخه بیش‌از ۱۲ داروی 
عحیب تهیه شده که باند مسورد 
آزماش اد و ما -دوانن 
مقاله باختصار درباره دونای آنها 
باری وظیفه شعبه طب شر قی 
انستیتوی تحقیقات بزشکی‌تاشکند 


جدید قادر بمعالجه آنها نیست . 
و مبتوان ازکرمخوردگن 


تافتن‌داروهای قدیمی برای‌درمان- 


حکمت وخردباستانی درخدمت بشرفرن‌بیستم 
دندانها نام برد که تاکنون طب 
جدید نتوانسته است بطور قطع 
آثر! درمان 7 

معمولا دندان کرم‌خورده را بر 
مبکنند اما بس ازمدتی دندان بر 
شده باز 3 منیکن:د ۰ علت) درد 
گرفتن محدد دندانهای برشده در 
اثر فعالیت میکرو بهای فاسدکننده 
ات 5 هنگام بر لو( دندان 
در شوداج آن باقیمانده با بعداً 
با نحا نفوذ کر ده‌اند ان اس 
وضع‌بیش میآ بدزیرا هنوز داروتی 
پیدا نشده که بوسیله آن بتوان 
آن جنان ضدعفونی نمودکه دندان 
رادر سا مبدو وی بانحصا ۱ 
او 0 آن. شود اسن 
معمای بسیار قدیم هنوز حل 

دندان بزشکی بشمار میرود. 
آبا نمیتوان این معمارا یکمك 
طب قدیمی ملتهای خاور حل‌کرد؟ 
راهنمای کارکنان شعصه طب 
شر قی انستیتوی تحقیقات‌پزشکی 
تاکن درانن نورد تذکرات و 
نادآوری این تکته بوده است که 
کولیهای آسیای میانه دندانهای 
خودرا با رنگ مخصوصی سیاه 
میکنند . بدهی است که ان‌عادت 
و رسوم کولیان را نوعی آراش 
مینامند . از حانب دیگر مردم 
آسبای مبائه ازماده‌ای شام 
( تیشکولی » اسم میبرند که 
دارای یر وی‌شفابخشی‌مخصوص 
مباشد ۰ جون کلمه «تیشکولی» 
ارت( 


حکمت وخردباستانی درخدمت بشرقرن‌بیستم 
۱ در زیان مردم تا مبانه: نمعئی 
" کارکنان شعبه طب شر فی‌انستیتو 
" بدان < حلب شد و بان اندشه 
۲ افتادند که شاد میان انن رنگ 
داشته باشد . 


رسولقابه کتب قدنمی مراحعه 
کرد "تاببیندکه دراین کتابها راجع 
برنگها حه نوشته است ۰ حفیقهة 
درکتاب رازی نسخه رنگی رایافت 


ر که برای رنگ: کردن رش کار 


مبر ود و تذ کر مو لف دربار ه ی 
سیار تعحبآور نود .۰ نو سنده 


۰ بمصر ف کنندگان این رنگ اخطار 


کرده است که اگر قطره‌ای ازآن 
ر وی دندان‌بجکد آنرا سیاه‌خو اهد 
کرد . 

تصور میرود که کولیها نیزاز 
همین رنگ‌برای سباه کردن‌دندان 
های خوداستفاده مینمانند . 

باری رسولف » از دو موضع 
مختلف بماده‌ای که در حستحوی 
آزمانش باقیمانده بود که آنامادة 
موردیحت برای‌آراشگریمناسب 
است با طب یز میتواند از آن 
ااد مک وکا رز از بوهی 
نسخه‌ای که درکتاب رازی‌نوشته 
شده ود تهیه کردند و ۰ مورد 
آزماش قراردادند ۰ هیچ‌میکروبی 
یاقفت تمیشود که دربرایر این ماده 
مقاومت نماند . 

ان رنگ دارای خاصیت ضد 
۱54 


شد ندای اتتت و درعسن حتال 
کمترین زدانی برای لثه‌ها ندارد . 
) وت ( درسوراج دندان قرار 
دهند وبعد آنرا بر کنند سوراخ 
دندان را جنان ضد عفونی خواهد 
کرد که دیگر هرگز کرم‌خورده 
و فاسد نمیشود . 

در کشورهائی که آب وهوای 
آنها گرم ات 4 بخصو ص در 
آسیای میانه » بیماری پوستی 
دردناکی بنام « لیشمانیوز »دیده . 
مشود . بدن شحص مستلا باین 
بیماری با تاولهای نزرگی توشینه 
میشود که گاهی شماره آنها نب 
پنجاه میرسد ۰ میکروبی که این 
بیماری را بوحود میآ ورد شناخته 
شده لیکن هنوز دارونی رای 
درمان _ اک و۱ ام 
بانشجهت بزشگان در موارد دشوار 
این بیماری تاولها را میسوزانند 
و تعل سوختگی بدن بیمار را 
مخالحه منکن . 

3 کداسیته دز تص ی را 
کليشك‌های تا داروئی 4 
دکتر رسولف از روی نسخه‌های . 
قد نمی نو سیله گیاهان مختلسف 
تهیه کرده بود مورد آزماش فرار 
گرفت ۰ این.دادو ۶ 6 ۳ 
رسولف مشهور شده در معالحه 
دارد؛بعنی. درظزف ۷۱۱ ۵۱۰ 
تاولها با بکلی. آزیین مرو ۰ ۲ 
چون هنوز این دارو ببازارنيامده 


و 


بارزی برخدمات گرانبهانی اسست 
که شعصسه کوجك استیتوی 
بشریت انجام میدهد . این شعبه 
۱ فقطا شامل سه اطاق کوجك است 
که درحدود نوزده بزشك حوان 


3 در آن‌ها ی ِ یی 


۱ ۱ که ناین شعبه میرود 


حکمت وخردباستانی درخدمت بشرفرن‌بیستم 
جلب میکندکتابها ی کهنه ومتدرس 


عر ی و در یکی از اطاقها 
رسولف و دستیار جوانش و 
بیرمرد هشتاد ساله‌ای که زبان 
عربی را خوب میداند ودرترجمه 


نام دار و ها ونیمار نها و علائم آنها 


این عده قلیل باشور واشتیاق 
بسیار حکمت :و خرد باستانی را 
که هنوز میتواند در خدمت دشر . 
قرن بیستم قرار گیرد و برده 
اسرار رون مبکشند . 


ترجمه وتنظیم‌مهند سکاظم انصاری 


۱55 


یل به‌نناسب وزنش ضعیفتر از 
تا است. انتان .هیتوانه. اسان دیگری 
را از زمین بلند کند اما فیل قادر 
به‌بلند کردن فیل . دیگری اززمین نیست. 
قسمت زیادی از نیروی فیل برای آن 
مصرف‌میشود که بطور کلی بدنش را روی 
پاهای خوه نگهدارد . حافظه فیل بد 
نیست اما در شرایط طبیعی احتیاجی 


ندارد چیز زیادی رابخاطر بسپارد. رهبر 


دسته فیلها معمولا فیل ماده است. فیل 
کیسه صفرا ندارد وبهمین جهت آرام‌است. 

8 بچه خرسهای قطبی بازی‌کردن با 
برف رادوست دارند . مثل بچه‌های آدم 
ای ای رف ادرست می‌کنیده: وسمت 

8 بنا به‌ادعای کارشناسان رایحه 
گل سرخ از چهل نوع بوی مختلف‌تشکیل 


‌ 
مشود , 


بعقیده هلمسلو 6 زبان شناس 


ار نی :. ازلساظ منظرجز ممکن ات 


زبانی با ۲۱۶ حالت صرف اسم وجود 
داشته باشد اما عملا دبا ۱ ۱ 
اهالی یکی از نواحی قفقاز بان صحبت 
میکنند دارای ۲ حالت صرف اسم 
اس 

8 عنکبونها خونخوارترین حیوانات 
بشمار میروند . برخی ازانواع آن ها 
حتی یکدیگر را منهدم میکنند تا فقط 
پکی باقی بماند . از پیله این نوع‌عنکبوت 
در حدود هشتصد بچه عنکبوت بیرون 
میاید که اگر آنها رادر استکانی قرار 
دهند مقاهده مشود له سر ۳ یکدیگر 
را میخورند و پس ازیکماه و نیم‌فقط 
یکی ازآنها زنده میماند 

8 درآسیا بیست نوع » درآمریکا 
هفت نوع ودر آفر بقا بنج نو عءخیزران 
و جوددارد . 

در ارتفاع ۳۰۰۰ متری هیمالیا ودر 
ارتفاع 20۰۰ متری جبال آند خیزران . 
میروید . بعضی از انواع خیزران بارتفاع 


۷۰ تا 6۰ متر و قطر ۲۰تا سی سانتیمفر 
اه 
گل بومیان آفربقا و آامر‌بکای‌می‌کزی 
برای بخیه زدن زخمها از بعضی حشرات 
استفاده میتمایند . 
دار دهد و این جشرء را با 
احتباط بآن محل نزديك میکند . حشره 
بمحض تماس با پوست فکین خود راجمع 
میکند وبدین‌ترتیب لبه های زخم محکم 
پیکدیگر متصل میشود 

6 درآ مریکا بمنظور کاهش‌تصادفات 
اتوموپیل سرعت سنج مخصوصی اختراع 
کرده‌اند که ه روقت سرعت‌اتوموبیل از 
صد کیلومتر در ساعت تجاوز نماید روی 
تس اعضاء خانواده راننده 
ظاهر میشوه و گوئی زن وفرزندانش با 
تصوبر خود بوی اخطار میکنند : «ما را 
فر اموش نکن ۱» 

8 یکنفر ایتالیائی بنام ریوکازلی 
امجموعه ملال انگیزترین کتابها را جمع 
کرده‌است . شماره مجلدات این کتابخانه 
عجیب به ده هزار میرسد .۰ یکی ازشرای 
8 ار از آن که فهنید تیام 
آثارش در کتابخانه کازلی است نزديك‌بود 
رک 
ماشین اطاق خواب 


«جراح» لبه هأی زخم 


دوالکتروموتور که زیر تختخواب 
شده وپوسیله کلیدهائی از دوربکار 


" آزهمه رنک 
ما زاين بائوی ریا با و 
وضعی که راحت ودلخواه او باشد فرار 
میدهد . آلبته عده بسیار کمی میتوانند 
ازاین ماشین عجیب استفاده کنندزیراقيمت 
در حدود سه هز ار ۳ آ لمانی (تقریبا 
شش هزار تومان )است. ۱ 

8 در اعماق درپای مدبترانه ماهی 
مخصوصی پنام « ماهی‌گیر » وجود 
داره ۱ 

در سراین ماهی شاخکهای درازی 
است‌که بانتهای آن ها عضوی نورانی 
قرار دارد . درتاریکی زیر آب ماهی‌های 
کوچك بطرف این نقطه‌های نورانی شنا 
میکنند و کافی است «ماهی گیر »شاخکهای 
خود بکشد : 

8 نخستین سکه‌های پول در روی 
زمین در قرن هفتم پیش از میلاد درلیبی 
رایج شد . نخستین ضرابخانه در رم باستان 
در معبد پونونا -- مونتا تاسیس شد و 
ظاهز1 تلم آموتایمنی آسکه فیز ال ۱ 
معبد اقتباس را 

نخستین پول کاغذی (اسکناس )در 
دوهزار سال پیش در کشور چین بچاپ 
زسید . 

8 مکس معمولی از فاصله 2۰ تا ۷۰ 
سانتیمتر » سنحاقك از فاصله ۱۵۰ نا ۲۰۰ 
سانتیمتر ومگس آفریقائی‌بنام تسه‌سه‌ازفاصله 


بسیار زیاد یعنی از ۱۳۵۰ متری می‌بیند. 


8 قدیمترین نقنه جغرافیائی يك 

د هنده رسیم شده ۳ 
لوح 8 درحدود ۳۲۰۰ بل 
پیش از میلاد تهیه شده در موزه اسلامبول 
۱۷ 


ِ 
۱ 
۱ 


2 س‌ کنیا شده نقشه ممادن‌الایمسر ‏ 
,نان رشان میدهد ی 

ن پاپیروس متعلق بسال ۱۳۲۰ قبل از 
لا ات ۰ 

ستار گاق دربانی میتوانند محل 


جانوران نرم تن را در زیر قشری ازشن 


برای شکار کردن و خضوردن صید 


مدفا رخ 


86 -- 56 
۳ « 8 


199 
4 نت 5 , 5 1۳ :10 


4 ۲ --- 01 , ۲ -- 8 
8 28 


6 1۳ -- 2 


04 -- 3 


و 22 مب نگ 3 

0 تت بل , 1۳ بط 5 
7 تن 3 , ! 2 سب 8506 ۲ 
6 -- 07 , 2] - ۳ 9 


با ادامه زیر واریانت جالبی برای 
ی یگ بت 9 


1 


۹ 


سفید 


سس 


بو جود می | مد ً 


+ 06 تست نگ و 


پم ۶ ۲ ۳ بط 1 
و ۳ 8 


۱ 
۰ 


8 86 , 8 ت 1 2 
6 -- 7 , 


بت ۳ 4 


۱ 
1 


ادامه زیر مطابق میل 


1 


ببا ۰ ۰ 1 


تحلیل های زیر متکی است بازی را 
مساوی میکند ۰ 


1 ۳۲. 2۵ ! 


تیه 


در 


مقابل برتری کمی شگرة 
سیاه » سفید باراهی که به تجزیه 


ف‌ 
5 


۳ 1 


مساوی مبکند . 


شروع و 


دا 


۹ 


ِ 


بط 


سفید با 


باز 


ی را 


کوز نتسوف ۳ ب. ساخارف طرح شم ات و به کنابه 
اسپو 


تنيك 


(0 


نام «ماه مصنوعی» با 


۱ 


وزیر در ده 


ف‌ خی 


شش ماه 


و 


سطریج ۱ 
12 ۳ 
۳۱ 


با ادامه زیر فیبا ۶ قتیجه تلو ام تنم میا ۲ 
8 -- 04 ,22 تس 1 3 

2 03 , 1 د 1 5 
را و 


2 


ود 6 مد و 2 ۱ 


4 و موزل : 
ی 
حالا این حر کت قاطع و موثر است . 
۳ ۱۳۵ 3 
7 نکب 2 + ظ - 08 4 


کر 


2 

ط بر ۳ , 27 - 26 4 

- 01 ظ - 8 6 

! 5 , بط ۵ ۲ 
2 


! + 28 رل 5 


يك حرکت دیگر از ادامه دقیق سفید ۰ اگر سفید درخانه 98 


کیش میداد سیاه بسادگی با حرنکت ۱0-8 ۳ 


.تا جلوی کیش 


86 -- ۲ و5 
8 -- 1 مت (1 ۱۳ 
6 -- 1 ب+ وطنت ط 7 


+ 08 -- ر[ 


وبا کیش دائم سفید . بازی هساوی میشود . 
وضع‌صحنه‌در . لحظه آخر 
شاستهدیا کرام( دیگری است. 
بايك نگاه به صحنه متوجه 
ميشویم که وضع استقرار 
مهره‌های سیاه در شکل 
شباهت به زمین دارد ووزیر 
سفید مانند يث قمرمصنوعی 
بر روی مداری بگردش 
ابدی خود با کیش دائم‌به 
دور زمین ادامه میدهد . 
باین ترتیب 
شطرنج بر عکس ماههای 
مصنوعی دارای قدرت پرواز 
ابدی است ۰ 


۱1۰ 


8 


۳ 


7 


َِ 


مِ_ ۱ 
7 


۶ 


7 


قهرمانی رب و شوروی 7 درهفته ای ۳ منتشر سازیم و شرح 
کامل و جداول این مسابقات درشماره های گذشته درج شده است . 


بازی زیر که درآن «وبکتور کورچنوی» قهرمان اول شوروی درسال 
۱۹۳ بر «ساون» پیروز شده است -ب اولین بازی از مساشقات فوق میباشد.: 


تضیر و شرح واریانت مای 3 استاد بزرگٍ پانو است. . 
سی‌امین دوره مسانقات قهر مانی شوروی تلود 
(دفاع شاه هندی» 


1 

۲ 
1 
4 
مس 
‌ 
ل 


سیاه : ساون سشید : کورچنوی 

3 6 - 6 4 02 1 
- 20 -- 2 4 -- 02 2 
7 -- 1 3 مب ۶ 3 
0 وع - هو 4 
1 6 -- 67 2 1 5 
1 0 -- 4 3 - 4 6 
۳ 5 -- 67 0 - 0 ۲ 

8 4 -- 5 4 -- ۲ 

9 62 4 ) -- 67 


حرکت نهم سیاه ضعیف است‌زیرا دراین خانة اسب هدف یا نهدیدی. 
" ندارد برعکس راه خروج فیل وزیر را سد میکند بقلز بود اسب بیکی از 
۱ خانه های 5و با 8 میرفت تا بهتر خودرا برای حرکت ۶5 -- 81 
و .هه آماقاء نما بد ۱ 
5 -- 97 ! 4 -- 2 10 
ال اسب خود را درخاله میر ۰ 6)همتقر سازدت ح کت 
5 - ۶7 سیاه بعلت امکان 5 ب-- لا سفیّد مناسب تبود . 


.۳ بخ 9 با ۱ 
0 ت. ۲ سب 82 12 


حالا حرکت دوازدهم برای سیاه‌بلامانع بود زیرا درمقابل حرکت 
5 -- 06 13 با حرکت 05 6 و .. 13جواب داده و مربع 66 


"را کنترل فیکند . 
2 ۴ 21 0 ۲ 
برای جلو گیری از پیشروی اسب سفید بخانه . 85 
۰ 6 ۷ ۳۲ 14 


يك اشتباه استراتژيك سیاه » اومی‌بایست برای پیدا کردن يك حمله 
سیار موثر برروی قلعه سفید با حرکت 3۳ و ,. ... 14و86 سس ۵ و 
9 ۰ 18 سفید 0 در دوجني شاه ووزیر دچار اهکان کند ز 


ی 4 - ۳ 180 
6 -ب م6 6 -- 24 16 
۵ -- 67 1 ۲ 17 


1۲ 


۳ : 


" کورچنوی وضع میاه را 
پس از این اشتباه‌پوزیسیونی 


میکوید . سیاه بهتر بود با 1 4 فك 
0 ۱ 
هت ور مرن رخ خود .در 27 2 ۱ 
۲ # #7 2 ‌ 
خانه 68 هدید پیشروی‌پیاده 2 72 رم 7 3 
۱ 2 م2 2 ۱ 
دا ی 9 
بل ال بط 
1 
رم تفه ۱6 دم ی را ۱ 


[ سفید پیاده سیاه را درحال عبور زد یعنی درحقیقت با 66 « 5 18 
بحر کت هفدهم سپاه جواب داد | 

یف توا ی ری 8 سفید با حرکت 65 -- 64 9 
زنحیر پیاده های وا اد رادر کین از هم می‌گست . 


سفید 9 طوفان عظیمی ر بو جود میا ورد ۱ 


ی ( ۱ 
0 ی ۱ شع .. ام 
1 3 ۱ بت ۳ با و ۲ و 
۱ 3 ی 0 - 20 22 


بو بای از جهه‌ای کست با 
وزیر بوجود آ ورده است - سیاه محبور است بقیمت تلفات سنگینی از فرزین 
شدن.. -پیاده فیر ومتد سفیّد جلو گیری کند . 1 


تس ی 
سر ۱ 6 -- 26 23 
7 - (۱ ! 1 ت ۲ 24 
5 -- 086 و ۱ 4 و 

26 ۲ ۷ 4! : 


ساده‌ترین راهها 3 ۳ "زیر هم پیروزی درخشانی برای سفید ببار می‌آ وزد: 


یت ب ۶ بو 0 ۷ 60 , 086 -- 0 ۲26 
1 290 0 1 , !۶ #« 1 28 
2 ۵ ۱ 2 
۲ ۶ (1[ ! 46 - ل) 26 
3 مب + 68 _ 1 


28 و 


2 - 1 5 4 29 
4ع -- 1 30 


سیاه بازی را واگذار کرد . 


۱ 


<- .. در هر زمینه‌ای معمولا یکی دو فیلم هست که برای‌میلیونها 
تماشاچی انواع فیلم‌ها سمبل و نمونه محسوب می‌شود . 
کافی است از فیل‌های جنگی ذکری بمیان آید تا تماشاچی فورا 
و بی‌اختیار ابو فیلم را درنظر آورد هه باز داشتگاه۱۷ درزمنه اثار 
مربوط به بازداشتگاه ها و سربازان اسیر در زمان جنگ يك چنین 
فیلمی پشمار می‌آید »فیلمی است که با فیلم‌های مشابه خوديك‌تفاوت 
عمده دارد و آن اینکه درخاطر انسان می‌ماند ... این‌است هدف از 
ایجاد يك شاهکار سینمائی و این است هدفی که فقط استادان‌بر گز بده 


و معد ه اون بدان دست بافته‌اند» فقط کسانی ۱ با ف 


کار گردان نابغه بازداشتگاه ۱۷ که برای توصیف نبوغ بی‌مانکه او ۲ 


فقطا یک آسامی آارش ای ۱۳ . کافیست کفته شوت ۱۱۱ 1 
همان دص ات که سایر نا عشق در بعد از ظهر , خارش هه 


بعضی‌ها داغشو دوست دارن . تعطیلی ازست‌رفته و غرو ار ۱ 


را ساخته است که هريك در بنای معظم نینمای آمر‌یکا نی 3 
و عظیمی محسوب می‌شو ند . در با زداشتگاه۱۷ «و ایلدر» محیطشوم 


9 امید را دراین محیط زنده نگاه قارنسد خنان تا ۱ 
رساشته است که بیننده: بیمتی باق تلیه حوور ۱ ۳۳ این محبط و 


شریاك سرنوشت قهرمانان یر تم یه ترازدی و صمدی ۰ 
عنصر «متضاد» را بااستادی اعجاب‌انگیزی این فیلساز توانادرفیلم 
بهم | میخته و نتیجه نهائی اثری شده که درنوع خود واقعا بی‌مانند 
است . قهرمان اصلی فیلم | کتور یگانه و دنیاپسند وبلیام‌هو لدن‌است 
که بازی هنرمندانه وشگرفش دراین اثرجایزه اسکار بهترین‌هنرپیشه ‏ 
سان:زا نصیب آو ساکشت .:: بازداشتگاه ۱۷ بل عمر دهن نماشاچی ر | 

بخود مشغول میدارد ! ۱ ۱ 


۱ این شماره 


برف 


بو سه 


رشدهای و اقع کر بلا 


سح 


لعه‌ای درباره گروه‌نزول 
خواران 


ای بوانکاره و نظربه 
های فیزیکی 


" الات و داستان‌های دیگر 


5 
+ 

تک 

- 


دای از امانو ئل 

روپلس 5 

ترجمه حمید اذرگ 

ابراهیم صدقیانی 

از علیاکبر کسمائی 
۱ 


شعر از ه .. سایه 


ی 


زرین کوب 


از خسرو خسروی 


از لوئی دوبروی 
ترجمه مهندس ع . 


گرمان 


پا 
خرید 
یشسری 

بلیط 

1 

عانه 


3 ۱۰ 
ن ۱ 
۱ ۱ یل 
1 7 مر ٩۵‏ پد 
+ ی 
ئ یت وه 
ند ۱ 
مها ۳ 
ممتاز دا 
و 


هر ده 
0 ای 
۳ ۳1 
باشد 
آخره 
۲ وی 


کناب هفته» 


صاحب امتباز : دکتر مصیاح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مین ی کی 


به سرپرستی م. ). به آذین 
شورای نوبسندگان 
۵کتر | . ح . آربان پور - عبدالرحيم 
احمدی - مهندس کاظم انصاری - کاوه 
دهگان - دکتر عبدالحسین زرین کوب -- 
۰ دکتر محمد جعفر محجوب 


| - باز هم درباره هدف 


۲ چند روز در هش سردییر 


روزنامه 
فرانت, نتيشك ماهو لکا 
وب زند ی 


ه - از عبد سال نو تا عروسی 


٩‏ ۲ فاسمانن ار *گنشکان 
۷ - ریشه های واقعه کربلا 


۰ آسیا واستیلای باختر . 


4 


۳۹ 


۳ 


۵ ۵ 


1 
11 


۷۸ 


۸۵ ۰ حهان‌ععل در حال گسترش‎ - ٩ 


۱ عادت بتات وروزنامه 


0 


۲ کر 3 9 وم >( و 7 
ی بر یی یه ون 00 
ها هر یا و ای دا چا رل 1۱ بایان ۳ 


از ۰ بارو سلاو هاشك 

از : لیام افلاهرتی -. 
ترجمه ۰ واحد کله‌داری 
از : داستایفسکی 
ترحمه :۰.1 . آریان‌:ود 
نقل از . سباست نامه 
از ۰ دکتر محمد حفعر 
یاس 

از : پانیکار . . 

تر جمه . مهمید 

تر حمه : آحمد آرام 


از . دکتر شایور راسح 


طرح روی جلد از : مرتضی ممیز . 


۳ 


شماره ۸۲ 


یکشنبه ۱٩‏ تیرماه ۱۳۲۲ 


ی ۱ ۱ درل لعه [ ی در دار ۵ 
۱ آروه تامیون داران 3۰۳ از : خسرو خسروی 


۰۰ مس جمعیت ابران ۰. . از : منوچهر تهرانی. 
ستن کودکان ۱۳۱ از : دکتر مهری راسخّت 
ی ار جمند 
ده رمان"بزرگ ۳۳۹ از : سامرست موام 
داشتایهسکی ۳ برآدران کار ام ماز وف ترحمه ۰ کاوه دهتان 
1 یه بزر گ‌هسته‌ای ۱۳۲۰ از : ریمون آرون 
در آردو گاه داختر ۱ ترحمه از؛ فیکاروی ادبی 
5 چر کیان ۱۱ از : بیس خلاوری 
آزیاد-عمر میکنند ترجمه ۰ رضا حمالیان 
۱ بان کیکشانهای دور ۰ ۱:6 ترجمه وتنظیم مهندس 
99 ی کاظم انصاری 
كت ۹ ۱ ح میرن ۳19 جماان 


ازع و ات وان 
تلفن :۷ و ۳۲۱۰۹ 


ازهم‌درباره هدف 


ی » ببس ار نت هفت شماره از دوره جدید « کتاب. هفته» 6 اينك چه. ۱ ۱ 
خوانندگان نمونه‌هالی از روش ما در اننخاب وتنظیم مطالب ‏ بدست 
ِِِ آورده‌اند » بی‌مناست نميدانيم که درباره هدف این نظریه واثری ته ‏ 
از نظرما میتواند و باید داشته بائد سخنی باختصار بگوئیم , ۱ 
۰ 0 « ناب هفته».. بی‌آن : ,4 خواسنه باشد به کتمکش در جزثباث 
ی دردهد : 6 میخو اهد نمووار اندشه زمان باشد و و اقعیات فکری و 
۱ 3 معنوی اپر ان و جهان را درحدود امکانات خود منعکس نماد . 
۱ ِ_ِ ۳ ۱ « کتاب هفته» با هیچگو نه فر یبکاری ‏ تععدی ‏ با هیچگو نه 

ک تحریف حقایق 3 هیچگونه دستیر د به ارزش هی آزمودة اتسانی 4 
9 زندگی اجتماع حقانیت آنا را به ثبوت رسانده است سر آفتی ندارد . 
.اما درداخل این چهار چوب - که ماآن را بسیار وسیع گرفنه‌ايم - 
۱ ِ دیگر ب طری 3 لمض را جایز 7 0 ۱ 


۱ ور ۱ ۰ یال صوری نوی نم وآدفی ۳ بدستیاری 
3 تجر به ودانش روزافزون بگانه عامل بهبود سر نوشت خود می‌پنداریم ۲ 
و دراین‌جا سخن از خوش‌بینی ساده لوحانه نیست . ما چنبه‌های 
مت وی انتان ءعاصر آرا به هیچ وجه انکار ی کنیم 1 1 مظاهر . 
"ای نا دون و وسعت دامن آن غافا نب سیم . شاید هم درقیاس بیش از 
0 بسیاری از مدغیان از آن رنج برده‌ایم . ولی ما دئواری‌ها ونابسامانی 
های نی اجتماع را ابدی وناشی از کت ونهاد 1 نمیدانيم . .ما 
۲ 2 معتقدیم که و ئش آ گاهانه بخ دشر او را درطی صدها هز ار 


2 


یبال به مر حلة نونی رساننه است وازاین پس نیز با سرعتی روزافزون. 
4 مدارج والانی" 4۳ امر وزه حنی درو هم نف تنجد خو اهد رساند . به 
0 سیب یز هر اندیثه ونظری ۳ به استعفای فرد وعاطل ماندن 
نیر وی آفر بننده او بینجامد. فطرود ومحکوم میدارم . ۱ 
آرزوی قلبی ما این است. که درجریان دل‌انگیز, تکامل وپیشرفت 
بشر مردم کقور ما-نیز سهمی که در خور ۴دشتة درختان ار ان ات 
داشبته باشند . ابن است که خواه ناخواه روی سخن ما بیشتر با جوانان 
خو اهد بود . ز بر | سازندگان فردای روشن ابن سرزمین همان جوانان 
ما هتتند رای القاست .وه مبگو شیم تا درصفحات «"کتاب هغنه» 
"خرمنی ازنازه‌ترین نتایج پژوهش‌های علم وفن گردآور بم 4 حصوص ات 
اجتناعی را که در آن‌برورده شده‌اند وباید در آیا زندگی نا بد آن‌ها 
بتناسانيم و ذوق تحقیق و شجاعت ابر از نظر زا در آن‌ها بپرورانيم ‏ 
صنحات ادبی « اب هفته» نیز از: جهتی دیکر ودر حدود 
امکانات بازهمین هدقف را دثبال من کند » یعنی پیراستن زندگی ۳ 
آنچه آن را آلوده و پست و زبون میازد و پروردن آن درجهت 
هماهنگی وسربلندی وزیبائی .. وآنچه ازتاریخ وسیر وداستان های 
عامبانه در «کتاب هفته» خواهد. آند ناگریر سس رنگ را خواهد 


ات ۰ 


ابنك کوششن #اورشتیب ای وفبول وراهنمنی خو ان .کان 1 
هم . بهآذین 


حعندرو رز در نش‌سردیر روزنامه 


بو کلی بترنوشت یامن سرسازگازی ندارد,(ها بااتتحال 
انتظار نداشتم که جنین بازی زشتی با من بکند . 

باشفغل نقانشی بزندگی» زندگی فعال» قدم‌نهادم؛ تعدسانو ای 
برداختم » شمایل کشیدم » اسبچرانی‌کردم » برای نیازمندهای 
مختلف » ازحمله گورمرده ها » زمین کندم » باربری کردم » نگهبان 
شدم » ریشّه درختان را از زمین بیرون آوردم » باغبانی کردم » به 
ازماش ستیاری از مشاغل آزاد دیگر برداختم . همه حا خود را 
کم و بنش درحا و و یا 
و تحمل و بردباری خو گرفتم که توانفرساترین کار ها را تنبلی و 
بیکاری میپنداشتم » اعصاب خودرا فرسوده و سینه‌ام را بیمار 
ساختم » تاحدی تجربه زندگی روزمره اندوختم و جند جیز 
نامطبوع دیگری را کسب کردم - سرانجام روزی براثر الهامی‌تهور 
" آمیز جیزی نوشتم ؛ با ححب و ترس به دبیرخانه روزنامه‌آی‌بردم» 
تصمیم گرفتم دراین شفل که ازلحاظ ماهیت خود بابیرون‌کشیدن 
لت رن ۱0 
اجساین میکردم» استقامیته کم تصمیم گر فتم و 
نو سنده شدم . ۱ 

دراین شفل ماندم و دیگر آنرا تغییر ندادم : زرا معتقد 
بودم که حرفه نوبسندگی احتیاحات کسی را که از گرسنگی درحال 
مرگ است نه کمتر و نه بدتر از هرشغل دیگر تامین میکند . 

ازنوسندگی بسیارخوشم میامد : آدم چیزمینوسدومردم 
نوشته هاش را میخوانند و هرچند نمیداند که چه نتابجی آزاننکار 
عاید میشود معذلك » اگر کمی شٌاده لوح باشد » براستی تصور 
میکند که این نتایج سیار حدی و در خور ستاش وشاستهاحترام 
است و چنانجه طبیعت فراموش کرده باشد او را از موست‌تواضع 
و فروتنی بهره مند نماد ممکن است حتی درآرزوی آن باشد که 
مثلا مردم حر فهایش را بشنوند و طبق نصایح و تعالیم و راهنمائی 
های او رفته رفته بخود و بیکدیگر توحه و التفات بیشتری نشان 
دهند و مهربانتر و شرافتمندانه تر رفتار کنند ۰ 

۷ : 


- 


چند روز در نفقش سردبیر روزنامه ۱ ۱ ۱ 

من از این لذات محرومم : زندگی را تاریك میبینم » در 
تنگنای آن زاد تقلا کرده‌ام و بالهای آرزویم شکسته است . 

یوضع بسیار ثم اکیزاست زیر یل آزوقت فر ارسیده. 
لیکن بوغ نویسندگی را با یت خیر و اعتقاد و ابمان آراسخش 
بگردن و یواست نداتر باشد . ... باکمال ساده لوحی 
تصور میکردم که وضع من از آنچه بود وخیمتر نخواهد شد . باری 
يك روز صبح باعنوان سردبیر روزنامه از بستر برخاشتم . 

نخست حزاندکی غرور احساس دنگر نداشتم رن 
از معر فت به آهمیت وظیفه‌ا ی که به عهده‌ام گذاشته شده بود وانمان 


.یه ارزش خود بعنوان سردبیر روزنامه ار گانی که هد فش تاثیر 
"نفو ذ درعفاند و افکار عمومی نود رهسیار ادار ه روزنامه شدم 


اما حتی در راه فکر میکردم که چگونه باید افکار و عقاند " 
ی اه اس مب 
دم کوش بدهم و دمن داهرف بسخدان نان کوش فراع 
حیوانی تشد که کته کفاه انسانی را 0 بااشحال 
کی ی نشانه‌ای از +صنای!اجتماع آزان گر ام ۱ 
ده افاتی که بظاهر آدم کاملا معفول و ۱۳ 
سور بت م‌دردن .- 
تک از آنها کف 
نا راستی اد اموال عمومن را دز ۱ 
دیگری با آرامش کامل حرفش را اضلاح کرد : 
ب یعنی حیف و مبل کرده . 
ی ۱ درهرحال مکر او مق نیست! 
4 ده 
ی 
همینطور 
ون ۲۱۰ ۱ وا 
نه » گمراهی است ...گمراهی تآثر انگیز ... 
ب ببس ول دهقانان از بين رفت ؟ 
بان ننن. رافنت» 
ب خوب س دراننصورت جطور ... ۱ 
برادر .۰ تو خیلی سخت‌گیری . باند ملادمتر » منعلقی‌تر» 


حند روز در نقش سردیبیر روزنامه 


8 ار فریژه اما یرای ... آری » مصالح 
و ان دی که رکفت حیت ومیل نابات 
متاسف بود که چرا خودش موفق به حیف و میل اموال عمومی 
نشده و باینجهت اینقدر کین خواه و سخت‌گیر است و حریفش 
رسوا شود و باینجهت آنقدر ملایم و بشر دوست بود .. 
نرای آنکه نظربهام دربازه آنان بطون _فطم و بفین تایید 
تگرادد دنگر سخچنانشان و سین ندادم و براه "حود ر فتم .۰ 

۱ اما بخت بارم نبود . تاه نف وا مر ۱ 
ی > نت ۰ 
سای درباره رف و شعل میت رهم۱۳ 
ون از فرط بی تحریگی تصور واستنباط درستی نداشتم 
بودم که عقیده اختماعی : قا دلگ موم ما رخت برسته و به 
8 اسآ در آن وفع چشم به هیک آدام و ۳ 
ق و پرسیدم: 

کزشن کن انا میدانن که امروز کدام عفیده 
احتماعی درمیان ما وحود دارد ؟ 

پاسبان درجوابم برسید ۰ 

ال . میدأنی تک ۰ مردم درباره چه‌مو ضوع 
گر 4 گفتکو منکدند .. 
ند ۲ درتازم سیردت 
ب خوب » چه میگویند ٩‏ . . 
حر فهای‌بسیارحالب میزنند ! اولا دزدی. بعد فحشاء... 


بت له » این تیست .. 
همین است؛ ... همین است ... دم دک از لش اصارع 
دار نم اس سرا فپ زشتیها وتبهکازنها باشتیم ۰۰ آگر 
تفر بحات دج اطلرخ دار نم .. 
9 1 


چند روز در نش سردنسر روزنامه ۳ وی و 
نه » او ظاهرا مقصود مر موی ۱ ۳ 
باحالی پریشان بسوی دییرخانه رفتم ‏ فکر میکردم ۳5 


۱ شاید از رودی شماره های سایق روزنامه مو فق شوم شکل‌وماهیت . 
عفد ه احتماعی موحود را تعیین کنم و.خهتی را که ناید ندانسوی ۱ ۳ 


زر هس بش نمانم مشخص سازم ۰.۰ 

در دیرخانه شخصی که ظاهرا فراموش کرده نود و 
دستهایش را بشوید و صورتش را بتراشد و لباسش را باك کند 
منتظر من و فص او نداست رات ۳ ۲ 
۱ 

افتخار ملاقاث با سردیی ۳ 

ی ورد ۰ خودم‌را معرفی میکنم ۰ ترسبت » رئیس 


باز نشسته آتش‌نشانین .۰ ساکن همین شهر م.. ۰ درخیابان گر بازنی‌خانه 


شخصی‌دارم. ۰ماانهامهمل است.. . تاکلاس‌چهارم.. .۱ 
تحصیل کردم .. بعد بخدمت دولت درآمدم .. یعدالتیها دندم . 
و حالا فریاد و ففان قلب رنحدنده‌ای را برای شما آوردم ۳ 
مشر وب متحورم و درحال مستی نزاع میکنم . 

حرات کردم بهیچ يك از گفته هایش تردید نمایم ) با 
حباط بسته کاغذ را که درحدود يك کب کرم ون داشست گرفتم 
گفتم که انرّا . ۰۰ ... خواهم خو اند .. 

آری !.. ی نخوانید از شما میرنجم ۰ سردییر سایق 

از ادبیات هیچ چیز نمیفهمید ... چهاربارنزدش آمدم و بوی‌بیشنهاد 
کردم : (اننهارا جاپ کن ۰» اول گفت : «مخالف سانسور است ۰» 
حاضر شدم سای و ار ارو کت اما عاقت بمن حواب ۳-0۳ 4 
دی ی اه » حتی یکبار 0 دا ت- 


و 


جالب الستت و از وی برسیدم .۰ 


0 سل چا و که درح آثارتان درروزنامه 

با لس وونل و موف گفت : 
همیشه ! میزلم ودرافکار عمومی لجن مالشان میکنم ۰ 3 
سراوار همین هستتله؛ پیست تال پیش این ترا ۵ ۳ 
0 آثرا چاپ کنم" ۰ بدون افرات تا بخال + ۰ ۳ 
+۱ 


رم 
ِ 
۳ 
۳ و 
1 

1 

" و 
53 ۰-0 | 
4 ۸ 1 

۴4 


3 بط جند ووز در نقش سردیبر روزنامه 
وف مراجمه تردء ول تین ب از انما حاضر به جات 
باه استمباد ها ممدان :داد و آنها را 
تشویق کرد اما شما سردیران . ۰« لعنت برشیطان ! 

با لحن مسالمت آمیزی گفتم : 

خواهم و و ی 
2 دوی اصندلی نشست وابروان راتهدیدناك بهم کشید . 
۱ - له » میدانید چیست ؟ بهتر است شما بر وید .. 
کر ۳ 
تانه ,با مرجا که میل:داشته باشید مب  .‏ 
۱ 
تو باید بحساب حق‌التالیف دوسکه بیست کوییکی بمن بدهی .. 

دوسکة ۱۵ کوبیکی یردام و او رن 
ستردم و به نوشته ها که بسیار کهنه و رنگ رفته بود نگاه کردم . 
عنوانش چنین‌بود ۰ «نظری بجهان از فراز برج مراقبت آتش سوزی. 
نظربه فلسفی صریح درباره اشیاء و حقابق و حوادث و همچنین 
تکاتی چند درباره شیوه زندگی محلی و رسوم .و عادات اجتماعی‌که 
بصورت صحنه های مختلف تشریح شده » در سه بخش ۰ بخش 
اول .۰ از بالا پائین ار ۳ 
و به حوانج مردم و لزوم ارضای آنها مینگرد . 
۱ احساس کردم که نکباره » از و ال خی وت 
تال یرنه را ندازم ونطربه) را کر ۳ 

جترزنگار ی برای در ح‌در 
روز نامه .ننسنت. 

از وی برسیدم : 

میتی جطر:! 

اتفاقی نیفتاده . 

- اما مگر ممکن است در ظرف تك شبانه روز در شهرباین 
بزرگی هیچ حادثه‌ای روی نداده بانشا ؟ 

هیچ حادثه‌ای روی نداده . هیچکس خود را بندار 
تیاو یخته » هیچکس خود را به آب نینداخته » با بطرز دیگری خود 
9 کر ده ات ۰ همه به این زندگن:عادت کرده‌اند ۰۰ زنلدگنی 
میکنند » زندگی میکنند و بالاخره عادت میکنند ... هیچکس به‌ابتکار 
خود دمیمیرد. ... نمیتوان مردم را بزور وادار بمردن کرد ۰ 


با اندوه گفتم : 


فا 92۲۷ 755/35 


۳ ۳ 
وا بط 


حند روز در نقش سردبیر امد و 9 
۲ 7 ال 9 يك شبانه روز » زندکی اتمامی پایید ‏ 
۳ مکی ایت افا ای یه ۱۳2 "لکد برانده باشد ؟ ۱ 
1 گفتم که هیچ حادثه‌ای روی نداده.. ۰ وگرنه خرش هه‌ما ۲ 
۱۱ میرسید ۰ ۷ ۰ ۱ 
۱ ب پس بدون خبر چه خواهیم کرد ؟ ها؟ 

۱ ای 2 


۲ ات 
۳ حوادثی که روی نداده حعل مب 
۱ از حس انتکار آدموم لت بر دم ۳ ی گفتم : 
۱ «آری ؛ چه فکر بکری ! پس روزنامهباید کاهی حوادلی‌را 
۱ برای درتحشان ساخسن :۱ نله رید ی حعل نماند . 
۱ دوشیزه‌ای وارد شد ... دوشیزه‌ای ۱ حوان که لو له 
کاغذی بدست داشت ..وارد اطاق شد و کنار دراستاد . 
۱ از او پرسیدم چه میخواهد . . 
۳ حواب داد : 
ِ ۱ هب مبدانید ۰ شعر سروده‌ام َ 
۱ صورتش چنان سرخ شده بود که من از چیزی,شرمنده 
۳ گشتم . تاحدی که توانستم به تشوشش برداختم و گفتم که نباند 
۳۳ ناراحت و مضطرب شود . امروز بیماری سرودن شعرهمه‌گیرشده» 
همه مرتکب این گناه میشو ند "و اصو لا اگر با صراحت بخو اهیم 
۲اظهار نظر کنیم این عمل چندان شرمآور نیست و حتی با در نظر. 
گر‌فتن حوانی او قایل بخشاش است هیر ۰ ۳ 
داشته باشد ۰ قضاوت من خشن نخواهد ود . 

خود من هم وقتی دهانم هنوز بوی شیر میداد شعری 
تحت عنوان ۰ «تقدم به او ..» سرودم ۰ و حتی ننوشتن تراژدی 
برداختم . 
۱ آنو قت آهی کشید و کاغذش‌را به من داد . 
۱ بالهای شب 


۱ 
۳ 
۱ 
. 
۱ 
۹ 


حند روز در نقش سردبیر روزنامه 
۰ ز هن راننده آن نگریستم ع درحلود 
اقسونل ومد اقسوین ۱ 

ناکامی و ومیدی دراین سنین حوانی بسیار رنج آور 
تا 


دراننمورد من کناهکارم . درهرحال فکر میکنم که آن 
روح جوان را تاسر حد مرگ تساه نساختم ۰.۰ 

آنگاه باز بر آی‌من شعر آوردند ۰ آفر نننده آن نبزدوشیزه‌ای 
ور تخود سی سال مسنتر از اولی نظر میرسید ۰ 

7 » جه شهوت آتشینی در دلم ننهان است 

ودرسرجه دود امیدی به خوشسختی دارم .. 

دندانهایش سیاه بود » ظاهررابانن سب که دود 1 سرش 
8 از دهانش ببرون میامد.. 

بعد اشعار بلند بالائی در شلوار های شطرنجی و کفش‌های 
زرد آمدند . اشعار بسیار عجیب ! آئوقت منظومه‌ای در روبوش 
و وت آمشتدین فاهی شد. ی 
های رسنده پرداختم ام لو د ۰ اکثر ۱ 
طولانی و مفلوط و اسرارآمیز بود - بهیچجوحه مفهوم نميشد 45 
درباره جه بحث میکنند «بعضی از آنها مختصر و واضح و از لحاظ 
دستوری صحیح و بهمین حهات برای جاپ کردن در روزنامه 
نامناسب ود ۰ امه های تبره و روشن و ترش وشیرن با مضامین 


. بیزبانی نیز در میانشان دیده میشد بو فرط بی تحربگی میینداشتم 


که مناسبترن نامه ها بزای درج در روزنامه آنهائی است که‌مختصر 
و.واضح و از لحاظ دستوری صحیح باشد . تصمیم گر فتم این نامه 
هار به حر و فجینی بفر ستم . خبرنگار باخبر جند حادثه آمد: ۰ ستته 


شاخ در سر راه کل ات64 و و صع حاده ها انتقاد کرده » ند 


بیکان شوخی و لطیفه میان گرد و غبار شهر ها ساخته و روی‌تمام 
انها آب بحث و قضاوت مطول درباره زنی که با خودکشی به 
زندگیش بانان داده بود » ريخته بود ۰ خر‌های حعلی او سبارخوب 
از آب درآمده نود . 
بعد درحدود ۱۵ کیلوگرم داستان و قصه مطالمه کردم . 
ان داستانها و قصه ها با وحود سهولت مضامینشان روح مرا 
سحت در هم "فشرد وگوئی ات باطلاق نو شیده "باشم نار احتم ساخت. 
تام آمد قاتقاضاکود همسانه‌افن زا که 
۳۳ 


۱ حند روز در نش سردبیر روزنامه ۱ 
۲ تال ی وی ار و با ستک‌مرخ او را کشت برد ٩‏ ۱۱۱ 
1 رسوا کنم .به استناد فقدان دلیل ومدر از رسوا ات ۰ ۲ 
/ امتناع کردم . آنوقت او رفت و بمن قول داد که حاضر است‌فردا . 
1 جسد مرغ وا بدییرخانه ورد و ادمای خود را بثبوت برساند « 
۱ ید رم ی اش 0 
۷ خی مانند ممل همساب ما بان ات ۱۳۲ 
۱ آنان دفاع کند ۰ قای عزیز امن ماد خای اوه دار 
1 دس او دریانه مطالفمی ۳ نظرم کم ک ۱ 
۱ وم را باندیشه واداشت اما درعین حال این نکته که کی ازساکنان 
1 ی اس ی دی ۲۳ 
ا طیوعات تمد داد و را یرو و تفای 8 
ِ بسپار خوب است 
۱ مردی با چهره صفراوی برای تکذبب‌خبری آمد وباصدای 
۲ ب:سردسر این روزنامه شما هستید ۶ نما جوف ۶ 
۳ آری !... حالا میفهمم جرا در روزنامه شما اراحیفی که هیچ بابه, و 
۳ ۱ اساسی ندارد جاب مشود تا برای افای نقش برمسولیت 
1 سردیبری روزنامه فوق‌العاده جوان هستبد ... آقای عزیز » الساعه 
علت آنر ا برای شما تو ضیح میدهم ان تک از شماره های روزنامه 
ساحن مفعضسنزانجم باننخه_ گرد من کلفت خود را کتك زده‌ام 
ای شده بت دام ی اي خر مین را ۱۳ 
خیلی عجیب است ؛ این زن خودش مرا زد » با کفش سرپائی » 
بت مهم تیست .مهم ایتسیت که نها ۲ 
۱ مناسبات من با کلفتم باید در کنترل مطبوعات باشد ؟ ها : آسا 
۱ میدانید که من میتوانم شما را برای درحج این مهملات در روزنامه 
بمخمصه بیندازم ۰ بدر حان من آنقدر نفو ذ دارم که کافیست هشی 
۱ کنم تا در ظرف بیست و چهار ساعت شما را . 
۱ اجازه بدهید ! این خبر باستناد صورت مجلس اداره 
ده اه زر 


۲ اما ناینکان تمه زنط دار ؟ 


چند روز در نقش سردبیر روزنامه 
و اعد کردنشس: پر داختم و گفتم که ابنکار ها به من 


ی : 
زیر! متطیوعات باید اختارف: و-رفتاز احتماع را 


کي بل اش 
ی 0 ۱ 


" و برمسند سردبیری نشسته‌اند . 


رزوی 


#ضت 
4 


دی و 


0 وه شما باه پوسیلة ممعیر با تا دسر ۵ 
تام ٩‏ 


بوی اطلاع دادم که بعقیده من اصولا نباند نزاع کرد 


9 ی ار 
موم شد که حقیقت را بصورت استدانی آن نمیتو آن‌دون 
نقضق مقررات مروط به آداب و نزاکت در روزنامه منتشر ساخت 
و این مطلب را برای او توضیحدادم . 

بس دشنام دادن گرفت و شتابان از دفتر خارج شد ودر 
سرم دیگر رفته رفته گیج میرفت که مردی وارد شد و 
اظهار داشت که او شخص دیگری جز کشنده مرغ همسایه‌اش 
تیشت ۰ 

قیافه جدی و خشن گرفتم * . ار 

معلوم شد که مرغ همسابه را بتلافی گوش بسرش که 
ی 

نعد برای من تو صیسح داد که وظفه مطوعات دفاع از 
و دتانتست که کوش آنها کنده میشود . 

من این مطلب زا بخاطر سپردم . 

تیا اننها خوش‌آنندم نو د ۰ میدیدم که مردم عامی وساده 

بر برسعیت میشناسند و جتی درباره وظقه آن صحصت 


هنکنند ۰ سرم درد گر فته بود .». 


تا او اه ۳ واردشد. تعظیم کرد » 
5 ۹ ۱ 


نشست ‏ بیی‌ای زا لا رده رب ۳ 


چند روز در نفش سردیر روزنامه 


- آقای سردبین امن با این تفاضا و که ۲ 
۱ 
ادعا شده است که گو با من معایبی دارم و گویا . اموال عمومی را 
دنت اه واه ۰ باور نکنید و از نشر ان 
تهمت‌نامه درروزنامه‌خو دداری بات ۰ درو غمحض است‌ و انگ بزه‌اش 
حسادت - من حقيقة بيك تيك وا دوست دارم و رود 1 ۳ 
ی 
درآن مرا مفتخر نمانید .پیات تباث بابانوان زنده دب ۳۳۱ 
خیلی: کیف و لذت دارد.۲. لعنت. برشیطان ۲ ...۰ ۱ 

7 حه زابطه صپمانه دا مت ۰ ۱۳۳ 
داشت ! راستی کسانی که ادعا میکنند مردم و مطوعات دشمنان 
زب مر نج تیه رن ۳ 

91 مرد سجن ادامه داد - 

ب میدانید » بعقیده من وظیفه مطبوعات انشست که تاحد 


امکان نز ندگی و مصالح عالیه آن نزدیکتر شود ... زندگی هم از هر 
مك از ما تشکیل مبشود . میدانید که هاننه چه میگوید ؟ میگوید : 
(انسان کائنات است"»» زیر-هرسنگ قبری تاریخ کامل عالم ۶ ی 
مدفون است .» من کائناتم » شما کاثناتید » او کائنات است . 
بتابراین منافع مطوعات » منافع هربك از ماست و تّعکس ! درست 
میگویم ؟ زاین قرار شما باند از منافع من دفاع کنید » صحیح 
بت ۱ 

راستی که این مرد محبوب چه منطق صریح و روشنی 
داشت ۰ بس از نیم ساعت گفتگوی دلیذر شادمان از کدگروداع 
کردیم .من شخصا بهیچوجه با حرفهای او موافق نبودم و بعدنظربه 
نان بازه سل واه رد 

ندیم ۳ج رفتم ۰ اولین دور سردبیری من باچنین 
و د توانهای محی دنو 

درخواب میدیدم که گرو هی از حوانان و بانوان و دختران 
درپیرآمونم میچرخند و همه با هم اشعار گوناگونی را میخوانند . 
قافیه این اشعار مانند نخود بگوشم میریزد و سکته های بیحا و 
غلط مانند ۰.۰ اره: کند شده‌ای بدنم ره متکشد :ما آنو قت مردان 
و زنان بالع و نتابالع با لباسهای عحیب و خیال‌انگی زظاهر میشوند و 
1 


۳ ۱ جچنه روز در نش سردبیر روزنامه 
۳ باسدای عال مردگان‌رمانها » داستانها » طرحها » » مقاله ها » رساله 


1 ها ء نمانشنامه ها ء؛ منظومه ها ... را میخوانند . 


خواب میدندم که گو نا از بت حنکل آنشو ه باطلا قی عسور . 
میکنم و سوسماری فکین خودرا ملچ ملچ کنان بهم میزند وازمیان 
تاریکی و شاخه های تودرتوی درختان مرا تعفیب میکند ۰ ببوسته 
مرا تعقیب میکند و بسببی میگرید . قیافه اش ظاهرا ۳ 
نود ٍ_ِ_ 
ِِِ و تشرد توافت سوه ۳۳ 
فرو میکنند و صدانی‌متناسب با نت آن قسمت از آهنگ از دهان 
۳ تا و ما دنب ۳ 

دود وم سردییری من براز حوادث بود . 

قبل از همه بخت و اقبال مرا باری کرد تا با يك‌نو بسنده 
محلی آشنا شوم ۰ آین نو سنده فا سین تیال نامعین او 
13 مشخص بود که گذشت زمان سخت فرسوده‌اش ساخنه بود. 
اگر من دمان نوس بودم میگفتم که «حنات و شهوت داغ شومی 
بر‌بیشابیش نهاده بود.» اما من رمان توس فیس ریا ۳ 
که قيافه وی سبع و رقت‌انگنز و رنجدیده بود . بعطلت همآهنگی 
این علل بهیچوجه اعتماد دیگران را بخود جلب تمیکرد . 

همجنانکه چشمان خاکستری و تافذش را بمن دوخته بود 
پرسید ۰ 

آهی در حوایش دادم . 

بت دی | ۱ 

: من آژوب‌فلانکا » همکار سایق روزنامه‌ای هستم - 
8 وا ردیر آن هستند . از لحظه‌ای که از روزنامه شمار فتم 
خبرنگاری بسیاری از روزنامه های باتخت و شهرستانها رابعهده 
دارم 3 تانشحجهت از روزنامه شم ۳ که مسر دبیر بل 3 ی هت 
تکض ده ۳ او آختلاف اد داشتیم ۰ شتی ند 4 او 0 
ای دا قوق ده تشر ینمی "مگا فک .. و 
۱ چون علاقه ز بادی بشرح‌حال- این بخش ملال‌انگیز ادییات_- 
ندارم میان جر فش دوبدم و پرسیدم : 

۱۷ 


چند روز در بش سردبیر روزنامه ‏ 1 


اد نا ۳ 
برمیا نم . ما با با هم توافق خواهیم کردامن‌ز نادس ۰۰ ۳ 
و لت را دوس ,دارم شرایط من ... عادی است , 9 

اما اس فسمت از سخئاش موجه مت ۱۲۳۲۲ ۰ 
شرایط او بنظر من چندان عادی نبود .... مثلا برای نوشتن مقالات 
ساده سطری دو کوبيك » برای مقالات آنشین سطری سه‌کو بيك» 
برا ی‌مقالات آتشین و کین‌توزانه سطری سه کوبيك و نیم مطالبه 
رای مقالات نوشته ده از ریی احهم ات وافه 
سطری ینج كوييك و برای مقالات نوشته شده‌ا بر 3۱ مت 
سطری ده کوبيك میخواست 

بوی اعتراض کردم که این مظنه گزاری متنوع و بغرنح . 
برای حسانداری روزنامه مشکلات زنادی ابحاد خواهد کرد ... ۱ 

در حوانم فرناد کشید.: 

- اهمیتی ندارد ! من حتماتودم درستاه ۳ ۳ 
خواهم کرد . وقتی در روزنامه « کاریولکا» کارمیکردم . 

کاریولکا.» ۶ هما در اي ترورتایه ۳ اما 
آخر خط مشی و روش سیاسی آنها مخالف روزنامه ماسشت . 

تکرار کرد ۰ 

رد ان دا ۱۳ 

بمیل شما تغییر خواهم داد . ۰ برای روزنامه‌نگار با تحربه‌ای مثل : 
من این عمل اشکالی ندارد ۰ راستی مبدانید ۳ بیش 
جه حادثه‌ای برای من روی‌داد . 

ی ۰ ۳ دا 
بود برداخت. .. 

حقیفه حادنه‌ای بس حالب بود . در بكث زمان با بنج 
روزنامه که خط مشی سیاسی مخالف تکد نگر اب زج همکاری 
میکرد ...۰ روز دوشنه میباست رادکال باشد و رادیکال میشد » 
روز سه شتبه مباشت لیبرال باشد و رال ميشد * دوز 
چهارشنه میباست محافظه‌کار باشد و محافظه‌کار میشد ؛ روز 
پنجشنبه مسبایست روحانی و مسیحی باشد ؛ روز جمعه میپایست و 
یس لد و کافر ناشد و میشد . هب 1 

بالاتره روزهای هه و کهنه متس ۱۳۲۲ 
درنظر گر فتن کار وزسم قوس یب بر ۰ ۱ 0 
۸ 


5 
7 
5 
- 
۰ 
3 
3 
ی ۱ 
۷ 


ان 


1 ۳ چند روز در نقش سردییر روژنامه . 
مقر دانشت . ۱ 
0 ربرابر خود حالبترن مردم را میدیدم . 1 
بودم که نمیتوانم مقام ریاست خود را بوی پیشنهاد کنم 
1 ت خیلی میل داشتم او را سازارهای مکاره سرم و بعنوان 
۹ دی که برنگهای مختلف درماند بمردم 0 ی 
۰ نظرم میرسید که در بدنش « نقاط کوجك » » میدانید : 
3 و مکانهای حساسی و جو د دارد که نطق و سس ر کنترل 
نا * : روی کی از آنها فشار میآورد و تك‌طور حرف میزند ء 
" روی دیگری فشار میدهد و طور دیگر ی میزند »-روی سومی. 
فشار مبدهد و با لحنی دیگر سخن میگوید .. 
اه که چنین اون نا 0 برای روزنامه‌نکاری 
ان آدمی که محتو ي درونیش در آثر فشارهای 
تاجن آزادانه تغییر شکل مندهد برای این کار مناست سستت:: 
و کفتم و ادتهحت کرد وس 
ی را ی تاراخیر و 
ی 
بهرحال با هم توافق نکردیم 
و او ظاهرا نومید و خشمناك رفت . ۱ 
درافکار مربوط بزندگی که آدمی را از طرق گوناگون برای 
کت آماده مستازد غوطه‌ور گشتم : نخست ذره ذره عو اطف و 
احساساتش را منهدم مینماند و سپس به افکارش مییردازد و 
دا ندیم بخاك یال میک : جریات. ۳ ۱ 
۰ بعد انواع نویسندگان تازه‌کار بر من تاختند ۰ تك‌تك بمن 
حمله میکردند ۰ بیشقراول آنان بیرمرد ق ی 
داشت و بااشماری درباره بزغاله و گل‌سرخ بجانب من تبراندازی ۱ 
ی 7 و دما لیس و نمایشنامهآ فرننان و شاعران 
۱ ۱ ۱ ۲۸۰ 
شعر گفته بود . مردی مقاله‌ای درباره بواسیر بعنوان علت شیوع 
۹ نظر بات ندبینانه دراحتماع آورد ۰ نکنفر ال ۳ فورا تعاضای 
مساعده کرد . 
ور از دی برسیدم .۰ 
ب تاکنون چیزی نوشته‌اید ؛ 


بح سس 


تحت ِ 


ِ 


۳۳۵۹ ۳ 


حند روژ در ۳ سرد روزنامه " ۰ 
۱ ۱ 

مدا بر ۱۳۳ 
بمیلغ ۵ كوبيك بوی دادم 

مثل اننکه طلب خود را وصول کرده باشد این مبلع را. 
برفت و رفت ۰ چه مود شریفی دای ۳ ۳۳ 
دام گام تازه کار ی ره و اطمینان دارم که تمام 
سردبیران با توصیه من موافعند .- 

۱ " نکر میکردم چرا طبیمت علیرم تمام گفتههای‌دوستداران 
داز بدو رن و حود توتتدگان تازه‌کار هم وان 
زنادی از اشباء کاملا زائد و بیفانده انساشته دنت ۳۳ . جرا طیعت 
بهاین نونسندگان تازه‌کار » آنهم با اين کمیت عظیم 6 نماز منداس تاه 

باستنانی آمد » جچهر ه‌ای سرجخی آتش ۳ قنافه‌ای بسیار 
عبوس داشت . ره 
با ضدای منحوهی تفت ۰ 
سرکار معاون کلانتری فرستادند . 
۲ یق کردم : 
ده زا فرستادن:؟ 
ب همین مرا ؛ فرمودند که آنجه درباره آن زن جاپ‌کردد 
صحیح لیست . ۰ در بخش ما حادثه‌ای نوده ۰ مردم بخش ما آرام و 
سربراهند ۰ نزاع بوده اما زنها تزاع نکردند بلکه دو نفر کفاش 
بحان هم افتادند و گوش کدیگر را گاز گرفتند و کندند ۰ ظاهرا 
خر را اصلاح کرد. این نامه را برای شما فرستادند .." ۱ 
کاغف را نداست من دا دران‌نامه واقعه خودکشی رن 
باختصار تکذب شلد ه نود ۰ هر حند فراموش نکرده بودم که این 
حادثه نتیحه خیالیردازی خرنگار ما بوده است معذلك اندوهکین 
نشدم . ب 
یی ۱ در روزنامه شما خضری هم راجع به 
بده‌ کشی جاپ شده بود . یا نمیشود این درد ۳ 
من بااندوه و بر سیدم . 


۳ [ ۹ 9 


ند رون. در نقش سردبیز روزنامه 


۱ تیش نبوده است ۲ 
له » ان خر درست است .۰ جك‌وجك‌کاری بود . 
با غرور گفتم : 
خوب » می‌بینی ! 


ان آهی‌کشید و گفت : 
صیحیح است .... ۰ اما بااشحال 1یا تمنشود این خر را 


مه 


9 اصلاح کرد ؟ جون کستاییکه نزاع کر دند آتابان .من همسنتتكت. ۰۰۵۰ 


ت خوب ؟.:. 
یکی از آنها بدر تعمیدی منست » دومی ۲ 
دوری ۳ من داورد و سو میم همنام من ته 3 برایشان شرمآوژ 


است .۰ مدتی با آبر‌ومندی کر دند ...۰ همه خانواده دارند » 
آنو قت در روزنامه افتادند . 


رهاظ تاش تداشبت ۰ لهه ۱ ۱ 
روزنامه » را با جنان لحنی و با جنان قیافه‌ای ادا کرد که زر نحیده 
خاطر و مکدر شدم . 

با حرکت موثری انگشت را بلند کردم و بخشنونت گفتم 

یاسیان ! درباره روزنامه بدون ادا و اطوار و مودانه 
صحبت کن . زرا تو باسبانی و اهمیت آنرا نمیفهمی .۰۰ می‌بین ی که 


آمنهم در روزنامه هستم ولی باانشحال .. 


آهل کشید و گفت * 
خوب » هرکس قسمتی دارد ! مگر تصادفاتی که برای 
آدم اتفاق میافتد کم 1 ی تچ 
آنن حرفها را درباره جه میزنی ؟ 
درباره شما. ما کت کمن ها در ۳۱ 
و منهم میگویم . 
دروم ده ناراضی از من رفت ۰ اما من 


امه لاه مه سار هر :موی سبیل لرزانش 
رضات و خرسندی میدرخشید . 
درحالیکه دستم را میفشرد با شادمانی کعته. 
اجه مساعده خوبی بشما دادند ! 
-_ مساعده ؟ ناشر داده ؟ 
نه «کوریولکا» ! 
شماره روزنامه «کاربو لکا» را از دسشن گرافتم ۳ 


جنین خواندم . 


۳۱ 


چند روز در نقش سردبیر روزنامه .. 1 ِ 
« ما صادقانه به مشترکان" / سالاماندرا 
عم موی و رای الا شرنك. میگوليم ‏ سل 
بت مشت ۳ عاحز و بینئوای رین روزنامه را با آنان ت. 


ین کشف حدند ( یف را ما تاحدودی 9 و لازم 
رشان 7 و به‌اتهام غارت حنازه‌ها مو رو 
شوعظن واقع 7 . 
طیعی وی متناسب‌وده ازدست داده است ».۰ » 


کاملا بر انم از که ات ی سل اتود دب ۳ 
بان مییافت:: 
") اشست دای ان ی و که امروز افکار عمومی 
ارهتر ی فیکند . جه زمانه‌ای ! چه معنوبانی ۲ ) 
/ م مس ای یه مت را دمان کشوده ۱۱۲ 
نو حجو د آمده که ناگهان امواج چسیناك و متعفنی بر سر و روم 
سا ۲۲ 
مطوعاتی است ... و دیگر آهیج.... 
از خبرنگار برسیدم ۰ 
ب شما جطور ... . آزاین مقاله خوشتان میاند ؟ 
النته زشت و مستذل.. ۰ آما خوب است . تند وزهرآگین 
ات ما و سینل ند هند ی 


۳ دنه ) میداتیک ان تقدن کاف ان ۱۳ 
ری ۱ زورره هراق ۱۱۱ ی 
ی ری 
ی 2 
السته ... وگرنه صدای شما را خفه خواهند کرد... 
مگر این روش .... درمطبوعات مرسوم است ؟ 
ب بس چه ؟... درهر موّسسه تحارتی ر قابت ضرور ست... 


دنسال نمیکنند . 
2 


میگوئيم ۰ منظور ما سردبیر حدند «سالاماندرا» بعنی آقالی ار 
که جعلیات مبهم خود را بسبب فقدان اشتهار و خوش‌امی ی 1 
۳ اسم مستعار باسکارل و که بمعثای لو ده مبدانی‌است امصضاء میکند. 5 


آزگاه حفایق دیگری از وت ی من و اطلاعاتی درباره مرن که 


مت را تجارتی را ۳ 


۰ 
۳ 
۹ 
۳ 


ی 1 و 
9 ۱ ار جند روز ی نقش سردبیر و 
اه ما توا با فص انده‌آلی سش سست ای 
ت اگر و آرگانهای مطبوعات بیکدیگر ی تنل 
1 و 0 وحهه ی و هت هدف ننهانی ۳ 
ات از ایش تبر اژ و حلب خواننده بیشتر است.... 
۱ مها مدنئی ات در ۰.۰ 
3 م ی ی 
در آن لحظه ۳ 1 سای 4 
مختصر حو انم 5[ 
جندتا بر آهن باره کردم . 
شوم ضرب‌المثل عامبانه او را درد کردم ۳ 7 


رقت آوردم. بیچاره !. خد کال هی تا خی ۱ 


آن حران روانی راکه موحب افکندن وی بدانحال روت و یحسی 
شده بود دركدکردم ۳ 

بلز وم یب خواهش کردم منظور 
خود را توضیح دهد ..: 

ت آبا مبدانید ... که تذکر دائمی معاب مردمان به آنها « 

ای اند مرب اسلا کسی بعود 3 مردم بنوازش» تواوش 

گرم و محست آمیز مادری » احتیاج دارند . .. خوب » روزنامه شما 

یی لح وظبقه خود را انجام نمی‌دهد . ۰ جرا باید همیشه از 

جیزهای تار ‏ يك و تلخ صحبت کرد ؟ در زندگی بدیده‌های روشن و 
جر تن رز" وحود دارد ۰ 

این آقا غیفب سه طبقه و گونه‌های فربه و براق و گلگون 

داشت و قیافه‌های زرد و لاغر و خشکیده تمام نمانند گان‌مطوعات 

را که میشناختم بخاطرم آورد. ان آقا دانش و تبحر کافی و ذخیره 

1 عظیمی از حفقایق روشن برای تأیید و حمانت از دانش و تسحر 

خود در اختبار داشت .۰ حقاشی که اظهار مبکرد از لحاظ تاز گی 

و نوی مرا بشگفتی مبانداخت . بنظر میرسید که هماندم درتصور 

ار اوجود بر است ۰ معلوم ك که یات ابر 3 آنجا 
رش نوج شک : 

2 ی دک و 

رم ۳ به آننده تقوت نماند ۰ بثابراین باندا" در تشر بح بدیده‌های 

۳۳ 3 9 


اه 


۳۳ 


عحل مها شش 


۳ #۹ ب 


چند روز در نقش سردبیر روژنامه . ۱ 09 9 
تا جات تاش و گرقت و بتدرت دربار: ۱ ۱3۳ 
سا کرد :ای دم موی ی سس ۰ ۳۳ ۱ 
را بدهد ها و صحیح زمانسالا ۲۳ 
تکامل ی‌اعتنائی و لاقیدی سبت به آن میشود . آفا از سحنان 
خو اهد کرد . 

آقای دیگری با اعتراض و تکذب آمد . او در يك لحظه 


عضب ماشین کوچکی را که برای کندن چکمه بکار میرفت بطرف 


کلفتش برتاب‌کرده و جانه اورا خردکرده‌بود . روزنامه ما صضروری 
دانسته بود بعلت وقوع این حادثه 9 دهد که ماشین و 
ده اک ۰ ابا این تذکر روزنامه ۳ 
سود . ۰ و ان واقعیت را که بك سردییر را بزندان انداخته است 


وان دلنل و ول دوم نظر به ما ذکر کرد . 
یا ۶ 


ب آقای عزیز ! وظیفه مطوعات نشر افتضاحات نیست 
بلکه تبلیغ فرهنگا» فرهنگ » فرهنگ است . 
و درحالیکه تهدید میکرد درنخستین ملاقات آننده با عصا 
مفز مرا متلاشی کند از اطاف بیرون نوید . 
۱ درد ۱ 
میساخت لیکن از اینکه سکنه شهر نظر عمومی و مشترکی نسست 
بمطوعات یل اندوهگین تن . بعدها دربافتم که ان تنوع و 
گوناگونی نظریات در درون خود نظریه عمومی و مشترلد بسیار 
عمیق و مستحکمی نهفته دارد ۰ و این موصوع براندو ه من‌افز ود. 
زیر ی ی بو 


۱ م گر 
دز ی ات مشهور بنام خ. او ۰ به 
بيك‌تيك دعوت شده‌اید ... و دعوت او را بذبر فته‌اید ... این عمل 


و دبایت و بعنوآن .۰ به مردم می‌شناساند..». 
توضیح نمیدهم که بعقیده نوسنده نامه این عمل مرا به 
چه صورتی به مردم می‌شناساند . 
ی بکباره » تونی مرا 
کرده باشند » بدرد آمد. 


۲ 


عند زوژ در نش رش 9 روژنامه 

کو ای مونس ۳ اکتا بسنحر ه دیر خانه طلست 
ی تمونه شماره روزنامه را توردند .معلوم شد که بیش 
1 اندازه مطلب انتخاب کرده و بچایخانه فرستاده لودم ... معلوم 
تخود و استشاط درستی از صفحه‌ندی ندارم 2 این 
وصع عم غم‌انگیز موجب ارن سل ده بود که صفحه‌بند تمام مقاله‌ها ۳ 
قطمه قطعه کر ده بود . 

فو ود ممالات یا ده » آنها را بيكت چهارم تقلیل ذاده 
و تمام رگ و ربشه مفاهیم را ازآنها بیرون کشیده بود . نمونه با 
تاولهای فرمز دربرابرم قرار داشت » گوئی بیکر آنرا با ضربات 
تاز بانه خونین کرده بودند . 

ود تعانای مقالات"ناقص و مغلوع زا که وا 
کاملا سالم بود بهم چسباندم و بخانه ر فتم » میخو استم از راهی 
بروم که چشم رهگذران کمتر بمن بیفتد ۰ صحیح و سالم بخانه 
تا 0 مت 9 
ی 

1 » درمرکز توحبه‌و دقت آنها قرار گر فتن جفدر و حشتنالد 
ات 

آنگاه بنظرم رسید که گویا من و ناشر دست یکدیگر را 
گرفته درسکوتی آرام با لباسهای‌فقیرانه و خیالی در صحرای 
سيم و در امماق آن که قلمت و گرستتگی بان 
جعمفرماست پیش میرومم ۰ 

نع کلاغی بر فرق من نششت و با آهنگ منظم به متقار 
زدن بر حمجمه‌ام برداخت » گاهی بچشم من مینکرست و من 
ها منعارش که از خون سرخ شده بود مرا از تعمت 
بینائی محروم سازد . 
س با آهنگ‌های سرود برشکوهی مرا از باها بدرخت 
بلندی آویختند و مردمی که آنانرا در آنروز دیده بودم باق درخت 
بر قص خیال‌انگیز فانحان برداختند . 

من بیحرکت از درخت آویخته بودم ویگانه آرزوئی که مرا 


از شتافتن به آرامش ابدی بازمیبداشت این بود که. بیئی حود و 


اه 

ابنکار را ام دهم 

لس که ومد جه برسر م9 امد فد . کاش 
۲۵ 


ی اج ی ح وگن ی ار 0 0 و 


چند روز در نقش سردییر روزنامه 7 
ماس که من ه. سردیس رو تایه » "سالا ابر 
اس در کات ۰ ۰ ۱ 

۱9 این مطلب را میدانستم بل از آکه بخود! 
را بدهم با بك گلوله خود را خلاص مبکردم 1 

دس رای با ۳ کر 

ان حادثه از آنحا شروخ شید که روزی تسف 
وقتی جای مرا آورد » بمن اطلاع داد : 

تب یکنفر آمد .... 

بت حوات :۶ 

مثل اننکه آدم رذلی و 


الساعه میگو نم ۰ ازستها ون («ارباب توودکا 
مبخورد؟). - «میتخورده» («زناد؟» -:« فرق‌دارد»ه گاهی زنناد ۲ 
میخورد و گاه ی کم ۰ ((رابطه‌اش با زنها جطور است؟» - «ما آزانن ‏ 
جیزها دیگر اطلاع ندارم. و یصتهاه شرم آوری‌نکرده‌است؟» ‏ 
من خشهکین شدم ۳۹ هُ «ملعون ۱ مرا دست انداختی ٍ( او 
حواب داد ۰ «مادرحان » او قات تلخی نکن وهرجه همست حفیفتش . 
را نگو. اینهم مزدت .۰ وسه سکه بیست کوییکی بمن داد. بعد 
برسید ۰ «اریات تو جند تا زس بیراهنتی وزبرشلواری دارد وان 
و وا و ی از وضع زندگی 
خانوادگی شما تحفیق‌می کر من کف ۰ ۷217 برای چه مبخواهید 
این جیزها را بدانید ؟5) او ۳ وت :۱( ابن مطلب فعلا حزواسرار 
استت»: اک سواد داشنته باشی روز دوشنسه خواهی فهمد. ِ( من سر 
«اوردم که چه متظوری داشت. بی آن‌ته مهلت بل ۰ ۳۰۰ 
کنم رفت. ۱ 
بفکر فر ور فتم . کنحکاوی این آقا بسیار عحبت ود ۰تصو ر 
مکی همه ک نس یامن درانن مورد همععنده داشد . لیکن جون محو ۱ 
وظایف خود بودم بس از آندکی تفکر همه جبز رابدست فراموشی . 
سردم ۰ ۳ 


از مخالفان بذیرالی میکردم» تلهای آثار نونسندگای تازه 1 
کاررامیخواندم » نظر بات وغقاند گوناگون سکنه هر را ۱ 
مطبوعات میشنیدم .. اسف ی نوس و ار تنگت: وغلظط 


زندگی میکنم که بیوسته مرادر گل ولای متعفن خودبیشتر فرومیبرد . 
ودرآن گلهای مختلف بات و مفاصد 0 مشکفد که 


۱ چند روز در نقش سردییر "روزنامه 
وآلوده تغل به 0 4 در تن ۲ 


0 ۰ ۳ آزیادی جوا هو دون 0 
بوسته میحو شید و محتو ی. آن سا پابوهتای 
2 فوق‌العاده ره ۵ و زنده می‌انباشت. 

ِ مو های سییبدی که ای 0 من رد تب آمد بهتر آزهر 


۱ 9 گو اه برخوشی‌ها وشادنهای وان ؟ ی‌من ی 


عای خواب مرا آشنفخه میماخت . 

آباری تا روز دوشنبه زندگی کردم . 
و آن روز به دبیرخانه روزنامه ر فتم ی 

۰(« کار بو لکا» رادیدم ۰ روزنامه راباز کرده وز در مفاله فکاهی آن‌ند قت 
و«ازسر لطف ومهر بانی نامداد فرمز خط کشنده نو‌دند. من شماره 

وناب را سم وبخواندن مفاله برداختم 

رن پاشییه برس ‌(( 
در زر در عنو آن معاله جنین نوشته بو د. 

۱ ( خواننده ! احازه نده آن دسته از هیو لاها ونادره‌هاتی 
را بتو معرفی کنیم هسته در بارادشهر ولتت مرا تفر 
آزاد وغرایت‌عمدی دریوشیدن لباس فورآتوحه‌مردمی راکه‌حفیفه 
نك بندارند وشرافتمندانه مهن حود را دوست دار ند سبو ی 
خلت .مبکیند وشگفت یآنانر ابرمیانگیز ند.حتمادبرزمانیست 
تو حه نو یه افکار بنهانی این شخصیت های مرموز که بانواع حیل 
3 میکوشند تاترا زیر نفوذ خود درآورند وآرزو دارند هر قیمت شده 
محویت ملی بیداکنند حلب شده است . ۰ابنك ما بدون احساس 
شرم را و ای و تنها به‌انگیزه آرزوی صاد قانه آن‌که نثو حدم 
کنیم زا این آقانان ر‌اکه مدع ی داشتن نام برافتخار وشر یف ر وسی 
هستند ارز بای کنی» روان فاسد شده وترشیده آنان‌را دریرابرت 
بر میدار نم . ۳ تاکنون این بای بل کت هید باکلاه راهزنان 
و باکشتکاران ابالات شمالی آمرنکا دنده‌ای؟ بدست خو دجو بدست 
کلفتی دارد که شاند برآن لکه‌های خون چسبیده باشد ونگاههای 
71 بنمش ۹ جوانی به‌باتو آن شو هرداری که ار نار مبگذررند 
۱ و 4 از اوبیمی تاش تا با ! شیطانجناکهتصود 
ص میکنند 4 زوبیتتنالد میت ۰ 


۳۷ 


1 چند روز در نثش سردبیر روزنامه ۱ 
ما اطلاعات دقیقی ازاین آقا بدست آورده‌انم.) ۱ 
1 بعم درباره این ۲قا اطلاع داده میشد که آوزن برست‌اسعت ۳ 
۱ و همشه تمادل بزناکاری دارد همسرش را آن‌قدر زدهکه مرده 
۳ است وابنك کلفتش » دوشیزه باکره معصومی »؛ راکه بنحاه وهشت 
۲ سال. وهفت ماه از عمرش میگذرد به‌ی عفتی وزناکاری وامیدارد. 
هرگز دستمال ینی بالاکنی نمبخرد اما همیشه دستمال بینی‌بالد 
کثی ذارذ » لباس زیر نمیپوشد» سهبار در زندگی از برداخت بول 
به‌درشکه‌جی که هیکل لش وتنومندش را حمل کرده امتناع ورزبده 
است .۰ بدبینی فاسد کننده‌اش که معلول اختلال مزمن فعالیت 
معل ۵ اوست بعالیترین مرحله تکامل رسیده ونو سنده مقاله مدارلد 
عستتی لواه "بر صنصت فسات خود.وبیماری (۱۱ فا » کرد ۳۳۱ 
کرده است. 

مقاله را میخواندم وتعحب میکردم ۰ بااندوه ووحشت 
۲ میاندشیدم: «خداوندا ! چه مردمی دراین: دنیا وحوددارند !»این 
. . مقاله صادق به‌آهنگ مس صدا.میکرد ولحن اصیل وشریف و 
/ سخنان تند وآتشین آن‌نیروی شنوائيم را فلج میساخت . 

درمفاله نوشته نو د. (وانن مرد. » 7 

من نیز دردل فریاد برمیآوردم: 

( وان مرد.» 

نفرت آتنشینی نسبت به‌او» نسبت به‌این مرد» دلم رالبریز 
می‌خو استم به نویسنده بانگ بزنم : «آفرین »پیشتر!» ۳ 
دریافتم او حرف مرانمیشنود. 

7 من مردمی راکه درآتش غیرت وصرف مر ۱۳ 
دوست‌دارم. 

برای من اصو لا فر فی ندارد که این مردم یش از آن که 
صبر وشکسائی خود را از کف بدهند و با سخنان مطول به‌تنقید از 
معاب بردازند جچه بوده‌اند . من فقط خواننده وشنونده آنان 
واحتیاحی به‌دانستن ندارم که آباگفتارشان 8 کز دان ور فتارشان 
هم آهنگ است بانه ؟ مطالبه چنین چیزی از مردم امروز یفانده 
است » این »یك‌درخواست فوق‌العاده تحملی‌است .۰ هرگاه سخنان 
آتشین مدافع یکی درروانم نفوذکند و کوجکترن حرقه.شرم رادر 
آن‌بخاطر ضعفش فر وزان نماند» دراینصورت‌من‌بمریی ۰ ۳۳ 
وا یه ات ارزش میگذارم. ارو ای ارزش میگذارم وهمیشه 
آماده‌ام از عابدی ناجبز خود به‌حق‌التالیف ناکافی که ناشر درازاء 
۳/۸ 


9 ۹ ۱ چند روز در نقش سردیس روزنامه 
ی سر افتمندانه‌اش به وی مییردازد جند کویکی 
و 
۹ اسان دوست دارد خ ز او قاتی 45 فار غ ازمسنو لیتهیای 
من" آزاین مقاله زیباکه به‌منتهی درجه جاندار وبدیع و 
دقیق لو د وباسبكت روشن وساده نو شته شده و کاملا بهء‌مدف جود 
زسیده بود بوجد وسرور آمدم. دراین مقاله چند جنه زنده از 
درمناسبات مردم نست بیکدنگر سیار صر ور ست یکی دراین 
مورد شحاعانه و یا زگ صاد قانه در محر اب حفیفت وبیشگاه 
شرف نو سنده این مقاله فکاهی » مردی‌که حقيقة با عرق بیشانی 
و امبداشت. 
درباره بول » سرحشمه شرف واصالت» انگیزه اصلی 
فعالیت ما وآن آهرم مشئومی میاندیشیدم که غالبا ما را ازراه 
متترف میسازد وبه‌متجلاب خدمت شرم؟ آور به‌حیفه دنیائی 
سوق مبد هل 0 0 انکزي واژگون ۳ درانی 
د 0 روان جود راکه وی زنل کون روز مره 9 مشود 
فرآموش ميکنيم. 
وناگمان 6 لعنت‌بر من ! 
وناگهان خر نکگار روزنامه - نابفه داد ره ۱ 
0 
از قیافه درخشانش» ازسیل‌های ر قصانش بیدرنگ بهان 
نتیحه رسیدم که بقول یکی ازدوستانم. 
( درطقه هفتم سعادت بسرمیبرد.) 
آزمن برسید. 
ب خواندند ؟ 
سرم را[ بعلامت تأنید حرکت دادم. 
با سرود وشادی گفت: 
حدمت خوبی بشماکردند .1 
و ۳ 


جطورکحا ؟ در («کار بو لکا .۰ در (بر وگولکا ) ۰۰ 
۳۹ 


تشر رش قما هید 
و آخود نوستده مقاله رفس ود توا ۱۳ 
لحن قطعی :تاکن ‌کرده دانشد که منظورش من بودهام 3 بجر جاره‌ای 


پداشتم حز اینکه آزمانشکنم اکه.. ابا یر انتتی ان دراه ترك» که 


باچنان بر حمی توصیف اد بو د من هستم بانه ؟ 
مححو باه اظهار امیدو اری کردم: 
- اما شاید او اشتباه‌کرده باشد اهاژ 


ی ۰ ۱ هون 
من آژزشما بتو سیم معنی آن اننست که درباره شما مینو نسم ۰ راستی. 


جرا باور نمیکنید که‌منظور آزمردی‌که و سنده مقاله توصیف کرده 
۳ ِِ تخود ترا کش رن 
0 که حالم خوب نیست و بان ۱۱ 
در آنجا آننه رایر‌داشتم ورو بر وی خود گذاشتم وباوحشتی 
سردکه برروام مسئولی شده لو د 0 آن مس ۳۳ 


ومخزن تیره انواع معایب بود نگر دسستم . آری ؛ من چنین هتم 


شن تاکئون جود را دمیشناختم .۰ سوسته تخود مینگر ستم و 
یکوشیدم ۵ خویشی دار و هه ۲ 
ضبورت کردم جر ی حرالدوه را ۳۳ 
آنگاه آرزوی شدید مشاهده نو بسنده مقاله که بااستی‌بر چهر هاش 
السته نوسنده به معاله .خی خواهی رنکارنکنر رحس ۲ 
بیدار شد. 1 حاضر بو دم هر حه داشتم برای يك نگاه بوچهر ۵ 
شرافتمند اوبدهم . اما چون اندیشیدمکه نگاه زهرآلودم‌ممکن است 
در خشند کی چهره‌کو دکانه ومعصوم اور اتیره و مکدر تا آهعمیق 
نومیدی »بر آوردم ودرتار نکی رنحش تا ازجوشتن و ۱۱ 
آنحه انجام داده بودم از خاطر: گذر اندم ۰ 


اهاسی ان شیر ین تا و ی لکد جتات زر 
وحدان خود نیافتم این میات نله .میدانم که . 


آدمی هنگام نکر سستن بخود تقر سا ناییناست ؛ میدانم که سابه‌هانی 


۳۰ 


الق به شاه ته ۵ معاله خودش بمن گفت؟ 


که بر قلیش افتاده نمی‌بیند و ففط لکه‌های درخشان. 0 : 


۵ ود اندیشه 0 ۳ تااتحال .. ریا ال از کسا 


رو ارهای آهن.. و درباره توح من به بان اه سار معاب 


ود ساخته حمع‌آوری کرده زین 
۱ درآنموقع آقائی را بخاطر آوردم که از آکولینا ابوانونا > 
» 8 ارم من »تحتتقاتی دربارهام بعمل آورده بود . 
تعحب ردم و متاثر شدم ی ۱ 
اسان در راه دفاع از حقیقت از هیچ چیز روگردان و 
" متنفر لیست . 
را صدازدم و پویگفتم ‏ 
وف این آقای مخترم برای مرعسه دوع آمد 
تا از تو درباره من و زندگيم تحقیق کند با او موّدبانه رفتار کن ! 
او را بهآشپزخانه دعوت کن و به او چای نده ! استحقاق‌انرا! دارد. 
۱ ۱ دیروز عصر دوباره اشحا آمده بود ... برای مقاله دوز 
نی تررناره شبها کرد ۰ من به آو گفتم : « عزیزم بیا تو 
يم فهیره بخوریم ؛ ۰ او حوایداد : « مادر حان » دفعه ددگر 
خواهم آمد .۰ » ۱ 
س از صدور این دستور تس لت در من باق افتادم 
ی 
ِ 1 ی 9 0 تعدتب و 1 
: کردم نزدمن بیبابند و صورت‌حساب مفاژه‌آی را که ازآنجا دستمالها 
" راخریده و بهای آنها را پرداخته بودم مشاهده کنند . درأنصورت 
حسابت تاکمال وصوح نو شته نود که من دستمال دسنی باك کثی را 
خریده و بهای آنرا بتمام و کمال پرداختهام ۰ 
بل لها دی ود انس من کاس 
کرده بودم در روزنامه مخالف با اين عنوان منتشر شد : 
(شرف تشصور سردسر روزنامه سالاماندر!» 
او دننامه نی قفه چین با شجو؛ ی ۳ 
۱ یو( تا دس نا میتو ید ۰ 
»7 و بعد توضیح داده ميیشد که شرف ِ# تشدند جیست 
۱ و شرف با تشدید را چکونه باید یز کرد مره مقاله خیسن 
ی 3 


چند روز در ره سردنیر روزنامه 


مقاله اینهمه اطلاعات دقیق را درباره ز ری راهنی : 


1 نفرت‌انگیزی که به من نسبت داده و ام نيك و شهرت مرا تااینحد 


جند روژ در تفش سردییر روزنامه 


تسنحه گرفته نود که شرفت با تشدید مره ۳۳ 


غلط‌گیر بود - تصور و استناط از شرف را از بیخ و بن تغییر 
قسل کك ۶ 

آدم معقول و مرتب بابد دارای شرف بدون تشدند باسد ؛ 
من با وضوح و اختصار اعتراض کردم که جاپ شرف:با تشدید 
اه ی ۱ 

به من حواب دادند که الته بعلت فقدان ره و نمیتو انم 
حز این هانه دنگری برای فقر اخلاقی و اتحطاط معنوی خود 
بتراشم . درضمن تذکر داده بودند که ننه بزرگک من کنار در کلیساها 
صدقه حمع میکرده و بابا بزرگم داثئم الخمر بوده و کمی بیش‌از 
مررگش دووانه شده است .. 

ای وی و 
اف زار و کرد 

آثو قت نمن حو ابدآدند کهکسی که دربرابر افکار عمو می 
به‌عدم اطلاع خود از وظیفه مطوعات اعتراف میکند و درعین‌حال 
خود ر رهبر یکی از ارگانهای آن میداند فقط سزاوار آنست که 
ندار 4 

( ما همه بدار راد ۱ 

ان‌سخن را آهانتی تلفی کردند . درمقاله حدیدی یمن 
حواب تند و موثری‌دادند . روزنامه کاربولکا س از شمارش تمام 
خدمات آننده جخود دریرآتر احتماع شرح حال کامل مرا جاپ‌کرد 
که هنگام مطالعه آن تکباره موهای سرم ریخت و طاس شدم 


دندان قروچه رفتم . دستم را چنان محکم روی میز کوفتم که 


شکست . دریابان مقاله به‌من بیشنهاد شده بود که جاره‌ای حز 
انتخاب دو راه ندارم: با بابد خود را برای مردن زیر جماق آماده 
نمانم 8 در بیشگاه افکار عمومی از تمام حنابات خود تو به واستففار 
کنم و به بیروی از عقل و منطق خود را بدست عدالت بسپارم . 

احساس میکردم که در تابه‌ای ملتهب نشستهام و ذنغال 
کداخته بلعید هام . اگرجه در روزهای حوآنی بعئو آن مشت‌زن 
شحاع و ماهر مشهور بودم احساس میکردم که تس ادامه این 
7 


۳۳ 


ف 


نت او رفت و بمن قول داد 

رخا با > ۱ خود را شوت 
تععنده مر هو هر ت لا زج ۳ 

عامه کر سا داد خو اص. 
7 ماه مردمان ید نز مکی جر 4 1 خادگر 

عز دز » من مر د خادراده داری هس۳۳ 
#درباره وظایف مطلو 8 بنتارم کی لحانه‌دو د. 
۱ اش اما درعون فا وت که یک ازساکنان 
3 ره مطمو عان : ی ِ ِ و دا ۵ د هت 
مطبوعات 0 را ۳۹ ۳ ۱ ۳ ار لش وضع 


بسیار 2 ۱ 
۱ دا 0 : ِ ۳ . 2 ۱ 39 29 .در تست ی ای 


ای : 
۱ 4<451 
صرحك ۱ 5 ۰ که 99 # ۱ ۹ وت رم 
7 0 1 4 ِ 7 ی د ۸.۱۵ 
دمن با کنتر ار( مب ٩‏ ؟ 


7 وج پاند ۳ و رفتار , 


چند روز در نقش سردبیر روزنامه ۱ 0 ات 

به‌عللی که دربالا ر ی شد به تو مدا ۲ اندوه: سار 
گشستم . وضع مشقت‌باری بود که تنها راه نحات از آن ۱ ۰ ۱۰۰ 
میدانستم . من همیشه در جنین احظات بجود ی ۱ ۱ 
و وسیله بهتری بضد این حال افسردگی و مالیخولیانی نميشناختم. 
معمولا درباره خودکشی بفلط اظهار نظر منك و آنرا غالبآو قات 
جنایت و تقرسا هميشه ضعف نفس و بزدلی میشمارند ۰ این نظر به 
بدون تردند نادرست است .۰ خودکشی عمل حوانمردانهاست و 
چنانچه مردم گوناگونی که هیچکس به آنان نیازی ندارد و قادر 
به ادامه زندگی نیستند اندکی فکورتر بودند و زندگی را حدتر 
نی میتردند درایتصورت. زندگی دریراسن تجمع عص ۳۳ 
وحودشان ازلحاظ ثمرنخشی بهیج‌درد نمیخورد و عاطل و باطل 
بو د مصونبت مبیافت ۰ خود کشی در بجه اطمان خودکاری است 
که بخارات بدبوی زائد را ازحیات آجتماع خارج میکند ۰ همین 
و بس ! 

باری تصمیم گرفتم بزندگی خود پابان دهم . من بزحمت 
هم میگیر م و وقتی تصمیم‌گرفتم دیگر عادت به تأخیر و 
تأنی ندارم . 

باشجهت طیانجه خود را یرون زرد ۱ بر کردم » 
با دست روی قلب خود کشیدم و دیکر آماده بودم تا ضربان آثرا 
قطع نمایم که بخاطرم آمدممکن است روزنامه « کاربولکا » در نشر 
خبر مرگ من به روزنامه ما بیشدستی کند . 

به‌انگیز هعشق و علاقه‌ای‌که به روزنامه خود داشتم طیانجه 
را کنار گذاشنتم تا جند کلمه در رثاء خود بتویهم ۱/۱۰ ۱ ۱ 
روی‌وحدان قضاوت کنم حز خودم هبجکس را دمیشناسم که باندازه 
من حق داشته باشد با چند کلمه گرم و محبت آمیز ازمن تقدیر 
نماید . آری » در زندگی خدمات بیفرضانه‌ای بخود کرده‌ام ومیتوانم 
باصداقت کامل بخویشتن بگویم ۰« برادر » متشکرم ! تو میتوانستی 
بمراتپ بدتر آزاین با من رفتار کنی ولی چنین نکردی ۰ برادر ؛ 
سیاسگز ارم ! » 

باری پشت‌میز تشستم ور مر را ۳ 

) مرگ غم‌انگیزم ۰ گ . باسکار لو 

۰ ساعت ۱۱ و بنحاه و بنج دقيقه دیشب همکار محترم ما 

که هنوز شهرت زنادی در محافل ادبی کسب نکرده بود باگلوله‌ای 
ات رو خاک ی ها خانمه داد ۰ کلو له 
دنده او را شکست و وارد قلیش شد ؛ قلب او نرم بود و خاطرات . 
دشواری را درخود نهفته داشت و گلوله برای که مجموع آوذن 
۳ 


زر ۱ ی چند روز در نقش سردبیر روزنامه 
3 ان مرحوم و تباید از سا [ل کج و نه بشتی 
صندلی فرو رفت . 

7 فقید مرحوم بلند قامت بود و لباس‌های گشاد میبوشیبد. 


7 و بهمین سیب نیز بکبار مورد انتقاد و تمسخر زهرآگین مطبوعات 


: فرار بر فت . 
۱ ما امیدواريم که نك بادرنظ گرفتن مرکش درکر اد 9 
اد 0 من 
تا ۹ ۳ هت 
رومیت کهار تصميم کرقت در فتفوان حول 
اه خود بایان د هد گواه بارزی برآنشت *45 ان مرد را حه 
تگی‌نادیری تا آخرین لخظه حیات با هرچه در زندگی 
" بیهوده و غیرضروری بود مبارزه میکرد و با چه نظم و ترتیب آنها 
را منهدم شتشتانحت ۰ همین حفیفت اآندشه و خرد برحسته و 
خارق‌العاده او را تست اون مب هل ۰ دنگر درباره او چه‌باند گفت ؟ 
۱ مطلب مهم را ميگوئيم - او مرد . حقیقت ابنست که ماهمه 
با گذشت زمان خواهیم مرد . تمام مردم » جچه آرام باشند حه 
زسوی کون بانتظار مات دام مردم - هم خوآنندگان 
و هم همقطاران ۳ میامن ی اوه ی 
یم رام تاد 
۱ س از نوشتن سطور فوق دکمه بیزاهن خود را گشودم 
و طیانجه,را بسینه خود خالی کردم . 
همه‌جیز بطوری که بیش‌بینی کرده بودم اتفاف فتاه 
گلوله از قلبم گذشت و بدنبال آن روح از بدئم برواز کرد . 
آنگاه مردم . 


۳۵ 


۳ ۱ 
۳ 
۱۷۳ 1 


۱ 
1 


۰ 
1 


مج ۱ 


4 2 ۳ 


از ۰ بارو سلاو هاشك 


دون‌پایه شهرداری در صلح و صفا و آرامش میزست و از زندگی 
راضی بود ۰ چون فطرتا آدم آرام و فروتنی بود سعی و جدیت 
وافری در کارها مباول میداشت و نسبت به روسا و مافو قان‌خود 
فرمانبردار و مدب و بطور خلاصه نمونه کارمندان خوب وو فادار 
بود ۰ بهرمغامی ». چه مذهبی و چه احتماعی » احترام میگذاشت 6 
ی تمام همقطار آن حود مودت بود و از همه مهمتر انکه ارز ش‌مقام 
حود را فا نتب ۰ 


5۳ زیرا ماهولکا درستان را با درجه ممتاز 
باان ربانیده و وارد دانشکده حقوق شده بود . دوسال نامو ففیت 
تسیل حقوق اشتفال ورز ند اما تعددریافت که استطاعت برداخت 


۱ هز ننه‌های امیتحانی را ندارد » بعلاوه س‌از اخدذ یابان نامه و تبل 


بدرحه لیسانس نمیتواند مدت چند سال استاژ بدهد و بدون 
توق کارکند. 

باشجهت از دانشکده حقوق خارح شد و در رشته قلسفه 
نام‌نو سی کرد. ۳ 
سید ثه به جوانان و از یت ۱ 


آنان در دستگاههای دولتی وحود نخوآهدداشت ۰ 

فرانتيشك ماهو لکا ین ست. ‏ عحیی افتاد ۰ جون از 
تحصیل طب نمیتواست بحثی درمیان باشد تصمیم گر فت و ارد 
دانشسرای ترست معلم شودکه ناگهان ۰ در بحر آنی‌تر ن لحظه 4 
برانش بیداشد : کالباس فر وشیکه ماهولکا درس پسرش 
را سر میز شام روان میکرد به‌رباست انحمن شهر انتخاب شد و 


۱ برای این حوان نیئو | شعلی در شهرداری دست‌و باکرد ۰ 


‌‌ 


فرانتيشك ماهولکا را به بالائوس‌کردن نامه‌های اداری 


۰ گماشتند . چون دیلم کامل متوسطه داشت و دو سال در دانشکده 


حقوق و سه سال در رشته فلسفه تحصیل کرده بود و در امتحان 
ورود بخدمت دولت فشول شده بود او را بعنوان کارمند روزمزد 
با امکان تر فیع رتبه و احرت روزی يك کرون بذیر فتند . 

فرانتيشك ماهولکا خوشخت ود . اغلب روزها هنگام 
صبح به کلیسا میرفت و از بروردگار متعال سپاسکزاری میکرد 
و بتتر نی خیر خواه خود * تالیاس فروسی * 
ابنك رباست انجمن شهر را بعهده داشت و برای عظمت و دونق 
تمام شهرداری که رزق او اه مت وی 

جنانکه گفته شد ماهولکا در دبیر خانه شهر داری نکی‌از 
مطمئنترین و وفادارترین کارمندان بود » از تشلی احتراز میکرد» 
هميشه از رئیس خود با ادب و احترام خاصی سخن میگفت ؛ 
با مج تا ۲ 
برای خوردن چاشت دوم کفات نمیکرد ) و هرگز روی «دع» کسی 
تصگذاست -. ۱ 

مار انش تر قبات و آننده درخشانی را برای او بپیش‌بینی 
سید سسکا او دا میمکود دنه بوایز 


سار کارمندان باز بگر دهاش سوت شنت 


۳۷ 


سرذشت عبرتانکیز فا ۱ > 
را کار آورد) از به تال ار ۲ 
دنر باز ده کیتسر وبالاخره ساره ال دیگر باندازه بیست. ‏ ۲ 
کالرژا افز اش نافت ۰ در رش روز گاران و احد بول حك کرون ۳ 
کالرژا نود . خواننده‌ای که از استعداد ریاضی برخوردار باشد 
بسهولت مپتواند حساب‌کند که پس‌از نه سال ماهولکا روزی بك 
و هشتاد و جهار کرون احرت میگرفت . ۱ 
تمو روا یلو خوف زا قارون کوحی م ۱ ۳ 
هر شب با حر ارت بیشتر برای خیرخواه خود» کالباس‌فروش که 
بر ناست انحمن‌شهر منصوب شده نود » و برای حناب آ قای‌شهر دار 
و تمام اعضای انجمن شهر دعا میکرد . بخود میگفت که حالا میتوان 
انتظار ارتقاء به مقام کارمند دون‌بابه را داشت » هرجند نیل به این 
مطلب از اسفر ار اسشتت 5 درشهرداری مورد بحت ما 
شمار ه 0 ی ۳ دس را مر معا ۳ تعیین شد ه بود و 
آتکه رک ۳ دابا نخسته شود تر تا 
این روش استخدامی خردمندانه از ایامی انخاذ شده ود که 


" شهر هنو زکوجك و آئین‌نامه‌های استخدامی اننطور بفرنج وبیچیده 


نبود . ازآن موقع بعد رفته‌رفته شهر بزرگد و آئین‌نامه‌های 
استخدامی بچیده و بفرنج شد لیکن عده کارمندان همان اندازه 
سانق باقیماند . ناگز بر بیش از عده بیش‌بینی شده درسازمان کارمند 
روزمزد گرفتند که البته ترفیم مقامشان غیرممکن ود . 

اما ی تر قی و تحدد به همه‌حا نفوذ کرد » 
شمازهای حدیدی بیش کشیده شد » همه تشعیل سازمان دادند 
و متتحد شدند و دنام کارمندان شهرداری نیز اتحادنه تشکیل 
فرو ربخت » دیگر قدرت آن نداشتند نماندگان کارمندان را از 
اطاق بیرون شسندار ند . مدنی معاومت تردن اما سرانجام تسلیم 
ی ) مب اک ی فکری کرد ! » درست در 
تیار متالدان مر این توا بسن از ماحشات طولانی و 


ح خردمندانه سرانحام به این نتیحه رسیدند که ارتقاء کارمندروزمزد ‏ 


به‌معام کارمند دون‌بابه و ارتقاء کارمند دون‌بانه به مقام کارمند 
۳۸ 


سرگذشت عبرت‌انکیز فرانتيشك 
و حهش هه ی است و ممکن است آدمی دراثر 
9 افزانین ناگهانی عاندات گیج ۳ منت شود و تعادل خود از دشتی 
دهد » بانحهت در جدول تر فیعات و مقامات تجدیدنظر کردند 
و حدود آثرا گسترش دادند و برای هرك از مقامها و رتبه‌های 
متعدد آن حقوق مناستی را منظور داشتند . 

در شحه فرانتيشك ماهو لکا که بنج سال تمام ۳ همان 
احرت روزانه بك‌کرون و شصت کالرژا خدمت میکرد به مقام 
آسییرانی منصوب شد . ابنك دیگر او خط نو دس ساده‌ای نود بلکه 
8 مار ۷ احراز امقام کارمندی بود 
سالبانه رد معادل بانصد کر ون نود و درنتیحه این تر فیع 
" هشتاد و چهار رویل عواید سالیانه‌اش تفلیل یافت لیکن بسهولت 
توانست با صر فنظر نمودن از خوردن سه‌جاشت و سه‌شام در 
هفته اس خسارت را حران نماند . ۱ 
بت بحیر دزدی رز خانه کارمیکرد.. کوش خ ۳ 
نایذ بر وی ازنظر رئیس مخفی نماند و ساز بنج سال بیاداش 
زحماتش خارح از وبت به وی ترفیع دادند . اما چون ابنمر تبه 
هيچبكت از کارمندان دون‌بابه به‌مقام بالاتری ارتقاء نیافته و نمرده 
با بازنشسته نشده بود ماهولکا نمیتوانست رسما کارمند دون‌بابه 
شود و لذا او را با همان حقوق آسپیرانی به سمت کارمنددون‌بانه 
مفتخر ساختند ۰ بدین‌ترتیب عوایدش بهمان میزان سایق باقیماند؛ 
فقط ناگز بر بود بنحاه کرون به‌صندوق بازنشستگی پپردازد . 
ماهو لکا س‌ازدریافت حکم انتصاب خود نزدیك ود از 
خوشحالی دوانه شود . برای نخستین‌بار در دوران خدمت خود 
به اداره ترفت زرا تمام روز را کمیرس آب سرد روی سرص 
ول استتا ۱ 

هفت سال دیگر گذشت و فرانتيشك ماهو لکا کار ند 
دون‌بابه مانند سایق با سعی و مسخاهدات خستگی نایذ بر او 0 
و نمونه و سرمشق تمام همقطار انش بود . دریابان سال هفت 
حادثه‌ای مهم بو قوع سوست تک از کاومتلان رسیم 9 
سال خدمت قبل از موعد مقرر بازنشسته شد و نخواست دهسال 
دیگر هم به خدمت ادامه دهد تا بتواند از مزابای کامل‌بازنشستگی 
استفاده نماند تعنی_ آخر تن حفوق خود را بتمام و کمال دریافت 
و در نتبحه بکی‌از کار من ان دون‌بابه به درحه کارمند رسمی 
ار تقاء نافت و امکان ازدواج با نامز دشن ر بیدا کرد و توانست 
وش را که ذرهمان سال بنظام و ظیفه ار شدهرد فرز ند 
۱ ۳ 


تیف تسوت توا مهد عازز رد 


سر #لشت عبرت‌انگیز فرانتیشاه 


تانونی 9 0 اه پستآن کارمند دونپایاستفده- 
ی 9 ببردازد 5 لملف لطف و کرم. بری 


اند که ین خود راب نساط ماهياه ,داز 
نموده نود رانک آنتمر تن دیگر احتاح به. کم ۳ 1 
وخ ۰ باتمام این احوال شادی و سرورش بی‌انداز ه نو د ۰ اننك 
ی و 
و جدنت بیشتر بکار پرداخت . 

سالها گذشت و دوباره بخت و اقال به فرانتيشك‌ماهو لکا 
ند رد» درسی‌امین سال خدمتش اضافمحقوفی مام ۱۳ 
نوی دادند که درهمان سال اول میباست ننحاه کرون آثرا بابت 
مالیات به‌صندوق دولت بردازد . 

وقتی نخستین طغیانهای شادی حنون‌آمیز از بین رفت 
ماهولکا خود را ارباب و آقا بنداشت و درزندگی خود نظم وتر تیب 
جدیدی را برقرار نمود . باند اعتراف کرد که دراننمورد رفتارش 
تاحدی با سبکسری و بیفکری آميخته بود : زیرا تصمیم گرفت در 


آننده دنگر مانند گذشته ظهرها همیشه بخوردن يك فنحان قهوه 


۳ فرصی نان تاه مد بلکه هفته‌ای دو رود در نامارخوری 
عمو می غذای کامل بحورد ار بلندی را هم که سه روز تکیح 
مصرف میکرد اننك هر دو روز یکی نکشد . 


درآنموقع ماهولکا مرتبا هر سه سال بك حفت کفش نو 


و هر جهار سال تك دست لناس نو سفارش میداد . خیلی مراقب 
و نگران ظاهر خود بود و این کگانه نقطه‌ضعف او بشمار میر فت. 

و ندلین بر دیجکای کفاش و ماتباش سافو اورلد خباط که 
از بیشه‌وران سالخورده و باساقه شهر بودند برای ماهولکا کفش 
ولباس میدوختند . 

هر سفارش جدید برای ماهولکا يك حادثه واقعی بشمار 
میرفت را ی این دو نفر انسان تاحدودی به سفارش او 
تستکی داشیت . آنها محجور نو دند اول به او سلام‌کنند و به‌وی 
نگویند « عالیجناب » جه امری دارند ؟ ) 

ماهولکا فرصت بادآوری این نکته را که او وسیله معاش 
آنان را فراهم میسازد و میتواند به ابشان تحکم کند و چون 
سفارش دهنده است باند او را بحساب آورند از دست نمبداد . 


هردفعه که اندازه پاش را رای دوختن کفش و اندازه بدلشن و 


+ 


0 سرگذشت عبرت‌انگیز فرانتیشه 
لاس می‌کرنشند با فرور و تبختر زیادی 

مواظب باشید که . کت شود ۰.۰ بادتان ره 

۱ وه افش برای من دوختید ؟ 

وقتی استادان محترم شاهکار صنمت خود را بوی عرضه 


" میداشتند » حتی اگر سفارش به‌دقیقترین و کاملترین وجهی انجام 


او توس بت انیبان مه زیر مود ری مب 

ی .. عزیزم ! مگر اننهم کفش است ؟ چه 
۳ مثل اینکه در تمام مدت عمر خود يك قالب کقش زیا 
و خوش ترکیب ندنده‌اند :۰ دفعه دیگر جنین وف را قول 
۱ نمیکنم » » باند خودتان آنرا تیوشید . 

این نسخه بدل همان لحن و بیانی بود که رئیسش هنکام 
گفتگو با وی بکار میبرد . 

اد خرستنی ماهولکا که همه ملای یش تا 
آثرا مزمزه میکرد و تا مدتی بعد بخاطر داشت این بود که لااقل 
ينك دقیفه خود را ارباب و آقا بندارد . 

نت تالها. باون تعسر بهسته و تلو ات ۱ 
تگدشت ی 
8 ری را کم شرج داذه ند تکرار ب- میکرد که‌ناگهان 
در یکی از روزهای زبا .. 

ای » در بکی از روزهای زیبا انتخابات انجمن شهر انجاء 
گرفت . بلاکاتهای بزرگ با حروف درشت در‌گوشه‌های خیابانها 
دیده میشد » احتماعاتی تشکیل میدادند » محافل شهرداری با 
بیشه‌وران مخالف گفتگو میکردند .. و ناگهان بازی تصادف نام 
وندلین بردیجکای کفاش و ماتیلاس سافواورك خیاط راکه ماهو لکا 
8 جود را پم آنها سفارش میداد. ار صنددق ارام بعوان 
اعضای آنحمن شهر بیرون آورده. 

ماهو لکا که هرگز بسیاست توحهی نداشت در دکان سیگار 
فروشی » هنگام خربدن سیگار بلندی که دو روز کی میکشید » 
برحسب تصادف چشمش به فهرست نام انتخاب شدگان افتاد و 
ازاین‌خبر اطلاع بافت . 

۲ نخشت ان خبر اورا جندان متعحب نساخت زرا روز کار 
در بیش بود و ماهولکا هرگز به تفکرات بوچ که ممکن بود توحهش 
را از امور اداری منحرف سازد و آزایشراه لطنه‌ای بهت برد 
یز ند نمی‌برداخت . 

درهبان اشتعالات شتاب آمیز روزحتی این خر رافر آموش 
ات و فتطاپس‌از مرف شام که دیر میخواست به بسترخوا 
۱ 


سرگذشت عبرت‌انگیز فرانتیشاك «ِ«ِ 
مانند شعله‌ای ترش و گت 0 ۰ ۳ 


درآورد واندوهناك به تخت فرسوده و روبه‌تركخورده آن نگریست ‏ 


و فکر کرد که موقع سفارش دادن کش و فراست ۲ 
دراین لحظه اند یشه حادثه‌ای که آنروز اتفاف افتاده بود به مغز ش : 
رسید و مضطرب شد و با خود گفت * « چکونه میتوانم به بردیچکا 
که حالا عضو انحمن شهر و ولینعمت من شده کفش نو سفارش 
۳ وم 
هسافوآوراد که از دیروز عضو الجمن شهردازی و دئیس مستقیم 

ندنش مانند تب‌داران شروع بلرزندن کرد و و و 
مسر ازوضمی که پیش آمده نود با ۳ 
کنتاه‌ای ند نوشن میلفو ی . 

هنکام صبح که کفشش را بپا میکرد افکار تیره ومفمومی 
نوی جوم آورد ۰ آزآننده بیمناك شد و خود را عاحز و بیجاره 

در اداره بارها بفکر فرو رفت » سند مهمی را لکنه‌دار 
ساخت و صفحه کاغذمارداری رابهای ۷ر . گالرژا را ضایع نمود 
و درنتیحه رئیسش اورا سخت توبیخ‌کرد و گفت : 

ماهولکا » مرده‌شورت اه 


بااین‌کارها شهرداری را بدنام خواهی کرد . 


توییخ رئیس او را بکلی از بای افکند . دیگر بفکر ناهار 
نبود؛ آندشه‌اش یوسته درییرامون‌دایرهافسون‌شده‌ای میجر خید. 
و ی ار ی ی 
تعمیر به عضو انحمن شهرداری بدهم ؟ آبا این عمل را توهین 
مرگباری از طرف کارمند دون‌پابه شهرداری تلقی نخواهد کرد ؟ 
حالا با چه عنوانی باید او را مخاطب سازم ؟» 

در عالم خیال تمام عناوین والقاب را با هم تر کیپ‌میکرد 
ی بر و 

( آقای مشاور محترم ! آیا از سر لطف و بنده‌نوازی 
سای به منز سرا تقصیر میزنید 3» 

( حناب آقای مشاور ! احازه بدهید با کمال بندگی و 
فرمانبرداری از شما خواهش ‌کنم که رنج و زحمت وصله‌زدن به 
لباس را بخود هموار فرمائید ۰( 
1 


0 سرگذشت عبرت‌انگیز فرانتيشك 
.اما باخود میاندشید . 
ِ " ( آنا این عناوین_بقدر کافی مودیانه خواهد بود ؟ آبا 
نس از ششدن ی من بخشم نخواهد آمد و مرا ظ 
در بیرون نخواهد انداخت و است ناگهان فراموش کنم و 
مانند سایق با غرور و تبختر به عضو محترم انجمن شهرداری 

۳ و 
ای اس آنرا بت افساط ماهی بك کرون بگیرد وی از 
کار بهاونيم تخت بستن حر فی نمیز لیم ی ی 
اعضای انحمن شهر از من مکدر و رنحیده شوند که جرا دگرکفش 
و لباس خود را به آنها سفارش نمیدهم و این از همه بدتر است . 

ازآن س افکار تيره و سنگینی فرانتيشك ماهولکا را 
تركٌ نمیکرد . دجار مالیخولیا شده بود . فکر شلوار و کفش وصله 
شده شب و روز اورا تعقیب میکرد . 
زمان‌میگذشت اما وضع او بهبود نمییافت ۰ برعکس‌بیوسته 
بیشتر بفکر فررو میرفت » حدیت و دقت او در کار که هبميشه 
بعئوان نمونه و سرمشق برخ دگران کشیده میشد کحا ر فته‌بود؟ 
حشمهارا بنقطه دوری در فضا میدوخت و وقت خود را درتفکرات 
طو لانی بهدرمیداد ..یامه‌های مهم اداری را ملوث و لکه‌دار متساخت 
و صفحات کاغذ مارلدار گرانهارا ضایع‌میکر د. 

دران‌میان ظاهرش بیوسته نامرتب‌تر میشد . جون هنوز 
تصمیم نگر فته بود که چه بابد کرد» بگانه لباسی که بتن داشت 
تکلی باره و مندرس شده بود » کفشهاش تخت نداشت و باش 
روی زمین. بود ۰ شلوارش نخ‌نما شده و آرنج نیمتنه‌اش سوران 
شده بود » دائم میکوشید سوراخهای لباسش را با کهنه‌هایر نگارنگک 
وصله کند . 
ام رس 6 افای شوت » تخیر شد ماه ۳1 
را احضار نماند و جدی با او حرف نزند . 
ماهولکا گوش کنید ؛ جه حادثه‌ای برای شما اتفاق 
افتاده * من که هیچ سر درنمیا ورم . شما همیشه کارمند نمونه 
بودید . ۰.. از کار شما دکر حرفی نمیزنم - يك ول سیاه ارزش 
ندارد آما بخودتان نگاه کنید ؛ به چه کسی شباهت دارید ؟ آدم 
آزنگاه کردن به شما وحشت میکند » مثل رئیس دسته‌دزدان مفلوب 
شده‌اید ۰ وقتی لباس مرتب نمییوشید بس این بولقّا را حه‌میکنید؟ 
آدم مجرد و با اين حقوق زیاد ! شابد رقاصه‌ای را نشانده‌اید و 
۲ 


۳ سرگذشت عبرت‌انگیز فراننيشك 
۳ مخارحش را مد ۲۱ 
أ اما فر اند نتيشك ماهو لکا بحای خر ادا شروع گس 
نمود .۰ ۱ 
۱ رئیس که سهوت و متحر شده بود بس‌از او کارمندرسمی 
ارشدی را که سریرستی تمام برسئنل دییرحابه بعهده‌اش که ند 
احضار کرد و تردید خود را باوی درمیان نهاد . 

۰ ۱۳ 
۶ رواد < تصوز میکت که مفتاد به-الکرا شل: ۳۳۳ ۱ 
۱ مشروب میخورد . باید او را بازنشسته کرد . 
۱ کازمند رسمی ارشد کعت : 
۳ آقای رئیس ؛ احازه بدهید عرض کنم که او تازه‌وارد 
۳ سی‌امین سال خدمت شده و حق استفاده از حقوق بازنشستگی 
) را ندارد . 
۱ تنل هد 
۱ و با لطف و عتایت خاصی کارمند ادش ( ۰ ۳] 
/ اما وصع ۳ بوحود آمد . 
۱ ۱ ۱ هماتر ون خلسه به انجمن ههرداری ی ۳۳۳ 
۱ بر بحث درباره مسایل دیگر بیشنهاد ساختمان موسسه مخصوصی 
۱ را برای تربیت هنری مردم مورد بررسی قرار میدادند . در میان 
سخنرآنان بردیچکای کفاش هم که بتازگی به‌عضویت انجمن شهر 
0 انتخاب شده بود تفاضای صحت نمود و سخنان خام و نایخته 
0 خود را ابنطور شروع کرد : 
1 ([قابان » من سخنران بسستم > همیشه‌بیشه‌ورشرافتمندی 
۷ و وا نوات کلمات و میارات راز بر 77 . هرچه بفکرم 
میرسد ساده بزبان میاآورم ( بسیار عالی ! سم تک ۱3 
آقادان » که چون .۰ این ... ما بدون این ۳ زا 
زندگی کردم ۰ و پدران ما هم باون له دتوی و (عالی!)... 
بچه‌های ما هم زندگی خواهند کرد (احسنت!)... بدون ساختن 
۹ ۱3051 آنقدر زیاد است که 
گفتن مقدار آن آدم را ناراحت مبکند ) کف زردن ۳ جوب» 
من فکر میکنم که چرا باید این پولها را دور بر یز م ... 

ناگهان درمیان سکوت عمیق تالار براز حمعیت فر ناد 
شد بدای برخاست که تکبار ه صدای آقای عضو انح شهر را 
؟ 


۰ ۳1۹ 


۱ ات ۱ ۱ سرگذشت عبرت‌انگیز فرانتیشك 
رز ی اب کمش استته برای من دوختید . 
۳ شمر خود يك قالب کفش خوش ترکیب ندیدید ۰ باید 
۱ ۱ ۱ فقط بکله شنمازد . 

و مردی کفش مندرسی را بسمت ناطق مبهوت و پریشان 
برتاب کرد و بعد" شروع به پاره‌کردن لباس خود نمود ۰ این مرد 
" فرانتيشك ماهولکا » کارمند دون‌بابه مفلوك شهرداری ؛ بود که 
- عقل حود را از دست میداد . 
حلسه بهم خورد . مرد بینوا را از تالار بیرون کشیدند و 

بزودی به تیمارستان بردند و دیگر از آنجا بازنگشت . 

فر انتيشك‌ماهو لکا بحساب‌صندوق شهرداری دارالمحانین 
و سبکند و آقای ری شرا و انتظار داشت» 

دبوانه آرام و بی‌آزاری 0 میرمد دا 
مبکند و با لحن ملتمسی مییرسد : 

آقای عضو انجمن شهر بسیار محترم ؛ اجازه بدهید 
شرا مزا قمول فرمائید. 
ترجمه محسن کمال 


ه‌1 


لیام او» فلاهرنی 


۱۱6/۱۱6/۱۵۱۵/۱۱6/۱۱6/۱/۱۵۱6/۱۱/۱۵۱6/۱۵۱6/۸۱۹/۱۹/۱/۱۸۱۹/۱۵۱۹/۱۹/۹۱/۱۹ 


بی سس دمالصتحم(ص مهم اس د" ادصسته۱صحه احصت 2 تصتاس حلاصم ارحص م۳ 


مادر نا شمان لسته وآغوش کاملا گشوده در 
حالی که دستهاش ۳ نهد وطرف جود ر وی رختخو اب 
رهاکرده بود » به‌یشت خواییده بود. دستهاش تا 
حر کتی مدآوم نعقت و حلو مبر فت و بدیش از رنسج 
اقفر سای زاهان کاملا تامان شون 

ناگهان نوزاد فر اد کسید « باشتیدن صلدای 
محکم رختجواب را چسید و بازحمت سرش را للند 


کرد و بمادر بزرگ که دم بخاری داشت بابچه‌ورمیر فت . 


نگاه وحشیانه‌ای انداخت . مادر زر گد متوحه این‌نگاه 
شد وبه دوزن همسابه که اورا کومك میکردند رو کرد 
وژد زر خنده . 

( تورابخدا نگاهش کنید. مثل اننکه تازه دختر 
رابه حجله میبرند ؛ آدم ابنقدر هم ترسو میشود.خیال 
مسکتی اه وشات به ۲ عر2) 

با های بچه را بلندکرد وباکف دست ضربه 
نسبه محکمی به نشیمنش زد. ۱ حالا حیع بکش! آها» 
هرچه میتوانی بلند ترجیم بکش؟» بجه از دردصرر ۳ 
که خورده بود با وحشت فربادکشید . این بار تترونی 


۰ 


۳ 
۰ 1 ب ۱ 
4 3 زد 
۱ کر وراج .3 , 
۱ ی : ی ۰ 
3 6۳| 
 . ۳ ۲ 1 2‏ ۲۴ 
9 ك 


جه 
ژ 


0 زندگی 


1 هس یه گفت: «من که باو کاملاحق 
۳0 میدشم از همچو بچه‌ای بخودش ببالد .» وروی‌شکم 
اخت چه تف‌کرد. جالع فالی درو ( من که 
تاحالا نوزادی باین خوشکی ندبده‌ام ۰ ) 
زن دومی‌گفت سر خوشگلی 
تست 6 بیداست که آدم رین میشود ۰» وروی جه 
۱ مادر بزر گ گفت: « راست که همینطوراست . 
شخصص‌معر و فی میشود. » 
مادر وقتیکه شنید نوزادکنونی آخرین 
موحودی استکه از رحمش سرون میاند » آندوهی 
زرف تردلش نشست . وی‌اکنون جهل وسه سال‌داشت 
و گذشت زمان رنگ موهاش را نقره‌ای کرده‌بود 
میدانست که از قدرت خداء» ددگرمعمحز؛زندگی‌بخشیدن 
بيك موحود ام لت اه امه [و تابحال حهارده 
بار انن کار راکر ده نود وبحز بار او ل که هنو زر سرمست 
عشق حود بود»؛ س از هرزایمان که لیم متا اما 
هرچه برذرزندگی زیر سمف‌خانه آنها بارورترميشده 
بدبختی وگرسنگی نیز زیر این سقف روبفزونی مینهاد. 
برای دونفر آدم فقیر مانند او وشوهرش‌که حز جند 
هکتار زمس براز 6 جیز ی تست ۵5 ی 
این همه موحودهای کو حكت کار بسبار دشواری نو د. 
باهمه این احوال آزاینکه رحمش دنکر میوه‌ای نمیداد 
غصه‌اش گر فت . چشمهاش را باردیگر هم گذاشت ‏ 
دستها را صلیب‌وار روی سینه قرار داد ویدرگاه 
پروردگار بزرکه دعاکرد تابقية این راه سخت را برایش 
اسان از د. 
سس از آن که کار تر و جات نوزاد ومادرش 
بایان بافت » به بدر احازه ورود داده شد. وی درحدود 
بشحاه شبال ات وباوحود این که سشتر این مدت 
رادوی زمین به‌کشت وزرع گذرانده بود هنوز قوی‌بنیه 
بنظر میامد . بدر و فسکه نز د طفل آمد کلاهش‌رایرداشت 
وصله ب‌کشید وبرای تعظیم باین زندگی تازه که در 
موحودی خرد شعفته بود زانو زد. (« خدابارت باشد.» 
۱ ۷ 


زندگی 


گفت: « خدا راشکر میکنم که بعداز اننهمه» بازیچه‌ای. 
برانم آورده‌ای ۰» 

زش تسمی کرد وت . «خوشحالم که 
برای آخرین بار بسری بتو تحویل میدهم. » مردگفت: 
( خدا بتو عوض بدهد ۰» وباردنگر با حرارت تعظیم 


کرد . 

مادر بزرگد نوزاد را آورد وروی سینه مادر 
فرارداد: «بیاء اين گو هر کو جولو را که‌تاز ه باین خانه 
آمده‌است بگیر.» 

قشکه مادر دستشن را دوریدن کوجك ول 
کّذ ات وضرنان قلب اورا از یشت دنده‌هماش حس 
ول و اند و ه از جهر هاش تائل هل - مض ۳۲ 
۳ فشرد و اشك روی‌گو نه‌هاش زوان گردند ۰ «خداآبا 

خر وس یکه درطو بله نو د آواز خو‌اند. صدای 
تیز ورسایش برفراز همهمه باد وامبرکه دل آسمان 
را متشععافت بر وان درد :ماد و قتبکه صدای حروس 
را شنیدگفت : «خدابا توبچه‌ام را حفظ‌کن.» 

تمام خروسبهای د ۵ زک تت ب‌خر وس ااستی 
ملحق شدند تااین که همه يت صدا قدوم بامداد را 
وا تن و تا نف کعت («خدا رده ۱ 
شما را حفظ‌نکند. » 

در نفطه‌ای دور صدای بلندمو حها که‌به‌صخر ه‌های 

حبنوت شلای متز‌دند شننده میشد .۰ مادر دعای و 
نساز » ازبدبختی وبیچارگی نجاتش بده وسلامتی به‌تن 
وحاش عطاکن. ( گّ 

س ازاندك مدتی بچه‌های دیکر نیز احازه 
ورود بافتند تا با برادر تاز ه جود مخ شو ند ۰رو هم 
هفت نفر بودند .۰ جهار نفر ازجهارده بجه مرده نو دند 
وسه نفرشان درانن دنیای گل وگشادگم شده بودند تا 
بودند بین بنج تا پانزده سال بود . همه دور رختخواب 
زائو حلعه زدند ودست دردست » بادهان باز وجهره 
1۸ 


سپس نزد زنش رف ت‌وبهمان شکل زانو زد و باملاطفت ۰ ۳ 


زند کی 


بهت زده به‌نوزاد خبره ماندند. 


آلو قت بدر ندرک نیز احازه ورود نافت. او 
بر خلاف بجه‌ها ساکت نسود. تاجشمش به‌نوزاد افتاد 
سفبهانه خندید : ۰ ( ای» ای دبا 0 بیشتر از آدم 


۱ عمر متکند ۳ مریم عذرایمن رحم کن ...نگاهکن بوحه 


من ه) ۳ 
درمزرعه خفته لو د آ فتابت داغ ناو استتت رسانیده 
نود .از ۱ ۳ اکنون دایگر 
ور که از موز شن رت ی 


شکسته‌تر ميشد . حالا دیگر وزنش آازوزن ك بجصه 


دک جتان این فد ۳ 
سر درا ز گوش حادوگران افسانه‌ای شده بودکه هميشه 

۰ ای » يك‌زمان بودکه از هیچکس ترس‌و 
واهمه‌ای نداشتم. ککم هم نمیگزید که طرفم چکاره. 
است » ازشرق آمده » ازغر ب آمده » سرش رای دعوا 
دردمیکند با مثلا ممکن‌است شری بانکند. نه ! بخدا 
نمیگذاشتم مردی بباند ومیدان تفت بگیرد. برای 


" اننکه نه آدمی بودم که دنبال دعوابگردم ونه آن‌که ازدعوا 


فرارکنم ۰ من نك همجو مردی بودم. مردی که‌میتوانست 
بدون ترس باانتظار کومث سرپایش پاستد  *‏ _ 
بیر‌ونش ببرد ۰« بیا ازابنجا برویم بیرون . دیگر با 
صحصست های احمفانه‌ات باعت در دسر مردم نشو۰) 
کی از زنان همسابه گفت: « خدابا تو بداد 
بنده‌ات برس ۰ آين سفر طولانی از رحم تا قرآنطورها 
هم که بنظر میاند دراز نیست ۰» 
شد» به بادشاهی میمانست . تمام خانواده درخدمتش 
کمر سته بودند . خدمتی که کسی .براش تشکری 
نمی‌شنبد . نوزاد ازتمام مست‌های لطیف ی که درحقش 
مد کاملا بی‌ خر نود . حز تنها غر نزه‌ای که آزر حم 
۱ ۹( 


مادر با حود آورده نو د هیچ جیز نمی فهمید 


زندگی ‏ 
کی رد تبرت نا 
این تردن ویر ؟ ی و ار تردن درون تا نگهدارد و 
۱ هنگامنکه نیدار می‌ شد حیع و داد وحشبانه‌ای 
راه مبانداخت ۳ این که مادر ستان رادر دهاش 
مطل اشت. بو فت ناتهان سای مسا هت ۳ 
بی‌دند انش رامحکم برسربستان ورم کرده مادرش بهم 
میاورد ووفتیکه اولین جریان شیر گرم روی زباش 
میربخت جثْهکوچکش از شدت شعف والتذادمیلرزید. 
آنقدر به‌بستان مك‌میزد که شکمش بربر میشد . آثوقت 
دوباره بخواب میرفت. وفتیکه ناخوش ود اا از درد 
فریاد میکشید وتاگهواره‌اش رآنمی‌جنباندند. فریاد های 
حود را بر حمانه اد امه مداد ۰ محور بو دند آنقدر 


گهو اره را بحشنانند که دردش تسکین -باید. 


هنگام تکان دادن کهواره نرانش لالانی مسحواندن 
(ای عزیزمن + این عز نرمن »,ای« عز نز ردلن‌من ۵ و باز 
میخواندند : عزنزمن,» .ای عزیزمن ».تولی امیدو 
۷ بکلی متفاوت 
رن احترام میگذاشتند ار هم که 
نرزاش میکر دند سشتز ازراه‌تر حم بو د تا آازروی میل. 
کر سکن که دی جع میکر دنه بحبن کته نها 
نسست به ۱ و تفوبت ی 
(«زگاهک ن » این حن را به‌بین ؛ نه خدا میتواند 
آزش حبر ی ره ننده‌اش 9 صبح تا شام آن‌گوشه 
دم آ تنل میهد رن ۰ آدم تانق ستتشت رک و 
نکند بهتر ات تايك همجو در را ثر و خشك نکند ءِ( 
تاش یرد بزای الق جر فا مرو نان 
کرد. تر و شا کردن بر مرد ببجاره کار سسار 
نامطوعی نود . هر رود میناست او را از محل خو دش 
بیرو ن‌بیاورند » تمیزش بکنند » لباس‌هانش رابپوشانند 
وروی چهارپابه تزديك آتش بنشانند. آنوقت یك‌کمربند 
از موی اسب دور کمرش هه‌نندند. تامسادا در آتش‌بفتد. 
موقع خورالاخوردن هم میباست خوراکش را له بکنند 


9+ 


/ ولگ 
و ,فقاشق قاشق دردهانش گذارند . 

ثیر 9 وا تب ون نوزاد از هر لحاظ 
به‌آنهامتکی بود. ۱ 

" میگفتند.: « ای .. کثافتی انست! خدا اگر 
ار ۵ سودشل ایخوان بزر کترانن. عنابت "راد حق 
مردم این خانه کرده‌است. » 

بدر تددو کش تمام روز رادر گوشه‌ای نز دك اش 
بسته میماند ویچ‌یچ کنان درعوالمی بین خواب وبیداری 
سیر میکرد : باعصایش موحودهای خیالی خود راتهدید 
میکرد » به دشمنانیکه سالهاقنل مرده بودند فحش‌و 
ناسز ۱ هندا وابلهانه درباره مردم ومکانهای مختلف 
با مخلو قهای ی 
گر نه نوزاد راکه از خو اب برخاسته نو د می‌ شند ۰نگاه 
گوشهاش راتیز میکرد ومیگفت: « انن‌کیه؟ که انحوری 

و قتبکه مادر طفلش را از گهو اره ور 
روی ستان جخود سگداشت بیرمردیحه را وی 
مبداد و با ل ارت فریاد می‌کشید ۰ «هو؛هو! 
این خودتی ؟ . هو! . بچه قشنگ من . بكك مردحسابی 
و نشسته ۰ هیچ شکی هم درباره‌اش 
ندارم. » آثوقت تلاش میکرد تا خودش را به‌نوزاد 
برساند ۰ آزاننکه نمیتوانست بیش از طول طناب موی 
اسبی_ بیش برود فضنناك میشد . تقلا میکرد. و فرناد 
وا کنید زیر وم, شش بلاتسها آان طت 
لعنتی را با ز کنید. اوکه همین حااست . گذارید بیش 
نوه‌ام بروم ۰ بچه‌ای است‌که آزخون من درست شده. 
ولم کنید بروم بیشش ۰ » خشم او زیاد طول نمیکشید. 
همینکه مبدد نوزاد از نشته مك‌زدن بلرزه افتاده‌است 
تیشش باز میشد ۰ « بارالله کوجولو » بارالله.» و 
روی چهار پایه‌اش بالا وبائین میپرید ۰ «آها بسر من» 
يك قطر ه هم باقی نگذار» هوی" » توح و 
از خون منی ۰ بخور توچولوی من » بخور ۰ خدا بتو 
قوت ندهد ۰ ) 
تاداع بمام مس بجهرمنو و کی را 


۱ 


زندتی 


تشخص میداد . تاآن زمان میتوانست تنها بستانهای 


مادر وگرمی‌گهواره‌اش را از راه‌احساس‌تشخیص‌بدهد. 
درجشمان درشت وآبی رنگشکه نگران اتفاقات دور 
وبرش نود ادر ال وحود تلد‌ایت ۰ اما قافتا آن روز 
که حرقه ادرالد دررجشمانش بدرخشد فر ارسبد. 
در دامن مادرش دمرو افتاده بود واز دردشکم 
که درنتیحه خوردن شیر زیاد بیش آمده بود ناراحت 
نو د دا کیان متوحه حر کات ابلهانه بر مرد شد کهر و 
تروش تشسته بود ۰ نخست لنخند زد. بعد درست 
مانند بیرمرد شروع‌کرد به دست زدن وبالا وبائین 
بریدن ۰ فربادهاتی آزروی شاط وشادی میکشید . 
مادرگفت ۰ «قربان قدرت خدابروم. » 
اهل خانه دور بپرمرد وطفل که از دوطرف بخاری 

حزمادر .یزرگد همه ازشادی میخندندند . مادر نزرگد 
با صدای بلندگربه میکرد ومی‌نالید: «ای‌حضرت‌مسیح)» 
تماشای حرکات بچگانه طفل شیرین است اما آدم‌دلش 
میسوزد که ان حرکات را ازمرد کاملی که عمرش‌ازحد 
گذشنتهاست به‌بند. 6۰ 

ازآن روز بعد بچه و بیرمرد بیشتر وفتها 
را سازی تا کدگر » ورزدن وآب دهان روان کردن» 
میگذراندند ۰ مشکل بود بتوان گفت‌حرکات کدام تكث 
بی‌معنی‌تر است. 

بعداز اینکه بچه را ازشیر بریدند » ازهمان 
خوراك له شده برمرد به‌او دادند . 

هر چه طفل قوبتر میشد بیرمرد برعکس قوای 
خود را ازدست میداد . دربهار از برونشیت بحال‌اغماء 
افتاد. همه تصور میکردند روز آخرش رسیده است. 
اما هنود نیافت و آخر توانست ازحای برخاسته در 
همان گوشه خودش » نزدك آتش بنشیند » امسا در 
سابه‌ای از موحود گذشته بود. میتوانستند بایك دست 
او ائلتل نکنند ۰ 

در اوائل ماه مه » هنگام مد بهاره تدر که در با 
همه امل خانه برای حمع آوری خزه به‌لب درب 
ها بای کد درخانه ماند که آزمنزل » بجه 
اف 


زندگی 


2 ۱ و بر مد مایت بکند و 


۱ بیرمرد بزنش گفت: «مرا سر حیاط میخواهم 
بیش ازاننکه بمیرم آفتاب رابه‌بينم ۰ » وییرزن هم 
همین کار راکرد ۰ اورابیرون روی نك صندلی‌حصیری 
جای داد» خودش روی چهارپابه‌ای نزدیکش نشست 
وطفل را دربفل‌گرفت . آنگاه برنده‌ها را صداکر 
(توتوه توتو» توتو. »وهمه‌شان » از مرغ واردك ۹ 
دوب تشن داو دناد ۰ برزن تکه‌های خوراکی رااز 
ظرف بزرگی درآورد وجلوشان ریخت. 
3 بر نده‌ها برای ربودن تکه های غدا حست و 
خبز کنان بسروکول هم میبر ندند ۳ درمباوردند 
ویکدیگررا تك مبزدند ۰ بجه از سروصدای برنده‌ها 
خوشش آمد و شروع‌کرد به‌دست زدن والاوباتین : 
او را سرگرم ساخته 0 صدای آنها حیع 
میکشید ۰ « هو هوه هو!» وآب از دهانش سراز سر 
نود .۰ ۱ ۱ 
بر ب ففت ۰ « موشا » خدا! بار هردوتاتان 
باشد: ) ۱ 
پیر مرد ناگهان ساکت شد ۰ پبرزن برگشت 

و بانگرانی به‌اوجشم دوخت . دیدکه نیم خی ز کرد » بحلو 
خم شد وباسر بزمین افتاد . با دیدن این منظره پیرزن 
بچه به بفل بطر فش دوید .وقتیکه بالای سرش رسید 
خرخر مرگ را در گلوش شند .۰ س از لحظه‌ای صدا 
قطع شد ۰ دیگر هم ازاوصدائی برنخاست. بیرزن بلند 
شد » راست استاد وگربه سرداد ؛ «21» در کنارتوبود 
که زندگی را باهمهة غصه‌ها و خوشپهاش بسرآوردم. 
آخ » عشق من ؛ روز ازدواحمان چقدر دوست‌داشتنی 
. ودی ۰۰ ۲ 
۱ هنگامیکه همسابه‌ها سررسیدند برزن روی 
چهاربایه کنار نعش موبه میکرد . بچه درآغوشش بود 
وبرنده ها هنوز وحشیانه تکه‌های خوراکی را از نکدنگر 
مبفابدند . 

دک تالا رتاش عیی راید رف 
فریاد میکشید . دستهایش را پیئن میبرد وتلاش‌میکرد 
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از عبد سال نوتأ» عروسی 
رف فو دور داستایشسکی 


2 . روزی ناظر مراسم يك‌عروسی بودم .... اما نه ! ترجیح میدهصم 
داستان را از عید سال نو شروع کنم . اصلا نمیدانم چرا مراسم عروسی مرا 
بیاد عید سال نو مباندازد ! 


او هی نودا و تخیلی مر انخوش آمیه باه از بت ات۴۳ 
درست پنج سال پیش » شب عید نوئل دريكث‌مجلس رقص‌مخصوص 
۱ بچه‌ها مهمان بودم . آدم اسم ورسم داری که آشنا وقوم‌وخوبش و دسیسه و 
حقه‌بازی زیادی داشت » مرا دعوت کرده بود . 


۱ از وضع مجلس اینطور فهمیده میشد که مهمانی بچه‌ها بهانه‌انست 
برای اینکه پدر و مادرها دورهم جمع شوند وباوضع حق‌بجانبی درمسائل 
مورد علاقه خودشان گفتگو کنند .. 


سح 


ازعبد سال نوتا » هروس ِِ 
ره چیزی نداشتم که برای حضرا" 


توق که وف از همه توجه مر اه کم مس دز ۱۳۱ 
وا کم اه و یشب نمیماست: : هکل لندای داشت وقاقه‌ای 


خیلی جدی و لباسهائی ۰ ازحالش معلوم بود که حوصله این قبیل 
3 نداره زیر | همین که توانست خودش راازسابرین 
۱ کرت لستتیش تتسود و ابروهای سب و ۳ 
.کی از هیر بان صتی. را نمیشناخف و خیلن از حجور داران محل ۱ 
بااپنهمه بازحمت زباد وانمود میکرد که ازان لذت کامل میبرد . ۲ 
بعداً پی بردم که اين آقا از مردم ولابات است و برای‌کار بغرنج 
و مهمی بپابتخت امده و يك سفارشنامه برای میزبان آورده است . میزبان 
هم گرچه علاقه‌ای باو نداشت » ناچار اورا مو رد حمایت خو دقر ار داد. 
درهرصورت دعوت کردن او به مجلس رقص کود کان از ادب‌دور 


د . سی نه آورا به صحبت با ورق‌نازی میجرفت وه سا ۱۵ ۲۳ 


میکرد . محتفلا همه مر غ را از پرش مشناختند . مینست حه ۱ ۱ ۳ 


آنها نیست . اوهم که‌نمیدانست با دستهایش چه‌کند . اجبارا تمام ساعات شب 


را صرف تابیدن سبیلهایش میکرد ۰ واقعاً سبیلهای یر داشت » ولی 
ازس او به سبیل‌هایش دست میکشید » ادم خیال میکرد اول سبیلش خلق 
شده و بعذ خودش ی 4 

نود از سنج دییر . برای خودش شخضیتی داشت هر سی درت سفت 


میتوانست بگوید که اقای ژولین ماستا کوویچ مهمان عزیزیست و نسبت به 


میزبان همان سمتی را دارد که میزبان به‌اقای سبیلو "۱ 
۰ اقا و خانم میزبان باوجودبکه از چیزهای دوست داشتنی کمتضر 
باا قای ژولین ماستا کوویچ حرف میزدند » ولی خیلی متوجهش بودند . 


وقتبکه زو لین ماستا کووبچ درضمن صخت شاطر‌نشان رد و 
مرت ی فان خوشی .قذرآنگاه است ‏ دیدم که اش در چشمان میزبانها 
غلطید ! 

باری رفنه‌ر فته احساس کردم که در حضور این ژولین‌ماستا کوویچ 
ناراحتم سین او کم به‌بچه‌ها که پنج تای قدونیم‌قد آنها مال میز بان‌بود. 
احی داخل اطاق محاور شدم . گرمخانه‌ای درانتهای اطاق بود. در انحتا 
نسم ۰ ۱ 

بچه‌های دلربائی بودند. علی‌رغم کوشش‌های مادران وپرستارانشان 
0٩4‏ 1 ۰ : 


ی ۳ ۳ 7:44 5 


5 ۱ از عید سال نو تا » غروسی 
۱ باهتی زر گنر و و . پاشوق. و دوق سر آبای دارحت هل راتاآخرین 
۱ شعرینی لخت کردند ودر همان دقایق اول توانستند تصف آسباب‌بازی‌هایشان 
0 + و ۲ و رکه هتو ز تنید‌انستنه: کیام _مال کدام ی 
0 . یکی از آنها که پسر کوچك مقبولی بود بايك جفت چشم سیاه و 
1 ۱ لحو حجانه اصرار داشت باتفنگگ چوبیش بطر ف همه‌شانه‌بر ود. 
امایچه‌ای که بیش ازدیگران مرا "مجذوب کرد خواهر پسر لگنود. آدجتر,ی 
بسن بازده » مثل خدای عشق » دوستداشتنی باچشمان مخمور درشت . 
بچه‌ها اورا رنجاندند . اوهم آنها را ترك‌کرد و به اطاق‌منآمد 
و در گوشه‌ای نشست و باعروسکش مشغول شد. 
مهمانها با هنگی حاکی از بیم و احترام به‌بکدیگر اعلام میکردند 
ی اه اد ی 1 
۱ را گرداندم : ره . چشنم افتاد ب‌ژولین 
ماستا کووي که دستهایش را به پشت زده بود و به وراجی آنها گوش‌هیداد. 
 .‏ وافعا به‌میزبان افرین گفتم . در تقسیّم عیدی‌ها خیلی مهارت‌نشان 
اه : زیباترین عروسکها را داد به دختر کوچکی که روبل های بیشماری 
۱ جهیز داشت » سایر هدیه‌ها را هم به نست دارائی پدر و مادرهایین کوه کان 
توزیع کرد ! آخزبن عیدی بك کتاب قصه بود که حتی برای نمونه يك 
تصویر هم نداشت . آنرا دادند به‌ خرین بچه‌که البئه پسر پرستار بیوه 
خانوادهٌ میزبان بود - بچه دهساله ریز و ابله‌روئی بابدنی لاغر وموهای 
سرخرنگ . ژاکت نخی رنگ‌رفته‌ای به‌تن داشت و کاملا پژمرده و ترسان 
بنظر میرسید . کتاب‌قصه را زیر بغل گذاشت و بی‌سروصدا بالای‌سربچه‌ها 
استتاد و باحسرت بئماشای اسباب‌بازی‌های قشنگی بچه‌ها پرداخت . شاید 
اگر از بچه‌ها خواهش میکرد » میگذاشتند با اسباب‌بازیها بازی تنب وی 
باهش کز ون باس زان پستی اف جقایت تن سر 
پرسر خودنمائی و از تست درم گرد + یا با دی یت سر 
میدیدم که پسر سرخ‌مو سخت مجذوب اسباب‌بازیها و مخصوصا يك‌تناتر 
وشن است : یرای تکه بتواند با تناتر کوچك بازی کند» تصمیم 
گرفت » هرطور که ممکن است , با بچه‌ها کنار بیاید . لبخندی بهآ نها زد . 
کافی نبود .جز يك سیب چیزی به‌او نداده بودند . سیب را داد به يك‌پس 
پف کرده ال کوکز آشین که تحیت‌ها یش از شیر کلی-ایر نو د. بازهم کافی‌نبود. 
پسربچه دیگری را روی پشت خود سوار کرد - تنها برای اينکه بگذارند 
" پهلوی تئاتر کوچولو بماند ! 
ولی پس از چند لحظه پسر جسوری روی او افتاد و کتکش زد. 
پیچاره بچه جرئت گربه کردن هم نداشت . فوری زن پرستار آمد و به او 
۷ 


۱۳۱۳ ۳ ۱ 


۱ 


ه‌ 


ازعید سال نوتا » عروسی 
خاطرنشان کرد که نباید در بازی بچه‌ها دخالت کند 
اطاق پذیرائی را ترككکرد و به اطاق ماامد . دختر زیبا او را پهلوی خود 
نناند و هردو مشغول شدند بپوشاندن لباس عروسك گرانبها . 

ققر یبا نیم‌ساعت ترش تا نورد را ۱۳ 
کمابیش بگفتگوی سس ری خ‌مو و زیبای جهیزدار گوش میدادم . نزدبث‌بود 
خوایم ببرد. که غفلتاً ژولین ماستا کوویچ وارد شد : ظاه ] ازسر‌وصدای 
بچه‌ها استفاده کرده و از اطاق پذبرائی گربخته بود . گرچه من در گوشه 
دورافتاده‌ای نشسته بودم باز چند دقیقه پیش اه متو حه شدم که ازمبان 
همه مهمانها تنها یکنفر محترم‌تر از ژولین هاستا کوویچ بود و این شخص 
هی ی غیت از پدر دختر لگ جهیز داز نود که جنی ژولین‌ماستای ۲ 
آوردند و به‌او معرفی کر دند. 

ژولین‌ماستا کوویچ پس‌ازانکه‌مدتي باپدردختر صحبت کود و ارد 
اطاق ماشد ؛ گویا هنوز درفکر لحطظات کذشته‌بود. مثل‌انکه چیزی زا با 
انگنتانش میشمرد . زبر لب میگفت «سیصد . .۰ سیصد ... در پنج سال !۲ 
او دوز چهاره جساب نسم خیلی مشق ۰ بت ۰۱۱ ۲۰ 
م۱ ام ۱ ولی + ای آدم پرطمع » تو که بسسلی*چهاز فا ۳۳۱ 
و ستی) سبای ده میمیری دا خن اب ۳۳ 

5 ی 
که دختر ژاداید‌وسادکت اشستاه هو که در پشت بونه‌های 5 ه گرمخانه 
ازنظر او مخفی بودم . مشاهده کردم که از شدت هیجان میلرزد مکی تفا 
خسابهاش اورا به‌این حال انداعته نود ! دستهایشن را بمی نا ۳۳۱ 
های تمد" و .مقطم:به‌این طرفتچ-ان‌ظرفت رفت 7 پنفتر و۱۱ ۱۳ 
بر هیجاناش چیره‌شد وآرام گرفت . نگاهی به‌طرف عروس آین‌ده‌اش 
انداخت » اطراف را از زبر نظر -گذرانید و مثل کسی که وعدان ناراحتی 
باس پنجه بطرف بچه رفت و تس کان چم ما و۱۳ 

آمتن"و بوسیدن او نقدری غتر مت فنه نو 3:5 که دختر لك فربادی از 
وحشت کشید . ژولین ماستا کوویچ باز اطراف را از زیرنظر گذرانید » 
تشتگو رم از کو نه دنعتر کرفت و آهسته گفت «بچه‌جان . اینجا چکارمیکنی؟» 

«بازی میکنیم .» 


«چی ! باکی بازی میکنی؟» و نگاه استفهام آمیزی به‌پسر پرستار . 


انداخت . «پسر توباید به‌اطاق پذیرائی بروی.» 

پس بچه ساکت با ماند و باچشمانی کاملا باز:2 ۱ 9۳۳۲۳ 
ژولین ماستا کوویچ دوباره بااحتیاط به پیراهن خود نگریست و روی‌دختر 
نم شیا. 
6۸ 


چ.. نز 
ٍ_ِ _1 مرا ۰ 2 ۲ 


. پسرك سرخ‌مو هم » 


میرم ار موی ۱ ۱ 1 
7 آقا .» دختر باترس کمی عقب رفت و ۳ 
و 2 وت 0 ۵ عز زرم 6 «.میدانی: عروسث ۳ از چی مسازند ِ( 

1 ِ ی : دختر باصدای طعیفیلدفت «نه| قا» وسرش: را پائین انداخت . 

رگ «از پارچه » عزیزم ۰ این‌زا گفت و بااخم به,پسربچه روکرد : 

تن » برو به‌اطاق پذبرائی » پیش بچهها . 

۱6 و یتیگ راگرفتد یامد ازع | 
آشو ند . ژولین ماستا کوو یچ ی ستت رامع کت «میدانی چر | عر وسك را 
به‌تو دادند »٩‏ 

«نه ۱» 


3 تدای این که ِ پیش نو سس خیلین حه و ی ات 


تست 


مر که میس ان وم ی ار مایت مت 
زم م هی ا گر به.دیدن پدر ومادرت. ننایم , مرا دوست داری ؟» 


هو مکر ی ادسخش. محبوب را. سوسد ‏ اما پسر که دید همبازیش 
وه ول سر دهدء دست اورا نه‌دشت» گرفت بو از شدت با 


به گربه افتاد . 

و و ور 
3 و | برو به‌ان اطاق پیش همبازیهایت . » 
۱ و دختر لگ , گربان فریاد کرد : «نمیخواهم برود ! نمیخواهم‌برود! 
خودت برو ! ولش کن! ولش کن! » ۱ 
3 1 صدای پائی شنیده شد . ژولین ماستا کوویچ براه افتاد و هیکل 
3 8 ات خودرا زاشت گرفت د.پس سرخ‌مو که بیش از دخترك ترسیده 
2 4 تست اورا رها کردو به‌اطاق پذیرآئی دوید و ازانحا به‌اطاق‌غذاخوری 
ژولین ماستا کوویچ هم بی‌انکه جلب‌نظر کسی راکند.» بطرف‌اطاق 
غذاخوری رفت . چنان از غضب سرخ شده‌بود که وقتی تصوبر خودش را 
دراینه دید » نار احت‌شد. حسابهایش نفدری وسوسه‌اش کر ده‌بود که دون 
ملاحظه مقام و اهمپت خودش ‏ باشوقی بچگانه ذنبال مقصود میدوبد _اها 


چه مقصودی ! مقصودی که بنحسال بااو فاصله ات۳ 4 بل سوت لگ 0 
تن بزد‌اشت: ! 

5 ری ی ری ی 
۳ + زوین ماستایکوويي که از خشم آشفتکی ای وه بوده 
و بای عقب نشینی نماند .نمیدانست دیگر هک فرار کند. ۱ 

۱ بو بیرون ! اینجا چهمیکنی؟ بتو میگوبم برو بیرون ! پسر 
0۹ 


ازعید سال نوتا » عروسی. ه فد 
تاد میوه دزد ! برو بیرون آپلهروی بدترکیب! پرو پیش همسرها 
خودت ۲» ۱ 


بچه ترسان با تاامیدی چه‌آخرین پناهگاه خود رو ۱ ۳ ۳ 


مب خزیبد . آقای از خودراضی که کاملا غضبنالك شده‌بود؛ برای آ نکه بچهرا ‏ 
از ژثر.میز بیرون براند» ستمال کتانی خودش زا از جیب درآ وردو آنرا 
بجای شلاق بکار برد . 

با ید یادا وری کنم که ژو لین ماستا کوویچ هیکل ننومند وستی 
ماش . گونه‌هاش یف‌کردم ء شکمش در آمده و قوزاههای ۲ ۱۳ 
بك گردو بود . عرق میربخت و سخت ونندتند نفس میزد ۰ از احساس 
نفرت (بلکه حسد!) مثل دیو انه‌ها شده بود . 

از ته دل خنده سر دادم . بایرشانی سر بر گردانید . درهمان‌حال 
میزبان ما از در مقابل وارد شد . بچه از زیر میز بیرون خزید و زانوها 
و آرنج‌هایش راپالك کرد . ژولین ماستا کوویچ که گوشه دستمالش راگرفنه 
ود با شتاب دستمال را بطرف بینی‌اش برد. میزبان نگاه تردیدآمیزی به‌هر 
سه ما انداخت . اما مثل کسیکه تمام عالم را میشناسد و میتواند باهر 
وضعیتی سازش کند ۰ فرصت را غنیمت شمرد و از مهمان بسیار عزیزش 
تقاضائی کرد . پسر سرخ‌مو را نشان دادو گفت «اين همان بچه‌است کسایقا 
راجع به‌او باشما صحبث کردم.» 
ژولین ماستا کوویچ که هنوز برخودش مسلط نشده بود » جوآیداد: 
«اه 1» 

میزبان بالحن خواهشآمیزی ادامه داد : «اين پسر همان پرستاز 
ببچاره و بیوه ماست . پدرش بکی از کارمندان دولت بود. ادم شربف 
خوبی بود. به‌اینجهت اگر برای شما مقدور باشد ...» 

ژولین ماستا کوویچ باعجله فرباد زد : «غیرمقدور است . کاملا 
غیرمقدور است . باید مرا ببخشید . حقيقة نمیتوانم . تحقیق کردم » هیچ 
ی اه نقدم دارند » معطلند . 
همم ۶ 
اک «خیلی بدشد . پسر آرام و بی‌اذیتی انته 4 

ژولین ماستا کوویچ ازجا در رفت : «باید بگویسم بچه» شر ور 
بدذاتی است . پسر » گم‌شو !چرا هنوز اینجائی ؟ برو بیرون پیش‌بچه‌ها.» 

نه او توانست جلوی خودرا بگیرد » نه من . نگاهی از گوشه‌چشم 
به‌من انداخت فد هه هستقیما بروش خندیدم ۰ تقو رس . شنیدم آهنتهاز 
میزبان پر سید «آن جوان‌عجیب کی بود؟» باهمدیگر نحوی کردند و بدون 
آنکه اعتنائی به‌من بکنند » خارج شدند. 

خیلی خندبدم . بعد به اطاق پذبرائی رفتم 9 
ماستا کوویچ 8 درمیان گر فنه بودند» ولی او تنها به‌پدر ومادر دخشس ‏ 
۳ 


‌ / 


سید 3( ۱ 
۷ 99 


۳ 0 ید شال تو ناه عرونی 

هنشت ارت و ون که نازه به‌مادر دختر معر فی‌شده 

ِ بود » باشور وشف زیادی ازدختر تمجید میکرد . درباره زیبائی واستعداد 
و ملاحت و ترییت‌عالی دختر محبوب اغراقها میگفت . اد مت 
رات بدختر تمام کرد صریحاً بعلی ماد پرواخت ‏ مار ]۶ 
هبدن ستانش های او بزحمت و انش له ی امک شادی خوقرا ت و 
ولی پدر دختر تنها با تسم ساده‌ای از مداحی ژولین ماستا کوویچ 
قدردانی 
بازی بکشند تا مبادا مخل گفتگو و خوشی بزرگتر ها شوند . فضای اطاق 
جهیزدار از صمیم قلب و بطرز خیلی مودبی از 9 ۳ 
ای نس دفوت انم را پارای تشقی فراوای پذیرفت . 

۱ مهمانها دسته‌دسته در اطاق پرا کنده شدند کارا شتتلم هار 
بالحنی که احترام و تعجب ازان هیبارید » پدر و مادر و دختر متمول و 
مخصوصاً ژولین ماستا کوویچ را میستودند . 

ّ رفتم جلو واز اه که‌کنار ژولین ماستا کوو یچ استتاده بو د » 
بصدای بلند پرسیدم «پارو ازدواج کرده ؟» 
ژولین ماستا کووبچ نگاه زهرا گینی بمن انداخت و آشنای‌من که 
از بی‌ملاحظگی عمدی من تکان شدیدی خورد. جوابداد «نه .» 


چندی پیش تصادفاً از نزدیکی کلیسائی گذشتم . به‌جمعیت زبادی 

برخوردم که برای تماشای مراسم عروسی باشکوهی جمع شده بودند . روز 

بدی بود . باران نرم‌نرم میبارید . راهم را ازمیان جمعیت باز کردم و به 

«رفتم . 

ماد مرداك گرد و فربه و شکم گت ده و خوش‌پوشی بود. ۳ 

اپن‌طرف و آن‌طرف میرفت . اپراد میگرفت و به‌اين وآن تحکم میکرد . 
بالاخره دهان بدهان خبررسید که عروس 0 از مبان جمعیبت 

گذشتم تا عروس را ببینم » جمال و طراوت دختری که بهار اول عمرش 
. تازه شروع شده 7 خیره کرد . عروس رنگ پربده و غمگیر 
پرو پریشان بنظر میرسید 1 
1 آورش پوشیده از غم و اضطراب , میگفتند طفلك فقط شانزده سال دارد . 
۱ ۱ بادقت بصورت داماد نگاه کردم و نا کهان پس اژ پنج سال برای 
دومین بار چشمم بجمال حضرت والا ۰ ژولین ماستا کوویچ روشن‌شد! 
۱ 


و هزار و و اه و توا ی 1 ۳ پچپج میک 
۳ راهم را بااشکال با کردم‌و خودم را بخبابان رسانیدم . 


از خودم مییرسیدم رس دبا رم درس ساب کردم بود 2۱ 


0 

در شهر ری به روزگار فخرالدوله گبری بود توانگر که او را بزرجومید 
گفتندی . بر کوه طبر لك ستودانی(۱) بکرد از جهت خویش که امروز برجای است 
و آن را وت خبیخ(؟) سپهسالار میخو اند . بسیار رنج برد و از هزبنه کرد تاآن 
ستودان به دوپوئش برسر آن کوه تمام کرد . مردی بود محتسب(۲) ری نام او 
ناصر امان . آن روز که‌آن ستودان تمام شد بهیهانه‌ای برآن جا شد و بانگ نماز 
بکرد بلند . ستودان باطل شد . بعداز آن ديدةٌ سیه‌سالار نام بکردند . 

اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فخرالدوله بریدان برداشتند(؛) که هرروز 
سی و چهل کس از شهر بیرون میآًیند و براین دیده ميشوند و تا آفتاب زردی 
آن‌جا می‌باشند » آن‌گاه فرود مد ند و فر شور هو زر اند و اک کسی ازایشان 
پرسیدی که شما هرروز بدین دیده بهچهکار می‌شوید گوبند به تماشا . فخر الدو له 
فره‌ود بروید و انشان را پیش من آرید و هرچه با ایشان ببینید بیاربد . قومی از 
مقیمان د رگاه‌برفتند و برآن کوه شدند . بر آن‌جا نتوانستند شد . زير دیده آواز 
دادند تا آن‌جماعت بشنیدند . فرو نگربستند حاجب فخرالدوله را دیدند با قومی. 
نردبان فر و گذاشتند تا آن قوم برآمدند نگاه کردند شطرنجی دیدند گسترده ونردی 


۱ گورستان زردشتیان _ ۳ - داروعه 
۲ ی پلندی که.از آن میتوان ‏ - منهپان گزازش دادند . 
دیده‌با نی ۵ 


ره 


دامنانی از گذشتکان 


و دوات و قم واظذ ناه و سفرة نان درآویخت و سوی آب » و حصیری بزفگن ۱ 


قضا را صاحب کافی (۵) درپیش فخر الدوله نشسنه بود - فخرالدوله ابشان را پرسید ‏ 
که شما چه قومید وبلچ ه کار هر روز براین دیده می‌شوید ؟ گفتند به تماشا . گفت ‏ 


تماشا روز بودیادوروز» میت 4 شما این کار پنهان می‌دارید ۹ 9 


نیست که ما ند جرب وه 4 کون وا رهن ورن ی ۱۳۱ 
رایتلنی برده‌ايم و نه هرکز کی از ما سیب رنجی پیش مات اه 70۳ 
و اگر ملك مارا به‌جان زنهار دهد نگوئم که ما چهقوميم . فخرالدوله گفت شما 
را امان دادم به جان و به تن و به خواسته (۷) و بدان سو گند باد بکرد » از آنچه 
بیشتر را می‌شناخت . چون به جان ایمن شدند گفتند ما قوم دبیران و متصر فانيم (۸) 
معطل (۵) ماندع در روزگار تو و محروم و بی‌نصیب از دولت تو و کس ما را 
شغل (۱۰) نمی‌فرماید و نگرستی (۱۱) نکنند . و می‌شنويم که در خراسان پادشاهی 
پدید آمده است که او را محمود می‌خوانند . اهل فضل را و ه رکه را در وی 
هنری است و دانشی دارند ضایع نم یگذارد . ) کنون ما دل در وی سته‌ایم و امید از 
این مملکت ببریده . هرروز براین‌دیده شکایت رو زگار به‌یکدیگر میگوئیم و ه رکه 
از راه در رسد خنر "از محمود می‌بر سیم و به دوستان ما که ان‌جااند نامه می و دسبیم 


و احوال‌ها می‌نماييم وطلب صحبت وی می‌کنيم نا به‌جانب خراسان رویم که قومی 


صاحب عیالانيم و درو شگشته‌ايم » باحکم ضرورت زاد بوم خوش می گذاریم " 
حال خویش گفتيم . )کنون فرمان خداوند راست . فخر الدوله چون این سخن شنید 
روی باصاحب کرد و گفت چه می‌بینی وما را چه می‌باید کرد با ابشان ؟ صاح ب گفت 
ملك ایشان را امان‌داده است و اهل قلم و فضل‌اند و مردم‌زاده (۱۴) و بعضی را 


بنده می‌شناسد و به‌بنده تعلق دارند . کار اهل قام را بابنده با زگذار تا آنچه واجب 


کند بنده در حق ایشان کفایت کند چنانکه فردا خبر ایشان بلخدمت‌رسد . بس‌همان 
حاجب را فرمود کهاشان را به‌سرای صاحب بر و بسپار . حاجب ابشان را به‌سرای 
صاحب برد و بسیرد و خود با زگشت . ایشان بترسیدند و برجان خود می‌لرزیدند که 
تا صاحب بیاید وایشان را چه عقوبت. کند . چون صاحب باسر ای خویش آمد درایشان 
نگربست . زمانی شد که فراشی بیامد و همه را برداشت و درحجره‌ای(۱۳) برد » 
سخت خوش‌جانی آراسته و بیراسته و فرش‌های مر تفع (۱4 افکنده . گفت بروید 
و هر تجا خو اهبد بنشینید . ابشان بنش‌تند . چون ساعتی بود جلاب (۱۵) آوردند و 
خوان آراستند و از انواع خوردنی بیاوردند . بخوردند و دست بشتند . شراب 
آوردند و مجاس بنهادند ومطربان سماع (۱5) بر کشیدند . ایشان به سماع مشغول 


بودند و بیرون از سه فراش که خدمت ایشان می کردند هیچ کس را در آن حجره 


راه نبود و کس ندانس ت که حال ایشان برچه وجه است . چون روزی دو سه بگذشت» 
حاجبی از آن صاحبدرآمد و گنت که صاحب می‌گوید دانید که خانة من زندان را 


هو - مقصود صاحب بن عباد وژیر ۱- توجه و آعتنا 

فخرالدو له دیلمی است از پدر و مادری سرشناس 
نت اهان ۱ ۳ اطاق 
ال ۶ گرانبها 
تارمن رات ۵ شربت. آمیشته تا وا 
٩‏ - بیکار ۱ ۰- آواز و موسیقی 
ای دفلتی : 


1 


9 داستان از گذشتکان 
نشاید و اهشت‌تهمان منید و اگر با شما زشتی خواستندی کرد شما را به‌خانة 
من نفرستادندی.. دل فارغ داربد که چون صاحب از دیوان با زآبد تر تیب شغل شما 
خواهد کرد . درحال درزیی را فرمود تا بیست جامهةٌ دیبا ببربد و بیست دستار 
قصب (۱۷) راست کرد و بیست اسب با زین‌ها و آلت بغرمود آوردن چنانکه دیگر روز 
که آفتاب بر آمد آن‌همه پرداخته بود . صاحب همه را پیش خود خواند و هریکی را 
" جبه‌ای (۱۸) و دستاری پوشانید و اسبی و ساختی بداد و به شغلی نامزد کرد و بعضی 
را ادرار (۱۵) فرمود و همگان را صلت (۲۰) داد و به‌خشنودی بهخانه‌های ایشان 
فرستاد . دیگر روز همه ساخته و آرالسته به سلام صاحب آمدند . صاح بگفت اکنون 
ملطفه (۲۱) منوو سید بامحمود و زوال مملکت و ملك مخو اهبد و شکات مکنید . 
چون صاحب بیش فخر الدو له شد برسید که با آن جماعت هد ۱2 
خداوند هریکی را اسی و ساختی و جبه و دستار بدادم و نفقه نیز بدادم و هر که 
دراین دیوان دو شغل داشت یکی بستدم و باایشان دادم چنانکه همه را با عمل شایسته 
و درخور ! باخانه بازفرستادم و همه دعا می گویند. . فخرالدو له را خوش آمد و بیسندید 
و گفت ار جز این کردی نشابستی و کاشکی آنچه امسال کردی ازدوسال باز کردی 
تا ایشان بمخالفان ما زغبت نکردندی . و بعد ازین نباید که مردی را دو عمل 
فرمایند الا هر مردی‌را عملی + تا هم متصرفان با عمل باشند و همة عملها با روثق باشد. 
دیگر. دو سه عمل يك مرد را مفرمای ,که پیش برمتصرفان تنگ‌شود و عیب‌جویان گو بند 
در شهر ومملکت ایشان مرد نمانده است که مردی را دو شغل می‌فرمایند و به‌بی کفالیتی 


و 
نقل به اندكك اختصار از 
سیاست نامه 
۷- پارچه از کتان نرم ۰ انعام و بخشش 
۸- روپوش بلند نامه 
1۹ مستمری 


۳ 


11 


در دوران کو تاه خلافت حصرات امیرآلمومنین 
علی (ع) معاوبه همچنان سرگرم تحریکات و عملیات 
خود بود . وی در روزگار خلافت عنمان جای بای خود 
را دز شام فر ص کرده ۳ بادادن عطابای حز بل و دست 
زدن به اعمالی که گاه شرم آور می نمود » تمام سر 
حنبانان و داهبان و مردمی که از آنان میم خطری می 
رفت رام خوش ساخت ؛ و اگر رام ناشدنی بودند » 
آنان را از سر راه خود برداشت » ودرس کار ازوسائلی 
استفاده فر/ در د که علی (ع) نبه می خو است ۳ نه مسی 
توانست از آنها استفاده کند » وی یت‌المال مسلمانان 
را وفف خوب خوردن و خوب خورانیدن به حواشی و 


1 


ت 


0 ۱ ۱ ریشه‌های و اقعه کر بلا 
رد ج ی ی خود کشند ۰ برای نمو نه 
1 ۳ باس اسلم بان زشتی و 


فضاحت کمتر حادثه‌ی وحود دارد باد می‌کنيم 
در دوز زان خلافت ع ی‌علیهالسلا م مردی تن 


۳ بلیع ۳ باهو ش و کاردان به نام زباد از حانب 1 


حضرت حاکم کوفه بود ۰ مردم‌این شخص را زنادین‌ابیه 
وهی زیادنسر برش می خواندند 6 و کسی پری 
شرعی و قانئونی برای وی نمی شناخت ؛ و شاید از 
همین لحاظ ود که زناد می‌کوشید با تکیه به لباقت و 
استعداد خوش به حابی رسد ؛ اما درهرحال ار 


"بدری و ناشناختن بدر او را رنجه میداشت ۰ گروهی 


نبز می‌گفتند - و راست و دروغ آن به عهداه خضود 
ایشان است که ابوسفیان بدر معاو به مادر ژزناد نا تون 
عقد و تکاح آیستن کرده بود . 

معاوبه این نکته را دریافت و برای جلب زیاد که 
در اآمر حعومت سیار به کار وی می خورد تصمیم 
؟گر فت که‌اورا به‌خود ی 
انوسفیان و د«برادر» خویش واز خاندان نی امبه 
بخواند. برای انار گروهی ازرکسانی راکه‌درن تاب 
اطلاعی-داشتند » گرد آورد ».و آنان در محصر رسمی 
با دادن شهادتی سخت رسوا و شرم انگیز دوتن باب 


گوآهی تم 


و قتی زیاد ازجانب علی‌بن‌ابیطالب (ع) عامل‌کوفه 
بود » معاوبه نامه‌بی بدو نوشت و او را تهدد کرد. 
زیاد در مسجد برخاست و درخطبه‌بی سخت فصیح و 
بت ۰ «همانا فرزند هند حگرخوار (مادر معاو به) 
و پابگاه دورویی و نفاق و باقی مانده احزاب جیزی 
نوشته ۳ مرا و عل داده و تهد ندکرده وه ومبان‌من واو 
دو سر دختر رسول خدانند و نود هز ار سباهی ۹4 
فبضه شمشیرهای خوش را زیر زنخ نهاده‌اند . ۰ التح) 
اما معاوبه با ترمخوبی و حلمی که به بی غیرتی شیه‌تر 
نود مقیره‌ین شعبه نکی از داهیان عرب رانزداو فرستاد 
و علاوه بروعده بخشیدن «بدر» بدو » او را وید 
ی و 
به کینه شدند بدل ؟ ۱ 

حکایتی دنگر ۳ این امیرالمومنین 

2۷ 


ریشه‌های واقعه‌کربلا ۱ ۱ 
درستاستنامه*وحود دارد و درا ول ی کادت ۰ 
شین به در گاه معاو به مك و مادر او وا خواتک ۳ 
کرد و علتی دران تاب ذدر کر 23.3 تکارنده ار باز بت 
شرم دارد ؛ اما معاو به به روی. بزرگواری خو ش 
نیاورد و مطلب را لای سبیل گذاشت ! 

کار زر بخشیدن معاویه به جابی رسید که عفیل 
بن‌اببطالب برادر کور و مستحق, شرعی علی (ع) که 
مردی آگاه از اشیتات عرب و بسیار صر بح و شدند و 
بد زبان بود » از عدل علی به تنگ آمد وبا احازه او به 
درگاه معاوبه روی آورد و با دشنام دادن بدو و اد 
کززدن ۳ و فضایح اا اعضای خانواده‌اش ۹ 
اه تعیت رو ستا ۱ 

۳ 
خلافت علی (ع) هیچگاه کار خلافت او کروبه نشد »و 
سر و و ۱ ۲ 
۶ بر حنگت و حدال فارغ نبود تا سرانجام‌سیر حوادث 
نیز کار را به نفع معاوبه بابان داد جع ی کشته شمشیر 
کین خوارح شد ؛ و با آنکه کر وق ۱ 
معاوبه و عمر و عاص را نیز که به گمان ایشان این سه 

(علی ومعاوبه وعمر وعاص) مابهة انگیختن فتنه و 

فساد میان مسلمانان بودند از بين برند » فقط ضرتتی 
ام المومنین علی:زده شتد کار کر افتاد » عمرو 
عاص در آنروز که باند کشته شود تصادفابه مسحد 
یت در دنگری له حای وی کته ند صار رم ۲ 
نیز ضربتی بر ران وی زد که از آن حان به در برد . 

درین باب مجال سخن گفتن بسیار نیست ؛ و 
جون منظور اصلی روشن کردن محیطی است که 
موحبات و عوامل و علل واقعه‌طف را بدید آورد » 
ناک تر ناند از آنجه معاو به کرد و داستان رن 
دراز و دلکش است - جشم بوشید . 

بزر کترن .سند راه مقاصد معاوبه علی بود » و 
چون وی از دنیا رحلت‌کرد » پیروانش با فرزند بزرگتر 
او امام‌حسن (ع) بی‌آنکه علی‌بن ابیطالب درین‌باب‌اشارتی 
آکرده با مقدمات و مرضاتی جیده باشد ! انکار از آن 
روی ود که حسنین » دو ,فرزند رسول و دخترزادگان 
وی بودند 4 و هنوز بسیار بودند کسانیکه مهربانی و 
1۸ 


۰ 


ح ریشه‌های واقعه‌کربلا 
محبت بی حد و حصر رسول اکرم را نسبت بدین دو 
فرزندمولای متفیان دیده وبارهاحدث «حسن‌وحسین 
دو بسر حوان امل بهشتند) ۳ از دو لب رشول‌شننده 
بودند » و آندو » درمیان تمام مسلمانان حزء عترت 
پیعمتر و فرزندان و اهل خانو اده وی به شمار مسی 

آمدند و احترامی تمام داشتند » خاصه آنکه 8 


حد » بدارشان نیز با آن عدّل و تن شحاست و تعوی و 


کوششی که در زاه شرفت اسلام کرده نو د 1 بسیار . 
مورد و حه مسلمانان نود ۰ 

این موحات باعث شد که بیعت با امام حسن 
و ۱ 
ی در دماغ نمی بر وردند ۰ تا ند و و 
و به خلافت با او دست بعت دهند . 

اما معاوبه که از کوره سوزان مخالفت باعلی 

بن‌ابیطالب مظهر عدل و تقوی » به نیروی زر و زود و 
دنیاداری و حیلت گری آند نده رون آمده و دشمنی 
جنان بزر کیرا دفع وه (باحوادث‌موجب‌د فعاوشده) 
بود » دیگر نمی گذاشت کار خلافت حسن سروصورتی 
گیرد . 

وی همان حیله ها را که تاکنون ساز کرده ود » 
با حسن نیز ساز کرد . صاحب تاریخ یعقوبی درین‌باب 
گوند ۰ ((حسن بعداز بدر دوماه با به قولی چهار ماه به 
امر خلاافت فیام کرد دورن مدت با دوازده هز ار تفر 
سپاهی به سرداری عبیداله‌ین‌عباس روی به جنگ با 
کرده نود که به دستور قیش‌ین سعد عمل کند ۰ ان 

اما معاوبه جون از کشته شدن علی خر بافت 
به هجده رور پس از مرگ آنحضرت خودرا به‌موصل 
رسانید و دو لشکر با نکدیگر رویرو شدند» . 
را آغاز می‌کند . وی از بکسوی يك میلیون درهم نزد 


, وی باشد) فرستاد تا به سوی وی آید با باری از حسن 


1 ۰ 


تیان و اقعهکربلا 9 9 
روی بگر‌داند > ۱ برد ی با فرستاد. 9 


و روی به جنگ آورد . 
اما معاو به نو مید نا ۶ همان در و 9 

عبیداله ب عباس فرستاد و از جات دیگر کان ٩‏ 
تابعاوبه صلح کرد ؛ و از یکسو نیز عده‌یی را به لش 
قیس فرستاد تا بگویند که حسن با معاوبه صلح کرده 
است و بدین ترتیب دست و دل‌هردولشکر را از کارزار 
ری ترد.؛ 

کب ش ناه از آن معيرة تن شعه و عدالله‌ن‌عامرین 
کریز و عبدالر حمن بن‌امالحکم را نزد حسن که‌درمداین 
فر ود آمده لو د فرستاد 6 و ان اسان جون 1 زد 
حسن بیرون آمدند مردم آزشان شنیدند که گفتند 
نشست و امام حسن صلح را احابت کرد ۰ باجارنگرانی 
درلشکر افتاد و هیچکس در راستگوی ایشان که از 
(رحال» دربار معاوبه بودند تردند نکرد . 

اما برای آنکه این بدجنسی و حیله‌گری به حد 
کمال رسد » کسی به نام جراح بن ستان اسدی رابرای 
سوء فقصد به حسن مامور ساخت . 

البته‌مورخان هيجيك تصر بح‌نکر ده‌آند که این شخص از 

جائب معاوبه مامور با تحرنكت شده بوده است . اما به 
محض آنکه این سوء قصد صورت گرفت » معاوبه هره 
برداری از آنرا آغاز کرد ه و از ن روی می توان‌نداشت 
که وی درن کار دست داشته است . 

در هرحال 4 حراح ن بستتان اس و ره ساباط 
درتاز تک تکمین سم میمصت وعو را 
وی بیرون آمد » با حربه‌بی که در دست داشت‌ضوبتی 
بر وان بحسن زد ۰ البته آمام حسن وی را گرفت و 
محازات کرد ؛ اما خون بسیار از حسن رفت و سخت 
نالان و رنجور شد ؛ او را به مداین آوردند و سعدین 
مسعو د ثقفی عم مختارین‌ابوعصیده ثقفی که درآن‌هنگام 
عامل مدانن نودامیرالمومنین حسن را در کوشك‌سیید 
فرود آورد و غمخوارها و خدمتها کرد و بزشکان را 
بخواند و بفرمود تا حراحت وی را نددند » گفتند ان 
زخم علاج‌پذیرد و زود بهبود بابد . 
,۷ 


رم 


دیشه‌های هب 


دشت 0 رال سین دی عباده فرود آمد و 


میان انشان حنگها اتفاق افتاد و قیس بن سعد نيك 
تشد ور دوظرف عدهنین کشته و محروح شدند . 


آنگاه معاو به قیس را که درانتظار وصول‌آمیرالمومنین 
حسن بود و از واقعه آنحضرت و تفر قه لشکر وی‌خبر 
کدی ان فصن شدن حسن رافاشن 
کرد و ثعت 

ای از تا رد وا ۱ 
ی پنر دید و او ار ۰ 
سخت ربحورست 

۱ ۱ سیار اند بشمند 
فلت شا اما که اس سخنان نبرداخته 3 روی 
کمال فداکاری و صدق به تصیه لشکر برداخت وروی 
به حنگ آورد و درآنروز جند مبارز نامی از دوطرف 
تیه جدند اما مماوبه که گذشته مان ۱ ۱ 


" مکر و حیله فبصله خواهد داد کس نزد قیس‌ن‌سعد 


فرستاد و پیفام داد که تو از جهت کدام کس جنگ مي 
کنی و بیهوده ی و ی 
هیر تشتبدهتی که لشکر خسن از و بر کشتهاند ومتفرق 
شده و زخمی برران او زده‌اند که ازآن در خطرست و 
حنگ کردن ما درن وفت هیچ سود تدا  ۵‏ مطا ی 
درست بیاورد ۰ فیس چون این خیر شنیده بود جواب 
داد که چنین کنیم . آنگاه به امیرالمومنین حسن نامه 
کرد و ماحرا را بیان داشت . 

چون نامه قیس به امام حسن رسید - و او از 
بیش می دانست سس هی معاوبه برنخواهد آمد 
وروشی راکه او در بیش گر تست و از هیچ کناه و 


ی ۱1190 بروا بدارد ید تس ۱ 


رابه بپروزی خواهد رسانید ب برمنبررفت و خطبه‌بی 
خواند و نامساعدی مردم و بیو فایی ایشان را بتفصیل 

ناد کرد ودریایان 3 
سب ۰.۰ جون بدرم به جوار رحمت و مففرت حق 
اک و راب ات 
۷۱ 


7۳ 


واه و احبار به خلافت بامی بت ۳ 


سخن شما قبول کرده و به ریبسمان پوسیده مکر و 
تفاق شما فرو خاه شدم و به اعتماد تاری شما از <ا 
خو ش "سر ون آمدم و دا و انس وی در ۰ 
و اعتماد صافی داشتم و اکثر غرض و مطلوت من آن 
بو د ‌ ها ای را یا باشد واین کار دا 
و انتشار رونقی گیرد » اما شما کردند یامن آنچه‌کردید. 
اکنون من خوبشتن را از شما باز خواهم رهانید و با 
معاوبه صلعح خواهم کرد تا رنج و غصه شما را دیگر 
ی میت یا سم او[ 

غالب مورخان » خاصه طبری و اعشم کوفی » 


اسان نار ضانی آتحضرت آزین صلح و مخالفت وی 
با این قرارداد است ۰ اعثم گو ند : 
مگوی » و چنین مکن و مارا دشمن کام مگردان ! 

اما امیرالمومنین حسن گفت ای نوردده من 
آنحه می‌گو ی حق و طندای: انتعت ه اما باکدام ناور ۳ 
دشمتان حنگک و باکدام بار و غمخو ار در ط ی 
حق خویش برآیم !؟ می بینی که این گروه باپدربزر گوار 
ما چه کردند و امروز با من چه معامله بیش آوردند ! 
به این طایفه چه اعتماد توان کرد و بدین گروه حه 
اس 0 

آمیر آلمومنین حسین حون این کات از برادر 
بزرگوار خویش بشنید خاموش شد . آنگاه حسن بن 
علی (ع) آنچه را که اراده کرده بود به امضا رسانید 
و با معاوبه صلح کرد . 

بعد ها تحربه تارج تست داد لاه وضو در بو فا 
شناختن‌مردم عراق خطا نکرده بود . بیست و بکسال 
ی اه 


فکر و خدیعت مردم کوفه فروجاه شد و شرت‌شهادت 


تشد 
ود 
وه مه ورام مج ۱0 
چند نکته که بهتر وضع روحی خاندان اموی را روشن 
میکند ضرورست . ذکر این نکته ها نشان می دهد 
۷ 


وی 


7 ریشه‌های واقعه‌کربلا 
وه تا جه اندازه نان کار اهمیت.می داده و 
ات ار وس او هیج ایدامی فر و 
گذار نمیکرده و از سوی دیگر تا جه حد از صلح‌کردن 
حسن - فرزند علی‌بن‌ابیطالب » مبارز امدار جمل و 
ی اجه وجود. او را درامان ۳ 


وقتی خبر راضی شدن امام حسن برای صلح 
سم و 
آنکه هیچگونه مانم و اختلافی باعث تعویق ۳ 
و- فسخ عزیمت حسن‌بن‌علی و برهم خوردن پیمان صاح 
۱ رد6۵ کاهدی نید خوانیت وه انکشتر حو نی مه 
برآن نهاد و به عبدالله داد و گفت : 
مد نا ۳ 
بگوی اجایت جمیع مطالپ : تو این کاغد است که به 
انگشتری خوش مهر برآن وا . بقین بدان که‌جمله 
به انجاح و اسعاف مقرونست ؛ آنجه مطلوب تست 
این نات +نوسن: جنانعه. بطق بای ار سل ۲۱۰۰ 
مصالحت تو با من و جماعتی را از اصحاب خویش‌برآن 
1 
ان سفید مهر دادن معاوبه از نکطرف ذوق زده 
یو اشتیات فوق‌الماده او زا نرای مصالحه باعت 
بن‌عل ی که طرف اعتماد و اعتقاد مردم و دخترزادهرسول 
و باز مانده عترت او نود 6 واگر مردم برای خلافت او 
حاضر به حان فشانی‌نودند باری در دل وی رادوست 
می‌داشتند می‌رساند » اما ازسوی‌ددگر نیز نشان‌میدهد 
که معاوبه تا چه حد به عهد و بیمان خوش وفادار 
نو ده است » ژزبرا[ دادن سیید مهر مود این نکته است 
که وی درآن لحظه منعفقدشدن‌صلحنامه‌را هرشرط ی که 
باشد به نفع خویش می دیده و به طور قطع در همان 
هنگام خلبفة مسلمانان دراندیشة مکر و غدر با حسن 
ین علی بوده و فکر می‌کرده‌است : بکذار هرچه مسی 
خواهد بنوسد » وقتی خر من از بل گذشت و دست‌او 
از قدرت خلافت کوتاه شد » آنگاه من هرچه خو استم 
می توانم کرد و آهمیت و اعتباری برای بیمان خوش 
قائل نخواهم شد . 
رفتار معاوبه بس از صلح با امام حسن ؛ و کار 
۷۲ 


ر یشه‌های و 


های ای ۱ که بدانها اشنارت خو اهد رفت) درست ۳ 9 
صر بح ان طرز فکر اورا ان سای . شاید به همین ۱ 


مناسبت بود که امام حسین هرگز راضی به صلح با 
وی نت ی << ۲ 
هره مندی او را از حوانمردی و ۲۷ ژزادکین می داشست 

و شین داشت که او به قول خود عمل نخواهد کرد و 
تمام این تمهیدات برای‌گرفتن قدرت خلافت ویک وب 
بود و - مانند بدرش علی و نيك می دانست که بااین 
روباه پیر » جز به زبان شمشیر سخن نمی توان گفت ۱ 


شرایط صلحنامه بسیار جالب توجه بود ؛ واگر 

بدان عمل می شد شاید هرگز فجایع بعدی اتفاق نمی 
افتاد ۰ اما معاوبه گوشش به این حر فها بدهکار نبود. 

در هرحال فرستادگان معاوبه چون به نزد امام 
حسن رسد ند ۳ او را در و د کفت یلك حسن یا ایشان 
1 ۱ 

آنجه با معاوبه گفته‌اند که بعد از وفات او 
خلاقت مرا باشد نیکو نیست و من خواهان این کار 
بیستم و اکن طالب خلافت بودم آمروز آثرا ندر تم 
دادم . س دییر خوش را بخواند و او را فرمود 4 
مت 2 
میان حسن‌بن‌علی‌بن ابیطالب ومعاوبه‌ین ابی‌سفیان اتفاق 
اند هو بران قرار نا او سل مش کند نو امر خلافتترا 
کرد که حون وفات اد نز دبرسشد ما 
را به ولیعهدی نصب نکند و کار خلافت به شوری 
و مستهانان: کسی را که مات انیت تم تم 
باشند » هم به دست و هم به زبان () و با کافاخلایق 
زندکانی نیکو کند . شرط سوم ات وی هن 3 
متصبلان علی‌نن‌اتبطالب هرکحا باشند ازو ایمن‌باشندو 
به هیچکس آزایشان از اند و بسبار تعلقی نسازد و 
تعرصی نرساند ۰ برین جمله عهد کرد و ذسرفت 
معاو بین‌انی سفبان و ححت و مثاق‌خدای تعالی بر 
خوبش گرفت که براین مهد و شرط وفا کند و میچمکر 


ریشه‌های و اقعه کر بلا 


1 ار او 


را از زنان و فرزندان و خویشان و متصلان انشان و 
اهل بیت‌سیدالمررسلین را .«. 

دنبالهُ صلحنامه نیز مشحون ازین گونه تاکیدها 
و گواه کر فتخنها ۳ گو اهی دادنهاست و دمن روزگار را 
بین » که جهل سال س‌از رحلت رسولی که از بس 
مصوبست داسشت آب وصوی او بررمین دمی‌ر سید 2 
صحابه وباراش آنر درمیان‌هو امی‌گر فتند وبرسر وروی 
خود می‌ر نختند وموی وناخن اورا برای تبرك با خوش 
و تفع وم و ۰ 


و 
ار 
تعبین نکردن ولبعهد می‌کند » سودایی را که معاوبه در 
دماع می دخت روشن می کتد ۰ او از نبخستین روزهای 
آن بود. که هر مانعی در سر راهش هست از بسن سرد . 
وجون امام حسن بااو گفت من باتو عهد کرده‌ام که همه 
کس از تو در آمان باشند گفت همه‌کس ازمن انمنئست 
سین تسین اج ده تها وی از دمن ی ۱ 
امام نیز باسح داد که در‌نصورت عهدی که باتو کرده‌ام 
معتر نیست ؛ واو ناجار از ترس فسخ شدن عهدناسه 
در نخستین روزهای انعقاد قیس را نیز امان داد » اما 
تیا دشن اما برد وید ملس مارد سای 
سای معاویه دست از حسین دار و اورا ندین 
کار اکراه مکن که او هرکز با تو ببعت کند تا اورا 
نکشند و اورا نتوان کشت تا اهل ست اورا نکشند واهل 
بت اورا تنوان کشت تا شیعه‌اورا حمله‌نکشند . آنوقت 
حملة لشکر شام در سر این کار شود و عاشت میسر 
۷۵ 


ریشه‌های واقعه کربلا 
نکردد ! ۱ 

مساویه عفن ابا نا ۳ 

ار گرقی فول ۱۱ 
از افراد خاندان بیفمر می‌کوشید و می‌خواست که 
آنان امضای خودرا دربای بیمانی گذارند که خودهر گز 
ندان‌اعتقاد نداشت‌وحتی نك لحظه‌نیز عمل‌کردن بدان‌را 
در خاطرراه نمی‌داد ۰ این امراز آنحهت‌ود که می‌دانست 
انشان به گفته خوش بای‌بندند واگر عهدی کردند » 
خلاف آن نخو اهلند کرد » اما خوداو نیز بیمان شکنی 
خوش را به تیروی لشکر ودادن رشوت وانعام به 


مخالفان » برمردم تحمیل خواهد کرد . این روشی است 


که معاوبه در سراسر زندگی خوش تعقیب کرد ؛ خود.. 
دنمان دست داشتاه آبگاه با هنهان سته سد: 
به خونخواهی او - از کسی که هرگز خون وی را در 
عهده نداشت و مسئول قتل وی نود برخاست . 


این واقعه یکی ازشرمآورترین وقایع تاریخ خلافت 
بنی‌آهیه است. 

ابن اثیر نوشته است که شوهر مادر زیاد عبیدنام داشت وغلامی 
رومی وعتعلق به‌حرث‌بن کلده طبیب ثقفی بود ومادرش سمیه نیز هم 
بدو تغلق داشت ودرخانه حرث پسری به‌نام الوبکره زایینه بون. | تاد 
حرث سمیه‌کنیز خود را به‌غلامش عبید تزویج کرد. ووی زباد 
ثر اد 

اما شهادتی که منجر به‌الحاق زیاد به‌معاویه وشناختن نسب 
او به‌عنوان پسر ابوسفیان شد چنان بودکه زیاد چهارشاهد حاضرآورد. 
بایان شهادت وان کهعلی با زیطالب کفعهاست ماد ۵ خی و اه 
نشسته بودیم که زپاد نامه ابوموسی اشعری را آورد وسخنی گفت که مایه 
اعجاب وتحصسین شد. پس‌عمربد و گفت: آپا می‌توانی این سخن‌را برمنبر 
نیز بگوثی ؟ زباد گفت با امیرالمومنین گفتن برای مردم‌برمنآسانترست 
تا کی رد نو افگاه ایوسفیان گفت: شتا سوکند" همان اویر 
من است: 

ابومریم سلولی ( یکی ازشاهدان) گفت: من نمی‌دانم که چه ‏ 
شهادتی باید بدهم » ولی من درطائف می‌فروشی میکردم ابوسفیان در 
۷۹ 


او آمد وطام ‏ خوره ومی‌نوشید ی 


سق ما و ی 2 ندارم کت 2 بیاور ۰ من ۰ 
9 وی را آوردم و یوستتان با او درا میخت ونزد من پاز دلبت 5 


گفت و گفت: ای مردم آنچه معاویه وشاهدانگفتندبه‌شما رسیدوبرآنچه . 


شنیدید شاهدید. اگرآنچه گفتنه حق است سپاس خدا راکه آنچه را 
مردم ضایمکردند برای من نگاهداشت وا گر باطل است معاویه وشاهدان 


ات عبرم (قسمتی ازعراق ترا گویند که رقم بای ۱۱۳۱۰ 


فرات ودجله واقع ومنسوب بدان را جزری‌نامند _ِِ_ مورخ 


" معروف از اشخات. 


طلیق کسی را گویند که به| کر اه قبول اسالام 


جمع آن طلقاست. 

۶ این عبارت مضمون حدیشی است ازرسول اکرم که فرهود 
هیلمان کسی» است. که سلمانان ازدست "وزنان اوایمن باشند وجه ان 
سال بعد از رحلت وی‌کار بدانجا رسیدکه باید این گفتار .یعنی شرط 
و اف راما را درخ ع شرا ایط رضاح :یا -علیفه ععلما نان بکنجاننک 
و وین آنکه آنرا امضا کرده است بدان عمل نکند ۱ 

2 ما هن رون تا بر راگرفته ونگاهداشته بود 


ودرهنگام مرگ واستت کر که 45 افش از سل دادن آنها را دردهان و 


چشم و گوش وی نهند واو را به‌خالك بسپارند ! ِ 


۷۷ 


دیشههای ورد 


۰ 


1 
۰ ۰ ۲ 


۳ تکار ونلمات و مورخ هندی 


اساو استباای اسر 


استیلای اروبا بر آسیا پس از ورود 


" واسکود و گاما تا عزیمت نا وگان غربی در 


تاریخ بشر اهمیت اساسی دارد . چهارصد 
و پنجاه سال روابط میان دو قاره وبیش 
از يك قرن انقیاد سیمای ممالك آسیا را 
تیکباره منقلب آگرده 2 دش زند کی 
روزانه چینیان » هندبان و دیگران .۰ 
نقطه‌ای نمیتوان بافت که این دوران درآن 
تاثیر نکر ده‌باشد ِ شر ابط سیاسی» اجتماعی» 
اقتصادی تماما تغییر بافته است . اصول 
فلسفی » مذهبی » شکل زندگانی و طرز 
فکر " بر آنبایه تغییر شکل داده است که 
اکنون تشخیص آن دشوار است ) چه 
آثاری که از این تماس در از در سر اسر 
آنسا بچای مانده بعید است که بکمالرسیده 
باشد » و تاثیر آن | درآ ننده نیز عقلا 
وتات ی ی برد : 

کدام نظامات سیاسی‌تاز هدر آسیا یدید 
خو اهد آ مد؟ جوامع آز ادشده از نفوذ اروبادر 
کدام جهت تحول سیر خواهد کرد ؟ 
واکنش این مالك دربرابر نیروهای 
اقتصادی موثر روز چه خواهد بود ؟ نحوه 
استنباط قوانین آن چگونه خواهد بود ؟ 
چکو نه مذاهب درک هندو ء بودا .» 


۷۸ 


اسلام با افکار تازه اجتماعی که باختر 
بهمراه می‌آورد سا زگارق خواهد کرد ؟ 
پاسخ همه این سئوالات راکه محتاج به 
ارزیابی دقیق نفو ۵ اروبا تب 6 آبنده 


خواهدداد . 


ا گر تجسم آسیای آینده در نظر اولی 


. غیرممکن است و نمیتوان پیش‌بینی کرد 


کچگو نه تجارب » اقکار و موسسات کشور 
های مختلف آسبا با خصوصبات نرژادی و 
سنن تاربخی و اجتماعی اشان درهصم 
خواهد آمیخت مبتوان بجر آت گفت که 
انقلابات بیشمار و شورشهایی که جوامع 
کهن را متلاشی کرده‌اند و جنبشهای 
ایدلو لوژیاک ۹ بصورت ۳۰ 
9 ی میگذارد . استبلای 
ارو با ملتهای آسیابی را درآنو اهصد 
بمقاومت‌در بر ابر افکار جدبد وسپس‌همر آاهی 
با آن‌مجو رساخته است زبرا فقط این‌انطاق 
میتوانست ایشان را باری کند که خودرا 
آزاد و فوی سازند و بحیات تازه‌ودنیای 
نوی دست‌بابند . 

منظور ما مطالعه عمیق مناسات 


متقابل میان اروبا و آسیا نیست بلکهباین ‏ 


من جنک ضلیبی 
بنامیم سخن بخطا ‏ نگفنه‌ايم . 
روی‌آوردن به باز رگانی ادوبه 
حمله بکامیابی ملتهای مسلمان و اقدام 

۱ اک جنگ اقتصادی بود که مفهوم‌مذهب 

زد 9 پر نقا لیها و مسلمانان بیکسان در 
میکردند . بهترین مصداق این مطلب‌بطور 
کلی رفتار :کاملا دوستانه پر تقالبها با ملتها 

321 شاه راد گان سای ی : 

1 اسالامی ختویشن َ در از سكه هندهم از 
دست داد و این وافعه دو دلیل داشت . 
نخست آنکه در آغاز جنش پروستانسی 
بکیارچگی مسیحیت و تعصب مذهبی آن را 
که قبلا علیّه اسلام بکار رفته بود و در 

اروپا نیز منشاء کارهای بسیاری بود از 

مان برد . جنگهای مذهب ی که درمدت 
بیش از يك قرن اروپا را بوبرانی کشاند 
و با معاهده وستفالی پایان پذیرفت انظار 
را از تهدید اسلامی منعطف ساخت و این 
" بستاویز از آن پس بعنوان مطلب اساسی 
-. سیاست اروبا مظرح نشد . دلیل دیگر الن 
نود که دون‌ژوان اترش سال ۱۵۷۱ در 
لیات نیروی دربائی ت رکها را منهدم‌ساخت 
و بدین ترئیب تهدید اسلامی را دفع کرد؛ 
امپراتوری عثمانی بعداز آن هنوز نیروی 

۲ کافی. داشت که جنگ تن درو ازه ونن 

" بکشاند لیکن ملتهای باختری دیگر از 

ثر کها وحشتی نداشتند . 2 

« ترویج انجیل » جای « جنک 
صلییین »را گرفت . از پرتقال که کانون 
" این تجدید حبات بود يك ردیف سفراق 
ززوت دقصد در بارزهای امیر اتور مغول 6 
امبراتور چین و ثوگون (۱) عزیمت کرد. 


انگلیسیها فقظ بنجارت دلستگی داشتند و 


حدت کار ترویج انجیل با ورود هلندیها. 
وانگلیسیها _بدریاهای آسیائی‌رو بکاهش‌نهاد. 


"تا آغاز قرن هیجدهم کلیساهای پروتستان . 


۱ مصهمعم _ مقامات فثودالی‌ژاین را باین تام می‌نامیدند . م. 


آسیا و استیلای باختر 
ه رگر خود را محتاج ندبدند که کفار را 
لکن از سخ نوزدهم تا جنگ اول 
جهانی ترویج انجیل شاخص اساسسی 
مناسبات اروبا و اسیا بود . هندوستان 
و چین بصحنه آزمایش وسیعی مبدل‌شد 
که هدف‌آن این بود ته نفوذ سیاسی قبلی 
اروپا را سر ی فرهنگی # ی( 
فرببنده بود کشیشان مبلغ را پا 
اين حمله که متوجه پاباهای معنوی ممالك 
آسیائی بود در تجدد مذهبی و اجتماعی 
این کئورها میبایست نتایج مهمی داشته 
باش . 
بعلاوه بابداثرعظیم ابتکارهای‌شخصی 
زرا در این‌اقدامات مذهبی تشخبصی داد », 
میتوان گفت هر گاه توسعه‌طلبی‌سیاسی عمل 
دو لنها و توسعه‌ظلسی اقتصادی کار شر کتهای 
سرمابه‌داری "بود » توسعه طلبی‌مذهبی نیز 
از آن ملتهای باختری بود که میکوشیدند 
تا معنویت مخعصوص خویش را بتوده‌های 
آسیائی تحمیل کنند . 
بااین‌حال‌مذهب یکی از اشکال توسعه 
طابی اروپاتی بود . حتی درمیان بر تقالیها 
قزر که ۵و آغاز نمیتو انستند تجارت را از 
مذهب تمیز بدهند نخستین زود بردومین 
فاتق آمد . این برتری تجارت با ظهور 
دو لنهای مقندر پروستان رسمیت بیافت و 
مناسبات اروپاییها با آسیاییها منحصر 
نجارت گردید کرست است که .رشتته 
مناسات میان اروپا و آسیا بسال ۱۷۵۸ 
نا گاه فطع شد » لکن تیجه اقدامات 
سبعانه دودست و پنجاه ساله چه‌میتوانست . 
باش ؟ در ژاین گروه انگشت‌شماری از 
مسیحیان که مدام رو بکاهش میرفت و 
رسم نااشنای « آموزش هلندی » و 
وبر انه‌های يك کارخانه در وشیما مجموع 
خاطراتی بود که از گذار « وحشبان 
مو خرمائی » بجای مانده بود؛ در چین 
بات سالنامه و » چند تابلو عجیب غیر بومی 
نود که مر دم کانتن ان را میر اث‌دشمنان 


۷۹ 


آسیا و استیلای باختر 
بیقانون داش و صنعت تلفی میکر دند ؛ 
و شاید در سالنامه‌های سلسله تسینگ این 
مطلب را بتوان خواند که قومی عجیب 
بطم فر آورده‌های چینی در قدشنه در ننادر 
جنوبی رفت و آمد کرده وسپس يك روز 
نایدید گشته است . درهندوستان نیز چند 
. برج و باروی ویرانه در يك ساحل بایر و 
چند ‏ کلیسای پرتقالی و گروهی کوچك 
مر کب از دور که‌ها همه آن چیزی است 
4 خاطره اعتبار کمگشته‌ای را زنده نگاه 
میدارد » در۱۷۵۸۵ ارویا بآسیا اندلاتوجهی 
داشت , ۱ 

در نخستین مر حله کشور گشانسی 
(۱۸۵۷ - ۱۷۵۸) وضع رو به دگرگونی 
می نهد . آیت بندر یج متوجه میشود ک4 
خارجیان بچنان خطری مبدل شده‌اند که 
در آغاز فقط صاعت توپ و فن نظامی‌تو جه 
کشو رهای آسیابی راسوی خو د جلسب 
میکند . هلندیان ساکن وشیما را"ژایو نیها 
ستوه آورده #ستطع از نان میخو استند که 
فن ربختن توب را بابشان بیامو ز ند در 
پکن کشیشان ژزویت بکارشناسان تویخانه 
مبدل ميشدند . بااین وصف نه ژاپونیها و 
نه چینیها در آن هنگام درصدد بر نیامدند 
که ارتشهای باختری را تقلی دکنند .مگر 
آنژاه که سپاهی های (۱) کمپانی هند 
شرفی ارتش‌های مغول را که شاهزادگان 
هندی دست تعلیمشان‌زده بودند در بو کسار 
معلو ب‌ساختند . 

از طظرف دیگر این ار تشها چنان‌درس 
گر فتند که هنکام فنح قلمرو پادشاهی 
سیخ و جنگهای پنجاب در ۱۸4۵ و۱۸۸ 
عرصه زا بر ارنش انگلیس تنگ کر دند . 
لکن باختر فقط سود اقتدار نظامی خویش 
بنشویق منافع بسیار مشروع سکنه محلی 
مبادرت نورزید ؛ تجلیات فکری و معنوی 
وی‌ح سکنجکاوی آسیالیهای بیشمارمنجمله 


رام‌موهان‌روی (۲) هندی و ژاپونیهای 

مکتب رانگاکوشا (۳) را دا 9 
آسیا از خو اب برخاست و در مقیاس‌وحدت 
جهانی با ندیشیدن پرداخت : رام‌موهان‌روی 
با تهضت اروپایی دا نشها ۰ ارتباط داشت..: 
تیپ‌بو - صاحب عضو باشگاه سرینگاپاتام 
بود که طرفدار جدی دمو کراسي بود ؛ در 
کلکته نیز متینگهایی مشهود افتاد که به 


انقلابیون آزادنخواه اسیانبا تهنیت ظضا 


فرستاد . 

انقلاب فر انسه طبیعت روابط میات 
ارویا و آسیا را تغییر داد و نجا ات 
بادآور شد که انعکاسات آن در سر اسر 
جهان » در میان سیاهان هائیتی » در 
ثیپ‌پو - صاحب (4) میسور » نسزد 
رادیکالهای هلندی » اندو نز یکه‌اصلاحات 
دان‌دلها (م) درجاوه نتیجه مستقیم آن‌بود» 
مشهود افتاد ؛ حتی هند عکس‌العمل آنرا 


اخساس. کرد زیرا ترس از الا ۱۳ 


بود که تلسلی را وادار کرد که سرزمین 
های وسیعی را در هند تصرف کند وضمیمد 
امیر آتوری سازد . ولی آئین ) نقالاب‌فر انسه 
یعنی آزادی - برابری -- برادری‌میبایست 
فاصله) نعکاس‌دیگری‌داشته‌باشد. ۰ لیبر الیسم 
اروبائی پس‌ازدوران ناپلئون‌مملو ازاصول 
انقلابی شد . این اصول پی‌از انکه بو سیله 
اصالاح‌طلبان اروپایی تغییر و تصحیح‌بافت 
درقرن نوزدهم نصب‌العین رجال سیاسی‌شد 
ازاین پس کسی نمیتوانست درتعلیم‌ملتهای 
مستعمره مسامحه کند و با بمجموعه قوانین 
متروك اکتفا نماید ؛ حتی هلندیان وقت ی که 
انگلیسیها جاوه را بایشان وا گذار کردند 
بمقامات اندونزی غرامت برداختند . 
لیبر الیسم بندریج درسیاست ملتهای‌اروبابی 
داخل شد . ۱ 
لکن انقلاب فرانسه فقط روابطاروپا 
و آسیا را تغییر نداد بلکه ۰ 
ایدئو لوژی سیاسی را نیز بایشان ی 


چرباك بومی درخدمت کمپانی‌هندشرقی 


فصصلوع و۴ - و 


2 - ۳2۳0 1۱۷10۵0۱2۵1 


و و آخرین نو اب‌میسور و دشمن انکلیسها ( ۱۷۵۹۵ تب 


. ۵ 
+ 


5 - ۵۵۵0۵5 


1 نویسن دگان اسیونالیست هندی فوبا از 
تعاليم وی الهام گرفتند, . 


مطالسات 
رام‌موشان روی دربیرامون التای 
« سوئی » )۱ و رواج زبان انکلهسی 
بعنوان زبان آموزشی و وضع زنان اگرچه 
میتو انست متکی بر کتب هندی باش لکن 


عملا افکار روسو (۲) بود که با چاشنی 


هندی در آمیخته بود , 

فرن نوزدهم دوره اوج کاپیتالیسم 
اروپایی بود . لکن کامیابی وی‌تاحدود 
بسیار ناشی از استثمار آسیا بود. هسن ‏ 
تاریخنوبس امپربالیزم این معنی را کاملا 
درست بررسی کرده است : 

« استثمار دیگر نقاط جهان از راه 
غارنگری نظامی مبادلات ابر ابر و کار 
اجباری شرط لازم توسعه سرمایه‌داری‌اروبا 
نود جِ+۹ 

وفور منافع بازرگانی با آسیا ( و 


" امریکا )بود که وقوع انقلاب عظیم‌صنعتی 


انگلستان را ممکن‌ساخت . لکن‌سرمابه‌داری 


۱ ۰ و استقراز نظامات اقتصادی آن درسرزمین 


" ساختن سرمایه‌ها بود 


هی استعمار کننده » فناسات با ممالك 
استعمار شده را کاملا دگ رگونه ساخت . 
در سله هيجدهم تصرف سرزمینها يك 
هدف داشت و آن تجارت بود .۰ کشوری 
را اشغال میگردند » رقا را میراندند » 
بقیمت بسیار نازل خرید میکردند و کار 


اجباری پرسودی را بر کرده ملت‌مينهادند؛ 


سپس منافع را بمادر وطن میفرستادند . 
لکن درقرن وزدهم دیگر انگیزه تصرف 
ممالك باز رگانی نبود بلکه احتیاج‌بخارج 
. بدین سبب است که 
امین قسمهت اعظم منافع انگلستان در هند 
از طربق کشت چای و راههای آهن‌متصور 
بود . آنجه سرمایهگذاری شده بودانگلیسی 
بوذ و سود آن فتط عابد انگلیسهامیشد, 
وکارنیگتن در صفحه 4۷۵ کتاب خویش 


۱ - ۸060 
روی گور شوهران خود سوزانده شوند. 


آسیا و استیلای باختر . 


موسوم به « ماوراء بحار انگلیس 6 (۲) 
مثال روشنی از سرمابه گذاری کاپیتالیستی 
د رکشورهای ستعمره ذکر میکند 2 

)) یلك سوم مبالغی که در انئلستان 
بوسیله شر کتهای راه آهن هند استقر اض 
شده بود» بصورت مالیات درانگلستان بافی 
ماند » يك سوم دیگر برای پرداخت‌قیمت 
ریلها و ماشینهای‌انگلیسی وهزینه کشتیهای 
انگلیسی که این محمولات را بهند میبرد 
بانگلستان با زگشت و بقیه بمصرف‌مواجب و 
مخارج اداری میر ببل بعبی بالاخسره 
تنکنیسینهای انگلیسی پرداخت ميشد .» 

سومین دوران مناسبات اروپا و آسیا 
که در نیمه های سده نوزدهم آغاز میشود. 
دوران امپربالیزم بمعنای واقعی کلمه‌است. 
عکس‌العمل آن نخست درهند ظاهر شد. 
و در اندونزی هلندیان » درهند وچین 
فرانسویان و همه ممالك غربی درچین بر 
همان راهرفتند» نفوذامیر بالیزم کامخصوصا 
با سرمایه گذاری مشخص میشود سود ی که 
بسیا رساند این بودکه در پیشرفتهای‌فنی 
و معرفتهای علمی را بروی او باز کرد. 
ساختمان راه‌آهنها که قلمرو مسلم سرمابف 
گذاری بود ایجاب میکرد که مقدمات 
متعددی فراهم آید : میبالست بلها احدات 


. گردد » تونلها حفر شود از راههای ساخته 


شده مراقبت بعملآید؛در آغا زکاتکنیسینهای 
خارجی را آوردند فورا متوجه شدند که 
این تدبیر جز درمورد درجات بالای کادر 
فنی بسیا رگران تمام میشود. بنابر این‌باتخان 
ابن تصمیم شدند که دبستانها ودبیرستانهای 
فنی ایجاد کنند . اشاعه معارف فنی در 
شرق یکی از ننایج حتمی سرمایهگزاری 
کاپیتالیستی نیز تلقی ميشد . ممکن نبود 
آسیاییها را از آموزش علمی دور ومحروم 
نگاهداشت ء زیرا سرمایه گز اری‌درصورتی 
سودمند میتوانست باشد که در محل‌بمردان 


رسم هندی رام ی گفتند که بموجب آن زئان میباست 


- ۳0055690 3697-120006 نو سنده و متفکر ایدآلیست فرانسسوی 
(۱۷۳۷۸ - ۱۷۱۳ ) قرارداد اجتماعی .امبل » اعترافات از جمله آثار اوست.م. 


ممومم۵۳۵ و۳ - 5 
۸۱ 


آسیا و استیلای باختر 

کار آزموده دسترسی باشد . راه آهن‌بعنوان 
مثال مذ کور افتاد ؛ این ملاحظات شامل 
صنعت نیز میشود ء کارخانه ازوپایسی 
بسثی » کلکته و شانگهای » هندیان را : 
ال بر آی‌درجات پایینتر استخداممیکر دند. 
اشاعه معارف فنی میان سکنه بومی‌نا گز بر 
میبایست سرمایه آسیابی را به همان راه 
انحصار صنعتی اروبا سوق دهد . :دز 
بمبئی و احمدآباد تاسیس بافت .درشانگهای 


" که عملا بیلت شهر اروبابی مبدل شده بو د» 


صنعتگران چینی برای تاسیس نمونه 
کارخانهای باختری با هیچگونه دشواری 
روبرو نشدند . ایجاد راه اهن در چین 


که در آغاز رقابت سخت بین‌المللی در 


در آمون آن وجود آمده بود فورا بدست 


دولت چین افتاد . بدین سان امير باليسيم 
بنابرخصلت ذانی خودیعنی‌باصدورسرمابه‌ها 
جر نومه انهدام خوش را با سبا میبرد . 
امیربالسم اروبا درسده نوزدهم‌هدی 
دیگری را نیز دنبال میکرد و آن‌توسعه 
ارضی و هیه مناطق تازه‌ای برای استثمار 
بود . درسرزمینهایی که بدینتر تیب تحت 
تصرف درآمد . امپربالیسم نحت تاثیر 
مشرب انساندوستانه نهضتهای لیبرالی 


سیاست تعلیم و اصلاح شر اثط زندگی و 


ایجاد کادر سیاسی روی آورد ۰ اداره 
ستقیم ملتهای بیشمار فوائد تازه‌ای بپار 
می‌آورد ؛ مقامات اداری هبچگو نه بو ند 
0 ملدست‌فن بنجارت نداشتند ء جونکد 
کارمندان » حدافل نا بر رسم انگلیسیها 
طقات متوسط تعلق داشتند و در مدارس 
دولتی ثربیت شده بودند از اینروی 


در هندوستان و بمقیاس کمتر در اندونزی . 


بزودی در درون کاپیتالیسم تضادی پدید 
آمد؛ مقامات ادارق از بیش‌ازییش روی 
جنبه های انساندوستانه کار خود اصرار 
میور زبدند » درصورتیکه شر کتهای, تجاری 


متصرفات هرقیرابتابسزه ها ۳ 
اختلاف میان دو ۱ 
تمایل درهندبمناست‌ماجرای‌ایلبرت‌بیل (۱) . 
آشکارا جلوهگر شد و همه‌حوادث بعدی که . 


استثمار تلقی میکردند ۰ 


بعنوان عکس‌العمل اصلاحات سیاسی روی 
داد تحت رهبری والهام سرمابهداری‌بز رک 
بود . این تضاد درونی در کشور هایی 
مانند جین که بطور عیسم مستفيم اداره 
میشدند کمتر ازاین ظاهر نبود » کشمکش 
سخت ی که میان باز رگانان شانگهای وبنادر 


دیگر پدید آمده بود نهونه بارز وجوداین 
نضاد است . درحقیقت مقامات سباسی‌نحت 
تاثیر مشرب انساندوستی نا آشکار اواخر 
سده نوزدهم دربر ابر «ملتهای عقب مانده» 
تا حدودی احساس مسولیت میگردند . 


بعلاوه اروپائیان تصورمیکردن دکه‌ساعدت . 
د ر کار ترقی این ملنها هیچگونه خطری . 


ندارد » زیرا آنان » حتی مترقی‌ترینشان 
در آن هنگام متقاعد شده بودند که تفوق 
ممالك باختری يك علت بیو لوژيك و آسمانی 
دارد و استیلای ایشان برای فرنها تعْمین 
شده است . چگونه چینیان ناتوان ومحکوم 
بجهالت و محروم ازصنعت میتوانند در 
آینده یا ارو با رقابت کنند » چگو نه‌هندیان 
قادر خواهند بود تجارت با صنعت بریتانیا 
را بخطر افکنند » و صدها جزیره اندونزی 
خو اهند وانست برای بیر ونر اندن‌هلندیان 
دست اتحاد بسوی هم دراز کنند آینها 


مطالبی بو د که در دوران عظمت امیر با لیس 


بنظر اروپائیان نامعقول مینمود .۰ آنان 
عقیده داشتند که میتوانند فازغ ازه رگونه 
خطری عنان احساس خود را بدست انسان 
دوستی بسپارند ودرمیان ملتهای آسیایی؛ 
اقلا فنون را اشاعه دهند و بدینسان از 
سنگینی‌باری که بر دوش نژاد سفید است 
نکاهند . بعلاوه اداره مستکیم نو احی بسبار 
وسیعی مانند هند واندونزی چنان‌سائل 


() 11ظ 1106۲ قانون معروف باین‌نام‌درهند موچب پیدایپش هیجانانی شد . زیرا 
این قانون میان صاحبان مشاغل ی تساوی مق از فده دو هزارتن 


ارویاتی ساکن هند علبه این قا نون‌بمبارزه‌سختی بر خاستند ومی 
چه حقی دارند » قانون .نوهینی ننه* اذانگلیسی تلقی .مد ۰ : 


ود 


هندیان درهند 


ِ بیچٍ ی را پدید آورد که برای حل‌آن 
1 که کا رکتان بسیار ازسکنه بومی 
بکار دعوت شو ند . مادام که کار منحصر 
۹ بود این احتیاج احساس‌نمیشدلکن 
امپربالسم به‌این کار نیازمندبود. لازم بود 
که بکشور های آسیایی همان وسایل‌ممالك 
متجدد داده شود وبرای همین منظور توسل 
سکنه بومی نا مقیاس وسیعی اجتناب 
ناپذیر مینمود . آسیاپی بدینسان تجارب 
اداری آموختند و در نظام حکومات تازه 
رآ قافتند . این حقیقت بسیار.مهمی .است 
زیرا این همه رشته‌های وسیع اداری و 
دلبستگی علمی که حکومتهای امروز در 
همه زمینه های زندگی شان میدهند 
هیچگونه ارتباط با نظامات سیاسی قدیم 
ند‌آرد . در سده هيجدهم » در ارو با نیرز 
مانندآسیا دولت‌دارای ت رکیب‌اداری‌بمعنای 
آمر‌وزی خود نیو د ۰ از سال ۰ ۰ کشور 
های_ اروپابی برای حل مشکلات صنعتی؛ 
باز رگانی و اجتماعی خویش که "روز بروز 
پیچیده‌ثر ميشد » سازمان اداری بغرنج 
جدیدی را برپای داشتند که اگر ناپلتون 
یا فردريك کبیر آن را میدیدند بنظرشان 
۱ عجیب مینمود و بنا رهقاند سیاسی لیبر ال 
يك قرن پیش سوء قصد نابخشودنی‌باً زادی 
بشمار میر فت . دولنهای آسیایی فش که 
اساسا" مبتنی بر بورو کراسی بودند باداره 
مملکت وحل مسائل دفاعی اکتفا میکر دند. 
اکب رکانگ‌هی و هیده‌یوشی‌دو لت رات کیبی 
ازانواعی مالیانها ودفاع نظامی‌می انگاشتند. 
در هندوستان وچین و ژاین اسنباطدولت 
تا نیمه سده نوزدهم تحولی نیافت ؛ در 
ژاین فنودالیته حاکم بود ء درچین‌سلطنت 
مستبده فرمانروابی‌میکرد ونایبالسلطنه س 
های استانها عمال نیمه مستقل امیراتور و 
فقط دربرابر وی مول بودند ؛ و در 
هندوستان» حتی دولت انگلستان تاحداقلو 
ممکن در اندیشه حکومت بود و نمیخواست 
در زندگانی اهالی مداخله کند . برعکن 
آن نظام اداری که مقام سلطنت در هند 
بوجود آورد و همه سازمانهای اداری 
مستعمرات الزاماً آن را تقلید کردند فقط 
.ستنباط جدید درباره منهوم دو لتر اهمر اه 


آسیا و اسنیلای باختر 
نداشت له تمام عناصر ازم بر اي تحقق 
آن را بکار برد . در چین نیز این حقیقت 
بوقوع‌پیوست و سازمان گمر کات پادشاهی 
زیرنظر اروپائیان » ناسیس سیستم پست و 
تلگر اف او الن فایده را داشت نخستین 
اداره دسبنات جل دل را درسر اسر چین لو جود 
آورد ۰ 

حالت دیگر این توسعه طلبی ارضی 
اروبائیان به‌رستگاری روحی بومیان است 
و مظهر مشخص این مطلب کار کشیشان 
مبلی میباشد اروبائیان امه ۵ 
پروتستانها درسرزمینهایی که نحت‌حا کمیت 
با زیر نفوذ ایشان بود نمیتوانستند تحمل 
کنند له صدها میلیون تن بی‌آنکه سخنی . 
از مذهب حقیقی شنوند زندگی کنند و 
بمیرند و امیدی برستگاریشان نباشد 
میدانیم که کسانی چون وبلیام هدس‌نایلور . 
م«وسس « هیات مبلغان داخل چین » با 
چه تعصب مثرط بکار برداختند . همچنین 
هزاران نفر در علن صمیمیت خود رافدای 
وظیفه اشاعه انجیل می کردند و با از 
خو دگذشنگی‌خود ۳ و قف رستگار ی کافر ان 
اسپا مینمودند . هرچند نقشه‌های مذهبی 
آنان منتج به‌نتیجه‌ای نشد و حتی غالبا با 
عکس العملهای غیرمننظره نیز مواج؛ 
گردید » تمایل . آنان دراین رهگذر که به 
اهالی آرامش روحی بدهند و تلاشهای 
ابثان برای رفع موانع_نژادی دست کم 
در کار نزدیکی باختر و آسیا موثر وافع 
شد ؛ بعلاوه کارهای فرهنگی و پزشکی 
آنان در هندوستان » چین و برمه نتایج 


مهمی میبایست داشته باشد 


درحقیقت درباره بر خورد متا 
اروبائیان و ملتهای آسیابی فقط میتوان 
از آغاز دوران امیرباليسم سخن گفت . 


--در مدت سیصد سال و اندی ( از ۱۸۵۸ تا 


۸) .۰ اروبا درهندوسان فقط تو انس 
درمجامع محدود راه یابد و حتی بطبقه 
حاکمه ننوانست دست بابد . جوانان‌آسیایی 
بتًنی بمراکز فرهنگی اروپا نزديك شدند. 
میدانيم که ژاپن چنین نهضتی را برپا 
کرد بدین ترتیب که جوانانی را کدبدقت 

۸۳ 


آسیای و استبلای باختر 
ب رگزیده, بود برای آشنائی با اسر ارافندار 
باختر به اروبا اعز ام کرد هکس 
کوئو - فان ابب‌السلطنه بزرک نسز 
میخو است چنین اقدامی بعمل آورداسا 
بشکست انجامید . جوانان هندی که 
بخارجه میر فتند هما نقدر که‌میکو شبدند 0 
امکان موفقیت خویش را درمسابقات‌خدمت 
کثوری افزایش دهند سعی بکار میبردند 
که در آسراز زندگانی اروپانی راه‌با نند. 
نهضت اعزام محصل فورا روبافزایش‌نهاد, 
عده معتنابهی_ از این محعلان صنعت 
پزشکی » جنگ لکاری » زمین شناسی و 
شیمی روی می‌آوردند و بآموزش حقوق 
و علوم اچتماعی تمابلی نشان نمیدادند . 
و همچنین سیاری از محصلان هندوچینی 
بپاریس و جمع کثیری از دانشجویان 
اندونزی به لندن عزیمت کردند وحسن 
شهرت تکنيك آلمان نیز گروهی بیشمار 
را بدانشگاههای رایش جلب کرد . 
بدینسان » بین سالهای ۱۸۷۰ و۱۵۱4 
اروپائیان و آسیائیان واقعا مراوده را 
آغاز کردند . انقلابی را که از این‌وقایع 
ناشی شد نمیتوان فقط بدینگونه تعبیر کرد 
که وا کنش دربرایر سنتهای موجود بود . 
اندیشه نو که بدینسان بدست آمده بود 
میبایست بمرور زمان تعاليم آبا و اجدادی 


را از عرصه بیرون کند و راه را و۳ 


پیشرفتهای فرهنگی ممالك آسیایی‌بگشاید. 


کشورهای آسیایی حقیقت روح علمی زا 


در بافتند و اندیشه اجتماعی ايشان بتعاليم . . 


کنفوسیوس و مانی محدود نماند . آنچه 
لازم دئذ کار است ابنست. که بدون استثنا 
در همه کشو رهای آسیایی َ جنشهالی که 
سر انجام طومار برتری اروپا را از هم 
دربدند بوسیله همان کسان رهبری میشدند 
که امير باليسم تعلیمشان داده بود. مهانما 
گاندی و جواهر لعل نهرو از آن‌جمله‌اند 
در ژاین نخستین گروهی که دستگاه 
ش وگون (۱) باروپا اعزام داشت نهضت 
اصلاح‌طلبی را رهبری کرد . در چین نیز . 
اگر «غربیما بها» خاندان سلطنتی‌منچوری 
را ساقط نکردند » نهضت انقلابی را کا 
بعد بوقوع پیوست آنان بوجود آوردند . 
در اندونزی » هندوچین » برمه و سیلان . 
سته‌ای که اروپائیها بعنوان تحقیر ‏ 
و۰۱۲0 «۲» خطا بشان‌میگر دند 
در رس همه نهضتها قرار گرفتند . 

و نیز ميدانيم که دوره اصی 
برقراری مناسات میان غرب و شرق همان 
دوران اميرباليسم بود و در این دوره 
بود که جاه‌طلبیهای قدرت‌های اروپاتی 
با هم ارتباط پیدا کرد و درعین حال 
جنبشهایی نیز پدید آمد که لاجرم نابود 
کننده آن جاه‌طلبی ها بود . 


ترجمه : مهمید 


(۱) احصامعم» مقام‌فنودالهای مقتدر ژاین این فثودالها را صاموعمط 


نا 0 ما میدند . 


(۲) ممصهاجعه [هاصمنمع۵0 تما وه ۷۷ ۲ قانان غر نبهای مغرب . م 


۸ 


لر بر اندر اسل (005961 86۲۱۲۵۱۵) 
ریاضیدان وفیلسوفومعلم ووبسنده 
خود خویشتن را « بدیین خوشخت» 
معرفی می‌کند . برندة جايزة توبل 
است » وزمانی بعلت داشتن عقاتن 
افر اطی بزندان افتاد . هنگام اعطای 
جايزة نوبل به وی او را «یکی از 
برجسته ترین سخنگوبان و مدافعان 
انسانیت و عقلانیت وقهرمان‌بی‌بروای 
آزاذگویبی و آزاد اندیشی درباختر 
زمین» معرفی کردند . اکنون ودو 
يك سال دارد و اوقات خود را کاهی 
درخانه اش در و لز و گاهی در لندن 


. می گذراند :, 
کی 
آ ثار علم جد‌ید در ره کی 


بو د "که تا کنون 1 ات ۳ زنل ی 
عقلی را معمولا به سه قسمت تفکر و 
باانکه چنین تقسیم بندی پایه علمی 
ند‌ارد ۷ از نجا که با منظور ما از 
می کنیم . 
وم پگ 0 اف علم 
و معرفت حد دل در طرز تفکر و 
ندایشه ۳ آشکاز می‌شو د 6 3 در 
محنط اراده: ثیز تاثیرات مهمی‌دار ده 
وهم در جهان عواطف اثاری بهمین 
اندازه اهمبت از ان بظهو ر خو آهد 
رسید » و من بحث خود را با اثار 
عقلی محض که همان جنبه تفکری 
باشد اغاز می کنیم 
0 ۰ 60۱۱0۲۵9 ۸0۷۲ 
کتابفر وه ۳0۵۲ ۸۰ ,۸۱۴۴60 


۱ 
۱ 


جهان عقل در حال گسترش 


بنابر نظربه‌پی که در میان علمای 
نحوم بیش از نظربات دیگر رایج 
است. »-جهان ما جهانی است - اه 
پیوسته در حال گسترش و مر 
ها هه دی این تجهازه 
دور از ما قرار گر فته اس » پیو سته 
از ما دورتر می‌شود » وهرچه این 
دوری و سترش بیشتر شود سرعت 
دورشدن زیادتر خواهد شد . کسانی 
که بر این نظربه اند » چنان. معتقدند 
که پاره‌هاپی از این جهان که در 
تقاط سار دور قرزار گرفته‌اند »نا 
سرعتی بیش از سرعت نور از این 
جهان می گریزند و نأ پدید می‌شوند. 
من نمی‌دانم که آبا این نظریة گسترش 
جهان پس ازاین‌هم قابل قبول‌خواهد 
ماند پا نه , ولی هیچ شث ندارم که 
حهان عقل آدمی پیو سته در حال 
سترش و بز رک شدن.است.. کسانی 
که می‌توانند جهان را » به آن‌صورت 
که علم آن را اشکا می‌سازد. ادر الک 
کنند » ناچار باید نیروی اندشه ر 
تخیل ایثان در آنچه که به زمان 
و مکان مربوط می‌شود کسترش پیدا 
کند » وبه اندازه‌بی برسد که هر گر 
در زژمانهاین گذشته چنان نبوده است؛ 
و این امری است که تحمل آن بر 
بسیاری از مردم دشوار است . و 
بسیار اتفاق می‌افتد که خود این 
اندشه سیب ناراحتی و حیرت و 
دهشت بسیاری از ابشان می‌شود . 

اندیشهٌ گسترش جهان از لحاظ 
مکان را علمای نجوم بونان بنیان 
نهادند . آناکسا گوراش:حهيم »۰ که 
پریعلس او را برای آموختن فلسفه 
به آتنیان به شهر آتن آورده بود» 
۸۳۱ 


ای پویوتز است. . ولی عاصران. . 
۱ از را و 0 ۲ 
نجوم راههایی برای اندازه گیری ۰ 
دوری خورشید و ماه از زمین بدست 
دوه بو دند. 8 ص محاسباتاشان 
درست ثبو د ۹ و لی برای این منظور 
پوسابدونیوس استاد چیچسرون در 
ازمنه قدیم بهتر از هر کس دوری 
خو رشید را اندازه گرفت» واندازه‌یی 
که او ددست آوردنصف اندا زه‌حقیقی 1 
نو د» ومنجمان : سین از و اندازه هایی 
دداست آوردند ت درستی اندازه "و 
را ی 6 ون بر همه ای مات 
روشن د ی ححم زمین در مقا سه 
با ی بسیار کوچك است . 

در قرون وسطی يك نوع ر کود 


عقلی پیش امد » ومردم بیشتر علم 


و معرفت پونانی را فراموش کردند. 
بهترین صورت تخیلی جهان به ان 
گونه که در قرون وسطی رایج بو . 
همانست که در کناب «بهشت» تالف 
درپابان آن کتاب - 
جهان بصورت مجموعه‌یی از کرات 
دارای هر کر و احد تصور شده ۰ و 
اين مجموعه ماه و خورشید وستارگان 
و سیارات و آسمان اعلی را شامل 
می‌شود . داثته در مدت بیست وچهار 
جای این جهان دیدن کرده است . 
جهان دانته در مقاسه با عقل جدید . 
چنان کوچك و منتظم است که تصور . 
آن مشکل می‌نماید » وشسبت. این ۰ 


داننه فد اف 


مارم بیان شبیه استه به نست 
تس : که" بر دنوار : اطاقی 
در سرزمین هلند آ و بخته است. نسبت 
یا اقیانوس بیکران که در حال‌طفیان 
وجوش و خروش است . جهان دانته 
جهانی منظم وانسانی و اراسته بورد 
و اشطرایاتی که از جهان‌می‌شناسيم 
در آن وجود نداشت . و آسمان وی 
با انتظام و سامان خاص در مقایسه 
با آسمانی که اکنون می‌شناسیم بیش 
از آنکه به آسمان شبیه باشد به‌زندانی 
شنبه بو ۵ . 
از اواپل فرن‌هفدهم تصور مافت 
بجهان » از لحاظ مکان و زمان » 
نمو و کسترش آغاز کرد » و تاهمین 
۳ اخیر میتی یی ید 
( حدی ود : دانیتند دوری 
خورشید بسیار بیش از آن است‌که 
هر داشمندیونانیپیشتر تصورمی کرد 
ودریافتند که دوری بعضی ازسیارات 
بسیار بیش از دوری خورشید است. 
ابتءبجانند: که نز دیکترین 
آنها بسیار دورتر "از خورشید نست 
فرار گرافته. است ینور 
خورشید در مدت هشت دفیقه به‌زمین 
می‌رسد» درصورتی که نورنزدیکترین 
ستاره ثابت در مدت چهار سال ده 
و :این ستارتکانی 
صورت منفر د ۳ چشم دیده می‌شو د» 
نزدیکترین همسایگان ما در مجموعة 
عظیمی است که بنام کهکشان خوانده 
" مسلح می‌بينيم شامل است » ولی ان 


ها می‌رشد . 


جهان عقل در حال‌گسترش 


وه یکین از ملیو‌نها. کهتکشان دیکر 


مجموعه‌های اختری را نمی‌دانيم » 
زیر | که هرروز قدرت, دید رصد 
خانه ها بیشتر می‌شود و محموعه‌های 
لاهن طففت هی قوف ۱ 

1 پاره‌بی ارقام بهتر می‌توان 
تصوری از بزرگی جهان پیدا کرد. 
اس ای ها هک ۳ 
ثابت قریب +2 ملیون‌ملیون کیلومتر 
است ۰ ان ما مه به فی وان 
ولایت کوچکی از مملکت‌جهان‌عظيم 
است *۸9 در و ند گر می کنیم 6 
حد‌و د سیصدهز ار ملیون مارم دارد؛ 
وملیونها کهکشان شبیه کهکشان ما 
در جهان است . وفاصله میان يث 
کهکشان با کهکشان دیگر باندازٌ 
دماین تال رای ۰ ۱۱۰ 
ماه ای جهان سا یت ۲ 
وزن خورشید دوبلیون بلیون بلیون 
ثن است ۰ و کهکشان ما در حدود 
۵ مهزار ملیون برابر خورشید 
وزن دار . ملیونها کهکشان شبیه 
کهکثشان ما در جهان است » و با 
وجود این همه ماده که در سراسر 
جهان پراکنده است » بیشتر .جهان 
خالی .یا تقریبا خالی است.. : 

و اما در مورد زمان نیز باید فکر 
ما گسترش پیدا ۱ 
به رت معانی: در آن تیه ۵ ده 
حاجت به این کار نخستین بار در 
زمین شناسی و سنگواره شناسیآشکار 
کنر + شنک اره‌ها و تا ها رس 
و آتتفانی تاط ی راهان 


۸۷ 
ی 


جهان عقل در حال گسترش 
شمسی وسحابی ها پید‌اشد 6 واکنون 
بدستیاری و ثیر و مند مبی-- 
توانیم چیزهایی را ببينيم که نوز 
برای پیمودن فاصله آنها تا ما ۵۰۰ 
ملیون سال لازم.دارد . به‌این ترتیب 
نه ففقط چیزهاپی را که ِ در 
حهان هی فبژد می‌تو آنیم یی » بلکه 
چیزهایی را می‌بينيم که بانسدملیوان 
سال پیش ازاین درجهان رخ داده 
اشت . 
گسترش جهان عقلی از لحاظ تفکر 
و انديشه بود . اکنون به بحث در 
کسانی که سراسر زندگی خود را 
در ضمن حو ادث زمینی بسر برده‌اند» 
و جز اند کی به آنچه در دوردستهای 
زمان ومکان می گذرد نیندبشیده | ند. 
چون ازحقارت و کوچکی انسان ۰ 
کوچکی وت او دز مقایسه با 
شو ند 6 دنجارش؟ می‌شوند 7 


5 حدای عفلشان 1 کار بازمی‌ماند. 
ولی این شگفتی وناراحتی دلیل‌عقلی, 
ندارد و نباید پیوسته چنین بماند . 
هیچ تست که شا منم یقاب افن 
حد بندهة بزرگی ححم باشد » و هیچ 
خز‌ورنی در ان مت شخص یه 
آدم چاق بیش از آدم لاغر احتر ام 
۳ . نیو نون نست به اسب 
جثه بسپار کوچکی داشت » ولی ما 
هر گر ارزش او را از راه قیاس با 
اندازه نمی گيریم . و حجم عقل 
مد 


راه وست و بت ۳ ۳۳ ات 


به 1 راه میب بو و که 
یا اسمانها سرو کار دازد 6 باگستر شش 
ناچار نمو خواهد کرد . وقتی که 


می‌کویم. عفل ناچار از ۰۰ ۱ 


تنها جنبه تفکر اپن عقل را درنظر 
داشته:باشیم:م.!گز نا ناشد هه انان 
همچون مجموعه پیوسته‌یی با نمو 
معرفت خود رشد کند » نار فر‌اراده 
خواهد کرد . ولی اگر چنین امرری 
و 6 بعنی در.عیین تحال رکه 

و علم وسعت یبدا مین کنذا و 
در ی ارادم بر 9 
بحال خود بماند » لاجرم هماهنگی 
ازمیان می‌رود و نوعی جنون دست 
می‌دهد که از آن نتیجه‌بی جزمصیبت 
و بلا حاصل نمی‌شود . 


وچنان دوست دارم که اکنون از 
«+حعمت». که "نتیخته ساز کا ۱۱۰ 
است » ونمو ان نتیجه حتمی نمو 
معرفت. نیست » سخن بجویم . 

اتدا نله در او ۱ 
می‌پر دازم . 
به ا نها ستیس فا وچیز جات 
دیگر ات 35 چنین آفینست . قح 
آن کس که می‌خواست مانع آن‌شود 


4 ۱ 
مد سبب بالاآمدن آب دربا شود 
قصهی ات که گویندء آن می‌خواسته 
است بیهودگی اراده کردن چیزی را 
بر از نیروی آدمی نشان دهد . 
آنچه در دشته مردم می‌تو انستند 
انحام دهند سار محدود بود. از 
پد کاران و بداندیشان جز مقدار 
محدودی بدی و شر و مردم ازاری 
تمی‌توانست سربزند. ولی هراندازه 
که علم و معرفت زبادتر شود. آ نجه 
که از آدمی برمی] ید و قدرت اتجام 
دادن آن را دارد» افز و نش می‌شو د. 
8 قلمی حاضره و آلیته بیش 
از آن دار جهان تم تتقیات که 
جنبه علمی آن فا و ببشتر خوآهد 
بود» بدکاران بیشتر می‌توانند مایة 
زیان و خسران شوند» و نیکو کاران 
بهتر می‌تواننه بکارهای نيك 
پیردازند» و این‌گونه کارهای نيك 
و بد هررگز در خواب هم پفکر نیا کان 

ما نمی‌رسیده است. 


تا پایان قرون وسعلی عقیده 


عمومی بر آن بود که بیش از چهار 
با سر آب و خالد و 
باد و آتش وجود ندارد. پس از نکه 
دانشمندان به نقص این نظربه ان 
شدند» شمارءٌ عناصری که آدمی وارد 
زندگی خود کرد و آنها را شناخت 
رفته‌رفته زیادتر شد و اکنون به ٩۲‏ 
زسبده اتف . تحقیقاتی که در شناختن 
اتوم در سالهای اخیر صورت گرفته, 
ورد ظ بجایی رسانیده است ب 
که نظیر آنها در طعبیت ی 
ندارد. مایهةٌ تیف است که این عناصر 
ساختگی تازه همه از نوع زیانبخش 


جهان عقل. در حال‌گسترش 
است و .مقداز::کمی ۷ آنها می‌نوآند 
رو پیشمازی ار مردم. و .به دیار 
نستی اب 6 و از یهت ند | "لحاظ 
باید گفت که علم جدید سودمند 
نیست, .در «مقابلاین نیزا هت که 
علم بجابی رسبده ات که می‌تواند 
در راه مبارزه با بیماریها و درازتر 
کردن عمر آدمی معجزه کند و خیر 
فراوانی به جهان بشربت برساند. 
ولی این افزایشهای نیرومندی 
ادمی هنوز زمینی است. به صورثی 
که تا کنون سابقه نداشته ام قدرت 


پیدا کرده‌ايم که بر زند کی در این 
زمین و شکل دادن به آن» و حتی 
اگر حملة جنونی دست‌دهد .به. پایان 
دادن به این زندگی» حکومت کنیم. 
ولی ا گر چنان جنونی دست ندهد و . 
زندگی بر کرهة زهین را از بن 
برنیندازیم» باید بگوییم که در آستانة 

ترش و توسعٌ هولنا کی در قدرت 
7 توانابی ۳ فرار 
ان که چنین ار به کره 


.ماه بفر ستیم. ای ام ۲ 


می‌آندشند که آدمی می نو آند از راه 
سخیر ماه چیزهایی را که برای 
اک او لازم است 3 دارد از 
آن کر آسمانی فراهم» کند. هیچ 
۳ مانع و ای 5 ادمي نه 
ی مربخ و زهره برود و آنها را 
نیز شسخیر کد..در عین‌حصال؛ 
به ی بت 
باورنکردنی در همین زمینی 


گر ژند کی می.کنيم داشته و و .. 
۸۹ 


که سس هایس سیر 


جهان عقل در حال کسترش 

روزری برسد که قدرت علم آب-و 

هوای نقاط مختلف زمین‌را دیگر گون 
ند» و چزر و مد را تغییر دهد 

و جهت جریانهای درپایی را عوض 


کند» و آب و هوای معتدلی را به 


صورت آب و هوای قطبی در آورد. 


آپا در آن زمان که چنین نیروی 
عظیّم و هولناکی در اختیار آدمی 
رد و0 وب 
منظور بابد مصرف شود؟ انسان تا 
امروز از بر کت نادانی‌و کمی فعالیت 
خود توانسته است زبست کند و در 
اين جهان باقی بماند. انسان حیوان 
درنده‌بی است» و پیوسته در جهان 
مردان نیرومنتدی بو ده‌آند که از هر 
آزاز و گرندی یه دیگران رساندن 
کوتاهی تودیز رذنانق: ولی کارآمدی 
و فعالیت اپشان» از جهت محدود 
بودن وسایل» پیوسته محدود بوده 
است. ولی امروز که این محدودیت 
ها از میان برخاسته. و موش و 
دانش امین تن یافته, 8 پبروی 
از هدفهاپی که بهیچ‌وجه برتر و 
بهتر از هدفهای گردنکشان گذشته 
نیست» خود حکم نیستی و نابودی 
خود را امضا می. گنیم» و ناچار 
روژی مانند «دینوسوروس» یعنی 
آن جانور عظیم‌الجثه که روزی 
آقای آفرید گان روی زمین بود 
منقرض خواهیم شد. شکل آن حیوان 
تحول و تکامل یافته بود که قرنهای 
بیشمار در تنازعبقا پیروزی بااوبوده 


هیچ جانور. دپگری پارای نزدیکی 


با او و پیروزی بر وی را نداشت» 
اين جانور محکوم به زوال شد و این 


۰ 


اه و و دی کی 


چون مورچگان و 

اک هوش ۱ بدون پیروی 
0 بود. در پیش خود < 
زمانی را مجسم می‌ کنیم که جبهه‌های 
متخاصم این زمین برای خود در 
9 ماج انبارهایی تهیه مرده و 
بومبهای ئیدروژنی در آنها گرد 
آورده و آماده برانداختن 3 
ره 9۵ تصور چنین بندسیی: هن 
لفت فکری دست نمی دهد . به عقیده 
م» زا زمانی که نتو انسته‌ایم به سا 
های خانة خود زمین سروصورتی 
بد‌هیم » بهتر انست که ماه را به حال 
خود و آرامش خود بافی گذاریم. 
نا امروز همه حماقتهای مسا جنبه 
زمینی داشته, و چون خواسته باشیم 
که بهآنها رنگ جهانی بدهیم» کمان 
تمیکنم که از ام ار 9 
اگر برآنیم که این‌قدرت روزافزرون 
برخاسته از علوم و معرفت ماپه نعمت 
هت آدمی ناشه ه ت ۱ 
بد‌بختی او لازم است که هدفهای 
ارادة پشری نیز منناسب و همساز 
با نمو قدرت علمی نمو کند و تغییر 
جهت دهد. تا امروز, با انکه در 
روزهای یکشنبه و در کلیسا از ما 
می‌خو اهند که هسانکان خود ۱ 
دوست بداریم» در روزهای دیگر 
هفته چنان می‌خواهند که از آنان 
بیزار باشیم» و نيكث می‌دا نیم که 
شمارهٌ روزهای دیگر هفته شش برابر 
روزهای یکشنبه است. این بیزاری 


3 ناتو| ۰ با محدود بحدو دی هداهن 
9 در ان تازءبی که اکنون ۳ 
" درواژه‌صای آن سستیم» چنین 
محدودیتهایی وجود ندارد. و 
" بیزاری و نفرت داشتن از دیگران 
سبب پیدا شدن مصیبتی خواهد شد 
۲ ِ 5 7 ۳ می‌شو د. 


پا درنظرگرفتن این مراتب به 
- چهان رف کشانده می‌شویم» زیرا 
سره این را که باید در 
8 وان شوی. معین"می‌کند. 
همین عواطف است که معلوم می‌دارد 
7 فان افزایش خارج از ثصو ر 
قدرت شری را به کاراندازیم چته 
فایده‌ها از آن عاید ما خواهد شد. 
عواطف نیز مانند باقی قدرنهای عقلی 
ما در سیر تکاملی تنازع برای بقاتطور 
و تصول بیدا ره اش از 
دورانهای قدیم موجودات زنده به 
گروه‌ها تقسیم می‌شده» و با گذشتن 
" روزگار این گروه‌ها از حالت 
خانواده‌بی به حالت فبیله‌یی و از 
به حالت ملتها و از آنجا 
به اتصادیه‌های میان ملتها و اقدام در 
نیازمندیهای زیستی دو شکل از 
3 سلو لگ اخلاقی پیش آورده هه 
وف از آنها #ججنوحن سلوك و 
ه که در جزو 
جماعت ره 4 هستند» و دیگری 
" مخصوص معامله ردان 8 کی 
[ جماعتهانت. «وصایای دهگانه» 
1 موسی ده ما فرمان می دهد 


۳ اب و ندزدیم» ولی و نی 


۷۳ و و 
۷ 5 ح 


1 اس 
۷ ِ 2 و 
5 ۳4 وم 1 
۳ و ی ره اد ورد ای 
و ده 1 7 ۳3 2 ۱ ۱ و ۱ 7 7 
و ان باار ویب 


نصاوت فراوان دازه 


جهان عثل در حالل‌گسترش 
از کشتن ودزدیدن در خارج جماعت 


خود ما گرفتار محدودیتهابی می‌شو د. 


سیار ۱ که در تار بخ نامدار 
شده‌اند» این نامداری انان تشحه ات 
بوده است ت که به ملت و قوم خود در 
کشتن اقوام دیگر مدد زسانده و آنان 
۳ رهری کرده‌اند. در همین زمان 
حاضر خانواده‌های اشرافی انگلستان 
ی کوشین کار کات کتش که و بل 
«نورمان‌ها» هستند که در کشتن 
قوم دپگر «ساکسونها» قدرتی پیش 
داشته‌اند. ۱ 
چنان تحول و تطور پیدا کرده کسه 

از جنبه زیست‌شناسی زبانبخش شده ‏ 
است» و ارم در نتیجه مبارزات و 
تراعهایی است۰ که میان هر يك از 
قبایل بشری وقبایل بیگانه نست بان 
با دیگر قبایل سبب شده‌است. درحهان 
تازه‌پی که با فنون و صناعتهای جدید 
اب شده» ضر‌ورت مقتضی آنست که 
سبح و پشر بت اقتصادی و 
آسایش زندگی از راههابی صورت 
پذپر شود که با انچه تاکنون می 
شاه و از ان فقاع ام کر ۱ 
وحشی که بر دیگر پیروز 
می‌شد,, نف نها دکمنان غود( 
خورد» بلکه زمینهای آن قبیله را 
نیز تصرف می کرد و از این راه به 
تیه و ی 


جنگ و پیروزی پیوسته تقلیل 


می‌یافت» چنان بو د که ۳ روز گاران 
۹۱ 


جهان عقل در حال گسترش 

جدید مردم به چنین بهر؛عابی جنم 
می‌دوختند. ولی امروز قضیه بسه 
عکس است» چه اگر دو قوم و دو 
ملت با پکدیگر همکاری کنند» بیش 
از انجه " در حالت متختاصمه و 
ممکن است به ایشا برند؛ 
از 0 و اش 0 
کشمکش‌عا ‏ هنوز رخت از جهان بر 
چنان تطوری پیدا نکرده 
با راه و رسمهای دور فنی و صنعتی 
حد ید هماهنگی شود. ان رقانتها 
ادامه خو اهد پافت رو رای هر دای 
طرف نکبت و بدبختی همراه خواهد 
داشت» و اگر عواطف ما نیز به همان 
سرعت که مهارتهای فنی و علمی ما 
ترقی کرده بود رشد می کرد هر گز 
چنین نبود. - 

افرايش مهارت علمی و فنی 

ا تا تکام بیدا کید عکامل 
این باه تخراطد 
شد» از آن جهت که غرض و هدف 
تکامل پیدا نکرده است. در جهانی 
سیمتي تطور بیدا کرد 
ات هی علین: + که در يت ناحبه 
کر [5 آثار بزرگی در مناطق 
دود وی ۳ جای ی کاردا و جون 
ما از چنبةٌ عاطفی نها نقطهٌ سکونت 
خودمان را مورد نظر قرار می‌دهيم. 


نتیجه آن می‌شود که الت "و ماشین 
ال کردن به اسانی: و بی‌مانم 
عاجز می‌ما ند. این روش کار در 


ات زنل کی. ادامه دافته. است»کو 
اینکه در ,مراحل مختلفب اشک 5 


توا کون داشته است. .اسعتص. کته 


۹ 


دیگر جانوران کوچك این مجموعه 
زند کی مي‌کند» و زندکی افزاه ارم 
مجموعه هیچ بیکدیگر_ پیوس 

ندارد و کدام از ] نها بیآ نکه 
در ان ندیشه دبگران باشد: زند کی ۶ 
مستقلی برای خود دارد. در جسم 
جانوری که تکامل بیشتری ۱ 
پیدا کرده است از ۲ ۳ 
خود استقلال دارد » ولی بزر گک شدن 
و شکوفان شدن جز از راه شکوفان 
شدن محمو ع4 7 ها صورت پداتر 
نمی‌شود. هر وقت بیماری سرطان 
حادث می‌شود: )۱ وه از ِ- 
یو رت استعماری عمل می کنند ی 
سیب مرگی باقی جنم می‌شوند ولی 
از همین راه خضود را قتر فاگ 
می‌کنند: جم آغمی از لاظ ۱3 
شعسی عنوان وحبت ۰ ۱ 
پس فرد نمی‌تو آند یه ضرر انگشت 
کوچكث دست در تامین مصلحت 
انگشت شست برخیزد. حالا که جزع 
جزء بدن باید نمو کند و شکوفان 
شود ناچار باید میان تمام اجزای 
بدن در راه رسیدن به هدفهای 


مشترلك تعاون و بکرنگی و یگانگی 


چنین توحیدی اکنون در اجتماع 
بشری نیز ضرورت دارد و پیدا شده 
است. ‏ واینکه هنن ند ۱ ۱۱۱۱ 
ثر سبده» و اک و حدت در یجاً 
به آن شکل از وحدتی که در جسم 
ادفتر اد می‌بينيم می‌شو د. فایده عذا 
خوردن» دز ۲ هنگام که نا 


4 

1 
۱ 
۳ 
ِ 

۹ 
۱ 


5 و بدن سالامتی کامل دارد» ۱ 


بهمة اجزاي بدن می‌رسد» و هیچ 
در اندشهٌ آن نمی‌افتیم که دهان که 
انش همه در راه سایر قسمتهای بدن 
رنج می‌برد چه‌اندازه لطف و مرحمت 
و از خود‌گنشتگی نشان می دهد. 
اگر بخواهیم که يك اجتماع علمی 
وترت و «شاستی برای بقا داشته 
باشد» بأید چنین شل ما و پگانگی 


و گسترش مصلحت فردی در 0 
پیدا شود. چنین 


گسترشی در جهان 
طفت در نتیجه اعتماد متقابلی که 
اکنون میان قسمتهای جهان پیدا 
شده» کمال ضرورت را دارد. 

مثالی مي‌زنيم تا آثر این طرز 
تفکر جر آبندهبی ۳ - از 
فرض کنید که 0 یک 
جنوبی زمین در صدد ان برامده 
باشد که قطب جنوب را قابل سکونت 
شود آب‌کردن بخهای قطب جنوب 
است» و ای ها خارق| لعاده را 
شاید که علم آینده امکان پذیر سازد. 
با اب شدن بخها سطح دربا در همه 
هلند : ۲ بان و سرزمینهای پست 
شواهد ره ومد 
است که مردم این کشورها با چنان 
طرحی مخالفت خواهند کرد. از آن 
جهت این مثال عجیب را زدم که 
دوسث ندارم از مثالهایی بزنم که 
سبب تحريك و تشدید احساسات و 
عواطف سیاسی موجود بشود. آنچه 


غرض من است اعتماد دو طرفی است 


8 وت دقیقن. غحقق. پیدا 


جهان عقل در حال‌گسترش 
کند» تا اگر می‌خواهيم از مصیبت‌ها 
بر کنار بماتیم حدفهای مشترك پیدا 
کنیم. و البته منافع در صورتی حاصل 
وه نوعی از اشت راك در 
0 بیدا شو د. در 0 اقده 
بجان ی افتادند که جز بو 
دم آنها جیبزی برجای نماند» و ای 
می کردند البته امکان بود که در 
صلح و صفا فا زندگی کنیا 
ار آمواته اس 9 
که باید همسایه خود را دوست بداربم 
و برای دیگران خیرخواهی کنیم» 
بدیختانه کسانی که کارها در دستشان 
بوده‌است»به این تعلیمات‌دینی چندان 
نو حهی نکر ده‌اند. امتاه ون حهان 
نازه‌یی ِ ی 9 تب 
و 0 ایا بو ۳ 
نه تنها از واجبات اخلاقی بشمار 
مرو لک ار ی ۰ 
زبستن و مقا غیر ممکن می‌نماید. 
0 در سم هون دستها] بت 


"در حال ختکک با.باها. ناشنف ود 


با همه شرا کندم این جسم مدت 
درازی سرپا نخواهد ماند. اجتماع 
390 


9 بشری پایدار بماند باید ۵ 
نحوی که از اجزای بدن خضوه 
نادار هی که تا ۲۱۱ 


را بدون ئوحه به اجزای مختلف 


آن در نظر می‌گيريم عمل کنیم. 


شاید در ذشته چنین بودن کار 
۹۳ 


جهان عثقل در حال گسنترش 


بوده ۰ که نعحب و نحسینن کی 


را برمی‌انگیخته است» ولی اکنون 
و برای اولین بار در تاریخ اتبافر 
اين امر ضروری و واجب شده است؛ 
تون از امیدی به دوام و بقای 
زندگی در این کر؛ُ زمین نمی‌توان 


1 زمانهای قدیم» شاعران 
"راهنمایان 8 پنامبران آرزوهاپی | [ 
اکن قبیل دآشثه» و مر ده داده‌اند 9 
رن که تنها معرفت با اراده با 
عواطف نیست. بلکه از تر کیب و 
اتحاد این هرسه با پکدپگر فراهم 
می‌شو د. : 

بعضی از پونانیان» و در پیشاپیش 
ایشان سفراظ چنان گمان می کردند 
که معرفت تنها برای ایجاد انسان 
هل مایت هی کند.. به فده 
سقراط هیچ کس از روی قصد و 
اراده خطا نمی کند» و ا گر همه ما به 
۳ آنداژه از علم و معرفت که 
کارهای خود را صحیح انجام 
خواهیم داد. به + کمان من این ادزست 
است که موجودی شیطانی معرفت 
۰ فزاوانی هفراه با: بدجسی 
پستی‌و کینه‌ورزیی‌بهمان اندازه‌فراوان 
داشته باشد» و بدبخنا نه موجوداثی 
شبیه به چنین موجود تصوری در 
نازیخ شریت بسیار دیده شده است. 
سس نها ۳ معرفت بودن و از 
بشما گر یعتن کافی ثیست» بلکه در 
عین 1۳۹ لازم ات که آ دمی بحای 
شر و کراهث داشتن : تام یه اپورا 
۹ 


این همه و با این که معرفت ب 


نف ی و را اخا ۲ 
خبر خو اه و دستیار دبگران 1 


در ساختن تب 0 معرفت ِ 
بزر گترین سهم را دارد. ۱ 
حهان طفل نازه به دنا ۳ 
منحصر ات به‌محیطی که مستفیم بااو ۳ 
تماس دارد ۰ و حواس وی مستقیما ۱ 
]| احساس می .کنا » و بادیو ارهای 


دك 


«ابنحا» 
باپیشرفت نتدربجی معرفت » ان . 
دپوارها عقب می‌رود » و حافظه و ۱ 
آزمایش به کو مت یکدپگر کشت 1 
ور را تدریج در زد درانعتال ۴ 
نمو طفل زنده‌تر و صاحب وجودتر . 
می کند ودرآن‌هنگام که کودث بررگ ۰ 
شد و به‌صورت مرد علمی در امد » 
جهان وی همه اپن پاره‌های سیاردور 
در زمان وکان را ۰ ۲۳۳ 
پیش ازاین درباره انها باشما سختن 
گفتم در ابن مرد علم می‌خواصد 
بر حکمت نیز دست پابد » بایدعو اطف 
وی نیز بامعرفت او زشد کند «علمای : 
دین می گویند که خداوند به جهان 
همچون واحدبزرگی نظر داردوجهان " 
خدا به «اینحا» و «اکنون» مود 
نمی‌شود » و ابن جانبداری که در 
بندگان تیا از لماظ ۰ ۱۳ 
عو اطف به‌درجات مختلف دبده‌می‌شود . 
در ذات خداو ندی و حجو د ندارد ۰ ما 
هرکز به این حد از بیطرفی کامل . 
نمی‌ثو آنیم رسید.» و چون ات نیز . 
شی‌توانیم: که در این طربق ۳ 
و شش 9 تاان اندازه ُ 


و « کنون» محدودشده است.. 


۳ 0 ۹ 
و ۱ 
ند ی 0 

۳ 


۹ 1 
۱ و ۹ 

ِ 1 3 کف 
۳ 0 


ام ان سید جاز زه می‌دهد دراین راه گام 
" پرداریم. ‏ 
ترس و پربشانی و سر کوفتگی چیره 
شده » چه خودرا چنان می‌پابيم کهدر 
جربانی از افکاری که از پیشرفت 
اه فری می کند افتاده‌ايم و از آنها 
گزیری نداریم مد ات در 
عالم بزرگی بسربريم که ناراحتی‌های 
روزانه زندگی سیار ناچیز شود و در 
آن عالم هدفهایی که عواطف مارا 
برمی‌انگیزد چنان باشد کهیااندیشه‌های 
جهانی ما ساز گار و هماهنگ شود :و 
حکمای معتبر ثابت کرنده‌اند که چنین 
چیزی امکان پذیر است » و برای 
صورت تحقق پیدا کند » و برای‌بضی 
دیگر به درجه کمتر . هراندازه که‌در 
این راه موفقیت حاصل شود مقدمات 
" صاح و سلمی که میدان‌را برای‌زندگی 
کیره باز می کند آماده‌تر می‌شود» .و 
پربثانی‌ها و رقابتهای بیجا از میاه 


" برمی‌خیزد . 5 
این حالت عقلانی که وصف‌آن 


چهان عقل در حالگسترش 
۳ برای شما اوردم وان را بنام 
۳ تن 1 از در ویاقوت 
خر مان دبک نبازمند به جد ۰ 
حکمتی است . اگر نوع بشر بران 
دست‌یاید » نیروهای نازه و توانابی‌ما 
نست به طبیعت چنان خو شختی و 
آساپشی برای ما پیش خواهد آورد که 
قاکنون سی ان ۱ ندیده و برخاطر 
کسی نگذشته است . ولی اگر نوع‌بشر 
از رسیدن به این منظور ناتوان بماند. 
هرچه هوشمف‌دی و معرفت زبادنر 
شود » به مصیبتی که فرار از آن غیر 
ممکن ات نزدیکتر. هی‌شوایمه از آدمی 
تا کنون خیر فراوان وشر فراوان سر 
زده است و سیاری از کارهای نات 
وی ازنوع بسیار عالی بوده است .بر 
همه کسانی که علاقه‌مند به کارهای‌نيك 
هستیلد واجب_ اسنت که 2 ضمیم قلب 
بخو اهند که آدمی در اتتحان 
همیتته زاهمچن 7 درپییش گیرد که 


د 0۵۰ 
مم 


۱ عا وس رو ر ۳ 


٩ 4 ۰ ۰ 
۱2 


2532 ۰.۰ 
۸ ِ ۱ ۱ ۰۱۱ 8 
۳ ۷ ۷۳ 
۰۷۱ 
۰ 
اه ۳۸۱ 5 


0 ۱ 


۱۳ 
1 نه 


۱۵۵۵ 0۱۱۲9 

.. 7 
9۹ 

1 1 


1 ۱ 
۵۱۱ 


و ۳1۹ 


۸!!! ۳ 


2 "" ۳ 
هت ۳ ۱ ۱ 
۱ ۵ وا: مره ۳ 0 ۱ 
۳ ۹ 2 ۲ ۱ ۳۲ 
۳ ۳ ۲ 
22 لا ِ ۱ 


عادت روزنامه وکتاب خواندن 


الف - روزنامه 


درمیان وسایل نشر اخبار و افکار که درجهان امروز مقبولیت خاصی 
نزد عامه حاصل کرده و همراه با بسط و رواج صنایع جدید از شهرها بهمناطق ‏ 
روستائی نفوذ جسته است روزنامه ب مجله - کتاب و رادبو مرتبه ممتازی 
بیدا کرده و نقشی بز رگ درتشکیل و هدایت عقائد عمومی ء دراشاعه معلومات - 
و فرهنگ و در گذران اوقات فراغت مردم بدست آورهد‌اند . امروزه کمتر شهری 
درممالك متمدن را می‌نو آن سراش گرفت که روزنامه‌ای از آن جود ند اشته باشد و 


ادر کشوری را می‌توان ذکر کر دکه یك با چند روزنامه ملی درآن منتشر نشود 


و بسا روزنامه می‌توان نام‌برد که در يك منطقه پهناور ۰ يك قاره یا سراسر عالم 
"خواننده دارد . تحقیق بونسکو ۳۹50 درسال ۱۵6۰ حاکی ازآن است که اگر 
درممالك متحده امریکا مصرف سالانه کاغذ جر آئد را تقسیم برشماره جمعیت کنند 
بهر فرد بیش از سی کیلو می‌رسد . ابن نست در استرالیا - کانادا - دانمارك ‏ 
سوئد و آنگلستان بین ۱ تا ۳۰ کیلو است و درممالك ارویای غربی و مر کزی 
حدود ٩‏ تا ٩۰‏ کیلو و درمورد ممالك دیگر آن قاره و قارات دیگی منظما کاهش 
می‌بابد تا مثلا درایرآن - هندوستان و بسیار ممالك دیگر آسیا . وامریکای‌جنوبی به 
کمتر از ره کیلو میرسد ولی شبهه نیست که با تعمیم سواد و توسعه تعلیمات 
دراین مالك تازه رشد نیز مصرف کاغذ درمطبوعات بفزونی خواهد رفت و اگر 
روزی بیاید که درهمه عالم باندازه امریکا روزنامه بخوانند تولید کاغذ مخصوص 
جرائد باید ده برابر شود . (۱) ۱ 

رواج و مطلوبیت جرائد نه‌فقط زاین جهت است که علاقه مردمان جهان 
به شنیدن اخبار وقابع سیاسی و حوادث مهم بین‌المللی چون جنگ صلح و مانند 
آن‌ها که سرنوشت همه ابناء نوع وابسته آن است قزونی گرفته بلکه بوظایف دیگری 
نیز که امروزه برعهده مطبوعات است مربوط می‌باشد . روزنامه در زندگی یکنواخت 
ماشینی جدید » تفننی وارد می‌کند و آدمی را که هنوز در دنیای ناآشنای شهری 
حسرت روابط صمیمی محیطهای قدیمی را می‌خورد درعالم تصور با شخصیت‌های 
بز رک جهان تماس نزديك می‌دهد و بزندگی خصوصی آنان آگاه م ی کند . باره‌ای 
ازجرائد حتی وسائل مکاتبه - آشنائی و ازدواج افراد ناشنلس را بابکدیگر 
ف راهم می آور ند 3 

در دنیای امروز همه چنان مستغرق گرفتاریها و اشتغالات روزمره خود 
هستند که از وقایع پیرامون خود چیزی نمی‌دانند و اگر مطالبی درباره این" 
وقایع شنیده‌اند چنان جسته و گربخته و پراکنده و نامرتبط بوده است که باصطلاح 
عو ام «سر نخ» ,را ددست اشان نمی‌دهد و ذهن کنجکاوشان را درباره علت و ردشة 
وقابع روشن و قأنع نم یکند و تفسیر وقابع چنان که درجرائد و خصوصا سرمقاله‌ها 
عرضه می‌شود این کنجکاوی را ارضاء م ی کند و کلید فهم حوادث را دراختیار 


رجوع شود به‌گزارش مقدماتی سازمان ملل درباره وضع اجتماعی 
جهان ( ۱۹۵۲ ) 


۷ 


9 


ءادت روزنامه و کناب خواندن ۱ ۱ 


بدان تعلق دارد غالبا شخص را یا محافظه کار و پابند اصول و سنن پیشین کرده و با 


تجددخواه و ترفی طلب بار آورده‌است و هر کس بدینگو نه از ظن خودبارو خو استار . 


روزنامه‌ای میشود تا درآن تأیید و تا کید عقائد خود را » چه ببشرو و چه محافظه کار 
باشب ء بازیاید . و 

روز نامه وظیفه مهم دنرگ در دنبای صنعتی دارد و آن راهنمائی خواننده 
در خرید و مصرف کالاهاست . امروزه محصولات صنعتی چنان متنوع و احتیاجات 
مصرفی چنان پردامنه شه است که دون تبلیغات تجاری که در جرائد - رادیو - 
سینما و اعلانات کوچه وخیابان منعکس می‌شود کار خربدار عادی دشوار است . 
ازجراند است که مردم می‌آموزند چه‌باید بپوشند ب چه باید بخورند و بنوشند ء 
چه فیلمی ثماشا کنند »ء چهکتابی بخوانند و باین ترتیب جرائد ذوق عمومی را 


بجهات 3 صی سوق میدهد؛ و درمردم: بر ا کنده علاقههای مثابه پا مشتر کی- 


بد بل می‌آورد ۰ 


روزنامه خواندن ,امروزه جایگاه خاصی دراوفات فر اغت مردم بدست آورده 


است - داستان - باورقی " اخبار هیجان‌انگیز. و غریب و ناشناخته اجتماعی و 
ماننب آن سر گرمی دلیذیری در دستّرس عامه می‌لذارد و جوقت. را برآناد وس 
می کند از این رو » روزنامه و کناب خواندن درشار برترین تفریحات مردم » 
خصوصاً طبقات بالاتر درآمده است چنان که بجای خود بیان خو آهیم کرد. 
روزنامه‌های محلی و ملی - صبح و عصر - از جهت وظائفی که اینا 
م ی کنند غالباً باهم تفاوت آشکار دارند : مردم از روزناماهای محلی انتظار 
دارند که وقابع محلی - برنامه تفریحات - سخنرانی‌ها - انجمن‌ها و سایر امور 


محلیی "را لر آنان عر ص بل درحالی که روزنامه‌های ملی ». آخبار مملکت و دنیا 


را باید بخوانندگان خود برساند. ازتحقیقی که درسال ۱۹4۵ درباره جرائد محلی 
امریکا شده است برمی‌آید کهسه‌چهارم‌مندرجات آن‌ها بامور محلی اختصاص داشته و 
فقط ده‌درصد باخبار ملی‌وبین‌المللی مر بوط بوده است دراین روزناماهاست که‌خبرهائی 
«خضوصی» چون عروسی - عزا - تولد و مانند آن و دیگر وقابع اجتماعی 


اطلاع بروقایع سیاسی کشور خود و جهان هستند ناگزیرند که يك روزنامه ملی 
را نیز علاوه بر جربده محلی بدست آوّرند . روزنامه محلی تاحدی جایگزین 
« پچ بج ‌( و گفتگوهائی است که سر کوچه و درخانه بین زن‌ها! و درفهوه‌خانه 
بین مردها درمیگرفت و اخبار و شایعات را از دهانی به دهانی نقل میکرد 
همه لس میتواند متوقع باش که روزی ممناستی عکس و خبر و شرحی از او 
در روزنامه محایی انعکاس پیدا کند و حال‌آن که جرائد بین‌آلمللی .و ملی بیشتر 
رنگ غیر شخصی حاصل کرده است و اگر در آن‌ها سخن از شخصت‌هائتی میرود 


پیشتر بعنوان نمابنده کشوری - گروهی پا طرز فکر و سیاستی است: ۱ 
اشاره کردیم که جرائد صبح و عصر هم بيك پار نمی آ بند اخبار « مهم .» . 
سیاسی ملی و بین‌المللی غالبا درجرائد عصر منتشر می‌شود و «فضای» بیشتری. 
را اشغال میکند حال‌آن که جرائد صبح بیشتر رنگ تجارتی دارد و چوّن ازجهت. 
دیظر درجرائد عصر پاورقی و مطالب دلبذیر « وقت گذران » بیشتر بافت می‌شود. 
طالبان چر اند عصر غالبا فز و نتر هستند جنان که تال .من امرنکا زعداد لسخ.. 


روزنامه‌های عصر حدود ۳۵ میلیون و ازآن: روزنامه‌های صح +۲ میلیون است . 


بدریهی است" آنچه گفتيم عمومیت تام ندارد و درمواردی جرائد مهم.:سناسی 47 


مین حال بمطالب فرهنگی و ذوقی مشحون است صبحها منتشر میشود ( مثال : 


‌ 


خوانند گان می‌گذارد . طبع و مزاج و نوع تربیت شخص و طبقه و گروهی که 


و ۱ عادت روزنامه وکناب خواندن 
4 1 ارو ۱ ۱ 
درمورد وظایف جرائد این زعته را ناگفته نباید گذاشت. که از گذشنة 
تا کنون درا کثر ممالك » تحولی در «سرمقاله » جرائد روی داده بدین معنی که 
درقدیم. ار روزنامه‌ها رنکک شخصی بیشتری داشت و خوانن دگان مابل بودند 
تفسیر وفایع را از زبان نوبسنده مشخصی درسرمقاله ها بازیابند حال‌آن که در 
سیاری از ممالك امروزه جر اند .جنبه سازمانی حاصل کرده و دستگاه‌های اداری 
و شر کت‌های تجاری وسیعی » تمشت آمور آن‌ها را.ذرنست گر فته) ند و سر مقاله 
بجای آن که معرف طرز دید شخصی درباب امور جهان باشد حکم بخشنام‌ها و 
«مر اسلات اداری» بافته است 
در امر یکا درصد صبح و +, درصد چر اند عصر در دست شر کت‌های 
بز رگ مطبوعاتی افتاده‌اند (۳) و هربك ازاین شر کت‌ها سه تا بیست وپنج روزنامه 
را در شهر های مختلف امریکا مالك است و درمتابل شماره جرائد مستقل شخصی ‏ 
۱ ؟اهش نمایان یافته است همین امر دز انگلستان دیده می‌شود و يك لرد که بتازگی 
۱ کشت بتنهائی مالك چندین روزنامه و مجله و مانند آن بود . معذلك؛ نادیده 
۱ ثباید گذاشت که امروزه بعضی از مفسرین اخبار سیاسی شهرت بین‌المللی حاصل 
کرده‌اند (۳) و باآن که سرمقاله جرائد دراختیارشان نیست اما آن‌چه مینوسند . 
درچندین روزنامه معتبر عالم چاپ می‌شود و سیاری ازخوانن دگان بشوق آگاهی ‏ 
از تفاسیر ایشان 99 م ذ کور را می‌خرند و می‌خوانند . 
+۰2۴ 
تن ملل درسالهای 4--۱۹۵۰ بزوهشی درباره داثرهٌ انتشان جراند 
درممالك مختلف جهان کرده و معلوم داشته که ازاین‌جهت مبتوان کشورها زا بشش 
دسته تقسیم کرد : ممالك دسته اول آنها هتند که نسبت روز امه‌خوان درآنها 
سپار بالاست و اگر شماره نسخ روزناماها را برتعداد جمعیت تقسیم کنیم يك سخه 
روزنامه بهر ۵ نفر خواهد رسید . ازمیان ممالات آسیائی فقط ژاین در این دسته است 
و اکثر ممالك اروپای شمال و غرب و فقط يك کشور امربکای لانین و کانادا و 
ممالات متحده امربکا و استرلیا و "نیوزبلند نیز درآن دسته مه کش ۳0 . دسته 
دوم ممالکی است که درآن نصیب هرییست نفر » يك نسخه روزنامه آست ۰ از 
زو ها هر بست وا بایا۹۳اسد. نفرمت هنز دنه چهازم اهر ملع بات 3 
پانصد نغر دردسته بنجم هر پانصد نغر میتوانند يك نشسخه روزنامه بدست اورند . 
"دسته ششم کشورهائی هستند که درباره, آئها آماری از" جهت مذکور بافت نمی‌شود. 
سازمان ملل » ابران را در ردیف چهارم بشمار آورده است و چنان که از آمارهای 
همین سازمان. ( مربوط بسال ۱۹۵۵ ) برمی‌آید تعداد جرائد بومیه درایران 
۶ و شماره نسخ آن ۱۰۱ هزار است و باین ترتیب بابد گفت که سهم هردویست 
ایرانی يك "نسخه روزنامه است . بر ما بدرستی روش -نیست که این آمار چکونه 
بدست آمده است و احتمال می‌دهيم که هم تعداد روزنامه‌ها و هم میزان انتشار 
سخ آن‌ها امروزه بیشتر باشد. زیر که فقط از «دو بومیه عصر طهر آن حدود 
صد هزار سخه یا بیشتر منتشر می‌نود و اکثر شهرستانها روزنامه‌ای از آن 
خود دار ند : ۱ 
درایران تا آن‌جا که ما می‌دانيم مطالعه‌ای علمی درباره وسعت انتشار جرائد 


۲ ابنکه درمورد جرائد صح » سهم شر کت‌های بتک مطبوعانی لیشتر 

است شاید مربوط بغلبه جنبه تجاری درجر ابد صبح باشد چنان که فو فا ۳ 
1 یکی ات لیبدن .. 

۹5 


عادت روزنامه و کناب خواندن 4 ۰ 
نشده است .۰ « موسسه روانشناسی ملی » اخیر ا تحقیقی کرده که معلوم مدا 
مردم تحصیل کرده طهران بچه‌نست روزنامه می‌خوانند و کدام روزنامه‌ها را 
می‌خوانند و مثلا چه گروه‌هائی روزنامه اطلاعات و چه نوع کسانی روزنام هکیهان 
را رجحان می‌دهند . چوت اجازه انتشار محتوی آن تحقیق هنوز بدست نیامده‌است 
به تحقیقی دیگر که زیر نظر خود ما درباره يك شهر « متوسط » ایران( که بنام 
« ق » می‌خوانيم ) شده است آشاره م یکنيم بدون آنکه اصرار نمائيم که نتیجه 
این بررسی درهم‌جا صادق باشد(۳) « شهر قاف شهری است که اندکی بیش از 
نصف جمعیت آن باسواد است ( نزديك به سی و پنج هزار نفر ) و از آغاز 
مشر وطیت تا کنون ۱۷ روزنامه؛ و مجله درآن اتشار یافته و پس‌از جندی تعطیل 
شده است. در زمان حاضر ۲ جریده هفتگی درآن شهر منتشر می‌شود و تیراژ 
آنها هريك صد تا صد و بیست نسخه است عبارت دیگر در هر هفته بهر صد و 
هفتاد نفر باسواد يك نسخه روزنامه محلی میرسد . نکته جالب توجه این است 
" که شهر قاف دو بنگاه مطبوعاتی دلرد و ظاهر) این مطلب درا کثر شهرها صادق 
است تك بنگاه مخصوص فروش روزنامه اطلاعات و نشریات آن است و بنگاه در 
روزنامه کیهان و انتشارات. آن را می‌فروش نیمی از مجلات و روزنامه‌های‌هفتگی 
را بنگاه مطبوعاتی اول و بقیه را بنگاه دوم عرضه م یکند میزان فروش‌مطبوعات 
اعیم از روزنامه - هفتگی و مجله در شهر قاف چنین نوده‌است (سال ۱۳۰) : 


اطلاعات وانتشارات آن کبهان وانشارات آن 
اطلاعات روزانه ۵ سخه کیهان بومیه ۰ سخه 
ژور نال‌دوطهر ان (فرانسه) ه 6( کیهان ورزشی «( 
طهر ان‌جورنال (انگلیسی) ٩‏ ‌( کیهان بچه‌ها ( 
اطلاعات هفتگی ۶۰ » ها تال لیس )5 « 
اطلاعات یا نو آن ۰ » کبهان فرانسه ( 
اطلاعات کودکان ۳:9۰ کتاب هفته ِ ( 
کتاب ماه » 
کتاب سال .۳ ( 
روزنامه‌های متفرقه هفتگی‌ها ومحلات طهران 
و ظیفه +۸ سخه خواندنی‌ها 3 ( 
مکتب اسلام 4 6 آسیای جوان ۰ » 
مکتب تشیعی و ترقی ۳۰ ۵ 6 
روزنامه بارس‌شیر از ۳ 4 طهر آن مصو ر ۸۰ 4 
روز نامه اتحاه ملی 3 ِ« اتحاد ملی هفتگی ۳۰ 4 
سایبان ۳۵ ( سیید و سیاه ۰ » 
روزنامه آرام ۳۰ ِ« روشنفکر 4 » 
روزنامه ندای حق ۳۳60 « امید ايران .5 ( 
/ شکار و طصیعت و 
سین ۱8۵ « 
صبح امروز ۰ » 
توفیق - ۵ »6 


جمع کل نسخ روزنامه‌ها که در شهر «قاف» فروخته می‌شود ۱۳۲۱ و جمع 


(۳) اين بررسی باهتمام یکی ازدانشجویان ما سیدمحمد خسن تقوی 
انجام پذیرفته است : 


۱۰۰ 


و عادت روزنامه وکناب خواندن 
" نسخ مجلات و هفتگی‌ها ۱۷۷۰ است و باین ترتیب اگر فقط جمعیت پاسواد را 
بحساب آوریم بهر ده نفر يك نسخه روزنامه می‌رسد و اگر کل جمعیت آن شهر :را 
منظور داریم تقریبا سهم هر بیست نفر » يك نسخه روزنامه خواهدبود... » (4) 

اگر شهر قاف را نمونه شهرهای عادی ایران بحساب آوریم از ارقامی که 
یاد شد مطالبی چند استباط می‌کنیم . 

یکی آن که نسبت روزنامه خوان در جمعیت شهر نشین قابل ملاحظه 
است و بی‌شهه آن‌چه سب قلت این نسبت در جمعیت کل مملکت میشود شیوع 
بی‌سوادی درمناطق روستائی است (ع) که درنتیجه » معدل مملکتی را تقلیل 
فاحش مي‌دهد ۳ 

مطلب دوم آن‌است که برروی هم ذوق خواندن مجلات و هفتگی‌ها بیش‌از 
میل به‌روزنامه‌هاست و این نکته در خور تفصیل بیشتر است که در جای خود 
خواهد آمد . 

مطلب‌سوم آن که جر ائد محلی در مجموعةٌ روزنامدها و هفته‌نامهاثی که در 
« شهر متوسط » ایرانی خوانده میشود سهم قلیلی دارد ( ۲۲۰ نسخه از جرائد 
محلی در مقابل ۳۱۳۰ نسخه جرائد غیر محلی و ملی ) و میدانيم که محتوی جرائد 
محلی چیزی جز اعلانات و اخبار اختصاصی محلی نیست . 

مطلب چهارم آن که جرائد اختصاصی بعضی از گروه‌های جنسی و سنی 
( مطبوعات بانوان و کودکان ) در شهر قاف رواج و مطلوبیت خاصی پیداً کرده 
است درحال ی که جرائد اختصاصی گروه‌های شغلی و طبقات اجتماعی و گروه‌های 
دیگر ( چون مجله شکارچیان - روزناماهای مخصوص تحصیلکردگان زبان‌دان 
و حتی مجلات مذهبی ) داثره انتشار تنگی دارد . : 
۰ برآن‌چه گفتيم باید این نکته را افزودکه بنا به‌گیزارش مربوط بهشهر 
قاف » قلت, نسبی خوانن دگان مطبوعات درایران تنها مملول فقر معنوی نیست بلکه 
فقر مادی نیز موجب آن مي‌شود . د رلثورهای دیگر هم حال بهمین منوال است 
مثلا امریکا بنابه‌تحقیق 150۶6۲ ر مد ) از افرادی که بگروه‌های پائین 
اقتصادی و اجتماعی تعلق دارند ۳۵درصد ازخواندن مجلات سرباز می‌زنند و از 
کان ی که در زمره طبقات عالی هستند فقط ۷ درصد . 

پژوهش دلکشی که شارل بتلهیم مز161)عظ وسوزان‌فر ر 1۳6176 .8 
درباره يك شهر متوسط فرانسه « اسر » در ۵6۰ بانجام رسانده‌اند اطلاعات 
سودمندی بدست می‌دهد که باآنچه درباره يك شهر متوسط ابرانی گفتیم قابل 
مقایسه است : 

در اسر هم مانند شهر «قاف» جرائد ملی صبح چندان طالب و خریدار 
ندارد ولی درحالی که شهر قاف روزنامه‌ای محلی ندارد که وقابع آخرین ساعت 
ر! دراختیار مردم شهر گذارد شهر «آسر» دارای چنین روزنامه‌ای است و ۰٩درص‏ 
جمعیت محلی خو اننده و 

هم در «قاف» و هم در اسر » مردم چرائد پابتخت را فقط از جهت 
اطلاع بر اخبار سیاسی نمی‌خوانند بلکه خواهان آن هستند که از خلال این‌جر ائد 
اخبار «اجتماعی» و مطالب مربوط بجهان هنر و فرهنگ و مانند آن را 


(۵) درسر اسر ایران بنابه‌سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ نسبت افراد باسواد 
درجمعیت دساله ببالا ۵ درصد است و درنقاط شهری قرربب ۳۵ درصد و درروستاها 
حدود ده درضد , .۰ 

۱۰ 


۳۳۳ یر و 


ده 


۰ 


ندست آور ند. 


مت وا 


9۵ 


عادت روزنامه و کناب خواندن 


ی بجامعه‌ای متعلق است که ازنظر ثر کیب و نظام اجتماعی کر 
بیشر فنه‌تر و بیچیده‌ترق قر ار دارد لعدد و تنوع گروه‌های اجتماعی در آن‌جا ۱ 
پیشتر و اختلاف کار و دوق و سلیقه میان آن‌ها آشکارتر است از این‌روست 9 
در شهر اسر عده قابل ملاحظه‌ای از خوانندگان جرائد » به مطبوعات اختصاصی . 
ومیبه با غیر ومیه ( اقتصادی و مالی رو مان :ان .یاب سا 
درحالی ‏ 4 دیدیم فقط نفاوت جنسی و سنی درشهرقاف در) نتخاب جراند » موثراست. 
برروی هم می‌تو ان گفت که درجامعه‌های صعتی » لتعداد جر اند اختصاصی 
خ است و نافقط گروه‌های سنی و جنسی و شغلی , بلکه طبقات مختلف اجتماعی 
و اقلیت‌های فرهنگی ( مثلا سیاه‌پوستان و مهاجران درامریکا ) مطبوعاتی ازآن 
خود دارند . سیاری ازجرائد » صدای حزب ‏ » اتحادیه. با گروه اقتصادی .- 
اجتماعی و سیاسی دبگری هستند و نوعی تخصص هربك از جرائد را حاصل شذه است 
وعلاوه برجنبه‌های مشتر کی همه جرائد را دهم :می‌پوندد وذوق‌ها و عقاند 
تکسالی نزد عامه مردم برورش می‌دهد جنبه‌های متفاوتی در آن‌ها بدیدار است 
چنان که بعضی جرائد به نشر آخنار هیجان انگیز و بعضی به ابراز رازها و افشاء 
رسوائی‌ها تردست شده‌اند و شهر نشینان ۳ 4 از ز ند گی بت رنگکملالخیز امر‌وزی 
بتنگ آمده‌اند با ذکر وقابع غیرعادی و نامانوس دل‌ربائی. کرنده‌اند. .شتایزدگی 
شهر نشین سب :تن می‌شود که این جرائد مهمترین و شورانگیز ترین اخبار را 
بدرشت‌ترین حروف چاپ کنند تا با يك ناه خاطر خواننده احتمالی را جلب کند. 
روزنامه کوشاست که هرروز خبری تازه را که جاذب اندیشه همگان باشد بر سرزبان‌ها 
اندازد و عادتث مردم باین « معجون هبچانات » بحدی است ؟ 4گاه روزنامه‌نگار 
اچار است که اخباری جعل کند یا خبری عادی را غریب و شگفت جلوه دهد تا دل 


۳ آوزد . بی‌جهت نیست که روزنامه‌نگاران دقالق و جزئیات اعمال 


بارقان - قاتلان و دیگر مجرمان بز رگ را شرح. می‌دهند و ,از هرراه که باشد 
و بهر حباه مقدور شود دزجلب علاقه مردمان جهد می‌کنند و هدف این است 45-۰ 
بررتارهای احساسات و هبیجا نات درونی اشان. دست‌باز شود و هر نوالی 0 


بای نان ۶۱ 


( در شماره بعد عادت خو اندن «مجله و کتاب » 1 
اب 


تر رن ماه « موانع توسعه اقتصادی 6 ند دا 

ر وی ناد 15۳ ی تصحیی هس ۱ 

صفحه ۱۰5 سطر ۱۲ ارتولوس غلط و آرتوز لویس درست است . 

ستکد»۲4.تر ۳ #ترین میت فلظ و مریخ جبمت در ۱33 

صفحه ۱۰۸ سطر ۲ اضما نیت عاطظ و رت ورامت ات ۱۳ 
۱ 


حجو حجمر 


از : خسرو خسروی. 


«از هنگامی که وسائل نقلیه دراير ان 
متداول و رایج بل مشاغل نازه‌ای بمناسیت 
آن پدید آمد و بعضی از افراد اقلیت و 
پاره‌ای کسان که بطبقات پائین تعلق‌داشتند 
4 شغل‌های تازه‌ای چون گاراژ داری و 
تعمیر وسایل نقلیه ‏ و فروش و دلاضسی 
و از این راه احیاناً نه فقط بطبقات متوسط 
ر اه یافتند بلک‌ثروتی هنگفت بچنگآوردند 
ودر شمار سرمایه‌داران بنام شدند . 

بی‌ثك جنگ دوم جهانی و کسترش 
آن به‌ایران عامل مهمی در رشد این گروه 
بوده است » ولی عامل قطعی را که انگیزه 
اینکار شده است بابد در رونق روزافزون 
تجارت درایر ان دانست . بسیاری از کسانی 
که از تجارت وسائل نقلیه با مشاغل مر بوطه 
و اجاره مستغلات شهری برداختند » و 
آندسته هم که در بازار به تجارت مشغول 
شدند وابستگی تجاری خودرا با خصیصه 
شغل قدیمی‌شان حفظ کردند و دادوستدآنان 
ببشتر در محور ماشین آلات اتومبیل (ابز ار 
فروشی) دور زده است و کمتر کسی از ابنان 
باوجود ارتباط و تماس با مائین به‌دنیای 
صنعت روی آوردند.» 


تاربخچه حمل و نقل درایران 


حمل بار روی سر ؛ و باچوب روی 
شانه که در شمال ایران بآن چان م ی گویند 
از دیرباز دراین سرزمین معمول بوده است» 
در دوره‌های رونق شهر نشینی دراير ان که 
کجاوه وهودج از وسائل ارتباطی بسن 
نو احی مختلف شد . و انسان دوش بدوش 
حیسوان در بار کشی وظیفه اساسی داشت 
توضیح اینکه در حمل بار نخست انسان از 
سر و بعد از دوش خود استفاده کرد » سیس 


۱۰! 


از حیوانات اهلی سود برد و در دوره‌های 
متأخر تر ارابه , درشکه » و گاری از وسائل 


ارتباط و حمل ونقل درایران گردید انقلاب 


صنعتی راه‌آهن و اتومیسل را از دوره 
ناصر الدین‌شاه بکشور مابارهمغان آورد.رونق 
تجارت در ایران بخعهوص بعد از دوره 
ناصر الدین‌شاه و تکامل آن در اواخر دوره 
احمدشاه و دوره اعلیحضرت فقید رضاشاه 


نا گریر باعث ایجاد راههای شوسه گردید . . 


و بدنبال آن گروه حمل‌ونقل کنندگان را 
که مر کب از کامیون داران بودند ونخست 
سمت رانندگی داشتند درایران بوجودآورد. 


در دوره رصاشاه براثر بات سیاسی و توجه 


به بهبود وصع و توسعه شبکهر اههای کشور 
و رونق تجارت 6 اب نکر وه رشدسر بعی-کرد. 


ویکی از گروههای مهم اجتماعی شد که 


می‌بایست وارد جامعه بز رک سرمابه‌داری 
تجاری ایران گردد . ۱ 

در سال ,۱۳۰۵ شمسی نخستین‌سندیکای 
حمل و نقل‌ايران » در تهران » بر اثر رونق 


گر فتن تجارت داخلی و تکامل بورژوازی . 


نجاری تشکیل شد . نفوذ دولت در تاسیس 
این سندیکا موثر بود . در همین مواقع 
دولت توسط بانك ملی ایران دعوتی از همه 
کامیوندارهای شهرستانها (بدون شر کت 
دادن کامیون داران تهر ان. که جدا با اين 
امر مخالفت میکردند) بعمل آورد و حمل 
ونقل ایران را توسط وزارت‌دارائی ( که‌در 
راس آن مرحوم داور قرار داشت) به‌انحصار 
دولت درآورد . ولی ابن امر انحصار بر اثر 
اعتر اض شدید و دسته جمعی کامیوندارها 
و گاراژدارها به موفقیت نییوست و ناچار 
دولت از آن صرفنظر کرد . در سال ۱۳۹۱ 
سندیکای وسائل حمل و نقل ایران تشکیل 
گردید . نخستین تصمیم سندیکا این بو د که 
شعبات سندیکا باید برای منظم کردن امسر 
حمل و نقل در سراسر کشور تاسیس شودولی 


و ۱ + 


ی 


این هم بامخالفت شدید دولت مواجه شد .و 
دولت نتوانست به حمل و نقل اير ان‌ازحیث 
مرمت و ایجاد جاده‌ها و سپردن کار حمل‌و 
نامه‌هائی چون. تثبیت نرخ غله و بخعوص 
پس از احداث راه‌آهن » باتنزل قیمت‌تعر فد 
حمل برنج به نصف » ضربه شدیدی به‌حمل‌و 
نقل ایر ان و ارد آورد . بدینصورت وضع 
حمل و نقل ایران بامشکلاتی روبرو شد وبا 
کندی پیش رفت » ولی درهرصورت درحال 
بیشروی لود .. 
ابن را نیز باید دانست ته بخصوص 
تا قبل از سال ۱۳۳۰ هنوز تقسیم کار مانند 
امروز در وضع حمل ونقل ای ان‌پیدانشده 
بود . و بنگاهها (گاراژهای مسافربری و 
کاراژهای حمل و نقل » و تعمی رگاه‌ها و 
کاراژهای حمل نفت) همه دریکجا جمع 
. ودند ‏ و تنها از سال ۱۳۱۵ و ۱۳۱۲به‌بعد 
تقسیم کار کم کم‌پیدا شد ‏ و بطوریکه‌امروز 
همه این رشته‌ها ازهم جدا شده مستقلا بکار 
خود ادامه میدهند » و اصلا در کارهمدیگر 
دخالتی ندارند . همچنین باید ذکر کرد 
که بسیاری گاراژها وبنگاههای حمل _ونقل 
تهر ان تنها در تهران بکارمشغو لند وشعبه‌ای 
در شهرستانها ندارند » گواینکه ممکنست‌نام 
های مشایهی در نقاط مختلف دیده شود »ء 
ولی فی‌الواقع بیکدیگر مربوط نیستند و 
هرکدام مستقلا کار میکنند » و میشودگفت 
که هنوز تراست حمل و نقل درایران پیدا 
نشده است » یعنی بنگاهها و شر کت‌ها هنوز 
قدرت این‌را نیافته‌اند که در هر شهرستان 
شعبه‌ای داشته باشند ء یا چند بنگاه وش ر کت 
باهم اتحاد کرده (تر است‌باربری) درشهرها 
و شهر ستانهای مختلف ايز ان ایجاد کنند. 


جغرافیای ابران و وضع حمل و نقل 


و در موقعی که از حمل و نقل‌درایران 
گفتگو میکنیم) گربه‌وضع جغر افیائی ایران 
و بخصوص وضع راهها و پراکندگی‌جمعیت 
" ووضع اقلیم یکثور توجه نکنیم » و بسه 
مشکلاتی که این عوامل دروضع حمل ونقل 
ایران پدید می‌آورند دقت ننمائيم دچار 


۰ 


مطالعه‌ای درباره‌گروهکامیون داران .... 
اشتباه خو اهيم شد . چه سرزمین ایران. ته 
بیش از را ملیون کیلومتر مرب وسعت 
دارد همه‌جا داراي راههای شوسه خوسی 
نیست و در نخستین روزهای زمستان برائز 
ریزش برف پاره‌ای از راههای کوهستانی 
ان مسدود می‌شود و دهات ايرآن تصورت 
و احدهای بسته‌ای درمی‌آبد وبادرنظ رگرفتن 
این مطاب که دغال » تونون ءبرنج ومر تبات 
در شمال ایران ( قیلان و مازندران) بعمل 
می‌آید و نفت از جنضوب حمل می‌شود و 
غلات از کردستان » و گوسفند و غعلات و 
خشکبار از خراسان و آذربایچان به نواحی 
ون ابر ان فر ستاده می‌شود و همه ان 
محصولات باید توسط همین راههای شوسه 
به فسمت‌های دیخر حمل شود » دشواری 
مسئله حمل و نقل و توزیع محصولات در 
سر اسر ایران بخوبی روشن می‌شود . 


وضع کنونی حمل ونقل درابر ان 


اینران با امیون انجام می‌شود . 
راه‌آهن تنها 7/۱۰ محصولات داخلسی 
امک لن را حمل هی ند . بدبختانه 
حمل ونقل با هواپیما هنوز مقام قابل 
ملاحظه‌ای پیدانکرده و حمل و نقل‌ازطربق 
اب رودخانه - درباچه و دریا) عسرمهم 
است گرچه در جنوب بین خرمشهر وبوشهر 
و سایر بنادر _ الا با کشتی حمل می‌شود ۰ 
در گذشته بین استر آباد و بندر انزلی حمل‌و 
نقل با کش های ت رکمنی (شراعی) انجام 
میگرفت حمل و نقل توسط تامیون بالعل 
ابرا از بین برد . 


فهر ست ازدیاد کامیون دراير ان 


بادقت در فهرست زیر روش می‌شود 
که کامیونهای شخصی از شهر یور ماه سال 
,۵ ۵۱5۷4 دستگاه بوده‌است‌درذهر بور 
سال ۱۳4۱ به ۳۸۷۳ دستگاه رسیده است و 
درهمین مدت کامیونهفای کرابه‌ای از 
۳ دستگاه به ۳۹۰۳۸۲ دستگاه رسیده 
است ازاینج] روشن می‌شود که شماره 

۱۰0 


مطالعه‌ای درباره‌گرو ه کامیون داران . 
کامیو نداران در ابر ان رو بتز ابد میباشد 
و ,منافع سرشاری از ابن راه عاند ان 


مي گر دد ۲ 

و شخصی ‏ کرایه‌ای 
شهر بور ۱۳۳۵ ۹۷ ۳-۲ 
مر ( رزفتت ۳۰۰۰۸ 
ی ۰۹ ۰ ۳۱:4۳ 
آذر 6 ا ۳ 
دی 4 ۱ ۰ ۲۷۸ 
#دن رش رت ۸۹۵۳۹۹ 
آسفند . . » ا ۳۸۵۵4 
فروردین ۱۳۵۰ وا رد۳۵ 
اردیبهشت » ۲ ۳۵۰۰۸ 
خرداد ۹ ۲" ۳۹4 
تیر « ‌ ٩‏ 
مرداد. ( ۹ ۹ 
شهر بور .۰ .» 4 ا ۳۸۳۸ 
۳ ۲ ۲۷۳۸ 
آبادن . ...» ۱ ۲۸۸۰۷ 
آذر ( ا ۳۵ 
دی 1 ۸ ۵ ۲۸۰۸۳۵ 
بهمن ( ۳ 6۵ ۲۷۲۹۸۷ 
اسغند. ... » ۳۵۳۲ 
فروردین ۱۳۶۱ 33 +۳۹۰ 
اردلبهشت » ۳۵,۳۷۷ 
خرداد.. » 4 ۲۸۵۸۲ 
بیر ( ۱ 
مرداد « ۳۳۷۱ 3 
شهربور . . » ۳ ۳۵:۳۸ 
وضع راهها 


کبلومشر راه آسئالته خوب احتباج دارد 
درحالیکا مجمو عه چنینر اهها درحال‌حاضر 
از ۳۰ هزار کیلومتر تجاوز نم ی کند که 
دار وتانی)ر ۱۵۵9 راه ونیا کمک واه 
۱۰1 


گفت و راههای اسفالته درخدود6 ۳:۵۱ ۱ 
آسلومتر می با شد و راههاتی که در ذشت ‏ 
اقدام می‌باشد تااسفالت شود ۴ کبلومتر 
است راههای شنی به ۱۳4۳ کیاومنر 
میر سد طول راههای‌خا لی ۱۱۰۳۱4 کیلومتر 
می‌باشد بااین همه همین مس ۱ 
کیلومتر راه که برای ساختن و پرداختن 
آن فعالیت‌های زیاد شه » و مبالغ هنگفتی 
صرف آن شده است و شهرستانها رابه‌مر] کز 
استان و مرا کز استان را به تهر ان و ایران 
را از چهار طرف به خارج مربوط می‌سازد 
بدرستی نگهداری و منظما مرمت نمی‌شود 
از آ نگذشته راههائیکه دهات را به مرا کلز 
بخش و مراکز بخش را به شهرستانها وصل . 
کند محدود است وبا بقدری خراب است 
که در سر اسر طول زمستان تمالس ای‌دهات 
و بخش‌ها بابکدیگر. و بامر)اکز شهر ستانعا 
ق می‌شو د جر بر نامه‌وسیع احد اث جاده 
های فرعی در سراسر ایران پیشرفتی نکرده . 
بادرنظر ‏ گرفتن اینکه ۷۵ درصد جمعیت 
ابر ان در دهات زندد.گیمی کنند » درحدود 
۰ درصد جمعیت شهر شین هم بشعل رد3 
فروش محصولات دهات مشغولند » وبادرنظر 
گرفتن اینکه درآمد ملی ایران ساليانه 
درحدود ۲۰۷۰۰ ملبون دلار است و جدود 
+ #درصد آن از راه کشاورزی‌بدست میا ند. 
مبتوان به‌اهمیت راه‌های روستائی ابر ان 
پی برد و دانست که بهبود وضع حمل و نقل 
اير ان چه تاثیر مهمی در اقتصاد آن‌خو اهد 


داشت ۰ 


شاهر اه‌های ابر ان 


راههای درجه اول ابران از مر کز 
شهر ستانها عبارنند از : 
نهران . قزوین . رشت . بندرپهلوی ۳۹4 
کبلومتر (تهر ان‌چالوس ۱۹۳ کیلومتر) . . 

این راه موقعی که روابط باز رگانی 
بانوروی درجربان است و از شاهراههای 
بز رگ ايران بشمار میرود ‏ و تهران را 
تو سط بندر بهلوی به با کو و توس راه‌آهن 
آن به برلن و اروپا متصل میکند . 

علاوه براین » محصولات کشاوززق 


نطقه گیلان بخصوص برنج و ابریشم‌وچای 
۱ و چوب و زغال و ماهی (شبالات) را بسه 
تهران و از طریق تهران به ساییر شهرستازها 
میر سا ند مصنوعات خارجی هم 4 وارد 
تهران شده توسط این راه بشمال فرستاده 
می‌شود . 
؟ - تهران ‏ قزوین » تاکستان » 
همدان » کرمانشاه » خسروی (مرز ابر انو 
- عراق) ۷۵۷ کیلومتر. وسط این شاهراه 
" مر کر تشور به.عراق متصل میشود . وعلاوه 
بر آن غلات وف رآورده‌های حیوانی بخصوص 
روغن کرمانشاه و کردستان و بوست همدان 
از این راه به‌تهر آن مبر‌سد و همچنین اجناشس 
وارداتی را از هر ان به شهر هائی که‌در مسبر 
این راه قرار گرفته میرساند . 
*- تهران . قزونن.» تاکستان ءزنجان 
تبریز » جلفا (مرز شوروی ), ۷۲۳ کیلومتر 
ونهر ان تبریز بازرگان (مرز تر کیه ٩۳۷)‏ 
کیلومتر گواینکه پراثر وصل شدن راه‌آهن 
برپز به میانه اهمیت تجارتی فبلی خود را 
ندارد ولی چون با اشکالانی نه راه آهن 
دارد و ازان صحبت خو اهد شد هنو ز اهمیت 
اجناس صادراتی خارجه و بخصوص‌فر آورده 
های کشاورزی و حیوانی و صنعتی تبرپز 
وسایر نقاط غربی آذربایجان وازد تهران 
و توسط نهر ان‌بسایبر استانهای ایر ان‌میر سد. 
و آن تو بط اف وزکوه >-سمنانت 
شاهرود به مشهد (۰۷ ئیلومتر) و توسط 
مشهد بسابر شهرهای خر اسان مربوط میشود 
این ,همان:راه قدیمی ابريشم است وگرچهبا 
وصل شدن راء‌آهن شاهرود به مشهداهمیت 
آد لطمه دیبه ولی برروی هم اعتبار خودرا 
احفظ کرده, است توسط این راه مسوه و 
فرآورده‌های حیوانی وصنعتی‌استان خراسان 
به‌مر کز میرسد و همچنین مصنوعات تهر ان 
و سایر شهرستانها راکه به تهران رسیده 
" است به آن استان و شهر های بر ی 
۱ نات 


1 ۳۹ ۰ فیرو ز کوه شاهی » 
و آبهشهسس » بندرشاه ۳ زان (۳۵۸ 
۹ 
ِِ ۳ رن 0 شهر ستان بابل آمل 6 


مطالعه‌ای درباره‌گروه کامیون داران ... 
گرگان که درمسیر" زاه‌آهن قراز نگرفته 
اجناس. خودرا به نهر ان میفرستند و چوب 


دغال » پنبه » وبرنج و مر کبات این مناطق 
بیشتر توسط این شاهر اه بوسیله کامیون‌هاو 
بارقابت بار اهآهن بتهر ان میرسد واز تهران 
فر آورده‌های صنعتی و آجر بان شهرهاحمل 
میکنند و کامیون‌ها اعاب ‌ با راه‌آهن رقات 
میخنند و ارزانتر حمل مینمایند. 

رآه سرناسری شمال که در در جه دوم 
قر.ار دارد و سبله ارتباط بین آستارا؛هشتین 
بهلوی » زّشت, » لاهبجان» رامسر ».شهسو ار 
حالوس » نو شهر وبابلسر » بابل‌ساری»شاهی» 
اهشیهر > بندرشاه » گر ان میباشد » وبیشتر 
کارش این است ه‌محصولات وفر آورده‌های 
کشاورزی و حبوانی و صنعتی این شهرهارا 


کت با شاهی برساند و ازشاهی توسط راه 


آهن با کامیون بتهران حمل گردد . 

- تهران » فم » اصفهان » شیر از 
بوشهر (بندر خلیج‌فارنس) ۰ ۱۱۵۷ کیلومتر. 

بان و اب 
گرمان » ۱۸۰۵۶ کبلومتر . 

فا ۱۳۱۰ 
بروجرد » خرم‌آباد » آهواز » ٩۳۲۷‏ کیلومتر. 


وضع مالکیت کامیونها 


اکثریت کامیو نها متعلق به رانندگان 
سابق می‌باشد » ] تثز مدیران عامل‌شر کتهای 
9 اینران از گاراژها گرفته تا 
ننگاههای باربری د رگذشته نزدیکی راننده ‏ 
بوده‌اند و | کثربت اعضای هبئت مدیره 
شر کت‌ها نیز رانندگان قدیمی می‌باشند . 


انو اع شر کت‌ها 


در میان شر کت‌های باربری انواع 
مختلف شر کتها وجود دارد از شرکت‌های 
خوشاوندی گرفته تا شرکتصفای 
غیر خویشاوندی . شر کنهائی وجود دارد که 
در مالکیت شش‌دانگ يك کامیونراننده‌ای 
5 خو اهرزن و مادرزن و زت خو بش‌شر بات 
می‌داشند و همچنین شر کت‌هائی و جوددارد 
که دو با چند راننده با دانگهای مختلف‌در 


۳۰ 


مطالعه‌ای درباره‌گروه کامیون داران ... 
کامو نها سهيم هستند . بر 
بعضی از شرکت‌های حمل و نقل به 
شغل تجارت هم اشتغال دارند » مانندشر کت 
(دارسهامی). . که انحصار تجارت روشنین 
عقاب‌نشان درابرآن متعلق باو است » البته 
این روغن را با کامیونهای غیر شر کتی‌حمل 
میکنند» زیرا خود شر کت تنها به حمل‌نفت 
و مواد نفتی اشتغال دارد» شر کت دیگری 
بنام خادم بکار تجارت‌ابزار اتومییل اشتغال 
دارد » و کالای تجارتی خودرا با کامیو نهای 


درباره مزد رانندگان 


مزدرانندگان کامپونها از ۰+تومان 
الی ۰۰ تومان میباشد ابن تفاوت از 
وهله اول با خوبی و بدی راهها بستگی 
دارد » و به مواظت کامیونها از طرف 
رانندگان و همچنین به سابقه‌دار بودن 
راننده‌ها نیز مربوط است . و هیچوچه 
به‌رانن دگی در شب » هز بنه راننده ومخارج 
۰غذا و استر احت او مر بوط نیست. 


وظبفه وکار سندیکای صنف 
حمل ونقل 


نخست باید یادآور شد که بز رگترین 
و اساسی‌ترین سندیکای رانندگان ايران 
« سندیکای صنف حمل و نقل » میباشد 
"و سندیکای دومی ( سندیکای مالکین 
کامیون ) اساس کارش در مسیر دیگری 
که اخیرا تجارت و وارد کردن لاستيك 
هی تال اسیر "میکند , 
" اصول کار 1 ند بقر ار ز بر 
است ۰ 
رابطه و همکاری با سندیک‌ای 
مالکین کامیونها . 
ایجاد روابط همکاری بین 
موسساتی که مستقیم با غیر مستقیم در کار 
حمل و نقل دخالت دارند وهماهنگ‌نمودن 
کار آن‌ها بایکدیگر , 
بود سیم کار 3 و مل آبین 
۱/۸ 


آن‌ها بایکدیگر یموس در فصل باه 
بار زیاد آست . » 
ءس حمابت ازمنافع صنفی وتحجدید ‏ 
حدود صنفی و سعی و کوشش درتطبیق . 
دادن کار حمل و نقل با حوائج عمومی 
منظم کردن کارهای حمل و نقل . 


و ظبفه و کارسندیکای کامیونداران 


چنانکه از اساسنامه سندیکا برمیایدو 


در ماده 4 بند الف اساسنامه آن نوشته‌شده 
است « منظور از تشکیل این سندیکاحمایت 
و احقاق حق صاحبان کامیونها بوسیله . 
مر اجی صلاحیت‌دار رسمی ات 1 
همچنین درماده 4 بند د - آن چنین‌قید 
شده است : ۳ 

«تطبیق روابط اعضاء سدیک 
با سایرین اعم از افراد با بنگاههای‌دو لنی . 
و تجارتی و باربری براساس فوانسن 
موضوعه کشوری و جل وگیری از تعدیات 
متصوره نسبت به آنها وی هی ۳ 
بند ه از ماده چهار آن چنین نوشته آست 
د رفع_اختلاف ماییی افراد صقف 3 
حکمیت و کدخدا منشی » و در بند لش 
از ماده چهار چنین نوشته است : 

ایجاد شرکت سهامی, بمنظور وارد 
کردن اجناس و لوازم احتیاجی صنف . 
ازمطالب اساسنامه این دو سندیکا چنین 
برمیاید ( و با مصاحبه‌ابکه با مدیر ان 
عامل این سندیکا بعمل آمده این قول 
تایید شده است ) که کار اساسی این دو 
سدییکا منظم کردن حمل و نقل داخلی 
کشور است بخصوص در فصل پائی ز که حمل 
و نقل داخلی به‌حد اعلای خود میرسد همه 
این تصمیمات و حل و فصل آمور بصورت 
کدخدا منشی انجام میگیرد وهنوز قوانین 
ندوین شده بین خودشان وجود ندارد 
مثلا در راه خراسان کامیونهای آقای ( 
ت و کل و در راه کرمانشاه کامبو نهایآقای ۱ 
رفائیل رفت و آمد میکنند ولی این دلیل | 
آن نیست که کامیو نهای دیگری در آنراه ۱ 
ها رفت و آمد نکنند بلکه باید گنت در ۱ 
تهران کامیوندارها چنین توافق با خود | 


> 
بر 


بوجودآورده‌اند گواینکه درپشت‌این‌توافق 
رقابتی از حیث خوب و سالم بردن کالادر 
آن راه د رکار است . 


ول عمر معمولی يك‌کامیون 
درایران 


زانرات بعناست اینکه آزکامیون 
بدأستفاده میشود و رانن دگان و صاحبان 
بار به ظرفیت کارخانه‌ای آن توجه‌ای 
" ندارند کامیون زود فرسوده شه از بین 
وب اعنیر و عوض ‏ کردن 
ابزار آن از کامیون استفاده زبادتری 
" می‌کنند از علل دیگر فرسودگ یکامیون‌ها 
" درایران خرابی راههای شوسه میباشد ولی 

باوجود آبن اشکالات يك کامیون درایران 
بیش از ۱۰ تا ۱۳ سال کار میکند ( با 
البته به نوع و جنس اتومبتلها هم بستگی 
دارد بعنی زمان کار" کامیونهای کوچك 


"وضع پیش‌کرایه وپس‌کرایه 


مساله پی شکرابه و پس کرایه درهمه 
شهررستانهای ایران بکجور و بکدست‌نیست 
"و اصولا بنابر توافق گاراژدار و مالکین 
کامیونها تعین میشود » و اغلب از ۲ 
تا 4۰ پی شکرابه م یگیرند» وبقی ه کر ابه 
) پس‌ازاینکه راننده جنس را تحویل‌انبار 
گاراژ بنگاه داد ) ازصاحب کالا با کسی 
که می‌بایست کالا را باو تحویل بدهد 
گرفته میشود . 


ایران هنوز تاسیس نشده است و تراست 
های حمل و نقل درایران موجود نیست. 
۲ نموناهائی از شرکت های حمل 
رابران دیده میشود . 

سب تقریبا خطوط حمل و ثقل از 


اب شرکت حمل و نقل سرتاسری " 


مطالعه‌ای درباره‌گروه‌گامیون داران .. 
تهران به استانها وشهرستانها بین شرکت 
ها تس شده است و تقسیم کار بو جود 
آمده است . 


عب رقابت با راه‌آهن بشدت ادامه 
داردچون کامیون بار را از مبداء بمقصد 
حمل میکند درصورتیکه اگر کالا با 
راهآهن حمل‌شود دو باره‌صاحب کالاباین 
از کامیون استفاده کند . 

م خرابی راه‌ها و نداشتن راههای 
زمستانی اشکالاتی در حمل و نقل ایران 
بوجود اورده است . 

اب عدم تمر کز صحیح جمعیت در 
ایران نیز اشکالاتی برای حمل و نقل 
ابر ان بو جود اورده است . 

۷ بارها و کالاهای فصلی باعثرونق 
گرفتن حمل و نقل در ايرآن میباشد . 
ات نطو ر کف بار را هم نیمه 
سکن 
4 شر کت‌ها و بنگاههای کوچك‌و 
بز رک سرویس‌هائی از روی برنامه معینی 
ندارند و اصولا هروقت بارشان تکمیل‌نود 
آنوقت ح رکت میکنند ولی يك تسم 
چنانچه گفته شد بین خود بنگاه‌ها وشر کت 
ها که آثرا در سندیکا حل و فصل میکنند 
وجود دارد و همچنین تقسیم کاری در 
شاه رآه‌های بز رک بین شر کت‌ها و بنگاه‌ها 
وجودد ارد که البته براثر رقابت این‌موقع 
را بدست آورده‌اند گواینکه این‌راه‌ها در 


انحصار این شرکت‌ها نیست ولی حاکم 


درآن راه هستند و با کامیو ندارآن رقابت 
نا ۳ این کامیو نها تا بارشان تکمیل 
نود حرکت نمیکنند و جالب_است که 
کامیو نهای «ولگرد» نهیم مانند کشتی‌های 
ولگرد. درایران وجود دارد که بین شهر ها 
میگردند و بار را هر کجا که باشد حمل 
۰ کامیو نهای دست دوم بهیچو جه 
بایران وارد نمیشود و تنها کامیونهای 
نو و دست اول بایران میآید » خریداران 
بیشتر رانندگان هتند - خرید کامیون 
نقد نیست و به‌اقساط صورت میگیرد. 


۱۰۹ 


مبحث پنجم - - مهاجرت به تهران وبه دیگر شهرها: 


ا لاله تاریخ. اقتصادي بجهان:نشان میدهن که با .توسعه .تفت و پیشر فت" 
اقتسادی جمعیت شهرها . بزپان روستاها » فزونی مییابد . صنعت و «ماشین» جمعیت 
را در شهرها متمر کز میسازد . 

3 این وضعی است که در انگلستان » آلمان » ژاپون و شوروی پیش آمد 
8 تا ورزان کشتزار:هازا به قصد شهزها ترك .گفتند . درپاره‌ای از نقاظ هم - ماننه 
امربکای جنوبی وبرخی دیگر از سر زمینهای کم رشد - توسعه و گسترش شهرها بسبب 
مبیل و علاقة به استفاده از مظاهر حقدن نو وترقبات جدید چون اب لو له شیر رو 
تلفن وسینما و غیره بوده‌است . 

۹ در روستاها 6 ار عرضه کالاهای خارجی » عراز و تعا ول او لیه وابتدائی 
3 ۰ که دز اقتصاد طبیعی یافت میشوذ » از بین ميروة ومقداز ذرآمد حاصل از 
فروش فرآورده‌های کشاورزی کفایت هزینه‌های اک اسر یافته - به واسطه مالیات و 


و رن مهاجران را نیز » اغلب . جوانان ۳ و میتاهنل .بهره‌وری کار 
کاس .مییذیزد (۱) , ۱ 
ی ۱ 
در اروپای باختری ؛ مزدهای بالاتر از درامد یاو ورن بوده است )۲( ۰" وجود 
«بیکاری پنهان» در روستاها نیز از علل مهاجرت بثهرها میباشد و در کشوزهای کم 
8 تون ضنایع :توزاد شهری نوانائی جذب همه مهاجران را تا بان با 
بیکاری پنهان به شهرها هم سرایت میکند ح 

وا نی تسم هجوم جمیت سوق ارس و ال 
شدیق بخشهائی چون کاننال 1اصون واآلپ سفلی و۸10 وعععظ] را مورد بررسی 


ی ان گونه حرکات حمعیت تاسامانیهایی را سیب میشوه:. 
راز ان تیر حمعیت شهزها در طی چند دحه . گذشته به-مقدار زیادی لفز افسخ 
پافته"ست وجدول زبرین جمعیت برجی از شهر‌های آیران را در سالهای ۱۳۱۸ و۱۳۳۵ 
شمسی شان مبد هت 4ا تجا شتا ند بر مداد شهر تشستان افز وده شده است 
وچون سرعت افزاش از سرعت افزایش جممفت ,موز پیشت بودی). لجزمیی روس و 
میت ودرا از دست داده| ند 0 


۱ جمعیت در سال۱۳۱۸ ۱ جمعیت در سال ۱۳۳۵ 
تهز ان ۰2۱۷ ۲ ۱۹۱۲ 
قبر یز ۳۱۱۳۸۶:۰۲ 9 
مشهد ۱ ۲۹ 
اصفهان ۵۹۸ر۲۰6 6۷۸ ۲۵ 

شیراز ۱۹۳ ۱۷۰۹ 


نشربه شورایعالی اقتصان شماره ۷۲ صفخه ۷۳ 
- مراجعه شود به صفحه ۵٩‏ از کتاب 00۳68 ۷۰ 0۲ رتتاهذ506 ۳۸60۳۲0۲0 
۳ - مراجعه شود به صفحه 6 ۷۵ از ثر جمه اتجلتی صت 
6 .0۳ :۳50110176 ۳۲۸60۴0۳۴۵16 0 دیامن 
۹ از فا مه میت ابر آن» از دک ج . بهنام 
۱۱ 


سره ۳ 
۳7 ۷ بنج ح ۳ ۰ 


استاعات نوشن ترا تمیکند و » ابدین سبت » مهاجرت از دبه‌ها بهٌ شهرها آغاز. 


آقرار داده روموت نابودی صنایع محای میدا ند . مبرهن است » در کشور 


9( 
/ 


جمعیت ایران . 


در این میان » تهر ان وصع وبزه‌ای دارد و سرعت ای ۳ 0 ور 


ز باداست ۰ "| گر افزایش جمعیت در شهرهای اروپا » در زا اخیر » در حدود 
۰ در صد بوده‌است شتاب افرایش جمعیت تهر آن » در این فاصله » به ۲۰۰ درصد ‏ 
رسیده است و جمعیت ششصد هزار نفری تهران » در سال ۱۳۱۹ ۰ در سال ۱۳۳۵ 
به ۳ از يث میلیون ونیم بالغ شده‌است. که شامل ی مر مت خانوار میشود . وباز 
اگر س جمعیت شهر نشین فرانسه ساکن پاریس است ت وه نقر یبا و شهر نشینان ایران 
در تهر ان دسر میبر ند ۰ 

از حمعیث تهر ان فقط ۵۳۸ در صد آن در خود نهر ان بدنیا آمییواخت و بقیه 
هر 2 در صد در سایر شهر ستا نها و ۳ر ۱ در صد در کشورهای بیکانه چشم نه 
جهان گشوده‌اند (۱) . آبادان نیز وضعی شبیه به تهران دارد و 2۷ در صد مردمانش 
در خارج_ از از شهر متو لد نشده‌اند ۱ 

آماری از تعداد مهاجران به تهران ویادیگر شهرهای ایران در دست نیست 
ولی » با فرض شتابهای مختلف برای افزایش طبیعی جمعیت تهران ۰ میتوان تعداد 
مهاجران را تخمین زد » به‌این صورت (۳) : 

اگر میزان .فزايش طبیعی جمعیت تهران ۲۰ در هزار باشد تعداد مهاجران 
سالانه + ۰ +6۵ نفر بوده است ِ 

ی افزاش طبیعی جمعیت تهران ۲۳ در هزار باشد مداد ماج ان 
لته ۰رع 6 نفر بوده‌است . 

یر ان افرایش طبیعی مت را عفر ۱ تمداک مها حر ان 
سالانه »+هر۳ه نفر بوده‌است . 

اگر میزان افزایش طبیعی جمعیت تهران ۲۵ در هزار باشد تعداد مهاجران 
سالانه ۲۰۰ر۵۲ نفر بوده‌است . 

اگر میزان افزایش طبیعی جمعیت تهران ۳۰ در هزار باشد تعداد مهاجران 
سالانه ۰رع نفر بوده‌است. . 

حال باید اضافه شود ؛ رشد شهرها مانعی است برای افزایش سریم جمعیت 
یران زرا حیط شهر با تحره میا ساز کار است ودر شهر ها یا ۱ 
مجرد زیادتر از روستاها . مظاهر شهر نشینی - به خصوص شهر نشینی نوین - مردمان 
را ته زرستن وتشکیل خانواده ندادن ترغیب و » با شاید » وادار هید ۱ 
و مید‌هد که چگونه درشهر های ابر ان سست مردان زن‌دار وزنان شو هردار 
کمتر از دیه‌ها وروستاها است ونیازی به توضیح ندارد که این مساله در ازدیاد 
جعیت ايران اثری مهم برجای خواهد گذارد : 


نام شهرستان . نسبت‌مردان زن‌دار (درصد) : سبت زنان شوهردار (درصد) 

شهر ده شهر ده 
آ ادن ۹2۹ ۷۷ عرع ۷ ۷ر > ۷ 
مشهد و ر ۷۱ ر۸ ۸ ر۷۷ 
دا ورره ۷ 45 ۸ر۸ رک ۷ 
تهر ان 6۹۸ سر۷" ۵ر 1۹۵ ۳ 


۱- صفحه ۱۱ از «نظری به جمعیت ایران » از دکتر ج . بهنام . 
۷ انش به شور ایعالی اقصاد حد شباره* ٩‏ خرواه سه ۳ 
مینوسد که پنجاه در صد جمعیت تهران در تهران متولد نشده‌اند . 


رظ 


۱ ۱ جمعیت ابران 
ات اد بالا : با بزرگگ یقن تهران وسایر شهرهای ایران از 
۱ > شتاب افرایس + ت ان مرز وبوم کاسته خواهد شد . 


مبحث ششم وضع خانواده 
بررسیهایکوناگون نشان داده است که هرچه بررشد اقتصادی جامعه‌ای افز وده 
میشود وپیشرفت صنعتی فزونی و شهر نشینی توسعه مییابد » از تعداد افراد خانواده‌ها 


با 6 بدیگر کلام 6 از ده کودکان خانواده ها کم میشود . خانواده انعلتن دوره 
و و یکتو را بطور متوسط ه تا بره بچه میداشت ت در حالی که این رقم در سال 
۹ به ۲ر۲ تنزل یافت (۱) . بهمین منوال , هرچه برغنای خانواده ها افزوده شود 
از شمار کود کانشان کانکه میرادن . در بربتانیای سال ۱۹2۹ خانواده های ثروتمند» 
بطور متو سط هريك ۱۷ کودك داشتند در حالی که خانواده‌های کار گران بدی 
هريك ور۲ فرزندی (۲) دارا بودند . 
البته اصلاح وضع اجتماعی زنان وزیاد شدن طرق تفریح از علتهای کاهش 
تعداد کود کان خانو اده‌هاست و این آمر 6 مخصوصا » در کشورهای کم رشد آهمیت 
زیادی را داراست و بیحض این که گام در ره رشد اقتصادی میگذ‌ارند مصسوس 
می‌افتد . 
شکل خانواده‌ها ۰ در شون های کم رشد » «خانئو اده 0 است وشخص 
نسبت باشخاص بیشتر و بستگان دورتری احساس مسئولیت میکند . ۱ پن امر يك نتیجه 
اقتصادی هم ببار ميا ورد وآن این ات که قازاد مت فد کی و ببازار 
بحای میماند . گرچه این اهر در سرزمینهای کم رشد که «تأمین اجتماعی» وبیمه‌های 
اجتماعی - بعلت پائین بودن سطح زندگی و شعور عمومی - وجود ندارد نوعی 
یمه وتامین رفاه برای پیران ودرمانددگان است اما » از دید گاه اقتصاه » موجب 
دلسردی اشخاص از پس‌انداز و کاهش سرمایه گذاری وفرونشستن شوق به اصلاح زندگی 
میشود.. 
خانو اده ایرانی هم هنوز «خانو اده وسیع » آتیش ۸ فی‌المثل 4 آمارگیری 
نمونه دیه‌های تهران ودماوند » متوسط افراد يك خنوار ره نفر بوده است ولی 
مسلم اس که یا توسعه اقتصادی و پا پیشرفت شهر نشینی تشیاه ز ۱ تعد‌اد افر اد خا نو اده ها 
"امه خواهد شد وازاین راه نیزر ازسرعت افر اش بعممیت: کم خواهد شد. 
مبحث هفتم - راهها » <مل ونقل وتراک جمعیت 
از آن ها کشوزی است وسییم که جمعیت آن » به شنبت وسعتش » انبل است . 
دريك میلیون وششصد وچهل هشت هزار کیلومتر مربع - ساحت ایران - تنها در 
میلیون.فر زست ممکنند و ۶ بدین لجاظ» در حر ژیلومتی مریم ته 
۲ نفر وجود دارد که وقتی باهلند (۳۸۰ نفر در هرکیلومتر مربع) وبا با ژاپن 
(۲۷ نفر در هرکیلومتر مربع) مقایسه شود اهمیت موضوع به وضوح به چشم 
میخوره تراک از 3۶ نفر دز خر کیاوعتری مریم اتب آیتان موی 
ال عّر۲ نفر درهر کیلومترمربعب سیستان وبلوچستان (۳). 
جمعیت متوسط هرده رت ۵ نفر تخمین شده اما تعداه دیه‌هائی که 
حمعبت آنها ر 6 ۱۲ نفر است ازهمه د بیشتر است (ع). نز 
۱ بادر نظر اک فترن وسعت ووضع خاص اقلیمی وجغرافیائی ایران» جمعیت 


۰ - صفحه ۲۰۷۱ از کتاب 00۳868 ۷16۲۵0۴ ۲ ,)80016 6لمط۵ظ0عزظ 
۲ - کتاب بالا صفحه ۳۷۲ 
۷ نشربه شورایعالی اقتصاد شماره - خرداد ۱۳۳۹- صفحه ۷۳ 
صفحه ۱۱ از«نظری به‌جمعیت ایران» ازدکتر . بهنام 
و۳ 


حمعیت ایران شا 
وطن ما و تراکم آن بسیار اکم‌است واین خود +وقتی که‌با ک‌بود ور راههاتوام 
شود »مأنعی بزرگی درآمر حمل و نقل مواه ذائی پدید هیاورد واز بهبود وضع‌تغذیه . 
جلوگیری میکند و .آخرالامر »سدی شدیددرراه افزایش سریع جمعیت‌میسازد. 9 
در سأله حمل ونقل باید به چندنکته توجه داشت 
نخست - فاصله تشر بر فاصله حا کمیتی ندارد وآن را کم‌وافز ون‌نمیتواند 
ور اما این ام » آمرروزه» ستویده «زمان» بخود گرفته است و باپیشرفت‌های 
«تکنولوژيك» از کمیت - آن کاسته شده و میشود .به‌عبارتی دیگر؛ دنیای‌ما کوچك 
وفواصل کوتاه شده است 9 ۱ 
درایران » مع‌الوصف ۰ هنوز آن طور که باید وشاید »ازترقیات فنی 
نوین درحمل و نقل استفاده مشود . ۱ 
دوم سنوع طا لاف نو ع کال درحمل‌و نقل بسیارمهم است. کالاهاٍیایران »مانند 
همه کشورهای کم رشد » سنگین وزن وارزان قیمت است و این خود مشکلی در کار 
حمل ونقل بشمازست . ۱ 
سوم - شرائط ووضع راهها -راههای خوب و ساخته شده براصولو 
موازین علمی کار حمل‌ونقل را بسیار آسانتر وارزانترمیکند . متأسفانه »بیشترراههای 
ایران فاقد این صغانیت و درمو‌اردی سیار ۳ بامقتضیات امرروزی عالم مواففتت 


ندارند . ۱ 
در چین وقتی کندم را تاه۷ کیلومتز حمل میکردند قیمتش دو برابر 
میشد (۱). براین مبنامیتوان دریافت که .به‌سبب بعدمسافت وبدی و کمی راههاء,در 
ایران نیز حمل ونقل بسیار گران می تشد وموجب کمی وبدی تغذیه وءسرانجام, 
البته باین اذعان داشت که وضع حمل ونقل در کشورما +قسمتی بهسب ‏ 
وضع جغرافیائی ویژه ايران - کوههای رفیع و صعب‌العبور وصحراهای سوزان و 
بیآب وعلف و وسعت زیاد تن وقسمتی ‏ نبیر معلول عدم نو جه کافی رنه 


هن 

بهتر بازارها راکستزش میدهد تخصص راتبهیل متکنده 
مقدار تولید را »ءچه‌از کر وچه‌از نظر کیفی» ترقی میدهد. نتیجه‌این وضع؛ 
بالارفتن سطح زندگی وامکان افزایش سربع جمعیت است . 

مبحث هشتم - سن جمعیبت ومرگ ومی رکودکان 

بقول «زید 6, )۲ »از نظر سن جمعیت بهتربن وضع ۳ و 9 
در تر کیب مردمانش » نه‌کود کان یافت شوند ونه پیران .وی .سپس »می‌افزاید که‌این 
امررشدنی نیست ولی نتیجه‌میگیرد که کشورهای نوین .که بیشترمردمانشان رامهاجران 
تشکیل میدهند». خیلی نزديك به‌این‌وضم هستند. چهتنها جوانان به‌اندیشه هجرت‌می 
افتند وبیران و کوددکان از وطن خود دور نمیشو ند و نمیتئو آنندشد. اقتصاددان‌نامبرده 


دربالاه علت‌پیشرفت اینچنین کشورها را نیزهمین مسا له قر کیت بت ووجود 


(حمعیت فعال ‌ میدا ند. 
اگر موضوع «بیکاری پنهان » وتفاوتهائی 5 که‌در حد متوسط مهارت 
کارگران و یاکاردانی افراد هست بيکسونهيم ءاختلاف وتضاد میان سرزمینهای کم 


۱ - صفحه ۳ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی 2 جلد نخست 
390 ۰ :۳01610179 ولمدهءظ 0 نی 


9 
۱1 


میت ها ی کی 
و 
ِ«" ۹ 7 4 3 ۱ ۱ 
۳ ۳ چا زر 0 ۰ ٩‏ 
گ 9 7 ۱ ۱ حمعیت ایران 


ص گورهای پیشرفته سنعتی .از نظر نحوه تر کیب جیعیت درسه‌امر زیر باشدت 


: تالف در کشورهای کم رشد 9 کود کان واشخاص کم‌سن» 0 
و جمعیبت» بیشتر است از کشورهای 

ب - میزان مرگ ومیر کودکان در و کم‌رشد ۳ ریاد 
است +صتمتی (دراین باره ی بیشتر خو هد 


ج - افرادی که از چنگ مرگ درسنین طفولیت میگریزند وبسن کار 
میرسند فقط سالی چند دراین مرحله در نلث ۱ آمارنشان میدهد که در حد‌و د 
5 چهل درصد از مردمان کشورهای کم‌رشد کمتراز ۵سال دار نددر حالی "که» در بیشتر 
مما لك پیشر فته صنعتی »ین دسته نها ۵درصد حمعیت میباشند .بنا بر این» در کشور 
های کم رشد عده کارگران و زارعان مولد ثروت »در هریکصد نفر پانزده نفر کمتر 
۱ از کشورهای صنعتی است (البته بااین فرض که کودکان ار ۷۱۵ سالرا بکار 


تت 1 (۱)- 57 
برآورد صد چندی ترکیب (۸) ۱ 
کمترازهسال از ۱۵ تاهه‌سال از »+سال‌ببالا 

دنیا ۳-1 5۷ ۷ 
افریقا ۱ ۰ ۵ 0 
کشورهای متحده امریکا و کانادا ۲6 ۷ ۱ 

خاور نزديلك 3 4 1 
اروپای شمالی.غربی ومر کزی ۳ 1 ۱ 
آسیای جنوبی و مرکزی 3 ۹ 1 

ژاپن ۳ ۵ ۸ 


زمینهای قابل ات ی 17 .نیروی واقعی کار آن, نقطه 4 را ایجاد 
میکند. درجات‌سن افراد و چگونگی ترکیب آن از مردوزن ومیزان مر گ‌ومیرو 
توالد وتناسل درسنین گونا کون ,بارعابت عوامل اجتماعی و فرهنگی که درآن‌ها 
موثر است» اساس‌نیروی کار یاحجم آن‌را تشکیل میدهد. 

تقسیم افر اه از لحاظ سن» درهر يك هزار نفر» درسه کشور صنعتی پائین»؛ 
درآغاز سده بیستم ,بقرار زیر بوده است )۲( ۲ 


نام کشور کمتر از ۲۰ سال ین ۲۰ تا ۰ سال بالاتراز1۰سال 
انگلستان ۲ ۷۳ ۷۵ 
آلمان 3 32 ۸۰ 
فرانسه ۳۵۷ ۳۵ ۱ ۱۹۸ 


: (از مقا سه جدول اخیر باجدول پیش بخوبی مستفاه میشود که امر وزژه 

وضع مما لك بالا سیار ق گر گو ون شده است # ۱ 
۰ باری ۸ ان کشورهای کم‌رشد وصع دیگر است :دراین مما للث بیشتر ۰ 
ده که کمتر از پا نز ده سال دار ند اطفال کوچکتر از پنج سال وبا کمتر از ده‌سال 


۱ - صفحه ۵۵ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی »- جلدنخست 
۲ مراجعه شود به صفحه ۱۰/۸ از کتاب 
06 ۳ :۳01۵ ملمدم۵۵ میامن 


۱۱۵ 


خورهست؛ ۰ ایران ۱ 
هستند واين گروه طبعاً ءقسمتی ازوقت وتوان تولیدی بزرگتران ۳ تخود ۳ 


میکند و شاید بتوان گفت از نظراقتصادی صرف» صنایع میسازند. ما در موز ۳ 


سال ۱۹۳۷ میلادی .برابر ۲ر۳۹ درصد کل جمعیت را افراد کمتراز ۱۵ سال تشکیل 
میدادندو ازاین‌عده ۲ر ۲۷ درصد آنها کمتراز ده سال و عر۱۳ درصد کمتر ازچهارسال 
داشتند (۱) .در حالی که,درسال ۱۵۹6۰,در کشورهای متحده مریکا .فقطوفقط۲6 درصد 
جمعیت کمترازه۱سال داشتندواز این میزان بر درصدافراد کمتر از دهساله‌و۸درصد 
کمتراز چهارساله بودند (۲). 

« امید برنده بودن »۰ یعنی تعداد سالی که احتمال دارد يك فرد زندگی 
آکند 4 دوه کشورهای کم رشد با کشورهای پیشر فته تفاوت دارد .آمار زیر فی | لحمله 
" اطلاعی از ان بدست میدهد (۳) ؛ 


کشور تاریخ عمر هن : (صفر ) (پنج) (بانزده) 
کشورهای‌متحده امریکا ۱۹۰۰۲ 4٩۳‏ سرهه ۸ر > 
کشورهای متحده‌امریکا ۰ ۱۹۳۹-۱۹5۱ ۳ أ ۳۸ ۲٩‏ ۲ر۳ه 
انگلستان ۲ ۱۹۱۰ ها ۱ ع ره ودره سره 
انگلستان ۱۹۳۰-۳۲ ۸ر ٩۰‏ ۱۷ ۷ر ۵۲ 
سو ید ۱-۰ ۷۹۰ / ۸ر ۵۵ "ر۸ه "ر ۰ 
سوئد ۱۹۳۱-0۰ 1 ک ‏ . ۳۸ *رع ۵ 
ایتا لا ۷۱۹ میاندا | ٩رع‏ 6 ۹0 "ره۸ر۱ه 
مكزيك ۱۹۲۹-۳۳ 3 ۳۳ سب ع۶ر۳۹ 
هصر ۱۵۳-۳۸ ِ ۱ «ر۳۸ َ ۸ > 
هند ۱۹۳۱ ها ۲۹۸۷ ۱ ۳ 
یونان ۱۹۲-۳۰ ۱3 2۹۹ ۷ر+*ه 6٩۳‏ 
این آمار , که خوه کر از وسائل هد نشخیص کشورهای کم‌رشداز مما لت 


صنعتی است » نشان مید‌هد که کشورهای پیشر فته نیز در قدیم الایام (آمیدبه زنده‌بودن» 
وضعی شبیه به وضنع فعلی مما لك کم‌رشد داشته‌اند . فی‌المثل 6 درسو ئد سالهای 
۹۰-۰ و يا امریکای ۱۹۰۰-۱۹۰۲ ءاحتمال زئدگی بمراتب کمتراز سوه 
۱۹۳۱-۵۰ و یاامریکای ۱۹۳۹-6۱ میبوده است .این «امید به زنده‌بودن » در 
وهی متحد تِ در ت ۹:۰ به عرع۹ ودر سال ۹ 1۵۹ سال رسیده 
ات و میا هزوستان » سب ۷ وضع معاشی 9 و کازهام سخت بدنسی» 
نید به ژنده‌بودن #کمتری داشته-ودازند . 2 فق رهميشه و همه جا از طول عمر 
کاسته و میکاهد . 

( آمیدبه زنده‌بودن » برای ایران » درهنگام تولد فرد» ۵عسال برآورد 
شده است درحینی که درسوئد ۷۱ سال ودرهند ۲۳ سال است (۵)). 


صفحه ۵۵ از کناب «راههای پیشرفت اقتصادی »- جلد نخست 
۲ - صفحه +۵ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی » - جلد نضست 
۳ صفحه ۲۱ از کتاب «راههای پیشرفت اقتضادی » - جلد نخست ۰ 
صفحه ۲۰ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی» جلد نخضت 
صفحه ۲ از«نظری به‌چمعیت ایران» 
۱۱۹ 


2 2 ۱ ختصیتا ایران 
9 در کنورای کم رش مرو ود کیان مان دا مره . پیش‌از 
" جنک ك جهانی دوم .مرگ طبیعی دراین گونه ۷ ازهرهزار نفر 7«الی ۲۳ نفرودر 
1 ۱ سالك صنعتی ۱۰ آلی ۱6 نفررادرمیربود . مررگیو می رکودکان در کشورهای کم‌رشد 
7 7 ارقام عحیب اد انگیزی را تشکیل میدهد. درشال اول زندگی» در کشورهای 
۰ پیشرفته .از هريك هزار کودلك ۰ الی ٩۰‏ کودك میمیرند در حالی که. درسرزمین 
های غقب مانده » ان رقم یه + + ۱ وحتی گاهی یه + ۰ ۲ میرسد (۱. این رقم درسو ند 
درسال به ۲ر۲۳ درهزار تنزل یافت سس و در کشورهای ایسرائیل ۷ 6۱ دحاو 
درسال ۱۹۸ ور ۳۲ درهز 7 درسال ۱۹۵۸ (۲) . 
. جدول زیرین مکی ک طبیعی و مرگ وان را در سال 9 درچند 
کشور نشان میدهد (درهريك ی 


مر گث کودکان مرگ طبیعی 

(در سال او لزندگی) (در سال‌بعد) 

مصر . ۱۷۱۳ برش 

- مکزيك ۱۳۸ ۲۲۹ 
ونروئلا ۷ر۱۳۸ عر۱۸ 
چین و فرمز ۷ره ۱ ۱ 

شیاین ۷ر ۲۳۵ ۲۲۵ 

بط ۱ ۱۷۱ ۱ ۲۳۷ 

کشورهای متحده امریکا ۱ در۱۰ 
نروژ ۱ سر ۳۷ ۱ ره 

انگلستان ۷ ۵۲ ۱۱۹ 


بنظر «ویلیامدا گلاس» (۳) درحدود هشتاد درد کر دد گام غیرچادر نشین 
8 0 از رسیدن بهین یاک سالکی بر پیفش هم بزار امهالت فا میکذرتدا: 
(در نظر نوبسنده مذ‌کور ءتلفات کود کان چادرنشینان کمتراز دیگران اسّت: ), 
«جوزشینگلز» (ع) میگوید . ازهرهزارکودگ ایرانی پانصد نفرشان قبل 
از رسیدن به‌يك سالگی میمیرند. 

۱ بهر تقدبر ».شلث نیست که میزان مر گ‌ومیر و به‌ و بزژه ءتلفات کود کان 
کمتراز يك سال درابران بسیار زیاد امیت ند آمار نشان میدهد که از هريك مزار 
کودك» در جنوب تهران ۲۱5۸۰ نفر پیش از يك‌ساله‌شدن میمیرند و برای تمام‌ایران 
میتو ان رقم ۷۱۷۰ درهزار را تخمین زد (46. تکته دراین است که این ک ود کان 
ایرلنی» اکثراً . براثرعوارض بعد ازتولد )٩(‏ درمیگذرند و کمتر امراض وعلت 
های پیش از ولادت (۷) موجب مر گشان‌میشود . علت این امر هم چیزی ج زکمی 
بهداشت و بدی تغذیه نیست که‌اگر روزی رفع شود . بطور قطع ویقین ,تاثیر 

صفحه ۲۵ از کتاب «راههای پیشرفت اقتصادی»- جلد نخضست 
۲ محله «انديشه وهثر »- تیرماه ۱۳۳۸- شماره ۷-- صفحه ۶۷۵ 
۷ صفحه‌های ۷ و۷۵ از کتاب 

0۵2۵8 .0۰ ,۷۷۲۵ ۲ ,۳60۵16 ۳۱6۳۵01۲ 9 08‌حقطظ وع‌صو۳) 8 
۶ 50۵2216۲ .1 0و0[ _مراجعه شود به صفحه ۲۵ کتاب 

« راههای پیشرفت اقتصادی » جلد نخست . 
۵ صفحه ۲۳ از«نظری به‌جمعیت ایران» 
٩‏ 1۳20260106 1۵۶2۳۴116 7۷۲02۳81116 
۷ 12008672۵ 116صوعص ۷101121116[ 
۱۷ 


حمعیت ايران : 
فراوانی در سرعت افزانش حمطیت خواهد دار : ۰ اي ۳ 3 0 
ی 


دسترس نیست »اما از آنچه هست نتائج شگفت و گاهی دهشتناکی بدست میا ید:مثلاء 
در شهر اهو از »از ۱ نفری , که در فا صله مهر ماه ۱۳۳۶ 5 شهر بورماه ۷۵ فوت 
شده‌اند 2۷۳ تفرشان ازنه سال بپائین داشته‌اند (۱). تلفات نوزادان کمتر ازيك ماه 


در شهر تهر ان ار تیان ۷۱۳۳۶ »یرای ۹ درصد احل تلفات شهر بوده‌است ومرگگ 


ومیر کود کان کمتراز یکسال ۸۵ر۳۷ درصد کل مردگان واز يك تاچهار سال+۸ر۱۳ 


درصد مجموع در ددش 
0" تشه ول تلفات را ان میداده ۳ (۲). بدانیست بیافزائيم که بیماری 26 


ن . به کوناه سخن ؛تلفات از هنگام تولدتاینج سالکی 


های ]۱ دافتر وانتز یت »در مین "کمعر از دوسال » ۳۱۰ درصد کل تلفات راموچب 
میشود واغلب این کودکان بیگناه بزاغمر بدی تغذیه . ناساز گازی غذاها ۰ فوین 
تعادل میان مواد خوراکی » غذاهای مانده وفاسد » میوه های کال »شیر ترش شده‌و 
خرابی وبدی بهداشت» دیده اززندگی فر ومی‌بندند(۳) . 

از نتایج سرشماری اخیر بدست آمدداست 3 6 درایران 6 افر اد کمتراز 
اند سال "۲ر۲ع درصد کل جمعیت را شکیل میدهند .وافراد بیش از ۵ ۱ 
درصد 1 را »در و کیره کار کشورهائی که مدتهاست بمرحله صنعتی بودن 
رسیده‌اند جمعیت سالخورده ژیاد است, «مپاأنه سنی » ایران "رز ۲ ال اس 3 
پمسی یی از ابرانیان پیش و نیمی دیگر «کمتراز این رف تا ۱۳۳۱ 
اپران ۵ر ۳۲ درصد کمتر ازده‌سال ودر4ع درصد کمتر از بیست سال دارند (6). 


ان جوانی جمعیت » که‌از خصانص کشورهای کم‌رشد است. در نتیحه باروریو توالد ! 


زیاد و کمی « امید به زنده‌بودن » در هنگام ولادت و وفور مرگ ومیر کودکان 


و عند‌وستان ! « فیک از جدوت اف اخیر . از هریکصد نوزادتنهاءه 
کودك بسن پانزده سالگی میرسید و از هریکصدنفر فقط پانزده نفر شصت ساله میشد» 
در حالی که در کشورهای‌متحد امریکا از هربکصد نوزاد ٩۲‏ کودله به‌پانزده سالگی 
وهفتاد نفر به‌ثصت سالگی میرسیدند (). بطور کلی» حد متوسط عمر درمما لك 


ات 


کم رشد جهان 


۰ سال است واین رقم درهندوستان از ۳۲ سال بالا نمیرود (۷) 


ایران مانیز به» احتمال بسیار ءوضعی چندان بهتراز جال دیگر سرزمین های کم‌رشد 


ندارد 


می‌اید . 


مساله جوانی جمعیت و مشکل بزرک مرک ومیر کودکان از جماه‌عواملی 
ات که درزشد حمعنت ايران تاثیر غیر قابل انکار دارد و مانعی دراین راه تصاب 


اس 


نشربه آماربهداشتی اداره بهذاشت استان مش ایا ۱۳ 


۷ - شماره ۱- صفحه ۱۹ 


" ۲ شریه آمار بهداشتی شماره ۱ درخصوص مرک ومیر شهرتهران در 
ان ۷۶ -_ وزارت بهداری - اداره کل بهداشت ت - تهرآن ‏ صفحه ۳۵ 
۲ همان نشربه صفحه ۹۸. 
6 صفحه ۱۲ از«نظری به‌جمعیت ایران» . 
هم همان صفحه ازهمان منبع 
صفحه ۵4 از کتاب «توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته» . 
۷ صفحه ۱ از کتاب بالا 


۱۱4۸ 


ی ۳ .۷ ما۳ مک وی ِ«* 
۰ 3 1 1 


9 ار ی پاش 25 حمعیت ایران 


1 مسحت نهم س ی ۱ 
دز ۳9 هط مرن کیومیر وهای کت 
اکن خامکنی تالم و تیف از تیر وتو قدرت مردمان میکاهد 
«ویلیام هاز» (۱) مینویس‌که اکثربت ایرانیان د رکلبه‌هاثی ی 
زیست میکنند . طبق آمار گیری بانك ملی ایران » در سال ۱۳۳۷ ۰ يك سوم‌خانواده 
ک ‏ کا تب کافی ور انداک نیز با ااصول بهدافت .یی ت ۳ 
ساکنانش را در برابر سختیها و خطرات محفوظ نمیدارد . آمار گیری روستائی 
شیر از نشان میدهد که حشرات در منازل ومساکن زبادندواین موجودات میتوانند 
ناقل و موجب بیماریهائی فراوان شوند. از مطالعه پنجاه ده‌نزديك شیراز جدول 
زیر »در باره حشر ات وجانوران » ددست آ ماس و صد چندی خانه هائی را که 
جانوران ذیل در آن دیده شده‌اند نشان میدهد . . 


نوع حشره فصل‌حداقل فصل حداکثر میانگین 
موش تابستان-۹۹/ پائیز ۱۰۰/ ۰۰ 
زستان ۸۱/ تابستان ۱۰۰/ ۸۹۸ 
انواع پشه زستان ۸ بهار ۲۰۰/ ۸۹ 
کنه - زستان 7/۷۸ بهار 5۸ ۸۹ 
کيك زمستان ۷(/ بهار ۹6/ ۸۳ 
شپش بهار۸۳/ زمستان /٩۰‏ ۸۷ 


این وصع مس اطراف شیر از است و پراین قیاس 6 می‌توان وضصع 
روستاهای دورافتاده ثر موز را دریافت ۰ 
برای اطلاع بیشتر از وضع مسکن ایرانی تهران را مطا لمه کنیم .دراین 
گل سرسبد کشور » مجموعاً ۳۸ور۳۳۳ خانوار در ۰۰+رع۱۸ واحد مسکونی بسر 
عبرند که هعٍ درصدآجری خشتی ۰ ۱۷ درصد ‏ نه ی ار و تا ۱ 
حصیری واظهار شله‌است : برای سکونت بت خانوار پس از و 
۰ ۱۸۶ واحد مسکونی مو جود 234 ممکن اسب درهر و احد چند.ین خانوار سا 
باشد» تقریباً یکصد هزار واحد مسکونی کم داریم و باتجدید بنای خانه های غیبر 
بهداشتی - که ميتوانيم آن را يك‌چهارم خانه های موجود فرض کنیم - جمعاً 
نیاز به یکصد وپنجاه هزار واحد صبکونی تازه داربم .اگر بپذيريم که از بیست . 
میلیون جمعیت ايران » ع۱ میلیون (یعنی ۷۰ درصد) ساکن روستاها وه میلیون 
( پعنی سی‌درصد ) شهرنشینند وسپس» آمار فوق‌الذکر تهران را بهمه کشورتعمیم 
دهیم و خانه های کسری و غیر صحی را نیز بهمین نحو احساب کنیم» چون يك 
ربع از شهرنشینان ایران ساکن تهران هستند پس ما »مجموعاً در همه کشور» به 
ششصد هزار واحد مسکونی حل دل احتیاج داریم ۲ 
۱ رقم بالا ,بهیچ روی ,نیاز مارا بخانه‌های جدید برای روستانشینان بیان 
نمیکند ولی میتوانیم »از آ نچه کفته شب به‌عظمت مساله مسکن در میهن خویش‌بی 
ببر یم وان را خار راه افز اش نفوس مردمان کشور خود بدانیم : 


3 
صفحه ۱۹۰ از کتاب وم ٩,‏ ,۷۷۵ دا ر1۳9 
۲ محله | نديشه وهنر شماره: اج فروردین ۳۸ صفحه 1۱۸ 
۱۹۹ 


حمعیت. ایران 


مبحت دهم س دراد ۱ ۳ 

مطالعات نشان میدهد که ازدیاد درآمد سرانه , لااقل نا رسیدن به حد 
معینی » موجب کاهش جو لت یل هو دا 

پاره‌ای بررسیها باین نتیجه رسیده است (۱) که در مقابل ازدیاد درآمد 
سررانه معادل ۱6۰ دلار درسال میزان موالید 6 بطور متو سط 6 پرابر با متحاوز از هر ۲ 
نفر در ها کاستی .می بداه اب _ 

این سخن درست است اما در وضع فعلی ايران و بادرآ مد سرانه محقر 
فعلی نمی‌تو ان پیش پینی کرد که درآ بنده نرديك ازدیاه درآ مد مور حب 5ب 
افزايش جمعیت این سرزمین بشود وتاثیری آنچنان برجای گذارد. 

از مطالعه وضع ایران و پهناوری خاکش وبادر نظر آوردن آنچه‌دربالا 
رفت »این تشحه حاصل میشو د که کشورما ت‌ یامنایع طبیعی دست نخورده اش نیاز 
بخسمیتی بیش از آنچه.در حال حاضر هیت دارد . هایل تک از ۱۳ 
وتوسعه اقتصادی اپران است کمی جمعیت باشد . 

بهر حال » جمعیت کشورما در وضع موجود هم - خوشبختانه - روی‌به 

ازدیاد دارد وسال بسال بر تعداد آپرانیان افزوده میشود و دینیان» (۲) افتستادی 
نه ما را وسعت می بخشد .در سطور با ۷ دیديم, که عواملی در :کارست تااز شتاب‌این 
افرایش بکاهد و چنانچه آنها از میان برداشته شوند »بدون شث» نفوس ایرانی‌با 
سرعتی. بیشتر فرونی خواهد گرفت . 

در آ ده میزان مر کاة هیر دروطن ما کم خو هد شد, اما سب توسیصه 
۱ شهرنشینی باروری وتوالد نیز تقلیل خواهد یافت . سخن دراینجاست که میزان 
۳ کاهش مر گی‌ومیر بمر اتب زیادتز از وت باروری خو/هدبود . 


۱ برطبق مطالعات ومحاسبات « انستیتوی ملی جمعیت فرانسه» (۳) پیش 
۱ بینی میشود که 
۷ الف ت ار هیران‌افزایش جمحیت ایزان هر درصد در تال باشل و 


اپران در 2 ۰ به ۳ر ۳۱ میلیون ودر سال ۱۹۸۰ به 2۳ میلیون برسد . . 

۱ اگر میزان افزایش جمعیت ایران ۷ر؟ درصد در سال باشد »جمعیت 
۱ ایران در سال ۰ به هره۳ میلیون و در سال ۱۹۸۰ به هرهعء میلیون بالغ 
۱ مر هت بان 


ای -کفته را داوری جر اند فیس ۱ 


۱ سس هو اجعه شو د یه کتاب 
,فراصم ط وت م۴ حصم‌طصعاه ۲ رفه‌م1ط1۷20 ب۲0۵۵00 ,0۳16ع۳ 
1950 ,27010 ۱۷۷810 


"اب وق 
۳ مراجعه شود به‌صفحه ۳ از«نظری به‌جمعیت ایران» 


۱ 


1۱ ۹ 


13 بعلم: دکتر مهری راسخ س چم 


شناسائی کودك و سنجش استعدادها و 
پیش‌بینی وضع تحصیلی و آینده او و از 
لاظ چگونگی تربیت وراهنمائی‌اواحمیت 
مخصوص داره ۰ 


متوجه میشوند که فرزندشان هنگام‌ناراحتی 
پا موقع خواب و استراحت شت چپ را 
میمکد لقمه را با دست چپ بدهان‌میگذارد 


را با ست چپ برمیدارد و مینویسدقطعات 
کاغذ رنگی را با دست چپ قیچی میکند 
و اسباب بازی و اشیاء را با دست چپ 
بمعلم و ببچه‌ها میدهد خود را در برابر 
يك مشکل تربیتی می‌یابد . هرمربی دلسوز 
پیدار چاره‌جو نیز مانند روانپزشک و 
: روانشناس درمقا بل کودلد چیدست‌بی‌تفاوت 
میماند و از خود میپرسد : علت و منشاء 


نت 

۲ 
ع ‏ 
تا 


" آیا لازم است هرچه زودتر باصلاح‌چپدستی 
پرداخت وبا تمرین و ممارست یا درصورت 
لزوم پا تحمیل و پافثاری دست راست 
ِ بت 
‌ 


پدر و مادر کودك چپدست وقتی 


کودك چپدست را بکار وادشت یا نباید با 
طبیعت مخالفت کرد و بهتر است که‌چیدست 
را بحال خود گذاشت 1 

دراینجامیکوشیم بامر اجعه‌با خرین نظریات 
علمی ء باستناد موثق‌ترین تجارب فنی ونیز 
پزشکی_وروانی و تربیتی بنحوی روشن 
جواب کوئیم معهذا درعین رعایت سادگی 
و روشنی دربیان مطلب تا به تردید و 
فرضیه‌های متناقض و اختلاف نظریکه بین 
علما دراین‌باره موجود ات اشاره‌ای نروه 
وضع چپدستی در علوم معاصر معلوم 


شود «" 

میتوان گفت که تا جنگ دوم‌جهانی, 
تهصبی کم و پیش عمومی برضد چپدستی 
رائج بوده است . ازلحاظ عصب‌شناسی 
میدانستند و اختلالات متعددی از جمله 
لکنت‌زبان کم‌جوشی کی‌خلقی و تزلزل 
مربیان برأی رفع اپن نقص و عواقب‌وخيم 
آن علاوه بر اعمال اچبار در اصلاح 
چپدستی گاه برای اينکه کودك را بفعالیت 
با دست راست عادت دهند بحربه تنبیه و 
حبس نیز متوسل ميشدند بازمانده این‌رفتار 
ظالمانه را هنوز هم بندرت میتوآن یافت 
فراموش نمی‌کنم که حدود سه سال پیش 
روزی پدری ناراحت و نگران وعصبانی 
پسر هشت‌ساله‌اش را بمررکز پزشگی وروانی 


ژنو آورد و با لحنی پراضطراب گفت : 


« 


کتر 6 این پسر لجباز یکد‌نده دیگر کاسه 


صبر مرا لبربز کرده نه مادرش نه من و 
نه آموزگارش از عهده این بچه برنمیا یم 
۱۱ 


و اف 


جیدستیکودکان 3 

هر زبانی که فک کنید با او حرف زده‌ایم 
با قربان صدقه وخواهش و تمنا با دلیل 
و برهان و موعظه با چوب و کتك 
چازه این لجباز نمیشود که نمیشود قلم را 
از این طرف بدست راستش میدهم میروم 
و برمیگردم می‌بینم با دست چپ مشغول 
نوشتن شده دیشب دبگر طاقتم طاق شد و 
تا خورد زدم میدانید نتیجه این تنبیه چه 


بود ؟ امروز صبح وقتی سرزده باطاقش 


رفتم دیدم نقاشی د شش را دارد یا دست 


چپ تمام میکند ! منکه دیگر خسته شده‌ام 
روز کارم را گذاشتم و بمدرسه رفتم 
اتکی وا یکره کم( او 
گنت «ژان» را بمرکز پزشگی پروانی 
بیاورم حالا دیگر خودتان میدانید واین 


پسن خیره شش :۱ 


بااینکه هنوز هم جسته و گريخته در 
گوشه و کنار ممالك پیشرفته چنین روحیه 
ورفتار ناروآئی د یله مشود و بعضی و الدین 
از چید‌ستی فرزندشان ناراحتی و نگرانی 
پسیار دارند باید گفت بعدازپایان جنگ 
دوم جهانی » مطالعات جدید و جدی‌درباره 
ناسازیهای روانی و تحصیلی واجتماعی 
کود کان و جوانان ۳ افکار و عقاید‌نازه‌ای 
نیز درمورد چیدستی بارمغانا ورد . 
تکیت دگاه خیتمتی * طییم مرت 
و مخالفت با رشد آن موجب بروز وظهور 
اختلالات عصبی و روانی دد و مانع 
پیغرفت درخواندن. و نوشتن میعود لذا 
کون بجی روز ق اه 
اصالاح مر را محاز | بدنبال 
ایند نظر کم کم برای تخفیف با رفع تعصب 


قدیمی موجود ء ت هل گیزی آفراطی 


بمیدان آمد . اکثر والدین و آموزگاران 


۱ 


رت چپدستی و ۳ کود کار تن 
ی بی‌تفاوت بخود گر فته ۳ ۳۳ چنان 6 
شد‌ند با ۳۵ خواهی ی ‌ 


دید‌ند و بیشتر با دست‌چپ کارمیکند 
او را چپدست نامیدند و بی‌محابا به‌تربیت 


و تقوبت دست چپش پرداختند لذا بسیاری 
از کود کانیکه در اه چیدست واقصی 
نبودند با این روش بتدریج چپدست 
لت 

در وتا له اخیر پا پیشرفت شعب. 


مختلف روانشناسی بالاخص رواشناسی 


کلنيك وآموزش و پرورش درمانی‌همچنین 
با مطالعات تازه‌تر در روانپزشکی کود کان 
متخصصان باین نتیجه ,رسیده‌اند که در 


-مورد چپدستی نیز مانند همه مسائل روانی 


و بدنی ۳ از تعمیم احکام خودداری 
کرد و از چاره‌جوئی مشابه برای همةً 
برحذر بود در عوض بایدهرمورد. 


,چپدستی را جدا گانه مطالعه کردو بنا به 
. احتیاجات و خصوصیات فردی دز صلای 


درمان 8 چاره پر مد بااین بیش کلنیکی 
دیجر نه آن تعیب کهنه پرصل . چیدستی 
میپاید و نه این بی‌تفاوتی و آزادطلبی 
مبالغهآمیز مجاز میشود اگر در از 
موارد و با رعایت همه جوانب اصلاح 
چپدستی با روشی مناسب توصیه میشود در 
مورد چپدستان طبیعی و پا حقیقی اصرار 
3 پافشاری در تصحییح چیدستی که‌موجب 
اختلالات تازه میگردد ممنوع مشود 
تجارب پژوهندگان از جمله تحقیق دقیق 
روانشناس شهیر انگلیسی سیریل برت 

۲ :60۷۲ . نشان داده است که 
از چپدستان براحتی تصحییح شده‌اند 


- 


3 34 ۳ 
3 ی تحاصل نکرده‌اند آخرین مطالعات 
" مادموازل لاندری 
کود کستانهای فرانسه نیز تائید کرده‌است 


8 فقدان هماهنگی 


۱ و(موزل م۱ 


اه اسلاح کمترین و و 


۱۱ . بازرس 


که از هر ۵ کودك چپست ‏ نفر بدون 
ظهور مرن عارضه نار أحتی بسهو لت 


تصحیم شده| ند و در زمره راست دستان 
درا مده‌اند ۰ البته درمورد نفر بحم باید 


یوت کی و پا احتیاط لازم محری ‏ 


داشت و درصورت پنداش اولین‌اختلالات 


و روت با ید از امد 
بازایستاد جنانکة اشاره شد مخالقت 


با سیر طبیعی چپدستی قطعی و بارز مجاز 


وس و حرکتی ( عنم 


مهارت در کارهای دستی نقصان درچابکی 
در حر کات عدم تعادل در 
بینائی لکنت زبان و... ) و يا بادشواری 
های عاطفی (ترس و اضطراب کمروئی 
یاس و پژمردگی انزوا و بدبینی خشم 
‌ پرخاشگری حساس حقارت و باسادت 
۰ ) همراه باشد باید از اصلاح‌چپدستی 
موحجب نشد‌ید این ناراحتی‌ها مشود 
احتراز جست متخصصان امراض اعصاب و 
روانپزشکان بنام معاصر هداز 
و دیاتکین هعتقدند که اصلاح چپدستی در 
مورد این گونه افراه سب اختلالات کم و 
بیش‌مهم و بالاخص سبب لکنت زبان‌خواهد 
شد (صفحات۱۹۰6 تا ۱۹۰۸از ووووع 
سال ۱۹۵۰) از 
طرف دیگر بنابتحقیقات مادام گالیفره 
2 اون «مزصویي 2 :91 
همکار ۱ رنه زازو 0 ۳:۵6 


حبلست. حقیقی هرگز زاست دست نمیشو د » 


13 اما خوشبختا نه یقن ایندسته از چیدستان 


کم است . 
مستئله مهم و اساسی در درمان با 
تربیت چپیستی لزوم مراجعه بمتخصص 


است چه‌تنها روانيزشك‌وروانشناس آزموده 
میتوانند ۳ درنظر گرفتن عوامل و و 


شرایط تربیتی_با توجه نبوغ چپدستی و 
شدت و ضعف آن با مطالعه برتری جانبی 


اعضاه مختلف باءاطلاع از وضع تحصیلی 


۳ 


جیدست ی کودکان 
و روانی کودكك و نیز با توجه بعامل‌سن» 
واه چاره را بنمایند ۰ 
اکنون باستناد پژوهشهای علمی‌بطرح 
نکته‌ها و جنبه‌های گوناگون که رم ۵ 
چبدستی مورد نظر است بپردازيم : 


جخیدسی چیست ۲ 


منهوم چپدستی با نوع و درجه آن 
بستگی داره گرچه منظور از چپدستی 
برتری دست چپ است بر دشت راست اما 
عده‌ای از علما چپدست کسی را مینامندکه 
با دست چپ مینویسد ولو اینکه فعالیتها 
را با دست راست انجام دهد مثلا با دست 
راست ببرد و بدوزد يا پیچ و مهره‌های 
موتور پا کارخانه‌ای را بچرخاند و با 
دست راست لقمه بدهان 1 
شانه بزند . 

ی ماش 
که همه ففعالیت‌های یدی را از نوشتن 
گرفته تا امور صنعتی و هنری وکارهای 
عادی روزانه معمولا با سهولت ی پیشتر 8 
دست چپ نجام می‌دهد . 

هريك از این دو تعریف را باعتباری 
میتوان پذیرفت اما آنچه مسلم ات ۳ 
که در ی تصر بی‌شود 
که منظور از چپدستی چیست و آیا فرد 
ههام وا باس اء میکند با 
بعضی را ؟ و کداميك از آنها را ؟ بعلاوه 
باید دقت » مهارت » سرعت و قوت دستها ‏ 
را جدا گانه و نت بیکدیگر ارزیابی «کرد 
این ستجتی بومید نتم ک مس ۳ 
که بیشتر از آزمایشهای عصب‌شناسی الهام 

فته صورت می‌پذیرد . 

تجربه نشان داده است‌که ندرتاً دو 
دست از هر جهت با هم مساویند بیشتر 
دست راست بر ست چپ برتری دار و 
گاه دست چپ بر راست درهرحال انواع 
راست‌دستی و چپ دستی درجات بسیار 
مختلف دارند عامل سن نیز در چیدستی 
شایان توجه است بامطا لعاتمکر ردربافتها ند 
که تعداد چپدستان درمیان کودکان بطور 
محسوس بیش از پزر کسا 


لانست درآزمایشی 
۱۳۲۳ 


چپدستیکودکان 
که برای تعیین عده چپدستان بزرگسال 
درمیان مردم عادی در پاریس تعمل ]مد 
( بطور نمونه سربازان نظام‌وظیفه مورد 
آزمایش واقشدند ) تعداد چپیدستان از 
۲ تجاوز نکرد درحالیکه درمیان کود کان 
کود کستان و شروع دبستان عده چپدستان 
به ۳۰ و ۲۰ درصد رسید می‌بينيم هرچه 
سس 5 است تعداد چپدستان یا دودستان 
) افرادیکه دست راست با چیشان‌بردیگری 
تفوق ندارد ) بیشتر است اما باید این 
نکته را نیز دانست که در سنین پائین‌تر 
شدت و ثباتی در چیدستی 8 راست‌دستی 
موجود نبوده و معمولا تا سنین ‏ و ه 
سالگی برتری یکی از دستها بردیگریبطوز 
بارز ان نمیباشد ۰ 

درآ زمایش پزشکی و وان بان 
علاوه‌برسنجش ویژه چپدستی باید«برتری 
جانبی » توا تام مبصیاف چپ نو 
راست را نست ببکدیگر ارزیایی کرد و 
مخصوصا به‌برتری جانبی بینائی ( تفوق 
یکی آز دو چشم بردیگری ) و نیزبزتری 
وه هقی 

شت گاه 8 ( چپ جانبی یکنواخت ۴« 
۱ «راست جانبی کر اخت 0000 
مواجه میشویم ( افرادیکه دست و چشم و 
پای راستشان همه با هم و یا دست و چشم 
و پای چپشان مجموعا برترند ) معمولا 
( برتری جانبی یکنواخت ۰ با لشسسته 
کمیاب‌تر است ولی دراین افر اه احتمال 
ادن روانی بیشتر است درمواردی ۳ 
«برتری جانبی متقاطع» 19/6 
0۳2200۵" روبرو میشویم (افرادیکه 
يك پا دو عضو راستشان بر دیگری تفوق 
دارد درحالیکه اعضاء را چیشان‌برترند) 
این اختلاف صی و حرکتي 
موجب اختلال درتعادل روانی گرده مثلا 
آزمایش نشان میدهد عده‌ای‌از کود کانیکه 
عقب‌ماندگی : دارند و بالاخص 
کی کر توشتن زا بذشواری میاموزن 
افرادی هستند که چپیستند ولی چشم 
راستشان بر چپ برتری دارد این مسئله را 
مولف امریکائی ارتون 05*08 تاکید 
کرده است اما بسیاری‌ازمحققان اروپائی 
۱ 


ازجمله 7 


محجور 0 ون 


بر تجر به ی اظهارنکرده‌اند. 


دست و چشم داست ۳ ۳ 


از نظر برتری باهم‌توافق نداشته| ندباسهولت 


نسیی قادر بخواندن و نوشتن شده| ند ولی 
درهرحال با ید گفت دراین‌موره یلث عامل 


ناسازی موجود بوده است ۰ 


هی اء با ٍِ س چم 1 ۰ دب ۳ ؟ 


این سئوال از دیرزمان مطرح بوده 
ات آراء و عقاند موجود ی 
است همزبان با علمای طراز اول معاصر 


با ید اذعان کرد باوجود مطالعات 0 
فراوان پزشکی وروانی هنوز دربیان ریشه | 
چپدستی در تردید وجهل . 


تنئورپها و ا 


و علت و طبیعت 
سبی سستیم معهذا با شناسائی 


فرضیه‌های مختلف ولو متناقض باشسد ۱ 
میتوان بسهم‌اعتباری و احتمالی علل‌مختلف 


چپدستی توجه یافت . 


۱- نظریةُ قدیمی - این نظ یه پا 


توجیه پزشکی و عصب‌شناسی در قرن ۱ | 


رواج فراوان داشت پرو کا 2۳009( 


نمايندهٌ نامی این تبیین » پس‌ازمشاهدات ۱ 


و مطالعاتی درباره اختلالات حسی‌وحرکتی | 


در ۱۸۳۲۵ براین عقیده بود که برنری‌عملی 
یکی از دوجانب بدن پرجانب د 


با« 
ظر را با رد یکرت ۱ 
پصورتی کلی و اجمالی ی 


هی و دییایکیسین ۳ 
پژوحشهای خود باین نتیحه رسیده ند که | 
مغر درعورع چپدستان علائم | 
وآثاری بوجود میآورد که بهیچوجه قابل | 
مقاسه با لطمه وازده بر مغر درموردراست ‏ 
دستان نیست و اين علائم و آثار نه ازجهت | 
کمیت و ئه از حبث کر بایکدیگر | 
مشابهت ندارند باین جهت نمیتوان‌چپدستی | 


اس دید 


تفوق یکی از دو نیمکره‌مفز سر بت به | 
نیمکز ردیر است زاس در آثر بررتری | 


: و و بسیاری‌از کود کانیکه درا ۴ 


را مخ است‌دستی نات در نتیجهتوجیه 
یی را کر راست‌دستان 
بوسیله نیمکرءٌ چپ مغز هدایت میشود و 
پالعکس و آساس برتری: جانبی در ۳ 
تفارن و تساوی ماوت 


تکاقل 016 نا موجود نیست 
و چیدست نقطه مقابل يا مخالف راست‌دست 


- عوامل ارثی یا فطری 


یکی از مسائلی که در چپدستی‌پیوسته 
یت ایننت: که آیا چپدستی 
پا راست‌ستی ارثی است و از بدو ولادت 
8 هم اه است با .یمد دراثر: عواملی 
1 دیگر تحاجیل میشود ؟ درباره سئوال اول 
یعنی آرثی بودن چپدستی باید دانست کهآ پا 
این برتری جانبی بطور مستقیم از راه 
ژنها بوسیله پدر و مادر و يا هر دو نفر 
" آنها بفرزند منتقل نمیشود؟ و یا درا 
" وضع قرار گرفتن جنین درشکم مادرحاصل 

ده ؟ دراین‌باره نیز فررضیه‌های‌مختلف 
مو جود است. . 

فرضية اول -عده‌ای از علمامعتقدند 
۲ که چیدستی درآثر عامبل وراثت و بوسیله 
انتقال ژنها حاصل میشود و این خصوصیت 
با ولادت میاید و تا دم ۱ میپابد. 
" چمبرلن نتیجه" مطالعات علمی بیادقیق 
خود را در ۱۹۳۵ منتشر کرد و گفت 
" خانواده‌هائیکه هر دو 1 ی 
5 از فرزندانشان چپدست میشوند در 
ی کی از 7 چپدستند و 


[ درخ توادهائیکههردو والدین راست‌دستند 


"عامل ورائت در چپدستی نقثی محدود و 
وشبی بازی میکند ولی تاثیر مطلق وقطتی 
نداره زیرا می‌بينيم تعداد فرزندان‌چپدست 

پدر و مادر چپدست از ,1 تجاوزنمیکند 
وحال آنکه اگر ورائت تأثیر قاطع‌داشت 


ی راست دست /۱۲ چپدست هستند و ۱ 


خیدما یکی دکان 


1 /۱۰۰ کودکان والدین چپدست» 


و 
ازطرف 3 باید ره «تفوق 
جانبی » حکم باه ام و را دار 
زیرا درآ نصورت کافی بودکه یکی از 
شود و حال آنکه فقط /۱۲ کودکان‌یکی 
از والدین چپدست » چپدست ميشوند پس 
میتوان فرض کرد که چپدستی یا راست 
دستی هم بوسیله مکانیژم « چند ژنی » 
یعنی تاثیر ژنهای متعدد بیان میشود و نه 
بواسطهُ تأثیر ژن‌واحد همین توجیه‌میتواند 
درجات مختلف برتری جانبی را تبیین 
1 
فرضيةٌ دوم -دانشمندان دیگری 
از جمله زازو پس از مطالعات طولانی 
درباره چیدستی باپن نتیحه رسیده | ند که 
علاوه بر نقش نسبی ورائت پوسیله انتقال 
ىِ تفای هی ۱ ۱ 
و دزمورگ دوقلوها 1 فرضیه را 
تائثید کرده است که وضع قرار گرفتن 
جنین در شکم مادر ممکنست دربرتری 


جانبی موثرباشد 
میدانیم که دوقلوهای همزاد 
ومبوناصعل1 ]_ از تاللونی واحدی 


و 1 از رلک 02,0106 ٩5161717016,‏ 
پارور شده است همین جهب جهت این دوقلوها 
دارای خصوصیات ارئی مشابه هستند ولی 
عملا درمورد دوقلوهای همزاد اغلب با يك 
چیدست و یا راست‌دست مواجه میشويم 

بعنی دو همزاد کاملا همانند: از نظربرتری 
ی مسئله را چگونه‌باید . 
نو حجبه کرت ؟ 

بعضی مولفان میگویند دوقلوهای , 
همز آه دونیمهً چپ و راست از موجودی 
هستند که دراصل میباست يك شخص بوده 
باشد شاید دروهلهُ اول این توجیه قابل 
قبول بنظر آید اما با تامل بیشتر» تردید 
روبفزونی میرود چون اکر این نظر 
صحیح بود میباست همه دوقلوهای‌همزاه 
یکی چپدست و ده ی راست‌دست باشند و 
حال] نکه زازو درتحقیقات خود باین‌نتیجه 

۱۳6 


چپدستیکودکان 
زرسیده است .که چند درصدی چیدستی در 
میان افراد عادی و دوقلوهای همزاد 
ثست ‏ ۰ 1 
همزاد ایست که عامل توارث قطعی نبوده 
تأثیرش قوی نیست زیرا عوامل دیگری 
ی ازجمله وضع ی 
همزادان و يا جنین منفرد در شکم مادزر 
ممکنست درچگونگی برتری جانبی موش 
باشد شاید درمورد افر ادیکه از نظر و 
بطور بارز و قطعی چپدست و باراست‌دستند 
عامل دیگر یعنی طرز قرار گرفتن درشکم 
مادر نقش بزرگی بازی نکند ولی درمورد 
آنهائیکه بطور کامل برتری جانیی ندارند 
۱ نان درعال اجنین تاثیر 
عمده خواهد 3 
فرضیه‌های بدنی دیگر ب. بپعلاوه 
میتوان قانون کلی رشد را درمورد برتری 
جانبی نیز صادق دانست بنابراین قانون » 
وا و حر کات اعضاع دراثر رشد. از 
و عمومی بودن باختصاصی شدن 
میگرایند ) مثالا 0 در ابتداء برای 
ابر از خوشحالی هبه اعضا و جوارح‌خود 
را بحرکت میاورد ولی بتدریج دراثررشد 
اس شنن اعضاء:.. اسان فقط با 
خنده یعنی حرکت لبها سرور خاطر زا 


3 لذا. ممکنست تغییر اوتحول. 


طبیعی بدنی کودکان دز طی رشد ایشان 
در بروز و ظهور راست دستی وچپدستی 
شت . 
خصوصیات نلهای گذشته در فرد نیز 
مر را که ۱۳ 
نظر زبست‌شناسانست توجه داشت . 
نتیجه - ازمطالعةٌ نظریهُ ورائت یا 
علل بدنی و خصوصیات مادرزادی در 
برتری جانبی باز بيك امر کلی میرسیم 
که‌هنوز بطور کامل‌و بطر زر وشن ‌حل نشده است. 


1[ عوامل برونی یا اجتماعی 


مطالعات روانشناسان و متخصصان 
اموزش و پرورش درمانی نشا نداده است 
۱۳۹ 


که عوامل روانی تربیتی و اجتماعی دز . 
برتری جانبی تأثیری غیرقابل انکار ‏ . 
دارند . تب بای 
بمدد تجر به دريافته‌ايم که با بالارفتن 
سن از طرفی عدهٌ چپدستان بتدریج نقصان 
میپذیرد و از طرفی راست‌دستان رفته‌رفته 
در کارهای دستی مهارت و دقت چابکی و 
سرعت و استحکام و قوتی بیشتر مییابند 
بعلاوه تاحدود 2 و ه و و ۱ ۳ 
کودکان هنوز برتری جانبی بارز ومسلمی 
از نظر دست راست یادست چپ‌نشان‌نمیدهند 
و بتدریج هرچه سن روبفزونی میرود این 
برتری شلت و وت ۱ ۳ 
تحول را چگونه باید توجیه کرد ! 
بدست داده‌أ ند اج : 5 
عوامل تربیتی و اجتماعی -- انبر 
این عوامبل را در پرورش راست‌دستی 
نمیتوان نادیده گرفت از اوان کودکی 
ره ۹ یم : با دست راست غذابخور 
دست راست دست ده کودك از اوان 
خردسالی دراثر این احکام دست راست‌خود 
را بکار میبرد همین تمرین و ممارست 
میتواند بتدريج موجب پرورش چابکی و 
نیرومندی دست راست شود . ۲ 1 
عوامل روانی - روأنشناسان روشن 
کرده‌اند که تقلید ملازم ذاتی وجود کودك 
و محرك قطعی و شرط مسلم یاد گیری‌است 
پس فقط ممانعت بزرگسالان از کودکان 
بازمیدارد بلکه میل طبیعی طفل بتقلید 
دیگران و مشابهت جستن بایشان نیز در 
بکار واداشتن دست راست و تقوبت ان‌مو ثر 
تاثیر وتأثر عوامل برونی ودرونی 
ميدانيم که حرکت و تمرین و ممارست 
بروی عوامل بدنی رشد تأثیر مستقیم‌دارند 
بعنی فعالیت مستمر با دست راست میتوآند 
مود تغییراتی در زمینه بدنی گردد پس 
ادامه کار با دست راست هب از نظر 
بدنی و عضوی نیز شرایط راست‌دستی را 
مساعد نماید . 


1 نت ی 0 ی هرد بك را 
2 4 9 شیه‌ها ازر سید دار نها و 
1 گر نتوان سهم قطعی هريك از 0 
را در ظهور و بروز چپدستی تعیین 
میتوان به‌تأ ی ۳ متقا بل 7 
و اجتماعی المیتان داشت 


۱ دیرزمانی ین فکر متداول بود که 
چیدستی اغلب باعث اختارلات ۳ 
خر کتی بالاخص لکنت زبان, و نیز کم‌هوشی 
بدخوئی عقب‌افتاد گی‌تحصیلی و عدم تعادل 
"در رشد عمومی روانی میشود خوشبختانه 
درسالها ی‌اخیر » يك ساسله مطالعات علمی 
این نظر سلی‌بخش را بارمغان آورد که 
سهم چپدستی در ظهور و بروژ این 
رالات خیلی کمتر از ی 
برده‌آند اشناره بیاره‌ای اژ پژوشهای 
محققین این حقیقت را بر ما روشن 
یگنت ۰ 


میدهد که میان کودکان طبیعی 5 وپیش 
" کم‌هوشان ند گر 
۱ " چپدستان درمیان کم‌هوشان دوبرابر افر اد 
وطبیعی. است اما باید دانست که علت فزونی 
تعداد چپدستان درمیان کم‌هوشان مر بوط 
8 ناسازی با استعداد ذاتی ایشانست 
مثلا آسیب واحدی میتواند دو اختلال 
متقارن کم‌هوشی و چپدستی را با هم‌موجب 
شوت . 

اسنت: که میتوان چیدست : و 
باهوش بود چنانکه تعداد دانش آموزان 
برجسته و پیشرفته درمیان چپدستان کم 
نیست سیاری از علما و هنرمندان نیز 
اند از جمله میتوان میکل1 2 
لثوناردوینچی یی و یز هتر‌پيشه 
ثامی معاصر چارلی‌چاپلین را نامبرد. 

۱ چبدستی و عقبماندگی تحصیلی 5 
8 منت اشهی. سوتدان, 
اوا مالمکوست ۲ 1۷2 


جیدمتیکودکان 

کم ۱4 منتگر :شد چنین- برمیابد که 
از میان دانشآموزانیکه خوب میخوانند 
و مینویسند / چپدست بوده‌اند_و بین 
آنهائیکه بدشواری از عهدءٌ .این آموزش 
برمیاً پند /۳ر۱۱ چپدستند. محققان آموزش 
وپرورش درمانی گرچه علل روانی وبدنی 
این‌عقب‌ماند گی نسبی چپدستان رامیپذیرند 
اما معتقدند که از جمله علل, این تاعر 
ممکنست نقض ۳ و وسائل آموزش و 
زر تخصمی این کوه کار باشد بنحر به 
ثابت شده که با استفاده از روش انفرادی 
و حسی ؛ چیدستان درآموزش سوادآسانتر 
و بهتر توفیق مییأبند . 

چیدستی و لکنت‌زبان -- پژوهشهای 
همین مولف سوئدی نشان میدهد که میان 
چپدستان ,/* و بین راست‌دستان /۲ لکنت 
زبان دا 7 

: اگرتعداد چیدستانی کارا 

اه ب از له و 
خوشیختا نه ابت نست بسیار ضعیف است 


آچون اکثر چپدستان نه‌کم‌هوشند نه بد 


مه ی م 


دارند ۲ 


خلاصه 


کرچهتدرجهان ون ۳ 


است و چپدستان را باین اعتبا رکه بیشتر 
مردمر است‌دستند 9 «غیرعادی» مینامند 
وا دک ی کر ۱ 
جنبه مرضی دارد و نباید تصور شود 
که کی چیدستان از نظر . استعداد ذاتی 
پیشرفت تحصیلی کفایت شغلی و لیاقت 
اجتماعی نسبت بدیگران نقصانی دارند . 
چپدستی آغلب‌مولود علل‌پیچیده‌ایست 
که با عوامل بدنی و روانی متعده بستگی 
دارد از اپنرو برای تجویز اصلاح‌چیدستی 
و يا تربیت آن » مراجعه بروانپزشگ و 
روانشناس لازم است تا متخصص آزموده 
۳ استفاده از روش کلا ۳ و مطالعه گذشته 
و امکانات کنونی چیبدست 1 اساس 
درمان را بر تشخیص صحیح گذاره 
۱۳۷ 


چپدست یکودگان . 

درا کش مواره #خ ۳ چینستی 
پموقع و با روش مناسب اجراء شود به 
ی و 
است تصحیح وی معمولا تجویز نمیشوه 
بخصوص اگراین چپدستی همراه‌بااختلالات 
حسی و حرکتی و اراحتی‌های هیجانی 
وعاطفی‌باشددرمواردمشکوگ باید بااحتیاط 
لازم الاح چپستی را آغاز کرد ولی 
دبمحضص ظهور اختلالات تازه لازم است از 
ایس ان موز و با رفس 


114۸ 


نکته مهم ايشست ک 1 ۳ ناد 3 
هوشیاری لازم و دقت کو 3 اتبیدایه ۲۳ 
هس حقارت و ناراحتی روحی در کو دك 
چیدست حلو گیری که او با ید بداند که 
بسیاری از چپدستان از هرجهت پیشرفتا 


. و موفق بوده‌اند و عده چیدستان درمیان 


شخصیت های برجسته علمی و صنعتی و 
هتری نثر فراواشست ‏ 


دکتر مهری راسخ- ار 


+ 


فیودور داستایفسکی و برادران کارامازوف 


ده رمان بژرک 


دانسیت که در همین‌وفت حهارهز ار فرانك برده نود . 

(آنا گر نگوربونا به من التماس کرد که به هی ۱۳۱۱ 
فرانك قناعت کنم و فورا آزاین‌شهر برویم ۰ ولی »-شانسی بیش‌آمده 
بود » جنان آسان و امکان «ذیر » که میتوانست تمام کارها رااصلاح 
کال «مبپرسی جه مونه هالی داشتم که جنبی رام ۳۳۲۱۲ 
از بردنهائی که خود آدم میکند هرروز میبیند که دیگران هو 9۱ 
۲۰۰ فرانك‌میبرند (آنهائی را که میبازند نمی بیند) . در دنیا» 
آدمهای معدس و حود دارند * من بیول سشتر احتیاج دارم تا آنها. 
تمار من. از حد باخت کذشت,. رفته رفته.» درحالیکه, خود ۱ 9 
سرحد تب خشمگین نم کرده بودم » آخراین دارائیامرا می‌باختم . 
باختم . لباسهایم را گرو گذاشتم » آناگریگوریونا هرجه دارد »کرو 
گذاشته است » آخرین خرت و پرت‌های خودرا » (جه فرشته‌ای؟) 
جطور مرا دلداری داد » جطور در آن «بادن» ملعون » در دواتاق 
کوچکی که بالای کورة آهنگری گرفته بودیم و مجبور شده بودیم به 
آنجا بناه ببریم ! کسل شده بود و تحلیل رفته بود . بالاخره » دیگر 
" چیزی باقی نماند » همه جیزراباختم (اوه » این آلمانیها فر ومابه‌اند. 
همه » بی استثناء » رباخوار » رذل و بی شرف‌اند » صاحسخانه ماه 
را بالا برد .) بالاخره محبور شدیم فرار کنیم و بادن را ترلنمانيم». 

اولین بچة او در ژنو بدنیا آمد و داستابفسکی شیفته او 
شد . ولی به قمار ادامه داد . سخت بشیمان‌بود » جون ضعف‌نفسش 
باعث ميشد بولی را که میباستی با آن احتیاحات بسپارضرور ذزن 
و بجه‌اش را تهیه کند بازد ۰ ولی‌ان بشیمانی » مانع او نبود که 
هروقت دو سه فرانك در حیب خودداشته‌باشدبه قمارخانه بر گردد. 
پس از سه ماه / نجه مرد و داستاشسکی رادچار اندوه فراو ان کرد. 
آثاگر نگور تونا دومرتنه آبستن شد » اما داستانفسکی احساس کرد 
که دیگر هرگز نمیتواند بجه دیگری را با آن شور و حرارتی که 
دختر کوجسك از دست رفته‌اش را دوست مبداشت » دوست 
ندارد .. 

«جنابت و مجازات» موفقیت بزرگی بدست آورده بود و 
او دراو قت سر گرم بوشتن ات دنکری نود ۰ این کتاب (ابله) 
نام داشت ۰ ناشر کتابهای او » هرماه دویست رویل برای او مسی 
فرستاد » ولی این بول مضیقه دائمی او را برطرف نمیکرد ۰ و همین 
حهت ؛ دائما از ناشرتقاضای پولهای بیشکی‌یشتری میکرد ۰ «انله» 
,۱۳۰ 


2 درانحا 6 از يك نام دا ی نقل . ۰ 


و " ده رمان بزرگک 
2 جوا بدل : و وا ی وشتن دار کو تاه دزی («شو هر 
ابدی») پرداخت و بعد سرگرم‌نوشتن رمانمطولی شد که به‌انگلیشی 
و «(جن زده) ی رت ضمن 6 بثایر مقتضیات» که ننظر من 
" معنایش این بودکه و قتی دیگر به؟ نهاقرض نمیدادند» داستانفسکی‌و 
9 از جالل به حاین ذیکزن نقل مکان میکردند . ولین ) 
آرزوی باز گشت به وطن را داشتند ۰ او» هرگز بر نفرتی که از اروبا 
داشت فاتق نیامده نو د . فرونگ و تشخص بارس » موسیعیآلمان» 
شکوه آلپ » زیبائی عمیق » ولی برلبخند دریاچه های سویس ؛ 
شیرینی و دلربائی پرلطف (توسکانی» و آن‌گنحینه هنر که فلورانس 
نام دارد ؛ دراو تاثیرنکرد ۰ تمدن غرب را بورژوا » منحط وفاسد 
رفت ۰ از شهر میلان نوشت : «دراننحا دارم کودن و نوته فکر 
ی ی 
بر ومم۲ 
ره یی رو 0 
نمیتواند تمام کند . آنا برای وطن دلتنگی میکرد . ولی بول‌نداشتند» 
و ناشر بیشتر از بولی که انتظار میر فت «جن‌زده» دخل کندبیشکی 
به او بول داده نو د . داستایفسکی ؛ از روی آبیجارگی دومرتنه به‌او 
ند . تکه های اول و دوم کتاب » قبلا در مجله‌ای چاپ‌شده 
بود » ناشر که میترسید تکه های بعدی آنرا دیگر بدست نیاورد؛ 
را فرستاد ».داستايهمکي هابهسن سترزیو رگد 
بر گشتند . 
۱ این قضبه در ۱۸۷۱ ود . داستابهسکی سنحاه ساله نود و 
برای زندگی کردن؟» ده سال دیگر وقت داشت . 
يت «اسلاوو فیل) انطم0 912۷7 برحرارت شده بود و به 
روسیه انن‌جوری نگاه میکردکه باید دنیارا نحات بدهد . «جن‌زده», 
آن زمان شده نود » در محافل ار تحاعی برای نو سنده کتاب 
دوستانی فراهم کرد . آنها فکر کردند که در مبارزه دولت برضد 
اصلاحات 1 ازاو مبتوانند اتعفاده: کنند و همین حهت سر دیری 
۱ روژنامه‌ای بنام «همشهری»ر[ که حقوق‌خویین و | وموردحمات 
3 دولت بو د ء به او دادند . داستایهسکی » ينك سال انن ست راداشت 
و بعد استعفا داد . علت استمفا » اختلاف نظری بود که راجم بيك 
۳ بیشنهاد با کار فرماش بیدا کرده بود ۰ ژیرا » با آنکه حالا خود او 
3 هم مر تحع بود ؛ این بیشنهاد ندتر ان نود که تتوآند برد برد . 
۱۳۱ 


از سامرست‌موام . ۳ 
ده رمان دزر گ 7 0 
وان تا انتوقت آنای خوب و اد ۳ 
بش تاب راه انداخته بود و آثار شوهرش را جنان بر سودمنتشر 
از نازماندة دوران" حیات او:» خیلی به احتصان ما ۱۳۳ 
داستتانفسکی »ونر علوان «بادداشتهای روزانه» كت نوسنده» ۱ 
جندین#مقاله جسته گریخته توشت ۰ این ۱ ۱۳۳۱ 
راوان دویرو شد و همبی جوصرع ام شد ۰ ۰ ۴ و 
و نك بیعمب بداند . این » نقشی است که معدودی از نمانندگان 
مادل نبوده‌اند آنرا بازی . کنند ۰ رمانی به اسم (« يك حوان خام» و 
سرانحام «برادران کاراماز وف» را نوشت » برشهر تش اف 9 
برد » و وفتی تفر سا نا کهانی » دن ۱۸5۸ مرد » مورداحرا م۱ 
از نو سندگان تراز اول زمان حود لو د . گفته‌اند تشییع حنازه او 
مظهر «بکی از عالیتر ن تحلیات احشاسشات عمومی نو دکه دی 
هر گر دیده نخنده مود 
من سعی‌کردم که حقایق‌اصلی‌زندگی داستافسکی‌را بدون 

تفسیر » تعردف کنم . تاثیری که این حقاق‌درانسان میگذارد همان 
ات میم بسیار نامطبوع بوجود می آورد . خودیینی» 
مرضی است که ناشی از حرفه هنرمندان است »؛ خواه نو سنده 
باشند» خواه نقاش» خواه موسیعیدان باهنربیشه» ولی داستایفسکی 
وق بود. آننطور بیداست که هرگز ته‌کله‌اش خر ۱ ۳ 
مین اشت از نسنشدن .جر فهای که او راحم به خودش و 
آثارش میزند » متنفر بشود ۰ با آبن خودبینی آن عدم اعتمادبنفس 
که حالا «عقدة حقارت» نامیده مشود » مخلوط شنده بود ۰ شاید 
لازمه‌اش بود . شاند نه همین علت بوّد. که راففای ود ۰۱ ۱۰ 
آن اندازه » آشکارا تخقیر میکرد.. نك:۲دم تااسسساك ۲۲ ۳ 
میافتد که به علت زندان دیدن » به جنان تسلیم و انقیاد نکست‌باری 
تن در دهد » ولی داستایفسکی 4 با آنکه محکومیت خود زا بذیر فته 
نود » به آين عنوان که چون دربرابر حکومت مقاومت کرده ومرتکب 
گناد شتته :ات سزاوار ی کر این محازات است ؛ معهذا برای . 
عفو شدن آزان محازات » هرکاری که ازدستش برمی آمد کرد . 
بخشیده شود . این موضوع بهیچوجه منطقی بنظر نمیرسد . قبلا 
نقل .کرده‌انم که در التماسهائی. که به اشتخاصن با رت ۱ 
ی اه ۰ او » بهیجوحه برثفس خود 
تسلط نداشت » ولی این قضیه را شاید بتوان به بیماری صرع او ) 


که شدیدا از آن رنج میبرد » نسبت‌داد و دراین‌صورت او رانمیتوان 
۱۳ 


۳ دهومام برد 
ات ونی گرفتار خواهش دل میشد» نه حزم و دور 
3 اندیشی مانع آو بود و نه نزاکت اجتماعی بهمین جهت و فتی زش‌در 


9 ال احتضار بود » او:را ترلد کرد تا دنبال بولیناسوسلووا به‌بارس 


نرود و فقط وقتی دوباره بیش زنش برگشت که آن زن آزاد حوان 
اورا از خود رانده بود . ولی ضعف نفس داستانسکی هیچ حا 
پیابی او را دچار تهیدستی میکرد . در آژنو مجبور بود پنج فرانك‌و 
3 نك قرض کند تا برای‌خودش و زنش غذا بخرد. 

خواننده نیاد دارد که داستافسکی » برای اننکه تراردادی 
را احرا کند » رمان کوتاهی به اسم «قمارباز» نوشت . فمارباز » 
رما خوبی نیست » ولی آزاین لحاظ حالب توجه است که بازیکر 
زن‌داستان بعنی‌بولیناالکساندروونا » ظاهرا ازروی بولیناسوسلو وا 
ساخته شده است وطرح اولية تك «تیپ»را بدست‌خواننده‌میدهد؛ 
9 زنی که عشق او بانفرت درآميخته است »؛ و این زنیست که 
داستایشسکی تصور او را در کتابهای بعدی خود با استادی ونازلد 
کاری بیشتری کشید + «قمارناز» »رای حهت اب حجالت ۱ 15 
دران کتاب » داستانهسکی بافزاست بسیار »احساساتی را که 


8 *بس از آنکه ابن کتاب را میخوانید» میفهمند جطور 
میشد که با وحود خفت هائی که قمار برای او سار می آورد » با 
و حود نکستی که برای او و کسانی که او و سار مبداشت ابحاد 
میکرد » با وجود ماجراهای یستی که از آن ناشی میشد (وقتی از 
(صندوق نوسندگان محتاج» بول میگرفت ؛ برای ان نود که 
بتواند چبز بئوسد نه اننکه قمار کند) با وحود احتیاح دائمی که 
برای مراحصه به دوستان و بول گرفتن از آن ها بیدا می کرد؛ 
دوستانی که قلا از بول دادن به او خسته و بیزار شده نو دند 6 
خلاصه » چرا بررغم همه چیز » نمیتوانست در برابر وسوسف‌قمار 
مقاومت کند . . 


۱۳ 


۱۳ 


در ژانوبه ۱۵۸۰ هنگاه ی که پرزیدنت 
کندی در کاخ سفید مستقر گردید خودرا 
در مقابل دو استر اتژی احتمالی نافت . 

۱ - استراتژی شماره ۱ براصل 
معروف‌به‌حدافل نیروی باز دارنده وثبات 
ناشی از تحذپر متقابل مبتنی بود . 

حد اقل نیروی بازدارنده امکان 
میدهد که حمله مهاجم احتمالی را با حجم 
معینی از ویرانی ها تلافی کرد . این حد 
افل متضمن از بین بردن نیروی هسته‌ای 
طظرف‌نیست بلکه امکانات آن‌تنها درحدود 
وبرانی‌ثهرهاومراکز جمعیت‌دشمن میباشد. 

بفرض آن که هردو قدرت هته‌ای 


" اصل حداقل نیروی باز دارنده ر) بکار 


برند ثبات ناشی از تحذیر متقابل بوجود 
میید . بدین معنی که چون هيچيك از 
دو قدرت نامبرده نمیتواند نیروی تلافی 
طرف را از بین بردارد ناچار .هيچيك ‏ 
از ایشان دربرافروختن آتش جنگ‌هسته‌ای 
پیشدستی نخواهد کرد چه مطمئن است که 
در آن صورت باید ویرانی های وسیعی را 
متحمل شود . بهاین ترتیب وسوسه بکار 
بردن ای نگونه سلاح به حد. اقل میرسد 
ودر ننیجه نه تنها ات ناشی از تحذیر 
متقابل دست میدهد بلکه حتی‌تهدید به‌جنگ 
هسته‌ای دیگر کمتر میتواند مستدل و | 
معقول باشد . 

اصل حداقل نیروی باز دارنده بااین 
فکر توام بود که میباید پین سلاح های 
معمولی وسلاح های اتمی تفاوت اساسی 
قایل شد . این امر اتحادیه آتلانتيك را 
برآن میداشت که به کوشش وسیعی تن 
دهد تا با ارد وگاه خاوری در زمینه سلاح 
های معمسولی تعادلی بوجود آورد . 
این نظریهرا آن دسته از متفکرات نظامی 


0 ی 3 > و 
۰ ۱ سس ‌. بج 
اسی | مریگ ی 7 که بش 


وم هواخواه صلج بودند و درآن 6 اک 
نه امکان توقف مسابقه تسلیحاتی » امکان 


ی از سرعت کر بچشم میدیدند . 
اگر این نظربه مورد قبول می‌افناد و 
" در صورت امکان"هردو قدرت بز رک جهان 
برآن صحه مینهادند » احتمال تهدید توسل 
به سلاح هته‌ای بی‌اندازه تقلیل مییافت 
ولی این تعادل کلی نیروهای بازدارنده 
مستلزم وجود تعادلی در زمینه پائین تر 
سلاح های معمولی و بنا براین مستلزم 
تسلیح پردامنة دولت‌های آتلانتيك بااین 
۰ گونه لاح ها بود . 

۲ - نظریه دیگر که مشهورترین مدافع 
: و هرما ن-کاهن فک 1222 1107 میباشد 
" از دو اصل متفاوت وبغرنج تر تر کیب 
" بافنه‌است . طبق این نظریه لازم است که 
" کثورهای متحد آمریکا دارای قّدرت 
" مشخص استراتژیکی بمنظور از بین بردن 
پیروی هبته‌ای طرف باشد . ازاین رو 
, تباید به جد اقل نیروی باز دارنده و 
٩‏ عادل ناشی از آن اکتفا کرد ؛ واز آنجا 
که کشورهای متحد آمریکا ناتنها عهده‌دار 
" حراست خاكث خود بلکه خاله متحدین خود 
نیز میباش ء باید چنان قدرتی داشته باشد 
" که هثل در صورت تجاوز به اروپا بتواند 
دشمن را به تلافی از طریق اتمی با هسته‌ای 
هدید کند بی‌آنکه این تهدید برای خود 
آمریکا در حکم خود کشی باشد . 


هته‌ای از جانب کشورهای متحد آمریکا 
وعی تن در دادن به خودکشی نباشد » 
آمریکا باید دار ای‌چنان قدرت استر اتژیکی 
ضد نیروی هته‌ای باشد که امکان دهد 
قدرت تلافی‌دشمن احتمالی بامیز ان‌عمده‌ای 
و برده شود ./ 


اما برای آن. که واکنش اتمی با 


1 


٩‏ مباحثه بز رک هسته‌ای در اردوگاه باختر 


گذشنه از این نکته » یعنی تفوق 
آمریکا در ژمینه سلاح های هستهای » 
طرفداران نظربةًدوم تقویت‌پیمان آتلانتيك 
را از لحاظ سلاح های معمولی توصیه . 
میکردند تا جدائی و تمایز بین سلاح‌های 
معمولی و سلاح های هسته‌ای تاکتیکی تا 
حدی محنوظ ماند . 
به عبارت دیگر نظریهُ شماره ۲ همان 
دو اصل نظریه شماره ۱ را قبول دارد و 
علاوه برآن لزوم تفوق کلی امریکا را 
از حیث سلاح هته‌ای تابید میکند تا 
امکان بکار بستن استراتژی ضد نیروی 
هسته‌ای تا حدی حفظ شود . 
حکومت کندی در سال ۱۹۲۱ نظر به 
دوم را رسما قبول کرد واین همان است 
که امروزه در مطبوعات به نام دکتربن 
مالنامارا شناخته میشود . 
بطور خلاصه این دکترین شامل سه 
نکنه‌است که بترتیب جنبه سیاسی وسیاسیت 
استراتزیکی و استراتایکی محض دارد : 
از لحاظ سیاسی میبایست بهرهبران 
شوروی فهماند که نفع مشترك هردو دولت 
اقتضا دارد که آنچه ممکن است در راه 
اجتناب از جنگ هسته‌ای که برای هردو 
طرف مصیبت‌بار خواهد بود مجاهدت بعنل 
بد . برای نیل به‌این هدف از يك سو 
میباید ارتباطات فعلی‌را حفظ کرد وازسوی 
دیگر باید مذا کرات مربوط به منع آزمایش 
های هته‌ای را ادامه داد . 
ازنظر آمربکا متوقف ساختن آزماش 
های هته‌ای نشانه آن است که دو دولت 
بز رک نفع مشتر ك خودرا درآن دیده‌اند 
که باهم جنگ نکنند وافزایش تسلیحات 
اتمی را محدود سازند با آن را مانع شوند. 
يك چنین سپاست که از نظر آمریکا 
وئوروی قابل درك بنظر هیرسد ناگزیر 
۱۳۵6 


مباحثه بزرگ هسته‌ای در اردوگاه باختر 
دولت های فرانسه و" چین را ناراضی 
میسازد ودر وافع تاکنون هم بك چنین 
نتیجه قابل پیش‌بینی را ببار آورده‌است . 

از لحاظ سیاسی - استر اتایکی‌هدف 
عمده آن است که نیروی بازدارنده تقویبت 
شود و امکان اقدامات تحربك آمسز 
تقلیل یابد . 

برای تقوبت نیروی باز دارنده 
میبایست در زمینه ولید موئشك وندابیر 
لازم جهت حفظ و آسیب ناپذیر ساختن 
آن‌ها کوش بسیار وسیعی بعمل آید . 
۲ ای تا گنوک برجند *میلیازد .علار 
اضافی برای سریع در امر تولید موشك 
ونگهدایی آن ها در البار های زیر 
زمینی خرج کرده‌است 

تقلیل امکان اقدامات تحريك آمیز 
هم عبارت از حذف آن دسته از سلاح های 
اتمی است که در شرابطی فرار دارند که 
چز در صورت پیشدستی بعنی جز درصورنی 
که خود آمریکانخستین ضربه را وارد 
آورد نمیتوانند بکار برده شوند . 

بالاخره از لحاظ استراتژیکی محض 
هدف ,عمده رهبران آمریکا آن است که 
کوئش شود تا در هرشرابط و احوالی‌تسلط 
خود را بر جریان حوادت نظامی حفظ 
کنند ودر همه نقاط دنبا ودر کلیه حالات 
قابل پیش بینی حدا کثر آزادی عمل را 
داشته باشند . 

و لاس ای #انديته اهای: :انتراعی 
نحوه عمل دولت کندی از این قر ار 
بوده‌است : ۱ 

۱- کشور های متحد آمریکا امروزه 
از لحاظ تعداد موئك های قاره پیستما از 
تفو ق کمی معننابهی برخورداراست . آمریکا 
در عین حال موشك هائی با برد نسبه دقیق 
در اختبار دارد که بکار اسر اتژزی صد 


۱۳۹ 
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نیروی هسته‌ای می‌آید و موشك هائی ۳ 
دارد که تست دقت کم در نشان هگیری: ۱ 


برای استراتژی انهدام مراکز جمعیت 
مناسب است . 


تسلیحات سسته‌ای آمریکا دو نوع 


است : از يك سوء‌موئك های قاره‌پیما سب 


از جمله ۱۳۰ موشك اطلس و ۰4 تیتان و 
در حدود ۷۰۰ مینوتمن که کفنه میشود 
دقتٌ نشانهگیری آن بقدر کفات هست 
تا بااحتمال قابل قولی بنواند قسمتی از 
نیروی هته‌ای حریف را نابود سازد ‏ 
از سوی دیگر زير دربائی های اتسمی 
که هربك ۱۲ موئك بولارس و جمعا ۱44 
«وشك حمل می کنند . قدرت انفجاری 
موشك های بولاربس سیار زیاد است اما 
به علت عدم دقت نسبی ثشانه کر ی 9 
برای استر اتژی انهدام مرا کز جمعیت بکار 
میا ید . 
ارقام بالارا مالگنامارا وزیر جنگ 
آمریکا در گزارش مفصلی که اخیرا در 
برابرَ کمیسیون نیروهای سلح ایراد کرده 
بدست داده‌است . دراین گزارش مك‌نامار) 
همچنین تصریح کرده است که ششصدو پنجاه 
بمب افکن استراتژیکی همواره به حال 
آمادگی بسر میبرند بعنی قادرند بفاصله 
۵ دقیقه به برو از درآبند . رقم مذ کور 
اندکی کمتر از نصف نیروی بمب افکن 
های استراتژیکی آفریکا است که میباید 
بین +۱۳۰ تا ++۱۵ عدد ناشد . 
علاوه براین نیروی هواثی استراتژیکی 
آمریکا چندین صد و حتی بالغ بر هزار 
هواپیمای شکاری با بمب افکن شکاری 
در اختبار دارد که با بمب های آئمی 
گذشته از این ما وگان هو اییما بر 
آسریکا نیز نبسروی هوالی تهاجمی 


ین 


سا واحد 


»۳ مك‌نامارا: در ۳ آخود تصریح 
کرده‌است که قصد او فعلا این است که 
بجای بمب افکن های استراتژیکی بر 
شماره موثك ها بیفزاید و به همین اکتنا 
کنند که چهارده اسک‌ادر هواپیماهای 
8( ساب" ودو اسکادر هواییما های 
.. ب را کسرعتی مافوق صوت و 
بردی متوسط دارند در خدمت نگهدارد . 
در این گزارش همچنین علل فنی 
ترلك بروژه ساختمان موشك های اسکای 
آن هم کرانی قیمت دستگاه های تنظیم 
مسپر این نوع موشك دور پرواز زمین 
باهو | ذکر گردیده است . 

3 در عوض برنامه ساختمان موشك‌های 
مینوتمن که هم اکنون ۱۰۰ عدد از آن 
ها بر سکوهای پرتاب نصب است برای 
ال ۱۵,۱۳ به هشتصد عدد بالغ میشود ودر 
ودجه سال مالی ۱۵4 - ۱۵۳ تهيةٌ 
۰۳ مینوتمن اضافی و چهل ويك زیر 
دربائی آتمی هريك مجهز به ۱۰ موشك 
وش ی شده‌است . 

ما از سوی دیگر رهبران آمریکا 
تصميم گرفته‌اند که از میزان آن قسمت 
9 قدرت ائمی خود که تنها در صورت 
پیشدستی بکار میرود بکاهند . به همین 
سیپ هم موثك های ژوییتر وثور را از 
پایگاه های انگلستان و ابتالیا و ن رکیه 
بیرون برده‌اند . آنریکائی ها این عمل را 
ععنوان معامله‌ای در مورد قضیه کوبا 
بلکه پس‌از خانمه آن انجام داده‌اند و آن 
هم نه ازآن رو که دراین باره با رهبران 
وروی فرار دادی سری بسته بودند بلکه 


مباحثه بژرگ هسته‌ای در اردوگاه باختر 
ازآن جهت که مدتها- پیش اعلام کرده 


بودند که این موئك ها کهنه شده‌اند و 
چون دیگر نمیتوانند بعنوان نیروی باز 


دارنده تکار روند فقط جنبه سر 
میتوانند داشته باشند . 

؟ ‏ بنا به_ گفته مك‌نامارا نیروی 
بازدارنده آمریکا بحدق است که قادراست 


بت استر ای صد نیروی هسته‌ای را عملی ۲ 


سازد ودر عین حال - ه رگاه چارٌدبگری 


نماند - امکان بکارستن استراتژی انهدام ‏ 


مراکر جمعیت را نیز فراهم کند . این 
بدان معنی است که حتی اگر آهریکا در 
جنگ اتمی با هسته‌ای پیثقدم شود بازهمه 
مب‌های موجود خو درا بر سر حرش 
نخواهد ریخت بلکه خواهد کوشید تا نتایج 
مر گبار چنین عمل دیوانه‌و اری را محدو ۵ 
سازد . به عبارت دیگر » مرحله نخستین 
جنگی که ظاهرا مجال تفکر درآن از 
دست‌رفنه است_ با تاحدی‌جنبهةُ عقلائی‌خواهد 
داشت و کوشش بعمل‌خواهد آمد تا ,ببروزی 
برخریف بدون آنکه دست به کشتار کور 


کورانه نقوس بشری زده شود بلست آدد. ‏ 


مك‌نامار! در گزارش خود در بر ابر 
کمیسپون نیروهای سلح کنگره آمریکا 
کات 

«بتدریج که شوروی به تقویت‌پایگاه 
های موشاك قاره بیمای خود میپردازد و 
آن هارا در" نقاط مختلف بر | کنده مینماید 
ودر ضمن تعداد معتنابهی زير دربائی‌اتمی 
مجهز به موشك میسازد (وپیش بینی 
ميشود که این کاررا تا سال ۱5۸ بهانجام 
بر ساند) مسئله برای ما جثیةُ بازهم بغر نج 
تری پیدا خواهد کرد . ازاینرو نخستین 
و ظبثهةُ ما (آمریکا) آن خواهد بود که آن 
چنان نیروی استراتژیکی برای خود 
فراهم. آوریم که از حملاٌ شوروی ازپای 

۱۳۷ 


د تا .. 


" مباحثه بزرک هسته‌ای در اردوگاه باختر 


درنبا ليم ْ 
«تلاش شوروی 7 راه اف زاش 
تعداد پایگاه های تقویت بافته و کاهلا 
مستحکم پرتاب «وشك وافزایش تعداد زیر 
دریائی های حامل موشك امکان مارا برای 
از بین بردن کامل نیروهای استراتژیکی 
شوروی سخت تقلیل خواهد داد و حمله به 
هر صورتی که عملی شود امر از بسن 
بردن نیروی هسته‌ای استراتژیکی شوروی 
به میزان کافی جهت آن که آمریکا از 
وبرانی های وسیع مصون بماند روز بروز 
دشو ارتثر خواهد شد . 
«حجم نیروئی که ما (آمریکا) خو د 
فراهم می‌آوریم و خصلت آن هرچه باشد ‏ 
حتی اگر نیروی خودرا دو با سه بر ابر 
کنيم » باز نخواهيم توانست همه با 
تقریبا هم پایگاه های تقویت بافنة پرتاب 
موثك شوروی را سریعا از میان برداریم 
واگر هم از عهده چنین مشکلی بر آئیم 
باز در همان اثناو سیله‌ای‌بر ای ازبین بردن‌زیر 
دربائی های حامل موئك نخواهيم داشت . 
از آن گذشته حتی بیش بحنی نمیشود که 
کشورهای متحد آمریکا با شوروی بتوانند 
در آبندةٌ قابل تصور به چنین قدرتی دست 
7 سوی دیگ » برای کم کردن 
واه اور الی ها در سرزمین آمریکا 
تشکیل يك چنین قدرتی باید با اجرای 
بك برنامه وسیع دفاع ضد موشکی وشبکه 
دفای غیر نظامی با وسهتی بسیار بیشتر 
از آنچه فعلا هست همزمان باش . وحضی 
دراین صورت نمیتوان از مرگ و کشتار 
وسیع‌مردم که بهده‌ها میلیون نفر سر خواهد 
زد احتر از جست . » 
این گزارش اعتراف صربحی بر 
محدودیت امکانات استراتژی ضد پیروی 
۱۳۸ 


دار مبان بردارد 


عملا امری اجتناب ناپذیر یر 
وزیر جنگ کشور های متخدآمر با 


پس‌از این فصل مهم گزارش خود ابن‌نکته. 


را متذکر گردید که آمریکا باید امکان 


بکاربردن‌طرق مختلف‌تلافی‌را بتناسب‌شر ابط ۱ 


واحوال برای خود محفوظ دارد . استدلال 
او دراین باره چنین اسث : 

«رهبر ان شوروی تایید می‌کنند که 
در صورت بروز جنگ با همه وسایل 
موجود خود بر همه هدف ها ضربت وارد 
خواهند کرد . اگر آنها چنین عم لکنند 
ما نیز اچاریم ه تین ۱ 
ولی امکان آن هست که آنها- دست‌باچنین 
کاری نزنند وابتدا فقط پایگاه های مارا 
مورد اصایبت فر ار دهند و در این صورت 
مانیز بابد امکان آن داشته باشیم که مانند 
۹ ها رفتار کنیم . » 

در مورد قدرت استر اتژی صدییروی 
هسته‌ای مك‌نامارا چنین میگوید : 

« کشور های متحد آمر یبکا قدرت 
آن خواهد داشت که کلیهٌ بایگاه های 
کثیری از پایگاه های تقویت بافتة آن را 
ب‌مو از ات این کار امریکا 
دارای چنان نبر وی ذخیره ای خو اهد نود 
که بتواند در صورت توسل دشمن بسه 
,استر اتژی موب 0 جمعیت این عمل 
را تلافی کند . 


اندبشهةٌ مقدم داشتن استراتژی ضد | 


نسروی هته‌ای بر ان تصور نادرست 
که آمریکا قادر است کليةٌ نیروی تلافی 


شوروی را از میات لرداره مت ۱۳ 


بلکه براين اساس عقلائی تکیه دارد که باید ۱ 
تا به آخر امکانات رهبری عاقلانه جنگک‌را ۱ 


۳ 

ی 9 و 

محفو ظ داشت 9 جنون کشتار دسجمعی 
بشر تا آخرین لحظه ممکن برهیز کرد 


مك‌نامارا بس‌از اعلام آن که قدرت 
استراتژیکی آمریکا تا حدی- است که 
تعداد زبادی از پایگاه های تقویت يافتة 
شوروی را متواند وبران کند اضافه 
« این ععداد زیاد نمیتواند بخش 
اعظم يك چنین شب پایگاه ها باشد... و 
" برای ازبین‌بردن يك‌پابگا هکاملا تقوبت‌بافته 
کوچکترین رقمی که در منابع مختلف 


" که در آن صورت احتمال وبرانی پایگاه 
مزبور به 4۵/ برآورد میشود . ولی 
" امکان آن هست که رقم مزبور کم تخمین 
زده شده باش ولازم افتد که آن‌را به هشت 
وده با بلکه بیشتر رساند تا احتمال وبرانی 
" يك پایگاه کاملا تقویت بافته در حدود 
7/4۵ باشد . 

واما مفهوم فنی پایگاه تقویت بافته 
آن است که انبار زیر زمینی موئك بتواند 
فشار اضافی معادل اقلا سبصد بوند در 
" هراینج مربع را تحمل کند . 

۳۲ - دولت کندی مایل. به تقوبت 
قدرت اروپا ریا اتحادیه آئلانتيك) از 
لحاظ لاح های معمولی است و طرق 
مختلفی ترای تمایز روش تر تسلیحات 
عادی اتمی در نظر گرفته است . 

و انگيزة اساسی این نظریه آن ات 
که تصمیم مر بوط بهاستعمال سلاح‌های اتمی 
تاکتیکی نباید از طرف يك فرمانده زیر 
دست محلی اتخاذ شود . تصمیم مزبور باید 
از طرف يك نفر وتنها همان يك نفر - 
که البته کسی جز رئیس جمهور آمریکا 
نمیتو اند با شد - اتخاذ گردد » درست‌همان 
گونه که تصميم بکار بردن سلاح های 


کر شده است چهار با پنج موثك میباش 


۱ 


ماحثه بزرک هسته‌ای در اردوگاه باختر 


هسته‌ای تنها از جانب او بآید گرفته شود . 


مك‌نامارا در برایر کمیسیون نیرو . 


های سلح کنگرهٌُ آمریکا کرارا گفته‌است 
که رهبران آمریکا با دست بافتن کثور 
های اروپا بر سلاح های اتمی وبااین امر 
که يكك سازمان دستجمعی اروبائی نیروی 
انمی در اختبار داشته باشد مخالف‌نسستند. 

ولی به گنت او بنفع مشترك کشور 
های باختر است که نبروهای_مختلف‌اتمی 
کاملا در يك دیگر ادغام شوند . زبرا هر 
گاه بکی از اعضای اتحادیه آتلانتيك 
تصمیم به استفاده از سلاح اتمی بگیرد 
خطر آآن هست که اتحاديةٌ مزبور بتمامی 
وارد چنین ماجرائی شود . در نتیجه 
به نفع همه متحدین وتك تك ایشان‌است 
که از جدا بودن ومنقسم بودن قدرت‌اتمی 
پرهیز شود . 

از آن کذشته مك‌نامارا اضافه 
میکند که اقدام به تاسیس نیروی اتمی 
جداگانه بعلت هزبنه هنگفتی که دربردارد 
دشوار است وتصریح مبکند که‌اسال کشور 
های متحد آمریکا برای مجموعه نیروی 
اتمی خود بانزده میلبارد دلار بعنی تقر یبا 
معادل مجموع بودجه نظامی کلیه کشور 
های اروپائی خرج میکند . 

4 - دولت کندی به طرق هختلف - 
واساسا بطور شفاهی -- ضدیت خودرا با 
تشکیل نیروهای اتمی ملی ابر از داشته 
است . 

دلایل این ضدبت اکنون برما معلوم 
است . نخست آن که تعدد نیروهای اتمی 
ملی بخودی خود مابه خطر است و توافق 
با شوروی را در مورد متوقف ساختن 
آزمایش های اتمی دشوارتر میسازد ودر 
نتیجه نخستین مرحلاً وقوف هردو طرف 
براین نکته که نفع مشتر کشان افتضا داردب 

۱۳۹ 


ستسشتت مت رات بانتجا ماختا تست عم ص کاس تج صص دی تخس سوت سس سس سوت وس بسک کت اس سوت تست سس سس تست مکح وم تسه وس مت وس یج سم رسمه رحس خی سس کمن تست ج سم نت سر ری رحس دص سس نس سس ی و 
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ِ ۰ 


ماحثه بزرگ هسته‌ای در اردوگاه باختر ‏ 


به جنگی ازاین نوع مبادرت نکنندبدئواری 


از طرف دیگر » هرگاه جنگ در 


گیرد+- ‏ تسلط . برحوادت نظاهی نز 


دشوارتر میشود . در واقع » يك نیروی 
اتمی کوچك - واز نظر آمریکا نیروی 
اتمی فعلی انگلستان ونیروی اتمی آینده 
فرانسه ازاین گونه است تنها میتواندافز ار 
کار استرانژی انهدام دسجمعی باشد . 
اما آخرین نظر متفکرین سیاسی او 


نظامی آمر یکا وت که حتی سس از 


شروع جنگ دهشتناك اتمی این امکان را 


بر ای خود محفو ظ بدار ند که درر اه انهدام 


تا به آخر پیش نروند و چون نیروهای 


توچك ملی تنها میتواند بکار استراتژی 


انهدام دستجمعی بخورد » رهبرآن آمریبکا 
آن نیروهارا در عین حال بسیار گران و 


کم اثر و کهنه شده و حتی خط نا 


میشمار ند . 

بالاخره هرقدر که منحدین آمریکا 
بنیة مالی خودرا بیشتر در راه تقهبه 
سلاح های اتمی صرف کنند به همان اندازه 
"کمتر خواهند توانست به سلاح های عادی 
بیردازند . وحال آن که به عقیده 


" مك‌نامارا 6 لازم است که مقداری کافی 


ببلاح های معمولی در ارویا موجود باشد. 


۱1۰ 


ح اما در س اضافه م۳ ی دا 9 


۱ صورت م1 باشد اد "یا هم 


وسایل واز جمله با سالاح اتمی دفع شود. 

بنابراین درست فیست که دکترین 
نظامی کنونی آمربکا به متجاوز احتمالی 
امکان میدهد که به میل خود یکی از 
سلاح های معمولی با اتمی را انتخاب کند. 
آنچه وزبر جنگ آمربکا میگوید آن‌است . 
که امکان دارد موقعیتی پیش بیاید که 
بکار بردن سلاح های اتمی تاکتیکی بنفع 
وبه صلاح خود کشورهای اروپائی نباشد 
چه این گونه سلاح ها موجب وبرانی 
بسیار میگرده وبرای دفاع .مناطقی که 


ترا کم جمعیت دران زیاد است چندان 


هلاس نیت 

از آن گذشه وی اضافه میکند که 
استعمال سبلاح های اتمی تا کنیکی نمیتواند 
حتما موجب گداز به يك جنگ" اتمی 
کلی گردد » ولی «استعمال سلاح های‌اتمی 
تا کتیکی مرحله مهینی است که در ورای 
آن انسان‌ها به سرزهین وسیع ناشناخته‌ای 
با میگذارند» وسرنوشت نامعلومی به انتظاز 
آن‌هااست :> .۰ ۱ 


فیگاروی ادبی 


ترجمه از : 


از : بیدس خلاوری ‏ یک و 


زئیش مر کر تحقیقات درباره طولبع در تال 


کمتر کسی در جهان بیدا مپشود که وافعا به مسئله سالم بودن با 
نودن خود و سالیانی که باید عمر کند توجهی نداشته باشد . بیشوابان 
مذهبی » کیمیاگران وستاره شناسان کوشش های فر اوانی برای کثف اسر ار 
طول عمر انجام دادند . حقه بازان و پزشك‌نمابان قدیم از جهل و علاقه مردم 
به این موضوع استناده کرده و ثروتمند گردیدند . کوشش برای جستجوی 
«منبی جوانی ابدی و نابود نشدنی» موضوع افسانه ها وحکابات بی‌شماری 
بوده است . 
بهرحال در آذشته کوثش برای ترقی دادن طول عمر انسان بی‌فایده 
نود » هیچکس اطلاعات دقیقی درباره مبارزه کردن و نابود ساختن بیماربها 
ی 
امروزه با توجه به سطح پیشرفت های اقتصادی و علمی پابه های 
واقعبت بخشیدن به این آرزو فر اهم شه است . 
درحال حاضر طول عمر متوسط مردم شوروی به ۹۵ سال رسیده است 
و این دوبرابر حد متوسط طول عمر مردم د رگذشته است . 
برحسب آمار سرشماری سال ۱۹6۵ در شوروی بیشتر از ۰۰+ر۲۱نفر 
افراد ۱۰۰ ساله و بیشتر زندگی م یکنند . 
بز رگترین ر ورد طول عمر (در جمهوریهای شوروی) متعلق به اهالی 
گر جستان وی با شد ۰ 
درگرجستان تقریبا ۰+مر۳ نفر وجود دارند که سن آنها ۸۰ سال. 
,و بیشتر است . اکثریت این عده را زنان تشکیل میدهند و فتط يك‌سوم آنها 
مرد هستند . در حدود ۱۰۰ر ۲ نفر از اهالی گرجستان بعنی ۵۱ نفر از هر 
صد هزار نفر بیش از يك قرن عمر کرده‌اند . 
مر کز تحقیقات درباره طول عمر د رگرجستان بیش از ۰۰+ر۳۰ نفر 
از افرادی را که بیش از ۸۰ سال داشته اند مورد معابنه قرارداده واز ایشان 
سوالاتی کرده است . موسه مزبور بدین وسیله امکان یافته است که ارزیابی 
بهتری در عواملی که تاثیر مثبت یا منفی در ازدیاد طول عمر دارند انجام‌دهد. 
رشته علمی جدیدی کب درباره طول عمر بحث و مطالعه4 
مینماید نام بع76010[0عه نامیده‌میشود . 
اکثربت سالمندان گرجستان در ارتفاعاتی در حدود ۱۵۰۰ متری 
سطح دریا زندگی می‌کنند و در سراشیب های شرق و غرب دامنه کوههای 
قفقاز و فلات وزطه(هه ترا کم بیشتری دارند . 
بنظر میرسد که همه آنها دربك چبز مشتر لك باشند و آن ابنست که 
همه آنها ازدواج کرده و تعداد زبادی بچه ونوه دارند مثلا در دهکده 
صوادصی خضو يت کشاورز ننام «رجب تابا دادزه » دارای هشت 
پسر ودختر است که آنها با بچه ها ونوه‌های خود يك خانواده ٩‏ نفری را 
تشکیل میدهند که در ۱۱ خانه زندگی میکنند . 
عده ای از مردم تصور می‌کنند کهیکی از رموز طول عمر سهل‌انگاری 
و اجتناب ا زکارهای سخت است این عده سخت دراشتباه هستند حتی بك فرد 
تنبل هم تابحال نتوانسته بسال های کهولت نرديك شود . 
۱1۲ 0 


(3 : ۰ ۴ 81 
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4 ۱ ۹34 نو ۵ و امالی ان زیاد عمر میکنند 
و رت پیر مرد های گرجی هنوز در مزارع 
ی 1 باغ مر کبات و باقطعه زمین‌هاثی که درخانه‌های آن -هاسبت 
ارم ی کنند و يا به پرورش حیوانات اهلی و مرغ و خروس وسایر ماکیان 
می‌پردازند » عده‌ای بشار می‌روند و جمعی هنوز نقش فعالی د رکارهای 
۱ ا, پیلیا پیر مرد آبخازی ۱۲۳ ساله هنوز در لیخنی آسیابانی میکند» 
و. فروشوبلی ۱۰۲ ساله در تفلیس هنوز در آ کادمی هنرهای زیبای گرجستان 
بعنوان مدل نقاشی کارم یکند . ۲. ماموچایشویلی ۱۰۷ ساله » و. جو افیشوبلی 
۵ ساله و م . بندلیانی ۱۳۵ ساله هنوز به مو کاری وپرورش زنبور عسل 
مشغول هد . 
بعضی از آنها نقش فعالی در کارهای هنری آماتوری دارند . این 
مثل ها ثابت میکند که شر کت در کارهای مفید اجتماعی محر لك مهمی است که 
اثر مفیدی در بیشتر زیستن دارد . آنها طبق اظهاری که کرده اند تابحال 
پیمار نشله وه رگز به پزشك مراجعه ننموده‌اند . 
: ا کثربت قابل توجهی از آنها هنوز بخوبی تعادل دستگاه عصبی خود 
را حفظ کرده و حافظه خود را ازدست نداده‌اند  .‏ 
اکثربت آنها جوانتر از سن خود بنظر میرسند و نیروی شنوائی 
و قدرت هن خود را بخوبی حفظ کرد‌اند . 
۰ رژیم غذانی 
رژیم غذائی مهم است » بطور کلی همه آنها سه با چهاربار درروز 
غذا میخورند . ساعات‌غذاخوردن آنها منظم بودة و هیچگاه پرخوری نمی کنند. 
آنها ازتمام انواع غذاها استفاده کرده و به مواد اشتهاآور بسیار علاقمند 
عده‌ای از آنها معتقدند که برای طول عمرٌ وسلامتی - خوردن میوه‌ها 
وانگور و عسل مقدار زباد لازم است » برعکس هیچ کدام ازآنها به الکل و 
دخانیات معتاد نیستند . ۱ 
0 ثابت شده است که گرجی های سالمندی که بطور عمده میوه » سبزی 
و فرآورده های گیاهی که‌حاوی مقدار زبادی وبتامین ) است مصرف م ی کنند . 
بندرت مبتلی به تصلب شر ائین وو:8:)61109016 میشوند و 
مسلما این عامل اثر مهمی در طول عمر آنان دارد . 
با مطالعه منابع طول عمر میتوان نتیجه گرفت که باایجاد نظمی در 
زند ی کامالا امکان بذیر است که به سی کهولت برسد . البته چاره جوئی 
درباره سلامتی فردی که به سن 5۰ با ۰ سالگی رسیده مشکل است بلکه لازم 
است این موضوع از موقع تولد مورد توجه قرا رگیرد . 
فیز پولژیست معروف شوروی ابوان‌پاولوف معتقد بود که عمر انسان نباید 
کمتر از ۱۰۶ سال باشد . اگر عده زبادی از مردم به این سن نمیرسند تقصیر 
از خود آنهاست زرا : 
«زیاده رویها » فقدان نظم وترتیب درزندگی وعدم مراقبت نسبت 
به بدن خود دوره طبعی عمر را تاسنین سیار کمتری تقلیل می‌دهند .» 
ییحی : رضا جمالیان 


ول ۳ 


۱۹ 


پیش از جنگ جهانی دوم ودر الهای 
1 بسبب فقدان تلسکوپهای ۲ 
امکان پدیر نبو د . ففط امروز دانمر 
درباره اين جهانهای فلکی دور ک؛ 
ساختمان قسمتهای مختلفآن‌بابکدبگر 
تفاوت بسیار دارد وجریانهای فیزیکی 
بغرنجی در درون انها روی میدهد. 
ری( وری مینماید . ۱ 
در میان دوربینهای نجومی کها 
تحقیق و مطالعه درباره کهکثانهمای| 
از تلسکوپ ۲۱ اینحی تم س ۳ 
نام برد که یکی از بهترین دوربینهای| 
نجومی جهان بشمار میرود و درا 
رصدخانه بورا کان واقع در ای ادا 
شوروی نصب شده است . ساختمان و 


نصب این دوربین که نیرومندتر 54| 
وسیله بسری جهان است و بکمك آنا 
مبتو ان مطالعات گونا گونی 6 از حملها 
مطالعه طیفی » را روی کهکنانهم ایا 
دور انحام داد دو سال پیش بهاتماه 


جبان 1 
" نجوم کهکشانهای دور ۳ ۰ 
نسبتاً زیادی از پیدایش ان نمیگد 
شاد ِ ی معما را در را ال ۱ 


۱ 
: 
۱ 


0 


چند کلمه درباره اینکه وسائل نحومی 
امروز تاچه فاصله‌ای از اعماق فضای 
کیهان را بمانشان میدهد سخن بگو کیم . 

امروز بکمث تاسکوپهای بصری 
میتوان کهکشانهاتی را دید که در 


حجدود 8 5 ملتاری با نوری 


(هرسال نوری معادل -- 

رم ره مر مره اکملو مش 
او ها فاصلة داد ۰ بدیهی-است 
که دراین فاصله ما فقط کهکنانهای 
8 تاهده .ميکنيم :؛ اینع 
دورترین کهکشانهائی است که ما با 
وسائل امروز قادر بدیدن آنها هستیم. 
ربمت فرز تیف ات 
کیهانی را نقریبا تادوبرابر این‌سافت 


۱ ۳ مبدهد . 


برای تجسم این فاصله عظیم 
فرض ده ان قسمت از: فضتاعن 


کیهان که ناسکوپهای امروزی قدرت 


نفود به اعماق انرا دارد یعنی عمق‌ان 
ن : دزجداو د پنج تاشش 
میلیارد سال نوری است با نداژه تام 
شو رزوی تیعنتین يك. ششم 
قر ات تمام قاره‌های 9 زمین‌باشد 
در ابتصورت منظومه شمسی ما در این 
تقشه چه‌ساحتی رااشغال خواهد کرد 


مساحتی معادل يك میکرون مربع 


(میکرون برابر 


است) 


بابلت صدم میلیمشر 


اما در آنسوی مرزهای این 
مساحت ِِ میکرون مربع چه روی 
مد‌هتن ۰ 
خطوط طیفی را شنیده‌اید * این معما 
پشرح زبر است : 

وقتی ما طیف کهکشانهای دور 


حهان کهکشانهای دور 
را مورد مطالعه قر ار میدهیم متوجصه 
میشویم ۳ خطوط طیفی انها نست 
بوضع عادی تغیبر مکان یبد میکندو 
به‌انتهای قرمز نوار طیف میرود . 
سقمو لا جنیی نی کات نابات 
که جسم فلکی از ما دور میشود, این 
یافثه ازان متناتب باسرعت حر کتش 
مییاید ار تباط دارد چنا نجه 
جسم فلکی تما نردیاث شود دراینصورت 


سحابی های ماربیچی 


جهان کهکشانهای دور 


بدینتر نیب ازروی تغییرمکان خطوط 
طیفی نور يكك جسم فلکی میتو ان‌نتیجه 
گرفت که ایا این جسم فلکی ازما دور 
با بما نزديك میشود . 


از مطالعات گونا گونی که بعمل 


پا معلوم شده اه هر چه فاصله 
گهکتانی از ما بیتر باشد تفییرمکان 
۲ طینی آن به انتهای قرع نوار 


طیف زبادتر است و بنابراین با سرعت " 


بیشتری از ما دور میشود . محاسبات 
نشارداده که‌سر عت دور شدن کي‌کشانها 
فاسله نها از ما اف ايش 
مییابد مثلا کهکشانهائی که سه میلیارد 
قریب ۷۰ هزار کیلومتر در ثانیه‌ازما 


کهکشانی که شش میلیارد سال نوری‌از 
( ما فاصله داشت نعیین شد . 


اپن سرعت 
معادل ۱۰ هزار کیلومتر در انسه 
پعنی اتقریبا نصف سرعت سیر نور بود. 

اما مفهوم دور شدن کهکنانیا 
چیست 3 دور شدن کهکشانها تنها يك 
مفهوم دارد و آن ایست که جهان 
کهکشانها بعنی آن بخشی از فضای 
کبهان که مورد مطالعه ماست ودران 
میلیاردها کهکثان و جود دار دمنسط 
مر اک 

دنم اختیاج بتوشیح 
و فعسیر ببشتر ی وی 

چرا کهکثانهیا منظومه‌ای را 
حدان مبد‌هنل ِ در حال حاشر 
منسط تاجن ۱ 0 

باید دانست که نجوم کهکشانهای 
که هنوز 
حقیقه دو 


دور با معماهانی رویر وست 
خل‌نشده دتمتار میر ود . 
۱۹ 


شده کهکشانها ازیکدبگرنیز یکی از . 


بسن معماهای‌حل نشده بشمار میر ود ۳-۰ 


حقيقة دور شدن کهکشانها با انبساط 
منظومه کهکشانها جالبترین پدیده 
ایست که باید علت آن معلوم گردد 
زمانی درباره انبساط منظومه 
کهکنانها هیاهوی بسیاری » بخصوص 
در کشورهای غربی » برپا شده بود . 
دانشمندان در این پدیده چیز خارقت 
العاده‌ای را میدیدند و طبق معمسول 
فرضیاتثان به‌| فرینش منتهی میشد . 
براستی هم پدیده انبساط کهکشانهای 
دور یکی از مسائل بسیار عمیق و 
دشواری است که باچگونگی ساختمان 
حقیقی کائنات دای دار فا وانگهی 


" اکر مطالعات و ترصدات نحوه .۰ 


برعکس نشان میداد که کهکشانهاازهم 
دور نمیشوند دراینصورت باز میبایست 
توضیح داد که چرا| نهامنظومه ساکنی 
را تشکیل میدهند.. اما مب ۱۳۳ 
دیگر مربوط به کهکشانهای دور از 
معمای انبساط ا نهاساده‌تر بنظرمیرسد؟ 

در پدبده انساط منظومه 
کهکشانها جبز خارق‌العاده و ماوراء 
طبیعی و جو دندارد. دانشمندان‌درفضای 
کبهان. منظومه‌های متا ۱۳۳ 
فلکی را مشاهده میکننت که از لحاظ 
نوع حرکتی که در درون آنها انحام 
مکی بایکدیگر نفا وت فاحشی‌دارند. 
برخی: از[ نها بسیان بایدا( ۳۵ 
دیکر ناپایدارن. بعنوان ۵ ۰ ۱۳۱ 
منظومه‌های پابدار میتوان از منطو مه 
سیاراتی نام بسرد که دور خورشید 
میچر خند و مردوج یعنی 
منظومه‌هائی که از دوخورشید تشکیل 
میشود نیز بهمین اندازه پایدارمیباشند. . 


اکن ره فان فان کت از 
صدها یاهزاران خورشیدتشکیل‌میشوه 
تن و پایداری ری دارد. و عدم 
تعادل و ناپایداری در منظومه‌همای 
کیهانی بزرگتر بازهم بیشتر است .از 
مرج لیه اطلس‌های منتشر شده 19 شامل 
تار ان مزدوج و کهکشانها میباشد 
عدم تعادل و ناپایداری سیاری ازاین 
منظومه‌ی‌ای بزر ک بخوبی اشکار 
5 دد . 
اطلاعات مربوط به نجمع 
هکشانها در نقاطمختلف فضای کیهان 
ر جالب است . معلوم شده که 
باری از ۱39 0 ازهم دور 
مار ۳ _میناشد 0 
ازاخترشناسان‌در موقع‌تجمع کهکثانها 
در » تقاط سرعت آنها بان دازه‌ای 
8 بوده, که نیروی جاذبه نبوئنی از 


همان آغاز فوق‌العاده. ضعیف بوده و 


سحابی ملکه بر تیس 


جهان کهکشانهای دور . 
قدرت نگهداشتن آنها را در ری 
یکدیگر نداشته است . بنا براین‌فضای 
کهکنانها باین جهت منبسط میگردد 
اه اجز اء 9 در دوره بو جود آ مدن 
خود سرعت زیادی داشته‌اند . 

باری دانش ثابت میکند که در 
انبساط فضای کهکثانها چیز ماوراء 
طبیعی وجود ندارد . بعلاوه فرضی؛ 
عمومی جاذبه اینشتین بما امکان‌میدهد 
که از لحاظ تئوری نیز این وضع را 
توجیه نمائیم و ابت کنیم که منظو مه 
منظومه کهکشانها بابد بنا به قانون 
جاذبه اینشتین ناپایدار باشند . 

اما باین داستکه ترس ۳ 
درباره اپنکه چرا اپنطور شده و چرا 
شرایط پیدایش کهکشانها چنان بوده 
که منظو مه های بو جو د آمده ای 
سرعتهای زیاد را ددست آورده‌اند 
هنوز دردست نیست . 

زمانی این تردید پیداشد که‌شاید 
تغییرمکان خطوط طیفی دلیل واقعی 
مه -اتساط فا یکی ۱۳ 
برخی از دانشمندان میکوشیدند وضم 


سحابی چبار 


۱۷ 


جهان کهکشانهای دور ۱ 
را چنان جلوه گر سازند که‌گویا 
کهکنانها از یکدیگر دور ثمیشوند و 
تغییرمکان خطوط طیفی | نهابهیچوجه 
نظاهر اثر دوپلر نست . اما این‌فرضیه 
اساس و پایه‌ای نداشت وباز گشت به 
اینگو نه فردید‌ها هر ندارد. 

اینكت بتو ضیح مسا لهای‌میپر دا زیم 
که دعر نحتر و هیحان‌انگیزثر از تغیبر 
مکان خطوط طیفی است . 

مت اصتات ین ماده ارم ت رد در 
ستار گان تمر کز بافته است . علاوه‌بر 
با یان سارات و سحایها: نیروحوه 
دارند . اما پامطالعه تمام اجزاء پكث 
منظومه » حتی دران بخش از فضای 
کیهان که ما در آنجا زنددگی میکنیم 
ی هنت فان بر ماه 
برای ایحاد ستار گان بکار رفته است. 
اه متوان ات سار ان ان 
نربن مان تحمع ماده میباشد ۱ 

جالبترین مساله علعی" ایست که 
بچه‌علت ودر ننیجه کدام و 
قلی شاه بر نتاریان مت که 
ات 15 با تعادل ویابداری رت 
بیشتر ین یاج ریان تکامل مگاده 
طو ری است وه سازمان ماده صهانس 
درحال حاضر باید چنین باشد ؟ 

ما کهکنانیای کوچکی زا 
میشناسیم که فقط شامل ده‌ها ساره 
هستند . د رکنار آنها کهکشانهائی هم" 
وجود دارند که از صدها میلیاردستاره 
ی مشو ند ۰ 

دا نشمندان صمن مطا لعه و ثر صد 


فضای کیهان باین نتیجه رسیده‌اند که 


اگرچه شماره کهکثان های کوچك 
نیست که مجموع ستار گان موجود در 
۱1۸ 


داشت. برخی ازدانشمندان نیز معتقدند | 


ستار کال در کهکنانهای 7 ۳ 
بافته‌اند . _ 
این محد مت رگن است. 
اساسی کی ِ 
وی و رید کی هت ۳۳ 
مر بوط میشود . بعالاوه حل این مساله 
مو رد نظر اخترشناسان زیر امسائل 
مربوط به پیدایش و تکامل اجزاء 
کیهانی مهمترین مسائل برای شناخت 
جهان مادی پیرآمون ماست . ۳ 

کهکنا نها تفاوت زیادی‌بابکدیگر 
دارند . بعضی از انها کروی‌پابیضوی 
شکل است » عده‌ای دییر ذارای بارو 
های مارپیچی است و بهمین جهت‌نیز 
کهکشانهای مارپیچی نامیده میشوند . 

نظربه‌ای وجود دارد کهبنابران 
زودتر و کهکشانهای بیضوی‌درمر حله 
تکامل دیرتر بسر میبرند . این نظربه 
امر وز دما شایع انش تال ۹ ۳ 
بیست سال پیش عکس این نظربه‌رواج 


که کهکنانها طرق تکامل متفاوتی را 
میپیمایند که یکی از انها راه تکامل 
کهکشانهای مارییچی و دیگری را۶ 
تکامل کهکشانهای بیضوی است . ۰ 
دراینحاشرح مطلب مهم‌دیگری 
میبردازيم . مر کزبسیاری از کهکشانها 
که شکلشان کم‌وبیش قرینه میباشد 
متراکمو تقریبا تقکل ۱۱ 
هسنه کر یش زب نامیده میشودوستار ۴ ۳۹ 


یمان دور مرک تقل 
آن که معمو لا با این‌هسته منطبق‌میباشد 
۳ کنیا .. 


امروز نان رشته و 
فیزباك باین نتیجه رسیده‌اند که هسته 
در زند گی کیهانی نقش‌عظیمی راایفاء 
میکند 1 درایام اخیر معلو م شده کهاز 


هسته برخی کهکنانها جربانهائی‌خارج 


پیدايش سحابی و صورت فلکی و 
درحدود پنجاه هزار سال پیش 
فوق نواختری منفجر گردبد ‏ وگازهای 
ایجاد شده در موفع انفجار باسرعتی 
معادل هزاران کیلومتر در انیه‌شروع 
به انبساط نمود . امروز سرعت انساط 
ابن سحابی به ۱۳۰ کیلومتر درثانیه 
تقلیل بافته است .. اتمهای گاز های 
سحابی در نتیجه صادم با انمهای‌ماده 
موجود بین ستا رگان بونیزه شده‌اند و 
این‌ابر و نیزه شده دراثر تشعشع‌ستا رگان 
نزدباك برزمینه راه شیری( کهکشان‌ما) 
مید ر خشد . 


جهان کهکشانهای دور 
مشود اف خر باتها خاک از 
نف گرم ما دراینحا 5 فعل گ انفعال 
فوران مادة سرو کار دارم . مطالعه 
طیفی ناحیه پیر امون هسته سحابی‌ملکه 
د 7 بوسیله مونکو منحم 
مکرییی : تعمل: امد نان داه که ار 
هسته این سحابی بلاانقطاع گازهای 
ملتهب‌خارج میگردد .مقدار این گازها 
بسیار زیاد است ودرمدت بکسال بسه 
اندازه حجرم خورشید م۱ میرسد . در 
مر کر کهکشان ما نیز پدیده مشابهعی 
قفا سرا من 
گاهی در داخل این فورانهتا 
قاط ها ی ۱ ۱ 
اختری مسق کوچك پا کهکشانهای 
بسیار کوچك است . اگر چنین‌باشد 
اين فکر بوجوه میاید که شاید باز و 
های مارپیچی ماده‌ای باشد که زمانی 
از هسته مر کری کهکشان فوران کرده 
است »ا خر هر بازوی مار بیچی از هسته 
کهکشان شروع مشود . 
برخی. ازمطالعات و ترصدات‌تجومی 
این فرضیه را تایید مینماید . برای 
مثال به مطالعات دانشمندان هلندی که 
معتقدند از هسته کهکشان ما نیز ماده 
اششاط مود که هه کات ۱ 
برخی اجام فلکی حنی کهکثانهای 


که‌درحال‌حاضر بعضی ازرصدخانه‌های 
بزرگ جهان در راه حل آن فعالیت 
میکنند و میخواهند باعکس‌برداربهای 
مداوم و مختلف ارتباط مستقیم میان 

۱۹ 


. مشود 


۲ 6 6 


جهان چیشاهای دود 
کثف نمابند : 


مسللة فعا لت هه کمنتا نها از 


راه دیگر پعنی ازطریق رادپو 
استررونومی نیز مورد مطالعه ار 
متشه . طبق مطالعاتی که از این‌راه 
بعمل و کهکنانها ۳ میتوان دداو 
دسته طبقه‌بندی کرد 95 
معمو لی که ره رادیوتی سب 
ضعیفی دارند و کهکشانهای رادپوتی 
پشمار میروند . ظاهرا تشعشع رادیوتی 
کهکثانها نیز با فعالیت هسته انیا 
ارتباط دارد . 

جندی پیش یاده ومینکوفسکی؛ 
اختر شناسان مشهور آمربکائی » که‌در 
مطالعه کهکشانها کارهای زیاد انجام 
داده‌اند این فرضية را پیش کشیدند که 


امواج رادیونی در شبحه تصادم دو 


کهکشان بوجود میاید . اما معلوم‌شد 
۲ ای فرتضته فا درست: است: ب. 

رادیوئی نیرومند کهکثانها نتبجه 
نوع کهکشانها مقفدار عظیمی ذرات 
مادی باسرعت زیاد فوران میکندو این 
ذرات مادی هنگام عبور از میسدان 
مغناطیسی موجب‌تشعشع‌امواج‌رادبوتی 


شا مان باسائل 

درات مادی ابتدائی ارتباط نزديكث 

دارد . ذرات‌مادی که انر ای‌فوق‌العاده 

زیاد دارد هنگام عبور از حوزه‌مغناطیسی 

گنه کنر : آپا در 

اشعه ماه صل ذره و جود دارد و 
.۱6 


: است در کهکنانهای رادبوف 


ابتدائی ۳ ۳ 0 ۳ 


ی 
امواج رادیوئی تشعشع پیدامیکند؟ 
در بالا از همان بادی نظر اشکارا 
می‌گردد ۰ درصمن مسبا له دییری ند 
و جو د دارد که‌همکاری شعبات کسن 
علوم برای حل آن جنبه پنهانی دارد ْ 
مثلا جرم‌ستار کان حدا کتر به‌چه‌مقدال] 
میرسد ؟ مطالعات نجومی نشان داده 5 
حدا کثر چم ستار گان درحدود صل 
2 جرم خورشید ماست وهنوزٌ 
ستار گان بزر کتر از این شناخته ندرا 
است . وجود این حد باید از لحار 
تنوری بر‌اساس خواص شناخته شد 
ماده ودر عایت امر بر اساس خواه 
درات ابتدائی توجیه شود. . 
دانشمندان‌در این زمینه کارهای] 
انحام داده‌اند و ننبحه متضادو لی‌سیارا 
جالبی بدست آورده‌اند . جرم نها 
ستار گان به کمیت عددی جرم‌دره‌ماد 
ابتدانی , بعنی پرونون دارد 
اگر جرم پروتون کوچکتر از مقدار 
نی آن بود دراینصورت حد نهائی| 
جرم رگن ۱ 1 
آنست که جرم کمکانای م ۱ 
از حلد معیشی تجاوز ۲ 2 ۰ 
در حجدو د هز ار ۳ ای ٩‏ ِ 1 
خورشید است . جای تردید نیست کا 
وجود این حد نیز معلول خواص‌نذر ات 
ابتندائی است که در دوران پیدایشر ۱ 
کهکشانها نقش‌عمده‌ایرا بازی میکند | 
ی ۱ 


ایند فیزيك درات ابتدائی مر بوط 
میدانند . 


۰ در پایان این مقاله بشرح معمای 
یزدازيم . 

بطوری که گفته شدوضع کهکشانها 
طوری اشتگ "45 در آنها تقاط یم 
ماده بوجود میاید و برخی از آنها 
دارای چند هزار جسم فلکی میباشد. 
چرا ماده کهکشانها کم و بیش ‌یکنواخت 
در فضای کیهان توریبع نشده ؟ چرا 
در آ نها نقاط تجمع ماده بو جود] مده؟ 
برای ابن سئوالها نیز هنوز جوابی 


چهان کهکشانهای دور . 
مامیکوی. :کهکنانها تمایل به تسه 


دارند نباید این سخن را بمفهوم لغوی 


قاعی تراد زیرا ما | نچه رادر لحظه 


ندبد«مبا پنل سس ور فا تا 
ینم بود برخی از مسائل یکی‌از 
رشته‌ه‌ای دانش بعنی نجوم جهمان . 
کهکنانها که‌امروزرصدخانه‌های‌زبادی 
در دنیا به حل آنها اشتغال دارنه . 
کوشش اخترشناسان کشورهای مختلف 
در گرد وری حقایق همکن است در 
آینده لااقل به حل‌برخی ازاین مسائل 


مرح و 
6 مت 


بیدا نشده است . بدیهی است که‌وقتی 


در#جهان ادیبات نجومی 

ات رن اد ده ۱ 
شماره مقالاتی که درباره تجوم نو شته‌شده است 

هت ۰۶۰ تا سال ۱۱۱۰ از سال ۱۸۵۱ نا سال ۱۸۲۰ 


سه مقاله ۱ ۰۱ مقا له 

۱۱9۹ نا سال ۱۱۲۱ از سال ۱۹۰۱ نا سال ۱۵۹۱۰ 

هفده مقا له ۰ ما له 

از سال ۱۷۰۱ تا سال ۱۷۱۰ از سال ۱۹۵۱ تا سال ۱۹۲۰ 

۵ متا له ۰ مقاله 

از سال ۱۷۵۱ تا سال ۱۷۹۰ بدر تمام تاریخ بشربت ۳۵۰۰۰ 
۱ مق له مولف پیش‌از ۳۰۰۰۰۰مقاله نات 
از سال ۱۸۰۱ نا سال ۱۸۱۰ درباره نجوم نوشته‌اند . 

۹ ما له 


باسح به‌چند برس غلمی ‏ ۰ 


-شوال 

من میدان که چرا اغلب ستا رگان مبدر خشند. ستا رگان « کوره‌های هسته‌ایو 
حرارتی» هستن که درآنها هیدرژن «میسوزد» وبه هلیوم تبدیل میشود. فعل و 
حرارت عظیم (میلیونها درجه سانتیگراد) انجام میگیرد. انرژی جدا شه هنگام 
این فعل و انفعال ازسطح ستا رگان بفضای بر امون آنها تشعشع می‌باید . 

اما چنانکه منهور است ستار گانی ازنوع ابطاالجوز بافت میشوند که تکاثف 
آن‌ها سبار ناچیسز است بعنی وزن هر سانتیمتر مکعب آن ها در حدود ۱۷۱۰ 
۳ است. (تکاثف هوا در ارتفاع ۵۰ ئبلومتری سطح زمین تقرسا همین اندازه 
است) باابنحال ابطاالجو زا بانو آبی فامی مبدرخشد ودرخشش آبیفام دلیل برس ۳ 
حر ارت سطح این ستاره درحدود 9 0 سانتیگراد است -. 

پس جرا ستاره ابطاالجوزا مبدرخشد ؟ جرا سحابیهای گازی ۱ 


حواب 

ستاره ابطاالجوزا نیز بابنجهت میدرخش که در درون آن فعل‌وانفعال 
هسته‌ای - حرارتی جربان دارذ.. آنچه موجب اشتباه و گمر اهی شما شده ابنس تکه 
تصور میکنید عدد۱۰-۲«برا تکاثف هر نقطه دلخواه آن یعنی هم سطح خارجی وهم 
مر کز آنست حال آنکه این عدد تعاثف متوسط این سیاره را نشان میدهد . ستاره 


ك 


ابطاالجوزا از دوقست تشکیل مینود. یکی از آنها قشرخارجی ودیگری هسته 


آست وظاهرا این دوقسمت ازیکدیگر مجزی شده است. سسنته دارای تکاثف زباد و 
درجه حرارت فوق‌العاده میباشد . هسته ابطاالجوزا) شیه به هسته ستارگان نوع 
« کوتوله های سفید» است . درقسمت مر کزی هسته ابطاالجوزا فعل و انفعال هسته‌ای- 
حرارتی دیگر بپایان رسبده » ثمام هیدرژن درآنجا سوخته وبه هلیوم تبدی لگشته 
است و ابنئك فعل و انفعال هسته‌ای فقط درقشر خارجی آن که هنوز سوخت هسته‌ای" بعنی 
هسدرژزن باقیمانده انجام میگیرد : 

۳ درمجاورت سحابیها ستا رگانی وجود نداشته باشد سحانیها نمیدر خشد. 
ستارگان داغ مجاور سحابیها موجب بونیز اسبون اتمها میشودو بابنجهت گازهای‌سحابی 
حرارت الکترونی فوق‌العاده زبادی (در حدود ۱۰۰۰۰ درجه سانتیگراد). بیدا مبکند 
که بسرعت ح ر کت الکترونها موجب پیدایش آن میشود . این الکترونها ضن حر کت 
با انمها تصادم میکند و آنرا تحريك نموده به رخشش و امیدارد . 

معمولا در سحابی‌ها گازوغبار کیهانی باهم مخلوط است وبابنجهت سحابیها 
در نتیجه انعکاس تور 7 بر آنها میتاند نیز بهرخشیدن مباتند : 


سوال 
اخیرا روی نوارهای مغناطبسی نه تنها صدا بلکه تصاویر رانیز ضبطمینمایند. 


8 پیش خود_مجسم کنید 9 چهره انسانی رابگيریم وبعد باندازه يمك 
خانه چند طبقه بز رگکنيم. دراینصورت چشمهای او باندازه پنجره ویینی‌اش ببزرگی 
دری خواهدشد . اما ازصورت او جزئیات دیگری بیش ازآنکا عکس نشان مبدهد 
- ظاهر نخو اهد شد . 

۱ بهمین طریق با بر رگ کردن تصویر آسمان که روی نوار مغناطیسی ضبط شده 
جزئبات بیشتری رانخواهيم دید بلکه فقط‌همه‌چیز راد رآن‌تصوبر بز رگتر مشاهده‌ميکنيم. 
 . ۰ ۰‏ بعلاوه باید دانست که فیلم عکاسی حساستر از کاغذ دستگاه فتوالکتریکی تبدیل 
3 کننده تویراسیت + افیلم موابین میتو ازور انرژی بت نور ود را وت 
امکان پذیر نیست. وشات هن پوسله ما برای کش سر 6 0 ۱ 
هیچ مزر نی پرروش عکاسی از آسمان ندارد.. ۱ 


۱5۳ 


کشف جدیدی دز 


شروع بازی روئی لو دز 
سصسسست 


مطالعاتی که در شروع بازی «روئی لوپز» انجام شده آنقدر وسیع و عمیق 
ره عده‌ای نمام واریانت های موجود را حل شده تصور می کنند َ 

«دفاع‌چیگورین» با بقول مصنفین‌غربی «دفاع برلینی» یکی از حادترین و پر 
هیجان ترین واربانت های روشی لویزاست که اشکال مختلف ان دقیقا توسط 
« کرس» که احتما لا قزر کتر ین تئوربسین تاریخ شطر نج حجهان مورد تحر به و 
سل فرار و ‌فته و کیه راههای رانشان داهه شنت اش 

در مسابقات ۱۹۲۳ شوروی «بانيك »طی بازی بسیار هیجان انگیزی قهرمان 
سال ۱۹۲ شوروی پوریس اسپاسکی بشدت‌شکنت داد و بعلاوه تحول و تغییر عمیق 
و جدیدی در این شروع بازی بوجود‌اورد . از انجائیکه این شروع بازی در 
ابران فا شایع است و بارها درمساأبقات قهرمانی کنو و و تهر ان بکار رفنه است 
در استانه مسابقات قهرمانی کشور ب ماواریانت جدیدروئی لوپز - دفاع‌چیگورین 
زا طی تفسیری. که بل" کرص بربازی فوق‌نوشته است در آختیار نیا ۱۳۱ 
همانطوری که در متن بازی‌قید شده حرکت‌جدبد 23 -- 0 6 می‌باشد . 


مسابقات قهرمانی شوروی - ابروان ۱۹۱۲-۱۲ 
«روئی لویز » واربانتا چیگورین » 
سیاه ب اسیاسکی سفید : با ناگ 


5 سب ]م 4 62 1 
6 - 6 3 -- 0۶ 2 
0 -- ۲ ۵ - ل 3 
اسیاسکی بارها این دفاع پر حادثه را باموفقیت کامل بکار مر ده نت 
: ره 2 3 -- ) 4 
5 -- 07 ط ۸ ۵5 ۰ 5 
ی ۱ مب 4 6 


سفید يك ابده تازه‌ای را ارائه میدهد کاشایسته آست موردبررسی کامل قر اربگیرد. [ 
معمولا ح ر کت 5 * 0 6بازی‌میشود که‌امکانات تر کیبی زبادی بر ای‌سنید بوجود | 


۱9 


3 اور 93 که با ود 0 و تحلیل ی هنوز ات ]نها روشن تساه ات 
‌ رن سفید حریف را در مقابل مسائلی قر ار میدهد که هیج " پات درانن 
صحنه حل ز مه ثد 
۱ ی له 6 ۱ 
کی تشر کتسیاء يك‌پیاده دون هیچگونه نفعی دست متد‌هدا ‏ تما وت 
ی 3 9 "6 است . 
۱ نم 4 02 ۲ 
ِ؟ 1 نیست ۱ یادامه سیار خوب زیر توجهی فمله-ابست : 
9 و ولیچبا بدا بسادخ ۳ ۲ 
و رو( 9 
۱ ط مد ط 1 
2 .۷ ۲۰ , ۵۷5 -- 4 هو و و 
د مر[ 6 8 


ی یه ور ۰ 0 رادار مب شیاه فلت از 
قراردادن فبل وزیر خود در . 1 وزیر خود را برای قرار دادن در خانه ۶6 
در مقابل 9 سفید آماده میکند 


7 - 1 3 - 1۷ 9 
8 - ر[ 5 - 23 10 
۱ د ۲۳ بر 6 11 
و 62 3 :12 


ی اد مر اسید تفیل ویس نگهدارد - این موضوع 

۱ دنت دادن چند عرکت وزمان‌تمام: میشد: که:ذر طی آن تاه براخصی 

می‌تو انست< وضع خود را ۳ نما ید ,کون نا مدنها ضعف واضحی در مربع‌های 

سیاه برای اسیاسکی بوجود می | ند. 
3090 


مدب هه مار 

0 سب 27 + 5 - رل 13 

7 سس 6 -- 1 ۰ 14 

0 ۱1 لب .0 15 

3 -- (1 .16 
اک جر کت عالی دیگر از بانيكك ؛ پس‌از 0 


1 با بلث «] خر بازی» هی ارو | می‌شو د 4 5 ان و جود هنوز انتخاب این 
کل بهتراست زیرا اکنون سیاه و ان 


و - 6 ب 6 
7 -- 1[ 4 ۲ تس 
8 -- ب۳ هو .1 ۰ 18 
7 -_. ۲ 1 مس 1 19 


هْ 6 ۶ .۳ 20 
سفید وضع حمله‌ای خوبی بوجود آورد وسیاه ی بناده ازدست داد ولی راه 
سیاه 8 حر کت قوی‌تر برای سفید فشار پیشتر بر زو یات 061 را 4 60 - 111" 21 
. ادامه زین بیکی‌از هد ید های‌نیر و مندسفید ۳ نشان مید‌هد : 


05 60 ت 0 18620 -- 06 ی 1 
۳ 24 -- 22 022 ۸ ۲ و 9( 
5 - 4 و 2 
1 + ۱ ۶ 21 
8 -- 1" واع سب 1 22 
رت 3 - 12 23 
4 - 22 24 


ِ سفید با دست خود مت هه خویش را مت مهد اسب سیاه با بان 
3 ۱۵ 


2 " ۰ ی پا رد ی حتتر : 
۱ 1 نج : ۷۷ 5 3 ۳ ۹ 
06 ۳۳ ۳( و 9 وق 1 24 ب ۳ لا 


دیاگرام روبرو وضع بازی را دراین 
لحظه نشان میدهد . سفید با حر کت 
4 --- 1۲ 20 


می‌توانست پوزیسیون خود را 


خیلی بهتر سازه ولی با پك اشتباه واضح 8 لا 


جناح شاه خود را شد‌ید | ضعیف 2 میکند و 
به سیاه اجازه حمله متقابله مبد‌هد , 


و9 


3 تن ها 
- ۲ 


5 -- ([ : 0۵ تب (1 .20 
وق 1 4 -- ۳۵ 26 
+ 01 - 1 4 ۰« 1 27 


اسپاسکی که شدیدا دراین وضع‌نامساعددنبال حمله متقابل میگردیده است دربافتن 
آن خود را کم کرده است زیرا اومجور ود حر کات ٩‏ تا ۲۷ را در تنگی وقت 
سیار شدیدی سرعت انجام دهد سیاه باحر قات 64 - 0 2 
ی 7 64 ست له و ۰ 28سنید هیچ چاره ۰ 
8 -- 02 تفای هرس تم 0 

دیگر باخت‌بر ای سیاه وجود نداشت. 


+ ۵06 ت 1 2 - ۳ 28 
رو ۳ و ۱ 4 2 29 
6 -- 77 1 تب بط 30 
6 -- ([ ام تست ۲ 31 
4 - 6 1 تس ۳ 32 
+ 23 6 0 -- 1 33 
4 مس 4 1 سب | 34 


بعلت حرکت شضعیف سفید در حر کت‌بیست و پنجم اکنون سیاه وضع بسیار 
خوبی پیدا گرا ده است ولی از آ نجا تیکه‌شدیدا دچار "کمیو ۵ وقت شله دو د نتوانست 
وی مها را ی کند. 
3 ت 1 30 
یا این اسب شما ۳ بازی را از دست نخو آهید دآد» حمله معروف 
«سالوفلور» در باره اسب بسیار نیرومندسیاه صدق میکندزیر | نهدبد ها و مانورهای 
آن باعث شده است که سفید نتواند از همکاری و ستون‌شدن یر وهای خوداستفاده 


کر اه 
9 8 . 36 
7 --. ۳۱ ور رل 37 
0 سب 6 0 7 
7۳ -. 7۳ 4 -- را 39 | 
4 -- 1[ 6 - ۳ 40 
۲ ط1 8 -- ظ 41 
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ازا نحائیکه بازی درخ کت چهل و دوم‌ثبت شده بود اتاتی وقت زبادی برای 


۱9۹ 


3 پررسی ی داشته ردان وت و موتو ع فا بل یهت وانتقاه است که چطور اسپاسکی 
و حر کت" ضعیف را انتخاب کرده است‌در حالیکه ادامه زیر سفید " هیچگونه 
امتیازی دربازی نداشت : 1 
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در تجزبه و تحلیل های‌هنگام بررسی بازی أ] م7 
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بازی را مساوی کند ولی دراين ۶۶ 
م متوجه کر سفید راه ساده‌ای 
1 پیروزی در پیش‌دارد و با این وجود 7 
هنوز با پیدا کردن راهی توانست بازی م 


را طولانی ترکند . ۱ 
یرسکی تمتون میکرد عباوت نود ازب: 
2 نب بط 400 ست 63 و( 
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و به ات ترئیب اسب سیاه موقعیت خود را حفظ میکرد و لی نا گهان درأین موقع 
سپاسکی متوچه شد که در وضع بالا سفیدی ادامه زیر بازی را می‌برد : 
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وا ور : ۰ . سیاه باحرکت ۳ ۲ 6۵1۲ لقع 0 3 
۱ سر ال اد امیدو ار است که بعد از آنکه سفید پیاده خود را فرزین 
ٍ ۱ از یدز تفه راه قاطعی برای پیروزی ۵ د 
نخوآهد داشت 

66 ۳ -- ( ۰ ۱ 

۲ سیاه تسلیم میشود ۰ در ناه یکی از پیاده ها هم بازی را از 
دست تک پ 


بك بازی پر هیجان و پرحادثه از دو استاد بز رک شطرنج . 


مه 4 4 # + ِ 
۱ محل تمرین وموزی شعر ۳ 
مشتر 
بر حسب ی بین شورای نوبسندگان کیهان 
۱ هفته و مسئولین («کلوب تفریحات مفید ») بعمل آمده 
۱ است ؛ کلوب فوق موافقت کرده اس ت که کلیه مشتر کین 
کبهان هفته بتوانند محانا در این محل از وسایل مدرن 
۱ شطرنج استفاده کنند ضمنا ترتیبی داده خواهد شد که 
۱ هرهفته .نك جلسهآموزش شطرنج برای‌مشتر کین کبهان 
۱ هقی وس بهترین فهرمان فطر ان درا ۱۳9 
| انجام شود ۰ 


۱6۸ 


بخش آگهی کتاب هفته 


کتاب نازه بر تر اندراسل ۱ 


ما نی 1 من میشنا ۳۳ 


راسل فیلسوف مشهور و مرد بز رک روزگار ماست. 
بزرگی. وی از روزنامه ها و رادیو ها و تلویزیونها و اخبار 
خر گزار ها سرچشمه نمیگیرد بلکه دل زنده و فکراندیشمند 
و سخنان بکر و تازه اوست که ویرا به جهانیان می شناساند 
و آثر انسان دوستی و مردم خواهی اوست که ویرا درخاطر 

: راسل را در زمینهة فلسفه و حکمت کتابهاست 
كت جند آثر ساده تر و همگانی تر که ازان داستمند ر وشن ین 
بفارسی درآمده توانسته است نحوه تفکر و تعقل وی را نه 
کسانیکه در جستجوی فهم ودرك صحیح قضایای زندگی 
انسانی هستند و راه حستحو را جنانکه راسل میاند نشد 
نشان دهد . 
راسل آثرا بزبان ساده برای استنفاده عموم نوشته تا درآن 


3 لب‌لباب عقاید و آراء خودر! در بیرامون نمض مسائل مهم 


" همه کس توضیح دهد . 

13 ین باخودش) بوده و نعسیر نام فارسی کتاب برای اشارهبه 
مندرحات کتاب است که در واقع نمونه‌ای از حهان بینی 
1 خاص نو بسنده را شامل است و «حهانی که من‌میشناسم ») 
درحقیقت تعیر دیگری از همان نام اصلی است. 
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جهانی‌که من متا 
و باس سر خر ۱ ۱ ۲ ۲۷ ۰ 
را دربارة ۱۲ موضوع مهم بخوانندة علاقه مند عرضه مبلاز 
که از تب 
لسفه چیست ٩‏ ندمب ‏ ی ۱۳۳ 
کمونیسم و سرمابه .داری - اخلاق نسو (رسوم و عادات 
حاهلانه) - قدرت خرسعی جیست ۱ ۱ 
ر و مدارا و غلو در تعصب - بمب هیدرژنی- 
آننده دشر نت ۰.۰ 

ترحمه کتاب روان » ساده و سالم ات ۱ 
و.صحافی آن خوب و ظردف و حاکی از توحه و علاقه ناشر 
ته پائی کی و زبانی جات کتابهایست ۰ 
کبیر است و حای آن دارد کسانیکه به آثار فلسفی و مطالعة 
مسائل احتماعی علا قه‌مندند این آثر پم و میا ۱ 9 
تادقت لانق بخوانتد ترا ار تن با که را ۱ 
و نظرنات راسل هماهنگ باشد باری برای شناختن طرزتفکر 
راسلن وسیله‌ای و کتانی آزاین بهتر در زبان فارسی تست ۰ 


فِ- نت 


۳ 
فیلمی که تماشایش اعصابی بقوت پولاد میخواهد ! 


در طی جنگ جهانی دوم هواپیماهای بمب افکن متفقین 
میلیونها تن بمب برخالد آلمان فرو ر نختند » زاین مفدار درحدود 
ده درضد. آن منفحر نشده باقی ماند » حنگ که بیانان رسید دولت 
آلمان در صدد حمع آوری این بمب های خطرناك برآمد ولی این 
امری بی نهابت دشوار و خطرنالد بود . چون يك ضربه کوچك کافی 
کاری‌که اسم دیگرش خودکشی بود .. دولتآلمان‌درمقابل نرداخت 
دستمزدهای گزاف عده‌ای از مردان متهور و از حان گذشته را که 
هر کدام بدلیلی امید از زندگی بر گر فته بودند احیر میکرد تا.دست 
بکار خنثی کردن چاشنی انفجار بمب‌ها و بیرون آوردن آنهاشوند... 
(ده ثانیه تاجهنم» برای اولین بار سر گذشت‌رعبآور و اعجاب‌انگیز 
این دسته مردان را مطرح میکند » مردانی که نان خود را از دهان 
مر که میربابند » مردانی که جان خودرا در صرتانیه از عسصر 
۱ . وتاه خوّیش برکف دست گرفته‌اند و معذلك با ولعی شدید زندگی 
* عشق میورزند» انتقام می‌جوبند و هئوز در عه دلشان 


۳ . " ۳ ۱ 0 ۹ و تا ی وج ۳7 2 9 
۹ ۱ و نز دید دز 


0 


ده انیه تا جهنم 0 ی 
مد ۱۲ آگنده 
شتت ۰ کارگردان تایفه و قادراین فیلم (رابرتآلدر ر یج» نا استادی 
فرچه تنامتر ان هیجان مرک وراد در ۱ 
حون «وراکر و 4 «(حمله) و بخ 4 ساخته است .۰ «آلدر چ» 
محبوبیت حهانی سپرده است » مردی جون «حكت‌بالانس» که نبازی 
به معر فی نیست . ((جف‌چندلر» نیز با بازی خیره‌کننده خویش او 
را درانن فیلم همراهی میکند . انندو رل مردانی بدبین » سیر از 
احیات ناگهان زنی زسا و فتنه‌انگیز در زندگی‌شان وارد میشود و 
او و دومرد خشن و حسور ابحاد میکند » رقابتی که حز مرگ نکی 
از آندو بابانی ندارد . ۰ رل این زن‌را ستاره حذاب و شهیر فرانسوی 
(مار تین کارول)) ابفا میکند . ۰ به تماشاجیان این اثر بی مانند تو صیه 
مشود از و هت وه را برای تحمل شذ ند ۲۱ ی 
ی 
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نماره ۸۲ یکششه ۱٩‏ تیر ۱۳۲ 


این شماره 


. روز در نقش 


عید سال نو تا 
عروسی 


+های و اقعه کر بلا 


ن عقل در حا 
گسترش 


با و استبالای‌باختر 


چیدستی کو دکان 


۳1 ارد و گاه‌باختر 


‌ داستان‌وه‌طلب 


دیگر 


ارحمند ۱ 


| بر نده ی 


کر ده‌ابد 
خرید ار للبطیای ۱ ۶ 


۰ 
۰۰ ۰ ۰ 


با و مه ۵ ۰۰۱ 
اه هم هچ هه ۰۰ 
ما گ ۵ ها 909۰9 
و اه و هن اف 
اه و هه ۵ 9 
0 هر ۳ 
و ون کر ۳ 
ی ۱ 
وه ۵ فا ۳ 
وک زد کر کی یه بشید نز 
و وف ۵ ۹۵( 
و 
هم واه و هت ۰ 
اک ی 
و و و اجه ۳۰ 
ار 
و و ۰ 
+ ۵ ۰ 


و درمانکاهمپانی ٩‏ ۱ ۲ ۱۶ 


بس در هرد ۲۳5 


همه برنده ۱ 0 


۳ د و 


ی ان 


مه 


9 و ج- ی 

مه ح 

۳ ۴ _ 

ور ۰ 
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ق ۱ 
ری دای تم شتا زا ی ی نگ تس سنا 


صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 
مدیر : حسن, فریشی 


به سرپرستی م. ). به آذین 
شورای نویسندگان 
کت جر ازابان پور سب عبدالرحیم 
احمدی - مهندس کاظم انصاری - کاوه 
دهگان - دکتر عبدالحسین زرین کوب -- 
دکتر محمد جعفر محجوب 


۲" ۳ ۴ 


اب کشنه بربرکت 


۲ هار حزن‌انگیز 


ند ‌ 


آزمانی 


1 یو ممکن 

۷ ترا باچشمهایت می‌ستایم 
۸- فتح سومنات 

٩‏ ریشه‌های واقعه کر بلا 


سب« سسصصحس سح« :۴0 


۳0 


۳ 
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از : رونالد داهل 
ترحمه : دکنر عزت 


از : کاترین منسفیلد 

ترحمه : واحد گله‌داری 

از : بلاسکو ایسانز 

تر جمه:مهندس کاظم انصاری 


ار ۰ موریس دروئون 
ترحمه : حمید آذرلكد 


از : وننورا کارسیا کالدرون 
ترحمه . عداله آژادیان 

از : نادر ابراهیمی 

شعر از : حسن روزبیکر 
و مصطفی بی‌آزار 


از : دکنر محمد محجوب 


طرح روی جلد از :,‌عرنصی 


5۵ 3 


یا س کت 


۱- عادت روزنامه‌و کتاب 
و درحهان ودرابران 
8 نت حمعست روستایی 
ار ان 
۱ ات د ۵ رمان بزرکد 
ار 5 و برادران 
کاراماز وف 


کدی بر سردوراهی 
- بررسی مسئله حیات 


۸- و میولیز ۴ رت مر گد 


شماره ۸۳ 
ما ۲۰ ,۸ ۰ 


٩‏ ردآورده : دکتر اح. آربان‌پور 
از دنر سای راسخ 
از خسرو خسروی 
٩۹‏ از : بانبکار 
ِ" زرجمه زنقه نامه! کسیر س 


ترجه مهندس عباس ترمان 


۱۷ 
۱ 


سازمان جاپ وانتشا رات > مان 
تلفن ۳۹۵۱۷۰ و ۳۳۱۵۹ 


ی راگیس کنو نید و موز موقحا خودر 
اس کشیشان میآراست ولی آبغیر ازاین لباس هیچگونه نشانه‌ای در آو 
بچشم نمیخوردکه گرفته وامفموم جلوه گرش سازد . عتبقه‌فروشی میکرد و 
دت رت گوشه‌ای داز تخیابان ی لندن د کانی و نماششگاهی ی . ثه محل 
کارش وسیع نود و نه بطورکلی کارش . چیزی که بود کالاهای خود را 
۱ 9 "ارزان‌مبخرید ب خیلی‌خیلی ارزان ب ن- وازهمین‌راه توانشت هرسال‌اندوخته 
مناسبی فراهم آورد . هم درمورد خربد وهم در فروش زبردست بود و 
استعدادع خاض داشت:. آهسته زیرزی کی درجلد طرف میرفت رفتاری 
موافق طبعش بروز میداد و او را بهردسته و عقامی که وابسته بود راضی و 
خشنود میساخت . با سالخوره گان جدی و مهربان - با -ثروتمندان مدب 
و متملق- باضعفا خشن و متبد- با بیوه‌زنان وقیج و پررو ت با پیر 
دختران شوخ و بذله گو مینمود ودر تمام این زمینه‌ها چون بازیگری ماهر 
برنقش خود تسلط داشت . هربار که باموفقیتی مواجه ميشد بخود میبالید و 
در عالم خیال خودرا هنرمندی تضور مینمود و از کف‌زدنهای ممتد و غربو 
3 ی تماشا گران خیالی لذت میبرد . 
8 ۱ با گیس در سالهای اخیز نزد همکاران شهرت قابل‌توجهی بدست 
اورده بود و این ای نود که پبوسته :ار :تاد و قطعات پر ارزش 
جدیدی را ارائه میداد . بطوریکه کم کم شایع شده بوذ او ضاحب دخائثری 
8 اسّت "تمام نشدنی و کافی است: هفته‌ای" باث‌نار* سریق تاشتارهای: انتاشته‌خوه 
ارآ ثاری کر انبهاشر عرضه نماید . هروقت ازاو اسرار کارش را 
میپرسیدند لبخندی مرموز برلبانش نقش می‌بست چشمکی میزد - سر را 
تکان میداد و کلماتی نامفهوم از لبانش خارج میشد. 
تسس فته شود کار لین هروه نان آسر از آمیژ نبود . رم 
موفقیتش بسیار ساده و دست‌بافتن او بدان مرهون اندیشه‌ای بود که تصادفاً 
بعد از ظهر یکی از " بکشنبه‌های سال قبل هنگام تفرج بااتوموبیل دریکیاز 
دفکده‌های ییلاقی از مغزش خطور نموده بود . آن روز هنگامی که دفتر 
ِِ خاطرات خو درا ورق مبرد پیادش افتاد که بث‌بار در ی از خانه‌های 
ووستائی برقطعه مبلی نفیس دست بافته است . باخود اندیشید اگردرخانه‌ای 
ط +روستانی آثری ارزنده بدستم افتاده است بی‌شت در خانه های روستائی خایکر 
3 نیز کم‌وبیش آثار مشابهی باید مو جود باشد . چطور است. دهکده‌ها راموره 
بازدید ترا دهم ؟ + و پکشنبه‌های خود را صرق کا وش در سوراخ‌سنبه‌مای 
0 


منازل روستائی کنم . این‌کار هم فال است و هم تماشا . هم وفت ۱ ۱ 
مصرف نمیکنم , هم یکشنبه‌ام را ببطالت نگذرانده وهم تفریحی کرده‌ام . 3 
اول وقت روز بمد يك‌سری از تقنههای دفیق حومه پل ۱ 
و مشمول شهب با سای و قباس وی نوی ۳۳ 
غربالوار به چهار گوشهای کوچك تفسیم‌نمود . وسعت هر چهار خانه‌تقریبا 
پنج میلی مربع و این مساحتی بود که میتوانست باك روز یکشنبه خانه‌های 
روستائیش را بدقت بازدید کند - باشهرهای کوچکی که احیاناً در مناطق 
مورد نقتیم دبده میشد کاری نداشت وآنچه بیش از همه مورد نظرش. بود 
منازل کهنه و خانه‌های مجاور کاخهای قدیمی بود . بدینتر تیب باخودحساب 
کرده بود اگر هر یکشنبه یکی از چهار خانه‌های نقشه‌اش را مورد بازدید 
قراردهد بدون صرف انرژی فوق‌العاده و وقت اضافی در هرسال ۲ومنطقه 
۳ از و حجود اشیاء آرزنده یالك خواهد کرد. 

اه بو ۱ وه ۳ هم تنودد زا دم ۱ اسو لا 
اشخاص شکالكٌ و کنجکاوی هستند و بندرت کسی, میتواند در منزلشان را 
بکوبد و انتظار داشته باشد که سوراخ سنبه‌های آن را مورد بازدیدش قرار 
دهند . با گیس به‌این نکات واقف بود و نیز بهتر از هکس میدانست که 
نباید خودرا طالب مبل‌های قدیمی قلمداد کند بلکه ازهمه بهتر آن است که 
خودرا مأمور شرکت تلفن, » بازرس لوله‌کشی آب با گاز معرفی کند ... 
حتی ادگر خودنا: کشیتی مناد میکرد متس هیر د از همه بهتر بود ... 

2 

از هماتحا نمایشنامه‌ایر :که در مغر خود شالوده ریزی کرده بود 
بمعرض, اجرر|. گذاشت.. دستور داد تقداد زیادی کلرت, وربا این مضون 
برایش چاپ کردند . 


۳ من 


نت جایت سا انم 
ی هبو 7 سس با مور 
و سر مور و وطو را والرت ۱ 


ما بکشنه‌ها س ق بر وس ۲ 
رازه دوه ار تتحال: یواسم و ی ات یی و 


۳ اه ۳ 


در گوشه‌های دور افتاده نهفته است و برای راهنمانی صاحبانشان تعطسل 
یکشنبه را برخود حرام دارد . 

یکی از این یکشنبه‌ها آقای با گیس ناحیة بو کینگهام‌شایر را که در 
شمالی‌ترین قسمت نقشه‌اش بود بازدید میکرد» هنگامی که در سراشیبی‌تیه‌ای 
بطرف پائین ماشین میراند » از دیدن مناظر بدیع اطراف احساس نشاطی 
۱ اتود کت بدلم تر ات‌شده‌استم: که امروز اژآن بکننبه‌هتای 
ور کیت خواهد نود . از دور چشمش بخانه‌ای افتاد . ماشین خودرا در 
گوشه‌ای ار اک کر د و پیاده. بطرفان براه افتاد . هميشه نرحیح مادک 1 
بدون ماشین بمنازل مراجعه کند ودر این زمینه استدلالش اين بود که تا 
معامله‌ای انحام نگرفته است نباید ماشینم‌را ببینند . از آن ‏ گذشته نشستن‌باك 
" کشیش پشت باك کامیون کوچث چندان مناسب نیست وبنظر عجیب‌ونامعقول 
مینماید . ضمن پیمودن راهی که تامنزل باقی بود کوشش میکرد افکارش 
را جمع وجور نماید وبرای‌نقتی که میبایست ایفا کند آماد گی بدست آورد. 
سوت هردی بود کونتاه‌قد. باشکم بر آمده ؛ کله‌اش گرد بود. و سر خرنگت 
وت مت آل گفت. به. کلتة کشیشان. شاهت داشت. .. چشمان:درشت 
تخرمائیش چون چشم گوساله گرد و برجسته مینمود . عصائی از چوب‌بلوط 
ار دست فرفت وخودش مدعی بود که بدینوسیله. بشاش‌تر و روستائی‌ثر 

در گوشه‌ای از محوطه باغچة متزل مورد نظرسه‌مرد ایستاده‌بودند. 
یکی از نها قلاده‌های دوسگک فازز ی را در دست,داشت . هتکاهی کهچشمشان 
به با گنس افتاد که بالباس سیاه و بقهٌ سفید ورفتاری موقر بطرفشان‌میآید 
صحبت خودرا قطع کردند و باقیافه‌های منجمد و نگاههای آمیختهبه‌سوعظن 
موجه آو کردبکند - 

سالمندترینشان که دهانی چون قورباغه داشت و چشمانش داتما 
8 ایو یگزبخت. و صانما باآقای باگیس اائی قبلن ادا 


رامپنس نامیده میشد ودرحقیقت صاحب آن منزل روستائی بود. نوجوانی 
۷ 


یکشنبه پر برگت 0« ۵ 9 
> که‌ یلعای بیفاه جر کار رامش هار ۰ ۲۷۰۰ 


سومین مرد. که کلوه ناهینه میشد چهرهای بر ۱۳ 
پیوسته و شانه‌هائی نابه‌نا داشت ودر آنموقع روز ۱۶ رایس آمده‌بود 
یا بهتر -است گفته شود اند او هجوم آورده بو د . ناقطعه‌ای از گوشت‌خه کی 
راکه این مرد دزدکی غروب روز گذشته ذیح کرده بود از او بگیسرد 
همه همسایگان و اهالی دهکده ازجریان ای کار ۱ بودند . همه‌هم 


مبد‌اشستتن که برای دیح حیو ان باید از ر تج احازه مخصوص گرفت و 
سامسن,. این کار. را کر ده است ۴ 


۳ یس تدك هد ومرحالیکه اسر تلم کرچکی میکر ده 
گفت  :‏ 

۱۱۰۰ 
بدون‌شك هرسه نفر درباره موضتوع واحدی فکر میکردند و بتاخود 
میآندبشیدند نیما این کش بتکانه "ازجربان یج خو لك مطلیع شده و 


هه است او کف ار رت و.سیس. را بمقامات مر بو ط 


معرفی نماید . 
۶ زیای هد هه دو تن تازی‌هار اندیدام 


ولی فکر میکنم بسیار الب ۱ 


بازهم هیچکدام ازان سغمرد جوابی ندادند . با گیس تنگاه خودرا 


: ازیکی برمیگرفت وبدیگری میدوخت از قیافه‌های آنها و از چین‌های 


بیقواره‌ای که در اطراف بینی‌شان بچشم میخورد ] ثاری از استهزاء ودرعین 
حال مبارژه‌طلبی منعکس بود . ۰ اسانی‌ها ازمیدان بدرنمیرفت 
با لجنی نهورامیز ی ی 

بت ار 0 ؟ 

معذرت میخواهم که ابن روز پکشنبه‌ای مزاحمثان شدم.. 


سل , 


ضمن ادای این جمله بااگیس کارت ویزبت خود را بطرف او درا 
. نمود . رامینس آن‌را گرفت وبرای خواندن بچشمان خود نزدبکش نمود . 
دو مرد دیگر همانطور بیحر کت . ا یستاده بو د ند و چشمها 1 بطرف "کارت 


خیره کرده بودند رامینس پرسید :. 
۱ خوب منظورتان چیه ؟ 
با گیس بازبانی چرب ونرم ولحنی آرام شرحی مبسوط ومیالغه 
تفس در خصوص هدف‌ها "و وظائف سنگین سازمان .حمایت از مبلهای 


استیل قدیم بیان داشت . وقتی رجز های او بپایان سس رامینس با لحنی 


خشث و سر ۵د جواب ۳ 
ب ازاین قبیل چیزانو خونه ما پیدا تمه « بیخودی وت و ویر و2 


۸ 


2 نی ت 5 
1 ۱ 9 ۲ ۳ 
3 ۳ 4 ۲ ر " 
: ۱ 9 


ی گان تکان میداد کت 
مق این نشد | قا لد تروید: ۱ 
9 ای نک لیس خودرا تفییر داد وافزود . 


اس زه ولی هنکامی که لجازه داد بمتزلش داخل .شوم : 
2 خدای من ! میدانید در آشیزخانه‌اش ی کی ۱ 
کهنه کثیف ولی همین صندلی ٩۰۰۰‏ تومان ارزش داشت. ! خودم راهنمانی 
و کمکش. کردم آن را فروخت وبا پولش يك ترا کتور خرید . 
کلود بالجنی متعجب امیز بر سید :۰ 


پاگیس با لحنی تسخر:آمیز جوابداد : 
هست که هر کدام دو برانر هی مقس ی ی ار 
ها :وی مید‌انید این یلم را میتوان ؟ در مارد 


۱ می‌ایستند تا میضی بدیوار بکوبند یا ظرف مربا زا دز خسیه ما وی 


8 مالیکه ستکینی هیکل ودرا از ذوی يك پا پررپای دیکر 
منتقل میکرد پرسید : ۱ 
ی تون یم کف و له ما کیت سوه و 


چه چیزهائی نار احتشان , می کند با لجنی اطمینان بخش جوابداد : 


باشد ضمنا این‌را. هم بگویم اگر بچیز جالبی کف کنم.میتوانم مراتب را 
د! ر روزنامه سازمان خودم بدهم بنوبسند . 


مب راستی ! چه خوب ! حتما اگه چیزی و 
خربدارش خواهید بود والا متحمل اپنهمه زحمت نمی‌شدین ؟ . ۲ ۳ 
ت 1 ۱ چقدر خوب بو د که باندازه کافی ثر و نمند بودم 


۱ 0 بفت درحالیکه ای ی ۱ 


نات بارهم تاو دوس روستانی سالخورده‌ای وال (ساسکنن) 


ب چه حرفا میزنید آقا ! يك صندلی ٩۰۰۰‏ تومان و ۱ 
و اشناهتان همین جااست,آقا.. تعداد زیادی صندلی درس اسر 

" هار تام ار اب 9 هرب ود و. یم بانمای: را رویسان ‏ 

هر از ینتم فها تاتاجت» بنطر مترسین : و هادا ۶ 


تس که حالا دیگر ووستائیان را خوب‌می‌شناخت‌وحدش میزد 


۱ صمظرون فا 2 اطمینان داشته باشید من بداخل اشکاف» ۳ 
۶ وانتکه غذاهارا نگاهداری. می‌کنید ابدا کاری ندارم" و فقط نگاهی . 
خواهم اتداخت تا مبادا گنجینه‌ای از نظر شما مخفی مانده:: 


تاش مان کوجات ۹ و گفت : 


میتوانستم تمام این قبنیل چیزهارا که کشف می‌کنم بخرم .. البته گاهی 
1 ۱ ۹ 


بکشنیه پر برکت : ۰ ۱۳ 
اوقات چیزهائی باب طبع وسلیقه خود که درعین حال با بودجهٌ ضعیف ۰ 
هم ] هنگی باشد پیدا می‌کنم ولی افسوس ! هزار افسوس که خیلی بندرت 
چنین اتفاقی می‌آفتد بعنی غالبا چیزهائی که پیدا می‌کنم خیلی گرانتر از 
ان است که بتوانم شخصا خربداریشان کن. ۱ ۱ 

ب بسیار خوب اقا . حالا که اینطوربه بفرماین تو . بفرماین يك 
نگاهی بکنین . 

صاحب خانه متعاقب این تعارف براه افتاد وازپی او با گیس 
ویرت و کلود وسگهاتش نیز روان شد‌ند . ادا واره اشیز خانه شد‌ند ودر 
انجا جز باث صندلی مفلوك ومیزی از چوب کاج که روی آن بك مرغ 
بخواب ابد فرو رفته بود چز دیگری دیده نمشد . مر ناد | شیز خانه واره 
اطاقی بزر ک و بسیار کثیف شدند . غفلتا چشمان باگیس سیاهی رفت و 
بس‌از بث سری سکسکه که از شدت هیجان عارضش شد بیحر کت بر جای 
بکرم زد . پنج ده شاید هم پانزده ثانیه با نگاهی بهت زده چون نگاه 
ابلهان بگوشه‌ای خیره گردید . آنچه میدید باورش نمیشد » یعنی بخود 
جرات نمیداد که باورش کند . باخود میگفت : ابنطور نیست . افهکان 
ندارد ! ولی هرچه چشمانش از شدت تعجب بازتر میشد بحقیقت نزدیکتر 
میگردید . حالا دیگر برایش سلم بود آنچه که اورا مبهوت ومتعجب 
ساخته وافعا وجود دارد ومقابل دید گانش بدیوار تکیه زده‌است .. کم کم 
را سفید کردم بودند ولی این اهمیتی نداشت رنگگ را باسانی میشود زدود . 
با خود میگفت : خدای‌من ! چطور ممکن است‌چنین چیزی‌در این زباله‌دانی 
جای گرفته باشد ؟ . 

بكث‌باره با گیس بخود امد ومتوجه شد که آن سه مرد به‌او خیره 
شده‌اند . مسلما آنها آنچه را براو گذشته بود دیده بودند : توقف نا گهانی - 
سکسکه های پی‌درپی - بهت‌زدگی - کرد شدن چشمها و همچنین سرخ 
شدن وسفید شدن چهر؛ با کیس از نظر آنها مخفی نمانده بود واگر باگیس 
بخود نمی‌جنبید وترتیبی نمیداد مسلما انها ازا نچه دیده بودند میتو انستند 
نتایجی بگیر ند که بضرر عتیقه فروش تمام می‌شد و کارش را زار می کرد. 
در مدتی کوتاه تر از نیم ثانیه با گیس يك دست خودرا روی قلبش گزاشت 
نفیبی عمیق کشید و خودرا.روی نزدیکترین جندلی که دم دستش بود مثل 
هم ده من کرت کلود بر سبد 

چه شده آقا ؟ 

با گیس در حالی که نفس نفس میزد جوابداد : 3 

۰ ات چیژی تتیست: سر زوهترقح میصره .نت ۱۳۳ 

دذ‌صهیب ... ا ! این قلب لعنتی من . 

برت بسرعت رفت و لیوانی اب اورد وبدستش داد . کتارش 
۱۰ 


۱ 3 1 کم #: ۱ ۱ کیب ب د رت 
۱ 3 ایستاه هی احمقانه یه برانداز کردن او پرداخت و سیس 


ال میدکروخبارین تچیری‌رو نماشا ات 
با گیس لبخندی مکارانه زد ودر حالیکه بااین عمل از خلال دهان 


" چون قورباغه‌اش کرم خوردگیهای جمعی از دندانها را نمابان میساخت 


جو ابداد : 
سل چا مد 

پاگیس با عنوان کزدن این مطلب میخواست فرصتی داشته باشد 
تا کاملا ارام بابد وافکار خودرا جمع و جور کند . برای انجام کاری که 
اضطرابی بود که بدان دچار شده بود. با خود مین گفت. منکن اس ان 
اشخجاص نادان و کم اطلاع باشند ولی پکیار چه احمق نیستند بلکه تاجدودی 
آب زیر کاء موذی وبدگمان هم میباشند . از همانجا که نثسته بود مجدها 
چشمش به آنطرف اطاق افتاد . هنوز هم کامللا باور نمیکرد برای انکه 
دون بیدار کردن دهن حاضران باردیگر ۳ نظر خربداری به| نچیزی که 
بافته بو د نگاهی پیند‌ازه چهر ه ه خو درا بادست پو شید واز خالال انگشتان 
بهدف خود دقیق شد . نه اشتباه نکرده بود . در همان نظر اول درست 
تشخیص داده نود . در مقابل او قطعه‌مبلی نفیس‌قر ار داشت. که هر کارشناس 
میدید حاضر بود تمام ثروتش را در مقابل آن بدهد . البته پرای مردمان 


اطلا انن مبل که با زنکف لعایی مفینپوشانيده شد» ویراژ 


چرم و کنافت بود چیز خارق‌العاده‌ای بشمار نمیرفت ۰ والی برای چشمان 
نیز بین کار کنته عتیقه شنأاس صوردعاً گنمن رویاانگیز فر لزان در وهم 
بر گنه . او و همکاران چیره دستش میدانستنب که درمیان ‏ کلکسیونهای 
مبل های گرانبها و پرارج قرن هیجدهم در سراسر انگلستان فقط سه‌قفمه 
پاریهدار وجوددارد که آنهارا (قفسه‌های اشپندال) می‌نامند. با گیس تاربخچه 
هرسه را از حفظ میدانست واگر از او میبرسیدند فورا می گفت اولین آنها 
پسال ۱۹۲۰ در منزلی واقع در ای 2 مورتون کثف گردید و همان سال 
پموسه (سوبتی) فروخته شد دوتای دیگر در رینهام‌هال واقع در (نور 
خو لث) بدست آمد ودر سنال ۷۱ در معرضص حراج گن‌اشته شد و 
تقیمتی افسانه‌ای بفروش رسید . ۱ ۱ 
سس قنت.طا یز خاظر باکیس باقن خبانده بود ۱ 
ویباشست یکی از آنها در حجدود ۳۵۹۰۰ پوند خربد و فروش شده است 


" ۰ البته این قیمت مربوط بحوالی سال ۱۹۲۱ بود وامروز باید هريك از آن 


۳ 


قغسه‌ها ل#اقل ده هزار پوند اش ازدو بست هزارتومان) ارزش داشته 
باشد . کارشناس که با گیس نامش را فراموش کرده بود اخیرا طی رساله‌ای 
۱۱ 


ثابت آدراده بو د .که هر سه قفسه محصول کار پات هر مد ار ریا و هس 
همه‌شان از پك نوع میباشد . البته فا کتور مبلها را نتوانسته بودند بیایند " 
ولی کارشناسان را عقیده براین بود که آنهارا هنرمند معروف توماس 
اشپندال هنگامی که دراوج شهرت بسرمیبرد ساخته است. 
دع و : 
بایس مرتب از خلال انکشتها دزدکی به فقسه‌ای ۳ ۱۳ 
کرده بو د نظر می‌انداخت کشف عجیبی بود., چهارمین. قفسه .اشپندال 7 
ثروت در کمینش بود . ففسه‌های قبلی شهرت جهانی یافته بودند ودرعالم: 
هنر هريك برای خود نام جدا کانه‌ای. یافته بودند . مثلا اولی را فقس 
چستلتون مینامیدند دومی را ضمن محاورات ومکاتبات بنام قضبهٌ (رنهام) 
پاد مینمودند . دلیل نداشت که چهارمی به نام نامی با گیس در تاریخ هنر- 
معروف نگردد ۰:بدون شا فردا در لندن غوغائی برپا خواهد شد آماتور 
های معروف و گرد آورندگان کلکسیونهای نفیس چون. (فرانك بارتریم) .۰ 
(ماله ) و (جه‌تی) وسایران. که هريك در عالم خود غوغائی بشمار میرزوند 
پیشنهادهائی با رقمهای درشت برای خرید آن.ارائه خواهند داد ..عکسهای, . 
«زیباترین قفسه پایهدار اشپندال که اخیرا توسط آقای سیریل پاگیس ۰ 
بازر گان محترم ساکن لندن ی درد ی فا کی عرق دراین 
افکار خوش و شیربن بو د ودوق زده زبر لب ژزمز مه میکرد ۳ خدای من وم 
چه سروصدائی راه خواهد افتاد . در این اثنا صدائی بگوشش رسید : 
اوه 1 بله بله . از لطفتان تشکر میکنم خیلی بهتر شدم ..طبیبم ف 
عفیده دارد که این قبیل حملات کوچك باعث نگرانی نیست بشرطی. که . 
هربار روی آور شدند فورا چند دفیقه استراحت کنم حالا لحساس میکنم" 
که حالم پهبود بجاضل کر ده‌است 1 ی 9 و 
.این بگفت واسته ازجای پلند شد درحالی که يك يك :میزو 
صندلیها. را برانداز میکرد در باره هر يث توضیحی میداد در اطر اف اطاق 
این میز گرچه از چوب بلوط است ولی چون زباد قدیمی.. 
نیست ارزش چندانی ندارد.. آن صندلیها گرچه خیلی راحت بنظر میرسند . 
ولی از کار های تازه‌است . اشکاف گوشه اطاق جالب است ولی از نظر 
هنر ارژشی ندارد ضمن. این اظهارنظرها با کمال خونسردی وبدون آنکه 
چند به قفسه پایهدار نواخت و گفت : و 
...این قفسه هم چند پوندی ارزش دارد ولی از نظر. هنری.فاقن.. 
و جتی .کمی هم خشن است فکر میکنم از کارهای دوران ملکه 
۱ ۱ 


انا حو هقان رنکت سفیدبه آن زده‌این ؟ :۰ 
رامیس جوابداد : 
تاره . برت به‌اون ون زیده : 4 
- کار واقعا بجائی انجام داده بااین رنگی و تب 
شده 


کت 
ت مبل خونبه ,.کنده کار بهای ز یبای داره.. 
۰ با گیس رزوی مبل نیس .که خود بهتر از هر کس از ارزش آن 


اظهار داشت . 
اک 
از ۱ 


اشخاصی را در ادنیهه اف را باشند نگاهتی سرد و 
مخت وبا لحنی مملو از بی‌قیدی.وبی علاقگی گفت : 


های این قفسه احتیاح دارم . 


خودرا روی آن میگذاشتم.. 
2 و .این موقم باانگشت خودرا ام و بالحنی مر ۵ وا 
بی‌اعتنا اشافه کره ی 
علی از ایه‌های ین تشه نفد 0 : ان ود ۰ ایسار 
سپس سرخودرا تکانی داد 


۰ مال من‌است دارم روی امیش اب میم خلی سرت ميخومي آ" 
زامن تجوایدانه من 

۱ ت ولیآقا مثل اینکهبی‌میل ین این تفه رو بخرین. 

۱ 3 ق وال و استفخ را بخو اهید ... 4 ۰ 
ار آبر وها را اه 2 را 


.. مطمئّن نیستم که ۰ ولی _باشد میخرم .. اهانه مه مثل 
۱ 


۱ ۱ 9 شیم اد 2 ان 


آکاخی کشت 0 وسسن یا ی 0 دا( + رامین :؛ 


کت ابر وها. را بالاکشید پس ازچند لحظه که بترتیب فوق نقش . 


باقن رها ری جالا بادم ۳ بایتتل اه 


٩‏ ناق: میز دارم از همین ۳ کوتاه که غالا را وه 
9 بغل 9 راحتی و . سال گذشته هنگام اسباپ -- 


0 اف 1 بان م هی ر علاقمنه بودم همشه 4 وکابهای اما 


۹ 0 ۳ و 


۱ یکشنبه پر برکت در وی 3 
: صر فند ۰ 
ب چرا پشیمون شدین ؟ چند میخواین بخرین ؟ 
فکر نمی کنم زباد بخرم . ی سسسست فش ۱ 


ِ کییه است . 
0 رامینس جوایداد : 
مطمتن نستم تشخیصتون درست باشه . بیست‌ساله که در تصرف 
میه . بل ازاونم دریکی ان‌قضر انوده و بخودم ین از مرف ۱۳ 
0 در حراج خریدمش . اونوقت شما ن قدایمی نست ؟ 
از سب درست است که میل جدیدی نیت ول ۱۳ 
هم تجاوز نمی کند . 
۱ 5 
- اشتاه هو نان ]قا ۱ از ایناس های برات 
اون تیکه کاغذو که اونروز ته یکی از کیوی ن ۱2 کردی کجا است؟ 
همون کاغن کهنه که شکل قنضو داشت . 
دهان با گیس از تمجب باز شد و سپس بدون آنکه صدائی ازان 
بر وی ین میا میته هت تا ان هوق سراباش لرزینن: گنفت ۳ 
۱ آنکه خونسردی خودرا باز پابد بطرف پنجره رفت نگاه خودرا به‌مرغ 
۱ چاقی دوخت که در حیاط پرسه میزد و دانه جمع میکرد . مثل‌اینکه‌برت 
۱ فراموش کرده بود کاغذ مورد بحث کجااست ۳ باردیگر فر بادزد: 
۱ ب توی همین کشو زبر این زرت‌وزبیل‌ها بود زود پیدایش کن . . 
و نشون آقای کشیش بده . 
برت به قفسه نزديك شد و باگیس هم که نتوانسته بود طاقت‌بیاورد 
اسر مه و 2 مثتاق خودرا به او دوخت برت دست خود را 
درون کشو بزرگ قسه که بانرمی و لطافت خاصی حرکت میکردفروبرد 
و در زر انبوهی از سیم و ریسمان و آشغال‌های دیگر بکاوش پرداخت. 
0 . پیدایش کردم . اینو میخواسین ؟ 

ی کاغذی را که در اثر مرورزمان رنکش زرد شده بود از 
دست برت گرفت آن راگشود درحالیکه بدیدگلن خود نزدیکش مساخت 
رو به با گیس که دستانش میلرزید کردو 
کی مد که . بفرماین 
کات مر اثر کهنگ یت نوم شک دی پا ۱۳۳ 

انگشتان خش‌وخش مخصوصی میکرد. روی آن باخطی کج که سابق‌ها 
معمول بود چنین نوشته بودند : 
حضور چناب مستطاب ادوارد مونتا گو 
از طرف د کتر ]| . توماس اشتیدا( 


۷ 


3 ۱ 2 4 وك جستگاه قفسه مینوی بزر کف عالی ۳ 
39 چوب 2 با کنده کاریهای فراوان ویابه‌های‌خمیده 
دارای دو کته بزرگی و جالب در وسط و دو کشو 

شام یی ماو ی ان ۱۳ 

لمز ده مبلغ ۷و ند. 

قلب با گیس از شوق به تپش افتاده بود وسرش گیچ میرفت . 


جع در حفظ کنید ی 


دپگر این قفسه ۱۵ دک یا بط قای ی ۰ هزار پوندارزش 
داشته باشد . باتمام این احوال و باوجودیکه از ذوق سرازپا نمی‌شناخت 


مدا مغزش روش سمسارانهٌ خودرا ترك نمیکرد . با بی‌اعتنائی خاص و . 
6 بطرزی یز کاغن را روی میز پر کرد و گفت : 


قدیمی دوران ملکه ویکتوریا است فروشنده و 4 باستناد 


اکتور قادنی تفه را بجای بيك قفسة قدیمی واقعی بمشتری خود. 


1 حازده اش . من از این کاغن‌ها زیاد دیده‌ام رم پیتیلا له رو آن‌نوشته 
نشده است : خودم آن را ساخته‌ام و همین بهترین تشانه برای تائیدسخنان 


شما هرچی میخواین تک آقای کشیش ولی دراینکه‌این کاعن 
قدیمیه نردیدی نیس 


3 من ات 


و 0 تقلید 7 و ار و 1 ی و پشت‌هم 

3 اندازی بجای قطعات گرانبهای قدیمی جا میزده‌اند . 

3 رامینی دست بلند. کردو انکشت درشت و پینازد؟ خود رابطرف 
ِ اد تفت و کیت : 

ِِ گوشکنین آقای کشیش. درسته که شما اطلاعات کافی درایسن 

زمینه ها دارین ولی از شما میپرسم بدونآزمایش چطوری تونسین تقلبی 
8 از زیر نك خروار ونک سفید که روش عالیدن تفخیص‌پدیی؟ 

3 بفرمائید جلو ... بفرمائید جلو تابشما بگویم چگونه تشخیص 

8 داده‌ام . . 

خودش زودتر از سایرین به قضه نزديك شد و تأمل کرد تا آنها 

1 چاقو دارید ؟ 

کلود قلمتراشی از جیب درآورد. تفش ان زاگ فت کسکر فو 


یهاش را کرد سین ظاهرها که اما در حفیقت 
: ۱0 


ِِ» مر 
۵ رن « 
0 
او - 


۳۳۹۳ 
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۱4 


یکشنبه پر برکت 
بو اناد زیاد فروع کرد بتراشیدن رنگهای سفید: دیس از آنکه‌در 
توص زیگهای سفید زا از زوی ورتی سفتو 
شب رف و : 
حا لا نداه کنید.. 

که تمد قذه ود واقا زیبا بتظر میرسید رکه 
٩‏ طلاگز چب مرن اتود جلالی که . گذشت چند قرن برایش فراهم 
" آورده بوه چون قطع تابناکی از زبرجد میدرخشید . 


رامینس پرسید 

نی ی یه 

ی نگاهی هگن به‌او و و 

٩‏ لت اکتا فهنیدین و 

کت وی بارم نان تست آقا ‏ فرایر متارست ره 
8 زان میتوان چنین تیزبین بود کارشناس چون من میداندکه این چوب 
" رابا آب آهك عمل آورده‌اند . بااین وسیله است که بچوب این رنگ تیره 
3 8 حخشند وآن را قدیمی جلوه گر میساژند ۰ برای چوب بلوط ازاملاح 
میتی استفاده می‌کنند اما برای چوب‌ماهون 
9 مر تردیکتر شدنة تا را بررسی دفیق 
۰ قراز دهند . مثل اینکه قضیه جلب توجهشان را کرده بود ی 
۰ از چگونگی تقلب‌ها و کلاهبرداریها جنبةٌ آموزش وسرگرم ی 
فرست به خط و شالهای این جوب ناه 4 ات 
تارنجی‌رنگک که وسط خالهای قهوه‌ای است به‌بینید اینعا در اثر آب احك 
دیدن" امده است.. 

3 ی کون واخر امه برت سر خوورا 
6 بجوب نزدیکتر گردند چندانکه بینیشان بهآن جسین ی همچنان 
درل مین مود ارف 

9 نها رت هم دارد 

ِ 7 سب چي‌چي داره ۱1 

ِ ۱ اک عمنی این اشطلاح را دز مورد مبلهبای چوبی برایشان 
8 داد و سپس کفت : ِ 

دوستان عزیز شا نمیدانید این حقدبازها چه زعباتی سا 
6 زونه تا زنگك را که بچوب حالتی چون مفرخ می‌بخشد برروی آن‌پدید 
" آورند . واقعً کاراینها و حشتنالگ و زننده است ۰ اقفر زنل 4 تن 
#9 کربارة آن انسان زا مریض هی کند . 


جیادای این و ۱ 
4 


یکشنبه پر برکت 9 ص 
بود که نفرت شدید اورا ااه ماک . مردها ۰ و م۱ ۳ 
3 4 تااو رموز دیگری از طرز مب‌های ری ۲ ۳۱ 

اسی پر ۱3۳ ] یا این "زننده شیب شا تین ییا ۱۳ 
زدن سایران دست به‌این قبیل کارها بزنند ؟ میدانید دوستان اینها چهبلا 
های دیگری سر مردم می‌آورند ؟ من میدانم چه حقه‌حائی میزنند .ف الا 
با روغن کنان مدتی روی چوب را ماساژ میدهند سپس ورنی به‌آن‌میزنند 
و بعد مومی را که مخصوصا با قافات نو صرق و خالك اغشته است دوب 
می‌کنند و برآن می‌کشند تا چوب کهنه‌تر جلوه گر شود آخرسرهم آن را 
حرارت میدهند که ورنیهای روی ان تركث بردارد و بیننده تصور د 
که چوب مربوط به دوبست سیصد سال قبل است واقعا این حخقه‌بازنها 

> > > 

هرسه مرد نگاه خودرا به لکه‌های تیرء روی چوب دوختند . 

با یس دستور داد : 
بااتکشت چوب را لمی کید ! به‌ینیت سای احا ۱ 

می‌کند یا گرمی . 

و ازهمه انگنت خودراروی چوب کفیدجوایداد: 

افش اجان سرخ در 

باید هم همینطور باشد . این حالت فقط مخصوص زنگکی است 
که بطور مصنوعین و تقلی ایجاه کرده باشند.. زیت طتصی ۱ 
پنظر میرسد . 

رامینس که هنوز هم ازمیدان درنر فته دو د» در وا 

قلی هثل ایتکهدهرحشیمت رنه کر مه فه ره 

بت :| فا اشتتاه هر میت اس است فقط نییان ۱۳ 
میتو اند دراین باره فضاوت صحیح و باارزش نمایبد .۰ همانطور که من 
نمیتوانم درباره کیفیت گندم و جو اظهارنظر کنم از شما هم نمیتو ان‌انتظار 
داست دراین بازه متل ,من استادانه فضاوت نمایید. دورست عزبر درزند کانی 
همه‌چیز وابسته به ممارست و تجربه است . 

مردها بانگاهی مخصوص کشیش عجیب راکه صورتش مانندقرص 
ماه و امه خفن حون ق ‏ بر جسته بود مهو تلا اینك کمی‌به‌او 
خو گرفته و از رفتارش احساس سوعظن کمتری مینمودند ولی هنوز هم 
آ نطو رکه باید به او اعماد نداشتند . با گیس خم شد. یکی از دستگیره‌های 
فلری را نشان دادو گفت : 

اپن هم يك حقه دیگر .آبا میدانید که مس کهنه حالت ورنگگ 
بخصوصی دارد که از صفات اختصاصی آن شمار میرود . همه به اوخیره 
۱/۸ ۱ 


و ۱ یکشنبه پر بزکت 


شدند و منتظ بودند که توضیحات پیشتری درخصوص این تقلب ید‌هد . 


. بله آقابان موضو ع این ات 5 این متقلب‌ها قدرید کار 
خود ۳ ماع شههء‌اند کهسیار مشکل وگاه حتی غیرسمکن است. که 
وی وی" تلو تنم گرده باشند فوق قائل 

این راگفتم که بدانید حتی, سائیتن گوشه‌ای از زاضده‌های مسی 
اطلاعات تاوشی در اختبار تان حیگذارد. .. 
۱ د بر سید : 
چطوري میتونن به مس‌نو قیافة مس کهنه‌رو بدن ؟ درحالیکه 
هه ميدونيم حن افنلا زنگ نمین‌نه . 
- حق باشما است دوست عزیز ولی این پست‌فطرتها دراین:مورد 
هما موفقیت حاصل کرده و بطرق مخصوصی عمل می کنند 


متا چیبکار میکنن ؟ 

گوش کنید تاعرض کنم سا مسی‌را در ظروف‌چوبی 
مخصوص می‌چینند روی آنها املاح آمونياك میریزند و تمام مدت شب 
بحال خود می گذ‌ارند . دستگیره‌ها رنگ؛ سبز پیذا می‌ کند وحتی اگر این 
رنگک سبز را بزدایند زیر آن رن گرم و درخشنده‌ای هم په چشم. میخورد 
که عینا مانند س‌های, خیلی قدیمی است . و اقعا کارهای این, مردم متقلب 
تماشائی است . برای ادوات آهنی حقه‌های دینگر عع دارند . 

د که مسحور این سخنان شده بود پرسید : 

- برای آهن آلات چه حقه‌ای هیزنن ؟ 

دراین مورد کار آسانتر است . قفل ولولا و غیره را که 
جنتثان اهنی است درآب نمك خسن می.کنند درعرض: مدتی کوتاه زنگگ 
هو رش حیسو ‏ 

۱ فیآهتنسش و 

ی پنابر اونچه گفتین درمورد این دستگیرههای‌مسی 
اطمینون کامل ندارین ۳ دو سه رن عمر داشتفه باشن کف 
ید وبه . 

با گیس چشمان گوساله‌وش‌ودرشت خود را به‌او دوخت و جوابداد: 

- اشتباهتان. همین است:"آقا . دریست؛ توچه کنید. 

بلافاصله يلث پیچ گوشتی از جحیب درآورد در همان حال دون 
آنکه هيچيك ازآن سه نفر توجه کنند دژدکی یلگ پیچ مسی راهم که از 
3 نوت بیین آنکشتان مخفی نجود.. با آچار رنگهای سریکی 
یایب دسکی, زا تراشید. وموحالیکه آن با بان میکود ت 


قرن هیجدهم ماشده با ید و آن ناهمو از ۱ 27 اوقات 
۱۹ 


۱ بط ز ۲ .درست میکردندا ولی وا پیج قبی ۳ مور ۳ 


۰ 


ملکه- و یکنوریا و بقل از آن باشد ههور هش هت ۱ ۲۲ 


۱ که با ۰ 0 صاف ی 


یر رو ۱ 8 
تاسمال سهو لت بجای آن بنج توی را که فبتد بر ۳ ۳۰ 
ارائه داد و رو به رامینس کرد و گفت : ۱ 
0 تبفرمائید آقا کاب نفک ۱۳ 


و وی مس ات . کاهلا معلوم است که ان ۱ مار 2 


ساخته‌اند. . 

پیج دست تاادست کشت ۰ خم ادف مخصو ص 8 گردند. 
مثل اینکه حتی رامینس هم این بار تحت تأثیر قرار گرفته بود . 

با گیس آچار و پیچ زیب‌ای قدیمی را که بیرون کشیده بود 


و بو:اشکی باهم قه میت اشت ودرحالیکه از حلوی ی مر 


ی افثان . در "استانه ذر" اش خانه "نوقفی کردو گفت 
تن دوبتتان-عز یز از لطلنی که کردید و مرا در متل ختود راء 


- دادید " بینهایت همنو نم آمیدوارم "که آمزاحمتی فر اهم نکرده باشم . 


امیش دوب ی سر بلدد کرد وگفت: 
ار رت ار و 


1 پم دردس ایجاد. کند بهتر است از خیر این کاز بکرم 


بت چند میخواین بخزین ؟ 
اکیسن"نگاهی به قسه دوختسرش را ۲ ۱۳۱ 
. ابروها را بالاکشید گرهی به پیشانی افکند شانه‌ها را بالاانداخت 


ویس ادست اشاره‌ای تمقیر امن کروکه سر از ۱۳۳ 


پیشنهاد فروشش ۳ کنیت اید)" آرزش ندارد . 


ال میک و ات وید ات . واقعا ی 
نمی‌ارزد 

رامینشس متعجبانه فرباد زد : 

فان ارم تون فقط | خواهش میکتمافتای ی 3 3 
درنیارین . 

۱ کلویا تار ای اضافه کرو 

کر بخوان بسوزونن پول هیزمش زاین بیشتر ميشه . 

فا کتور کهنه‌ای که قلب با گیس را لرزانده بود گرفت و افزود : 


سب توی این فا کنور قپمنش نوشته شده ! وقتی نو"بوده ۸۷ پوند 


۲۰ 


۲ 2 یی م10 یکشنه بر برکت 
۲ اند شده لااقل بر باهاس باروه 1 


2 

فص 
ی 
۹ 


پوند هم رم 
3 مو افقید 7 
زامننش جوایداد : 

بت پنجاه پو ند ۷ ۱ 
لرزشی خفیف و فوق‌العاده مطبسوع از مهره‌های پشت باگیس 
ی و بظرف پاهایش سرازیتر گردیند. نقشش گرفته بود و حالا 
ردیدی نداشت که ففسه ازآن او خواهد شد . 
: وم او به ارزان‌خربدن به‌خیلی ارزان خریدن عادت داشت و 
1 ای روحبه جنان ملکه‌اش‌شده و نارهای وجودش را دربر گرفته بود که 
" نمی‌خواست و بهتر است گفته شود نمی‌توانست تسلیم شود . با کمال‌ملایمت 
3 جوایداد ‌ ۱ 
۱ دوست عزیز میدانید فقط پایه‌های این ففسه است که بدرد من 
میخورد . کشوهای آنهم ممکن است روزی روز گاری مورد مصرف قرار 
1 گیرد . اما بذنهةٌ حجیم‌آن همینطور که دوستتان اشاره کرد جز سوزاندن 
بدرد دپبگری نمی‌خورد . موضوع اپنست . 
باز رامینس جوابداد . 
ب بسپار خوب ۳۰ پوند بدین 
عمکرن است اقا امکان ندارد ب:ئمی‌ارژد :من عادت‌ندارم 
سرسری فیّمتی را بپرانم ۰ این قیمت‌ها-نمی‌ارزد ولی برای‌اینکه دلتان را 
نیک قبل از رفتنم آخرین قیمت را میگویم ۲۰ پوند والسلام . 

۱ وزنهکشان: فرریاد زند:: 
بست و پیج پو ند. 


۹ تست اور .شود و کشت -: 


۱ ِِ آخوبی گفتهام . میدانم از نه‌دل راضی هستید. 
1 پس هیچ بالاتر نمی‌خرین » آقای کشیش ؛ 


آنن! 
را یر و بت چطوری ازاینحا میبر‌ینش 


من انا ی مامین ميکذاريم 


انار ون بت 1 


۳ + منز میخواهم ازاینکه اینطوری 


با را 0 احو ال برای‌اپنکه حسن‌نیت ام ثابت کنم ۳ ۳ ۰ 


۱ 


کاری ندارد من ماشینم را می‌انورم با 9 آ قایان 


یکشنبه پر برگت ۱ 0 ی 
9 فکر نمیکنم آقا درهرحال ماشین‌من من ۲ است‌خیا 
زود آن را می‌آورم اگر شد که چه‌بهتر والا فکر دیگری میکنم . 
ی خود منلاانست که قفسه در ماشین او که در ور ۵ ۲ 
کامیون رد بو د جای خو هد گرفت و لی نعمد داش ۹ نکوید ۳ 
کامیون هر آمر او اس در بیرون آمد در جاده باريك به راو فتاه ۱ ۱۰ 
ذوق روی پابند نبود و نمیتوانست جلو احساسات درونی را بگیرد و ۰ 
از خوشحالی قند دردلش آب میشد و هزاران" هزار حباب از آل زر 
میخاست وبطرف سرش راه می‌افتاد و سپس این حباب های زیبا بنحوی 
دلیذیر و مطبوع روی چهره‌اش منفجر میشدند و جای خود را بحبابهای 
دبگری میدادند . انبوه شکوفه‌های درخنان در نظرش چون قطعات‌تابناك 
شسلمودتد که ورزر .انوا تعوز شید بمجعمات تردن مشغول داشند.ز بر 
ی از سکه‌های طلا و نقره ای ی برداشتن 
رک آ نها را مز‌ شید گر یه ولا ی می‌خو است 
بسرعت بدود و هرچه زودتر ماشین را بیاورد ولی تب عجله نشان 
دهد . نداثی درونی به او نهیب میزد که مواظب باش بك کشیش هر گز 
نمیدود خونسردی را از دست نده - ارام باش چه عحجله‌ای داری ؟ قصه 
ال حوادت است:ته تان‌را ۰ بوند خربده‌ای و سر سر فرصت ۰ هزار پوند. 
خواهی رت پس ازرفتن او (رامینس) لبخند زنان رو بدونفر دیگر 
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درد و 
رن ِ سیاه پی‌شعورو به‌بین که میخواد این ففسه اسقاطو 
ی 
کار انار کر که 
1 
ف؟ کر میکنین/همچی بو لی بله :. 
ب فکر میکنم بده . آخه نا پولونده تحویلش نمیدم . 
رک یه درماه ی ای ۱۳۱ 
مبدونند خی میشبه ؟ در .اتصوررت برآع تمه وسیله یگهام ۱۳۱ 
هر گز رنگئو هم نمی‌بینین , نه رنگ خودشو و نه رنگ پولاشو . اطمینون 
دارم چون از قیافه‌اش پیدا بود که نظرشو نگرفته . 
زامیس لحظه‌ای در اندیشه فرو رفت بای ۱۳۰ 
خودش نرسیده بود چاره‌ای بیندبشد . 
رت سر اضاقه کرد : 
چطور ممکنه غولی مثل این قفسه پایه‌دار وارد ماشین بشه اونم 
بات ی کم متا تیا 
آخه تا حالا شنیدین کشیشی ماشین بر رگ داشته باه 
و اش انا فان ودرجواب گفت: 
۳ 


۰ 


۳2 1 رای کرد کوش کنید من فکری بنظرم 
و و مش جند باز کف اد های قذه رو 
داره ۰ دست بکار شیم : ویابه‌هارو اره کنیم : وقتی اد در مقابل کار 
انحام شده‌ای قرار میگیره . با این کار هم قفسه کوچکتر ميشه و داخل 
 8‏ ف ار ۰ وعم.اینکه برای نبردانش بهونه‌ای بدشت کشیش: نمی افته 
3 شاید هم اصلا برای اینکه زحمت بریدن پایه‌ها از دوشش برداشته شده 
میئون هم بثه . چطوره اقای رامینس! 

و کلود از فکر بدیعی که ارائه داده بود بخود میبالید آثار غرور 
رامیس فرباد زد: 

رک نیس . خیلی جالبه. ببربد بچه‌ها. تو وبرت کشوهاشو 
بیرون بکشید بعدا هم سرشو بگیرین ببربدش توی حباط تامن اره‌ای 
اک 

3 ۲ 9 طول نکنید. که کلود وبرت قفسه سیه روز را دوسحر 
حیاط طاق بازمیان گل ولای ونباله‌های‌گاوها وفضله ما کیان ۱ 
ورد :راهی ‏ که حیاط منرل روستائی زا بحاده اصلی:می‌بنوست 
سایه. و فد اه شون اسان پورمه میرفت ماش از ای 


خو اندن وادار کرده باشد از او بگوش مبر سید 
رو به برت: کرد و 


- مت. اینکه 0 


خورده‌اش چندان درحدقه‌فرورفت که دیگر دیده نميشد. 
۱ رنه اصطیل‌ها.جوّن خری که بجواهد: خود زا .از کل 
۰ ولای خلاص "کند بیرون امد . اره‌ای پلیت دز ست داشت رکفت ای ۶ 
یی ومشغول شد. رامشی دستورداد. 
7 - اونارو کاملا از بیخ ببر . پادت نره که میخواد پایه‌ها رو زیر 
میزش وصل کنه وهرچه بلندتر باشد براش مرغوب‌تره . 

چوب ماهون فوق‌العاد». سخت و خشكث بود . ذرات نرم و سرخ 
رنگ آن که در اثر اره کشیدن جدا ميشد زمین را میپوشاند . پایه های 
قفسه یکی بعداز دیگری ازثنه ننومند 8 
ئ هر چهارنا را برداشت بدقت در گوشه‌ای پهلو هم قرارشان داد . دراینموقع 
" کلود جلوتر رفت تا محصول کوشش های خودرا به بیند . سکوتی عمیق 
.میان آنان برقرار شد سپس کلود که گوئی اندبشه‌ای از سرش میگذشت 
برسید : ۱ ‌ 
۱ ۳۳ 


می‌جهمد و زمره ختیف. کی که خوشجالی اورا به اواز 


درت ازاین سخن بخنده افتاه و در کر انم ای ۳۱ 


یکششه بر برکت 


ی ی 


ره م۱۳ 
ره بلکه این دسته از مردم یکی ازاین ماشینای کوچك آستین وموریس 

وعس ه زیر باشو نه .اسب 

رامینس‌اضافه کرد: 

همیتطوزه و 
بدنه اون داخل و ۱ و هرچی رو احتیاج داره 
برمیداره . 

ولی يك‌مطلبو توجه نکردین اقای رامینس واون‌ابنه که‌اپن‌مرد که 

ینم اکميك‌تیکه ازاونچهروخریدهک هه ارم ۲۳۱ 
دفتی بای" بول میون بیاد :کشیش هم مثل ادمای دیه یا ۱ 
مخصو صا ات یک 2 بنایراین بهتره کته ازهمین حالا حلسو 
دهنشو, رت و تانبومده قبه‌را تبدیل به تبکه‌های قابل کتک ۱۳ 
مث رد لب دار م40 ۲ 

رامینس حوایداد ۰ 

کت فد نک دازاسته درت .یداو نژوتبر‌وییار. 

بر بظرف اصظیل سعزه بر داش زو که تاز ات نت رم 

بزرگی را که در دست داشت به کلود تسلیم نمود . کلود چند تف 
انانه بتف‌ندست هاانداخت آنهارا ای ب مالیت ۱۳۰ 

ان ی ون سار عتکل با بروده ففهداهیندال ۵ ۱ 

کار طاقت فرسائی بود و چند دقیقه طول کشید تا" آن را درهم 
شنست .سپس" فد راست کرد ور حالیکه پشانی پوشیده ار ع وی ۳۱ 
تاد هرن قهرن: کنارن کمت 7 

«یناه برخدا ..نحاری که این قضمهرو ساخته عحب اوسا ۱ ۱۳۰ 
اقای کثبیش باهاس خیلی از ما ممنون بشه . 

درست درهمین موقع رامینس فرباد زد: 

سته او نهاش او مد 


ترجمهة : دکتر عزت 


۳ 


وکا و لسن 


ساننیا در زندگی کمتر قرار و آرام داشت » زرا از سحر 
و و دو بود . ساعت. بنج صبح که رختخوایش 
را ترك مبگفت دکمه های لباسش را میانداخت » بیش بند آستین 
بلندی دوی دویوش مشکی‌اش میپوشید و کورمال کورمال راه 
,نیش میگرافت.. 
آنا » آشیز کافه » در فصل تابستان بقدری جاق شده بود 
که ابنك به رختخوابش عشق میورزید . زیرا فقط آنجا بود که 
میتوانست از شر شکم بند راحت باشد . هرطورکه دلش‌میخواست 
8 بز رکه بين میشد » غات ,میزد.و مسیحو مر عذدا و 
حوار ون دیکگر را بنام خطاب میکرد و نزد آنها از ناساز گاری‌زندگی 
که آورا مانند خوکی‌که در زیرزمین محبوس‌کرده باشند دراین گوشه 
انداخته است » شکات میکرد . 
سابنیا تازه کار بود ۰ هنوز لکه های گلگونی در گونه هایش 
دیده میشد . جال کوچکی نبز در طرف جپ دمانش نود که اغلب 6 
حتی زمانی که سیار حدی با فکور مینمود » ظاهر میشد . آنا 


۱ سپاسکزار ان چال بود » برای اینکه نیم‌ساعت خواب اضافی‌بر انش 


وس میکرد ای زار وود انش را زوشن بکفد ۶ آشپرخانه وا 


4 ی ۳ 
یه 


۳ آماده سازد و فنحان و نعلیکی های تمام نشدنی را که از عصرروذ ‏ 
۳ قبل مانده بود بشوید . هانز » بسر قصاب ؛ که ظرفشوی کافه نود ۱ 
ساعت هفت میاآمد . اين بجه بقدری حقیر و کم رشد بود که بنظر 
ساننیا درست مانند کی از سوسیسون های بدر قصایش میامد . 
صورت قرمز و گردش از حوش و کورك بوشیده بود و ناخنهای 
دستش بنحو توصیف ناپذیری چرکین بود ۰ یکروز که آقای لهمن 
پاو گفت يك سنجاق سر بگیرد و ناخنهایش را بالك بکند جواب داد 
که باهمین ناخنهای کثیف بدئیا آمده است جونکه مادرش دانم سر 
۱ سابتیا حرفش را باور کرده و دلش بحال پسرل.موخته بود . 
۱ ۱ آن سال زمستان » خبلی زود سررسید . آخر ماه اسر 
۲ دیگر خیابانها تا کمر وشیده از برف شده بود . بشتر سای له 
رای باز بافتن سلامتیشان باین شهر آمده بودند از آب سرد و 
۱ گیاههایش به تنگ آمدند و بدون اینکه بهبودی در وضع آنهابدبدار 
۱ شود از آنجا رفتند . بدن سب سالن بزرگد کافه له‌من سته شد 
و تنها اطاق صبحانه برای بذیرائی مشتربان‌بازماند ۰ سابتا هرروز 
۱ این سالن کوچك را می شست ؛ میز ها را گردگیری میکرد » فنجان 
1 های فهوه و قندانهای جینی را روی آن‌ها می چید » روزنامه ها و 
| مجله ها را بقلابهای مخصوص بخودشان آویزان میکرد تا اینکه 
۱ همه چیز برای ساعت هفت و نیم که آقای له‌من مبامد و کسب و 
1 کار خود را آغاز میکرد حاضر و آماده باشد. 
۱ 
۱ 


1 


معمو لا خانم له من در معازه متصل نکافقه کار میکرد » اما 
وی اينك این فصل بی سر و صدا را برای زائیدن انتخاب کرده‌بود. 
بود که شوهرش ناچار شبد باو بگوید که ربختش اشتها را بهم‌میزند 
و بهتر است همان بالا بماند و بکار خیاطی خودش سرگرم باشد. 
سابنیا این کار اضافی را نیز بدون‌توقع اضافه برداخت تقبل کرد. 
اصلا از ایستادن پشت پیشخوان و بریدن شیرینی های‌خوشمزه‌ای 
که آنا میساخت» با از بسته بندی شوکلات عای مفزیادامی درباکت 
های با راه راه آبی و صورتی خوشش میاآمد . ۱ 

. نا گفت : «مثل من تصلب هنن مرت ۳ 
خانم هم گرفته . جای تمجب نیست که بچه‌اش ابنقدر دبر کرده . 
تما ورم بدنش متوجه پاهايش شده است . و فورا مانز خودش‌را 

داخل کرد و گوشهایش را تیزنمود . 

۱ مراحعین مفازه حواب میداد »به آن چند نفر.مشتری معدودض که 

۱ ۱ ۳ 


رای گرم کردن معده‌شان پیش ازناهار مشروب میخوردند میر 
و گاهگاهی هم بالا میدوید که به بیند خانم چه فرمایشی دارد ۰ ام 
بعد از ظهر-ها شش هفت نفر آدم نخبه میآمدند و ورف بازی می 
کردند . هرکدام هم دست‌کم يك فنجان قهوه میآشامیدند .. 
۰ («ساشا... سایتیا ۰ 
9 از ان میز بان میز میدوید بول خورد را که در مشت 
ات میشمرد . از دریچه کوجك آشیزخانه به آنا دستور هائی 
مداد و آقابان را در بوشیدن بالتو های سنگین‌شان کومك میکرد. 
همیشه در دنیای پرافسون کودکی بود و بنظرش میآمد که در يك 
شب نشینی تمام نشدنی بسر میبرد ۰ بانشاط و سرحال بود ۰ 
خانمها مییرسیدند : «خانم له‌من‌جطور است ؟» و ساینیا 
ااقیافة کسی که از اخبار محرمانه‌ای با اطلاع باشد سرش را تکان 
" میداد و باسح میداد : «حال مزاحیش نسبتا خوب است ؛ امادنگر 
3 هرآن انتظارش است که فارغ شود .» 
9 روز بد خانم له‌من نزدیك میشد . آنا و دوستانش آن روز 
ور (سفر خانم ره رم اسم گذ اشته نو دند . سنوالهای حورواحوری 
3 درکلة ساننا میآمد و دلش میخواست‌که اسخ همه‌آنهارا بیاید . 
مااز نادانی خود سخت شرمنده بود ۰ سعی میکرد معما ها را در 
ذعنش حل بکند . اما جز اینکه خانم بچه‌ای در شکم. دارد که باید 
باوضع‌دردناکی بیرون بیابد چیز دیگری تقریبا نیدانست . این را 
" هم میتوانست تشخیص بدهد که هیچ زنی بدون داشتن شوهر بچه 
دار نمیشود. اما شوهر چه ارتباطی با این موضوع داشت ؟ عصرها 
" که می نشست و به وصله کردن حوله های آشیز خانه مببرداخت» 
سرش بجلو » روی کارش خم ميشد و باین چیزها فکر میکرد وچین 
" وشکن موهای قهوه‌ای رنگش‌دربرابر نوربرق‌میزد . زائیدن! ان‌دنگر 
چیست ؟ بازمرگ‌چی زساده‌ایست. تصوی رکوچك و کمرنگیازمر گمادر 
" بزرگش درخاطره‌اوبود. مادربزرگد لباس‌ابریشمی‌سیاهی‌بتن داشت 
8 مشتنهای فرسوده اش صلیب را محکم در مبان گر فته بو د و91 
! به ستتانهای صاف‌شده‌اش جهبانده بود ۰ دهانش بشکل اسرار 
1 13 آمیزی بسته بود . باوحود این تسم بسیار خفیفی روی لانش‌دده 
میشد . اما همین مادر بزرگد کروز زاده شده بود . مشکل همینحا 


9 یت 2 


و ينك روز عصر که سابنیانشسته در فکر بود جوانی وارد 


" جای خود برخاست . روز بلند و اطاق گرم او را سرخ کرده بود . 
"وفتیکه لبوان شراب را ربخت حس‌کرد که نگاه حوان به او دوخته 
۱ ۱ ۱ ۳۷ 


فه شد و يك لیوان شراب «بورت» خواست ۰ سابنیا آهسته از : 


کافه له من ۱ 1۱7 
شده اسّت . برگشت واورا نگرست . جال کونها ۳۱ 

سابنیا گفت : «بیر ون هو سرده» و جوب ننه را ازدهان. 
بطری بیرون کشید . جوان دستش‌را لای موهاش که گرد برف بر 
آن نشسته ود کرد و .گفت : «من که هوای اسنحا را کاملاگرمسیری 
حساپ نمیکنم . اما شما اینجا خیلی راحتید - مثل اینکه خوایید؛ ‏ 
نو دید .) ۱ 

دراطاق گرم سابنبا خود را خیلی سست حس‌میکردو صدای 
حوان نیرومند و بر طنین بود . از خاطرش گ#ذشت که هیچکس 
را به‌تیر ومندی او ندنده است . ننظر مباآمد که میتواند میز را بايك 
دست بلند کند . نگاه بی‌قرار حوان که قیافه‌اش را میکاوند لرزش 
موی در اعماق درونفن بو خود فا ورد که تا ۳۳ 
درد همراه داشت .۰ دلش مبخواست تا موقعیکه حوان شراش را 
تمام یکند » همانحا راست بقل دستش باستد . لحظه‌ای به سکوت 
؟ذشت . بعد حوان‌کتابی ازحیب درآورد وسابنیا سر کار خیاط ی اش 
بر کشت . در گوشه مخصوص تخودش نشست وتصل ای ورفهای 
تتاب که حوان برمیگرداند و تيك‌تالد ساعت که بالای آننه طلانی 
رنگ آو زان ود گوش داد . دلش میخواست.-بار دیکر بحوان تگاه 
بکند ۰ گوئثی جبز مخصوصی در او نود - در صدای طنین دار او نا 
درلباسهانیشکه خیلی‌خوب باو میامد ۰ صدای‌گامهای سنکین خانم 
له من شننده شد وبار دیگر آن فکر. قدیمی به مفز سابتا امد : 
اگر روزی خودش بابنصورت در بیاید » با مانند خانم له‌من درد 
بکشد چه میکرد ؟ اما راستی اگر آدم بچه‌ای داشته باشد و اورا 
لباس/ خوشنگل بیوشاند وبالا وبائین بباندازد جفدر شبر بن 0 

جوان صدا زد : : «خانم اسم شما جیست ؟ به جه میخندند ؟) 

چهر؛ دختر قرمز شد . ببالا نگاه کرد ودستهایش بیحرکت 
در دامتشی اناد میس به وهای ۱۳۳۱ 
قاری اد 

حوان دستورداد: «بیا اننحا يبك عکس به‌ات نشان بدهم.) 
سابشا رفت و نزد او استاد + حمهان کتاب راناز کرد ۱۳ 
دختر لختی را دید که روی لبة تختخواب بزرگی که ملافه‌هایش 
مجاله شده بود نشسته بود . يك کلاه سیلندر مردانه هم به عقب 
سرش جچسییده بود .۰ 

حوان دستش را روی بان تصویر دختر گذاشت و فقو 
ضورتش را نمانان کرد . آنگاه از نزدك جهره سانتبا را ۳۱ 
3 


درد ۰ 


(خوب ؟) 


۳/۸ 


کافه له من 
ار چه بود . 


شناهت دارد ی 

سانیا نله نان کت ها که موه ۱ تکجور دنگر 
آزاش کرده. » سر ععقب برکشت و عنده هاش ۱۱۱ 
گلوی وی ین رون زد 

حوان گفت ۰ «(عکس ستتار قشتیی است به ۱ اما ساننیا 


ری که وا در دا ۳۳ ۱ 


سرش را تکان داد . 

«(هیجو قت نا حالا همجو عکسی دده‌ای » 

(به »6 ازاین ای مسنخر ه نوی محله های مصور 

بر است ۰ » 

ی تراهم اننطور بگیرند. » 

«(عکس من ؟ هیجو قت نمیگذارم کسی بان‌نگاه بکند. تازه » 
من‌که کلاه آنخوری ندارم. » 

(اين که مشکل نیست ۰» 

دوباره لحظه‌ای سکوت بای آمد. که" ایا با با تن 
دریجه آشپزخانه آن را شکست ۰ سابشبا بطرف آشیزخانه دود . 
کی آنحا بود ؟» 

سابنیا باسخ داد ۰ «يك آدم مسخره .۰ » ی 
رد کشت : «فکر میکنم اینجایش معیوب است ۰ » 

دراطاق زشت وبدقواره بالا خانم نشسته بود وخیاطی 
میکرد. شال سیاهی برشانه‌ها داشت ودم بائی بشمینی بپاکرده 
د . دختر شیر را روی میز کنار او گذاشت واستاد تا فاشق را 
بط یش تاش تمیر بکند ؛ 

«(فرماش دیگری ندارند 4۶ 

هد ۱ ۰ «نه » شوهرم 
کحا استت 4۶ 

ون کافه اس ولد ورف بان مک میخواهه دا 
نکنم )٩‏ 

(ولش کن همانحا بماند ۰ من که بحساب نمیایم ۰ اهمبت 
او لد خدابا 5 آنه قت تمام رور را باید انحا بنتیتم وانتظار 


یکشم ۰ » 


وقتبکه با انگشت کلفتش لبه لیوان را پا کرد دستش: 


۳۰ 


مرت جیست ؟» سابنیا کاملا میدان ۲ 7 مت ِ 


به! منکن اش کون اب ناه ی ۲ 


«میخواهید کومکتان‌کنم بخوایید ۲» 
3 لو برو پاتین کاری بکار من نداشته باش . به 
نگذارد هانز دست به شکرها بزند ۰ بك کشیده محکم تو گوشش 


) 
ِ ایا تور بر کشت و آهسته درمزمم نش 
(جقدر زشت است ! جقدر بدتر کیب است ۰» 7 

در سالن حوان با دکمه های انداخته آماده ر فتن لو د .۰ 

«فردا دوباره میایم . موهایت را اننطور محکم به عقب 
سرت ننند » ممکن‌است فرهاش از بین برود ۰ » 

ساینیا گفت : «تو جقدر مضحکی ! خوب » شب بخبر ۰) 

انار فت. پجو اند » آنا.داشت خرمیف کرد 
سب را برس زد و همه را در. مشتهایش جمع. برد ۰ 
راستی اگر فر موهایش از بین میر فت حیف بود . به زیر پوش بلند 
او ی ی 
نشست ۰ زیر لب گفت ۰ «کاشکی بك آنه قدی تواین اطاق بود . 
خواب آلود خندید وبعد در تاریکی رفت وروی تختخوابش 9 
کشید . «اگر صدمارك بمن بدهند حاضر نیستم حای خانم باشم . 
هزار مارك هم بدهند حاضر نیستم باین ربخت در بيايم ۰ » میان 
خواب وبیداری بنظرش آمد که شيشه شراب «بورت» در دستش 
نود ومانند خانم له‌من بازحمت داشت در صندلی اش حابحا میشد. 
در همان احوال حوان وارد کافه شد . 
۱ فردای آنروز هوا تیره وسرد بود . سابنیا خسته و کو فته 
تاست .مثل اینکه تمام شب چیز سنکینی:دوی قلبش 
فشار آورده بود . صدای کامهای سنگینی در راهرو شنیده شد . 
آقای له‌من بود ! حتما سابنیا زیاد خواییده بود . بله » هم او بود . 
دسته در را جرخاند . 

سابنیا صدا کرد : «الساعه » هم الان .» و جورابهاش را 
تا یل : 

«پئیا » به‌آنایگو برود بیش خانمب اما خیلی زود. من باید 
در وم دسال برستار ۰( 

ان داد زد . (سبار: خوب » بسیار خوت ت مکر بحه 

و شاه من دنگ رفعه برد ۰ ساا وف و 9اه 
8 تم لکان دادزو با لکنت زبان در گوشش فریاد کشا 


(خانم ». بچه . تسا دسا .0( 


آنا گفت ۰ «تورابخدا ۶» وبا عحله از بستر بیرون برید . 


امروز دیگر اعتراض نکرد . موضوع بسیار مهمی در بیش بود . آنا 
: ۱۳ 


کافه له من 
سرغیرت افتاده بود. ۳۳ 
ِ ۱ بدرپئین اجاف را روشن کن + يك ظرف آب هم رویش 
۳ بگذار ۰ بلوز خودرا محکم کرد و شخصی را که در خیال داشت . 
مخاطب قرار داد و گفت : «بله » بله » میدانم 9 ۱ 
دز خر فی هستیم ۰ بکد قیقه مهلت بده » الساعه میرسم ۰) 

تمام ستث هوا تار ىك نو د. آبمحض انکه ِ با 9 
حراعها را روشن کر دند . کسب و کار آنروز خیلی خوب ود -19 
همراه برستار از اطاق خانم یرون امد واز کار کردن تربار ۱۳۵ 
در عوض نشست واز خودش بذیرائی کرد . اما تمام وافقت گوهصسم 
بصداهای بالا بود . هانز بیشتر از ساننیا کثحکاوی میکرد . کارهارا 
طوری ترتیب میداد که بیاند دم بنحره باستد » انگشتش را لای 
دماغش بکند واز آنحا مراقب اوضاع باشد . 

4 سانا لو انها را می‌شست ومتکفته :۳۰۱ جرا تمام 
اهاتان را می باید بعتر ‏ تا توام جر ۲ ۳۳۰۱ 
نات بت همجو روز را انتخاب میکرد ۰ » 

آناگفت ۰ «گوش:نده. اور به‌اطاق خواب عقی بردند 
تا مزاحم مردم نشود ۰ میشئنو ی ضدای ناله‌اش است ۰ ها ء این 
یکی ۰ » آقای له‌من از میان درجه آشیزخانه صدا کرد . «دوتا 
9 ۰( 

(همین الان . 

شامت هعت قمه نمتریبا رفندد ر اند ۳ 
سابنیا بدون‌اینکه خیاطی بکند» درگوشه خودش نشست. مشل 
ان بود که هیچگونه اتفاقی بیش نبامده بود . فقط كت بزشك را 
آورده بودند . 

و : «آ2 » دیگر نمیخواهم راجع به‌او فکر 
رکنم ۰ لمیخوا هم دیگر حتی يك کلمه هم راجع به‌او بشنوم . دلم 
فا ۰ ازاین صحتها متنفرم ۰ دلم نمیخواهد 
گوش بدهم چه میگویند یه » دیگر س‌اسشت ۰ آرنحهاش را روی 
له میزتکیه‌داد وکف‌دستهاش رادوطرف صورتش قرارداد. لب‌و 
لوچه‌اش آوبزان بود . 

تاکهان دزن ورودی از شد وسانتبا فور سرا استاد و 
خند ند ۰ حوان آمده بود ۰ دلش میخواست از شراب بورت ۳ 
آباانن تاز کتاین همراه خود نباورده بود:. 

حوان ۳۰9( اننقدر دور ننتسن ۰ دلم 0 
مس اهد وه ۰ باز هم 
ِ برف شروع کرده ۰ » 

۱ خانمها . میرم آنحا هنش میکنم ۰ سائیا باردنگر سر حال آمده [ 
۳۲ 3 


جوان گفت : «من هم باتو یم و رس وود 
" مرا کحا میگذاری ۰» 

این مطلب غیر عادی بنظر تهمامد ۰شایتیا با-انکشت آوزا 
8 بواند.. 
9 (اسنحااست ۰ به بین جتقدر گرم است . بازهم تو بخاری 


3 توب میاندازم . جه اهست داد ۰ همه‌آن بالا گر فتارند . روی 


8 اناف زانو زد و جوبها را بداجل.بخاری هل داد . از ولخرحی 
۱ تتطیت آمیز خودش خنده‌اش گر فته بود . 
3 دیگر خانم فراموش شد . روز مزخرف هم از باد رفت . 
کنارش کسی بود که اوهم میخندد . در آن اتاق گرم دو نفرشان 
تتطو. سانجا این مو ضوع مهیج‌ترین حادثه‌ای نود که در دئیا وحود 
داشت . دلش میخواست همانطور بخندد »۰ باگر به‌کند . م با .۰ با به 
حوان بچسبد ۰ با صدای بلندی گفت مس خن ۱۳ 
و دستهاش را روی آن نگهداشت . 
یت ۰ «بیا » این دست را بگیر . اهر . فردا هم آنها 
را خواهی گرفت . 
ِِ روبروی 7 استادند . هنوز دستهاشان هم قلاب 
شده بود. ۰ بازدیگر آن لرزش عجیب سرتابای سابنیا دوید. 
جوان گفت : «به بینم » تو بچه‌ای با خودت را به بچگی 
میزنی *» : 
«من . ۰ من ۰.۰ 
ان تاصا ماس صورتشرا با کرد و به جوان 
نکر ست . دوباره سرش را پائین انداخت و نگاهش را به کف زمین 
دوخت . مانند برنده وحشت زده‌ای به‌نفس نفس افتاده‌بود. 
جوان آورا بطرف خود کشید وبوسید . سابثیا آهسته 


8 گفت . (حکار میخواهی:بکنی ؟) 


جوان دست سابنیا را رها کرد و زوی بستان او گذاشت. 
اطاق دور سر سابنیا جرخید . 
ناگهان از اتاق بالا ناله وحشتناکی شنیده شد . سابئیا بیچ 
۱ نود ,دا بانین: تشد و از میان بازوان جوان ببر 39 
" لغزند . 
3 «اين چه صدائی بود؟ این صدا را کی درآورد 43 
۱ 
ات دای سیخ نهای سکوت یکین وا هدر 
سائثیا گفت «تف 1) واز اطاق یرون دود . 
3 ۲ ۱ تر حمه : واحه گله‌داری 
۳ ۱11 


۳ را ۱ و ۳ اسف ت- کت 23 ۳ 1 ۱ 
گ: ۲ 2 ۱ 7 ۱ 1 ۱ ۱ 
و ید وی ی عافه له مر 
0 5 7 2 ِ ٍ 
۱ ۱ را 1 ی 1 ۰ 1 ود 
1 3 ۳ ۹ ۳ ِ ۰ 5 
4 : 


از : بلاسکو ایبانز 


توقول سالخورده ودخترش مانندبردگان زندگی نکت‌باری 
سست و بی‌بر کتش ساخته بود . خودشان نیز بدو درختی شباهت 
يك دستمال بود - ریشه گرفته بودند . 

تمام روز را بسان کرمهای خاکی میان باغچه‌ها میلولیدند 
و دختر کم‌رشد و ضعیف باندازه کارگر مزدور زحمت میکشید . 

بوی لقب بوردا (۱) داده بودند » زیرا خدا بیامرزدش 
همسر عموتوفول که درارزوی کودکانی بودکه.نزندکیس .9 


اب بچه سرراآهی . 


۳ 


ده بهار حزن‌انکیز 


ی مخشند 13 دخترل رااز بر ورشگاه ستیمان گر فته وبه‌فرزندی 
خود 3 کرده نود ۰ نوردا در این باغ نشو و نما نافت ۰ اسنك 
هجده سال ازسنش میگذشت لیکن بزرگتر از دخترکی بازده‌ساله 


حنو ۵ نمسکرد : در وحود این اف لت وناتوان باشانه‌های لاغر 
بیش آمده و سینه گودافتاده و بشت خمیده بهیچوحه آثار زن 
بودن دنده نميشد . 

نوردا زشت ود ۰ هنگامیکه تصادفا با همسانگان برای 
دادوستد ببازار والسیا میرفت‌با سر فه‌های دل‌آزار خود آنانرا 
بوحشت میانداخت .۰ اما همه اورا دوست داشتند .۰ دختری 
زحمتکش بود ! بیش از فرارسیدن سییده دم درحالیکه از سرمای 


صبحگاهی میلرز ند از باغچه‌ها توت فرنگی حمع میکرد با گل‌میجید 


و بیش‌از همه از دروازه هت وارد مد و شتاب میکرد ‌ 
دربازار شهر جابگیرد . در آنشبها که توبت آب باغ عموتو فول 


را الا" میزد و ببالاکردن نهرهای آبیاری میبرداخت ۰ آب زنگار 
حورده روی زمین بخشك‌شده مير بخت وزمین باغلفل عطشآلوده‌ای 


و رطوبت را بدرون حود میکشید ۰ هنگامبکه کاروان ارابه‌ها عازم 
شهر میشد بوردا مانند گردبادی باطراف باغ تهی شده میچرخید 


و دامن دامن ميخك و گل سرخ میاآورد تا دسته دسته کنند و در 
بسدها قرار دهند . 
هرکس بخواهد از چنین قطعه زمین کوچکی تغذبه‌کند باید 


ورد : بارمین همانند حیوان سر کشی‌که جز باضربات تازیانه از 


جای نمی‌حنبد بیوسته در حنگ وستیز بودند . نستان عموتو فول 


که‌ای از باغ وسیع صومعه بودکه بهنگام آنقلاب مصادره شده و 
به‌قطعات زمین اجاره‌ای تقسیم شده بود ۰ شهر هرروز بیشتر 


افتن و تمام جومه را نهندید به‌لهیدن میکرد و عموتوفول 
باوجود تمام دشنامهانی که بان ستان میداد آزاین اندشه که 
صاحب ملك نتو اند درتراتر وسوسه بول معاومت کند و زمین و 
ری مر وش بر ژه میافیاد : 

برمرد تمام وک کر خود نعنی شصت سال کار وزحمت 


" خودراروی این تکه‌زمین گذاشته بود . يك‌وجب اززمین این بستان 


بیمصرف نمانده لو۵د ۰ 
باآنکه بافش کوحك نو د اک مبان آن می‌استاد 


3 بستانی بادرختان و بوته‌های انبوه‌تر از آن نمیدید ۰ بوته‌مای 


1 3 


۳۵ 


‌‌‌‌‌‌(‌(‌(‌( ۰( 
- نتسوت تن سس 
۱۳9 ۳ - ت- 


یس 


بهار حزن‌انگیز 


ذغال‌اخته وگل‌سرخ و باسمن همه‌حا زونئیده 4 با راز کل ۱ 


مبخك ول له نو د 4 همه اننها ار داشت 6 همه اینها کالائی بود ۴ 
که مردم عجیب وغریب شهریای آن بول میدادند . ۱ ۱ 
پیرمردکه بزسانی بافش اعتنائی نداشت تنها بفکر درآمد 


نود + میخواسشت لها را متانند علتف. دسنته دسته ۱ ۲۳ 


میخواست ارابه‌های زبادی را بامیوه‌های لطیف ب رکند . دلوحر‌ص 
وآز بروجودش چیره شده‌بود وبا بیرحمی و فساوت بوردای 
بحاره را شکنحه میداد - کافی نود سزفه‌های مکرر لك ۳۰ 
طنین افکن شود يا کلوخی به پشتش بخورد و اورا شتابان بکار 
وادارد . 

سکن از برمرد نفرت داشتتد و 9 خودشثان 
مبگفتند 7 عاقبت این دخترك را خواهد کشت ؛ آخر سرفه او 
هرروز شددتر و شددتر مشود . ما نیرمرد فقط نك حو آب 
داشت : کار معطلی ترنمیدارد ۰ بهتراست اس حرفها را روز هوآن 
مقدس با عید:میلادکه باید مال‌الاجاره را برداخت به صاحت »31 


سیراست »بقدر کافی بر نج میخورد 4 گامی هم کالباس سیردار 


به‌او داده میشود . روزهای کشنبه بیکار است و مثل يك‌دخترخانم 
به‌کلیسا میرود ۰ هنوز نکسال نشده‌که سه بزتا برای خریدن دامن 
به‌او داده است .ازهمه مهمتر اننکه آبا او بدراست‌انه ؟ عموتو فول 
9 تمام دهقانان نزاد لاتين درباره وظائف بدری عقیده‌ای شبیه 
تهعفیله روهیان باستان داشت »بمرگد.و زندی اطفال ۳ 
بدر بود وعشق بنهان شده دراعماق قلب خود را بصورت نگاههای 
تهدبدنالد از ز بر ابر وان 7 و خورده و باه هم با بس‌گردنی 
ظاهر مساخت . 
بوردای بیچاره شکوه و ناله نمیکرد .۰ میکوشید بدون 
غر ولند بدر خواندهي هیچ ممی ‏ ۱ .۳ 
بستان هنوز دامن اد او وه وق بادستهای بینه‌دسته 
نوآزشش میداد اورا مادر خود می‌نامید حرکت میکند ۰هرحه دز 
و نگیم دوست داشت درانشحا بود : درختانی‌که از کودکی او را 
میشناختند و گلهائی که در قلب دخترانه‌اش احساسی شبه بعشق 
مادری برمیانگیخت . آننها کودکان او 6 نگانه عر‌وسکهیای ایام 
فراغت کودکی او بودند ۰ هرروز صبح باهمان شگفتی و حیرت 
۳۹ 


و فا ۳۳ خر 
که رنه کلمای تازهای از غدچه‌ها سومیرگه ۰ شکفتن . 
غنچه‌ها را لحظه به‌لحظه دنبال میکرد » میدید که جگونه نخست 
ِِ گلی رگهای خو درا جنانجه و ار میخواهند خو درا از نظر بیانگان 
1 بنهان 8 شرسباوی خمم" میکنند و سرانجام ناگهان تصمیم 
" میگیرند و مانند بمب کوچك رنگارنکی منفجر میشوند . 

باغ ترانه بابان‌نابذیری براش میخواند که در آن موسیقی 


مره بزگها و شرشن کنواخت آب نهرهای کوحاقا که در 
«تر کلی و برازبچه خول مانند جویبارهای افسانه‌ای زبربوته‌های : 


3 سبزجاری بود درهم میآمیخت . 

ی در نیمروزهای گرم که و آاستراحت میکرد بوردا 

درباغ میکشت واز تماشای زببائی گلهای پرورده خود که برای 
(#ترین امه وا ی 


3 رن فرود میاند ۰ 


3 ‌ زسفهای ظر دف و تتخال و دی تدای لدفکان دس خور وزد : ۱ 
9 ومانند دخترانی بالباس ر قص که نوردا بار‌ها تصاو بر آناثر! د ید ۵ ی 
" ود حلوه میکردند . گلهای کاملیای آرغوانی رنگ باخته دراندشه . . 
33 3 :بندآوش عر بانی گرم زساروئی را محسم مبساختند که تون 


13 بوشاندن اندام زسای جخود آرام "وراحت درستر حود دزاز کش له 
باشد . بلفشه‌های عشوه‌گر و طناز درمیان برگها بنهان ميشدند و 


3 فرط < عطر لطیفشان آنهارا وم نداد ۰ گلهای همیشههاو: زردرنگ ۳ 
9 درمبان‌علفهامانند طلای ناب‌میدر خشند . .توده‌گلهای ميخك بسان. 3 


۳ گروه سربازان انقلابی با کلاه‌های قرمز باغچه‌ها را بر کرده َو در 


1 مرزهای آنها روئیده بودند . برفراز آنها گلهای ماکنولیا گلبرگهای . 
3 " سفید خودرا که به‌عود سوزهای‌عاج کلیسا بابخور جوشمو وشیر ین 


1 شاه ت‌داشت تکان میدادند . بنفشه‌های فرنگی » احته مکار نا 
کلاههای مخملی بنفش > ازمیان علفها صورتهای پشمالود خودرا 
بلند میکزدند. وکوئی آهسته میگفتند : 

من یوردا » بوردا ۱. گرم است . ترابخدا ۱ آب . 

آری 4 آری 4 آنها سخنان را نحوی میکردند و بو ریا 
آشکار| می‌شنید ! واگر استخوانهاش از جنگ کوافته میگردند 
8 نار اج و ی ۶ رمع یت ۱ رود( وعزیزان 


3 جاز #ساظرآوت میقبلاند و ساسگز ارانه در مقانل او سر فرود 


و ها وزدند. ۰ 
79 ۳۷ 


۱ 1 تاره 1 منگا زر میلرز ند . باجه ۳ 
3 جه است کلهارا. بحال خود بگذارد 8 بازساتی حود باغچه‌ها را 
و تیاراند وخودیخود خشگ ویژمرده شوند ! اما بخاطر» کسب ول 
بایستی سبدها را پرازکل کرد وبه‌شهر مادربد فرستاد ۰ 
39 نوردا به گلهائ یکه بان راه دور فرستاده مسسشد شک 
میبرد ۰ مادرید ! این شهر چگونه است ؟ شهر خیالی با کاخهای 


۱ 1 سل افسانه‌ای‌وتالارهای وسی مک ولوار ماک جینی آن مبدرخشید ۱ 


ِ "وآنه‌های آو بخته بدیوارهای آن‌ها نور هزاران جراغ و تصو بر 
نان زسا را باگیسوان آراسته به‌گلهاً منعکس میساخت درخاطرش 
كِِ 0 مبشلد 
ق. 2 این متاظر باچنان وصوح ور وشنی در خاطرش محسم 
3 کت که کون آنهارا درزمان سیار دوری » شاید بیش‌از آنکه 
: بایجهان بگذارد » دیده‌اشت .۰ 
3 در آنحا» در شهر مادرند » سیئنلیورتو » بسرآرباب‌زندگی 
میکرد + درکودکی آنها لب باهم بازی میکردند ۰ تابستان گذشته » 
وردا با حالتی برشان گربخت .۰ جچه خاطرات هیجان‌انگیزی ! 
3 هنگامیکه‌بخاطر مبآ ورد جگونه آنها گاهی کنار نهر آبیاری‌می‌نشستند 
13 َو بسن ار باب که "درآنمو فع کودکی یش نود داستان ) دجتز 
شاکسترنشین راکه ناگهان به‌شاهز اده خانم زسائی مبدل گشته‌بود» 
مرن خبرهاش: وافرا میگرفت . 
۱ رژبای تفییرنابذیر تمام بچه‌های بتیم اورا بربالهای زرین 
" خود سوار میکرد. وبشهر مادرند میبرد ۰ کالسکه محلل در برانر 
" هشتی توقف میکند و سینیورای زسانی از در خانه محلل بر ون 
8 درداد: میکشد. ۰ دخترم ! بالاخره ترا بیداکردم ۱» 
س درست مانند همان افسانه ! بعد لباسهای گزان‌بها ومحلل 


( هميشه نمیتوان شامزاده‌ای‌که حاضر به‌ازدواج باشد یداکرد ( 
سونو ۶ پسرارو اپ + شوه کید 

8 هنگامیکه باتمام دل وروح خود تسلیم این رو اما شیر بن 

ود ناگهان ی به ی میخورد و اورا بدنیای واقعیت 

با میگرداند . 
ب آهای ! ار کافی است. ۱ ح 

دوباره پابد بکار برداخت 4 دوباره بابد زمن‌راکه بنداشتی 
۱ 1 ۳۹ 


باو می‌بوشانند » زندگی سعادتمندی در کاخ آغاز میشود و عاقبت: 


بهار حزن‌انکیژ 
درحال بوشیده شدن باگلها ناله میکند شکنحه داد . 


آفتاب باغ را ملتهب میساخت 6 بوست درختان مت 


مبخورد . در تاهانت اول بامداد که معمولا یار ۲ 3 نوردا 


مانند نیمروز عرق میریخت‌وییوسته لاغرتر میشد وباشدت‌زیادتری 
سر فه ویگرد .۰ ۱ 
۱۳ 
زادل میستاختند . 

هیجکس بان زب بیش بزشگک سرد .۰ 
اصو لا ابنکار چه فایده داسشت * بدکترها باند بول داد و عموتو فول 
به‌طب انمان تلداسشت . مبگفت که ۳ ندون دکتر ودارو خیلی 
خوب زندگی میکنند . 
و با همدردی وی مینگرند حس شنئوائی دخترکه از شدت یماری 
تیزتر شده نود کلماتی راکه بانحوی گفته شد شنید ۲۰ تابر گر زان 
بائیز زنده نخواهد ماند !» این اندیشه بیوسته آورا دنبال میکرد . 
نخود میگفت . 

( باید مرد ! خوب » آهمیتی ندارد ۰... فقط دلم بحال 
بیرمرد بو وود ( عبر دراین دنیا تنها وبیکس‌میماند ! هیچکس 
دیگر بوی کمك نخواهد کرد . امااگر باند از زندگی رن 
است لااقل همانگونه که مادرم از زندگی دست کشید بمیرم - بعتی 
در بحبوحه فصل بهار » هنگامیکه تمام زسائیها گوئی بسان انفحا 
خنده سعادتخشی بجانب نالا می‌شتاید 6 نه دربائیز 5 نه‌درانن فصل 
حزن‌انگیز که زمین لخت میشود ودرختان برهنه مثل دسته‌های 
جارو بجای خود میاستد ودر باغچه‌ها گلهای زمستانی افسرده. 
بیچ وتاب" میخورند . 

وفتی برگها فر و میر بزد [... نوردا از درختهائی که هنگام 
پائیز به‌اسکلتهای تیره وعبوس مبدل میشدند نفرت داشت » گوئی 
مرگ رانا خود ۳۸ 2 برهیز میکرد ودرخت نخل راکه 
صدسال بیش بدست راهان کاشته شده - درخت ستر وبلندی 
بایر تم لزان جقه‌سلاطین آن استه بودعلاقهآتشینی 
داشت . برگهای این درخت هرگز فروئمیر بخت . 

درته دل میدانست که این فکر منطقی ثیست لیکن تمال 
به‌معحز ۵ امید تشاط‌خشی را دور دلش مبانداخت ۰ دختر بیجچاره 
در دقایق استراحت ز رسابه شاخه‌های تبزیر کی درخت ود 
6 


0 ۱ بهاد حزن‌انگیز 
و تست ) همانگونه که برخی و در و 
مریم عذرا شفای بیماری خودرا جستحو میکنند . 

3 آخرین تابستان زندگیش زیراین نخل گذشت . بسان 
خورشیدی حلو ه کرد که دیجر نمیتوانست 9 و متحمد 
" خودرا گرم کند . نخستین باد های سرد که برگهای درختان را 
" میریخت همینجا براندام نحیفش وزید . ۰ بیش چشم همه ذوب‌ميشد 
" و هرروز آندوهگینتر * حس‌شنوائیش تیزترميشد و نامحسوسترین 
" زمزمه باغ را آشکارا می‌شنید . 

پروانه‌های سفید که بر فراز سر بوردا پریر میزدند بالهای 
طرنفت خودرا به‌پیشانی عرق‌نشسته ومرطوب وی مبکشیدند ) 
گوئی هجو استند اورا از آنحا بدنیای دیگری سرند که در آنحا 
۱ گلهای شگفت‌انگیز شیر هدار براز روایح شیر بن حان کتانت ۳ 
ازآنها مراقبت میکردند ذره ذره نمیگرقتند . 


کب کل 
۱ باران زمستانی دیگر بوردا را درباغ نیافت ۰ قطرات‌درشت 
3 آن روی شت‌خمیده بیرمرد که مانند معمول بیل‌رامیان دستهاش 
: و جشمهارا بزمین دوخته بود میافتاد ۰ 
م/ شرفت یرای شین م۳ 
برنج و برداخت مال‌الاجاره زمین در موعد مقرر بابستی کر کند 
وازبام تا شام جان بکند . 
ابنك او تنهاست . دخترك بدنبال همسرش رفت ۰ بجز 
" این زمین بیرحم که حیات مردم را میمکد وروزی هم اورا بدیار 
" عدم میفرستد - زمین حاصلخیز وشکوفان و خوشبو که گونی 
هرگز نفس مرگ بزآن ندمیده است جیزی ندارد » حتی ك‌وته 
" منهدم نشد تابوردای بینوا را درسفر طولانیش مشایعت نماید . 
#8 در هفتاد سالگی ناگزیراست بحای دونفر کار کند ۰ با 
سماحت بیشتراز بیش زمین رابیل میزند » سربرنمیدارد »زیبائی 
1 فر سنده بیرامونش را نمی‌دیئد .عموتو فول میداند" که این زسائی 
ثمره زحمت و کار برده‌واد اوست . گانه آرزوش فقط اننست که 
1 زبانی طیعت‌راگر انتر بفر وشد. وبیرمرد باهمان‌بیاعتنائی که‌علفهای 
" دشت را درو میکند گلها را می‌جیند . 

ترجمه : کاظم انصاری 


3 


خو شختانه ساخنمان کاح دوحناح ات و همین 
به‌آن دوبرادد امکان مبداد که هر گر نکدنگر را سنند. آنها 
دو قلو نو دند. به از آن دو قلو همای قلابی که از دو تخم مختلف 
نو جود آمده باشند . هردودرست به يت قد و بالایو دند»خمیدگی 
۱ تيرة بشتشان بك حور وسر هردوشان به‌ك نحو طاس وزرد 
۱ رنگ بود. دست‌های ولاتیز خودرا باحرکات مشابهی به‌هم 
ح مبمالندند وموذیگری تکسانی دررسرشتشان نهفته بود. دور 
۲ برآدر »6 درست در آخرن شاخه درحت خاندان پالوزل 
تا ۱ گوئی دوهسته تك میوه بودند . 
3 


۱ 


تا یی 3 


: ۱ ات شیشه‌ای 
و ان غرابت کارشان درآن‌بو د که سحت از نکد نگر نفصرت 
9 داهند : 
9 ِ د لت" هر گر نت انسنته بوذ این گناه را بر برادر خود 
ای ببخشد که منگام و دت مشتر کشان با وضع نسبه 
۱ مساعدتری در زهدان مادر قرار داشته است. اوهر گزنتو انسته 
نود بفهمد چرا باآنکه سه ساعت . زودتر ازیرادر بابه‌حهان 
شتضت وهفت مان آز کار در و صع قرو لته 
گرفتارش کر ده‌اند . 
مارکی نیزبه‌نوبه‌خود ازکنت» آزآن جهت که‌بروتستان 
" وده بیزاری مینمود . 
این دو بر مرد عزب ثمره کی ازان مت 
ناهنحاری بودندکه در برووانس ۵( غالبا 
کاتو ليك‌ها ویروتستان‌ها مر مزر در هو ار هناش ۱ 
هردو خانو اده همر اه اتننت. خانواده دسیینان مصسمصنم و0 
هنگامی‌که بدشواری باییوند دختر خود با ثروتمندترین 
خواستگار آن شهرستان رضا میداد شراهی بیشنهاد کرده 
و باخانواده بالوزل جنین فرارداده بودکه نخستین فرزند 
برحسب آئین کاتوليك تعمید بابد وفرزند دوم به‌آئین‌برتستان 
سارآید . 
باری آن دومذهب خودرا خود انتخاب نکرده بودند» 
.براشان تحمیل شده بود. باانین همه دویرادر بیوسته درهمین 
اختلاف مذهب‌انگیزه‌مائی برای بدخواهی نسبت به یکدیگر 
سا 
روزهای یکشنبه مارکی به‌کلیسا میرفت و کنت 
به معبد ۰ درخلال هفته‌هم پیش آزاین بایکدیگر اختلاطضی 
ها وه هر ىك تالار ناهار خوری ودم ودستگاه حداگانه‌ای 
برای خودداشت وبرای آن که‌باز هتر از هم حدا باشندتالارهای 
بذیرائی راکه در فسمت میاأنی ساختمان نود قفل کرده سحر ه 
های آن‌راسال تاسال‌سته نگهمیداشتند . 

۱ کاخ در بررونق‌ترین دوران قرن هیجدهم » درست 
راه فروش سیاهان درلوئیزیان موورزوزدیع ثروتی بدست 
آورده بود بناگشته و گنج‌هائی درخود نهفته داشت 

ذوق و سلیقه ابن نیای کم و بیش نوکیسه در گرد 
۲ 
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تابوت شیشه‌ای 


آوردن مبل‌های منبت کار وخاتم کاری‌های بفر نج وا 
کلفت ابریشمی وتصویرهای بزرگه مردانی با حمایل‌های پهن 
آبی‌رنگک وهرچیزگران قیمت وتازه‌ای‌که در آن روزگار بافته 
ميشد در فرزندان اوابتدا بصورت ذوق آنار هنری وجیزهای 
نادر متحلی گردیده سیس ب‌حتون کلکسیون بازی واقصسی 
مبدل شده بود. 
گاه وبیگاه صندوق‌هائی از مونپلیه وپاریس و حنضی 
از آلمان بااتتالیا برای کی از دوحناح غربی باشرفی کاح 
مر سید 0 حز خود گیرنده حق نداشت‌محتویآنهارا 
۳ این دوبرادر دوفلو ان خصلت مشترلد را هم 
داشتند که هر گز» کسی را به مهمانی نزد خود راه نمبدادند. 
آتان بچنی دزن تمشست امور مربوط به‌د ار آئی‌مشاعشانت 
که کلا میباست به‌آن که‌د بر تر خواهد زست موادت 
یسدنه کران خود باهم ار تباط می‌ با فتند. بااین همه سوسته 


مراقب یکدیگر بودند. هردو به‌یکسان ازبیماری کبدکه به‌هردو 


رنگ لیموی خشکیده میداد رنج میبردند وهریك منتظربود 
که دنگری رابه‌خاك بسیارد . 
حال که هنگام ولادت معصون‌شده است» مرگ میباند ان 
ماو را حر آن کند و همهر وژ ه امید آن داشت که سرانحام 
قائونا آخرین کسی‌باشدکه ازعنوان مارکی‌دو بالوزل استفاده 
می‌کند. ولی سنگ‌درشتی‌که در محرای صفرای او حای 
گرفت اوراازانن آخرین خوشی محروم‌کرد. 

شصت ودوتن زن ومرد از بنی‌اعمام بالوزل که در 
سراسر خالد فرانسه براکنده بودند» به‌دریافت کارت اعلام 
فوت کنت ؛ از لنخند واندشه‌های دور ودراز درباره مسرگد 
نز ديك برادر نز ر گتر خودداری تتو انتستند ۰ 

هيچيك ازاشان‌هرگز به‌کاخ بالوزل قدم ننهاده بود» 
ولی همه آنقدر نیروی تخیل داشتندکه آن‌کاخ بزرگ را در 
میان ز تونستان‌ها وزمین‌های سنگزار » با آن همه‌شاهکارها 
که درآن اناشته ود و باآن دو دیوانهة بر ی‌زاد ورود که‌در 
از کی داشتتد #بدراطن ملخس سازند. 

کی آزآن دو یرنه اننك مرده‌نود. ردو 
خرهائی سل ۰ 

بیش از همه بسرخاله‌اش دوکاردابان صعللنعة‌ توت عل 


8 


ی و خوا 9 َ" 
۱ ِِ- 0 ۳۹ 


۳ 3 تابوت شیشه‌ای 
۹ کن ند شهر ول نامه‌ای ی دریافت کرد که درآن 
" لوشته 9 

ار موق 0 شد که به‌محض آن که برایتان 


8 میس ر گردند بنده‌را دربالوزل سرافر از فرمانید. میباندز 


مهمی بگیرم ومایلم باشما درآن باره مذاکره کنم. خدمت خانم 
عر ض‌بندگی‌دارم. 
۱ (باتقدیم احترامات ..) 
ِ» آقای دودیدا یاج ۰ هب سا ساله ۳ 
خورده ود و کفش‌های گنده‌ای ۳ 
رفته بود» روزها و قتش صرف آن ميشد که قیمت اسناد و 
سهام جودرا بدرستی تعو دم کند» ر قم درآمد املاك خودرا 
حمع. بز ند ود فتر خرج خانه را وارسی کند وسته‌های‌ملافه 
رادر گنحه ها ورسه‌های سیررادرانار بشمرد. واین همه نه 
از بابت بدگمانی بلکه ازآن‌رو که احتیاج داشت بدرستی بداند 
جه چیزی درتملك‌خوددارد . 

به‌محض‌درنافت نامه به‌زنش گفت: 

سحانم » من همیشه به‌آنان گفته بودم. آن برادره بود 
که به‌هیچ صزاطی مستقیم نود. حالاکه مارك آنتوان تنهاشده 
فورا خواسته است به‌مانزدیك‌شود. 
9 خانم دوکاروانان در مدنی نز دك به‌سی‌سال همیشه 
٩‏ رادار بود. سیاه‌بوش بچه‌آورده وسیاه‌پوش زندگی‌کردهو 
ابنك هم که به‌سرحد بیری میرسید بازسیاه بوش بود ۰ زنی 


3 " بو د فر به وزو د ِ حشتم ۳۳ مسشئلد .۰ گو ند شتهای بادکرده اندامش در 


میان تورهای سیاه به‌حنشش درآمد. به‌شوهر خوددستور داد 
که بیدرنگ باقطار عازم شود. 


آ قاد و کاردابان درطی این سفر خو در اندست‌روناهای 


وسواسی سپرد . امیدواری‌آن که روزی همه تابلوها و همه 
۲ ناعت‌های لنگردار وهم‌نعلیکی‌هائی راکه درکاخ بسرخاله‌اش 
بافت میشد شماره وصورت برداری‌کند سرمستش میکرد. 
هم انك امکان آن رادرنظر می‌آورد که حهیز دختران خودرا 

ی‌آن‌که لازم افتد جیزی ازخود مابه بگذاردتر تیب‌دهد. 
39 کاخ بالوزل‌رانیمه متروك بافت» زرا نه تنهااطاقهای 
و میانی ساختمان همجنان سته بودبلکه درهای حناحی راکه 
1 


تابوت شسشه‌ای 


بررادر فوت‌شده درآن منزل‌داشت نر مففل ۱ ۳ 
خدمتگاری بی‌سرو صدا یشابیش آ قای‌دو کاردابان 
ال ی بشت ساختمان بالا ر نت » اوراازدالانیکهد وارهای ۱ 
آن سراسر بانقش های تیزآبی وباسمه‌پوشیده شده بود بردو 
دری را بروش با کرد 
۱ اطاق مانند کی ازان‌دکانهای عسیقه قرو ۱ 
۷ چپ‌سن‌درپارس پرازاشیاءگوناگون بود » قالی هانی‌ که 
۱ حنگهاوهنرنمائی‌های فردر یك‌باربر وس رانشان میداد وجندان 
تز و که نود که تاکز تر حاشه‌های آن.رائنار ازازه دی ار لو له 
کرده بودند روشنائی اطاق راکدر میساخت. يك دوارهوسشت 
کارمحراب ساختة دست هنرمندان فلاماندکنار برده تصویز 


۱ ۱ سن سباستیان کارهنرمندان مکتب سین ممده‌زه که 

0 روی میزی به‌سبك گوتی نهاده بود فر ارداشت. محسمه سای 
۱ نبم تنة دوتن ازامپراطوران دم بوی مر ۲ بسیار بزرگی 
۷ کشا رن خاندان سلطنتی فرانسه برآن دیده ميشد هاده 
۳ 0 بود. هشت بربكگنجه ظروف فلورانسی»کار زمان فرمانروانی 
۷۷ خاندان مدیسیس ؛ با فروغ آبنوس وصدف وعاح ولاجورد 
۱ میدرخشید . درمیان این نفایس گرانبها اشیاعکم اهمیت‌تری 
از قبیل شمعدان‌های نقره وصندو قچه‌های کاربول 10116 
۱ وسویخوری‌های سفارش کمپانی هند وغیره دفی و انباشته 
۱ ۱ 0 را ۰ 
1 ۱ بفررض‌آن هم که درهريك ازاطاق ها به‌اندازه يت 
۱ جهار م این اطاق اشیاء عتیعه بوده باشد بازروت هنکفتی در 
۱ کاخ بالوزل خفته بود» با بهتریگونيم مردم دنه ۱ 
1 کاردایان تاآخرین روز زندگی می‌توانست وقت خودرا صرف 

تعویم وشمارش‌آن کند. 
ناگهان روی تختخوابی به‌سبك لوئی پانزدهم که 

بوششی از اطلس ارغوانی ات نکاهمش سوی تك حعبه‌در از 
شیشه‌ای که, دراه اطاقف فرو غ بر مین ان رز مد 
ال ۵ نیب ره 
1 در حصه لا حسل مرده‌ای نو دب نعش بر هنه 
رِ دختر سیار زسای شانزده تا هیحده سلله‌ای که دوستش 
1 مانند سفید بوستان ساکن حزایر انتیل » عترگون ۱۳۵ 
سیاهش روی پیشانی برجسته‌اش تاب میخورد وسپس روی 


۳ شانه‌های بارك افشان میشد. دراطراف مه گان فرو افتاده 
1 1( 


ت 


۹ 


7 3 و تابوت شبشه‌ای ‏ 


3 ین ی ی و وماداشت. و 
انار بی‌نقص پیکر اورا؛ درحالی‌که بك دستش بنرمی روی 
شکم خم‌گشته بود» درنوعی تن‌آسانی سعادت آمیزثابت نگه 


۱ 3 داشته بود. 
5 آقای‌دو کاردانان بر ادنستات فاد یت ما 


زمزمه کرد. 
(زنی خفته همجون تل زرن سابه‌هاووارستگی‌ها.) 
تنها انگشتان بای حسد همچنان منصض مانده نو د 
و نشانبه‌ای 1 خر بن دفاع وآخرن وحشت ۱ و هنگام گذار به 
عالم نیستی بود. 
آقای د و کاردایان جنان به‌تابوت شیشه‌ای‌خیر اشده 
نو دکه از ور ود میز بان جود خر سافت و ند ندن او مانست 


کودکی که غافلگیر شده باشد که‌خورد. فرصت نیافت حمله 


های قشنگی راکه از ییش‌آماده‌کرده بود برزبان آرد. 
مارد وان دوبالوزل » ی _ و 


ون بیاورد» گفت: 


ب بسرخاله عزیزم 6 ازد بدارتان خوشو فتم اگراشتاه 
انکتم » شمانزدیکترین خویشاوند من هستید وجنین مینماید 
که من زودتر آزشما باند دنیاراترك کنم . به‌همین حهت به فکر 
آاش افتاده‌ام که دارائیم را به‌شما هبه کنم 

دهان آقای دو کاردابان سته و حشماش بر ه 
فانک ۰ فراموش‌کرد تعارفی‌راکه دراین گونه موارد لازمه ادب 


است برزتان آرد : « » سر خاله » همجو فکری‌اصلانفرمانید؛ 


ات خالك خواهید کرد !» 
سر خاله‌به‌سخن ادامه‌داد: 
2 که هست »باید دانسته باشیدکه و صیتنامه 

من يك شرط سری هم داردکه تنها پس ازمرگد من معلوم 
خواهد شد ولی از هم الآن باندتعهد بسیارندکه آن رامراعات 
خو اهید کرد. السته این تعهد کتین خو اهد نود. من از مت 
نمی خو اهم که فو زا تصمیم تکیر ید جوایتان را 0 نت 
3 بانزده روز در به‌نشان صاحب محضریکه‌کار های مرا 
برعهده دارد » بعتی برای آقای تور کامون‌مقيم لونل . منز 
تفرستبد ۰ علت آن که میخو استم» شمارا سینم همین بود. 

۷ ۱ ِ 


۳ 
ات 
۹ 


تابوت شیشه‌ای 


بو د و کمتر بن شربت باورموتی ات نیاورده و ی 
داد که اوراازهمان بلکان بشت 


آقای د و کاردایان‌سر گشته وحیر آن‌به گر نوبل‌با زگشت. 
زن فربهش » بس آزشنیدن شرح آنجه‌گذشته بود» فر بادزد: 

بت گز!کلك ۱ 

سٍ ست. کس چه میداندکه آن پیرمرد 

است؟ ی ات مارا ملزم کندکه حسدش را آحت ۳ توی 
سالن‌مان نگهدار نم » با ازما از هم حدا بشو بم باآن 
که نوانخانه‌ای ابحاد کنیم که خرحش دورابر ارثی باشدکه 
برایمان میگذارد . نه» به‌هیچ قیمتی نباید قبول‌کنید. 

آقای دوکاردایان هفتةه سیارسختی گذراند و بس 
ازآن» چون همیشه فرمانبردار زنش بوده امتناع خود رابب 
مو ندز 7 تسد د۰ ازمارسی آمده‌وآزاین که فر صت 
مسافرتی براش دست داده ود سخت خوشحال ود. مرد 
کوتاه و نحیفی بود وتفر سا همان‌سن مارکی راداشت ۰ سرش 
مانند حوحه‌ای که در فصل باران سراز تخم بدرآورده باشداز 


ان 


۶9 
از 


مارئی حتی تعارف تشن هم تارج ۳ 


کمربند بهن خودراکه ازاطلس موج‌دار بود بدگره زده بود 


ختانکه شرابه‌اش نا بت متریشت سراو جح 3 
مي‌کرد. 

گوشش درست به‌گفته‌های بسرخاله‌اش نود » با این 
همه حواب داد. 

خوب » البته » کاملا می فهمم ! برادر عزیزتان را 
آن همه دوست داشتید » باهم درکمال بگانگی زند گی‌میکردند! 

« بیوسته راه مير فت. دست‌ها را در حیب ردای خود 
فرونزده دوطرف دامن آن را مانند دوبال بزرگد بالا وبائین 
میآورد جنانکه خطر آن بودکه به‌ظروف جینی. برخورد. در 
حالی که برده تصو بر سن سباستیان را نشان میداد گفت: 

کار دوچیوواسی‌نیا موه مه ونممن‌واست » نه ؟ 
با یکی از. هنر‌مندان مکتب او «. ار شکرفتی است ۲ 

سیس به‌تابوت شیشه‌ای نزدیك شد. ۱ 
1۸ 


و رل .۰ ۱ 


9 ابوت شیشه‌ای 
1 اوه ؛ چه مجسمة مومی قشنگی دارید »پسرخاله 
0 و ار وش ات که تنم 
وق را هش تحلین تسش تن مشاور اس فر ناد 

۰ «وای ! خدا؛» و چشمان خودرا بوشاند . 

۱ مارکی دوبالوزل هرجه خواست دربار شرطسری 
نامه خود.نخن بکوند فابده نداشت ؛ کشیش مشاور 
اسقف دست هارا به انکار تکان داد و بیدرنگ عازم ر فتن‌شد 
جنانکه گوئی اشتاها به اطاق خواب شیطان بانهاده است . 

ناجار قای وکا هون محضردار نامه‌ای برای او به 
مارسی فرستاد ۳ امتناع کتبی و امضاء ار او را از وی 


ار 
ک هس از ان نزن و شور که اه 
کرده‌بودند» تمبی آقاوخانم شوله‌دو لون‌واوزو قدص 0۵ ۱۵۲ع9مط) 
به کاخ آمدند . شوهر قاضی جوان دادگاه لوده‌و ‏ وبخ۵6ن1 
بود وزنش که چهره گرد و قشنگ و موهای‌سیاه داشت‌کوجك 
اندام بود و به آسانی میخندند . 

خدمتگارصوس 9 دورا دربای بلکان 1 
از هم حدا کرد ۰ تنها قاضی نزد مارکی راه نافت 

دیدار او هم مانند دیگر کسانی که آمده 1 کوتاه 
بود . ولی درلحظه‌ای که زن و شوهر آماده ميشدند که با 
یل کرابه‌ای که آنها را از استگاه راه آهن ندانها 
آورده نود عازم شوند » خدمتگار دوباره آمد و از زن حون 
خواهش کرد که بدنبال وی پیاید و او را نزد مارکی برد ۰ 

مار کی باچشمان صفر | گرفته زن حوان نو ۵ خاله 
یر انداز کرق: و لمات پیش با (فتاده‌ای به تمارف که 
سس دست اوارا کرفت "و کنان-۲ تختخواب اطلس‌ارغوانی 


0 برد وباو گفت : 


احازه میفرمائید تاش 1 لباستان را در 
بیارید ؟ : 

زن جوان فر بادی بلند. اه و بسوی بلکان دب و 

کر ال او افتاده میگفت : 
نه ! کاملاا اشتباه می‌کنید ! نگذاشتید توضیح 
و ۱ 
3 هنوز او از این گونه میگفت که زن خودرا باتومبیل 
رساند و به شوهر خود گفت :. 
٩ :‏ 


تابوت شیشه‌ای وت ری 
برویم » زود برویم جرین اب ریت واه 
- چه ؛ آخر ؟ چه بود ؟ آن تابوت شیشه‌ای ] 

]ها ۰. همین با ابو ۳ 
خودم هم همین فکرارا یکره ۱۳ 

جواب رد بدهم . واقعا جای نگرانی هست . 
انن رژه در ماه های بعد همچنان حربان داشت . 
دسته دسته اعیان و بازرگان و بدرانی که نمیدانستند حهیز 
دخترشان را از کحا فراهم کنند . مردان عزب رو تمند » 
خاندان بالوزل ر فتند . همه‌شان درهنگام ورود ندانها تا 
همان بندار های خام دلخوش بودند و وقت رفتن وی بيك 
دار آغاز » هنگامی که از نز د اوخارج میشدند » مار کی 
بوزخند ملانمی میزد . اما آبنك دیگر نمی خندید . حوصله‌اش 
سررفته ود و مهلت نامه نوشتن به محضر دار را به هشت 
روز تقلیل داده ود ۰ معلوم شد که او بیشنهاد های وصیت 
نامه را تنها با خونشاوندان مرد خود درمیان میگذارد وباان 
ا ‏ قن چا ۱۳ 


*بشناسد ۰ 


حالم خیالیردازی که خودرا در بیماری های روأنی 
محر میشمرد » در کی از ضیافت های خانوادگی سر مبز 
مجواهیلا بدانتاه نطر من یت ۱۲۳۱۱ 
بیماری سادبسم دارد و دنبال کسی"میکردد که زهرتن را 
مس . تازه » اگر بتوان گفت ء سادسم او حنبه بعد از مرگد 
دارد ! ثروتش را وسیله قرارداده است که با آن یکی از ماها 
را دار قاجعه هولناکی کند که میباند بس اما ۳۳۱ 
ما شود + کینی رکه بیشتهاد او را فون کت ۳ ۲۳ 
است. با عحیب یبال 
و چنان مرد ای اباکی-ییدا مدا موی ۱ ۱ 
داشت و سی و همین نفر سلسله قرانت نود ۰ بیماری‌مالار بای 
که ناگهان او را با تنی»لرزان و به خال هذنان با حمل ۰ ال 
و جه بت پشتری مرده بو مه در ۱۳۳ 
پم ندان داشت نحات داده بود . حوانی ود ببست‌وهشت 
ساله که دارائی هنگفتی را نیمی سر مبز قمار و نیمی دیگررا . 


۵+ 


نی ۹ ۱ ی ۲۱3۵ 
۱ و 1 تابوت شیشه‌ای . 
و و و ستد ار 0 با خاور دور از دست داده بود. 
3 د تس هم دو زن که هر دوشتان را دوست‌مبداشت ویدیختانه 
۱ بی برده بودند که دلش درجای دیگراست او را تر لك گفته‌و دند 
آزآن گذشته » کمی هم معتاد به ترباك بود . 

هو بر ناچارشدبول سفر خو درا از دربان مهمانخانه‌ای 
که درآن بسر میبرد قرض کند . وقتی که برگشت چنین 
1 داد ۰ : 
ات ی قراردادی با خود شیطان می بستم؛ ۱ 


مب امیش داشت ! من دنگر جیزی ندارم که از دست 
۱ : 
آنتوان رن بای 9 در 0 ی ام سس ۱ 
ثابان چنین مدتی بود که خانواده‌های‌کاردایان » شوله دولون ۱ 
بوا » مومبرل » دخترخالهة مشحر در بیماری های روانی وآن ۱ 
مشاور اسقف موندز وهمه خو نشاوندان دیگرنامه‌ای از آقای ‏ . 
تور کان صاحبت محصر دریافت ری ٩‏ تادرمهلت بانز ده‌روزه 
بای بازکردن وصیت نامه آن مرحوم حاضر آیند . همه از 
این احضار متعحب گشتند ۰ آخر » مکر نه همه‌شان امتناع 
خودرا از قبول وصیت به محضردار ابلاغ کرده بودند ؟ ومگر 
گفته نمیشد که این حوانك خیره سر هو بو سا تبو »لرن فها و ۱ 
فر تا خلف ده ورزی کر فان دیهش بر 1 
خواهد شد» آن را قبول کرده است : اما » 6 شاد ۰ و صست 
نامه از لحاظ حقوقی باطل شمرده شده باشد . شاند هنم 
ی نت ۳ 
و حرص حمع مال » مانند علف های هرز س از درو » در 
قلسشان از نو روئیدن گرفت . ۱ 
دفترخانه آقای تور کاسون هر گز این همه حمعیت 
را در يك آن به خود ندیده بود . خویشان همه » جنانکه‌گوئی ۱ 
درحلسهة حراج حصور بافته‌اند 4 روی صندلی های زه‌وار 
در رفته حا گر فتند . با وحود کرکره های سته هوا سخت ۱ 
گرم نود . خالم دو کاردابان میان تور های سیاهش آس‌م نید ٍ 
مشاور اسف مو ندز هنگام بیاده شدن از قطار اشتاهاً کلاه 
3 ۲ فر دیگری را برداشته بود و ابنك از خود مییزسیدجگونه ۱ 
29 آن مرد را که کلاه سید نش نداست او مانده نو د بیدا کند . ۱ 


( 


تابوت شیشه‌ای ۱ 9 ۴ 
هوبر مارتینو دیر کرده بود و این دیترار ۳ تر بود ‏ ۴ 
گامگاه بان از بنجو اک بررمین کر ده ۰ ۲ ۳ 
سرانحام هویر سوار اتومییل را ۳۳ 
مجل رسید ۰ دراین مدت زندگیش یکلی دترکون سده نود : 
عنوان وارث احتمالی روت خانواده دوبالوزل او را بصورت 
داماد بسیار سندنده‌ای در آورده نود . از ننرو ۰ بود 
با دختر کی از دلالان متنفذ بورس باریس ازدواج کند ۰ نش 
که خوان سار رود ود شلات ۳۳ 
وادارش کرده بود که ترك اعتیاد کند ودر ضمن فرزندی‌هم 
پراش آورده بود ۰ هوبر از نو به داد و ستد برداخته و ان‌بار 
فر تن مو ففیت شده بود . 
و اننك که زندگیش بخویی رویراه شده بود و خودرا 
رئیس هیت‌مدیره سه‌شر کت‌مبددد. دیگرهمان وا 9 
را به قول‌خطرات نداشت . و با ان‌همه دیگرسرآمده 
بو د ۰ آزینرو حدسیات تیره و تار جندی به مغفزش روی 
هی دود 
هو بر از دیدن حمعیت اننو ه حاضران به تعحب‌افتاد. 
سلامی به همه کرد و چون صندلی برای نشستن نمانده بود 
روی لبه بنجره نشست . صاحب محضر آغاز سخن کرد : 
دیا فانان و خانمهاء انتدا میخو اهم بوزش بخو اهم 
که رنج چنین سفر خسته‌کننده‌ای را برشما تحمیل کرده‌ام. 
وید مرخومان امه ۱۳ 
نامهاش به او ابلاغ کرده‌اید طی ماده الحاقیه‌ای صلر تسا 
خواستار شده است که هنگام قرائت وصیت نامه حاضر 
باشند ۰ 


صاحب محضر اندکی مکث کرد و سجن خحو ۱۱ 
بر رت 

آقای هو بر مار نیئو 3 
هوبر کمی که خورد . گفت : 
باوحود شرطی که متضمن ی ۳ شما تاکنون‌از آن كِ بیخ 
مانده‌اند قول کنید ؟ 

لحظه‌ای سکوت درگرفت و حاضران مانند هنگامی 
که آسانسور ککباره رو به بائین می نهد آب دهان خود را 
رف 


1 


۳ 9 2 تأبوت شیشه‌ای 


دند و : «جطور ؟ نعنی هنئوز میتو انم 


2 


دا بزنم ۶8 و دید که نگاه ها همه به او ذوخته است ۰ او . 
به قمار بازی میمانست که توپ بزرگی باو زده‌اند و از خوذ 


رید آرا بانذ بیند با جابرود . تثها مناعتی نامعقول 
همراة با آن استدلال های قمازبازان که غالا غلط از کار دز 


میآند . .» سرشانس هستم و بگمانم میبرم : مک ار 


که با آرامشی ظاهری درحواب صاحب محضر وید : 


ب بله » البته قبول میکنم . 

هشن اند بو خر میتی ۱ 
اخیر خودرا مدنون آن وصست نامه کذائی نود ۰ 

آقای تور کاسون ورق کاغذی را باز کرد و گفت : 

دراین صورت 4 ۲قا» آنچه به شما مربوطمیکود 
همین سند است ۰ ۱ 

(«آنن و صبت نامه من است ی 
و غیرمنقول خود را به نوه خاله‌ام هوبر مارتینو هبه میکنم 
به این شرط اکید که او متعهد شده‌است نام بالوزل را زنده 
نگهدارد و از این پس آن را با عناوینی.که بدان تعلق میگیرد 
نام خود سازد ۰» 

صاحب محضر افزود: نیت سری وصیت‌کننده 

سن نرود. 

تنها از دهان خانم دوکاردانان آهی نسبهة للند شنبده 
شد. دیگر اعضای خانواده توانستند برخود مسلط شوند. 
آقای شوله‌دولون‌وا سبیل نازك خود را میگزید ونگامی 
ان مبدوخت وزن بیجارة حوان هم بی‌آنکه‌علت 
آن را بداند خود را بطور مبهم گنهکار مییافت. نوه‌خاله‌ای که 
در یماری‌های روانی تسحرداشت از لای دندان ها گفت: 

با حقّ بامن بودکه‌میگفتم بیماری سادسم دارد. 


ان واقعه ازآن‌هابودکه میتوانست جندن خانواده را به‌هم 


ات 6 آزراه ندرر فتن زنان راتسر بع ۱ فرزندان را 
به‌ تحقیر بدرآن ومادرآن خودکشاند واحساسات حقیفی افراد 
ایس جمع وا تسبت به‌یکدیگر عریان سازد» این واقعه‌میتو انست 
برای بیست سال مابه سرزش‌ها ویرخاش‌ها درخانواده‌های 
محترم باشدکه درآن یکی مسئولیت رابه‌گردن دیگری بیندازد 
وآن دیگری هم بر ود ودرراشت سر‌خود بشدت نهم تکو بد. 

و 


۱ (حانم هُ اک آنعدر ۳ سرت ۳ ور ۳ 


تابوت شیشه‌ای 


ِِ_ امتناع نمی؟ ردی ؛ .. آهان ! براهنمائی مادرعاقلت .نود 
که هبار ۱۱6 ن همه توت بدست که اناد ار ۱3۳۳ 


۱ تیا جر ار که حتی ازطقه مانستت ۰1 


ند تن تر ثنب السته ممکن نبود که نام خاندان تالوزل 


نداست فراموشی سپرده 0 


کینه‌ای که بیشتر میخواست‌گلوش را دفشارد دست مبداد. 


مشاور اسقف موندزکه کلاه سبدی رایشت ردای‌کشیشی 
نو د از صاحب محضصر برسید. 
وت 6 ممکن ی بفرمائید 
له 6 رن تا(نحا که من توانسته‌ام تیف نم : 

این حسدرا ره تنودور در حد ود دویست‌سال دیس از 
لوئیز نان باخودش آورد . ظاهرا زنی ازاهالی آنحا بود که 
مار کی سحت عاشعمش شد هو د. 

صاحب محصر درحالی‌که مشاور اسقف را کمی 
دورتر ازدیگران میبرد ادامه داد. 

»این زم حنی سن ازمکد احساسات ۳ ۱ 
برانگیخته ات مار کی دوبالوزل مر حوم وبرادر دو قلوی او 
درزمانی‌که هنوزکودك بودند روزی ضمن بازی این تاسوت 
شیشه‌ای راکه مدت‌ها بود در گوشه‌ای زیر شیروانیکاح, 
فرامو شگشته نو د بداکردند . جیزی درانن باز ه هکس 
دجعتتد ۰ سس ازمر گد بدرشان که دارائی خانو اده نطو ر مشاع 
به‌این دویرادر منتقل شد »؛ آزآنحاکه تابوت درصورت کلی 
اموال نیآمده بود» مارکی توانست آن را در تملك خود 
درآورد ونفاری‌که طی جهل‌سال این دویرادر را از هم حدا 
کرد شاند براثر همین بود. .باری » مسلم آن‌که هیچ کدامشان 
هرگز زن اختیار نکردند وحتی بقراری‌که رئیس سابق این 
دفتر تایید میکرد محض رضای خدا يك بارهم ... بله »دنگر» 
منظورم را لابد می‌فیمید . زبرا هروفت که خودوا در 9 
زلی می‌بافتند به‌یادآن نعش می‌افتادند و هیچ زنی هم سود 
که بقدرکافی بهاوشببه‌باشد 

مشاور تک ی اخسار له کلاه سبدی را 
م ی کند» گفت: 


21 


0 و بو وی ی خامی سم 


و هه ی 2 
۰ ۳9 ۱ ۴ 1 1 
۹ص 0 ۱ , 


و را ای بان تام تابوت شیشه‌ای 
و ۳ ۳ تحت ار عحیب است ! ولی » خوب» 
وت توا کت رن لیب بر آن یکی که 
کاتو ليك‌بود ۳9 

و صاحب محضر شانه‌هار | ازروی‌ی اطلامی بالاانداخت 
ودرپایان گفت: 

هر صورت »؛ این قضیه هم آزبین رفت ومیتوان . 
گفت که به‌خاك سیبرده شد . عمله‌موت هنگامی‌که تاسوت‌مار کی 
را ازتالار حرکت میدادند به‌تابوت شیشه‌ای تنه زدند وآن 
۲6 وحسدی که شما د ند دنو د نگ عملا خالد نرم شد. 
" ظاهرا احسادی که مدتها بیش مومیائی‌شده‌باشنداگر ضربه‌ای 
"به‌آن‌ها برسد دچار چنین سرنوشتی میشوند. خالاها و 
استخوان ها را درصندو قجه‌ایگذاشتند و همه را در قسر 
حای دادند. 

مشاور اسقف حو اب‌داد. 

کی زارد که هن هم مان میت ۱۳۰۱ 
تر حمه‌حمید آذلد . 


و 


ونتوراگارسیاکالدرون 


سلیتودرحدود بانزده سال‌بیش زساترین رقاصه 
اسیانیولی بود.. گرچه زبائی او مطانت تااسلونی نود که 
در آنزمان ب#ییر وی از ذوق تر کها 0 مادر بد رواج [ 3 
و زنها را اندکی فربه می‌سندندند ولی بابد گفت که او 
ولوس مدسیس بود نه ونوس میلالی که انداز ه دور باستش 
سه‌قفوت وبازه اسچ است . 
گلرنگش بسوی آسمان اآشاره میکرد » بیاد دارید . وهمجنین 
تخاطر دار ید که مبردم برای بازآوردن او بصحنه جه‌هلهله و 
فوغائی بربا میکردند و او چگونه بسان فرشته‌ای که به‌گناه 
آمیزترنن مکانها سقوط کرده باشد لمخند زنان به‌این باز گشت 
که مدتش از نکثانبه تحاوز نم 5 رد رضات میداد ۰ اکسو 
رش زهناه سلیتو وا 9 باشذ » از عشقهای کرم 
پرشور چیزی نمیداند . آو در رقص خود بطور غربزی 
باتی میکذاشت.. مثل بك‌بروانه ابرانن یا ۱ ۱۱ 
میکرد بی‌آنکه هرگز سوخته شود . 


سلیتو رفص رادر آمربکای لاتین » جانی 45 این 


داستان در آن صورت میندد » آموخته ود ۰( ر فص شکم ( 


بکررقص اشرافی است ۰ هنگامیکه سلیتو بانحام این دقص 


مببرداخت علاوهبرستانهای ز سانش که میشددردوحام‌بلورین 
1 8 بط 


‌ 


۱ بخت آزمائی 
1 ۱ رشان تک ی د وگو تر زسا نو ازششان: 
1 نمود » شال رب ان دادی پرسج 
9 و تا ب‌را دنال میکرد و عاقت‌برای يك لحظه کو ناه وفراموش 
. نشدنی یکناری میلفزید . 
9 وقتی سخن از سلیتو بمیان میآمد مردان مشاعر 
ودرا ازدست مبدادند وسلیتو آزان بات کمترن تعحصی 
» 8 میوزتی بخوبی آومردان دا نمیشناخت . 
تکنار هنگامبکه وی سر گرم گر دشن در امرنکای 
حئوبی بود وان را جنان واله و دیوانه جود و 


ناگز بر برای دسا ت‌یافتن باو قرعه‌کشی کردند . آری »تدییر 
عجیبی بود ولی ابنگونه چیزها درکوبای آنروز براستی‌چندان 
عجیب ننبود . چه دران سرزمین نیشکر و عسل » همه‌جیز 
باست بخت واقبال سیرده میشد.. حتی زنان زسا ء بلی » 
در آن شهر دورافتاده کشب تماشاگران توانستند با خرید 
يك بلیط تأتر شانس ربودن سلیتو را هم پس‌از اتمام‌نمایشش 
" بلاست آورند . النته فقط کی از تماشاگران برنده میشد . 
۱ لکن آنشب دم‌گیشه هرك از افراد آن حمعیت انوهی که 
گرد آمده بود در بیش خود نقش سك دون‌ژوان درست و 
"جسابی را بازی میکرد وبه‌نفر پهلوئی‌که آو نیز بنوبه خود 
میخواست باخرید بك‌بلیط تاأتر خوشبخت‌ترین مرد دنیابشود 
میتگر بسستا ۰ 
با فرارسیدن شب حتی سلیتو نیز آندکی بهیجان 
آمده بود ودر نگاههای خستهاش. سوی تماشاگران که با 
جنجال وهیاهو حذف کلیه برنامه‌های موسیقی راطلب 
میخواستند سلیتو برایشان آواز بخواند و برقصد ۰ لکن 
باوجود این هیچکس آرام نداشت و هیچکس طالب تکرار 
صحنه‌ها نود ۰ همه بشدت درانتظار فرعه‌ کشی بودند و 
قرعه‌کشی میباست بادقت سیار روی صحنه 0 : 
1 مار ند ایا را درون کلاهی رز بختند و قرعه کشی 
8 تحت نظر.مدیر تآتر آغازشد . جهره مدیر از ترس متهم‌شدن 
" ‌تقلب که درآنصورت فی‌المحلس محازات میشد (و هیچ‌معلوم 
و نود بانکچنین حمع دیوانه‌ای که همه طالب نکزن و ِ 
محازات جه مبتوانست بانشد ( رنگ بر بده و عصسی 
٩ 9‏ امد یدنه ات ماحری یه رز بودن نکزن زا 
۲ ۷ 


بخت آزمائی 


ازجنک: سار رقینان پیش‌از ارضای صرف تپ ۳ 
بیدا کرده بود ۰ شما نمیدانید در آمرنکای حنوبی بعنی ‏ 
مسا یار رن اروبائی جه حاذبه سحرآمیزی درخود دارند 
بکزن فرانسوی برای این مردم درحکم همه شهر پاریس و 
بکزن اسپانیولی درحکم همه شهر سول باگراندا است ۰ این 
رژیاها برای مردم مانوعی هیجان تب‌آلود درونی است والسته 
بکبدن زا کمکی به‌بائین آمدن ان‌تب نمیکند . 

درست در نیمه شب مردی که لباس رسمی بتن 
داشت درحالیکه بشتش به‌کلاه محتوی شماره‌ها ود دست 
درآن کرد وبیدرنگک کی از شماره‌ها رانیرون آورد ۰ شماره 


برنده بصدای بلند اعلام شد : ۲۱۳ . 


سک باسیخ نداد وسکوتی آمیخته بانتظار همه‌حا 
را فرا گر فت. همه‌سالن دررجستجوی برنده خوشبخت بهرسو 
چشم میگرداندند و صداهای رشخندآمیز چندی دعوتش 
میکردکه برون صحنه بیاید تاهمه بتوانند آورا بیش‌از آنکه در 
9 سلیتهو: حای‌گیرد 6 بننئنل .۰ 

عاقت تماشاگر ی که بیش‌از دیگران به‌مو فقیت‌نزديك 
شده‌بود وبهلوی صندلی‌شماره۲۱۳ جای‌داشت باآرنج خود 
ضرهبه‌ای به‌همسابه‌اش زد و اورا تفرسا وادار ببرخاستن کرد. 

برنده مرد سیاهپوست خوش صورتی بود که بعول 
مهاجران اسپانیولی « به سیاهی آبنوس » و بقول پیرزنان 
( به‌سیاهی گناه » بود . بآرامی ازحا برخاست ودرحالیکه. 
باهمان و فار یر تن مردم غیر سفید بوست بالیخند مسهمی 
به‌نگاههای تمسخر آمیز حمعست باسح مد با تانی در مبان 
کیفش بدنال بلط خود رکفت ۳ در باکت روغنآلودی 
بیدانش‌کرد ۰ سیس آنرا درمقابل جشم حاطویان بار ه باره 
کرد و ریزه‌هاش را مانند پولکهای ربزی به‌هو ار بخت . 

اشحرکت طیعتا میباست بخوبی امتناع اوراآشکار 
متساخت » ولی مردم نمیته انستند ناور کنند که او :دنس ر9 
بسینه سلیتو بمنی زیباترین کل اسپانیا گذاشته است . از 
ابنرو وی باسروروئی عبوس و جدی درحالیکه از عدم 
رضایتی‌که درمیان جمع فراهم آورده بود سخت لذت مسرد » 
بعلامت نفی سرتکانداد ۱ 

تمام تلخی تعیضات اصتزادي 1 تمام بدبختیهای 
0۸ 


بخت آزمانی ۱ تم ی 
احدادش که بعنوان برد ه درمیان مزارع نیشکر حان 
نو دند ابنك در جهر ه اومنعکس نود ۰ با تحقیرآن معصودی که 
که اننهمه از مردان سفیدیوست باشور و اشتیاق آرزوش 
را وم شادی تک ۳ تب چهتسر ۵ ی 
ی ار ار ی ۱۳ ۳ 
وقت سلیتو که دستانش را بکمر زده وبا خشم حقیقصی 
اسیانیو لیها تمام نفرت و خحلت خودرا بصورت تفی ازبالای 
۰ صحنه سوی او وتات : 

لکن حتی این اشاره هم ازحانب سلیتو لازم نبود » 
جه بلا فاصله مردم بیکاره ترس حو ان سیاهبوست ر بختند 
واور! ناد ضربات مش ت‌ولکد گرفتند . 

پس این تو بودی که زبباترین گلهای اسپانیا را 
نجو استی - توث ی که مورد غضب دلدار آندلسی فرار کر قعی - 

حتی در ابالات متحده آمرکا نیزانن بیسایقه‌ترن 
لینچ بود . زیرا درآنحا هم هنوز سیاهپوستان را بجرم‌امتناع 
از «دست‌درازی» به‌کزن سفیدیبوست محازات نمی‌کنند . 
به‌بیمارستان فرستادند ۰ وجون درآن شهر دیگر نمیخواستند 
آن تاتر بدرد نمیا ورم . 

ترحمه عداله آزادیان 


4 ۱ ۱ 1 


3 ان ات بای .کت ای رات 


27 


از : نادر ابر آهیمی 


عیر ممکن 


ار و صیح «] قامعلم» نتوانست زوه برخینزد . شب پیش ۰ 

نا دم‌دمای صبح دروغین » بیدار مانده بود و بروی‌ورقه‌های امتحان (ص) 
و (غ) و۵ 

«شیطان» قهر مان شرارت درهمه داستانهاتی که نا بهامر وزساخنه 
شده » ولگردانه و بیخیال ازجلوی پنجره 2 میگذشت که نگاهش 
به چهره خسته اما خورسند معلم افتاد و لبخند تلخ زد . گفت که «درود 
بر هه نخو اب ماند گان ۱» 

جامه خا کستری‌رنگک «اقامعلم» را پوشید و به تصویر کهنه او 
که روی تصدیق مندرسش خورده بود (وچندادم بزرگ رسما تضصدیق 


1۱ 3 


4 


جانم. 


ره ‌ِِ-«<«ِ«ِ«ِّ 
کردم نودند که او هلیم دامع قدرت -ِ | 3 
را بامعدل ۷۳ر 6 ۱ دارد و مهر و امضاء کر ده بودند) و کف سوت 
اصاف آئینه ببدار که 1 ی و گفت «خوب ! حالا دیگر من 
خو د «] قامعلم ی 
کرد کرد 2 

«شبطان» در کلاس را باز کرد ؛ مبصر «بریا» داد؛ همه‌یر جاستند. ‏ 
(شبطان» سز ی فر وی اورت وهمه نعستتند . قطان ۱۱ 
تال هراق ی از ته کلاس خندة کو تاهی 9 (چشم شبطان » سالهابوه 
که ضعیف شده بود ۰) دفتر- باز شد و حضور و غیاب راشر 2 ۱۱ 
چند غین قرمز روی صفحه دفتر کشیده شد. 

« قامعلم» بعلو شیطان : ونان یمه ت ۱ 9 گفت که 
شکلك‌های روی تخته را پاك کنند و بعد » گفت : 

که تا کا مر (پنر موهای عشکی جات ۱ ۵ ۱۱ ۳۳ 
نو » فعل تا « بدبخت‌بودن» را صرف کن . پسر لك که آهسته بر خاسته 
بو د از پنجر ه باز به‌حباط و دو کلاغ ستاه حوص با 1و و سرش 
را پائین انداخت . 

«شنطان» :باز گفت : اقایسن (شیطان . ادب را بعلت رفت وامد 
وت متمدن و حصور در کلاس درس اسانید ,اخلاق دانشگاه باد گرفته 

۰ ) فعل «یدیخت بودن » را در زمان حال بحال سایه ره ۱ 

و : من بدیخت هستم » ثو بدیخت هستئی 
او و است . ما ب‌دبخت هستیم » شما بدبخت 

ان ات۱3۹ ی است » پسرجان ! خیلی خوب بود حالا 
ک قیکو - 

وپسرك » ذوباره اغاز کرد : من بدبخت بودم » تور بدبخت‌بودی 
(شیطان » کج خندید) » او بدبخت بود . ما بدبخت بودیم ... 

«شیطان» ‏ کفت : کاقی است سرحان ‏ ما۱۳ 
«آینده» 

پسرك » از پنجره به بیرون نگاه کرد . نگاهش به کلاغها خورد 
و آنها پربدند . آنوقت » نگاهش راآوره توی کلاس و کشیدروی‌عينك 


«] قامعلم» . «شیطان» خیلی تند عینکشن را بات ورد 7 گفت : صرف کرا 


پسرك بامهربانی گفت : اقا » نمیتوانم 
و «شیطان» خو نس ت ی را آسات است- خی اتان ۳ 
۳ خررات نکن . 
شحو ان فاد اه وا وا 
1 


ِ ۳ رو 
۳ ۳ دش | و ۴ 


۳ غیرممکن 
# گنت ی ها . خوب ق ‏ . صرف افعالدر 
وزمان: «آینده» 1 ید از وش اش ۱ 
ترا بششین . آدم بی استعدادی هستی تقو قو پسرجان ؛ 
1 بل , تو که آن گوشه مت ی .| فعل «بدیخت‌بودن» را در زمان «آینده» 
3 صرف: و ۰ 
مها , ایثر | هنوز نخوانده‌ايم . هیچوفت ما یاد نداده‌اند . 
٩‏ خنین. صرف تاده‌ای که باد دادن نمیخواهد: . افعال در زمان 


۰ آینده با كمك فعل «خواستن» صرف میشوند . تو فقط باید «بخواهی» ! 

لو لد نیستم . 

سطان» ا هسته! هسته داشت ادبی را کهدرمحضر_ اسانید باد گرفته 
موش میکرد.. باصدای ابلیسی و تهدیتآهيزش کفت : بایدضرف 


7 (مکزت) 
2 ان برافروخته شد . برخاست ودفتر را باصدا روی مینز 
1 زد : آجمق‌ها ا و بسد » خودش:را کمی ارام و د > 
سرسخت نشان‌داد. 
و 
۱ یکی از شاگردها » از ته کلاس گفت : آقا ! این فعل اصلادرزمان 
آینده صرف نمیشود . 
«شیطان» گفت : میشود » خیلی خوب هم میشود ۳ 
ال پنش صرف کردم (اصلا یادش نمی آ مد که چنین کاری را 
کرده باشد) حتی یادم هست که هفت هزاروسیصد و بیست سال پیش هم 
۳ صرف کرده‌ام (حاطوء آن روزهائی که باحق باربتعالی درافتاده 
بود » بیادش آمد .) 
3 پسر لک گفت کی ۱ب ون کش ) و آینده 
در گذشته‌های خیلی دور بود نه «ينده مطلق!» 
۱ «شبطان» باان صورت ابلیسی ود فر باه زد که نه [ ۳ چبین 
ای 
۱ پر لک بو سر هانه<گفت : شاید شما هم آنرا بزبان دیگری صرف 
رده بو دید دار #مس‌کمتیی .که اهمه زیانهای کنیا آشنایی 
«شبطان» ی 
و ات ۱ ۲:۶ 

۳ 


و ۳ 


سس 


«شیطان» 0 ای دم ۱ ۱ 

ت ۵ بایکی ۳ شما . «بدبخت‌بودنهرا به «]پنده» ببرد یا همین حالا . 

میگویم که تر که بباورند . ۰ 
همه‌سا کت شدند و «شیطان» دوبازه به‌سر ك سیاه‌موی ما 

که به «صفر زنگ اولش» می‌اننایشید کفت : فقط بکبار ۱۲ ۱ 

فقط اول شخص مفرد آنرا . با كمك فعل «خواستن» . 

بصورت این‌ده درنمیاید. 

«شیطان» فریاه کشید ... 

(اقامعلم» عاقبت بیدار شد . آینبه موج‌دار ناصاف باو گفت کت 
شیطان ببالینش آمده بود . گفت که لباسهای خاکستریش را پوشید و بسه 
تصویر کهنه او نگربست . 9 
راه کوناه خانه نا مدرسه رادو بد وبی| نکه باامضاتی 6 وجودش ر آدرمدرسه 
تادت ند ( گرچه شبطان ای حدمت کوجك را باو "کرده‌بود» در کلاسش 
۳ داز درد ۰ 

بچه‌ها , یکباره دیدند که « قامعلم» جلوی در نیمه‌باز ایستاده است. 
ی از شطان رای روت 7 

(باانکه بعضی از بچه‌ها» زمانی که زنگک‌خو ردباهیحان و تعحبادعا 
میکردند که دريك لحظهُ کوتاه » دوتا «] قامعلم» را دیده‌اند» یی سس 
میز ودیگری جلوی در نیمه‌باز » بطو ور کل همه مهتقید بود که ۱۳ 
میان میز و در را خیلی تند دویده بود که تر که آبخورده بیاورد و این 
2 آخرین نهدید برای سلنم .کر دنا نها بو د ِ( 

گ «شبطان» که خودش را ننها از چشم بجه‌ها پنهان- کرده بو د» 
لبخند موذیانه‌اش را بدرون دید گان و حشت‌زده «قامعلم» فر ستاه ۰ او 
باهراس پرسید : با بچه‌های من چه کردی ؟ و «شیطان» بانفرت گفت : 
داشتم وادارشان میکردم که ( بد بخت بو دنل ) را بزمان ا بنده ببرند وصرف 
۳ 

«قامعلم» تفس-اسوده‌ای کشیه و ات سکس ۱ 
دستهایش |وبخته شد و موج لبخند شادمانه‌ای برساحل لبهای او نشست . 
آهسته گفت : بله » شیطان ! من بهآ نها گفتهام که هر گر «بدیخت‌بودن» 
را به «اینده» تبرند ۰ برای:زمان اینده افعال بهتری وه دا ۱۳۹ 
میشود صرف‌کرد . دیگر خیلی دیر است که تو بدبختی را به شا گردان‌من 
تعلیم بدهی . تنهايك لحظه مملو از فردید » ممکن بو د تصور کنم که | نها 
را فریب داده‌ای . ولی حالا » دیگر دلم گرم است. که انها : هت : 
1 ۱ 


ی 
با 
دار ند پر خواهند کره ۳ 0 


1 ان ای لت ز اجان وه یاو استت بختد‌ین 
2 ۳ بیرون رفت " (فقط خودش میدانست که جقدر عصبانی ودلگیر 
9 بود.) معلم شنید که او از راه دور فریاد می‌زند «اپنك من بسروقت در 
2 خواب ان دیگری خواهم رفت !» 

> > ۱ 

جرا از* چم بچهها که بیگر شیطان را نمی‌دیدند ۳ 
له هنوز آهم برس ادعای خودیاقی هستند.) اینطور اتفاق‌افتاد. 
«قامعلم» در را باز کر د . هبصر » بخیال] نکه میخو هد از کلام 
3 خارج شود و ثر که بیاورد «بریا» داد (او و فقط وظیفه‌اش را انحام‌میداد.) 
اما معلم همانحا اپستاد » تشکر سردی کرد و همه نثستند .. لحظه‌ای: در 
چشمهایش برق وحشت و تيررگي اندوهی بهم آمیخت . از خودش‌نزسید: 
۹ بابچه‌های من چه کردی ٩‏ سپس آرام‌شد » خیلی آرام . همانطور که لبخندی 
بو با جوذشی خرف میزد ._می گفت : شش توا رده ۶ ۱ 
و باز می‌خندید . «بله , شیطان ! من به‌آنها گفته‌ام که ه رگز «بدیخت . 
بودن» را به آ ینده تترافد 6:۰ »و اسن ازانکه مداثی 0 (وچقدر 
قیافه‌اش فرم و مهربان شده بود ) آهسته بسوی میز باز گشت . پشت آن 
۰ قفست و گفت : خوب , بچچه‌های من این تنها برای امتحان شمابود . يك 
امتحان شفاهی بخاطر اطمینان بیشتر! ورقه‌هایتان همه‌خوب بود .میترسیدم 
٩ 6‏ امتحان بوذ ... من از همه شما متشکرم » خیلی متشکرم . 

زیت خورد و بچه‌ها برای «اقامعلم» کف زدند . 

هه عکشرن باه ی هر را ود و کف 
پسرلك سیاه‌موی مهربان . فلم‌قرمز کشید. ۱ 
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به‌چشمانت می‌آندیشم 
که ازاندوه پرحالی پراز موج‌اند 
به چشمانی 

پسان بر که‌های دور در مهتابها لرزان 
به چشما ذ و اس ندز وش مرک 
و احساس مر‌ااز موج حود 0 ه می‌دار ند 
به‌چشمانت می‌آندیشم 

ودر تو غرق می کردم . 


ترا با چشمهایت می‌ستايم 
و من ۱ 
در دم مغه نی‌هائی که ازاندوه چشمت می‌ثر اود 


1۹ 


٩ تن‎ 


خویشتن را باك می‌بازم 


"۳ تراجت ات اراد جتالعهالی تومسید. ‏ نها زر 
۳ ۱ سازمان داده- شوه .  .‏ ۱ کر 
۱ در غیر این‌صورت باکمال تاسف‌ناچار خواهیم ۱ 

7 ی ۳ ۹ ۳-9 بو د از شماره ۹/۹ ارسالن کتاب هفته را به آدراسن 1 7 0 ۹-9 

2 0 جنابعالی قطع نمائیم . ۷ 


خزی" 


۱ ۱ 7 
۱ هگ 
ی و یت 
۱ 


۰ب »«‌‌سِ«: 


بر کت درخواست اشتر ال 


دحا ذر مد ۳ 
تاشتر ال دوره چهارم و هفتکه میباشم 
جه امد است با درس دیل ارسال دار ید . 


سم 


ادرس 


وا ی ی 


از گوینده خواهشمند است باکتاب هفته مکاتبه کنند . 


1 
حسن 


هی عففت خوشتن را بان می‌بابم 


ده ۱ ۱ 
۷ 


1 


"ترا با چشمهایت می‌ستایم 


1 


1۹ 


خویشتن را پالك می‌بازم 


در سمفونی‌هائی که ازاندوه چشمت می‌ثر او د 


ات 


ثرا با چسیب میسیم 


۰۰ ژک ۰ م‌ 
ازآغاز انتشار «کتاب‌هفته)يك‌سال و نیم میگذرد . 


۲ شماره‌ای که در طی ان مدت جاپ و 
متتشر نشده‌است محموعه گرانفدری از داستان های 
ادبی ودانستنی های علمی و احتماعی و هنری تشکیل 
دهد به مر راهان ای س راو 

شماره های کتاب هفته بلااتقطاع از بدو اشترالك 
برای هرك از مشترکین محترم فرستاده شده‌است و 
چون دور شش ماهه سوم با انتشار شماره ۷۸ بپایان 
خواهد رید ودورة شش ماهه جهارم از شماره ۷۹ 
با روشی خاص وبا همکاری بهترین و سرشناس‌ترین 
بو سبد کان آغاز خواهد شد از حنابعالی تمنی.میشود 
در صورت تمال به تحدند اشتراك قبل از یابان دوره 
وک ۲ ای 


3 


3 3 ۵ 
۱۳ 
۱ 2 


سا 0 
پا آهنگگ عنقت خویشتن را باز می‌بابم 
و درخود هی بر برد 


۱ خمیری نرم وبی‌شکلم ۱ 

مرا قالب چشمان خودبگذار وشحلی ده بدلخو اهت 
که ازتو زندگی جوم 

ودر تو زنددگی پابم 

و در تو 

۲ جات - جون که مر گی_هست - 

" در اندوه چشمانت فر ومیرم 


سرود گرم چشمان نو در من باطنین پرشکوهی 

3 0 موج می‌ربزد 

ترا می‌خواهم ومی‌خوانم ودر خویش می‌جوبم 

سویت راه‌های نازه‌ای را میک نم ۱ 

8 بای من می‌گردی ومن گرم رقباها . م 

ترا با چشمهایت می‌ستابم 

۱ حسن روزییکر 


۰ از گو ننده خو اهشمند است با کتاب هفته مکاتبه کنند . 


۷ 


اگر از روز کاران؛ کهن بخو اهیم 
چند لشکر کشی عظیم و عجیب رانام) 
ببریم یکی از انها بسیج نبردسومنات| 
است که در دود هزار سال ۳ 
بدست سلطان محموه غزنوی انجام| 
کرفت .تسوهنات ی 2 ۴ 
اقبانوس هند» و در. آنرمانها شه ر نش ۱ 
بخاطر بت برد کی بود که در آن‌جا | 
قرار داشت و عبادتگاه هندیان بودو | 
بقلعه وشهر و بت سومنات‌نام نهاده | 
بودند. هندوان آن قلعه و بت ۳ 
۱ 


مقدس میدانستند و از راههای دور 
بنیایش بت میأمدند و از زرو گوهر ‏ 


مد 


و هر چیز کرانبها شارد ان مد ۱ 
وجاجت میخو استند و بدان اعتقادی 
رب ۵ سلطان‌محموه مسلمانی متعصب 
نود و آ نچنانکه مورخان اسلرمی | 
نو شته‌آند : همه کوشش او رت بود | 
3 آثار کف را ازجهان براندازد ۳ 
حال کافر ان ثر و تمند میبوداند | 

پرستشگاههای آنان مخزن ثروتی 
فد بود دیگر درنگ جابز نبود و 


۰ ۶ ۳ چم 
فریضه جهاد میبایست بجای اورده 


" شود . شوروشوق مدهبی و ارزوی 
ووست بافتن بر گنجینه گرانبهای‌معبد 
1 سومنات سب شد که‌راهی درازپیموده 
شود و کاری بس شگرف انجام یرد 
" کاری که امروز مایه حیرت وبیشتز 
بافسانه ماننده است. محمود سال»۶۱ 
هجری با سی‌هزار سوار و گروهی 
کثیر داو طلب که «(مطوعه» مینامیدند 
میگفتنه که بمیل و رضا در راه‌خدا 
ٍ بنبرد میپرداختند و البته از غنانم 
جنگ نیز سهمی مییافتند . محمود 
٩‏ پیش از این چندین بار لشکر بر سر 
1 هندو ان کشیده قنل و غارت فراوان 
کرده بود بدین‌جهت راء‌قزنه وپنجاب 
۱ را بی‌دردسر پیمود ۳ دش مو‌لتان 
رسید ۰ دراینجا بپابانی پهناور در 


پیش بودبنام «تار جوورد » ودربارة ‏ 


آن خبرهای هراس انگیزی پرسر 


زبانها بود. محمود پاهمه شتاب و 
اشتیاقی که داشت مجبور شد هفده‌روز. 
در مولتان درنگگ کند تا سازو بر گی 
سپاهیانرا آماده سازد . مهمترین 
چیزی که سپاه لازم داشت آب بود. 
سلطان بهريكث از سواران فرمان داد 
که دو پاز ت ۳ همراه بردارد و 
از راه احتباط بت هرز ار سور در 


رای حول اب۳۰۱۱ 


بهمه پیادگان استری داد که‌دربیابان 
پیاده نمانند ء آنگاه راه آن بیایان 
سهمناكك را پیش گرفت » بیابانی که 
پیش از او پای کسی بدان نرسیده‌بود. 
سفر بیابان بیست وهشت روز طول 
کشید و فرخی سیستانی شاعر بزرگ 
آن زمان که همراه محمود بود تا 
مشاهدات خودرا برشته نظم درآ ورد 
در فده مفصلی که رای ها بای ۳۳ 
گذارده » خوف و خطر این سفر را 
بخوبی نمایان ساخته است. (۱) پس 
ازطی بیابان بشه انهلوارهه:217۷ط۸ 


1۹ 


فتح سومنات 
رسیدند که پابئخت گجرات نود و 


فرمانروای انجا باآنکه ده هزارسوار 
و نودهزار پیاده و دویست پل 
ی داش‌شهر راد اختبارمممانان 
ناخوانده گذاشت‌و خود فرار اختیار 
3 ار پس برسر راه قلعه‌هاو 
حصارها و بتخانه‌های فراوان بود با 
کر نان مکی انبوه » اما همه در بر ابر 
کی بل انا فک که از . ال 
بر اه افتاده بود ازمیان برداشته شدند» 

آخرین قلعه‌ای که یه دم سس 
دیو لو اره نام داشت و ازانجا معبد 
سومنات از دور نمایان شد. هندوان 
بجای انکه چاره کار بیندیشند و 


۱ گردهم ایند و سیج نبرد سازند 


بخاطر عقاید احمفانه‌ای که درباربت 
اعظم خود داشتند کمتر از خود همت 
نشان می‌دادند و میگفتند 8 
مسلمانان بیای خود | مدند تا در پای 
قلعه سومنات همه از میان بروند. » 
علت اپن اعتقاد شدیدیکی این بود که 
معبد در ساحل دریا قرار داشت و 
هنگام مد همه معبد پاپت سنگی در آب 


فرو میرفت وهنگام جزر بیرون 


آمامد.: هنقوان کمان میکرندند: که 


ماه پا شتشوی بت آنرا می‌ستاید ! 
باری محمود بپای قلعه رسیدوبرهمنان 
از بالای قلعه بنادانی مسلمانان 
میخندبدند و چشم براه اعجاز بت‌خود 
7 


بودند ۰ بااینهمه فرمانروای قلعه| 
مصلحت در فرار دید و بجزیره‌ای 
در ان حوای پناه برد . محمودفر مان 0 
داد تاقلعه‌رامحاصرت کردند,قلعه‌بانان, | 
مردمی ازخود گذشته ودلیر بودند وا 
باهمه هجوم سخت مسلمانان» بسختی | 
دفاع کردند » چنانکه دو روز تلاش | 
لشکر محمود بیهوده ماند . سوم‌زوز | 
بفرمان محمود سپاهیان هنگام طلوع | 
آفتاب بر قلعهتاختند. اما سیاه‌فراوانی ‏ 

سرداریرابان‌هند بباریمردم‌سومنات ‏ 

امت: ضعف وشکست در لشکر محمود ! 
نماپان شد . محمود چون این‌احوال | 
رادید ». خود پیشاپیش سیاه ۰ قمرارم| 

رف و روحنته ار کست ۱۳۵ 
لشکریان خودرا نیرو بخشید نا ۱ 
همگروه بقلعه هجوم آوردند . جنگی | 
سختی در گرفت » نوشته‌انه در آنروز | 
بنجهز ار تن از ه ندوان کشته‌شدند | 
و برج وباروهای‌قلعه بتصرف‌مسلمانان | 
درامد و سرانجام قلعه تسخیر شد و | 
قتل‌عام اغاز کشت . نوشته‌اند دراین ۱ 
قنل عام پنجاه هزار تن از هندوان ۱ 
رز .چهار هزارتن ازیتاج ۲ ۱ 
هندو در قایق‌ها نشسته راه دریا پیش | 
گرفتند اما محمود از کار آتان‌غافز ۴ 
نماند. چه ممکن بود چندی بعد مایه 
خطر شوند . پس بتعاقب آنها فرمان 

داد تاا نکه‌پا بدربا ریخته شدند پابتیر 


ات اعطلم کوفت و آثرا درهم شکست 
3 ای از ان سنکت را 
ان نه آورد و ازانجا بمکه وبغفداد 
فرستاد . . 
ارت قلعه بیست میلیون دینار طاا 
پدست پغما گران افتاد و هردپنار طلا 
8 دم وزن:داشت . پن از این 
قتل و غارتها و «برانداختن بنیاد 
کفر» , مسلمانان عزم ترشیت دافت 
از گفت ون چندان خسجته و 
میمون نبود ۰ زیرا محمود آ گاهی 
یافت که گروهی از رایان وراجگان 
هند پا سپاهی فراوان برسر راء کمین 


مورخان نوشته‌اند که در 


بسته‌اند , محمود نمیخواست آن‌غنائم 
فراوانراکه باانهمه دشواریها بدست 
آورده بود بآسانی ازدست بدهد» پس 
٩‏ اهتمائی ذو هندو » از بیراجه عازم 
کت شدند وآن‌دوراهنما بنیرنگ 
باه اسلام را به بیابانی بی‌آب وعلف 
رهنمون شدند و گروه فراوان که 
مورخان تعدادا نرا سی‌هزار نوشته‌اند 
در راءه از کمی آب‌وسیاری‌جانوران 


فسانه کشت و کهن شد حدبث. اسکندر 


۳ 
99 


رز ۱ ۱ * شتا 
اس بخ موز 


وخود با گرزی که بدست 3 ۱ 


گزنده و حملات ناگهانی هف‌دوان 
بهلا کت رسیدند . در همین باز گشت 
بود که پکی ازهمراهان محمود ماری 
عظیم بطول سی‌گر و عرض چهار 
ور تا اس . پوست این مار را 
ی آوردند که مدت پنجاه سال 
نه بود. رفتن 
و نازامدن این هتفر که بر ای‌هندو ان 
بلای عظیم‌وبرای سلطان‌محمودشهر.ت 
و ثروت همراه داشت شش ماه طول 
کشید, و چون خبر آن در اقطار 


در در قلعه غزنین 


دنیای اسلامی آنروز گار نشر پافت ؛ 
جهانیانرا بحیرت افکند. بیباکی و 
دلاوری و تعصب مذهبی محمود و 
آزمندی لشکریان بجمع مال‌همه‌دست 
بهم ره کت بزر گي 
7 که از بزر کترین عملیات نظامی ان 
عصر بود صورت وقوع یافت . 
ناریخنوبسان نوشته‌انه که اگر رایان 
متعدد هند باهم یگانه و همرای و 


همراه بودند و نفاق و دوروئی‌ونزاع 


مان این صیفرها ننود» این ضصر ان 
بزرگ نصیب آنان نمیشد . 


8 فد از امهات. قصاید‌فارسیاست و بالغ بر صد-و.هفتاد و نی پیش 


۷۹ 


رات خر وی را 1 این 0 ی خالي 2 
اسم قلاع و شهر ها و رایان هد ومتقدات هندو ان در آن آمده ا. 


چند بیتی از آنها نقل میشود : 


کیان که پر د که هو و کسی‌زراه‌طر از بسومات بر 1 و 11 
0 ۳ 3۹ 


سوار با سر اندر شدی بدو واز ان. برون شدی همه تن ون هزارپای 
هزار خار شکسته در او و خسته از 7 بچند جای سرو روی و پشت وپهلوو بر 


مد 0 


مس یت ۲ د.. 


پیاد گا نرا بل بات 0 و . اشتر داه 


جو «نهرواله » که اندردیار هند «بهیم» بنهر واله همی کرد بر شهان مف 
دکر چو ( دیو لواره » که همچوروزسپید . پدید بوه سر افراشه ما 5 
چو بت بکنه از آنجا و مال وزربرداشت بدست خویش به بتخانه در فکند آذ 

7 ۱ 


111 


پس از صلح اما حسن با معاوبه » کار خلافت اورا 

7 بکروبه شد و آنگاه لازم بود که برای خود بیعت بستاند. 
اما معاوبه با آنکه یکی از کاتبان وحی رسول اکرم بود » 
واز دوران خلافت عمر بر بعض شام حکومت داشت و 

نافت و در دوران خلافت امیر المو منین علی نیز عملا 
2 داشت ووی در تمام این مدت با بردباری و حلمی 
هرگز نتوانست آزنفرتی که مردم -وحتی همان حواشی 
ودربار نان وی - تست ندو داشتند بکاهد . ان تفرت 
عمیق در روزی که وی بیعت از مردم می‌ستاند » به 
روشنی آشگار گشت . اما دنده وی من‌تر از آن بود که 
۷۳ 


فتح سومنات .سه‌های واقمه کربلا 


۰ آزاین بات غمی‌در دل‌راه دهد . وی‌حر فها و و ۳ 
را که از شمشیر کاری‌تر بود » می‌شنید وزیر سبیل 
می‌گذاشت و تحمل می‌کرد ودربرابر آن می‌خندید وبه 
مرسریق که مین و تال ۱۳۳ 


کار خو درا تتش می برد ؟ 


روز: بیمت گرفتن مماه به » و آنچه از ۱ ۳ 
کرده‌اند » جه از لحاظط یشرمی این امیرمو‌منان » وحه 
از حهت نیشهابی که مردم بدوزده و سلوکی که وی با 
انشان کرده‌است » بسیار حالب توحه است . 

وی در ماه ذی‌الفعدة سال جهل هحری قطری 
5 در آنرون به منتر برآمد 

و 2 4 هیچ امتی 0 بیامنر خود گر فتار 
تفررقه" واختلاف نشدند مکر آنکه باطل انشا ۳ 
ود زب تخر ان امت که حق 0 برباطلش یرود 
شخب ۱) 

آنگاه از منبر فرود آمدوبه بیعت گر فتن برداخت. 
مردی بیش آمد و گفت : ای معاوبه » به خدا سوگند که 
باته بیعت:می کم و حال آنکه النته ازین تا ۱ 
دارم ۰ » ۱ 
معاوبه در حواش گفت : «بیعت کن » زرا 
خداوند مرآینه در چیزهای ناخوشایند نیکوییهای 
فر ا وان نماد ه اسبت 01 

اج ۰ از تو به 
خدا بناه می‌بر م ! ۰ قیس‌ین سعدین عساده نز د 
معاوبه گفت ۰ ای قیس سعت کن 9 
هر گر روزی را مانند این روز نادلپذیر دم ۳ 
معاو به گفت ۰ س کن ».خدا را یمزر فقس 
حفدر مشتاق بودم که خداوند بیش از این روز لین‌روح 
وحسد تو حدانی اندازد » اما - ای بسر ابوسفیان -- 
ات جرا من دولست می‌داشتم بیش نیاورد. معاو به 
گفت ۰ مر لو رن تس وم سس آنگاه فیس زو 
خودرا به مردم کرد و "گفت 

- ای گروه مردم شررا به خیر برگزبدید ؛ و عزت 
را به خواری و اعیان را به کفر بدل کردید ؛ وبعد از 
فرمانروای امیر مومنان و سل همشلها نار و عم زاده 
۷ 


وم 


هد 0 واقعه کربلا 
4 و و ان طلش طلیق زاده۱۳ ۳ ر شما 
فرمانروابی امیر مومنان وسید مسلمانان و عم زاده 
نمی‌دانید * آبا خداوند دلهای شمارا فرو سته و مهر 
برنهاده است واز آنروی نمی ‌فهمید » . 
قیس را گرفت ودست خودرابه دست او کوفت . مردم 
8 کت یعت کرد.. فیرح" گفت ۰ به .,خدا .سوگند 
درو غ گفتید » من بیعت نکردم ! 

سعد بن مالك س‌از ببعت برو وارد شد و گفت 
سلام بر تو ای بادشاه ! 
او هگن من و گفت . چرا نگفتی سلام 
بر ای میرالممنین ۰ سعدگفت آن درصورتی نودکه 
ما ترا به امیری برمی‌گز ندیم ! 

جلاصه معاویه با این فضاحت واینهمه اظیار 
اقا و بیشرمی بر.مسند پیامبز تکیه زد و آنگاه 
کینه حیوانی خود را با دستور دشنام دادن به علی‌بن 
اسطالب برسر مشر‌ها تسکین داد و - کوشید:نا تلافی 
نیشهایی را که خورده است بر سر ننی‌هاتم درآورد. 

اما در همان هنگام نیز هرگاه با بنی هاشم رویر و 
تن می گشاد .۶ آنان ویر مختصی و 
سر شکسته می‌کردند . 

ججاونه به سال 6) هجری فمری به جج رفت و 
فرمود تا منبر وی‌را در مسحجدالحرام بگذارند و او 
اخستین کسی است که منبر در مسحدالحرام گذاشت. 
جون معاوبه به مدیته آمد » حماعتی از بنی هاشم نزد 
وی آمدند ودرباره کار خویش بااو گفتگو کردند . معاو به 
کینه خوش را آشکار .کرد و گفت : 

ای بنی هاشم » آیا راضی نیستیدکه من آزخون 
شما گذشته وامر به قتل شما نفرموده‌ام و حال آنکه 
شما عثمان را کشتید و گفتید آنجه گفتید . به خدا 
ی تیا تلال است وشما حتین و حنانته 
"وبسیار ازین گونه سخنان بگفت . 

آنگاه عداله‌ین عباس سر عم یغمبر در سجن 
وم بو ,کشت : 
ب ای معاوبه » آنجه گفتی تمام شرهابی بود که 
از وحود تو برخاسته است و به خدا قسم که تو از ما 

۷ 


0 9 ی 


1 راو تری . تو عشمان را کشتی و آنگاه بر و 
ار ری دا ی ۰ ۳۰ وی 


ماویه سفت دنموا سر نیت ۰۰ ۳۳] 
بدو گفت : 
وم 

آنگاه معاوبه خندیدن آغاز کرد گفت به خدا 
سوگند چقدر دوست می‌داشتم که شما نبودید تا بامن 
تا 

سیس آنصار رسول نزد وی آمدند وحاحت‌خو ش 


۰ عرصه داشتند « با انشان نیز سخن درشت کفت ولفت 


با آموال خود چه کردید ؟ 

انصاربان گفتند در روز حنگ بدر - در همان 
هنگام که بدر و جد و خالوی ترا کشتیم - آنها را نیز 
برباد دادیم ولیکن ما آن کنیم که رسول خدا مارا بدان 
وصبت فرموده است . 

معاوبه برسیدذ : رسول شما را چه وصیت 
فرموده است. ؟ 

گفتند ۰ مارا صبر کردن ونماز خواندن فر مو ده 
اه با 

گفت : پس صبر کنید * و حاجت ایشان را زوا 
نکرد وبه شام از کشت.. 


این بود به اختصار تمام وضم معاوبه ۱ 
وی در میان مسلمانان عصر خوش ۰ آما در عین حال 
معاوبه از آن بدرآن بود که فرزند فاسد وبدکار وديوانة 
خوش زد را بسیار دوست می‌داشت و به‌همین 
مناسبت » مانند غالب کارهای که کرده و بدعتهابی که 
در اسلام نهاده بود ؛ کوشید تا فکری را که از دبر باز در 
دماعغ خوش می‌بر ورد به احرا گذارد و زد را به 
ولیعهدی برگزیند ودر زمان حیات خوش از مسلمانان 
برای او بیعت ستاند . 

برای انکار به يك سلبنله تبلیغات معت ۱۰ 
0 ۱ 


۷۹ 
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متبرها دشنام دهند و چون مردم پس‌از نماز در مسجد 


" نمی‌ماندند تاسب علی و داراش را نشنوند » دستور داد 
تا خطه را که همواره بعداز نماز خوانده می‌شد » بیش 


۱ از نماز بخوانند . بدین ترتیب مردم ناگزیر شدند نخست 


دشنامهای را که به علی و فرزندان وبارانش داده می‌شد 
بشنوند وسپس نماز بگزارند  (‏ . 

منظوری مهمتر داشت » چه می‌دانيم وی مزدی بود که 
۱ 7 سلسنش اقتضا می‌کرد کینه و"دشتمنی خویش را 


مدتها تا خاطر نگاه می‌داشت و ظاهر نمی‌ساخت و از در 


حلم وبردباری درمی‌آمد .۰ اما درین روزگار علا و ه براین 
که امر خلافت وی‌را صافی شده نود » می‌خواست ر فته 
ابشان از نار واهایی "که در حق ابو تر اب (به قول او ) 
د 9 ونداتش گفته می‌شد انباشته شود » تا بلکه بتواند 
زمینه‌ی برای ولیعهدی یزید فراهم آورد . 
اما سوت مر آن نود که توان اورا بر 
کار زد یادن ای فرزندان ای 
مفاحت و اورا ولانت فارس ارزانی داشت 
شد که یک سره تمام کفات ودهای خود را در راه 


۳ شرفت مفاصد معاو به دو اف ورد روز معاو به 


نامه‌نی به زیاد که در بصره اقامت داشت نوشت و گفت: 
مفیرین شعبه مردم کوفه را به بیعت با بزید به‌عنوان 


برادر زاده‌ات (یز ند) از تو سزاوار تر تست . جون 


نامه من به تو رسید تو نیز مردم را بدان بیعت که مفیره 
خوانده‌است فرا خوان واز اشان برای زد یت 

0 
چون نامه‌به‌ز بادرسیدو آنرا بخواند یکی ازدوستان 
خودرا که به فضتل ودرات و فهم وی اطمینان داشت. 
تجواند و گفت .من می‌خواهم ترا در امری امین خوینن 
سازم که صفحه کاغذرا در آن امین خود ندانسته ویدان 
اعتماد نکرده‌ام می‌خواهم که نزد معاوه روی ویدو 
هر لو مش نامه نو به هن اوسیل ویر 
۷۷ 
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" مضمون آن وقوف افتم ۰ اما آبا و سشد ‏ 
گفت هرگاه آنان را به بیعت با بزید بخوانم و حال آنکه . 
وی با سگان و بوزننگان بازی می‌کند و جامه صمای 
رنگین می‌بوشد و ببوسته روزگار درباده گسیاری 
می‌گذراند وشب را نادف وطنور به روز می‌رساند » در 
صورتیکه در برایر وی حسین بن علی و عبداله‌بن‌عباس 
0 زتیر وعبداله‌ین عمر وحود هرز قرد قوت ‏ رت نو ۱ 
بدو آمر ۶ ب«تا يك نا دو سال خلق و خوی اسان کرد 
وخودرا به مردم مانند آنان بنماید شاید بتوانیم اورا 
به مردم جا بزنيم و کار را نزد خلق دیگرگون جلوه 
ار ۱ 

+ جون فرستاذة زناد. نرد معاونه زستد ۳۱۳ 
نگز ارد معاوبه گفت وای بر زناد » گونا او این شودا را 
در دماغ می‌بزد که بعداز من امیر شود یه خا | نو کل 
که نسب اورابه سمیه (مادرش) وبدرش عیدباز خواهم 
گردانید ! : 

با آنکهمر کی داهی وتیز آهوشن مانند ۱۱7 
کمال خیر خواهی این سخن با معاوبه گفته بود - وخود 
او نیز مردی دانا و باهوش ود - اما مست بدری وی 
را کروکور ساخته بود . معاویه از بیعت گرفتن برای 
پزید در حیات خویش منصرف نشد و بزید را بنیز بسه 
گردانیدن شیوه و خلق وخوی وانداشت وبدین‌ترتیب 
علاوه برشکستن کی از شروط عهدنامه 5 ۱۳۱ 
داشتن خاندان رسول از دست وزبان خود بود » شرط 
صر بح دنکراج) از آثر ا نیز سششکسسنت و9 مفقدمات سعست 
گر فتن برای بزید را فراهم ساخت ؛ اما اینکار را به‌بعد 
از در گذشت:حصضرت جسنن نن"علی مو کول سات ۱ 
اینکه معاوبه مردی نبود که منتظر مرگ طبیعی حسن‌بن 
علی (ع)* شود و مروان حکم را که رسول وی را طرد 
کرده بود به مدینه فرستاد وبه وسیله او زن‌حسن حعده 
دختر آشعث‌بن فیس/ را بفربفت که شوهر خودرا مسموم 
شبارد تاوی‌پ در جاله بزید آورد و چوت زب ۳ 
امیرالمومنین شد ؛ او نیز ام‌المومنین شک 

حسین ند ین تر تیب مسموم سل فا آرزوی 
امالمومنین شدن در دل جعده ماند و بزبد اورا نگر فت. 
پس‌از وفات حسن معاوبه بیعت گرفتن برای بزبد 


م۷۸ 


ور ی جنر نا 
۱ 


رت " ریشه‌های واقعه کربلا 
0 مت ولیعهدی را آغاز کرد تن حهار 
تفر سرباز زدند وباآان مخالفت کردند . این چهار نفر 
" عبارت ودند از ۰ ۱ امام‌حسین دن‌علی 2 ۲ عداله‌ین 
۵۶( 2 عبدالر حمن بن" ایی‌یکر 4 - عبداله‌ین زبیر ۰ 

۶ غدر گفت : گر ما باکسی که با بوزینگان 
وسکان بازی می‌کند و شراب می‌نوشد وبدکاری خوش ۰ 
دنگران نیز . سخنان از بن گو نه بگفتند وز در بار تیعت 
کر ر(یتکه .(مام حسین باشخص معاو به 
راتس ظاهر الصلاح» نر از پسرش بود نر فته بود 
تابه نز ند چه رسد ۲ 

نزند نخستین ولیعهدی نو د 4 و اسلام برای 
او ینعت. گر فته شد وتمام رنحی که مسلمانان در دوران 
خلافت ارثی اموی وعباسی بردند نتبحه همین بابه‌ی 
است که‌معاو به سر او سفیان‌نناگذ اشت وبرای ولا تعهد 
نز ند از مستلمانان درحیات خوشی‌سعت گر فت وحکومت 
و خلافت را در خاندانی که هر گز شابانی این کار :را 
تست وبا خاندان‌بشانگدار اسلام کین می‌ورز ندموروتی 
کرد ؛ وطبیعی بود که آل عباس (از بنی هاشم) نیز و قتی 
خلافت را به دست آوردند » نگذاشتند که از خاندان 
انشان یرون رودزررا آنان نیز فرزندان وافراد خانواده 
خود را دوست می‌داشتند و کی به مسحد سزد آن شمع 
که در خانه روا ۳ 

اما این نخستین ولیعهد اسلام » علاوه بر فسق و 
فسادی که مسلمانان در او سراغ کرده بودند » از نظر 


موازن علم سیاست‌نیز به کار فرمانزوابی نمی‌آمد وبرای 


انتکار ساخته نشده ود . وی ذانا مردی آزاد اندش 
زودی اختیار حکومت از دست جنین شخصی در 
ار فسات بزمام تایهازا دردسی ‏ 3 
اگر معاوبه حسین‌ین علی‌را نکشت و وحود اورا 
تحمل کرد » نه از آنحهت بود که کمتر از زد باوی 
کینه داشت ‏ للکه از آنروی بود که وی مردی زرك و 
دانا و عافت آندش نو د ومی‌دانست که حسین را 
۷۹ 


ریشه‌های واقعه کربلا ۱ ۱ 0 

بی ‏ شدن نمی‌توان از سرراه برداشت. و هر هرک ان 

۱ ۱ نمی‌تو ان امضای اورا ز بر عهدنامه‌بی گذ اشت که احرای ار 
ِ آن با معاوبه باشد و فقط قدرت و نفوذ حسنین را از ۴ 

۳ ۱ او ناسر ابو سفیان انتفال دهد ! ِ 
ا است که معاوبه با سر یکات ود ۲ ۱ 


سر امام حسن را زیر آب کرد » اما امام حسین از 
۱ ی 
۲ ی نه هنسنله 9 ملاخظات معاو 4 
۱ در وی کارگر نبود بلکه وصیت موکد پدر را نیز به‌چیزی 
نگرفت وی رد اخدام (بز رگ وی همین دفع امام 
۱ حسین بود برخلاف نص صر بح وصیت بدرش ! 
اکنون که سخن دراب کارهای معاو به نز دنك به 
بایان است ؛ باید چند کلمه نیز در باب وصیتهای او 
بگوییم . این مرد آنچنان حیلهوگری نود که در بستر مرگد 
۱ نیز مردی زیر مانند عمر وعاص را بفریفت ۰ وی به 


جز با اعمال زور هرگز باتو بیعت نکند . آزین روی چون 
من از دنیا رفتم ومرا غسل دادند و کفن کردند بدو 
بکوی که بدرم وصیت کرده است تا نو (عمر وعاص) 
که بهترین و صمیم ترین دوست وی بودی اورا در گور 
بگذاری وروش را به سوی قبله بگردانی وباز کنی ۰ عمر 


وعاص گمانی نخو اهد برد ودر گور خو اهد آمد نا روی 


/ 


دراک له او انم تست ۱ 


زا مرا بگشاید ۰ چون وی در گور رفت آنگاه شمشیر را 
۱ بکش وبرسر او بایست وتا بیعت از وی نگیری نگذار از 
۱ ۱ گور ببرون آید ! 

۱ بزید نیز چنین کرد و عمر وعاص در حال بیعت 
۱ ۱ فرناد زد : 


۱ 
۱۳ اما وصایای چنین مرد دور اندشی‌رابه فرزندش 
پویداز تول ام کوفی نقل میت 
ا س‌از موه وا نز ند نه 
۱ خلافت بیعت کرد و مهر خوش برآن نهاد و آن نامه وا 
۱ 1 به صتحاد داد تا بعداز مرگ وی بر منشر بخواند 4آنگاه 1 
۱ ۱ روی به بزید آورد و گفت ای پسر من در مان آمست 
۱ ۸۰ 


0 
۳ 
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۱ نود بائه ؟ نزند گفت : من نتوانم که برسیرت آنو نکر 
بروم ولکن آنچه در قوه داشته باشم برآتحمله با خلایق 
زندگانی کنم ۰ معاوبه گفت . ای سر توأنی که . بروفق 
سیرت و طربقت عمر روی که عمر .۰ فتحها کرد و 
جون از دیا مردمان از و راضی نو دند واو از 
مردمان راضی بود ! بزید گفت : من سخن خویش گفتم > 
زتوأنم که برسیرت عمرین خطاب روم . ۰ معاوبه گفت بر 
سبرت بسرعم خو ش عشمان توانی رفت که در حتا(( 
حبات ازخلافت حضی وافر برداشت وخو شان ومتعلفان 
خودرا از بیت‌المال مستفنی گردانید ... و میرائی گران 
به جهت فرزندان خویش به جای گذاشت وبنی هاشم 
را ذلیل وزیون بداشت ؟ پزید کفت بت دو نوبت سخن 
خویش پکفتم ... که بر قدرت و طاقت خویش توانم رفت 
سازم ی ی ان 
بردرد بر کشید و 
- ای پسر من به سب دوستی تودنیا را ب‌آخرت 
بررکزبدم وحق علی‌ین اتبطالب را بکردانیدم ویار کناه 
بر بشت خویش نهاده به جهت تو آخرت خود را تاه 
گردم و ازآن می‌ترسم که نصیحت من قبول نکنی و قوم 
آخوش را بکشی وروی به حرم خدای تعالی‌آوری وبااهل 
حرم حنگ کنی .. من از شفقت بدری هیچ قرو نگذاشتم 
ومال وملك به‌دست آوردم وبه‌حهت تو وفرزندان 
تو گذاشتم » اگر عقل داشته باشی با خویش و فرزندان 
نگاهداری ۰ 
من برتو در کار خلافت از چهارکس می‌ترسم از 
فربش » از پسر ابی‌بکر عبدالرحمن واز پسر عمربن 
خطاب‌عبداله وازیسرزبیر عبداله وازپسر علی‌بن‌ابیطالب 
حسین . اما سر ابویکر مردست که همت او برمباشرت 
زبان مقصوراست ... واز,دیدار زنان نشکید » دست از و 
بدار وهرچهکند او را بدان مگیر .. اما سر عمرت 
عسداله - مردی سخت نیکست » از مردمان و حشتی 
دارد وبه طاعت وعادت باری تعالی انس گر فته است و 
ترك دنیا گفته اما از بسر زییر برتو بسیار می‌ترسم . 
ی میتتیلن ری مکان. آنسیت زد « گاه همجنان 
ت ۸۱ 
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از ریشه‌های واقعه کربلا ۱ 
1 ۱ در روی نو هد ند ۰ ۰ ۳۲۳ 
1 بازی پیش آرد که ازو تعجب نمابی . بالو چنان زندگانی 
۱ کن که او باتو کند » مگر در دوستی رغست نماند وباتو 
سعت کند و آنگاه اورا نیکو و برقرار نبگذار . 
اما حسین نن علی ! آه آه ای پزید ! حه کویم در 
حق او ؛ زینهار اورا نرنجانی و بگذاری که هر ۱ 
او می‌خواهد برود و اورا مرنجان ولکن گاهگاه تهدیدی 
می‌کن . زینهار در روی او شمشیر نکشی وبه طعن و 
ضرت با او درنبابی » حندانکه‌توانی اورا حرمت دارواتر 
کسی از اهل بیت او به تزديك نو آید مال بسیار بدو ده 
واورا راضی و خوشدل بازگردان » وایشان اهل بیتی‌اند 
که حز در حرمت و منزلت رفیع زندگانی ننوانند کرد. 
زینهار ای پسر ! چنان مباش که به حضرت ربانی رسی 
و خون حسین درگردن داشته داش ی که هلال از نو بر آید. 
زینهار و هزار زینهار که حسین را نرنجانی وبه هیچ 1 
نوع اعتراضص و اذیت نکنی که او فرزند رسول‌الهاست 
حق رسول خدا را بدار ای‌بسر . والله که تودیده بی 
وشنده‌بی که من هر سخن که حسین در روی من 
گفتی حگونه سمل کرد بلس آنکه فرزند مطصفی 
است . آنچه درین معنی واجب بود گفتم و برتو صحبت 
گرفتم وترا بترسانیدم ... س معاوبه روی به ضحالد 
کرد و گفت تو بر سخنی که من بزید را گفتم گواه باش 
ده خدای تعالی سوگند می‌خورم که اکگر حسین هرحه 
در . دتباً ازآن بنهتر نباشد ازمن نکبرد و هر حه از آن 
بتر نباشد یامن بکند از او تحمل کنم و من آنکس‌نباشم 
که خون او در گردن به حضرت ربانی روم . ای بسر 
وصبت من بشنیدی و فهم کردی وندانستی ؟ بزید 
گفت : نعم)) ! 
اما حناب بزید آنقدر تی‌عاطفه بود که این بدر را 
که از شففعت بدری هیچ در حق او فرو نگذاشته نود 
دن نستر مرگننها کداشت:وبه شیکان رفت و مت ۲ 
آرا گفت من به فلان موضع می‌روم تو مرتب مرا از حال 
امیر خرده! 
۱ روز دیگر معاوبه را مرگ در رسید و بزید هنوز 
۳۳ در شکارگاه بود و ضحالاین قیس به وسیله نامه‌بی در 
۱ ۱ ۳اه سلت مره پدتو مت سای ۳۱ 
۸ 


ریشه‌های واقعه کربلا 


۱ اب مه بدو گفت ! 
۱ داستان ولیعهدی بزید و مشکلانی که معاوبه برای 

۱ استقر ار این امر بدان دوجار تاه میتی دراز ودلکش 
له انکنزاست 1 دیوانه این پسر بود وروزی 


به یکی از باران خوش 


۱ ازامنخا تا ع زاف رستی‌کشیده باشند وتمام 
بان دسن ده باشند من یزید د از هم 
آنان دوستر دارم ! 
ون "جوا" نز ند مطلفا بدین ماجرا توجهی 
نداشت وسرگرم لهو ولعب خویش بود . گوبی اطمینان 
داشت ته کساست ودها و حلم و بردباری بدر سرانحام 
این کاررا با همه مفاسد وی » کروبه خواهد کرد . 
نداشت ؛ وحسن‌ین علی را برای از بین بردن شرابط 
معاهنده وی مفتول کرد . 

از آن ببس نیز بسیار کسان در میان مسلمانان 
ودند که حسب ونسب و لباقت شخصی و سوایق 
اتشان نان -را ان ند یرت می‌داست و 
طبیعی بود که جنین کسانی تن به بیعت با نز ند نخواهند 
داد و در راس این 9 جسین‌بن علی قرار داشنت 45 
اون 

آمر وز در بوک زمین نیست که دختر 
لخد باشند لا آو۲ 

و 
حا فراهم آورده بود » این مطلب در مکه و مدئنه با 
موحی از مخالفت ونا رضاتی رویرو شده و شاد 
معاوبه » ففط برای فیصله دادن بدین کار بدان تواحی 
مسافرت کرد و درین سفر روباه بازیها ازو به‌ظهور 
و به مابه شگفتی است . 
۱ وی از تهدید و تطمیع مخالفان ولابتعهد 3 
وتو وا بشت «هتستب باایشان سجن به_ درشتی گفت 
و حسین و پسران ابوبکر و عمر وزییر را آذن دخول 
نزد خوش نداد . 

آنگاه عایشه - آین‌زن عحیب وبردل نب توت اهر 
خویش را در خطر می‌دید به دبدار معاوبه رفت و اودا ‏ 
۸۳ 
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به سختی تهدد کرد و ژشتبهای کار دی و خاندانش ك 
ترشمرد و از رید رها مت و خلیفه را تهدید کرد که 
به قسناصی خون ار ار را ۱ 

. معاوبه سخت ترسید ولای زبس را کشید و از . 
رس ارهز وصفا درآمد ودر سفر مکه مرکب های ند کی 
را به‌مخالفان ولا شعهد نز ند اختصاص داد وانگان 1 
انمامهای نیکو ارزانی داشت ؛ که همه آنها را پذبر فتند 
مگر امام حسین که عطانای معاوبه را بدو رد کرد . 

سس از آن به دفعات عدیده » هرگاه که مقاد ه 
سخن از نیکویبهای فرزند در میان‌می‌آورد ؛ از دوست 
ودشمن این نصیحت را می‌شنید که دران کار نیکو تر 
یتشدیو کس‌را والی وفرماترر ۳ ۳ 
بیش از بزید برای اینکار باشد . اما امیرالمومنین باآن 
سماحت و وقاحتی که خاص او ود حتی‌ .روی در روی 
حسین‌ین علی گفت : 

البته بدر ومادر تو از بدر ومادر بزید برتر و 
والاترند » اما تو خود ازو بهتر نیستی ؛ 
حسین از این گفته خشمگین شد و گفت 
کب ات ید 9 7 


آنگاه باز معاو به از راه حلم درآمده کفس: 

زنهار این‌سخن مکوی که‌اگر از تو با بزید سخن 
در مبان آرند وی جز نیکوبی تو نگوبد ! 

در صوراتیکه بزاند این قا بایان هم ۱۳۰ 
کوشش خستگی ناذیری که بدرش در راه رسانیدن وی 
به مسند خلافت کرده نود آگاهی نیافت وهرگز ندانست 
که معاوبه درین راه جه خفتها کشیده و جه خوار نها 
تحمل‌کرده وچه زخم زیانها را به جان خریده وچه 
نقنه‌ها طرح و چه پولها خرح کرده‌است تا چون چشم 
از دنت مود پسرتن اسان ری ۱ 
وی 

درین باب پیش ازین سخن گفتن را درین گفتاب 
کوتاه روی نیست . اما ناگز بر بم کسانی را که به مطالعه 
در احوال واوضاع روحی زمامداران بزرگد ومردان با 
بشت‌کار و فعال علاقه‌مندند » به مطالعه آن فصل از 
تر حمه تار بح اعشم کوفی. که به توضیخ و قایع مر بو ط ۱ 
۸ 


یم ۱ ریشه‌های واقعه کر بلا 
0۳-۳ دوران ی نز ند و فعالبت معاو به در بن راه 
_ ار ىافته است رهنمون گردمم ! 

آنچه‌راکه می‌توان گفت بزید آزما حصل کوششهای 
پدر در راه خلافت خویش آگاهی بافت همان مخالفت 
شدید امام حسین با خلافت وی بوده‌است ۰ شاند نزند 
فقط همین نکته را می‌دانست که حسین بیش از هر کس 
دیگر مانع فرمانروانی اوست وی خری او از وصع 
احتعاعی امام حسین و میزان نفو د واعتسار و قدرت و 
محبوبیت وی اورا بران داشت که برروی تنها نواده 
بازمانده رسول شمشیر کشد . 

در هر حال » پس از مرگ معاوبه واز میان رفتن 

با امام حسین آغاز می‌شود ودشمنی دو خاندان بنی 
۲ سس هاشته. که مماونه روژی اه معتض ای 

تبلحت - آثرا در برده نگاه می‌داشت و روزی آشکار 
می‌کرد » به نقطه اوج خوش می‌رسد . درین ماحرا نیز 
تفه‌های ناگفته و ناشنیده وداستانهای عرت ایکیز و 
جالب توجه بسیارست وماازین پس به شرحآن خواهیم 
برداخت . 


۸۰ َ 


تبیین نادرست زند کی انسانی 
با مفهوم‌غربزه ووارنت و نز اد 


انسان موجودی‌است کهاور گانبس 
(صعتصعع02) با بدنی حاندار داره 
و در ر محبطی ه تم ردنت از چیزهصای 
مختلف به صورت اجتماعی ز سنته 
است . 

حامعه (060[607) نامی است 
که به تمام مناستات زنلا کی اجتماعی 
۰ انسان داده شه است ‏ همه ما هوو ۱ ۱ 
در حامعه ده سر برده‌ایم و از این 
وش اه و جود حامعه 5 دد بهسی 
هی کتریم » و درباره معنی و منشاء 
رفتار اس خود تأملی نمی کی 
باید دید که رفتار اجتماعی ِ 
چگونه فراهم می‌آید : ایا معلول 
اور کانیسم است با از عامل ۳۳9 
برمی جرد ۶ 


۶ تاثیر ار گانیسم در حامعه 


ما انسان‌ها از سایر تا نو ۱۷۳ 
متماپزيم » ولی در همین حال »و جوه 
اشتر ال فرآوانی ین ما و ان‌هاو حود 


3آرد - همه زاده_می‌شویم.می‌خوریم 
و و و می‌اميزبم و تولیدمثل 
ومی‌ميريم جانوران 
۱ اند اصل 5 و 0 
[ورات» و اصل «نزاد» . به این 
9 تالت‌های حیاتی حیوانات 
۱ 4 وسیله مکانیسم های سا ۸ و 
داخته غربزی صورت می گیرد » و 
فرحیوانی جزو نوع (هعوجد) 
نژاه (3900) معینی است» و 
بروهای غریزی و سایر ات وت 
وع و نژاد خودرا به طریق ورانت 
[بافت می‌دارد . گفته‌اند که انسان 
۲ چنین است» و خصایص‌اور گانيك 
نی رفتار اجتماعی انسان راایحاب 
,کنند » و خصایص اور گانيك 
۴سانی تابع قوالب غریزی و ارثی 
ند 
. عریزه 
ی از زوان‌شناسان و زست 
تناسان ‏ مانند فروید ‏ (۲۵90) 
مث‌دو گال (لجعه۲۵000) 
وی اجتماعی بشر ۳ به فطرت او 
مت داد‌اند ۰ و مختصات فد ی 
3ماعی را زاده فعالیت «غرایز» 


معینی می‌دانسته‌اند . باور داشته‌اند که 
عربزه ‏ «قوه» مرموزی است که 
به‌وساطت اوز انش » در زند ی‌همه 
حانداران دررکان اس و جانور 6 
به اقتضای عرایز خود. همواره بیان 
که سنجد و بداند » به و 
مشخص ,و بکنو اختر 5 برای بقای 
آو 0 ۰ می‌پردازد . به عقیده‌اینان 
انسان نیز عراپزی دارد » ویعی از 
آن‌ها «غء رده کر و دحو 7 1 
(اعصتاعصا امزتجومم) 

است . 

‌ 0 درب‌افت بی‌اعتباری تبیین 
هر تفر رود اقا نان 0 
که نظام های روان‌شناسی غربزه گرای 
راو نامصنامووز) دبر کّا هی 
ات 3 از اعتبار افتاده و جای‌خه د 
را یه سیستتم های روان‌شناسی محرط 
ص ری و 
داده‌اند. کتر روان شناسان رن 
که هیچ گاه رفتار تیار پیچیده و 
3 انسانی ر نمی‌توان اه 
کر کت فده چنان که غریزء 
«لانه‌سازی» پرند گان نمی‌تو آند از 
عهده نبیین تحولات و نوعات خانه 
سازی انسان‌هابراید (۱) ازاین‌روباید 
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اختلافات نزادی ۱ 

پذیرفت که غراپز انسانی - برفرض 
که وجود داشته باشند - بر خلاف 
عراپز سایر حیوانات » بسیار سست: 
و قابل انعطافند » ومو افق انگیزه‌های 
بی‌شمار محرط 6 عامل هزاران وف 


فعالیت مختلف می‌شوند . به راستی 
( تغییر پذ‌بری » (۷۵۲۱۵۵116۲) 


زندگی انسانی با ثبات زند گی‌غرپبزی 
نمی‌سازد . محقق معروف » ویلر - 
(«م[۱۲۵۵) شان داده است که 


اور گانیسم و زندگی مورچه از پنجاه 


میلیون سال پیش تا کنون تغییمسزی 


نکر ده‌اند 6 حال از که انسان‌وزنت کی 
او در ظرف چند صد هز ار سال‌بار ها 


کی تون شلداند (۱) 


بنابراین باید گفت که تبیین‌غربزی 
وف ی با دی کاری نادرست و 


کسانی که‌برای‌باز نمودن‌همانندی‌ها 
و ناهما نندی‌های رفتار افر ادو تحانس 
و عدم نا نس تِ زند گی جامعه‌ها به نظر به 
ورائت وشن می‌جو بند » اعلام 
می‌دارند که فرد با جمع انسانی‌مطاق 
خصایص بدنی و روانی که از پدران 
خود به ارت بر ده‌است.» رفتارمی کند» 
و ازاین زو » رفتار اجتماعی انسانر | 


در خصایص ازین او جست و جو 


وهی ازاینان دراین راه 
می‌روند که مختصاتاحتماعی 


و1922 ,026 م14 
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" هرچه نیرومند باشد , باز عامل. 


اف اد الستا نی ۳ 1 1 2 
بندن او نست می‌دهند یر خر از 
مدعیان «نیب‌شناسی» (جع۱0۱0) 
از این زمره‌اند ؟ متالا در تیب - شنامر ۱ 
شل‌دن (8۳6100) و همکار ش 
فرد باريك‌پیکر. «غیر احتماعی» *5 
و فرد فر به‌پیکر ۰ «اجتماعی» به‌شما 
0 ۱ 0 
رای انسان مانند جانورار 
یر بر خی از مختصات نیا کار 
خودرا به ارث می‌برد » تردبدی نب 
ولی اکثر ۳ و روارل 
شناسان کنو ۱ دامنه وراثت 0 1 
سیار محدود می‌دانند . مطایق نظلا 


۱ اینان ورائت به‌ننهایی قادر ده ثبه 


وجوه اشترالك و اختلاف افرادانسا: 
نیست . زیرا از يك‌سو » هر فردوع 
خصایص بسیارمتنوعی از ساسله‌نیا گار: 
خو د به ارث می‌برد» ولی فقط بر 
آزاین خصایص در او به صورتی بار 
درمی | بند , عدم تظاهر سایر خصایه 
او را نمی‌توان بدون توجه به عواه 
تبیین کر دا ی ۳ 
افکار و عواطف و سایر حالات روانر 
به منزله روابطی هستند که بیسم!" 
اور کانیسم ر 1 8 
می‌شوند » و بدیهی است که تمیباا 
آن‌ها بدون توجه به عوامل محیط 
امکان نمی‌بابد . 
بنابراین » ورائت در عالم‌انسانی( 


۹ 
3 


مستقل و معللقالعنان نیست‌و نمی‌تو ان | 


,صواازتا م5 :۲۲۵۵/۵۲ 11 ۲۲۰ - 1 


: ۳۳, 497-۰ 
. 1910610 ۰ 


73 و افترااکات و اختلافات 
فاد انسانی محصسوب شود . نظریه 
ات برای تبیین زندگی حیوانی 
8 2 : ولی عامل مبین‌زندگی 
نسانی را باید در محیط او جست . 
مراد 
3 کلمه «نراد» (۳9۵6۵) به معضی 
وه ی از افراد انسانی است 
بین اعضای آن‌شباهت‌های صوری 
7 و نا گونی مانند شاهت قدوشکل و 
ححم محمسه ویک مو و پوست 
و جود باشد . اما معمو لا مر دم عادی 
ٍ برخی از مدعیان علم این کلمه را 
در مورد گروهی از مردم 49 زبان با 
داب ورسوم. 8 به‌طور کلی مقتضبات 
اجتماعی کر دارند» به کار 
برند و درنتیجه » دچار بحت های 
پوچی می‌شوند » چنان که يك محقق 
ماخ به‌سنب شاهتی که مبان فر هنگی 
وهای معاصر و اسان دوره 
گدالنی . (همنصعامع12) 
ی بیند : این دو را از نژ اه بگانه‌ای 
له («نزاد»: را در معنی 
8 تال کنيم . آن‌گاه از 
۰ نژاد اصلی می‌توانیم نام بریم 


۳۲ اه :.اعضای این تزاد 


وی تبره رنگک و مویی پیچی‌ده 


(0و۵۱6]) ازاین نادند . 


1 - ۷۷.3 ۰ ٩0112۳ 
۲۲ دماین‎ 2۳ 06۱ 67 
۲۱۵0۲6۵۵0) رق۷ن‎ 1915, 61, 7 


عالم و نیز مردم مهلاف هزی ‏ 


اختلافات نزادی 


1۱ 


آخنلافات نزادی 


۳ 


؟ . نژاد زرد بامغولی : اعضاها 
این نژاد پوستی مایل به زرد ومویا 
سیاه و بی‌پیچدار ند مر با زد پوستا 
آسیای شرقی و نواحی دیگر ازا: 
نز ادند. سرخ‌پوستان قاره امریکا 
و پانزده هزار سال پیش به آمره 
کوچیده و دگر گونی بافته‌اند . 

۳ .نوا سفید سای ۱ ۳ 
انسانی به ناد سفید تعلق دارند .و ل 
بر حی از محققان بر نت ک ۳ 
سفید نژادی و نیست 6 بلکه ۱ 
ِِ نزاد زرد 6 یبد یل آمده ۱ 
ور (دنه) و 7 
نیز . شاخه‌های دیگری از نژ ادزرد: 

برروی هم باید متوجه بود « 
از يك طرف » هیچ‌گاه نمی‌توا| 
نژ ادها ۳ و احدهایی کامالا محد‌ود ۱۱ 
مستقل داست . برخی از اقوام ماند 
قوم ای‌نو و فوم بوش‌من 

( «محصاعی ۳ 
جزو نزاد واحدی نیستند » و اقوام 
مانند یو لی‌نه‌زی (۳0۱۲۸6۵50 
و بومیان استرالیا و همنژادان آنا 

(۸۱0۵۲۵۱10) به هیچ : 


شاخههای آلپی ‏ (6هنون۸) 
ام رد نورد (۸۵۲0160) ومدیتر انا 
۱ ۱ 

و هندو را در در می گیرد ۶ 


- 0 009: ۲۳۱۵ ۵6۵ 0 
11۳006, (۰ 


۳ ۹, 


2 
1 
2 
2 


اختلافات نژادی 


* 


۲ . اختلاف نژ ادها 

برخی از محققان اتمرات: ۲ 
را از دو منظر نگر پسته‌اند : از منظر 
تکامل بدن و تکامل ذهن . 


کفته‌اند که نداد سفید ببس ۲ 
نژاد دیص تکامل بافته است» وسفید 
پوستان از لحاظ شکل سروزیادتی‌حجم 
ان و وزن مغز و مخصوصا نمودار 
حمحمه 1006 متعاوه») 
ازدیگر آن‌ممتا زند. نسبت عر ض‌جمحمه 
به طول آن ضرب‌در ۱۰۰ ۳ نمودار 
جمجمه گویند » و کسی که نموداز 
جمجمه او بیش از ۸۰ باشد » گردسیر 


تس وی است؛ 
( مقر 
شمرده می‌شود . 


اما مطلقاً چنین نیست 


۱ افراد قوم اسر ۱ ۳ 
ازلحاظ ‏ اندازه اما ۱ 
از سفیدپوستان به میمون می‌مانند » 
باز سری بزر گ‌تر از سر سفیدپوستان 
دار ند : 

۲ . بدن سفیدپوستان بیش از 
اعضای نژادهای دایگر هه 19 ۰ و 
ازاین رو » باید گفت که سفید پوست 
کمتر از زردپوست و سیاه پوست از 
میمون دور شم ۳ ۱ 

۳ همه تنوعات سرو مغز در بین 
اعضای هر نژادی بافت می‌شوند . 

. اختلافانی که از لحاظ سرو 
مغز بین اعضصای كت نزژاه وحجود 


أ ۱ اختلافات نزژادی 


1 نژادهای مختلف شدیدترند. 
1 : ۵ . به تحربه معلوم شد هاست که 
۱ شکل جمجمه یا نمودار جمجمه افراه 
بككث نژاد در جربان زمان ابت 
نمی‌ماند (۱). 
و این نکات به ما اجازه می‌دهد که 
8 هیچ نژادی را تکامل‌بافته‌تر از نژاه 
های دیسر نشماریم )۲( : 
8 بت . تکامل دهن 
سفید پوست و زردپوست وسیاه‌پوست 
را مورد آزمایش های مشابهی قرار 
داده‌اند و چنین نتیحه گرفته‌اند که 
8 ذهن سفیدپوست از ذهن اعضای:؛ ا؛. 
8 های دیگر فعال‌تر و تواناتر است . 
0 منلا بنابرباك آزمایش که با آزمون 
8 سای هوثی صورت رف 
است. » میانگین صریب. قوسی سب 
و و 
8 سفیدپوستان‌به۰ ۱۰ می‌رسد» درصورتی 
۳ 8 که میانگین و هوشی زردپوستان 
٩ 8‏ و میانگین ضریب هوشی سرخ 
پوستان ۷۵ است . (۳) اماا کثرهوش 
اختلافات حاکی از اختلافات طبیعی 
] اعضای نزادهمای مختلف نیست » 
محققان معمولا با آزمون‌هایی که 
8 موافق اوضاع زندگی سفید پوستان 
8 راهم شده‌اند » افراد نژادهای فیک 
۴ ۱6 1۳ ممعصهان :۲.۳۴098 - 1 
| ۱۵۵۵۵۵045 ۵۶ صد۳0 ۲001۱۲ 
4 ۰ رمع صصصصا 0۶ 
-۳۲۱ 0 ۱۷۲۱۳۸ 16 : 1025 .۲ - ۵ 
8 -116 .ط ما9 مت۷۵5 1۳10۵۵ 
1 .110۰ 
۱ ۲5۲۵۲۵0 م26 :6۵۳۲۰ . 1 - و 
۰ .ظ م19 ,1027 


۹ 


کیک و گ ک 6 تن و 


تتجم: 


راحتماعی است : 


اختلافات نژادی 
را که در محیطهای ماو رن به بار 
آمیاماند ۰ می آزمایند 7و ازاین رو 
به‌نتایج نادرستی می‌رسند. 

از تجارب روان شناس نامدار 
آمریکاشی ۰ او تو کلاین‌بر گ ‏ 

(10۵0۵۲۵ 0۲0) 
هوش سیاه بوستان ابالات متصده 
آمریکا چنین دریافت می‌شود که 
اختلاف هوشی سیاه پوستان و سفید 
پوستان ابالات متحد صرفا اختلافی 
کلاین‌بر گی دریافته 
است که سیاه پوستان شمال ایالات 
متحد ‏ هوشمندتر از سیاه پوستان 
جنوبی هستند » زیرا شمالی‌ها بیش 
از جنوبی‌ها به اموزش و پرورش و 
سایر مظاهر تمدن مر ریکای در 
تاش که ضر یب 
با تعداد. سال‌های تحصیل آنان‌رابطه 
مستفیم دارد. 

این نکات ما را از قبول اختلافات 
دهنی نژآدهای مختلف باز می‌دارد » 
و با کار پیر سن (۳۵۵۲۵۵۵ [2۲ع1) 
که بین مختصات صوری نژادی و 
هوش ارتباطی "نمی بیند » همداستان 
می‌سازد ۰ 

ازانته .کشت ۰ می‌توان چنین 

‌ ۳ 

ِ بدنی هستند » و اد 0 
در ذهن ندارند . 


در با 


1 - 0۵.1:11016100۳2: ۷ «210 10[ 21:0 5۵۱۵0۲۵ ۷۲۵۵- 


۳ . اختلافات ادها اختلاف ات 
ساده بدنی هستند » وچندان ریا 
در ندارند. 

اختارفات نژزادی پاب‌دار و ۱ 
0 نستتند» بلکه سای | 
محر 6 تعییر می پد‌بر ند. 


۳ . نزژاد و جامعه 

در گذشته محققانی مانند گال تن ۱ 
(«ما(ح6) باور داشته‌اند که 
مشخصات ز فا کی هر جامعه‌ای‌انعکاس ۱ ۱ 
احضا وان اور گانيك مردمی است ۹ 
که ان حامعه را و هر داده‌اند » با 
به‌بیان دیگر » زندگی هر جامتهای| 
از خصایص نژادی و موروثی مردم از 
ار یمهم کر ستی 
که جامعه بلنه باب ونان باتان ۱ 


ج 9و 


در شبه جزیره و جزایر پونان ؟ گرد 
تباید ۰ ۱ 


خصایص نژادی اعضای يث ۱ 


10101/05۵ 11۰ 


.105-0۰ ,۳ ,1966 ره م۵ ۳۶۵6606 1 :۳۵۵۵0۵ .1 - 2 


۹ 


۱ 
۱ 
۱ 


در سیر و تکامل آن جامعه تأثیر 
۲ قابلی ندارند ۰ ار جوامع بشری‌در 
آطی سده‌ها و هرز اره‌ها دستخو ش‌فر از 
۳۳ نشیب‌های متعدد شده و مراحصل 
متفاوتی دا پیمو دهآند : 


شنت . همچنین حامعه‌های متفاوت 
هستند که اعضای همه آن‌ها 
به نژاد واحدی تعلق دارند » چنان 
لاک اروبائیان به نراد واحدی تعلق 
دارند » ولی جوامع مختلفی تشکیل 


اه ال 


برخلاف‌پندار گذشتگان » چگونگی 
یت جامعه را نمی‌توان با مختصات 
ح و انیت اعضای آن تبیین ِ 


کمدن 0 
,۰ مقتوه ۳۱۲00۵ ۲۷۵ :«مل ۲۱2۵ .4 .۸ تک ۲۲016۲ 1-۰ 


اختلافات نزادی 

پسیاری از اقوام سرخ‌پوست امریکا 
از لحاظ ساختمان بدن از یکدیگر 
سخت متفاوتند » ولی پایگاه اجتماعی 
ان‌ها چندان متفاوت نیست . افراد 
قوم ماب (۷12۵) دراز ۳ 
هستند و حجم متوسط سر آنان ۸5 
است ۰ و اعضای قوم این کا (1869) 
گرد سرد ود غیاتکی ۱ 
جمجمه آنان از ۷۹ نمی‌گذرد . ولی 
هر دو قوم در گذشته جامعه‌های‌بسیار 
پیچیده‌ای به‌بار آوردند 
جامعه‌های برخی از اقوام سرخ‌پوست 
الق نا جر خبافی سای ۱ 
پوستان تی‌به را دل فوئه گو - 
۲0۵۶۵ 061 110772) ۰ سبار 
ساده‌اند » درصورتی که سرخ پوستان 
کالیفرنیا» مانند قوم مایا ور و 
و سرخ‌پوستان ییا هل 
فوئه گو . چون قوم این کا »سرهایی 
قواای ماد نت ۶ 

ازاین گونه شواهد به خوبیاشکار 
می‌شود که شکل پا حجم سر و ساپر 
مخثصات ارات نژادها مبین 


۹ 


اختلافات ای 
حو ادت اجتماعی ان 0 


رال کر نی 

رای گر ای (صصوز۵) 
پاتعهب و تبعیض نژادی به‌هیچ روی 
ی و کوته‌نطری 

می گیرد.این کوته نظری‌و خودپسندی 
سیب شده ات تن 51 افر اد تاهج از 
کور گام سرا ون فردی و حمعی 
راو خو در | درست و محترم و 
مقدس بدانند » و مختصات فردی و 
جمعی گروه‌ه‌ای دیگر را با چشم 
رکفت ای چست 
و پلید و ناروا بشمارند . از این رو 


«قوم ‏ مداری» (مصعتتاجهعمصطای 


و نژاه گراپی سابقه‌ای طولانی دارند 
و شامل اقوام فراوان می‌شوند - از 
بونانیان ناستان که جر خود رایربری 
می‌خواندنفد و بهودبان هن 3 
دیگران را (اجنبی» تا نژاه گرابان 
سفید پوست که در آلمان به‌جان‌بهود 
همو اره به سیاه‌یوستان ناخته‌اند . 
نژادی را نمی‌توان پاك و مستقل, از 
نزادهای دیگر دائست ی 
گذشته نژاد عامل مقوم شخصیت‌فرد 
پا زندگی جامعه نیست . نژاد گراپی 
۱ ۲۳ از نعصب 
نژادی زاده می‌شود . 


1 ۱ 
۳ ۰ "0 


یکی از عوامل ت اسانرا 
در سنحش آمور و اشیاء بی‌مدارا و 
ناکت می کند؛ نعصب یا پیش داد ۲ ۱ 
(ممنتاز06) است 0 پیش‌داوری 
۳ لغوی آن رید 
۲۱ می‌دارد که ۳ 
شود 1 واقعات عفلت ورزد » 
ودر فضاوت‌های جخود سیر و جات 
باشد (۲) . ض 

معمولا اکثر اعضای يكث گروه‌نسبت 
به گروه خود یا به اصطلاح جامصه 
شناسی: » نستت به ( ۱ ۱۲ 

(۱۷۷6-۵۲0۲۲) پا «درون ت 
گروه» (1۳0-8700۳0) باهمدردی 
و خوش‌بینی می‌نگرند » و گروه‌های 
در یا به اصطلاح ( .گروه بیگانه » 

0 با «برون - 
گروه» (0۲0ع0ه) ها رایست 
می‌دار ند 9 زاف بر این «(قوم 
مداری» (صصمتاصه 20 با 


«خود مداری گروهی» 
رامع مطمتع) 
3 »درسنجش و آرزش 
گذاری کارهای اعضای گروه خود 
وِ وا به پیش داوری . 
می‌پر دا زند و نست یه بیگانگان از 
بردباری و مدارا بر کنار می‌شو ند . 
ی (صصوزه۲2) 0 
از جلوه‌های این خود مداری‌تعصب 


.1996 ۱6۲۵0۵6۵8 ۵66 :130۵0۵2 .1-۵ 
۳۳۵۱0016۵ ۵۶ و۸۲ 1۳6 :۱۱00۲۳۷ ۷۲۰ .6 - ۵ 
۰ ,۳۳۵1166 مممنصصهه۳ م1۳ :197007102 ,1۷۲ 


۱۱۲09 ۵۵۵۲0۵۵ 


و 9 ۵۵ ۱۷]۱۵۵- امن ۳۰ ۷۲۰ - و 


5 ۶ ۳۸۱۱۸۵۲ م1۳ :۱۲۲۲۵ 


3 ت گام در در كت انسان 


تج تا اس مق جالع 
1 


1 رفتار انا 


1 که اپیماری شد‌ید اوب انس متجصود 
1 در دوره کود رن , آثاری پاپدار دز 


" زرفبینی در 
و تاه است . تتابراید 
ود شد که ساختمان بدن انسان‌در 


ای 0 ۳۳ 
است » چندان که نمی‌توان زندگی 
2 زندگی حیوانتی: 
ورائت و خصایص نژادی کاس 
ولی مسلم است که اور گانیسم زمینه 


" جمعی انسان دارد . 


آور کاتسم‌انسانین ساختمان مشخص 
دارد ۳ 1 ساختمان در ۳ ِ 
8 لایر انسان بی‌تأئنس 
3 . مثلا أ گر انسان بايدنی‌پوشيده 
از فلس یا پوست ضخیم يا پشم انبوه 
زاده و 6 مان لباس به‌و جود 


8 ار : انستان.دارای 
مختصات‌بدنی مورچهپا سگ‌پا گوسفند 
می‌بود » مسلما جوامع بشری 


2 به صهرتی که هستندا .. 
باشند. این و اقعیتی است که نویسنده‌ای 
کتاب خود به خوبی 
, می توان 


ند کیملحتماعی:اودخیدل 


8 ار دخالت سب سی‌شود که 


نی انمکاس یاید ,چنان 


,4 ,18 ۸۵0۳1 (2729) 600066,105 ظا 1۷۲2۲۵۵۲0 هر 
۱ 0 


اختلافات نزادی 

ی اسان می گذارد. 
ازاین‌جاست که چگونگی زفتار 
انسان به چگونگی تغذبه او نوعسی 
شک دارد. آنسته او ۱ 
تعب, مواد عذائی 6 
دب بازوداور گانسم را تعییر هه 
می‌شّو د 
اه 
(110020) اب و پنی‌بالین 
(ستلدو۳ع) ناشی از ویتامین‌ب۱ 
و تریپ‌توفان ‏ (محعطحماووه) 
که از آسیدهایمینه است و از مو اد 
که توا بهدست می این 6 فاد 
دندان را به تعویق می‌اندازند . مکی 
از ورمون‌های غده صنوبری 
اورگانیم را به شدت رشد می‌دهد. 
و یکی دیگر از هورمون‌های این 
3 سر بع بلو ع جنسی انیت ۰ 
اش نشان دادم ات که افز وده 
کوبالت داردراور گانیسم گاو ی 
عظیمی به‌وجود می‌اورد »و افزایش 
با کاهشن که نتالت ی هه فد ۳ 
میلی دوم به‌هار لت تاو مس ۳ 
از ک اک نکند هر سالهده‌ها 
هر ار دام فتربانی کم 2 ۱۳ 
اسكوربيكك نیز نیروی تولید مل 


ی 


۰ ,61 ,1990 م۱۲۵2 0۶ تساه 106 :9ص ۳ - 1 
0۰ بل ۷۷۵۲۲ صمتصنه منط1 19۲۰ .4 - 2 
,۰ ,01۲۵9 ماصمه 1‏ و 000 م1 :فوه ,۲ - 2 
,1 - 4 
۰ ,۳ 

۹۷ 


اختلافات تژادی 


او ار را با زمی گرداند. )۱( 

در باه مر مواد غذائی درحالات 
روانی‌نیز آزمایش‌های‌فراوانی صورت 
گرفته‌اند » و معلوم شده است که 
موش در تتیحه تون رن نسبت ده 
بچه‌های خود بی‌اعتنا می‌شود ۰ (۲) و 
به‌طور کلی فقدان ویتامین ب ۱ 
(تیالمین_ سب سقصطاهنتا ) به 
پژمردگی و بد بینی می کشد ۰ (۳) و 
ای که فش و وتاسیوم 
دارند » بدن را از اتدوختن کلسیوم 
باز می‌دازد 96 زاین ی 
وتلخی به‌بار می‌آورد (8). 


1 , بستگی ا رکانیسم به محبط 

یاو حود تأثیر ی که ی در 
رفتار انسان ودرنتیجه » در زندگ 
سا کار دنر مات او راتیگ 
تک (رنست‌شتاسین کردای 

(حمصوزع م1مزه) یعتی نظر خکسانی 
که مقولات زیستی را به حوزه علوم 
تیا ی می شالت رو می‌بجو هی 
اما را مرش اور کاناه 
بشمارند , کاملا بر خطاست . مها 
ری کی هروا 99 نظاهر و نحقق 
امکانات اور کانيك اس 6 لکد قدرت 
نعیبیس مختصات اور گانيك راهم‌دارد 


متمدن سخحت از نندارستی برخورد ۳ 
ات ودر شحه » در بلندی‌قامت | 
آنان- اف وده است» (۲8 


زند گی انسان به قدری در او نفود 
دارد که سیاری از مقتضیات 
او زا سم اورا کر می کند ۱ 
خوی اجتماعی و سایر مشتر کات‌و نیز 
اختلافات افراد و گروه‌های انسانی 
مستقیما از ساختمان اور کانيك‌صادر 
نمی سوب / بلکه زاده تغیبر آتی‌هستتند 
که انگیزه‌های محیطی‌بر آور کات 


۱ .غرایز که مکانیسم های‌نیاموخته 
تانتی برای+رفع تبازهندی‌های ۱۱ 
جانوران هستند » از عهده تبیین‌رفتاز 
اجتماعی انسان برنمی| یند. 
باآن که عامل بزرگی زندگی حیوانی 
ال یی رن اهمیت 
3 ندارد ۰ 

. اختلافات نژادی از خی ۳ 6 
ی که می‌نمایند » بارز و قاطع 
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-۸60618 تناها ص«جمزمصضفمط ۶ مرول س رتطاانه ,۷ - ۵ 
۳۳۰۵۵۰ ,1944 ۱۷۲2۲6۱ رود م1101 
٩۸‏ 


3 و ای ۳ ‌ 
ای راجت ۲ 


به : 
4 3 ازاین رو (« 


ینعی 


1 


رفتا 


من 


آنسا 


ی 


ب . مجله و کتاب 


مطالبی که در باره روزنامه گفتم | کثر | 
در مورد مجله ها نیز صادقی است جزاین 


که حلات ی #2 اه ات داردو 


هرگروه جنسی - سنی ب اچتماعی و : 


اقتصادی ممکن است مجله‌ای موافق ذوق‌و 
بجهت فکری خود در دسترس داشته باشداز 
ان رو است که در جامعه‌هانی که‌ساختمان 
پیچیده ری دارند و گروه‌های متعددی 
۲ بات وافکار و *اعشادات بسیار 
متفاوت در بر می گیرند بازار مجلات 
۰ مجله وجود دارد که از آن جمله 
۰ماهانه است و ۱2۰۰ هفتگی, وتعداه 
اقلیت های فرهنگی و نژادی است (چون 
سیاحان و مهاجران ) در امرپکا بچاپ 
میرسد و شماره مجلات خاص سیاه پوستان 
تنها سصد است که در ان علاوه زر مطالب 
.۱۰ 


عادت 71 ز‌ نامه خو اندن ت حهان‌و ایر ان 


دکنر شایور راسح 


۰ 


عادی ۰ بحث‌هائی در باره رهائی و پیش 
روی نژاد سیاه مطرح می شود . 

امروزه نوجوانان مجلاتی مخصوص‌خود 
دارند که در ان از اخرین مصنوعات و 
ماشین ها ءو موشك‌ها » طیارات سریعتر 
از صوت و مانندان‌سخن میروه وتصاویری 
نیردران‌هاهست که مرخ خیال را 5 
نوجوان را قوت پرواز بیشتر میدهد. 
جوانی راز پا نزده و شا نزده ۰سا لگی‌ببعد) 
دوره شوق رمان خو‌اندن اگ ۰ نان که 
تحصیلات بیشتری دارند برمان‌های پلیسی 
دلشته میشوند و سانی که از تحصیلات 
کمتر .بر خوردار هستند به کتب حوادت 
رغبت می کنند و بر روی هم چنانکه‌از 
تحقیقات_فرانسه بر میآید جوانان کم 
تحصیل بان چه بصری باشد چون حکایات 
تصویری و فیلم سینما بیشتر علاقه دارند 
و جوانان دارای تحصیلات بالاتر قرائت 


۱ ی زا تین سر گومی نود 
و بررسی موسسه 
عقائد عمومی و ۹ در صد جوانان 
دارای تحصیلات عالی خواندن را بهترین 
[ تفریح میدانند و فقط ۱۰ در صد جوانان 
" دارای تحصیلات ابتدائی) 

آزنان هم محلات متعددی دارند که 
تون ایشان است و از ی 
چون مد لباس 6 شیو ه ی تزئین 
متزل » آرایش گل بچهداری و مانندآن 
مشحون است . در مقابل بك نواختی‌های 


چیز را بصورت ماشینی و بتعداد بیرون‌از 
حساب تهیه وتولید می‌کند اخیرا عکس-- 
" العملی در محلانی که هنر های دستی. 
گلدوزی » برودری دوزی ‏ قالی بافی» 
باغداری و مانند آن را ترویج می‌کنند 
بظهور پیوسته است و باین ترتیب تا 
اندازه‌ای سنت های حیات خانوادگی قدیم 
تجدید واحیا میشود . 

دوق مردوزن در انتخاب محله و کتاب 
ور مطالمات آروبایی ‏ و 


ممکن و ان بیتی از ی 
او 2 سالی بر ,وروی .هم 7 
بیش از زنان کتاب می خوانند .پژوهش 
شارل بتلهیم و سوزن فرر در شهر اسر که 
نمونه شهرهای متوسط فرانسه است حاکی 
۷٩ 3 7‏ درصد مردان. و + 
" درصد زنان کتاب می خوانده‌اند و روی 
هم‌رفته شوق مطالعه نزد افراد مجردبیش 
از اشخاص متاهل بوده‌است و متاهلان نیز 
بیش از افراد بیوه و مطلق و مطلقه دلو 
دماغ خواندن داشته| ند . مردان در درجه 


اول درمان را می پسند یده | ند در درجات 


"ذوق کتاب خواندن عرضه می‌کند : 


8 تامعه تن جدید که همه . 


طبقات نست مجله خوان 
بالا ۸9 
پائین 2۰ 


عادت کناب وروزنامه خواندن 

متعدد به ترتیب مط لعات تاریخی_مطا لعات 
علمی. و شعر و بیو گرافی را - حال. ان 
که زنان بیشتر از مطالعات علمی به شعرو 
پیو گرافی علاقه می ورزبدهآ ند و سست 
قلیلی از ایشان از چنان مطالعاتی لذت‌می 
رغبت مردان به جغرافیاو 
شرح سفر نیز بیش‌از زنان بوده است‌وهم 
چنین رمان های پلیسی نزد مردان بیشتر 
مطبو ع می افتاده ات . دز شهر اسر 1 
همه جمعیت بمطبوعات راغب بو ده ات 
مردان‌بیش‌از زنان روزنامه می خوانده‌اند 
و .زنان. بیش‌از مردان فرات مسلات ۱ 
پردأخته| ند : ظاهر | این مطلب 3 نست 
زنان محله خوان یار مرفان محلمت ان 
است و در عوض روزنامه خواندن بیشتر 
کار مردان است. در مملکت ها هم صندق 
می‌کند . بررسی اقای پل ویی وهمکاران 
او در موسبه مطالعات و تحقیقات‌اجته.عی 
در باب عقائد و تمایلات دانشجویان 
انستیتوی ايران و فرانسه گواه آن است 
که‌درمیان انواع مطالعات ‏ اثر مفید 
واخلاقی مورد پسند زنان - هم چنان که 
از جهت سنی نیز تف‌وتی در کار بوده 
جوانان برمان ات راغب بو ده ند و 
بزر گتر آن‌بکتب مفید و اخلاقی وادبیات 
و آنچه و راما اه 

بکمان ما و براساس پژوهش هتای 


در ده ی 


دانشمندان, جامعه شناس عامل مهمتری که 


در نوع و میزان قرائت موثر است طبقه 
اجتماعی و گروه اقتصادی افراه است. 
همچنان که باشاره پیش از این گفته‌ايم 
بریوی هم ,ات بر ثر توت ت اج 
جدول ذپل که از پژوهش ۲۳00۶۵۲ 

۱۹۵۲ بسایقالفه کر ) فتست ۱۳۱۱9۵۱ 


خواننده يك کتاب و بیشتر در ماه 


۸ 
۱ 


برزسی ی جدول و ۳ در باره‌تفاوت صاحبان مشاغل مختلف در مورد 


۱۰ 


3 
1 
8 
5 
4 
2 
3 
4 
2 
8 
3 
1 


ای مص هه هت 


فص ۳9۳/۳5 


عادت کناب وروزنامه خواندن 


گروه ثغلی نسبت کتاب خو اندن 
دهقانان ۸ 
پيشه وران ۸ 


صاحبان مشاغل آزاد واصحاب فن 7/٩۲‏ 


خاش اد ممای طیتات که رش 
کمتر به خواندن مطالب حدی دارند آثار 


تخیلی و حکابات 

غریب و هیحان انگیز در 
رمان تسیز نرد اس طبقات مطلو بینت 
مخصوصی دارد و دراین نوشته ی 0 
هم عادین مین ۳ گریبان‌از واقعیات 
مستذل ی رها 0 و لت هیحان‌و 
شناسائی جهانی غریب و نامانوس رابدست 


آورند امور عمومی و مطالبی که روشن 


1 قمتین در فهم وقابع جاری متداول می د هن 


پسّد خاطر اس طبقات نمی افتد و شاید 
چون اینان را در جربان حوادت کمتر 
ببازی میگیرند رغبتثان بمطالعه سیاسیات 
وما نت ارم کم است . شبهه نیست که‌اگر 
کناب پا مقاله‌ای در جاره: طربقنوانگر 
شدن ثروتمندان بزر گ جهان منتشر شود 
خواننده «عامی » سیار خواهد داشت‌اما 
دپگر مطالب که از نوع بیان واقعیات 
۳ از خیال سر وی 
در ان طبقات خریدار چندان ندارد . 
از میان انواع کتب » رمان تنها نوعی 
است که نزد همه طبقات مطلوب است‌هر چند 
که رمان خو د انو اعی دارد و می توان 
متوقع بود که رمان های پلیسی راطبقات 
رد بیشتر دوست بدارند و رمان های 


و حقائق است و دور 


روانشناسی‌راطبقات برتر در شهراس رمان 


مقام اول را در میان کتب داشته است‌پس 


سال تعداد کناب 
ره ۳۸ 
۸ وت 
0 ۸6 


۲۸ ۱۳۶۰ 
۱ 5 


۱ و 
خواننده بیش از یک تا ۱ 
۰ درصد 


۸3 


وران بو ده است در حا لی که کار گران ِ 
زوا دیع ها مت مستخدمان و دوس 
موسبات با ثار علمی بیشتر راغب بوده| ند.] 

ی و نرد صاحبان مشاغلآز اد 
و مستخدمان عالی و کارمندان موسسات] 
خصوصی مرغوب نو ده اسنت ۰ 


۳ 


ات که بت ۳۲ کات و ۱ 
طبتات متل ۲ ۳ 
هر يث مطلوب است معلوم دارد. يك ۳ 
مسلم ات و آن 0 اشت که مردم‌ایر ان 
از هر طبقه کمتر کتاب می خوانند وازا 
کنب درسی که بگذریم کتب عادی‌خصوصال 
آثار علمی و سندرت از دو هز ار وس 
هزار و چهار هزار نسخه بیشتر انتشارمی 
با ید و مر‌اجعات بقرائت خانه ها درایر ان 
ار ی کت کتا بخانه ای 
ایران حدود صد هزار کتاب بیشتر ندارد 
و تعداد کتاب خانه های عمده در سراسر ۱ 
کشور به بیست نمیرسد و مجموع نسخ|| 
کتب منتشره در هر سال به نسبت‌جمعیت[ 
8 ۹9 

جدول زیر 6 فک ای بر کت ب‌ را که 
1 سالهای اخیر بچاپ زسبده است‌معلوم ۱ 
میدارد( ماخن : محلات راهنمای کتاب) ۱ 


ثر جمه 
۱۸۹ 
۱۵ 
۱۸۳ 
۱۳۷ 


از حهت تعداد عناوین کتاب که درسال 
ای هتشر انشده ان (مبنی سه سال 
۷ - ۱۳۳۹ ۲ ۰ ادبیات ابرانی در 
درحه اول اهمیت بو ده ات (۳۲۱:۳۱ 
درصد) و ادبیات خارجی در درجه دوم 
( هر۲۲-۱۷ درصد ) و فاسفه علوم 


دردرجچه سوم (۵ر۱۳-ورو۱ درصد )و 
تاریخ و جغرافیا در درجه چهارم( ۱۱-- 
۳ درصد ) و علوم و فنون در درجه‌پنجم 
(٩و‏ ستثنانا در یكث سال ۰۱٩‏ درصد )و 


مذ‌هب در درجه ششم (۸-ورم۸ درصد) و 


شردرنجه آخر (هر۱ -۲درصدا) 
تفسیر چنین جدول کار دشواری است‌زیر | 
تک نعداد عنأوین در هر رشته معرف تقدم 

با تاخر آن نیست ممکن اسّت کتب‌مذهبی 
فنخه پیش از کتب ادبی‌بچاپ 
رسدوثانیا هردسته از عناوین‌انواعمتفاوتی 
از کتب را شامل است ( مثلا ادبیات شامل 
متون قدیم - دواوین اشعار - رمان‌ها 
الخ میشود ) و ثالثا معلوم نیست که‌هريك 
5 چه اندازه بفر وش رسبده 9 ک 

از این رو تحقیقات :دیگری ضرور 
است نا بتوان در ب نوع کتب مجح 
دز خر یله از گروه ها و در مجموعه جامعه 


ی نلاوستی کرد . 


۷ 


۳ 


| می گوئیم که 


در باب اپن که علل قلت ذوق و شوق 
ابرانیان در کتاب خواندن چیست باد 
بفرصتی دیگر بحث کرد دراین جامجملا 
پنابه سرشماری عمومی سال 


عادت کناب وروزنامه خواندن 

۱۳۳۵ از محموعه جمعیت ده ساله ببالای 
ایران فقط ۱۵ درصد سواد دارد از این 
حمعیت پاسو اد فقط ۷ر درصد تحصیلات 
عالی داشته‌است و ه۸رم۸ درصد تحصیلات 
متوسطه و بقیه (قرپب ۸۰ درصد) فقط 
از تحصیلات‌ابتدائی بهره‌مند بوده (واز 
میان گروه اخیر نیز بیش از يك ربع 
تحصیلات غیر رسمی داشته است) 2۴۴ 
بزبان دیگر گوئيمغ از هر چهارصدایرانی 
ده‌ساله ببالا فقط يك نفر تحصیلات عالی 
داشته و در هر صد نفر کمتر از سه نفر 
فد ث‌ متو سطه دست بافته‌ا ند واز ۹ 
رو قلت ال و ماأیه و نست 
خصوصا که وضع معاش اکثریت مردم 
چنان‌است که قدرت کتاب خریدن‌وخواندن 
ندارند . نوع تعلیم و تربیت دراین کشور 
نیز آن گونه‌است که ذوق تتبع و تحقیق 
شخصی را چندان پرورش نمی دهد 

کودکان عادت کتاب خواندن رانه در 
خانه و نه در مدرسه حاصل می‌کنند واگر 
هم .مایه شوقی در ایشان نسبت بکتاب پیدا 
شود کتابی مطبوع طبع و مناسب سن‌خود 
نمی‌پا بند . 
هنوز نزد غالب جمعیت مملکت » تجارب 
گذشته شفاها سینه به سینه بابندگان 
منتقل میشود و تمدن مکتوب در همه 
سطحهای_اجتماع راه نیافته‌است . مطلب 
بان چه الب پایان نمی با بد و با ید در 
مقاله‌ای دیگر بآن پرداخت و حق آن را 


ادا کرد 2۴ : 


2 تیراژ کتب در سال در مملکت‌مامحققا بدو میلیون تمیرسه ( يك کتاب برای‌ده 
نفر) در حالی که ممالك صنعتی رشد کرده‌با احتساب جمعیت بین نا + نسخه کتاب 


برای هر فرد منتشر 


۴ رك. بوشسوادو ناه در کشور ايران گزارش مهدی صفی -ادازه 


آمار عمومی 


2 خوب‌است گفتار آقای عبدالرحیم احدی دراین باره ( مجله راهنمای‌کتاب 


سال چهارم شماره ۷) مطالعه شود . 


۱۰۲ 


اه 
‌ 
2 
ف 


ی 


۱۱9 اي ۱ ای ای و 


۲۳ ۷ 


دک سکن دا صاسزواویته 


۰۰ 


مقدمه 

(« بی‌شكت اصلاحات ارضی 
اخبر ضربه شگرفی به مالکیست 
بزرکد در اسران وارد آورده > 
شکفت است که اسلام با تماما 
قدرت معنوی‌اش هر کزننوانسته 
بود عمده مالکی را براسدازد و 
حجسنی در مو اردی ندنسال تسلط 
اسلام برایران متثلا در دوره | 
سلاجفه تسول‌داری باوج خودا 
رسد 6 اسلام ترحسه و 2 ع 
طقانی (« کاست » دوره ساسانی| 
را ازمیان برد و حی درمواردی 
در مواقع تثبیت وضع سیاسی 
برای . دوسه تفیل با قانون ارت 
خود مالکیت را تعدیل کرد »و 
بهرحال تبول‌داری وقالکیت‌بزرکن 
همحنان حفظ شد. و تکامل‌بافت . 

0 خصوصبات ات۳ 
صنعتی بابران وانقلاب مشروط 


و نتایج آن پس‌از نیم فرن تحولی 
درایران بدید آورد که در تاریخ 
آدراز کشور ما بی‌سایقه نود . این 
تحول با تصمیمات آخبر درباره 
اصلاحات ارصی تشدیه وتقوبت 
شید دراینکه شون اصلاحسات 
ارضی ضربمٍ شکرفی به مالکیت 
بزرگد وارد آورده استت و حتی 
"در مواردی تعدیل با تعوبض خرده 
مالکی را نیز مطرح کرده است 
رات نمیتوان داشت . 

رن و ت 3 
حمعیت غالب ایران دا روستاب 
نشینان تشکیل می‌دادند » در 
صورتبکه حنئین نبست » زمانسی 
در ود ما گروه‌های زیادی از 
مردم با اقتصاد شانی تبصورت 
کله‌داری با خصوصیات نام 
پدر سالاری ( پاتریالعال ) زندکی 
میکردند » ودر دوره‌ای نسز 
مثلا آوائل دوره ساسانبان کرجه 
شهرنشینی رواج بافته بود و 
اقتصاد رد سنائی ابر ان مقام‌بلندی 
داشت وی اقتصاد حنی »> 


نظامیکری و غارت اقوام دیکر »> 
رکن عجمسکده سیاست ساسانیان 


محسوب می‌شد » این زندکی 
نظامیتری و جنک ایجاب میکرد 
که تروههای زبادی از مردم 
بصورت (« اسواران » آماده‌حنکت 
و شتبز باشند » و محصولات 
کشاورزی و دامی کشور صای 
همحوار را بایران تاو رند . ِ 

بی‌شكت وضع حفرافسانشسی 
فلات ایران که دارای مراتع 
فراوانی است و کمی آب درآن 
که کافی برای زراعت نمی‌باشد » 
برای رواج زندکی عشیره‌نشینی 
درایران مساعد مساشد . 

مقارن حمّله اسلام نناسر 
نوشته طری کثره‌الصده‌ترین 
مردم ابران را زارعان و فلاحان 
تشکیل می‌دادند که در حشک 
ساسانبان بااعراب بی‌طر ف‌ماندند. 

پس‌از ورود اسلام بایران و 
ساکن شدن عشایر عرب در نفاط 
خوش آب وهوا »و بس‌از آن با 
آمدن ابلات ترك به‌ایران گرچه 
حمعیت عشایری ابران فزونی 
یأفت » ولی قسمت مهم حمعیت 
ابران را. همچنان روستانشینان 
تشکیل می‌دادند . 

ادامه خصوصات زندکی 


0 


ترکیب جمعیت روسنائی ایران 
عسایری شبانی بانظام بدرسالاری 
درایرآن پیشتر از حهت اداره 
مملکت نمناست اینکه عشاسر 
صاحب افواج نظامی بودند قابل 
اهمیت نود و همین ابلات مختلف 
هم بمرور زمان در روستاهای 


۱ ایران ساکن مشدند واز حالست 


شبانی دست یگدید . 

تکمال رسبدن فنودالیزم در 
ایران ( در دوره سلاجقه و پس 
از آن ) گرچه چمعیت روستائی 
ابران را توسعه داد ولی دردورة 
قاجاربه ( بثابر مطالب سالنامفه 
ابرآن » نوشته اعتمادالساطنه در 
سال ۱۲۹۰ . هه ق ) ه میلسبون 
حمعیت ایران را عشاثر و ابلات 
تشعیل می‌دادند در آن زمان 
حوعیت ابران‌بالغ‌تر ۰ .ره + .در ۱۱ 
نفر نوده که ازاین عده ه ملیون 
نفر روستانسین و ه ملیون بادیه 
بشین و سره,+ره] هرا نفر هم 
( در <دود 7۱۲ ) شهرنشسن 
دوده‌آند . حمعبت شهرنشین تنها 
در ۱۲ شهر زندکی می‌کرده‌اند . 

بنایررسرشماری سال ۱۳۲۵ 
( ه . ش ) جمعیت ایرآن بالغ بر 
۰ نفر می‌شد . که 
ار۲۱/ز آن جمعیت شهرنشین 
بوده است و بقبه بعنی ۱۸۱ 7 
غیرشهرنشین بوده‌اند » وازیسن 
"در قریب به ه الی "٩‏ درصد 
جادرشین می‌باشند . ازاین‌ها 
معلوم است که قسمت مهمی از 
ابلات و عشاتر اسکان شده واز 
زندگی شبانی به زندگی‌کشاورزی 
۰ 


ال 


روی آورده‌اند . ۱ 
زندکی رو که 

مورد مطالعه مااست در شرابط 
کنونی درتحول عظیمی قرآرگرفته . 
است . حالب است که آمسدن 
مذاهب گوناگون بایران و حملات 
خانمان‌بر انداز اقوام غالب و 
حوادت مختلف دیکر در طی‌قرون 
متمادی ننوانسته سود ترکسب 
احنتماعی روستانشی ایسران ۱ 
دترگون کند ولی ورود صنمت 
جدید تابران و ام ۳ 
ونتايج آن. دوجو ۳ ۳ 
از آن » تحول ودگرگونی شگرفی 
درترتیب مزبور بوجود آورده . 


وی ی 


کروهها و قشرهای روستائی در 
ابر آن 


۱ ابران قل از + بهمن ۰۱۳۱ 
در دوره‌ای قرار داشت له ۳۱3 
بورژوازی روبه تکامل میرفت 
و ماشین و ماشینیسم نه فقط 
در شهر ها 9 مبافت لکه 
ردهات رز کشیده شده نود . 


تراکتوز کم‌کم جای کاواهن لا 
میگرفت و آنتریورونور صای 
روستائی ترکیب اجتماعی‌جمعیت 
روستانشینی را دگرگون میکرد و 
ترکیب و ساختکمان احتماعی 
دهمانان ابر ان را که حمعیت آن 
به ۱6 الی ۱۵ میلیون نفر بالغ 


ایا اش هش یس ی 


تقسیم میکرد ۰ بنابر آمار زر 


وضع گروهها و قشرهای مختلف 
درز روستاهای اسران بخصو ص 


"دهاتی که در نزدیك شهرها قرار 


دلسشت بفرار ژبربود . 
اول گروه وسیع رعیت » که 


آموحود کان ت و داد وبردان 


بود » بنابر آمار سرشماری۱۲۳۵ 
نعداد آنان درحدود ۴ میلیون 
نفر بود. ۰ 


۰ 


۰ ره ۱۲۷۲ 


نالا نامور زراعتی 


۲ 


۳ ست درو گر 
( رعیت‌هابندرت‌درو گری‌میکنند و 
بیشتر برای ابنکار کارگر روزمزد 
احیر می‌کنند ) 


رعیت : 


۰۰ 


عیت بعنی کسیکه درروی 
تکه زمینی بکار ات مشعول 
است ورانطة خاضی با مالك دارده 
این تکه زمین ممکنست 1 هکتار 
تا ۲۰ هختار باشد ( النته دردیم 
س‌از دوسال کار ماو ۳ 4 حق 
این مدت بیش‌از دو سال باشد . 


عموماً ان حق رعیت ,سس از 


برداشتن ۲ خرمن تا کشت و زرع 
ات ۱۰ تال زر توشط انا و 
احداد ) بدست میآند 

رعیت ممکنستگاوبند باشد 
و گاو تسه باشد ۳ مص تسش 
گاو داشته باشد ۰ رعیت بااربات 
رابطه مزارعه ( غیر از رابطه 


مر وی ).دار ۰ 
۱,4۸ 


رعیت .زمینهای اربایی را 
کراه می‌کند ۰ وبادر نظر گرفتن 
ه عامل زمینی » آب » بذر » کار»ه 
گاو ( البته وضع وترکیب این بنج 
است ) محصول را بین خود و 
۱ و 


درو گر مقاطعه کار از 
گروه خوشنشینان) 


( سرواژ ) درابران وجود ندارد 


ِ 


و این رعابانزمین وابسته نبستند؛ 


وباآن 7 وفروش نمی‌شوند . 
ولی .هر ؟ ز حاصر نستند از ز مس 
آیا ی خود دست نردارئا 


و بجای دیگر بتروند و بالنتیجه د 

زمین خر یدو فر وش می‌شوند , 
تروه دوم گاوبند 

می‌شو د 0 0 ده کر 


ترکیب جمعیت روستانی ایران 
و اصولا صاحب گاو بودن وگاو 
بکرابه دادن ارتباطی با گاوبندی 
ار دا 

گاونندها با حفظ حصوق 
گاوبندی خود » براثر نداشتن 
تواثائی کار یابرافر پیدا اکردن 
وضع بهتر » زمین را بمستاجر 
کرابه می‌دهند واز روستا خارح 
رد مت ترابه دادن زمین 
ان که اگر ومین کشت 
۵ هگن انیت حفوق کاوبندی 
خودرا ازدست بدهند . 

البته رعیت هائی هم هستند 
که حق گاویندی ندارند . 
بیشتر رعیت‌ها دارای حق 
گاونندی هستتل .۰ 

گروه سوم : صیفی کارها 
نا عده‌ای از رعت‌ها می‌باشند که 
خوش‌نشینان تشکیل می‌شوند . 

گروه چهارم ۰ خوش‌نشینان: 
گروه احتماعی در تیاه هید 
ما اند سر بازارسان ده 
( - بورژوازی ) و برولتاربای‌ده 
( عمله‌ها و کارگران ) و عناصر 
بیکار و نیمه‌بی‌کار و باغ‌داران 
| حمعیت این گروه بیش‌از ۱۱ 


۱ ملیون میرسد ). 


آن فسمت از خوش‌نشینان 


۱ ییله‌ور با ثانین محهول بر وزن شیشه‌گر » شخصی که دار و 
۳ احناس‌عطاری وسوزن وابر شم ومهره وامثال 91 بخانه‌ها گرداند 
و فر و شد ) برهان قاطع » در بازار آنحا از بقال و عطار و بیله‌ ور 
هرچه فر وشند باردان آن ازخودیدهند . 
« سفرنامه ناصر خسرو ص۸/*» 


۱۱۰ 


 یلو‎ 


که بازاربان ده ( -- بوژوازی ) دا . 
ز تسیک , می‌دهند مشتما ال بر ۰ ظ 
۱ - پیله‌ور (۱) ودکاندار 
کسبه وصاحبان صنابع کوچك 
در بعضی روستاها که نزدی‌ك 
شهر های رز کم فرار دارند » 
واسطه‌های شهری در دصات 
سرمابه‌گذاری کرده‌اند | ال 
وران از روزگاران گذشته درایران 
نو ده‌اند .۰ 
۲- تحار . 
۲ب آهنگر .۰ 
1 - حمامی . 
۵ .همان ۶ 
شهرهای بزرگ واسطه‌ها و ! 
دلالهای شهری حای سلف‌خرها , 
را درروستاها گر فته‌اند ) .۰ ۱ 
آن قسمت از خوش‌نشینان | 
که از برولتاربای ده ( کارگران و 
عمله‌ها ) و عناصر بیکار و نیمه ۱ 
بیکار و هیر تشکیل شده‌اند 
- دروگر اب روزمزد | 
۲- عمله و کارگر سا شاه 
وق باغ‌داران ۰ ۱ ۱ 
- نیمه بیکاران وبیکاران. | 
ه - چوپانان . 
۹ ت‌ صیف ی کاران ۰ 


ند 1 


کروه تستنم خرده‌مالکان 


نا نار » لاک سش :از 
روستاضا مالك 
آباشند ودر آن بکشت وزرع 
بپردازند و گرچه برزگر و رعیت 
هم داشته باشند خرده مالك 
و م‌چردند . 
خرده‌مالکان بکی‌از گروههای 
مفقتدر دهعفانان را تشکیل‌میدهند» 
دارای تکه زمینی هستند و با 
انزار خود خیش » کاو آهن و 
احیانا تراکتور بطور مستفل زمین 
خودرا کشت میکنند » خرده‌مالکی 
اشکال مختلفی دارد . 
هنوز بدرستی معلوم نیست که 
تا حجه اندازه زمین داشتن 
را رده مسالکی میگوشد . 
اما از مشاهداتی که بعمل آمده 
ان طته دارای قشرهای زنادی 
یت 
سر ده مالکینی هستند 
که تنها جند هکتار ( در حدود ۳ 
تا ,زمین دارند و در 
آن خود با خانواده بکار زرامت 


( دهقانان روزمزد ) میگیرند تا 
همه زمین خودرا کشت‌کنند . 


از تا هکتار زمیر, 


تر کیب جمعیت روسنائی ایران 
۳ - وخرده مالکینی 
هتتیل ته: رصت دازید ۰ ومانیکد 
آماری درستی از خرده 
مالکین. دردست ندار نم آماری که 
وزارت کشاورزی درباره خرده 
مالکین بدست ما داده است‌تعداد 
خرده مالکین ابران در حندود 
۱9 نفر می‌داند . 
خرده مالك در تقاط مختلف 
کشور در میان زمین داران و 
مالکان معضی مختف دارد در 
آذربایحان کسی که کمتر از ۵ 
وج 9 را مالك باشد خو درا 
خرده‌مالك می‌نامد 4 در ال ۳ 
خرده‌مالکی نسبت به قوطی‌برنج ؛ 
وحر دب 3 سسحیل ۵ میشود 4 در 
دارد ه 9 نطو ود کل ۱ قشر خرده 
مالك از کسانی که میزان مالکیت 
ایشان نسبت بزمین کمتر ازعمده 
مالك باشد ودارای خصو صیسات 
ویر باشد تعکیل توا 
التهه سب سنا وم دارای 
زمین کوچکی در روستا میباشند 
و خود درآن کار میکنند و ساکن 
زوستا هستاد ( مالك و تاو روا 
ب - مالکینی که بر آثر تقسیم 
زمین و دهات عمده مالکان مبان 
وارث صاحب دهاتی با فسمتی‌از 
دهات شدهاند ولی خود در شهر 
زندگی میکنند » و دهات خود را 
تو سط مباشر 8 احاره‌دار ادار ه 
میکنند » دراسنصورت همان شیوه 
ملك داری عمده مالکان را دار ا 
۱ ۱۱ 


ترکیب جمعیت روستانی ابران 


بنابر يك آمار رسمی وضع ار ار ۱ 
۱ 9 
ی ش دانگث ۱ 
۳۵(۳۰.«.« ده ۲( ده ده ۸۰۱ ده 


گروه هفتم : خان بابیگ که ( هرمستاخری ساشرندارد ). 


اغلب در واحی عشایری هستند. گروه بازدهم ۰ آخوند وملا . | 
۲ ( مالك » حشم‌دار و صاحب مر تع گر وه دوازدهم 4 دشتان 
۲ .هستند.). ( که نماننده مالك است ) .۰ 
1 ۱ گر وه هشتم : کدخدا. گر وه‌سیزدهم .خوشه‌جینان 
8 ۱( تروه نهم .۰ مباشتق ۰ ( کارشان حمع‌آوری خوشه های 


۱ 
۱ ۱ عد همه تما یف نالا ازنشر به‌کشاو رز .اداره کل اف 29 
کشاورزی بنام‌گزارش فنی شمارها بررسیهای‌دهداریه | اردبهشت 
۷ تغهران اقتساس شده وممکن است ان تعاریف که دراکثر نقاط 
ابران صدف من درمواردخاصی هم کاملا منطق تشود ( 

اب مستاحرها اغلب ازدهفقانان مبانه‌حال میساشند واکثراً 
شهری هستند و جزو بورژوازی‌شهر میباشند که بدهات روخ 
کرده‌اند . 
۱ ۱ ۳ بت درباره نیز ار ای ر ونشتافین و شاختهان احتماعی و 
۲ تر کیب حمو قی ۳ اقتصادیدهات‌ابران می‌تو ان از مسعالات د ۳ 
شابور ر اسح ودکتر وا رم شماره ۱ و 
شمار ه اول بان حد ند استفاده کرد 
۱۳ 


سرام از 


ادر ان کار [ما 


و ۰ و سر 


ی موام 


۰ 
۰ 
1 ۰ 


2 

د 
5 
2 

5 
1 


بر 


وف 


تال ات تب اس نیتشینا خی سس ای اش از مت ی ی ی اک ی هت کات ی ی اش یت و ی اش ات 


و و ۰ 9 ۷ 
ب زاین - ۰ 
اس | مب در ریم 
۰ مج بر چپ نهیم ۳ 5 ۳ او 
۰ 0 ِ 5 ۰ و 
اي و و و ره 

وس در ۳ 
ت- ۳ 


ّ 3 ۳ 1 ۱ ۳۱ٍِ9۱ 


۳ ده رمان بزرکد 
۷ دااره ی آدم ردنا ۰ ۳ که تمام کسانیکه 
۱ «غر نزه آفر نننده» دارند » صر فنظر از هنری که بدان برداخته‌اند» 
۱ جنین اند ۰ او» بروشنی شرح داده است که جگونه روی آوردن‌بخت 
و اقال‌در قمار » میتوانداین تمایل مذمومرا ارتضاع ۳ ۰ تماشاگران ‏ 
۱ 7 میشوند و به قمارباز خوشخت خیره‌خیره نگاه میکنند» مثل 
۲ ای نك هو جود رات . اظهار تعحب میکنند و او نا هم 
. ستایند . همه متوحه او هستند . این تمحید ها ؛ مرهم روح مرد 
بدیخت است » جون » دجار عدم اعتماد بنفس مار گونه‌انست ! 
وقتی مسرد » احساس سکرآوری که ناشی از قدرت است » به او 
1 دست میدهد » احساس مبکند که فرمانروای سرنوشت خوش 
. . است » زرا زرنگی و زیرکی او » بینش و بصیرت او » چنان خطا 
۱ نابذیر است که میتواند شانس را مهار کند و به آن فرمان دهد . 
داستانهسکی » فهرمان قمارباز خود را وامیدارد تاباصدای 
بلند یگوید : «(فقط باید تکبار قدرت اراده نشان دهم » و آثوقت در 
. یکساعت » میتوانم سرنوشت خودرا عوض‌کنم . مطلب عمده » قدرت 
اراده است ۰ فقط بیاد بیاور که هفت ماه بیش در «رولتنبرگد» » 
درست قل از باخت نهائی من » جه حادثه‌ای برای من اتفاق افتاد. 
اوه » آن واقعه نمونه برحسته‌ای از عزم و اراده بود : د 
آنوقت » همه جیز را باخته بودم » همه جیز را ... داشتم ی 
بیرون میر فتم ؛ نگاه کر دم » درحیب حلیتفه‌ام‌هنوزيك «گو لدن» (۲ ۱ 
بود. فکرکزدم: «بس‌برای شام» چیزی‌خواهم‌داشت». ولیبداز تک 
۱ صد قدم رفتم » فکرم را عوض کردم و برگشتم . آن گولدن را قمار 
کردم ... وقتی در تكث ددارغریب » دور از وطن و دوستان » تنیا 
هستید ؛ وقتی که نمبدانید آنروز برای خوردن جیزی‌خواهید 
داشت با نه * و قتی درا حال خر گولدن خواد را ۱ 
۳ احسباسی بشما دست میدهدکه درآن» چیز واقعاعجیبی وحوددارد. 
۳ بردم ویستد قیفة 9 رفتم» درحالیکه صدوهفتاد . 
گولدن ور جوت 0 این" 0 و۳۰ ۰ سس 
۱ بارس فده بزدم جه سند؟ کر جرات ری ۲ ۳۳ 
۲ بیندازم چه میشد ؟) . 


۱ پك شهر خیالی است که نوسنده با تر کیب 
کردن کلمهُ «رولت» (بازی مشهو ر قمار) و«ب رگك» (بمعنای شهر ) ساخته است. 


(مترجم) 


۲ «36ا نا سکه نقرهٌ هلندی و اتزیتی که برایر با مك شیلیت؟+ و هشت 


۱۹ 


ده رهان بزر کد 
«اسُتراخف (۳ دام که از دوستان قدمم داستالهسکی 
نود » سرگذشت او را نوشته است ام سا زر 27 
نامه‌ای به تولستوی نوشت ۰ «اسلمرمود()» درشرح حال تولستوی 
که خود نوشته » نامه استراخفٌَ راچاپ کرده است . حالا من آن 
نامه را با حذف بعضی از مطالب آن » از روی ترجمة ابلمرمود در 
سا تقل میکنم : 
«در تمام مدتی که مشفول نوشتن ان کتاب بودم 6 مصور 
بودم بر صد احساس نفرتی که از کم داشتم بحنگم ۳ 
8 اس اسات ند خود زا سرکوب کنم .من نمیتوانتم 
داستانفشکی را تك مرد خوب با خوشبخت بدانم او » بد » فاسق 
و فاحر » انباشته از حسد بود . درتمام مدت عمر » دستحوش 
شهواتی بود که اگر آدم کم هوش تر با باكتری بود » بصورت‌مو جود 
مسخره و مفلوکی در می آمد . وقتی شرح‌حال او را مینوشتم » از 
۳ این احساسات بخویی آگاه بودم . در سوس ؛ درحضور من » تانو کر 
خود جنان بدر فتاری کرد که مرد عاصی شد و به او گفت : «ولی 
منهم يك انسانم !» . بادم هست که از شنیدن این کلمات چه حالی 
نمن دست داد » این کلمات »عقاند وافکاری را که در سوس آزاد 
راجع به حقوق انسان جریان داشت منعکس میکرد و خطاب بکسی 
ابود که همیشه برای بقیه افراد بشر احساسات انسانی را موعظه 
میکرد وت و هی دنه پیش : می آمد ؛ داستایفسکی نمی 
توانست خشم خودرا مهار کند س_ بدتر و نود و 
میکرد که هرز از اممال کثیف خود بشیمان نمیشود . اعمال کثیف» 
اورا محذوب میکرد و از انن حقیفت بخودمسالید ۰ «وسکوواتوف» 
(يك استاد دانشگاه) به من گفت: که داستانشسکی ؛ حگونه ازانکه 
درحمام به دختر کوچکی تجاوز کرده بود فخر و مباهات میکرد » 
این دختر را معلمهة اج او بیش داستاهسکی آورده نود ...۰ نا 
همه اننها » دجار يك بوع رفت احساسات نیمار گونه و روناهای 
اغراق آمیز بشر دوستانه بود » و همین رودا ها و بیام ادبی‌وتمایل 
وهای ایست,کاو زا تردما عد کنوه انلت . خلاصه 
3 کنم » تمام رمانهائی که او نوشته است » میکوشند تا نوسنده خود 
را تبرئه و روسفید کنند » اين رمانها نشان میدهند که شنیع‌ترن 
تبه‌کار ها » میتواند هلو به بهلوی عالیترین احساسات ی 
باشد ۰..). 
تست اوقت اغسانتات داستانفسی ارگ 


۲۱۳۹۲ 


۳ 9۱۳۵00۷ ع ۱۷۵۸۵ رش مترجم نعم اانکلسن/ "آثارتولستوی 
که ,ترجمةٌ «جنگ و صلح» بقلم او ء از شاهکار های فن ترجمه‌است (مترجم) 
۱91 


یت را رب > ۳2 


ره 


ده. »مان ورگ ح 
نشردوستی او بیهوده و ان با مود (نقطه مقایل رو 


۲ که معتقد نو د تحد بل حیات‌ر وسیه بدستآنهاست » کمتر ین ۱ 


1 بسست, را ببیخت. و آنها کمتر بن همدردی نداشت. . 
حا هکم 6 به رادکالها که میکوشبدند از درد و رنج مردم" 
تهاهند * شید حمله مدرد + رمانین رای ی ۰ ۱۲ 
و حشت انگیز تهیدستان عر صه مینمود ۰ («آسن نود که درد ها ور ربج 
های را بصورت کمال مطلو بت درآورند ۳ از این کمال‌مطلوب» 
رلل شیوه رید ی سار نف ۰ اوه بحای اصلاخات عملی » تسلای ۳ 
و عرفانی را به تهیدستان یشنهاد مبکرد لد » . 
داستان تحاوز داستاشکی به دخسر ی ۱۳۳ 

او را نارانحت کر ۳ اد . شرحی که 
استراخوف دراین بار ه نوشته » آشکارا مئنی بر شابعات است ۲ 
ولی» مطلق که ماحرارا تائبد مبکنده گزارشی‌است‌هاین مضمون. 
داستتا یف اب پس میا نی ترا غلبه کرده بود » این موضوع را برای 

از وان قد نمی حود تعر نف کرد و این دوست به او اندرز . 
دا یرای آنکه رن عدات تونه را تحمل کید » مط ۱ ۱ 
که داستانهسکی در دنیا بیش آزهمه ازاو متنفراست ‏ اعتر اف کند؛ 
دوه ) دامتاشیک ماحرازا برای تمرف سا ۱ 
باهمةه اننها » ممکن اسنتت ان داستان حفیفت نداشته باشد . الته» 
آمر مخعقی است که این موضوع ؛ بیابی در آثار او خودنمالی‌میکند) 
و گفته میشود کی از فصلهای «حن‌زده» که حذف شال» درانم بار ه 
پحت کرده بود .اما ) آين بهیچوجه دلیل نیست که اوآن عمل زشت 
را واقعاً مرتکب شده باشد . کاملا امکان دارد که این مور و 6 
بندار بنهوده‌ای مربوط به پیماری صرع او تاد نس ۱ باطلی ۳ 
حنان نبرومند که وحود او را آکنده از احساس گناه کرد ؛ ناممکن 
ات که » نظیر بسیاری از رمان نوسهای دیکن ی از باز بگر 
خو درا وآداشت مرنکب حنایتی شود که خود او » بدبختانه به آن 
تمایل :داشت» ولی‌نمیتوانشت: خوذرا رأضی به‌ارتکاب آن‌کند یاد. 

لاستانفت؟ ی خودیسند » بدگمان » سیر هجو ۱ ۱ 
کرد واه لاف رن غیرفاب ل اعتماد »پ ملاس ۰ ۰ ۲ 
ناشکسا نود - و لو / ان تمامی داستان_نیست., وقتی در زندان‌نود» 
فهمیّده بود که انسانها ممکن است مرتکب حرائم آدمکشی » شهوت 
باب جد‌هوند 4 باب چاه ارسنات جات ۶۰ 
خ ات توس با : ۰سانتا پعسی ‏ 
۱ ملد عاد ی به کتاب بارمو لینسکی با : «داستایفسکی: 
دنل گام و 
۱1۹ 


3 ۱ 2 ۱ ده رمان بزرکد 
9 ات به ار ان 1 برخوردار باشتد ۰ فهمده نود که هیچ 
وت کبارجه ننست» بلکه مُخلوطی آزنجابت و دنائت؛ 
گثاه و تقوی است . داستابفسکی » به کمترین درجه عیبجو بود . 
خیر بود ۰ هرگز از بول دادن به‌يك گدا با يك دوست » امتناع نمی 
گرد ۰ همائوقت که خودش تهیدست و ینوا بود » ازان و آن‌جیزی 
بدست می‌آورد تا برای زن برادر و مترس برادرش » برای‌ناسری 
بر » برای (آندر و) برادرمیخواره کوچکترش که آدم‌ یی ۱ 
وحود و بی معنائی بود » بفرستد ۰ اینها » انگل او می و 
طور که او انکل دیگران‌ميشد ؛ و» بی آنکه زاین موصوع بهیجوحه 
خشمکین و رنجیده خاطر باشد » فقط زاین بابت متأسف بود که 
تهتهو انست برای آنها بیش از آنحه انجام میداد » کاری صو رت 
بدهد ۲ آنارا » دوست می داشت » ستاش میکرد ومیحتر م 
انار ارازهر عبت برتراز خود میدانست 4 و دانستن الن 
از ماو سل که در نی بل تلم 2 
انن ترس عذاب میکشید که آنا » جون با او : تك و تنها مانده است 
ممکن است خسته و کسل شود . داستانفسک ی » قلی مهربان داشت 
و آرزو میکردکه مردم اورا دوست‌داشته باشند . بز حمت‌مبتوانست 
باور کند سرانحام کسی را بیدا کرده باشد که علیرغم نقانص 
اخلاقی او » نقائصی که خود بخوبی از آنها آگاه بود » صادقانه 
دوش داشته ناشد . آنا خوشترئن. سالهای زندگی داستاشسیی 
را به او داد . 
چنین بود خصانص روحی و فکری و اخلاقی مسردی نام 
(داستافسکی» ۰ ولی » آنجه گفتیم فقط خصائص ك مرد عادی 
نود . بین «مرد عادی» و «نو سنده» » تك دو گانگی وحود دارد » و 
من هیچکس را نمیشناسم که در وحود او » این دوگان؟ رو کر از 
آنجه در درون داستانشسکی دنده میشد » باشد . 0 دو گانگی » 
شاند در تمام هنرمندان اف نله ونحود داشته باشد » ولی در 
ان تیتشتر از هنرمندان دیگر هویداست زیرا » «واسطهة» 
ار تباط آنها با خواننده » «کلمات» است » و تضاد بین «ر فتار» آنها 
ان «ارتباط» معنوی که با خواننده دارند » بیشتر تکان دهنده 
یدالیم وامای شبللر » شور و خوفی رااکه بر آزادی و 
تن ۳ قاشت عبات در اه هار اراس ۳۱ 
او و بی‌اعتنائی بی حس و عاطفه او مقاسه کنید . من تردند ندارم 
که بسیاری از آهنگسازان » بسیاری از نقاشان » به اندازه شیللر 
۱ خودخواه و ی‌عاطفه بوده‌اند » ولی زسائی موسیقی آن آهنکساز ) 
زببائی تصاویر آن نقاش » حواس ما را مجذوب میکند و ما از 
7 ۱ ۱۷ 


ده رمان بز رک ی 1 
اغتلافی که مین ار او و رفتار او وجود دارد *میرنچم + شانن3 
جنین باشد که استمداد آفر نش 6 بعنی آن قوه ذهنی یه دور انا 

کودکی و اوائل جوانی » اکر پس از ابام جوانی دوام بیاورد »مر ضی ‏ 

است که فقط به بهای از دست رفتن صفات عادی انسانی‌میتو اند 
نشو و نما کند. و» درست همانطور که خریزه وقتی سیار شیرسن 
سود ده در نود خالص روئیده باشد » ان قوه ذهنی هم در 
«(خاکی» که از صفات ند ترکیب شده باشد هتر از هر حا رشد 


سک 

در کالند داستافسکی ؛ انسانی نزو کت از آن آدم و 
پرست ضعیفآلنفس » آتش مزاج ‏ » مفرور که نوسندگان شرح‌حال 
او تصوبر میکنند » وحود داشت : در وحود او مردی زندگی‌میکرد 
که میتوانست «آلیوشا» را بیافر نند » وحودی که شاد در تمامی 
رمانهای حهان » حذاب‌تر و شیرن تر و نحیب تر و مهربانتر ازاو 
نیامده باشد . در کالند داستانفسکی ۰ انسانی زند کی میکرد 2 
میتوانست «باباز وسیما» را خلق کند » مردی که شیه اولباء است. ۱ 


۱۱۸ 


1 از . بانیکار » دییلمات و مورخ هندی 


از 9 و استبلای ناختر 


دردوره اخبر بعنی‌دورهعقب نشینی‌اروپا 
(۱۹۲ - ۱۵۰۱۸) دوحقیقت بز رک 
حکمفر هاست که عبارت است از انقلاب 
اکتبر واعتلای‌ناسیونالیزم آسیایی. بحث 
3 درباره مطلب نخست از حوصله رساله ما 


3 خارج است > لکن ضرور ميدانيم که 
مشخصات دومین را باز میم . 


با اروپا بی‌چون و چرا مهمترین پدیده 
اریخ کنورهای آسیایی است .نویسندگان 
اروبای غالبا ادعا کرده‌اند که ممالك 
مختلف آبا مادام که یا اروبائیها تماس 
برقرار نکرده بودند هیچگاه احساسات 
اسیونالیستی نداشته‌اند وحنی ساده‌ترا زآن 
سنهوم اتحاد میان خود آگاه نبودند . 
البته این ادعا چانه زدن درباره حقایق 
خاصه انکار این مطلب است که دراروپانیز 
ناسیو نالسم زاده مقاومت دربرابر تو سعه 
" طلبی ناپلئون بود . اروبا قبل از انقلاب 
فرانسه نمیدانست که ملت چیست . اتحاد 
قلمرو پادشاهی انگلستان » اسکاتلند و 
ايرلند نمیتوانست ملت بشمار آید زیرا که 


11 


ایر لند که جزو آن بود بشدت‌مبارزه‌میکرد 
نا استقلال خو ش ر ابوسیله‌پار لمان بر سمیت 
بشناساند. فرانسه که شاید فویترین وحدت 
اروپا بشمار می‌آمد چنان بی‌اعتناباصول 
ملیت بود که تا ۱۸۳۲۰ برای الحاق‌باژيك 
بفرانسه دامن‌طلب ازدست نداد وناپلتون 
سوم درازای وحدت آلمان فسمتهایی را که 
مسلما ازخالكآلمان بود از بیسمارك طلب 
میگرد . ادعای ابن مطلب نیز دشوار بود 
که درانگلستان و فرانسه احساسات‌وظطن 
پرستانه عمیقا ریشه‌داری وجود داشته‌است. 
لکن در امیر اتوری کثیر المله خاندان 
هبسبورگک که مشتمل برلمباردی و قسمتی 
ازلهستان نیز بود وطنیرستی مصداق پیدا 
نمیکرد بلکه آ نچه‌وجود داشت‌قانونی‌شمردن 
خاند ان‌سلطنتی بود . پس‌اینادعاهانامعقول 
نیس ت که توسعه ناسیونالیسم دراروپا و آسیا 
دربك زمان ودراوضاع مشابه بصورت 
مقا و مت‌در بر ابر استبالای‌خارجی‌انجام گرفت 
واین ناسیونالیسمبمثابه‌وفاداری‌بلاشرطنست 
بدولتی تلقی میشد که مظهر رسومی‌دیر 
بای و تجسمی ازبك ملت بود » این مطلب 

۱۹ 


ص 


قابل توجه است که پیشوایان ناسیو نالیسم 
مانند مزینی (۱)ووطنیرستان ايرلند ‏ که 
آو ازه‌شان بگوش آاسبا رسید درآن هنگام 
برای استقالال کشور خو دبمار عاست 

درچین » درژاین و بمقیاس کمتر در 
هندوستان وطنیرستی احساسی بود کهریشه 
بسیار عمیق ووسیع درمردم داشت . باآنکه 
تا تین مین دی صقق تیان 
بوطنشان چنان عظیم بود که هر کز دست 
از مبارزه با مهاجمان. خارجی نکشیدند. 
است و ازآغاز مناسبات خویش باارویا 
اندیشه اصلی آن این بوده است کهاستقلال 
خود را حفظ ند . درهندوستان نسز 
ارثور و للسلی از و طنیر ستی‌سلسله‌مارت که‌ننها 
حجومت سلطنتی ملی آن عصر دودمتجب 
شد . آنگاه کهخا رچیان بر هندوستان استیالا 
یافتند » حس وطنیرستی تابدان پابه قوت 
بافت که طغیان واقعی بدسد آورد» 
و کمپانی هند شرقی انگلیسی را منهدم 
ساخت واقتدار بریتانیا را بمخاطره‌افکند. 

ناسیوناليسم جدید که بعنوان‌واکنش‌در 
برابر اروپا پدید آمد خصلتهای مختلفی 
داشت... ائین فردبت. ملی ,یکی از . تجلیات 
ناسیو نالیسم بو د که دولت‌را معرف و تجسم 
همه ساکنان يك سرزمین‌میدانست و به 
بر ادری معنوی سسانی که ملت را تشکیل 
مید‌ادند اعتقاد داشت ء ناسیوناليسم هندی 
درباره وحدت تاربخی و فرهنگی‌ومناسات 
عرفانی هندیان درسرزمین هندوستان‌اصر ار 
میورزید . درژاین نیز بموجب عقابد 
«شینتو تیزم خالص» (۲) همه‌مردم ژاین» 
همخون ودارای تاریخ مداوم وجاودانه و 
رسالت خاص در جها نو دند . در چین نیز 


(۱) تس 


ناسیو نالیسم جدیدبرای مهن( عم 
شد . 

احترام بملت . در اغلب مواردایجاب 
میگر د که تار بح تازه‌ای 7ص کید سا 
ملتی وجود نخواهد داشت مگر آنکادارای 
تاریخی باشد که بوحدت وی معنابی‌بدهد. 
در سباری از مما ات آسیابی 6 مخصو صادر 
هند چنین تاریخ «ملی» عملا و جو دنداشت. 
هندبدون تردبدوحدت جغرافیائی »فرهنگی 
اجتماعی‌وحتی مذهصبی که عبارت از مذهب 
برهمائی بود داشت» لئن‌دارای ارسج 
سباسی نود وآنچه داشت بصورت‌اساطیر 
و افسانه بود » جالب است. که دانشمندان 
اروپابی نخستین مصالح تاریخ هندر افر اه 
آوردند : اینان چانس درا 
گوپتاموربا (4) را بنام ساندر و کوت 
توس (۵) شناختند » ودر(موهن ژودارو) 
ودرهاراییا کاوشهایی کردند و وشته‌های 
خطی آز وکا را خواندند و کتیبه های 
خطی سر اسر هندوستان را بررسی گر‌دند. 
متال اندونزی دراین زمینه کوباتر است 
زیر] دراین کشورچند نفر دانشمنداروپایی 
مخصوصا هلندی بماخذد کتیبه‌ها سر اسر 
تاریخ امپراتوران بزر ك جاوه‌وسوماثر! 
را تنظیم کردند واین عمل موجب شد که 
ناسیو نالیسم اندونزی اساس‌تاربخی‌غیر قابل 
بجثی بیدا کند . 

این حقبقت را نمیتوان انکار کرد که 
دانشمندان و متفکران اروپابی با کوششهای 
بیشاثبه خوش بهند وسیلان و اندونزی 
مجال دادند که درییر امون قدمت‌تاریحی 
و 
ازجنله مظاهر - اسیونالیسم ۰ 
و این احساسن. اس که ملتی مبرآث‌فر هنگر 


نت12( (ووععدن6) وطنیرست ایتالباتی متولد ژن(۱۸۷۲ - 


۵ ب: بنیانگزار جمعیت‌مخفی (ابتالیای جوان ) . 
سب ماصنطگ با عموزماصسنطاه مذهب ژایو نبهااست .م. 


رد6 


(4) و(۵) ووسعم تا 072 صقن -فیااا0۳060 صوه 


شاه هند. که از .۳۱۵ زا . 


آورد . مذهپ بودا در زمان وی رو تتوسعه نهاد . 


۱۰ 


عظیمی از اجداد ود ات برده است »دز 
این رهگذر ای نبود که کسی هندبان» 
چینیان وژابو نیها را ]وم غنای‌فر هنگشان 
آگاه کند » زیرا آنان کاملا متقاعد شده 
بودند که نسبت بدیگران نفوق دارند .با 
این حال این‌مطلب شابان دقت است که‌این 

اثفاق براثر کوششهای دانشمندان غرب ۳ 
گنجینه‌های فرهنگی هندوستان و چین‌را 
کثف و تفسیر کردند تایید شدوقوت‌یافت. 
منجمله اورل شتاین مجارستاننسی 
تشهسسای غارهای "نونک س 
هو آن را کشف کرد . همچنین‌اروپائیان 
نتاشیهای (آژانتام و رباغ). هندوستان را 
شناساندند » آسیاییهابمح ضآنکااز نخستین 
« مسمومیت ناشی ازغرب» بنابرفرمسول 
بونه‌ئ و گوشی بهبود حاصل کردند بحصق 
وانستند شرهنگ خود که چندتن از 
بز رگترین متفکران باختر راشیفته خود 
‌ساخته ودند » مباهات کنند علت وجودی 
ناسیونالیسم جدید مقاومت‌دربر ابر استیلای 
سپاسی اروپا بود » لکن نیروو استحکام‌وی 
ناشی از ایمان روزافزونی بود۳ه بثروت 
های فرهنگی خویش که دانشمندان اروبائی 
بشناساندنش کمك کرده بودند داشت . 

. اسیونالیسم هرچند درآن واحد تابع 
عامل مستقيم ( مقاومت دربرابر مهاجم 
خارجی) و عوامل غيرستقيم (احساس 
وحدت تاربخی و غرور فرهنگی کهبر اثر 
تماس با غرب بدید آمد) بود » فکر اتحاد 
آسیا (۱) بشدت با احساس همعاری 
اروپائیان تصاد ۱1 ی ازیابان 
سده. وزدهم هیچگو نه اخساس. بخانسنی 
میان کشورهایر_ آسیابی وجود نداشت » 
میبایست. منتظر آغاز قرن بیستم بود زیرا 
دراین- هنگام‌بود که (او تا کورا کا کوسو) 
هنرمند بزرگ ژاپونی در کتاب خودتلویحا 
عقیده «آسیا تکی است.» ر اضتحه گذاشت. 


(۳) رجوع شود با ثار 


در بازه‌چیین. 
۳( ۷27012۳10[ 


آسیا واسنیلای باختر 


درمیان مالك آسیایی غیر اسلامی وجوه 


مشتر 2 درسنن » در تصوص مذهبی وس نع 
سازمان اجتماعی » درفعالیت هنری‌وغیره 
سیار است . از ژاین تا هندوستان خطوط 
مشت ر کی درتمدنهای آسیایی می‌توان‌بافت 
که نفوذ کیش بودا منحصر | نمیتو اندمبین 
آن باشد » آیین اجداد و ساختمان‌خانواده 
ها از طربقت بودا ناشی نمیشود ء بااین 
وصف درهمه جوامی شرقی غیر اسلامی 
مشهو د می‌افند 6 الن مطلب 6 بدا نگو نه 
کا شیاری. از ناظران غربی۲(۰) در 
تشخیص داده‌اند » بدین‌مفنی نیست که 
میان شیوه زندگانی هندوان و چینیان 
اختلاف اساسی‌نیست» مخصوصااین‌نکته غبر 
قابل بحت است که ارباب دانش در چین 
متمایزا پیرو آیین کنفوسیوس بودند.لکن 
ابن مطلب نیز درست است که دوملت‌چین 
وهندو دراندشه واحساس اشتر الکدارند. 
واقعا امکان آن هست که اختلاف عمیقی 
میان آیین برهمایی و کیش بودایی وجود 
داشته باشد » لکن خارجبانی دراین استتباط 
که میان چین و هند ورطه‌ا گذشتنی 
و جود دارد بخطاداوری گردهاند ۰ لین 
برهمایی با آنکه درهند مقام والائی‌داشت 
وادعا میکرد که تنها دین خلیف است‌لکن 
هیچگاه توده آن را کاملا نیذیرفت .البته 
جماعت این کیش راباحتر ام‌بسبارمینگرلست 
لکن آنر اراهنمایزن دگی‌خویش‌نمیدانست» 
هندی راهمواره خاطر بالاخص مثغول 
مسائل مادیٍ بوده و نخستین هم مردم در 
راه بدست آوردن_ نان خو ش صر ف‌میشده 
است . از طرف کر » قلسفه رسمی جینی 
نیز ء که قلسفه فشر منور جامعه منجمله 
ماندار نها (۳) دود کاما< مادی نود 
دراینجا این سئوال پیش می‌آید که چرا 
غربیان که اننهمه تحت‌تاثیر جنبه اصالت 


۳ کنفو سیوس فرار گرفته‌اند » 
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موصتامز وع7میرآ خاصه اثر بر ثر اند راسل 


ژ 
( از رشه‌مالری - مانتاری ) عنوآلی بو ده 


۱ 


آسیا و استیلای باختر 
برنفوذ عمیق عرفانی تائوئیسم (۱) که‌مردم 
زنده نگاهش داشته‌اند ارجی نمی‌نهند و 
سلطه پاره‌ای مکتبهای فلسفی آیین بودارا 
که درطبقات کثیر اثر بسیار نیرومندی 
بجای نهاده نادیده میگیر ند . 
پس نادرست است و بگوئيم کا 
اندیشه وحدت آسیا (۲) هیچگونه اساس 
اجتماعی با روحی نداشتة است . بهرحال 
چنین چیزی هم وجود نداشته‌نجر به 
عمومی صدساله کافی است که برای ان 
فکر پای‌بست سیانی بوجود آورد . همه 
ممالك آسیایی درحقیقت باجبار رنجهای 
مشایهی را متحمل شده و جنگهای مشابهی 
را بايك دشمن کرده‌اند . 
این کشورها بیکسان بآزادی انل 
آمده‌اند . نژ ادیر ستی اروبائیان 1 تفوق 
ادعائی فکری و اخلافی و حتی تبلیغات 
مذهبی- ایشان بدون تفاوت و نقریبابیکسان 
درهمه کشورهای آسیابی زیان ببار آوردو 
بیداد کرد پس جای هیچگونه شگفتضی 
نیست که این ممالك درقرن بیستم دارای 
دورنمای سیاسی مشتر کی باشند این رانیز 
باید بخاطر آورد که تظاهر اروپائیان در 
برابر کثور های آسسلی 
بهمکاری ملتهای اروپایی .» واگر - بتوان 
گفت به «اروبائیت» خویش.موجب‌پیدایش 
«و جدان آسیایی» شد .حتی درهندوستان 
هیچگونه حسقوق سیاسی نبودند » میان 
هندیان واروپائیان (نه‌هندیان‌و انگلیسیها ) 
تبعیضات بدید آمد . باشگاههایی بوجود 
.آ ها که نددر انحصار انگلیستها تلکددر 
اختبار «اروبائیان» بود و هندیان رادر 
2 راه نود 3 مدارس مخصو صی بر ای 
اروپائیان تاسیس یافت و برای‌اروپائیان 
تسهیلاتی بوجودآمدتا تحصیلعل مکنند. در چین 
که همه ممالك اروپابی درآن از امتیازات 
سیاسی مشایهی برخوردار بودنددسته‌های 


مه 1۱90 


(۱) تب 


وچین امضا شد. م. 
۱۳ 


 - )۳(‏ مموموتاوتمه- ۳20 بت آئین ۲ متا 


(۳)- طلعاده11 شهر وبندرچینی که درآنجا درم۱۸۸ بك عهدنامه بسته شد 
که درهای چین را بروی اروبائیان گشودح۱۸۸ نیز درآن عهدنامه صلح میان‌فر انسه 


ملی مختلف برای حفظ این جبهامت< ت 
در ازی دست. انلر کار بو دند حنی, ۳ 
هگنام که جنگ فر انسه و آلمان(۱۸۷۰ تكِ 
در اروبا نیداد میگرد 6 دول آلمان‌در 
حادثه تی‌بن‌تسین (۳) بی‌تر دید در کنار 
همقطاران فرانسوی خویش فرار گرفت . 
در ژاپن دولنها هنگام مذ) کر ات‌بر ای‌تجدید 
درپیش گرفتند . تمام‌ساعیژاپونیهابرای | 
امضای قر اردادهشتای « دوجانبه » 
قرابر اعمال ار اده‌اروپائیان‌در <ه .سکاف [ 
از فبول مسئو ثبت مشتر ژ‌ و باشکست 
مواجه شد . از 0 تا ۱۹۱6 یعنی در | 
دوره امیربالیسم همه اروپا علیه آسیامتحد | 
برآمد پاسخ اتحاد ارویا را بگانگی [ 
اس (پان آزیاتیسم) ب 6 3 8 
فت باینکه 0 ۳ قر ار گیرد د در | 
معرض مخاطره قرار نگرفت . 

مورخان بیشمار اروپائی ازاین عقیده 
طر فداری کرده‌اند که دگر گونیهابی که 
در آسا بر اثر تماس با اروبا یندا شده 
قشری است و همزمان با رفع استیلای 
اروبا از میان خواهد رفت .۰ آنان اعلام 
میکنند که قسمت اعظم جمعیت هندوستان 
چین » اندونزی و حتی ژاپن تحت تاثیر [ 
تغییر ات وارده قر ار نگرفته‌اند » و نفوذ 
افکار غربی در طبقات کاملا محدوان 
محصور مانله است . همچنین‌مذاهب بزر 9۳ 
شرقی در برابر ه رگونه هجومی مقاومت ‏ 
کرده وزندگی آسیایی برغم همه ظواهر 
همو اره ببر و سنتهای قدیم بوده‌است . آنان 
گذشته را بیاد می‌آورند و جوامع قدیم 
هندوستان و چین را بدین سبب میستاید 
ِ از "دیر باز ی ۳ با تمد 


نپذیرفتهاند ودر گذشته کوشن (۱) ها و 
هون (۲) ها و دیگر قمتهایی از هند را 


" چندبار مطیع خود ساخته‌اند ۰ و هون‌ها و 


«غولها و منچوربان حکومت چین را 


بدست گرفته‌اند بی آنکه تسن چین وهند 


از این رهگذر تغییر شکلی پیدا کرده 
باشد, - بدینسان ادعا می‌کنند که بمحض 
آنکه استیلای اروپا از میان برود آسیا 
شتابان برسوم وشکل زندگی قرنها پیش 
باز خه اهد گشت چنانکه گوبی هیچ اتفاقی 
پیش .. . ۰ نوده‌است . 

برای قبول چنین اندیشه‌هائی یا باین 
کر لگ تاربخی عجیبی داشت و با نار بخ 


۱ را بر شناخت . در آغاز نخستین نفوذی 


که درهند اعمال شد . بنواحی کاملامعینی 
محدود بود : 

واین_ تاثیر از آن ملتهائی بود کهاگر 
از جهت قدرت بر تری داشتند از نظر 
اجتماعی و فرهنگی نیز کمترازآن نبودند. 


اگر هند توانست نشانی از نفوذ بونانیان و 


کوشنها باقی نگذارد فقط بدین علت است 
که چنین نفوذی پا بمرحله تکوین ننهاده 
واز طرف دیگر این یونانیها و کوشنها 
بوده‌اند که تحت تاثیر هند قرار گر فته‌اند. 
برای آنکه متقاعد شویم » لازم است بیاد 
آورب م که هه‌لی‌بودور (۳) ستون معروفی‌در 
وازوده‌وا برپا کرد ومناندر (4) باًئین‌بودا 
بعتقدشد و کوشان‌هاپس از دونسل بهند وآن 
برشوری مبدل شدند در حقیقت خارجیانی 
" که در این عصر بهنل ی در 


(۱) صحطوین۴! 
(۴۳) وطناط 


آسیا واستیلای باختر 


صدد بر نیامدند ادعا کنند که دارای تفوق 
فرهنگی هستند با میخواهند نظام‌اجتماعی 
کشور را تغییر دهند » در چین نیز جریان 
غیراز این‌نبود . هونها؛,مغولها و منچوربان 
کشور را کاملا تصرف کر دند لکن 
نمیتوانستند ادعا کنند که تمدن عالیتری 
دارند » آنان فقط يك چیز میخو استند ‏ و آن 
این بود که بپای مغلوبان خود برسند . 
اروبا » برعکس وضع کاملا متفاوتی داشت. 
هم چند هندبان 6 چینیان و ژابونیهصا 
بخواهند برتری فرهنگی خویش را برخ 
نکشند » باز صر فنظر از اقتدار ب و لو نا 
پابدار بت سازمان اقتصادی و اجتماعی 

اروپا نمیتوانند ارزش غیر قابل قیاس 
معرفت غربی را بنهان نگاه دارند . آنان 
اگر جه بکبار پس‌از آنکه از هیچان . 
نخستین بخود آمده از دوران کوناه 
«مسمومیت ناشی از غرب» بهبود بافتند ‏ 
ببرتری مذاهب واخلاق خاص خود بقین 
حاصل کردند لکن بقبول این واقعیت تن 
در دادند که در زمینه های معینی اروبا 
فرنها بر ابشان پیشی جستهاست . بنا براین 
آموزش اروپائی در مدتی بیش از یك‌قرن 
با احتر ام مقبول همه ممالك آسیایی واقع 
شد » و سازمان اقتصادی و اجتماعی ارو با 
الخْوئی بدست این کثورها داد که با حسن 
قبول ایشان مواجه شد و موقعیت جهانی 


تر جمه: مهمید 


از نژاد فنلاند با تاتار بودند که از سواحل دربای خزر 
باروبا حمله‌ور شدند و تحت رهبری آتیلاس‌زمین فر انسه را ویر ان کردند . 

(۳) درلغت دوهه‌لی بودور دیده شد : 

الف - وزیر سلو کس چهارم یکی ازشاهان آسیا ب - رومان نوس بونانی در 
سوم و مولف ته‌آژن و شاریکله. چون‌صحبت از تحت‌تاثبر قرا رگرفتن یونانیها 


(4)رهقصههه ۸( آشاعر کميك بونانی متولد آتن (۳۵۹۳) - ۳۰, فبلااز میلاد) 


۱۳۳ 


دور راهی : 


۳ ۳ ی بر 
امریکا درراه ساوی‌خقوق 
تزديك است از 0 
1 ,و جنوب به . : 
7 شود و ی 
نبردهای 3 سل دنل درراه 
1 مس درآنحا : بت اه 
دیتگر دوره ۶ بازیهای ۱ 
بر که ار 
مساله‌ای که در حال ان 
برای سفید پوستان و سیاه 
پوستان ابالات متحده پیش 
آمده » از همه مسائلی که از 
زمان جنگ انفصال تا کنون . 
بمیان ام ۲ 
و بر سب و دو 


و 
یک 


روه سیاه و سفید در روز 


.جای هو ۱ 
دراید 0 ی در مت سفق ی َ اه 

اکنون دای برای اینکه بتو ان کاری صو رت داد» ی 
وسباست دو لت ایز نهاور که حل مسا له شعیص نژادی را به عهده احکام 
صادره از داد گاههای محل گذ‌اشته بود و رهبران سیاه پوت یو 
به درخو استهای جه ودشان راز زار داد گاهها خو استار می‌شد ند » سیاستی 


تیست که دو لت ی بو اند آن ۳ درپیش با ی دولت کدی از تت 
۱۲ 


5 ریزو 
5 ۳9 2 30 روط 
0 و 3 


کندی پرسر دوداهی... _ ی 
مساله بطرز ردنا ترا ار است وخوب می‌داند اتصا ۱ 
ست به مصاعای در ی دو لت ۳ اتتصاب چند نفر سیاه‌پوست - 


سفارت نخو هد نو آانست حلو خشم و 9 را که در سینه‌ها مو ج می‌زند » ۳ 


هنود جه سیاه‌پوشتان صبهشال اس که صبر کر وهای ۱ ۱ 3 
کشور ابالات‌متحده‌باتفاق آراء اعلام داشته است تضمین‌هائی که در قانون 
اساسی کاوه شده انش با ید در افترن کش ر و ازهم کنون بمر حلهُ جراغ 
ات وکا 


چنانکه از فرائن برمیابد تاستان سوزان و برهیحانی در پیش 


است . برای اینکه سیاه پوستان از تاخیری که در راه رفع تبعیض‌نژادی 
رخ می‌دهد ناراضی هستند» برای اینکه پیروزی نظاهرهای اخیر در شهر 
هام و حدت را در ایشان تقو بت ار ده ان برای اینکه دیوان 
کشور عاقبت به سفید پوستان جنوب اخطار کرده است که آزاین پس جلو 
مائورهای ایشان گرفته خواهد شد و باین ثر ثبب نظر به «تکامل ندر بحی ) 
جای خودرا به «تکامل سریع» خواهد داد و خود ایین اخطار هم فشار 
سیاه پوستان را شدت داده و بصو رت امری مشروع درآورده است : 
1 تا کنون » هر گونه کوششی که در راه رفع شعیض نز آدی‌در ز میند 
آموزش بکار رفته » بنحو مضحکی بی‌اثر بوده‌است . در بازده ایالت‌جنوب 
از ۷ ملیون و پانصدهزار داش آموز سیاه پوست که درس می‌خوانند فقط 
مب نله دت خ < نعر بت یعنی درحجدود ۶ درصد تب همسراه بجه‌همای سفیدیو ست 
بمدرسه هی ژوند .. 

وقتی که دا ادو ارد دوابت بحرم سیاه‌یو ستی نمی نو آند و ارد 
یکی از سینماها و مهمانخانه‌ها ورستورانها یا استخرهای جنوب بشود » 
بچه درد می‌خورد که اورا بعنو ان نخستین مسافر ماه تربیت کرد . اه 
وگ ر هیچ روزی نمی گذرد که وخامت اوضاع » دراینحا و انحا » بمر حله 
بحران نرسد و هر تظاهری که ضورت می گرد بکمتة ند رین سس بصورت 
قیام و طغیان درنياید . اوضاع بسیار خطرناك است چها کنون ۰ نخستین 
بار است کهورمیان شمال.ه حجتوب یکی در له ۱۱ 
پوستان ازادیخو اه شمال بودند که سیاهان ۳ در قرف داد گاههای حنو تب 


رای اقدام به حمله و مقأومت بازی دادند 0 امرروژ 1 روش سیاه‌پوستان " 


زجردیدة جنوب که زنحیرهای روانی خودشان را درهم شکستند یرام 
سیاه‌یو ستان شمال سر‌مشفی شده. است که هار کر ای ۱ وضاع رد خودشان 
سر به شورش و قیام بردارند و از قید محله‌های سیاه‌نشین شهر های‌بزر گک؛ 
ازقید تبعیض نژادی در زمینه شغل نجات پابند و راه ورود به اجتماع 
سفید پوستان را بروی‌خودشان باز کنند . 2 
وقتی که يك نفر سیاه‌پوست میسی‌سیپی » - اری» میسی‌سییی ! 


برای مقابله با سگهای پلیسو نارنجکهای اشگکآور پلیس آماده اش قشیه - ۱ 


۱۳۹ 


۳ ِ دای 
4 ۳ 


۱ 
۱ 


و جامت 5 ۳ سا ی تندرو 0 
۳ سیامقو سفید » برفشار خودشان افز وده‌اند. سفید‌پوستان باصطالاح «میانه‌رو » 
۱ جنوب تا کنون خاموش مانده‌اند نا مىدا گر فتار انتقام «شوراهای سفید 
تان» بعنی همان دارودسته کو کلو کس کلان سایق بشوند ... چه دارو 
دسته کو کلو کس کلان که امروز نام خودشان را عوض کرده‌اند دار صدد ] 
بر آ مده‌اند که هواداران سیاه‌پوستان را از لحاظاقتصادی‌و اجتماعی«بایکوت» 
کنند. عناصر افراطی سیاه پوست مخصوصا گروهی از سفید پوستان 
تبچاره‌ای راکه وضع خوبی ندارند به هیاهو و مقاومت تحريك می کنند 
و برای حصول منظور خودشان به این ار ۱ تبعیص 
نژادی از میان برداشته شود » کارشان ۳ لحاظ اقتصادی زارنر خواهدشد. 
سیاستمداران جنوب نیز مخصوصا » بمقیاس محلی » ازاین ترس و واهمه 
بهره‌برداری شیکنین و برای آوکه در اتتخابات آارائی بنمع خو دشان فراهم 
آورده باشند , قیافةٌ افراطی می گیرند همچنین سفیدپوستان جنوب از بك 
نو ع عقدهٌ گنهکاری در رنج هستند : پس از همه اینن حرفهاب چه ی 
مسوول ان حفبقت ابیت 45 امروز ۵ در صد سیاه‌پوستان دور گه‌اند ۲ 
این نکته یار معنی‌دار است که «انحمن پیشرفت نژ ادهای‌رنگی» 
پعنی میانه‌روترین سازمانهای سیاه‌پوستی - امروز برای حفظ اقتدار خود. 
و شش نومیدانه‌ای بکار می‌برد ناخودرا درصف هواداران تندرو آزادی 
سیاه‌پوستان جا بزند . تا کنون کار این انجمن آن‌بود که‌درمقابل داد گاهها 
وسیله دفاع از سیاه‌پوستان را که خو استار اجر ای قانون اساسی بو د نی > فرآهم 
بیاورد. و این انحمنی بو د که توانست دیوان کشور امر یکا را به صدور 1 
رای تاریخی درباره تبعیض نژادی در زمینه |موزش وادارد . امروز این 
انجمن در رآس نظاهراتی که علیه تبعیض در زمینه شغل در شمال صورت 
اف ی است و رهبران انحمن در کوچه‌های شهر جاکسن 
۳ واقع در ابالت میسی سبیی که مهد ثر افو سیر اش با یلیس دست و 
پنجه نرم می کنند 


مسلمانان بطیو نت 
ما سختترین فشارها از ناحیدٌ مسلمانان سیاهپوست وارد می‌آیسد 
که ی تندروی هستند اما حهان‌بینی روشنی ندارند. رئیس مایا 
سیاه‌پوست «علیجاه‌محمد» است که‌عنوان «پیغمبری» دارد. بیشتر هو اداران 
او سیاه‌پوستان شمان و ساحل 3 ربی هسشد و هرد حمعیت که اعمالا خشو نت 
و کینه نژادی را راهان ار سل خیالیرستانه‌ای اسشه ۸ 
تمواجت آن باید بلث ملت تفا از سیاه‌پوستان درا وش ابالات متصده 
و بیاید . اشگاله ی کاز من که این حمعیت درحال حاضر صو رت می‌دضصد۵ 
0 ۱۳۷ 


کندی برسر دوراهی ‏ 1 9 
جنبه تحريكث دارد سیگهاگی که دزجریان تاه ات رت ۱۳۳۱ 
این عداه* ان تایه می‌شو د اما باید 2 ( بل نو ع «ر 9 مسلمانی» تفر ۰ ۴ 
همه 4 سیاه‌پوستان و جود دارد و پیر‌وزی نهضصت ژانیده ای 9 رهبران ‏ 3 
بورژوای سازمانهای دیگر سیاه‌پوستی تنها خواستار رفع حجدانی سياهان . 
هستند نه‌خو استار پذیرفته شدن واقعی سباهان‌در آغوش اجتماع ام 

بنظر ای و تمام مردم امریکا میتله ۵ است 4۵ بر ۳ 
پیشی گرفته 9 ۱ 

پرزیدنت دندی از فوربت مسا له اطالاع اما دارد و پس از | نکه 
در جرح‌والاس نجن؟ مران ۷ یام علبه یافت و ِ دانشصوی سیاه‌پیوست ‏ 
به دانشگاه آ لایاما راه بافتند ۰ خطاب به‌ملت چنین ان 

«آتش فریب و تفأق در سرانرشهرهای امریکا لاور ۱ 

کدی ۱ ار ز صدو ینحاه نفر از تن رمایه‌داران امربکا 1 دیا 
كت جنوب را در دست دازند 6 درخو است 5 رده ان که زوش ۲۳9 
را از که تکار از کار بگنود بر ی ۰ ۱۲۳ رن 
0[ ات و چند روز بیترت ۵ ۳ 
سندیکاها را بحضور پذیرفت ودرباره چگونگی رفع تبعیض در زمینه کار . 
" که‌نیاه‌پوستان قربانی ان هستند باایشان بمذا,کزه پردانعت ۰ 

ودر یایان تک از هفته‌ها که برای‌بازدید موسسات نظامی به‌سو احل 
رین رفته نود درصدد بر امد کة سناتور حرج راسل ر هر بزر گت اقلبت 
جنوب را در ازمخالفت باازادی سیاه‌پوستان باز دارد و اوراکه 
رئیس کمیسیون قوای سلح امریکادر کنگره‌است از اقدام به‌اوستر کسیون 
به کنگره  0۱‏ ز تا 
پارلمانی حزب جمهوربخواه نیز ملاقات کر ۵ 11 یداه ها 
نی در 1 خودداری از او سثر ی ددست بیاورد. 

# ۱ لو ایح 451 بحت و محاد له فراوانی بر آه ای اد با 1 
لایحه‌ای است که تبعیض نژادی را در فروش تمام محصولاتی که باید از 
قانون اساسی به‌دولت فدرال اجازه می‌دهد که بر مجموع تجارت ابالتها 
باهم » نظارت داشته باشد واگر این لایحه بتصویب برسد بکباره تبعیض 
نژادی در مغاز ه‌ها و سینماها ورستورانها و مهما نخا نه‌ها ازیین خو اهدرفت. 
باین ترتیب همه فروشندگان و دکانداران تمام شهرها باید امروز پا فردا 
گردن به‌این قانون بگذارند و بدیهی است که‌قانون در مقابل تحریم احتمالی 
ازطرفت.. کو کلو کس کلان نیز اژاینفروشنه کان ود د کانداران ۰ ۱ 
خو آهد 6 ی 

۷ بحه دوم به دو لت احازه خو اهد داد که در تمام مو ارد تبعیضص ۳ 
۱۳۸ 1 ۳ 


۹ : هدز ۱ 7 هم ار ییآ 13۳ 0۳۳ ۹ ‌ 
‌ و ن 2 2 ۲ 
‌ 9 7۳9 یم تن مد ار ۱3 ‌ً ۵ ۱ 
و با ۱ 
۲ اج 2 ۹ 


سس «س«_۳"#س«ص_ کندی برسر دوراهی 
و یت 7 دخالت ۳ و حفوق ناف همه را حفظ کند. 


۱ و ان این لا بحه هم تتصو یب بر سد > فصن # مانون مر بو ط به حفوق 
" مدنی که سنای امریکاد در موقع تسلیم به کنگره در دور؛ٌپرزیدنت‌یزنهاور 


در سال ۱۹1۰ حذف کرده بود بمرحله عمل درخواهد ی 

۱ این دولابحه و و ناملبم نما تن کان له ر ناس 
آز هه اقاثر دل .سل عمللهت. "نماینده نیویورلگ است"» هورد رسید کی 
قرار خواهد گرفت و «سلر» تصمیم دارد که در اواخر ماه نست به این 
دو لابحه رای بگیرد . اما در م۵ رحله دوم و 0 و ۱ 
آئّین‌نامه مجلس نمایندگان خواهد گذشت ورئیس این کمیسیون هاوارد.. 
وورت‌اسمیت نماینده دمو کرات ویرجینیاء کوشش خواهد کرد که این 
لایحه‌ها به مجلس نمابند گان نرسد . هرچه باشد » مخالفت مجلس‌نمایندگان 
سرودی از مان خواهصد رفت اهتا ت محاسن تا کته .یاف 
تایکماه دیگر نخو اهد توانست درآن‌باره رای بدهد مانورهای سختی در 
بشت بر ده دح فا خو اهد ی و حوادت و وقایع نژادی سختی هم که 
روژبر وز برشدت ی افز وده خو اهد شد, بااین مانورها همراه خو اهد بود. 

در مجلس سنا لوایح پرزیدنت کندی باید از سد کمیسیون‌قضانی 
بگذرد که رباست آن به عهدهٌ سناتوراپستلند 4صه1 6عع2 است‌و پرزیدنت 
کندی باید آزاین گ‌ذشته بر اوبسترو کسیون دمو کراتهای جنوب نیز 

درحال حاضر دورنماهای تیره‌ای در اف دیده می‌شود . 

قیام سیاه‌پوستان در کوچه و خیابان برای همه امربکائیها معمای 
ات پیش اورده و همه امرریکائیها را سر دوراهی خطرنا کی قرار 
داده است : با باید به ایجاد رژیمی مثل رژیم افریقای جنوبی که راه حل 
محالی است‌مبادرت ورزند پااینکه امتیازات مهمی به سیاهان بدهند . اما 
این امتیازات درعین حال که‌نفوذ سفیدیپوستان جنوب را درهم خواهد 
و درحال‌حاضر برای شیاه‌پوشتان جنوب » همان" وضعی را بدنتنال 
خواهد داشت که برای برادران سیاه پوستشان در شمال فراهم امه 

و آن فضع عبارت از فقر و زندگی در دخمه‌ها و محله‌های سیاهان و 
مشاغل پست‌است . هنوز خیلی مانده است که وعده : ام یکاتی تم تحلی و۱ 
فا[ پرشد 2 و وت کم خبیر وزیی در الاناما یدای سیاه پوستان با 9۵ 
امیدی بود . 

ترجمه از «ا کسپرس» 


۱33 


رو بر تو که )۱( 


ما ۹ که بجهان و بخود 
می آ ندیشپم > جز حاصل ( و آنهم شا لد 
موقتی) پدیده حبات بر روی تلک‌سباره ‏ 
تعبی زمین که تند ربج آثر | نسخسر 
کر ده‌ایم جه لس سیم ؟ 
آیا زندگی که با چنین_ شکل اعجاب 
ی بر روی ساره ما کیرش بافته 
روی سایر «زمین‌ها»ی آسمان نیز وجود 
دارد ۹ این سئوال را دشر هز ارآن سال 
ات که درمعا بل خو د قر ار داده و در 
آثاری که از مکتب فیثاغورن بافی‌ما نده 
است و در «ودا»های هند » این اناد 
تاربخی و جاودانی دانش بشری »نیز آنرا 
میتوان یافت . معهذا فقط چندسالی است 
که یکمك گسترش بیمانند بعضی‌از شاخه 
های علوم مانند نجوم ( تخص_وص 
آستر وفیزبك) و زلست‌شناسی » مسئله‌حیات 
توانسته است از نظر علمی مورد بحث قر ار 
کر 

پیشرفت اخترشناسی امکان داده است 
تامت شود که زمین و خورشید هیچيك 
مر کز عالم نیستند . آستروفيزيك وسائل 
جمعآوری اطلاعات دقیق و زیادی را 
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رز 


روی سبارات و کهکنانها بما داده است» ۱ 
و بکمك علم دیگر ۰ یعنی علم کیهان 
نوردی » که ابنك سرعت وسعسسه 
مبیبد بزودی بر نتعداد این اطلاعات 
فز وده میگردد و مطالعه آنها شکل مستقدیم 
بخود میگیرد . بالاخره زیست‌شناسی‌طبیعت 
وِ ماهیت حبات را آنچنان دقیق تحلیل 
نموده وچنان برمنشاء آن احاطه بیدا کرده 
است که دیگر امکان طرح ان مسئله که: 
آبا زندگی در جای دیگری بغیر از کرةٌ 
خی ما وجود دارد ؟ بشکل دیگری غیر 
2 انقالاب» که‌بطو ر کلی به کویر نك (۳) 
نست داده میشود و درآن خورشید مر کز 
دسشتگاه سیاره‌ای قرار گرفت در حدود 
جهار فرن میگذرد 
اگر در عصر لو ؟ رس (۰)۳ بعنی‌شعده 
فرن :پیش ار آن سور ۱۳ 
کروت زمین و معلق بودن آن در هوا 
شر وع‌شده بود» آر ستارلك(؛) منچم بو نانی» 
نیز وجود داشت که تائید میکرد زمین 
کروی گرد خود و بدور خورشید » که 
مز کر وِ کنیل این دستگاه سباره‌ای است 


53- 46۳666 باب 4 - ۲۹۲۵۲0۷ 
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میگردد . اما در آن زمان تئوری او با 
بی‌تفاوتی و استهزا با دشمنی مواج هگشت. 

اما ظهور کوبر نيكك برای اینکه‌جنگک 
مر کزیت خورشید فیروز شود کافی‌نبود. 
بنجاه و هفت سال بعداز انتشار 

0۳011 قیاها. م۳۵۲۵ م1" 

انا و0261 
" چیوردانوربرونو (۱) بخاطر آنکه ازاثرمنجم 
" هستانی نتابجی فلسفی , که طبیعتاً ازآن 
ناشی میشد استنناجخ کرده بود » بعنوان 
مرتد در . آتش سوزانده شد . برونو در 
کتاب خود بنام « درباره بینهایت » دنا 
و عالم » » چنین نوشته است : 

« فقط در حرف است که میتوان 
فضای لابنناهی را انکار کرد » اگروجود 
دنبائی که ما در آن زندگی می‌کنيم قابل 
فبول است » وجود جهانی دیگر » و با 
نعده چهانها » زیاد هم نامقبول نیست 
جهان ما که بنظر ابنقدر وسیع میرسد » 
" درمقابل لابتناهی نه جزع ایغ و ه کل 
"و نه میتواند محصول بك عمل نامعین و 
امتهوم باشد . 
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دررسی مسئله حیات 

« برای چه اصرار ميشود نا اختلافی 

را بین زمین و زهره » زمین و مریخ » 
زمین و ماه نشان دهند ؟ مگر همه این 
سیارات در يت ردیف » نحت تسلطبر توان 
خورشید نیستند؟ مگر ابنها جهانهای‌مشابهی 
که سر نوشت تکسانی دار ند دیستند ؟ در 
نضای 0 تسف نیو چه ی 


راه هموار شده بود . متر از بلت 
فرن بیش » برنارد لوبربه فونتل (۰)۲ ال 
مشهور خود «گفتگو درباره تعدد جهانها» 
را بدون اینکه به بدع تگذاری متهم شود 
التشار ‏ داد او مسنو ند : 
« اگر آسمان چیزی جز گنبدی کبود 
نبود که در آن ستارگان میخکوب‌شده‌اند؛ 
علم درنظرم حقیر و محدود جلوه‌مینمود. 
اينك که پهنة بیکران و عىق لابتناهی 
گنبد فلکی درمقابل من است » که هزاران 
هزار اغتشاش در 1 روی مسدهشد» احساس 
ميکنم که یا آزادی نفس ميکشم > در 
فضای بز رگی قرار گرفته‌ام و مسلما عالم 
جاوه دیگری در نظرم دارد و 
نه‌تنها فونتئل وجود موجوات متفکر را در 
کرات دیگر غیراز زمین نتیجه گرفت » 
بلکه برای آن موجودات » بر حسب‌سیاره‌ای 
که منشاء هستی آنها است » خصلت‌های 
مختلفی قائل گشت . عقیده او ساکنان 
عطارد «شوخ و سرزنده» بوده » از آن‌زحل 
« مردمانی بلغمی‌اند» که برای باسخ‌يك 
سئوال يك روز وفت صرف می کنند ». 

در اینجا مسئله بر سر این است که 
ببینیم آیا از نظر تثوری عقيدة تعددجهانها 
ی ۱ 
یو +کنيم که آبا*آز کق ماد ۳ 1۳ 
روی سایر سبارات منظو مه شمسی و هر 
سایر قسمت های کائئات ممکن است با 

ابنك که موضوع شکلی‌علمی بافته‌است 
باید قبلا تعریفی اصولی از زندگی بیان 


1 
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دررسی مسئله حبات 

عبارت از حیاتی است شیه بآنچه که ما 
از «زندگی درعالم» چه درلشمیکنیم؟ 

بربان علمی » منظور از زند کی در عالم 


در روی زمین می‌شناسیم در ابنجا فقمط 
با این شکل حیات است که سر و کار 
دار لبم ۰ 

بطور مشهود انواع دیگری از حیات 
را مبتوان مورد نظر فر ار دا ما 
میتوان موجوانی که کرین ملکو لهای‌مو اد 
الی آن چای خود را به سيليسيم داده 
در نظر گرفت ۰ چنین‌ثر لسی در درحجا 
حرارت ذوب سرب و درسرمای بسپار زباد 
قادر بمقاومت هر ال ۱ باید بادآوری 
ای که دییات ی 
ی ی جونه که در آنها سيليسيم 
نقش کربن را ایفا مکند » ممکن گردیده 
است » نمتوان فر ضیبة ا رگانیسم تاسیلسیم 
را بطور مطلق صد علمی دانست . اننلك که 
حدود موضوع مورد بحث مشخ صگردید. 
باید دید که چگونه میخواهيم آنرا بررسی 


تحقیق درباره امکان وجود زندگی درعالم 
است ) بدون تعریف قبلی بنظر بی‌ارزش 
میرسد . در وهله اول » تمسئله منشاعحیات 
پرداخته » سس شرابظی را که در آن 
می کنیم . 5 

"پس از مشخص شدن زند کی بطرف 
آستر وفیزيك رومياوريم تا از آن برای 
حل این مسئله كمك بگيريم که : با در 
دست داشتن شر الظ حاکم بر سبار ات 
مختلف منظو مه شمسی ‏ » ستا رگان‌دنا له‌دار 
و قمر خودمان » بعنی ماه » آیا زندگی 
د رآنجاها ممکن است و با غیرممکی . 


+ اه اء حیات 


کسموزوثرها (۱) 
بی‌نك یکی از مسائل جالب علسم 
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منشاء حیات روی کرة ی 
مرموز که نامش زند کی است چگونه در 
دوران معین معر فه‌الارضی بدیددار «شده ٩‏ 
بمواد آلی خنثی جان داده وتر کسانی‌را 
که اساس آن کرین » اکسیژن ؛ لبدرزت 
و ازت است به سلولی زنده و با حتی ٩‏ | 
دانه های برو وبلاسمانی(۲) دارای نحرد | 
و حساسیت 9 کرده‌است ۲ ۱ ۱ 
هنکامیکه باستور نشان داد که خلقت 
خود بخودی که مورد قبول مغزرهای متفکر | 
فرون وسطی و رنسانس » و قرون‌هیجدهم | 
و نوزدهم وزیست‌شناسانی مانندنیدهام (۴) 
درانگلیس» بوفون(4) ولامارك (۵) در 
فر انس ریس ب رک )٩(‏ درآلمان واقع‌شده 
بو د » نه درمشاهدات و جود دازک و نه در [ 
تجربه » بعضی از دانشمندان برای توضیح | 
ظهور حیات بر روی زمین گنتند که 
کر ما بوسیله جرئومه‌هائی که از دنبای 
دیگر آمده کشت شده است . ازاین عقبده | 
که بعدها نام پانسیر می کسميك (۷) گرفت | 
برای اولین‌بار دره۱۸۲۵ د لترریختر (۸) 
وشش‌سال پس از آن‌لر دحکوین )٩(‏ جانبداری 
کرد . 
قبول این نظربه از طرف چنین متام 
شام علمی تاثبری ثبر و مند وک تن عصر 
بجا گذارد . / 
صر فنظر از همه اشکالاتی که در راد 
فبول این فرضیبه وجود دارد » يك‌مخالفت | 
اصو لی نیز علبه ان نظر سا فر دننده 
بدبدار شم - 


اگر از خلاء و سرمای فضای بین 
السبارات » که تقریبا خارج از حدمقاومت 
این جرنومه‌ها است صرفنظر شود » قدرت 
سهمگین اشعةماور اء بنفش صادره‌ا زخورشید ۱ 
و ستارگان را نمیتوان نادیده گرفت .. 
واضح است که این تشعشع بشدت مخالف ۱ 
حبات است : در طول چند ساعت و حتی 
بر حسب نوع » چند دفیقه » باکتربها 
رفته و کشته میشوند . اگر زندگی برروی | 
3- ۱۲600۳0870( 
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استا خود را حفظ کند + 
" بخاطر ازن (۱) چو است که قسمت عمده 
۰ اشعه ماور اءبنفش خورشید را جذب‌می کند. 
بر عکس» درخلاء فلکی » اشعه ماورا بنفش 
یاکمال آزادی منتشر مشود . بدین ترتیب 
محقق است که جرثومه‌های مسافر با تر ل 
فضای سباره‌ای کشته خو اهند شد . 
طرفنظر از تمام این سائل خود فرضیه 
پا نسپرمی کسمياث برای راحت کردن کار 
بوجود آمده است . این فرضیه و سابر 
نظرباهای نظیر آن بدون آنکه منشاء 
حیات را حل کند آنرا جا بجا مینماید . 
زیرا اگر قبول کنیم که زندگی خاکی ما 
از سباره دیگر ناشی شده است » این مسنله 
مطرح میگردد که‌زن د کی روی آن سیاره 
از کجا بوجود آمده است . 

پس باید سئله منشاء حبات را از 
نقطةنظر کامالا کلی بررسی کرد . برای 
درك این مسئله ناچار بتوضیحی درباره 
خصائل اساسی حیاتی و شیمیائی موجودات 


خصائل موجودا ت‌زنده عبارنند از 
هما نندسازی باتولید مثل / نظم پیچی دگی 
تر کیب شیمیائی آنها » و فدرتیکه برای 
تطبیق با محبط و تطور دارند . 


همانندسازی با تولید مثل 

موجود زنده » از بدو تولد نا مر کك» 
" از محیط خارج مواد غذائی که دارای 
ربشه معدنی » نبانی و با حیوانی است 
گرفته و آنرا با ماد متشکله خود متشابه 
م ی کند . ۰ همانند -سازی بعنی ماد خنثی 
را هورت مائه زنده درآوردن وِ از آن 
پروتوبلاسمای فعال ساختن . چنین یب 
علامت شیمیائی کامل نیروی حبانی . 
عوض مرت . لعنی اختبار 9 
که قوانین فیزیکی بجهان ما تحمسسل 
کرده‌اند » عبارتست از تغییر شکل‌ساختمان 
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بررسی مسول حبات 


مج کب مه 


و بساختمانی کاملا ۷ 
یعنی يك ح رکت غیر‌قابل مقاومت بطرف 
بکنواختی اشیاء 

از طرف دیگر » همانطور که موجود 
زنده در دوره زندگانیش قادر بحفظ و 
حتی رشد مادهٌ متشکلة خود است» میتو اند 
تولید مثل نیز بنماید . بهر حال براساس 
حقیقتی که وبلیام هاروی (۱) بیان داشنه 
/ زن دکیی زاثیدة زن دگی است»» .. 
انظيم 

بهمان اندازه پديدهٌ قبلی » پدیده 
نظم خصات‌مشخصه زندگی است . هر اندازه 
هم که موجود زنده قادر بسازش با محیط 
های مختلف باشد معهذا » میخواهد تعادل 
خلطی و شکل خود را علی رغم تغییر ان 
خارجی » داخلی » طیعی » اتفافی و با 
مرضی حفظ کند . بدین ترتیب است که 
او با دقت هرچه بیشتر » بکمك استفاده 
از طرز ساختمان مخصوصش ‏ ۳1۲ 
خونی » در صد املاح معدنی » گلو کز ء 
کولسترول(۳) وغیره محتوی در خلط 
هاش ر] ابت نگهمیدارد . هنگامیکه باین 
مو جود زنده بك ماده سمی تزرق کنند » 
نه‌تنها درهمان لحظه برای سلولهای خود 
او » بلکه برای اخلاف او بشکلی موثر و 
با سازش کامل عکس‌العمل دفاعی بوجود 
میاید . وقتی بك جراحت و آثار زخم » 
قسمتی از شکل موجود زنده را خر اب 
تبحم و "اخیای: مجدد آن: انجام میگی و 
انن قدرت‌احیاء مخصوصا در تحول اشکال 
نطفه و در موجودات فاقد ستون فقرات 
کاملا مشخص است تخم‌های« درحال 
تنظیم » . مثلا" تخیر‌های جوجه تبغی 
دربائی» . بعدا زآن که‌قسمت‌بز رککو با کوچک 
از ماده متشکله خود را از دست وق 9 1 
بك قسمت لوله‌ای شکل مار آبی بسرعت 
بيك مار آبی دارای با و دهان و شاخك 
تبدیل میشود » نوعی از مرجانها بنام 


سس سس سوت یت سس وت ات تست مصوم سسوم وی شهب تحت یعس 


۱۳۳ 


تر فف ت‌ 


آ کتی‌نی‌ها (۱) بسهولت شاخك‌ها واعضای 
داخلی خود را بوجود میا ور ند قسمت 
اعظم کرمها » وقتی تکه‌ای از بدن آنها را 
جدا میکنند » میتوانند از آن يك کرم 
کامل بو جود آور ند : : طایفه خرچنگ‌ها, 
هزارباها » حشرات و عنکوت‌ها قدرت 
احبای شاخك‌ها » باها » چش‌ها و غیره 
را دارند ؟ ستارگان دربائی دست‌های فطع 
شده خو در امجددا میساز ندو هو لو تور بها(۳) 
اعضای اصلی مانند کبد » طحال و اعضای 
مربوط به تولید مثل خود را احیا میکنند. 
از شاخه مهره‌داران » ماهی‌ها قادر ندعضی 
از اعضای بریدة خود ‏ مثلا پره‌ها » پوشش 
برانشی‌ها » زائده‌های مربوط بجفت گیری 
و فك پائین را محعدد) ساز ند ۰ 

در زمینه شیمی -. فيزيك موجود 
زنده دارای خصوصیتی کاملا واضح و 
روشن است . اگرچه ماده اصلی ابن‌موجود 
زنده از چیزی جز تعدادی‌محدود ازعناصر 
شیمیائی تشکیل نشده استا » در عوض 
ملکولهائی که با این عناصر ساخته میشو ند 
ابعاد و وزنهای قابل ملاحظه‌ای بدست 
مپاآورند که ه رگز در پیکرهای خام‌طبیعی 


نحقق نخواهد بافت . برای مثال جرم 
ملکولی امونياك (0۳9۲) را با جرم 


ملکولی برخی پرونئین‌ها » که مواد آلی 
از نه همستندمتاسه‌میکنم . برای آمونیاكاین 
جرم ۱۷ » برای آلبومین سفیده تخم‌مرغ 
+۳۰۰ .۰ بر ای هم وکلبین ( ماده رنگین 
خون) ۱۸۰۰۰ ۰ برای سرم آلبومیسن 
) آلبومین سرم خون ) ۱۰۳۰۰۰ یرای 
فیکو اریترین (۳) (دانههای‌رنگیآلگ‌های 
فهوه‌ای ) ۷۲۰۸۰۰ 6 بر ای هموسیانین 
( ماد رنگین خون درنرم‌تنان وخرچنگت 
ها ) 6+۰۰ میباشد اما بیچی دگی‌ماده 
حیاتی درهمین جا متوفف‌نميشود. درمیان 
صدها ما کروملکول دیگر » پروتئین فقط 
یکی‌ازعناصر پروتوپلاسا را میسازد ۰ این 
ماده با سایر اجز ا۶ متشکله بر و تویلاسما : 


1 - م۸681 
4 - 10100 
7 1601۳02۷۲۵ 


2 - ۳۱۵010۵۱۱۱ 
5- ۳1986][ممر1 


"مانند لیپید ها (6) با اه ۱۳ 
فسفاتبدها که لیییدهای حاوی فسفرند » 
لسبتین (6)» که ز رده تخم مر غ‌معرف آفست» ‏ 


گلوسیدها با قندها . آب و مواد دیگر ‏ 


معدنی » از فییل ‏ تفر ۲ ۱ ۳ 


بیکربنات سدیم » کربنات کلسیم » ید » 


روی » آهن و غیره متحد میشود . در 


میان این اجسام آنهائی که دارای منشاء 


حبانی‌اند بعضی عناصر غیر متقارن در ۱ 
ساختمان ملکولی خود دارند » و مطلب | 
قابل توجه آنستکه تماه‌شسان | 


لوژیر (۱) اند » بعنی سطح پلاریز اسیون 
تور بلار بزه را بطرف چپ‌منحر ف‌میکنند. 

باری » هنگامیکه شیمی‌دان در 
آزمایشگاه‌بساختمان نامتقارن تحقق‌مسخشد, 
همیشه مخلوطی بدست میاورد که نصف آن 
ملکولهای دکستروژیر (۷) ( که صفح؛ 
بلار یز اسبون نور پلاریزه را بطرف راست 
منحرف می‌کنند ) و نصف دیگر آنها 
لوز بر بوده » نطو ر که مجمو عه ایسن 
ساختمان درمقابل نور پلاریزه غیرفعال 
است. 

مواد مشروحهةُ فوق هرچه باشند : 
غیر متقارن با متقارن » برحسب بك نظم 
موروثی بایکدیگر جمع 


۰۰ 4 


میشو ند و اجتماع | 
آنها مادهْ زنده را تشکیل میدهد . ۱ 


معذالك آنچه عمیقا حبات را مشخص ۱ 
پیشرفت اندامی و فیزیکی و از طرف | 
دیگر امکانی است که برای تطبیق خود 


با محبط‌های مختلف ۳11 6 زمینی‌وهوانی 
دراختبار دارد . 


حبات در طول تحول معرفةالارضی | 


خود, ۰ که از ملکول شیمیائی شروع‌شده ۱ 


۴ به‌انسان ختم گردیده » درحقبقت برای | 


ایجاد تعداد زبادی اعضاء با ساختمان و ۱ 


سیمای متفاوت کوئش کرده است . 


در سباری از موارد » موجود زنده ۱ 


93 ءصزرطا همع ۳۳ 
6 - 1,6۷702۷7۲۵ 


1 ری نماید . او برای تطبیق خود با 
" محیط ساختمان و شکل خود را تغییر 
" مییهد ؛ تطبیق با محیط یکی از خواص 
اساسی حیات است . 
3 با توجه به مطالب فوق بالاخره این 
سئوال مطرح میشود که : ماهیت عمیق 
حبات چیست ؟ آیا آنطور که مکانیست‌ها 
فکر میکنند » میتوان بزندگی بمنابه 
حاصل بعضی از نیروهای فیزیکی‌شیمیانی 
" نگریست؟ با آنکه . آنطور که نئوویتالیت 
ها اظهار مبدارند آبا زندگی بك «اصل» 
است که خارج از تعدد فضائی جهان مادی 
که تا کنون شناخته شده قر ار دارد؟ درواقع 
" دراین‌باره دقیقا نمبتوان اظهار نظر کرد. 
۱ آ نجه را که میتوان برآن تکبه‌نمود. 
اشست که نه حالت خود بخودی که همه 
موجودات زنده 3 بت نشان و 6 نه 
قوانین فیزیکی و شیمیائی‌بطور صحیح ؛ 
قابل تفسیر نیستند . بالاخره درحالیکه 
درجهان مادی انتربی (۱) لابنقطع» بوسیله 
تبادل و همسطح شدن انرژی , زباد میشود: 
حیات بوسیل؛ امتیاز خاص خسود » 
شده بوسیله اصل کارنو - کلزبوس (۲) را 
"مبیر دهد . حیات نمو منظم نامتقار نها را 
بطوری بوجود میآورد که جهت تغییر ات 


۲81۳00168 - 1 


آنشان زان ۳ بقای و 


2 وبانما 01۵ - 0921۳۴0 


بررسی مسئله حسات 

آنها برخلاف جهت تغییر دنیای فیزیکی 
است » و بدین ثرئیب بنظر میرسد که 
تشایهی با دنبای فیزیگی نداشته باشد . 

از اینجا نتیجه مشود » که هکت 
مکانیستی با ادرالث تنگ‌نظرانه و مجدود 
خود از ی » علی رغم کامیا بی‌های 
بز رک نجر بیش » نمیتواند بشئل رضایت 
بخش قادر به بیان جهت حاملی اعمال 
حیاتی . و خلاصه منثاء اساسی زندکی 
باشد. . ۱ 

علتالعلل هنوز ناشناخت باقیمانده 
و اگر بطریق علمی صحبت کنیم احتمال 
آنکه برای همیشه ناشناخت بافی تما ند 
بینهایت است. معذااك فرضیه ارتوژیر (۳) 
( آنچه که درمحافل علمی با نظر خوبی 
بدان نمی‌نگرند ) که به ایچاد ملکول 
آلبومین و سپس به ملکول پروتوپلامای 
زنده منتج میشود » بطور مطلق غیر منطقی 
لسیییتا ‏ , 

در تغییر شکل ماده بیروح بموجود 
زنده چهار مرحله متمایز باید انجام شده 
باشد : مرحله اول مبتنی بر عبور ماده 
معدنی به مادهٌ آلی » دوم فعال شدن این 
مادةٌ آلی و هدایت آن تا ما کروملکو لهایی 
شبیه بوپروس ؛ سوم تشکیل پروتوپلاسمای 
فعال » و بالاخره چهارم تنظیم تشکیلات 
سلولی" . 2 
ترجمه و تنظیم : مهندس عباس گرمان 


01۱10268۵86 - 3 
۱۳۵ 


سیاره‌ای در دادگاه تواهی میدهد 


در تال ۰ شورای انحمن 
شهری در مصب رودخانه بو از 
گاز متان در آن دره بود به‌دادگاه 
زمین شد ه است . دادرسی نادری 
بودلیکن حر باناین محاکمه برهیاهو 


زیادی کرد . درنتیحه تحعیفاتی 
که بوسیله کارشناسان داد گاه‌نعمل 
ات نیت 6و فرو 
نشستن‌زمین درانن مکان به کیقیت 
ساختمان بوسته زمین / 2 
9 

"") بالا امن ۴ بائنن ر فنن 
نامحسوس سطح زمین در مدت 
طولانی » بابقول لامانوسف حرکت 
اسسابهای اندازه‌گیری معاصر در 


۱۳۹ 


هرنقطه از سیاره مسکونی مسا 
اندازه گرفت . مثلا ناحیه‌ای که 
شهر مسکو در آن واقع شده‌اسنك | 
هرسال به اندازه جهار میلیمتر | 
بائین‌میرود . ظاهرا! آ هدارا زباد 
ست لیکن در مدت يك‌میلیون ۱ 
شسالن زمانی که در تار بح رمین | 
بسیار ناجیز است - سطح زمین 
درانشحابه‌اندازه جچهار کیلو متر فر و ا 
خواهد دزم 

بناترآین در لس 9 ۳ که‌نسبه 
جندان دورنیست اند ته ۳ 
در يك منطقه کوهستانی به‌ارتفاع | 
قفقاز قرار گر فته باشد *آماهر کس | 
طقات حدار دره‌های رودخانه | 
محاور مسکو را دلده باشد ۳۳۱ 
که جنین نیست و بائین رفتن 
زمین در این ناحصسه ارگ ۱ آغاز 
تست ۵ ساره 
پوسته زمین در بخش اروپانی 
انحاد شوروی ملاحظه میشود 


واحی صعود و نزول زمین در 
النهان بترتیب دنبال 
" کدیگر قرار گر فته‌اند و بی‌اختیار 
" زمین که یکی دربی دیگری گرد 
ساره ما میخزد 9 خاطر محسم 


2 


ند 
3 اما این فررضیه فقط در مورد 
" قاره‌های عظیم صادق است . در 
محل اتصال فلاتها » در آنصا 
ترجه 
" وضع تقییر مینماید . 

در کالیفرنیا شکستگی سان 
آندرهآس وجود دارد که محصل 
اتصال دو قطعه محزا از بوسته 
زمین است .۰ این قطعات درحهات 
مختلف یعنی هم درامتداد قائم و 
هم درامتداد افق حرکت میکننا 
" وکی از آن دو قطعه که در سمت 
۱ مسعرب واقفع شده در ظرف 
و 35 سال به آندازه 
۰ کیلومتر سمت شمال لغزنده 
ت: 
از تشتکاران کالیفرنیا. ذر 
امتداد ان هگن باغ میوهای 
داثر کرد ولی بزودی متوجه شد 
که در میان باغ يكث برآمدگی 
وحود آمد وتمام درختانی 4 
" پشکل شطرنجی زیبائی کاشته بود 
ویرآن گشت . کی دیگر ازساکنان 
کالیفرنیا زیر زمین بزرگی برای 
انبار شراب ساخت . این زبرزمین 
آنبزدرامتداد شکستکی قرارداشت 
ودر مدت کوتاهی ساختمان بتونی 


اما شکستگی عحیب سان‌آندره 
آس تن از موارد سار نادر 
تظاهر آرام و بیخطر نیر وی‌ایجاد 
شده بوسیله حرکت بوسته زمین 
محزای دوسته زرمین در امتداد 
زیر مقاومت قطعات محاوریسیار 
زناد است و حابحا شدن آنپا 
بتاخیر میافتد و فشاری دربوسته 
زمین بوجود میاید که سرانجام 
و 
ضربتی به‌شکل موجی عظیم در 
بوسته زمین براکنده میشود 
سطح آن میرسد و مرگ و وبرانی 
ببار میآورد .۰ اغلب بدنبال تکان 


۱۳۷ 


جسنجوی پاسخ در کیهان 
شدید اول لرزه‌های درک ۳ 


وا تنش زنحیری » آنست 9 


میا ند . 

زمین ما سیاره حوانی است و 
بوسته نازل و منجمد آن دائما 
در حنبش وحرکت میباشد . جحرم 
زیر بوسته‌زمین که ماده‌ای‌شکننده 
و متحرد است «.نفس میکشد.» 
و بوسته را به‌حر کت وامندارد و 
ان جنبش و حرکت دائمی اثرات 
مطلویی در زندگی سطح ساره 
ما دارد 3 

روش و شعفتشگی .حیات در 
یکی هدن نتیحته سداسن 
فرهنگ و نمدن در ای یت 
70( 
هسته زمین است ۰ اگر این جنپش 
حر کت‌متو قف گر دد فعالیت‌مخرب 
و ویرانگر آب وهوا بسرعت‌سط 


اگرسباره مانفس نمی کشب 
۱۳۸ 


و 
اقیانوس یار چه‌ای‌بعمق سه‌کیلو . 
متر تمام آنرا فرامیکیرد . ۱ 


آیا خور شید ۰ مقصر است ؟ 
در بتر ار ۳ 
لازم برای انجام این‌حرکات ا کح 
به‌آن میرسد امس ۲ ۳ 
یکی است با شمارهآنها ز باداست؟ 
در کجتا بایل ان مس ۱ 
را جستجو کرد ؟ معمولا انتسا عم ۱ 
انرژی رادر اعماق زمین < ح 
وت عده‌ای از دانشمندان | 
برای یافتن آنها به‌فضای کیهان | 
نظر میدوزند . 

0 تیوه ۳ 
متوجه وقوع مکرر و دوره‌ای‌زمین | 
لرزه‌ها میشوند . حوادث مکرر و | 
دوره‌ای یکی از مختصات اصلی | 
اضر ندیده‌هی ۳ مورد | 
مطالعه علم نجوم قرار میگیرد. | 

داش حدند آستروژئولوژی ۱ 
نخستین کوششهای ود ۳ 
بکار بستن علم واطلاعات ما از 
قوانین حاکم بر فضای کائنات در | 
مطالعه و پژوهش جرباناتی که‌در | 
اعماق سیاره‌ها روی میدهصد و | 
هنوز بقدر کفایت شناخته نشده | 
است بعمل میا ورد ۰ 

تعی, از دانشمندان ۱ رشنه از 
علوم درباره امکان پیش گوئی و قوع | 
نلزله بینسیله‌داتسن ۳۱ 
سس میگو بد : ۱ 

« آستروژئولوژی به حل دو | 


معما مشغول است که ارتساط 
تزديك با یکدیتر دارد . بئی از 
آنها ژئولوژی سیارات است که 
السته آینده وسیعی خواهد داشت 
و معمای دیکر که بعدا دریاره‌آن 
بحت خواهد شد تأثیر عوامسل 
تیهانی در وضع ساختمانی زمین 
است . 


در سال ژئوفیزیکی بین‌المللی 
که‌دوره افزایش فعالیت خورشید 
نود دانشمندان متوحه شدند که 
سرعت گردش زمین بدورمحورش 
بس از فورانهای ذره‌ای خورشید 
تفییر مینماید و بطور کلي بسه 
نغییرات فعالیت خورشیه بسنگی 
دارد . علت آین بدیده چیست 1 
مود دادن به‌این سئوال تسسو ز 
دسی آر است . شاند ور انهای 
شدید ذره‌ای خورشید درقسمت 
بونیزه شده فوفانی جو زمیسن 
تآثیر مینماید » آنرا متسراگم 
میسازد » درو ی فشرهای باتینتر 
زمین فشار وارد میآورد و در 
تتبحه زمین مانند رقاصه بالتی 
که‌دست تکمر گذاشته باشدسرعت 
دورانی بیشتری پیدا میکند ؟ 

رال سرعت حرکت وضعی 
زمین نفییر مینماید و این‌تفییرات 
به‌انداژه‌ایست که مینواند موحب 
تقییر شکل و دگرگونی پوسته 
سیاره ما شود و میزان فرورفتکی 
آن را در قطها و تورمش را در 
استنوا افزابش دهد . 
به‌این سئوال کهآبا ايند گر گونیها 
دارای اهمیست ژئولوژی است 


رقاصه بالت اگرهنگام چرخیدن دست‌هارا" 
به کمر ‏ بگیر دباسرعت‌بیشتری‌خو اهدچرخید. 


حوابهای مختلف داده میشود . 
بعضی از دانشمندان لااقل امکان 
حنین آهمیتی راضول دارند . 
مانیز.این. فرض با مبپذیریم 
و مسر آینده آن مقدار انرژی 
اضافی راکه زمین از خورشید 
شبجیر د دنبال‌ميکنيم باتغییو شکل 
زمین حتما جوزتی توزیع ) جر]دد 
بدن سیاره ما نیز تغییر میپذیرد. 
این انرژی اضافی روی پوستسه 
زمین که سختی ودرننیجه‌مقآومت 
زیادتری دارد دیرتر تأاثبر میکندو 
اغلب ماده‌ای را که در زیر بوسته 
قرار دارد بحرکت میآورد ۰ فشار 
های درونی تازه‌ای در شکسنکی 
های پوسته زمین بوجود میاید و 
۱۳۹ 


ی 


درونیش به مقدار بحرآنی نزديك 
شود و انرژی اضافی رسیده به 
آن برای از نین بردن مقاومت 
قطعات مچجاور شکستکی کای 
باشد بحرکت میایه و امواج زلزله 
سیاه مارا تکان دهد . 

رن عاسات و فسوع 
دمن لرزه را تاید در فعالست 
حورسبد حستجو کرد . امافعالیت 
خورشید تناوبی است که هر ۱۱ 
سال یکبار نکرار میشود و زمان 
وقوع آثرا میتوان پیش‌ببنی کرد . 
در خی از دانشمندان جمی فعالیت 
نناوبی شدیدتر خورشید را که 
بهاصطلاح (« فعالیت صدساله ») 
.۱ 


۱ 


ى 
۱ 
نامیده میشود سر 
مینمایند ۰ با دانستی" 22 مر 
فعالیت تناوبی خورشیه بدفت. 
میتوان زمان وقوع زئزله دا پیش" 
مر ۳ 
زلزله‌های اواخر سال ۱۱۹۵۰ 
و اوائل سال ۱۹7۱۰ که در اقادیر 
و شیلی روی داد بهیجوجه برای! 
دانشمندان‌طر فدار فر ضیه‌ار تباط 
زمین‌لرزه با فعالیت خورشید ۶ سر 
منتظره نبود . زیرا در آنموق ۱ 
فعالبت‌های تناوبی حداکتر ۳ 
ساله و صدساله و چند قرد 
خورشید باهم منطبق" گشته‌بود)| 
توضیحات اسن دانشمند را 
میتوان با ذکر مثال عددی تکمیل 


بسد 
2 


یر مدت گردش زمین 


0 


م۳ 
ك 


۳4 : 
"سا 


2 


ِ 


بدور محورش در بکسال بطور 
متوسط ۰۲۵ .ر. تانبه میباشد . 
نیست :مقدار آن‌نعادل۰۲۹ ۱ ۸« هر ا 
ار گه مشود ۰ 

طسق محاساتی که بعمل آمده 
تام ۳ ار گد ابعنی در حدود 
تت‌صدم کمتراز مفدار مذ کور را 


۱ 
۱ 
۱ 


4 
4 


انرژی در اعماق زمین بمصرف 
میرسد و شاید بیشتر آن تبدیل 
بحر ارت شود وبکی از منایع گرم 
کردن سیاره ماباشد . 


۲یا خورشید زمین را مانند کود کی که 


جغجغه‌اش را تکان میدهدنمی‌لر زاند؟ 


جستجوی پاسخ در کیهان 


کوهها وتقویم کهکشانها 


باری‌خورشید میتواند دروضع 
ساختمانی و ژئولوژی زمین تأثیر 
مطالعه قرار ميدهیم . 
در ژئولوژی مراحل مختلفی را 
برای انحاد کوهها در روی زمین 


در نظر میگیر ند ۰ 
0 و 2 


وضع اقلیمی بستگی بمکان سیاره 

در فضاا دارد. 
متوحه شنده‌اند که افزاس و 
کاهین فعل و القمال ۲ ۱۱ 
کوهها طبق قانون معین بعنی 
مرحله به‌مرحله صورت گرفته 
اه دوه تیا ۱ 
نام مخصو ص نخود دارد اه 
معمولا نام-همان کوههائی است که 
درآن دوره وحود آمده ۰ دوره 
های کالدونی » هرسینی» سیمری 
آلبی در بی نکدنگر فرارسبده ودر 
هردوره مسلسله حبال عظیمی از 
مایت تراف اه ۱۳۵ 
ستونهای بادبود عظیم تارسخ 
ژئولوژی سیاره ما برجای مانده 
اف و 


۱:۱ 


جسنجوی پاسخ در کیهان 

دوره‌های تاو نی ساختمان 
ما با دوره‌های فعالیت خورشید 
که ده‌ها میلیون سال بطول می 
انحامد و واقعست عینی دارد لیکن 
هنوز جگونگی آن بردانش مکشوف 


نله ار تباط ۷ ؟ وانگهی جرا 


ها فعالشت. جورشتیتد را در 
دگرگونیهای یدید آمده بر سطح 
زمین در نظر بگیر نم و وسن 
کیهانی نکن و ناد نده نایم ۲۳ 
و عظیم تاه ان تعشی 
ای که‌ها درداخل آن‌زندگی 
م‌کنيم و یروی حاذبه آن 
مبلباردها رز حمله 
خورشید ما » را بگردش در 
بیرآمون حود وامدارد رعزن حبات 
ساختمانی زمین‌تأثیر داشته‌ناشد؟ 
بنابه فرضیاأت حد ید مدت 
کرد منظومه شمسی ما ب4دور 
کهکشانی » خورشید معادل .۵ 


ون تال ات ۳ متنظومنته. 


شمسی در مدآر بیضی شکلی دوز 
مرکز کهکشان گردش میکند و 


گاهی به‌آن نزدیك و زمانی ازآن 


دور مشود 1 

کی از دانشمندان شوروی با 
توحه به تطانسق مسدت سال 
کهکشانن. ناطول اعصار ژئولویق 
زمین فرضیه حالبی را بش 


۱ ان )تفت دوره‌ای‌بیداش 


کوههای زمین را بوسیله بیضی 
بودن مدار کهکشانی خورشسد 
توضیح میدهد . 

۱۳9۹ 


۱ 


این‌دانشمند هرعصر ژئولوژی 
رانه‌دو مرحله یداش کو هها در 
روی زمین تعسیم مینماند. که 
حداکثر فعالیت آنها با نقطه اوج 
9 نفطه حصیض مت کهکشانی 
منظومه شمسی منطبق میباشد . 
بعقیده اد فا تراکم ستارگان 
د تشدید نبروی ۳ 
کهکشان در نفطه حضیض وکاهش 
وتضعیف این دوعامل در نفطه 
اوح مدار کیکتان ‏ ۱۳ 
موحب‌تفییرشکل زمین ودگرگونی 
وضع ساختمانی ان ۱ 

ما در انتجا خلاصه‌ای 1 ۱ 
فرضیه حالب رانعل میکنیم . 
با عصر میانی ژئولوژی مطابفت 
از نقطه اوج مدار کهکشای ود 
آخرین مرحله پیدایش کوهها 
روی زمین بعنی مرحله آلپی »در 
بنحاه میلیون سال قبل » بوقوع 
مدار کهکشانی بعنی ۱۷۵میلیون 
زمین انجام گرفت ۰ بیش از آن 


بعنی در عصر اولیه ژئولوژی اوج 


و : 1 حصیضص مدار کهکشانی منظو مه 
میلیون سال قبل ) و کالدونی 
ر ۲۲۵ میلیون سا ۳ 
نود ۰ 

عصر حدید ژئولوژی که اینك 
جریان دازد نیز بمراحل مختلف 


دا 


یم 
۰ کول 


13 لبق با « ۷ و ( 


ی نییعت کب کی 


۱۳ ۳ 


بطر شقی که هنوز ما اطلاعی از آن 


ی و 5 


دور میشود و به منطقه‌ای میرود 
که تراکم ستارگان در آنجا بیشتر 
است ۰ بنحاه میلیون سال بیش 
منظومه شمسی ما از اوح مدار 
کهکشانی خود گذشت ودر آنمو قع 


حداکثر فعالیت بیداش کوهها 


روی‌زمین بوقوع بیوست وسلسله 
حبال آلپ بدند آمد . ابنك فعالیت 
8 ال دیگر بحذاکثر خود 
خواهد رید زوبهافزایش میرود. 
سلسله فاحعاتی که به یداش 
کوهها منتهی میگردد چهره زمین 
راد گر گون‌میسازده‌تمام‌اینهاانطباق 
نانند:» شرط آنکه 
بشربت دلابل بارز وحدیدی حاکی 
از ارتباط میان مراحل‌ساختمانی 
زمین و تاثیر عوامل کهکشانی در 
مان سیاره مسکونی 
مابدست آورد ۰ 

ان :چکونه تاثیر 
مینماید ؟ با واسطه روی زمین ؟ 


نداریم روی خورشید اثر میکند 
و سنیس تفیبر ات ند ند آمده در 
خورشید بطریقی که بر مامکشوف 
شده روی زمین تأثیر مینماید ؟ 
حواب ان سنوالات را آننده 


و جسجوی پاسخ در کیهان 
حو اهد کرو 


.۰ ۰۰ ۳۹ ._ ۰۰ ارگ ۰ 


در انحا نادآوری آن هیحانی 
که چندی بیش در میان عده‌ای 
از دا تمد ان طرفدار علم 
گلاسیولوژی بیدا شده ضرورت 
دازد ۰ کلاستو لوژی دانش مرتوط 
به‌آت در حال انحماد نعنی بح 
و مسائل‌مربوط به ادوار ب‌بندان 
زمین است ال گلاسپولوژی 
بعئوان یکی از شفیاب هرا ۱ 
قرن هجدهم وجود داشته لیکن 


اهمیت آن درحال حاضر به‌میزان ‏ 


ات ۰ 
دانش گلاسیو لاوژی (بانگانی» 
خاصی داری. .ارو 0 


«بودحه» توده‌های بخ بی بایان 
است .۰ یداش وازیین رفتن 
توده های بخ بدقت اندازه‌گیری 
میشود وفقط س از سال ها 
محاسبات دشوار موازنه توده‌های 
بخ در نواحی بخ بسته وکلامکهای 
قطی و نیمکره های 7 

جنوبی و تمام کره زمین 
تعیین میگردد . اين موازف» با 


بیلان تمابل کر ه زمنین را نه 


بخندان یز 0 0 تسا 
کرهومین یه تلا ۳ 
شغوال مانید هر وال ۱ 
مشابه آن با قید احتباط داده 
ميشود لیکن به‌این عقیده که تمام 
۱ 


۱ 
| 
1 
1 
1 


جسنجوی پاسخ در کیهان 


دایشمندان دن آن ناف بت . 


دارند منتهی میگردد ۰ موازنه 
مثفی ایشت زبرا کر ه زمسن روبه 
گرمی میرود. 

قملب‌ها میخزد » سبزه زارها از 
دامنه کوهها بالا میرود » سرزمین 
های تب ۰ ۸ ۳ ۰ 1 4 د 


انساط آب گرم شده وبخهای 
مذاب سطح اقیانوس های‌حهان 
بالا میاید ۰ صعوداب اقیانوس 
ها در هر سال ۲را میلیمتر ودر 
هر قرن به ۱۲ سانتیمتر میرسد 
و ابن صعود آب اقیانوس ها با 
افزاش درجه حزارت زمین بهت 
اندازه ۸ر. درحه: سانتیگراد 
ده سال بهار در تمام تقاط کره 
زمین زودتر فرامیرسد ( امسال 
استثنا ود) ودرحه‌حرارت‌میانگین 
هوا در فصل تاستان بهاندازه 
چند درجه سانتیگراد افزایش 

فرضیه‌ای هست که طبق 
آن در عهد طوفان مای عظیم 
نظیر عهد ذغال سنگت اصو لا روی 
زمن بح وحود تل ات ۸ زبرادر 
اشپیتس برگن و در قطب جنوب 
معادن ذغال سنگ عنی بقابای 
گاهان تاطق اگرمری شافت 
شده است . چه سیل عظیم انرژی 
اضافی برای گرم‌کردن زمین تااین 


11 


اندازه ضروری بوده انست 21 : 2 

دانشمندان رشته لا وله ۱ 
از رو ی‌خالد و نگ رانده شده 
بوسیله بخهای غلتان که هرا 
عقب نشینیکوههای بخ را نشان 
میدهد و از روی فقشر همای 
دم ساله تا اد ۱ ۱۳ 
در وسانات اقلیمی زمین تعیین 


" کرده‌اند . طول مدت ان دوره‌ها 


ی ی 
۵ شتا ات تاه تفرسا سا 
دوره: های ۱۱:ستاله 3 ۱ 
و چند فرن خور 2 مطابقفت 
دارد . این دوره ها بسان‌چین | 
های بیچبده‌ای برامواج عظیسم 
ادوار طولانیتر نوسانات اق1 ۱۳ 
حلوه‌گری میکند . 139 
آیا فاجعه بخبندان بزرگ | 

آن یز تظاهر دوره های عظیم 


فطب جنوب بلامیرود. - 
درسباره مسکونی ما تاکنون | 
قاره‌ای محفو ظ مانده که‌بخنندان 


عظیم آن در عنتشی 9 
دوب نمیشود ؟ چرا کر شدن ۱ 


تسا میدهد و مای‌سمای] 


او دیع 7 
۶ 
۹ 


۱ هفتاد سال به‌اندازه 
۵ درحه بعنی در حدود ۱۷۰۰ 
مر غفقب اسشسته استکوه 
های بخ زلاند جدید آخرین 
روز جستواد ۳ 
ند اما سیر نج ثطب 
" بیشتر عمر کرده گوئی نمی - 
بطرق مختلف توضیح میدهند . 
بسیاری از آنان‌میگو ند وحفيقة 
۱ نیز چنین است - که گرم شدن 
" آب و هوای زمین نه تنها بتشدید 
1 دوب سس چا تس گاهی هم 
ی و و ۳ هراط قطب.- 
حشوب ذخیره تشر با من تو اند 
تامدتی ذوب شدن بوشش خی را 
٩‏ زان نماد اماای استدلال 
نماند نه بیدایش آثر ا. 
و رت از 
17 از آن قاره حدا 1 
صورت. لوسته زرمن که زر 
فشار و تسکت عظیم آن قرار 
" گرفته بالا میآید و متورم مشود 
وارتفاع سر زمین قطب جنوب 
۱ شدن از اسارت 
کلاهك یج به ۲.۰۰ متر می - 


۱ وی اس دون کنهان 
زمانی « بدر بزرگد » کلاهك بح 
فعلی قطب جنوب پا بعرصه و جود 

فرضیه‌ای نیز پیش کشیده 

شده که طبق آن داش منطفه 
توهستانی مرتفع در قطب حنوب 
سیاره ما طبیعی بنظر میرسد 
زواتگیی ناید :گت که کا نا 
جنوب هریخ نیز بمراتب بیشتر 
2 0 شنمالن ین سباره تکامل 
یت اروپائی ِِ_ِ 
جنوبی زمین میافتد اولین یس بت 
که باعث تعحب و حلب توحهش 
مشود اسان برستاره و خارق-- 
العاده شب آنحاست ۰ مطلب در 
آتنست که ماساکنان نیمکرهشمالی 
زمین هر گز نمیتو انیم به آن‌آندازه 
ستاره در آسمان خود مشاصده 
هروا یل نیمکره مسکونی ما 


جستچوی پاسخ در کیهان 
دالم متوحه حاشیه‌ای از کهکشان 
است که تراکم 


بجانب مرکز کهکشان که تراکم 
بتاریان در. آنجا سشتر اسشت 
اد : 

تبروی حاذبه هسته کهکشان 
بسیار عظیم ات آیا این یر وی 
حاذبه نمیتو اند در ندن ساره ما 
(بامریخ) مد دائمی بصورت قاره 
های متورم و بالا آمده ابحاد 
نماند ؟ 

دانعمتدان.نانذاری 
و مقادمت بخهای قطب جنوب را 


بدننوسیله توحیه مینماند که 


زمین در حال حاضر به نقطه 
حضیض مدار کهکشانی منظومه 
شمسی نزديك میشود وبیوسته 
بیشتر نحت تاثیر مرکز کهکشان 
قرار میگیرد و در نتیحه ارتفاع 
قاره ششم رو به فزوی میرود. 


ستارگان در آنحا: 
ق اس ال که اه 


ی سر شدن عمومی زمین 
مه 

بنا براین طبق فر ضیه ۳ 
دای تا ۷۰ میلیون سال دبکر 
بمنی تا لحظه‌ای که‌زمین‌به حداقل 
قعطب حنوب ذوت تخواهل ۱ 

باری دانشمندان‌برای‌یافتن 
جواب بسیاری از سئوالات که 
به زمین اختصاص دارد نظرخود 
را متوحه کیهان ساخته‌اند .۰ 
فرضیه های مشخصی که ۱۱ 
مقاله مورد بحث فقرار گر فت‌هنوز 


دانشمندان است لیکن وحه 


حل بل درباره مستانن قد نمی امتنت 
ور شیوه کار به‌گو آهی 
دود غانت امر ثمر بخش و مفید 
خواهد لو د . 


نرجمه و تنظیم از : مهندس کاظم انصاری 


۱1 


سومنامنو مر ۴ 


) ],6)۵۲66 ( 


کلمه اسر ار آمیز لائینی سومنامو لیزم 
بمعنی (« راه رفتن درحال خفتن» است. . 
کدام يك از ما داستانهای تخیلی درباره 
مبتلانان باین بیماری را نشنیده است ٩‏ 
۰ یکی از دانشمندان علوم طبیعی در 
" ائن باره چنین نوشته‌است : 
۰ « دختر عصبی مزاج ۲4 ساله‌ای را 
که از بیماری سومنامبولیزم رنج میبرد 
در بکی‌از بیمارستانها بغنوان پرستار بکار 
کگماشتنن » .شبی پزشگ کشیاك صحنه زیر 
را مشاهده کرد : دختر از بستر خواب 
" برخاست و بطبقه آخر که سابقا خو ابگاهش 
درآنجا بود رفت . وقتی به آخرین‌باگرد 
پله کان رسید پنجره‌ای را که ببام‌پیمارستان 
لا ی -گفوتی » از بنجره خارج شد و 
دربرایر چشم سایر برستاران که با ترس 
"و وحشت مراقب وی بودند روی هره بام 
بنای گردش کردن گذاشت و بعد ازپنجره 
دیگر با زگشت و_از پله‌ها پائین رفت . 
پزشك . کشيك میگفت دراین‌موقع ما او 
را میدیدیم که بیصدا راه میرفت» حر کت 
او ماشینی بود ». دستهایش کنار بدن او که 
اندکی تمایل داشت آوبخته رن 3 
را راست و بیحر کت نگهمید اشت: موهایش 
شفته » چشمانش کاملا باز بود و شاهت 


کاملی به اشباح خیالی داشت . » 
هز اران سالست که بشر با این‌بدیده 
شحفت انگیز آشناست ولی علم بتازگی 
توانسته آنر) توجیه و تفسیر نماید . جای 
تعجب نیست که بیماری خوابگردی در 
کل شته سرچشمه انواع خرافات و افسانه‌ها 
نود . حقبقه وفتی صحن‌ای که تشر یح‌شد 
در نظر دانشمند مشهور علوم. طبیعی‌تخیلی 
جلوه نماید دراینصورت معلوم است کب+ 
اجداد ما که اعتقاد بیشتری بخرافات 
داشتند از مشاهده صحنه‌های نظیر آن تاچه 
خود مجسم نمائید که بشر خرافة پرست 
رو زگار کذشته هنگام شب نا گهان میدلبد 
که چگونه هیکلی سفید پوش با دستهای 
کشیده بجلو و چشمهای باز اما نابینا زیر 
نور مهتاب روی هره بام خانه مترو کی 
گردش میکند و هیکل سفید گوئی روی 
دبوار سنگی میخزد در هوا برواز 
میکند و ناندد سرد . ال 
چیست » شیح است با ادا سرگردان ؟ 
نه ! بیماری است که درحال‌ابتلاب+حمله 

جچنون. یه فردش شانه آمده است . 
معمولا اعمالی که این بیماران در 
خواب انجام میدهند هدف معینی ندارد 
۱۷ 


لیکن مواردی هم که از این قاعده مستثنی 
بوده مشاهده شه است . گاهی لیر 
افر اد خانواده که به بیماری سومنامبولیزم 
مبتلا بوده در ساعات شب » هنگامیکه همه 
در خانه خفته بودند » کارهای مختلف 
مربوطه به خانه را که هنگام روز فرصت 
انجام آنرا نداشته‌اند انجام داده است . 
مثالا درحال خفتن زمین را جارو کرده 6 
ظر وف ۳ شسته » خمیر را ورز داده و 
بکارهای مشابه برداخته و هنگام صبح که 
ازخواب دار شده هیچيك از اعما ل‌شبا نه 
خود را بیاد نداشته است . درنتیجه اعنقاد 
خر اف مر بوط به « روح مهربان » خانگی 
در افو اه بدید آمده است. 

در قرون گذشته و متاسفانه درعصر 
ما نیز عده‌ای‌ وضع ‌خو ابگردی‌باسومنامبولیزم 
را نتیجه تاثیر نیروی ماوراء طبیعت با 
نور مهتاب روی آدمی میدانسته‌اند 
سهولت میتوان ابت کرد که ماه دراینجا 
هیچ تاثیری ندارد زیرا اینگونه بیماران 
میتوانند هم روی بامها در نور مهتاب و 
هم در زیر زمینها و گودالها که نورمهتاب 
بدانجا تمیرسد گردش شبانه خود را انجام 
دهند . فقط در شهای مهتاب آسانترمیتوان 
این سماران را دلل , 

تکتا دیگری که توضیح و تفر آن 
دشوارتر "بنظر میرسد اینست که بیماران 
مبتلا به سومنامبولیزم با نیرو و مهارت 
فوق‌العاده‌ای گردش س رگیجهآور شبانه‌خود 

بعقیده تکی از دانشمندان علوم‌ظیعی 
« بیمار مبتلا به سومنامبولیزم درمواقعی 
ه بگردش شبانه خود میپردازد خواصی 
کسب میکند که درحال عادی خود ندارد 
و مانند اجداد میمون نمای خود بر ومند 
و چابك شده بهورت بندباز ماهری 
درمیاً بد ..۰ انسان از اجداد میمون نمای 


خود سیاری از مکانیسمهای مغزی را" 


بارت‌برده ولی‌فعالیت آنها دراثر ترمزهای 
متعددی که بعدها پیدایش و تکامل بافته 
متوقف گشته است . درییماران مبتلا باه 
سومنامولیزم عمل ترمزهای این مکائیسم 
های بسیار قدبمی دراثر متوقف‌شدن‌فعالیت 
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آن مت ۱ مکانیات که 1 
آدمی است و در ادو ار تعل ببدایش قِ 


تکامل بافته متوقف میشود . » اظهار ات 
پاولوف درباره خواب دیدن نظربه این . 
دانشمندان را تائید مینماید . ۰ 
پاولوف درنتیجه ترمز شدن آن قسمت از 
مغز که درمر حله تعامل عالیتر است و 
از لحاظ ژنتيك ديرتر پدیدآمده درخواب 
معمولی‌ترمز قسمتی ازمفز که بتفکر ابتدائیتر 
اختصاص دارد و درحالت متام وی 
ترمزمکانیسم محر کی که باز هم ابتدانی‌تر , 
است و ظاهر ا در انسان معاصر بکلی از بین 
رفته 2 میشود 
که مر اقب عملیات ی 0 
خوابگرد بود رفتار مخصوص به میمو نهار) 
هنگام بالا خزیدن از درخت در وی‌مشاهده 
کرده است بعنی شست دستهای او بازشده و 
کف پایش بداخل خم شده بود . 0 
باری چنانکه دانشمندان میگوبند | 
سومنامبولیزم يك نوع خواب « ناقص » ۱ 
است که طی آن قسمتی از مخز که فعالیت | 
آ گاهانه آدمی را اداره میکند ترمزمیشود ! 
و ترمز قسمت دیگر مغز که ح رکات بیمار ‏ 
را کنترل مینماید گشوده میماند . ح 
در زندگی روزمره ما اغلب به کسانی | 
برمیخوريم که هنگام خفتن فقط قسمتی از 
فعالیت مغز آنها ترمز میشود . آدمی در | 
خواب فرباد میکشد و حرف میزند زیر | 
فعالیت مرکز محر نطق و بیان او ترمز | 
. سواری هچب ۲ زاس موی | 


فعاله معز او «بخواب نرفته » وباینجهت | 
میتواند وضع فائم خود را روی زمین ا 
حفظ نماید . بطور کلی « خواب ناقص » ۱ 
چندان نادر نیست ۰ یکی از موناه ی ۱ 
بارز آن وضع کسی ۱ 


هیپنونیزور راه برود . ! 
هیپنونیزم را سومنامو لزم مصنوعی‌مینامند. | 

در کسانیکه هنگام خفتن گردش |" 
میکنند در اثر بیماری ترمز تواحی وسیعی | 
از مغزشان که ح رکت را کنترل میکند باز| 


میشود و این امر بآنها امکان میدهد تا 
حر کات ماشینی بغرنجتری را که بنظر 
انسان تمرین نکرده نامنتظر و شگفت‌انگیز 
جلوه مینماید ولی بهیچوجه ماوراءطبیعی 
نیست انچام دهد . 
برای‌روشن شن این سأله بذ کر 
چند مثال مشخص میپردازيم . فرض کنید 
که تخته باربك و بلندی روی زمین قرار 
گرفته است . بعده‌ای از مردم که درحال 
هشیاری عادی هستد پیشنهاد میشود که 
" از روی این تخته عبور کنند . همه آنها 
یه آسانی و آزادی از روی آن خواهند 
گذشت . حال همان تخته را در ارتفاع 
يك خانه شش طبقه قرار دهید و بازبه‌آن 
عده پیشنهاد کنید که از روی آن عبور 
کنند . ابنك همه حاضر به انجام این 
مسافرت نخواهند بود . آگاهی از خطر 
و فکر اینکه « ممکین است من از روی 
تخنه بار بات سقو ط نمایم 4 سیاری را از 
انکار بازمیدارد , حالآنکه بهنای تخته 
تغییر نکرده و وقتی بر زمین قرار داشت 
همان مردم آزادانه از روی آن گذشته‌اند. 
معذلك آکربات يا ورزشکاری که بقدر 
کافی تعرین کرده باشد از روی تخته‌باریکی 
3 که یار ارف" بت خانه شش طبقه قر ار 
3 متایان و نیز 
پهمان سهولت از روی تخته میگذرند زیرا 
بعلت ترمز شدن و «خفتن» معرفت وشعور 
خود و بیدار بودن و « فعالیت کردن » 
" مراکز حفظ تعادل خویش احساس ترس 
" و وحشت نمیکنند . آدم هیینو تیزم شده 
نیز بتلقین هیپنوتیزور با کمال موفقیت از 
روی همان تخته عور میکند . اما آدم 
بی‌تجربه و تمرین نکرده زودتر از همه 
سقوط میکند زیرا ترس و وحشت سکن 
است موجب س رگیجه شدب او شود با 
عضالا نش را از حر کت بازدارد ۰ 
سومنامبو لیزم بیماری فوقالعاده‌نادری 
است و پزشگی که در تمام مدت طبابت خود 
شاید با یکی از ان بیماران مواجه شود 
نمیتواند آنرا بخاطر بپارد . یکی از 
پزشکان داستان بیمار مبتلا به سومنامبولیزم 


را اینطور نقل میکند : « روزی پدر 
جوانی به مطب ما آمد . بگفته او حالات 
عجیبی را در پسرش مثاهده میکرد بدین 
معنی که پسرش هنگام شب از بستسر 


برمیخاست و در اطاق گردش میکرد . 


گاهی ابن جوان نیمه عربان از خانه‌خارج ‏ 
میشد و بخیابان میرفت و بتکبارمیخو است 
روی بام خانه بر ود آما خوشختانه در 
ی ففل ود در 1 جوان مرد. 
ثربیت شده‌ای بود وازبیماری‌سومنامیو لیزم 
اطلاع داشت و به پسرش پیشنهاد کرد که 
سماری خود را مداوا کند . تصمیم گرفته 
شد که بیمار را هنگام شب بوسبله 
هیپنوتیزم معالجه نمایند . در وقت مقرر 
بخانه آنها رفتیم . جوان در خواب‌عمیق 
و راحتی فرو رفته بود . دست را روی 
سرش گذاشتیم و با تلقینات مناسب‌خواب ‏ 
عادی او را تبدیل به خواب هیینو تیزم 
نمودیم . جوان خفته بسوالات ما پاسخ‌داد. 
بوی‌پیشنهاد شد حادثه‌ای را که‌اخیر اهنگام 
خوآب‌برایش روی داده تکرار کند. جوان 
از بستر برخاست » در اطاق گردش کرد » 
سمت قفسه کتاب‌ها رفت » درمیان کتایها 
جستجو نمود و یکی از آنها را بیرون 
کشید و بسمت تختخواب باز کشت . پدرش 
تآیید کرد که خوا ب گردی اخیر وی‌درست 


همینطور بود » فقط اینمر تبه جوان همه 


کارها را با چشم بسته انجام داده است . 
لیکن گاهی حر کات خود را درحال خفتن 
با چشم‌های باز انجام میدهد . 

به چوان تلقین شد که خواب گردی 
او نباید دیگر تکرار شود و حقیقة نیز 
در مدت دو سالی که رابطه ما با این 
خانواده برقرار بود آثری از خواب گردی 
در آن جوان دیده نشد .» 

باری بیماری سومنامبولیزم بوسیل؛ 
هیینوتیزم معالجه میشود . در رفتار کسی 
که به بیماری خواب گردی مبتلاست وجوه 
اشتر ال زیادی با رفتار شخص هیپنو تیزم 
شده مشاهده . میشود . هبینو تیزم شدهانجه 
را که هیپنوتیزور بوی تلقین میکند 
می‌بیند و درل میکند . چرا چنین است ‏ 


۱1۹ 


نخواهد کرد . 


شما نیز هر جه را درخو اب می نینید باور 
میکنید . اگر کسی میزی را بما نشان 
بدهد و بگوید که این میزنیست بلکه‌سک 
است هيچيك از ما حرف او را باور 
شعور و معرفت بیدار ما 
اشتباه او را تصحیح میکند . اما | گر کسی 
درخواب فرباد هم میکند . هیپنوتیزم‌شده 
است ناتنها این موضوع را باور میکند 
بلکه شاید برای رهائی از دست آن سک 
در خواب فرباد هم بکشد . هیپنوتیزم‌شده 
نیز همین وضع را دارد . اگر بوی تلقین 
کنند که در برابر او سگی استاده است 
ه‌تنها سگ را می‌بیند بلکه با وی صحبت 
میکند » میخواهد پنجه او را ید 


" میز را بجای سک نوازش میدهد . مطلب 


دراینست که هم در هبینو تیزم و هم ۳ 
روبای خفتگان آن قسمت از مغز ما که 
نیروی انتقاد ما و نیبروی دراکه ۲ گاهانه 
ما را کنترل میکند ا ز کار می‌افند 
خواب گردان که در خواب کار با فعالیتی 
را انجام میدهند ظاهر! باید همین وضع 
را داشته باشند 3 

" . این داستان را که پاولوف » دانشمند 
مشهور روسی ۰ نقل کرده بعدها در 


روزناماهای زیادی چاپ شده است. شخصی ‏ 


در روسیه بسال ۱۸۵۹۸ بخواب رفت و در 
سال ۱۵۱۸ از خواب بیدار شد بعنی‌متجاوز 
از بیست سال خفته بود . 
بیماردیگری که باولوف مداو امیکرد 
دختری بود که در سن چهار سالگی بخواب 
رفته و سس از رسیدت سن بلوغ نبدآارشده 
بود . این «خواب» عجیب چیست ؟ 
شبات یا خواب طولانی‌پیماری مستقلی 
نیست بلکه در ننیجه فرسودگی شدید 
اعصاب و اتلاء به بیمارنهای سخت‌عصی 
و روانی بوجود میاآید . ضربان قلب این 
بیماران که معمو لا + تا ۷۰ مرثبه در 
دقیقه است به ۲ تا سه مرتبه تقلیل می‌بابد 


۱ وجای آنکه دقیقه‌ای ۱۲ تا ۸ بار. نفس 


بکشند قفسه سینه آنها هر دقیقه يك با 


دو مرتبه از هر سو پر و خالی میشود . 
بدن‌بیمار سرد است ولی درجه حرارت ف 


از محبط بر امونش بیشتر است . علائم 


18+ 


حیات در وی مشاهده نمیشود » وا کنشهای 
او بکلی خاموش میشود اما از جانب‌دیگر ‏ 
علامت مرک نیز در وی پدید نمیآید - 
گوئی در مرز میان مرگ و زندکی قر از 
میگیرد - تمام اینها بيشك در رو زگار . 
گذشته مباحثات طولانی خرافی و عرفانی 
را همراه داشت . پیش خود مجسم کنید 
که بیداری‌ناگهانی بیمار مبتلا بم رک کاذب 
از خو اب طولانی موجب چه تأثرات‌مبهوت 
کننده و چه نرس و وحشتی میشد . 

فرض کنید که چنین «مرده‌ای» 5 
توی تابوت می‌گذ‌اشتند و برای انجام 
فراّض مذهبی بکلیسا و بعد به فبرستان 
می‌بردند و او ناگهان درمیان تابوت 
فرا میگرفت » مردم با فریادهای وحشت 
باطراف مبگریختند . اما البته کشیشان 
از این فرصت برای تحکیيم عقاید مذهبی 
مردم استفاده میکردند . داستان انجیل 
درباره زندهکردن مردگان حتما از الن 
حوادث سرچشمه گرفته است. 

جای تردید نیست که حسوادث 
غم‌انگیزی نیز روی میداد و بیماری را 
که بم ر کت کاذب سبتلا شده بود در دل‌خااه 
مدفون میکردند . اما در قرن گذشته 
حادثه‌ای غم‌انگیز ولی درعین‌حال مضحك 
در اسبانیا اتفاق افتاد . در جشن سال نو 
ند 13 اشرافیان که مشروب زیادی‌نوشیده 
نود فان احساس نار احتی کرد و نتش 
زمین شد . وقتی او را از زمین بلند..[ 
کر دند و روی نختخو اب قر ار دادند نبخضش ۱ 
نمیزد » نشش بند آمده و بدنش سرد 
شه بود . خویشاوندانش که از ت رگ وی 
متآثر شده و بهیچوجه تسلی و آراهش 
نمی‌بافتند قبل از خاكکردن مرده جدال 
مرگباری را بر سر تقسیم ارئیه براه 
انداختند . اما هنگام انجام فراتض‌مذهبی 
دفن اموات در کلیسا ضربت کشنده‌ای بر 
آ نان وارد شد * «مرده» ناگهان جان 
گرفت و از تابوت برخاست . 

باری مبتلایان باین بیماری هم‌خو ابند 
و ه مخواب نیستند . ابنك این سئوال 
مطرح میشود که آیا کسی که بابن خواب 


عجیب فرو میرود چیزی را احساس‌میکند؟ 
" مردی که مدت بیست سال خفته بود پس‌از 
" بیدار شدن برای پاولوف » دانشمندروسی 
حکایت کرد که همه چیز را می‌شنید و 
تقربا همه‌چیز را می‌فهمید اما نمیتوانست 


دست و پای خود را حر کت دهد و زبانش 
" را بگرداند و کلمه‌ای بگوید » حضی 


نمیتوانست پلکهایش را بلند کند وچشش 
را بکشاید » سنکینی وحشتنالد و غلبه 
ایذیری را درعضلات خود احساس میکرد. 
چنانکه حتی تنفس برابش دشوار بود. تمام 
٩8‏ مراکز محرك مغزش از کار افتاده بوّد 
حال‌آنکه آن قسمت از مغز او که احساس 
6 کنترل میکرد نیمه بیدار 
بود . 

۱ بیمار دوم باو لوف س‌از ببدارشدن 
" از خواب طولانی چند ساله بیدرنگ‌سراغ 
اسباب‌بازیهایش را گرفت » پنداشتی‌هنام 
صبح از خواب معمولی شبانه بیدار شده 
است . دختر هیجده ساله مانند ود 
خردسالی علاقه زیادی به عروسك بازی 
۱ ای 
: مغز و روان با رشد و تکامل تمام ا رگانیسم 


انجام کت ۵ . اما دراینمورد مغز آن‌دختر 
کلی از کار افتاده و بهیچوجه تکامل 


8 یافته بود درحالیکه تکامل جسمی او 


. رشد و وزن بدن او ) ادامه داشت‎  ( 


حال ببينيم که در مغز مبتلابان به 
خوایهای طولانی چه روی میدهد؟ مدتها 
دانشمندان دراین مساله اتفاق نظر نداشتند 
و تنها در سالهای اخیر نظربه واهدی 
" درباره این بدده عجیب و نادر . تندوین 
۱ «شده است . باو لوف نشان داد که دربعضی 
از بیماریهای عصی و روانی جربان ترمز 
" شدن مغز ممکن است بر جربانهای بیداری 


خالب گردد و درآنموقع تمام مغز» بخصوص 


" تنظیم حرارت بدن را کنترل میکند » از 


کار میافتد و جربان احتراق‌بدن کندمیشود 


و ففعالیت حیات روبخاموشی میگر‌اید . 
" خواب طولانی بیشتر معلول ضعف‌فوق‌العاده 
" و فرسودگی شدید سلولهای مغزاشت . 

پاولوف این ترمز شدن مغز رادریچه 


اطمینان مینامد و تا کید میکند که جریان 
ترمز شن موجب از کار انداختن کار 


. سلولهای مغز میشود و آنها را ازوبرانی 


و تباهی کامل محافظت مینماید . 

خواب طولانی در انسان يك حالت 
بیماری نادری بشمار میرود . لیکن در 
حیوانات - وخرسها - حالت فیزیو لوژی 
عادی است که همان نقش دفاع تشر بح‌شده 
بوسیله پاولوف را بازی میکند . این‌خواب 
سرد و نابستانهای فرم‌از انهدام و تباهی 
محافظت مینمابد درحالت باصطللاح «خو اب 
های زمستانی » جریانات احتراق در بدن 
حیوانات بشدت کاهش می‌بابد و احتیاج 
آنها بغذا و آب کم میشود و حیوان 
سهو لت میتواند دوره دشوار را تحمل 
نماید . 

ت ذکر این نکته جالب است که‌بعضی 
از مردم بطریق هیپنونیزم خود و تلقین 
بنفس میتوانند مصنوعا بحالتی شیه خواب 
طولانی فروروند . مرتاضان و ی وگاهای 
هندی باین ازمایشها دست میز نند 
سوراخ بینی آنان را با موم مسدودمیکنند 
و دهانشان را می‌بندند و بعد کفنی با نها 
مییوشانند و در جعبهای فر ارشان‌میدهند» 
در جی جعبه را میخکوب میکنند و سپس‌جعبه 
را در گودالی مبگذارند و روی آن‌خاله 
میریزند . پس از ۸ تا ۱۰ ساعت جعبه 
را از زیر خالد رون مب‌کشند و دنت 
مرتاض با ی وگا را از درون جعبه 
درمیاً ورند . موم را از سوراخهای بینی. 
او بیرون میکشند و آنوقت دربرابر چشم 
بینند گان مرد خفته کم کم ن. میشود 
نبخش مثل معمول میزند » آهی عمیق از 
سینه‌اش برمیاید و دوباره زنده میشود . 

این نوع آزمایشها را در مشرق‌برای 
مقاصد عرفانی - مذهبی یعنی تقویت‌ایمان 
مردم به سلطه «روح بر جسم» ‏ انجام‌مبدهند. 
لیکن در این نمایشها چیز اسرار آمیزی 
وجود ندارد . برای‌کنترل فعالیت قلب 
بهیچوجه لازم نیست ی وگا شد . زنی را 
در یکی از بیمارستانهای لنی ن گراد معالجه 
میکردن د که میتوانست بدستور پزشگ‌ضربان 


۳ ۲ 


نیض خود را تغییر دهد . 


این زن که شغلش هنرپیشگی تا تربود 


طبيعة عصبی مزاج بود و میتوانست هنگام 
بازی کردن در نقشهای مختلف احساسات 
گوناگونی را در وجود خود پدید آورد 
و پیداش الن احساسات در فعالیت قلب 
او منعکس میشد . آزماش روی این زن 
بدینظریق انجام میگرفت . دستگاه ثبت 
کننده‌ضربان نبض را بسدنش متصل‌میکر دند 
و سس باو دسئنور میدادند که شماره تیش 


قلب خود را تفییر دهد و بزودی عقربه _ 


دستگاه منحرف ميشد و بجای + نا ۱۷ 
دقیقه‌نشان میداد. بعد زنی که موردآزمایش 
ضربان عادی‌قلب ۱۰۰ تا+۱۳ ضربان را دز 


ِ ۱ 


قر ار گرفته به بود بسرعت ان ما 


صربان ۰ ۲ 
دقبقه بالین ماورد: ۱ ِ 
ی 
حتی تر کیب خون اطلات کامل دازند ۰ و 
البته خوانندگان نیز تاحدی بان نکته ۱ 
واقفند . گاهی تنها اندیشه اقدامی که ! 
در پیش داریم مثلا میخواهبم در جلسه‌ای ‏ 
نطق کنیم موجب تسریع ضربان نبض و 

سرخ شدن صورت با عرق کردن ما ميشود . , 
ورزشکاران از باصطلاح «تب‌قبل‌ازشروع ۱ 
مسابقه » بخویی ۲ گاهند . اننها همه‌نتسجه ۱۱ 
فعالت دستگاه عصبی ماست :۰ ح 


۱ مت و وتوي وت سس 7 


و و مرکا کیست ؟ با دقیته 
پگوئیم از کجا پا از چه سمتی - ازمغرب 
1 با از مشرق قاره امریکا را ان 
1 کردند؟ 


8 له کواه بر" انست: که کرستف کلمب 
7 تون کاشف قاره جدید نبوده بشماریم. 
( اختیار شما بگذا ریم و در ۳ فرضیه 
جدیدی کنیم .البته این فرضیه مانند 
" هرفرضیه دیگر هنوز احتیاج بازمایش 
داره ئ صحت آن معلوم شود ۰ 

8 تانکه یه میدانند اکوادور ازژاپن 
8 فاصله زیادی دارد ۰ حتی در عصرما کامل 
" تربن کشتی های اقیانوس پیما نمیتواند 
پسرعت این مسافت را به پیماید .ایا در 
1 زمان های بسیار دور » بعنی پنجهزارسال 
پیش 4 مردم میتو آنستند از راه در با از 
این یه اکوادور بروند ؟ خواهید کیت 
که‌این عمل بسیار تردید آمیز است.تا 
" کنون همه اینطور تصور میکردند. 


نه» ما بهیچوجه نمیخواهيم تمام‌حقایقی: 


لیکن فرضیه جدید چنین میگوید: 

در ساحل ا کوادور شهری پنام والدبو. 
پاست . "در .سا ۱4۵ غده‌ای از باستان 
شناسان برای ,حفاری آن شهی رفتت ۱ 
بزودی آثار و بقاپای تمدنی را بنام 
دانبوه گوش ماهی » یافتند . همان نوع 
نمدانی که مدتع|] پیش تکاز اسان در 
بسیاری از فقاط سواحل شیلی تا کافیشر نا 
بان برخورده‌بودند .درنتیجه تنجزبه‌رادبو 
آکتیوی معلوم شد که این تمدن متعلق‌به 
دو هزار و پا نصد را( پیش از میاه 
بو ده ی 

اما بعد دانشمندان مبهوت و متحیر 
شدند . اولا در میان وبرانه های این 
تمدن. ابتدائی تکه های ظروف سفالی 
اینکه این ظروف سفال از تمدن عالیتری 
که در دوره « تمدن انبوه گوش ماهی » 
بهیچوجه با آن آشنا نبودند گواهسی 
میداد . 

بحفاری ادامه دادند و در و 
پائین‌تر تکه های ظروف سفالی دیگری 
را پیدا کردند که از لحاظ شکل و طرز 
ساختمان. ظروف .سفالی نقطه دیگری 7۰ 
جهان را بخاطر میاآورد . این ظروف در 
سه هزار سال پیش از میلاد سیح در کشور 
ژاپن که بفاصله هفت هزار کیلومتر از 
ا کوادور قرار داره مورد رز فا 
و فته ار 

دانشمندان براین عقیده‌اند که عده‌ای 
از راه دریا به اکوادور مهاجرت کرده|ند. 

در سال های اخیر حقیقت دیگری که 
نظر‌به "دانفمندان را تایید میکند کشف 
شده است . در بعضی نقاط سواحسل 
کالیفرنیا و کلمبیای انگلستان مجسمه 
سك پیدا شده که با مجسمه‌های آن عهد 
(۸۰۰ -- ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد) کشور 
خن شناعت "هام دارد , 

۱5۲ 


رنکارنک ۰ 


عقیده خرافی و مهمل تب نسی حدد 
۳ و ترس و وحشت از. آن هنوز در 
جهان بسیار رایج است . هنوژ هم‌اغلب 
شااخنان زمین ی را ۳" دوازه شیطانی ( 

مخصو صا در انکان و ادا لات متحده 
پیژیان .است میتزسند.. ذر قرن‌بزر گترین 
کامیابی های علمی بالای در بسیاری از 
خانه های لندن شماره ۷۳ و در سینماها 
با ۱9 ها "سندلی شمارم .۱۳ دیده تقختی 


شود ۰ 
در ابتالیا واسپانیا نیز عدد ۱۳ شوم‌و 


ببينیم که این عقیده مضحك در باره 
اک واه تلف توالت آهوشنتت 
( بدبختی » يا برعکس « خوشبختی» و 
کامکاری مردمان ۳ فر اهم آ وود از کحا 
پیدا شده‌است ؟ 

آشنائی باتاربخ این خرافه خالی از 
طرد ماس اسان 
میدهد که‌این عقیده تا چه حدبی اساس‌و 
نامعقول است . 

دانشمندانی که بمطالعه تاریخج جهعان 
پاستان اشتغال دارند باین نتیجه رسیده‌اند 
آنها نخستین بار چند هزار سال پیش در 
کشورهای آسیای صغیر پیدا شله و از 
آنجا به پونانیان باستان و سپس درقرون 
وسطی در تمام ارو با شابع ی 3 ] 


۱6 


عدد ۱۳ 


در میان کادانیها عقاید مذهبی‌رابطه [ 
تن 5 اعداد داشت . مثلا خدای‌بدل» ۱ 
آفریننده جهان » را با ده ۲ نا ۱ 
میدادند و عدد ۱۱ مظهر خداأی دپگری ( 
بنام ماردگ میدانستنك . ۱ 

نحسم‌خدابان به‌وسیله اعداد درمعتقدات ا 
مذهبی که بعدها بدید آمد نیز ار ۱ 
کات . مثلا در انجیل حکابت میشود | 
که عدد ۲ بمعنی « ضد مسیح» است. 
کلیسای کاتولیکی بالوتر» اصلاح طلب | 
مذ‌هبی . » پیکار میکرد (وامم تتسنا۵ ۱ 
کاتوليك» میکوشیدند از راه رباضیات 
ذابت کنند که این عدد به لو ۱ 
دارد و به پیروان خود بفهما نند که او | 
شخص دیگری جز همان ضسد مسیی | 
پیش گوئی شده در انجیل مقدس نیست. | 

چنانکه دیده میشود عقیده خرافی به 
اعداد در مذاهب بسیاری رام بافت 8۰ 
است . 

از «نسخه. » زیر متعلق به قرون کذشتا 
خرافات ناچه حلد مهمل و بیهوده بوده | 
اسب ۶ 3 روی کاغذی دو عدد ۲۳۰و ۱ 
۶ رآ مینوشتند و بخورد مردو زنی‌می | 
دادند: آنها دید رکف عاشق و دلباختعه۱ 
یکدیگر ميشدند . ۳ 

انسان معاصر به این مهملات فقط می [ 
خندد اما مگ :ری خرافی دا ۳۳ 
۳ دست کمی از ان دارد هم سر ۱ ۱ 


1 دستگاه 
- پایه و دستگاه شمارش علّد ۱۰ و 
در عهد باستان چینی ها و رومیهاوملت 


: و تانی پوسیلد. نید های زره 4 
اقتباس سل : 


۳ ۲ 


شمارش ده‌دهی استفاده ميکنند. 


های دیگر دستگاه شمارش داشتند که پایه 
بعدها این دستگاه شمارش 


بدین ترئیب عدد ۱۲ گروه معینی‌از 
آعداد را شامل ميشد . اما بعد از ان چه 
بود؟ 

در گذشنه فان دور مردم هنوز نمی 
توانستند باین سئوال پاسخ دهند. بعداز 


عدد "۷ 0 قزان داشت 84 رد 


٩‏ آوزه ..عنّد بعداز ۱۴ و و 


9 ار این خطرناك بود . 


رفنه رفنه افسانه عدد («نحس» مه 
کفرار داشت پیدا شد. (ر برعکس 
عدد ۱۲ را عدد «خوشختی ». میدانستند) 
بعد‌ها عدد ۱۳ وارد دستگاه شمارش شد 


ولی «بدنامی » آن باقی ماند . 


واقعیت دیگری عقیده خرافی‌رابابنکه 


8 ۱۳:۶ نحی است تایید کرده‌است:سیاریق 


از ملتهای قدیم حروف الفبا را بوسیله 
اعداد نشان میدادند . در میان بهودیان 


رنگارنک 


قدیم ۱۳ معرّف حرف «م»بود و در زبان 
عبری قدیم. .کلم ام» . که تمعنای‌مر ک 
است با حرف م شروع ميشود .بنابراین 
عدد ۱۳ در میان بهودبان مظهر مرک 
و بدبختی بشمار میرود . 

اشنت سر کذشت نامعقول عده ۱۳ 5 
« دوجین شیطانی » و چنانچه انسان 
امر‌وزی پای بند اپن عقیده خرافی‌باشد 
درسته مانند اعدا فمد اسان مات ۱۳ 
قدرت شماره کردن بیشتراز يك دوجین 

حقاپقی در جهان‌امروز هست که عبور 
جامعه بثریت را از این مراحل تکامل 
تایید مینماید . در استرالیا و سایر نقاط 
کره زمین هنوز هم قبایلی وجوددارند 
که از زبانشان فقط کلمه يك و دوو سه 
شنیده میشود و بجای چهار میگویند 
« دو سدو » وبجای پنج میگویند «دو- 
سه .».. سیاری از قبایل استرالیانی حتی 
پیش از .عدد: ده نمیتوانند شمارند سطح 
زند‌گی .آن‌ها. باندازه‌ای پائین است که 
باعداد بزرگک نیازی ندارند . آن سوی 
عدد ۱۰ برایشان مجهول است و همیشه 
موجب وحشت افراد خرافه‌پرستشان می 
شود . 


۱۳1 


در جربان مسابقات قهرمانی سال۱۹:۳ شوروی میخائیل تال قهرمان سابق 
جهان از آروئین شکست. جورد .. انوانتاد ری شطرنج و ۱ 
خواهد آمد این بازی را « يك انس فوق‌العاده پچیده و دقیق و مصول 
با از رس از شطر نجبازان فوق| لعاده ان مع کی ۹ ات 


مسابقات قهرمانی شطرنج شوروی : ایروآن ۱۹۱۲ 


دفاع سیسیلی 
سیاه : آرونین سفید : تال 
0 .07 4 6۵2 1 
0 -- 4 3 -- 0 2 
اوه دی[ 4 -- 02 3 
6 -- ]2 ۶ 4 
7 - 1 4 بب 02 5 
6 -- 07 2 0 6 
0 تس ٩‏ 2 - 1 ۶ 
حمله پیش‌رس سیاه يت بد‌یده غیر منطقی اس و برودی مور به‌جبرآن 


عقب‌افتاد گی یر خود در رز جنی شاه خواهد گردید 1 


08 0 -- 0 8 
0 2 4 9 
. , 23 -- 0 10 56 -- ) , 9 
بو ! 4 سب 2 12 ۱ و 11 
6۲ -- ر[ ! 8 -- 2 10 ۱ 
0-0 4 - ۶2 11 
و ۳ 12 
8 -- 6 65 تب 64 13 
50 * 1 ۱ ۳ 12۲ 
1-0 ۳۲ -16 
9 سب 4 16 
بلث و کی ی رادار م۱ 
79 و 0۵4 مب 0 17 « دز , 121 ۳ 16 
و 1۳ 19 ۳ « 1۳ , .ط م ط بر ط 18 
د ) ۶« ([ و 
۲ س. ) 1 تت نب 17 
9 و و 


۱1 


1 بعم 


4 - ([ 
4 - 6) 
اسپ‌های سیاه خانه‌های موثری رااشفا 


و شون ستون", ۰ 8سفید: يك 
پیاده قربانی میدهد . 
دو استاد بزرگ را دراشکال گونا گون‌بازی 


نشان مبدهد . 


و وواء 


۱ 0 کر ۱ 


و اد ۵ ی اب 0 قر < 
۱ وه دی 2 1 داز وه 


و2 3 
2 در[ , 06 0 22 9 تب ل) , ۵7 ۷ 1 21 
تیا ۱ص رل و 2 29 
2 1۰ , 07 -- ب1 20 
بهتر ین ادامه برای سفید واریانت‌زیر است : 
#4 - رز , ! 61 بت 1 22 2 - ر[ , ۵ - 19 21 
ی ال رب 1 , 012 بت له 29 


ولی ادامه ز بر ی بازنده است 
همست 1 مه 2 تب لد ر ۵1 بب 19 21 


4 ۶« 1 ره 21 
۳ 1 ۲ 29 
1 0 
تس نمیتو اند یی سفید را ۱ 
3 جر 3 24 ی اد 
81 ب ]۳ 26 
با نهدید بدون دفاع ! 68 -- 1۳ 26 ۱ 
1 8 تب ۲ , + 06 ت 0 26 2 ۶ 
و رب ار رام 
3 ولی آرونین راه دیگری را پیدا کرد و مبتنی بر-تهدبد فوری ماتی برروی 
184 سس 0 29 
3 و -- و2 24 
۱ و شور یه مرب فاد خودشن میکند زبرا تهدید يك مات 
باه مقید با آدامه زریر وجوددازد. : 
ان بت 0 5 43 -- 04 , 21 -ت ۰۲ 24 


۱5۷ 


2 که در این مورب 1 ازمسفید مار مشگل میشود . 
9 13 1 


/ رس ( 


فیلمی که دگرگون می‌سازد » فیلمی که به فکر وامیدارد ؛ 
هنگامی .که «سینکلر لوئیس» و سنده نامداد امر یکائی کتاب 
(المر کنتری)) را نوشت درمحافل ادبی دنیا جنان تو فانی از عقاند 
متضاد برانگیخت که نظیر آن را در قرن ما کسی ییاد نداشت ۰ 
عده‌ای نو نسنده را تور کت توق تانعه ادنی حهان خو اندند و عده‌ای 
نمودند ! همان سال که ان کتاب منتشر شد بزرگترن حایزه ادی 
حهان حایز ه تن را به «سینکلر لو ئیس) دادند و این او لین 1 
امریکالی بود که به چنین افتخاری ناثل می‌شد .. فکر ساختن فیلمی 
از روی این اثر مدتها در سر تهیه‌کنندگان آمرکائی بود ولی سینکلر 
"لو لنس در زمان حیاتش بعد از مذاکره با فیلمسازان مختلف اسن 
امساز را فقط به کار گردان توانای امر نکاتی ز بجارد بر و کس (سازنده 
ایو دب ر وی شیروانی داغ - برادران کاراماز وف) واگذار کرد ۰ 
و بروکس با چنان دقت و امانتی » با چنان وضع صریح وبی‌برده‌ای 
از دایتتان برده در و غیرعادی*را به فیلم برگرداند که بهتر از آن 
تصور دنمیشد کرد.. سه حایزه اسکاری که به این فیلم عطا گرد ند 
جرد دلتل. ان مدعاست.. 

4 تاانشتان (المرکنتری)) ستر گذاشت حو نی از خانو اده ست 
3 و گمنام است که با تلاش و تهور بسیار خود را بمقام رهصریاخلاة 


میدانند ولی زنحیر زندگی توام با فساد گذشته » عشفهای تباه » 
روابط با زنان هرزه و میگساری ها هنوز بریای وگ ۱ 
و این قهرمان ظاهرالصلاح رامحسمه‌ای مبان هی نشان مد ۰ 
خود بمر اب او افرافی که فصد زار با را ۱۲۳ 
تر و بفساد آلوده تر است .۰ نقش ان شخصیت بیچیده و حوشان ۱ 
را بحز به آن دسامیت حاندار و آکتور قادر برت‌لنکستر به کسی 
دیگر نميشد سپرد . برت دراین نقش دشوار آن چنان زبا و موثر 
خودنمائی‌کردکه اسکار بهترین هنرسشه سال را نصیب‌خودساخت. 
با توانائی هرجه تمامتر بازی مبکند . ... ستاره در انن فیلم شرلسی 
خوئز زا که نقش زنی هرزه از آشنادان سایق المر گنتری را دارد 
نیز بخاطر بازی سیار هنرمندانه خود دراین فیلم اسکار گر فت ... 
اسکار دیکر را به ریچاردیرو کس کارگردان و ستاریست این فیلسم 
من جتین تستاریوی سم و پرسعزی ۳ ۳ 
لو تیس اقتباس کرده بود ... المر؟ شتری بهتر از هرجه بشر امروز 
فادر به تصورش باشد مبارزه خوبی و بدی » فرشته و اهر یمن را 
دن نهاد. اسان بیان منداهل :؛ فیلمی است که روح را دگرگون می 
و 


شماره ۸۳ یکشنه ۲۳ تبر ۱۳۲ 


راین شماره 


شنبه پربرکت 


ار حزن‌انگیز 


ج سومنات 


ازرو نالد داهل 
ترجمه دکتر عزرت 
از بلاسکو ایبانز 
تزجمه کاظم" انصاری 
از ونتوزا کارسیا 
کالدرون 

ترجمه عبدا له 
ازادیان 

از نادر ابراهیمی 


بانة اختاافات نزادی گرداورده ارم ۱ 


ات روز نامه و کتاب 
۱ اندن در جهان ودر 
ان 

کیب جمعیت روستائی 


ایر ان 
بدهای و افعه کر بل 


۱ رسی مسئله جات 


پا و استبلای باختر 


دبگر 


ح. اریان‌پور 


ازد کتر شاپور راسخ 
از خسرو خضروی 


محجوب 

روبرلوتو که 
ترجمه‌مهندس عبان 
رات 

از پانیکاز 


ترجمه مهمید 


مفوتی<.. 
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شم من و۱۳۳ 
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و هه ۰ و هل 
هه ۰۰ 
۵ و و هه ۰ 


) اکر بلبط شمایر نده‌شود 


۲ پرنده تتسود بت ۱ ۱۳ 
-ودرمانگاهپانی ۱ ۶ ۱۱۶ 
بلبطیبای اعایه ملی‌در سر اسر 
دید و 4 ون 

سیک در هرد صورت‌شیما 
خر ید ار بلمعطیا ی عفن 
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صاحب امتیاز : دکتر مصباح زاده 
ناشر : سازمان چاپ وانتشارات کیهان 


شورای نویسندگان 
دکتر ۱ .ج . آربان پور - عبدالرحيم 
احمدی - مهننس کاظم انصاری - اوه 
دهگان - دکتر عبدالحسین زرین کوب -- 
دکتر محمد جعفر محجوب 


ترجمه : واحد گله‌داری 
رن وی س از بان در 

تر جمه : کاظم انصاری 
5 - جدول کلمات متقاطع ۲ از : فربدون تنکابنی 
۷ - حکایت افثین ورهائی - 

یافتن بودلف ازوی 11 نفل از : تاریخ بیهعی 

۸ - آوازی از پنجره ۷۵ شعر از : سباوش کسرالی 
٩‏ - پیوند یادها ۸.  .‏ شعر از : جعفر کو شآبادی 
۰ ریثه‌های واقعه کربلا . ۸۱ نوشته : دکترمحمدجعفر محجوب , 


طرح روی جلد از : هوشنک کاظمی 
تنظیم صفحات از : خسرو بیات 


شماره ۸۴ 


۱۳:۲ ما 6 وهای یکتنبه ۳۰ تیرماه‎ ٩ 
6 


۱-- بحث آزاه دربارءٌ فرهنگ 

اپران - وضع کنونی 

تعلیم و ثربیت ۰ ۹۳ از : توران میرهادی 
۲ افسانه اختلافات جغرافیائی ۹٩‏ گرداآورده:دکتر | .2 . آربان‌پوز" 
۳- مبانی تعلیم و تربیت‌در 

3 نظام ارزشها ۱۰ از : دکتر شاپور راسخ 
ماع حیات ۱۲۰ از : روبر تو لد که 

3 ۱ ترجمه : مهندس عباس گرمان 
نظری به‌الجزایر .۱۳ از : کلوداستیه 

ِِِ ترجمه - : فرانس ابسرواتور 
۱1 ۳ رمان بزر کی ۱۳۵ از : سامرست موام 

ِ ترجمه : کاوه دهگان 

۷ ریاضیات خون ۲ ترجمه و تنظیم کاظم انصاری 
فاجعه بین‌سدا ۱۲ ۱[ 
-٩‏ دود پلاستيك 9 ها هه هه ۰ ۶ 
۲۰ چهره‌های درخشان‌شطرنج۱۵۹ رضا جمالیان 


سازماق چاپ و انتثارات کیهان 
تلفن ۰ ۳4۵۱۷ و ۳۳۱۵۵ 


ار ی ۳ 
نزدبك من رّوی صندلی شته بود . خمیده و کج لم‌داده دست‌ها را 
#ابالی وار روی زانو آویخته بود . نگاه سیاهش را با خنده شیطنت بار از زير برمن 
دوخته و در همان حال مانند کسی که خواسته بائد سکه قلبی را آب کند گوئی‌آماده 
کر بختن نود . 
شعرش را میخواندم و در گرداب مه[ ود کلمات سرد رکم رو با انگیزشن 
دست وبا میزدم. میدید واز آن لذت میبرد. کودگوار لذت میبر ۵. معماثی طرح 
کرده من پیر خرف را به دام انداخته بود. چشمازش میخندید و من‌دردل مضطرب 
بودم . باغی وچشمه‌ای‌درپرده دود وبخار سینه‌سوز گ وگرد آنجابود وسرودیدلآشوب 
از آن‌بگوش‌میرسید.اما ج ز کلماتی بریده بربده‌چیزی‌برایم مفهوم نبود. کودل#خدعه کار 
مرا با ناله‌های خود میخواند واز من دور ميشد و درعمق تاریکی فرومیرفت.ومن 
در میان ابرها بودم ودر ابرچنگ میزدم وچنگی‌خالی بود. واو نزديك من‌نشته‌بودو 
بربشخند نگاهم میکرد و لب زیربنش را که کلفت و سرخ خون چکان بو دمیجو بد. 
مانند شناوریٍ که زیربایش را ناگهان و مییاند وهر اسان دست‌و با 
میزند و سروسینه رااز آب بیرون میجهاند »سربلند کزدم. اضطراب مرا درنگاهم 
خواند . برق غروری در چشمانش درخشید .ازهمین غرور کستاخ اوخوئم آمد.بیشتر 


وهتر نگاهش کردم. بیگانه‌ای آشنابود. آشنا مانند پسری که‌در شطر نج روزی‌دوسه 


بار شهماتم میگوید ولی آنجا که خودمات میشود فریاد میکشد ‏ وگاه اشك به‌چشم 
میآورد . گفتم 
باغت آواز داده‌ای »درباز کن . 

گفت : 


ب درو دروازه‌ای پیست . حصارق است بی روزن.اگر توانی ال تفا 
و در ۲ ۱ 
واو عجز مر ) چنین نبیر حما نه به آزمایش میگرفت .ساده‌واراست گفتم : 
ب مردی خاکزادم وبال وبرم نست. اما بای رونده دارم ودست کارورز 
سالها است که بر زمین خدا میروم و هم در زمین میکارم و میدروم. . 
گفت : 


ب._ کاشتن و درویدن رنج است و زیان عمر است . میدانم. 

ب در بهشتی که گفتهاند ءشاید .ولی این جا ضرورت است. 

مغرور و عاصی پاسخم داد : 

من گنجور شعر خویشم . نمیخواهم زندانی ضرورت باشم. 

- در شعر هم ضرورت هست . وگرنه حالی است کنگ. 

کنگی من هزار زبان دارد. حافظ چیزی از این نکته مپدانست . 

اما حافظ یابانی ود. مادر سر آغاز دیگری .هستيم.. 

حوصله گفتگو نداشت .. تابید کرد : ۱ 

بب زا جع . بهتر کذاز هم جدا شویم و ۶ به اه 3 
خود روم . ی : ح 


0 هی ان 


ی نود ریت مس 
و بضرورت جدالی هادر پیش است .الن دم که یا دست‌من . 
کر وبه باع خودر اهم ده . 
# پوز خندی زد : ۱ 71 
5 از بر زمیج نیرید 
تاما زمین شما دخمه است وسناه چال است . 


وان دول ی 4 
0ج رای گر درم است! 


۱ 
ب رستاخیزی که چشم من نخواهد دید . 
و نیت .باچشم دیگران خو اهبم دید که یا رنگین مان 


گفت : 
خود فربی است . 
ه . امید است و ابمان است . 
لجوج و دیرباور جو اب داد : 
ه امینی دروغی دیگر افت .۰ 
ب دروغی که به راست خواهد انجامید . 
سودستاویز دروغی دیگر خواهد گشت . 


رام و راست به اعشار خو دماست . تاما چه خو اهیم . 
سیبای خواستن لنگک است» ۰ 
و سخنش سوز ناله داشت . گفتم : 
ار ان و ات۳ ِ 
از هرچه «اید »بیز ارم . 
" نیمی بثوخی و نیمی به جد گنت : 
تب افزار سودمندی است . کا رگ ان میدانند . 
چهره‌اش به هم بر آمد. گفت : 
ی ت مرا تاانان کاری تست 
و خسته از جایرخاست .رفت .اما هردو ميدانستيم که‌از گفتهو ناگفته 
چیزها آموخته‌ايم . ۱ 
و ۰ 0 م۶ آذبن 


حالد لندن 


م7 ۱ 
رز راو 2 انا - 2( 


در تاریخ گذشت کار و تست ۳ اما طنیعت کذشت ۰ دا 
پیو سته ال بو ده است ء و تضاد مسا له دراین اشت 19 مردوزن از چیژی که 
در دنیا گرامیتر می‌دارند پپاس چیز بسیار گر امیتری چشم می‌پوشند . و 
از روزی که هابیل درشنترین بره‌های نوزاد گله‌اش را داد » هر گز جز 
این نبو ده ات افرن بر ه‌ها کی چیزی بودند که وی در روی‌زمین 


داشت و بااینهمه آن را قربان داد تادوستی‌خداوندرابخرد. همچنین‌وقتی که 


ابراهیم پسر خویش را بسوی مذیح برد » اورا بسیار عزبز می‌داشت اما . 
بدلیلی وصف‌ناپذبر خدا درنظروی بسی گرامیتر بود . شاید ابراهیم ازخدا ۰ ۱ 
۹ ۱ 2 ۱ 


4 ك بااینهمه , ازهمان روز » بروا با بناروا » چندین ی تفر راز 


9 مرت ن رآی داده‌اند که ابراهیم خدارادوست می‌داشت ومشتاق بندگی 


او نود . 0 
وهمینکه عشق را بمنز له خدمت و گذشت را یمنز له یکی از طرق 


ِِِ ی دید بر تم ۰ روشن می‌شو د که «جبز تد او 3 » 6 رن ساده‌ای از نژادی 


قهوه‌ای رنگ به عثقی عظیم‌دل داده بود . وی که جز خواندن علاشم و 
آثار هوا دار حنه دن‌گزی بان نگ فته بودا : خبری از تاریخ نداشت . 


۱ زر نامیاز هابیل و ابراهیم شنفته بود و چون از جنک 


خواهران نیکو کار «صلیب‌مقدس» عم »0 گربخته بود » حتی 
نامی از روت موا بی 1602066 12 ۳۱ هم که بباس عشق زن بیگانه‌ای از 
ند دست شست : بگوشش لخورده بود: . 

«حجبز نت که ی اش بر ۱۳۰ 
است و به‌سگی که استخوان مغزداری را ربوده باشد درس ادب می‌دهصد 
گذشت دیگری نداشت . بااينهمه . چون روز امتحان فرارسید ؛ از راه 
گذشتی که حقيقة رنگ شاهانه داشت نوانست همیایه پهلوانان سفیدپوست 
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سوه 


غل‌بونر حتمحصمظ نوا و کینی نو نر ۲عصدهظ بان و 0 دو نن از 
اولاد ایشان است . درست است که «جیز - اول» به نژادی قهوه‌ای رنگی 
تعلق داشت اما نه از نژ اد سرخ‌پوستان و اسکیموها بود و نه از تشر اه 
اینو ثیت‌ها صفاشاصط1 . 

بااپنهمه در دورنمای روایتهای سینه به‌سینه » سیمای مردی سرخ 
پوست ازقبیلهُ توایات ویو وزنی نیمه‌اسکیمو و نیمه اینوئیت وبازهم 


9 سیبای مردی از تژاد روس و اسلاوونی و دختری. از قبیله « گوزن» 


13 سیبری و سرانجام سیمای مردی از نژ اه سلت ما0 بچشم می‌خورد که 
ازنی نام تو کسان عصعومینی که خود ثمره این نژادهای گونا گون 
بود و پشت‌سرهم زن دو بزادر از ٩‏ قبیلة توایات شده بود و بی‌آنکه فرزندی 
بدنبا بیاورد از هر دو شو هر نیو ه مائده بود - ازدواج و ثمره این 
ازدواج «جیزاوك» شد. 
اد 0 
3 جیزاوك در سایهٌ این خون هرزه گرد و بوراثتی که زادهٌ چندین 
" اراد گوناگون بود. در جوانی از حبث زیبائی لعبتین شد و خوئی‌پیدا کرد 
که اندکی غریب بود و چندان رنگ شرقی داشت که می‌توانست نظردقت 
9 8 را بتوی خوه معطوت بدارد اما آنچه بزر کترین خصیضه‌این 
خضایس نژاد سلت دز او بچشم نمی‌خورد تشاک خر ارت و النهاندان عر را 
۷ 


سرگذشت جیزاولد ۱ 2 

هی ر بر وی را 1 روشن مر ۲۳ از آثاراین - 
نژاد پا نژاد اسلاوونی بود ۰ | ز سوی,دیگر , جیزاوك چشمهای درشت‌سیاه . 
و آتشینی داشت » ازان جشمهای کرد و بیکران و وس ۳ ۲۰ درزنان 
دور که دیده می‌شود و از اختالاط نژاد نیره‌ای بانژاد سفید حکایت‌می کند. 
از این ی از خون اد شفید که در عروق ات دخشر جربان داشت وی 
را اند کی جاه‌پرست بار اورده بود . بااینهمه بحکم دورنماهائی که‌ازآ بنده 


داشت پکیارچه سرخ‌پوست بوّد . 

۱ دریکی از زمستانها . انگاه که دختر جوانی شده بود » مردی‌بنام 
نیل‌پونر قدم در زندگی او گذاشت » "اما میسرت ۳ 
سرزمین آهده بود .. درمیان پدری که کارش جدا کردن اوراق بهادار نا 
اشتی و بروردن بح توت هه مادس 4۸ خو در | بخو شی به گردآب 
اجتماع سپرده بود » نیل کمی عجیب و غربب بار آهده بود 1 
تحو ای تب مرس اس وهیچ کاری دردنیا ندارد و پاید ثیر وی 
خو در | بنحوی صرف کند. 3 7 

نیل ازاینگونه اشخاص بود و نیروی خودرا به چنان طرزی و 
به‌چنان یر انیس ضرف ناد و جون اسظه شکت احتناب‌نا یدب ار 

پدرش وحفت‌زده از باغ کل بیزون اعد و باچمی حبرترد ۱ 
کورتشت :سپس به خانه یکی از همکارانش که بر حسب معمول باوی درباره 
اوراق تهادار ي طس < رف می‌زد » شتافت و میان ابن دو همکار درباره ۲ 
توب نیل‌بونر جوان. : نصمیم قاطع گرفته شد. یل می‌ناست دراو ولگ 
دوره امتحان از و لابت وهای حوانی را فر اموش کندتا اینکه 
بتواند طبق اصول عالیهٌ بزر گان خانوادهٌ خود زندگی کند . 

وقتی که این تصمیم گرفته شد و «نیل» جوان کمی ابسراز 
ندامت و بسیار اظهار شرمندگی کرد و بقیه کارها خودبخود روبراه شد 
دو همکار سهم سیاری در ممیانین لین ۰ سی داستت ۰ 9 این 
صاحب چندین کشتی رودخانه‌پیما و دریاییما بو د 0 ی 
هزار میل مربع زمین که روی نفشه‌های جغرافیائی سفیدنشان داده می‌شود» 
بهر ه‌برداری هی دی 

| بداین مناطق شبالی رسد ۱۱ 
کند و این نکته را باد بگیرد که مثل پدرش فرد خوبی شود . نیل‌بوثرپیر 
اظهار داشت که «پنجسال زند گی ساده نزديك خشکی و دور از وسوسه‌اورا 

مرد خواهد کرد» و پس‌ازآنکه این حکم را داد به‌میان گلهای‌خودبر گشت. 

نیل جوان دندان بر جگر , گذاشت » سرش را بمیزان مناسبی بلند 

کرد ورفت و دست بکار شد . بعنوان عضو زپردست خوب "کات کس و 
شا تا تمحید بالادستان شد : نه برای‌اینکه ات و وظیفه خود دلخوشی 
داشته باشد ۳ برای‌اینکه این و ظیفه بگانه چیزی ود ۰ ۱ 
۸ 


و بود . ی ۱ 


ار سال اول خواستار مرگ بود . سال دوم به خالق لعنت‌فرستاد. 
در جریان سال سوم در میان این‌دو احساس و تا رگرفتار ماند و باآن 
آشفتگی که داشت با شخص مقتدری به نزاع برخاست. ازاین کشمکش‌پیروز 
دراه اما این شخص بالادست عاقت در سایه گرارشی که مایه تبعید ثیل 
جوان شد » حرف خودراید ش برد و نیل به تبعیدگاهی فرستاده شدکه‌محل 
8 سایق در مقام مقاسه باآن بهشت بود . بااینهمه بیآنکه در ال این عمل 
۲ناسزا ودشنامی دد‌هل بر اه افتاه چه و نو انسته بو د اورا مرد کند. 
3 در گوشه و کنار جاهائی که روی تقشه‌ها شفت : ففاه تن ای ۱ 
" دایره‌های ریری همانند حرف 0 پیدا می‌شو د با این دا بر ه‌ها نامهابی 
" چون قلعه هامیلتن » پاسگاه باثانا مصعصوو و «توونتی‌مایل» علنم- اجه 
" بچشم می‌خوره و خواننده از دیدن اش نج عارومان می‌برد که دراین‌جاهای 
۳ شهر ها و دهکده‌هانی پرا گنده اسب 
3 اما این تصوبر بیهوده است . توونتی مایل که به‌بیشتر پاسگاهها 
8ات دارد» کلبه‌ای است از گرده چوب به‌ابعاد یکی از آن دکانهائی که 
" سر پیچ کوچه‌ای پیدا می‌سو د و دارای ححره‌هائی در طبغه دوم که به‌اجاره 
داده می‌شود . لانه‌ای که بالای چوبهای بلندی قرار دارد در حیاط پشت 
8 کلبه ساخته شده است و کون دو ساختمان هم وجود دارد که از لو احق و 
توابع کلبه است . حباط پشت کلبه که هیچگونه حصاری ندارد ناافق و 
بنحوی محسوس تاآن سوی افق گسترده می‌شود . هیچ کلبهٌ دیگری در 
مدبصر دیده نمی‌شود اگرچه سرخ‌پوستان قبیلهٌ تویاآت گاهی در فصل 
زمستان دریکی دومیلی پائیندست رودخانه یو کون اردو می‌زنند . 
تن است پاسگاء تووتی‌مایل یکی از چنگالهای بیشمار کمپانی 
پی . سی ۰ ودراپنجا است که نماینده کمپانی بدستیاری يك مستخضدم 
با سرخ‌پوستان برسر قیمت پوستهای ايشان چانه می‌زند و با کار گران 
قوزه گرد معادن براساس خاک طلا به دادوستد متواتر می‌بردازد . و باز 
دراینجا است که نماینده کمپانی و دستیارش تمام فصل زستان را درآرژوی 
بهار بسر می‌آورند و چون بهار آمد ناسزا گویان چادر خودشان را به‌پشت 
" بام کلبه می‌بر ند و تا نی رودخانه بو کون وال کلبه را رفت‌وروب 
٩‏ می‌کند . ۰ وخلاصه دراینجااست که نیل‌بونر در بایان چهارمین‌سال‌تو قف 
[ ود مراین سرزمین ادا امور موسسه را عهده گز فت. 
1 ۹ وی هیچ نماینده‌ای را جابجا نمی کرد ۳ 
تحارنخانه بود بقول دستیاری که آنحا مانده بو د» بعلت مر ارتها و مشقتهاد . 
" که اقامت دراین ناحیه دربرداشت » خود را از میان برده بود . اما مان 
سرخ‌پوستان قیله توبات که روز گارشان نردبت جادرهای ایشان‌می گذشت 


مت ۰ 


"تفس دیگری جریان داشت . این دستیار مردی بود شانه افتاده و سینه فرو 
۹ 


سرگذشت حیزاوكد ی 
رفته که قیافهٌ مرده و گونه‌های افسرده دا و 
نمی‌توانست 3 پنهان بداره . بسیار سرفه می‌کرد انگار » ششهایش 
آسیب دیده بود ودر چشمهایش پرتو جنون تب لودی سوسو می‌زد که‌در 
مار ساولی که پاش بر اب کور باشد » دیده می‌شود . 
اسم او پنتلی » وس بنتلین 0۵( بود و بونرء»باوجود 
احساس ثرحم ناین مو جود بیچاره؛ اورا دوست نمی د اشت ۰ درمیان این‌دو 


هرد که می‌بارست دوستانه بسر بر ند و درمقابل سرما و خاموشی و تاریکی 


رمسانی نارس بدرازا کشیده بود » دست اتحاد بهم بدهند » ذره‌ای‌تفاهم 
و جود و 

۳( عاقت تا تتبحه رسبد که آموس با ستانه جنون‌قدم گذ‌اشته 
است و ۹ اورا سوه گن‌اشت و باستثنای آشپزی همه کار ها ۳ ددست 
خود انحام داد : بحتی داراین اوضاع و اجوال هم » ام در قبال وی 
تکاههای تلخ و کینه‌ای که بیشم می‌زد چیزی از رد۱ ۱۳ 
حوادت بو ثر ۳ از هر گونه اشتباه و و همی, درمی ورد. چه لبخند یلك 
همنوع » حرفی خوش وشیربن » رفاقتی که نشانهٌ عاطفه باشد» در روز کار 
بدیختی چیز های گرانبهائی است ۰ و چندان مدئی از زمستان 2 بو ۵ 
که رفته‌رفته بهدلایل دیگری پی‌برد که سلف اورادر مصاحبت چنین‌دستیاری 


آبه سو عقصد بحان خود و اداشته بو د . 


«توونتی‌مایل» محل یز دورافتاده و خاموشی بو د. بیابان 
عمز ده و کرفته » از هرسوی تاافق سترش می‌یافت . ر 9۳ حقیقت 
بخ بود با ردای خود این ناحیه را مستور می‌داشت وهمه چیز را در زبر 

روزهای درازی » هوا سرد می‌ماند و گرماسنج پیوسته سی تاچهل 
ی ای هی اد او تخیبری بیدا می‌شد. انشن2 
رطوبتی که در فضا پرا کنده بود به ابرهائی بی‌شکل وخاک ۰ ۱۳ 
می‌یافت و گرماسنج به بیست‌درجه زیرصفر :بالا می‌آمد ۳ 
بصورت بخربزه‌های سختی بسوی زمین می‌شتافت که چون شکر متبلور یا 
ش ره تضریتب در تا له ناش افیا مد ۳ اران و 
سرد و خشات می‌شد تااینکه طبقه‌ای رطوبت برای محافظت زمین‌ازبرودت ۱ 
رت | دنه و همه‌چیز منحصر باین بود. هیچ‌چیز دیگری 
رخ نمی‌داد . نه‌طوفانی بود و نه سیلاب بارانی که جنگل را تازیانه بزند.. 
بگانه چیزی که بود شتاب‌خود کارانة رطوبت «گردآمده» بود. 

شایت ی ر رن واقعه‌ای که در جریان این هفته‌های یکنواخت 
روی داد بالارفتن بی‌سابقه درجه حرارت نا ۱۵ درجه زبرسفر باشد. در 
مقابل » فضای بیرون زمین را دوباره چنان سردکرد که جیوه بخ بست‌و 


گرماسنج آلکلی » پس ازآنکه مدت پانزده روز در بیست ويك درجه زبر 
۳ 


و 


۹ 3 و سوقلشت زا 
عفر ما اند ی 
ی که وان درجة برودت وا اندازه گرفت ‏ 
1 ده و نظم اتکی بحس ال فداشت درآزشدن شها بو د چندانکه روز 
مثحصر به ظهور سربع روشناتی درمیان دو دورء تاریکی بود. 
3 «نیل‌بونر» يك‌حیوان معاشر و خوش‌سلوك بود. حتی‌دبوانگیهائی 
۱ 9 که اورا باین پرداخت کفاره واداشته بو د زائب‌ده افراط درهمین حسنن 
معاشرت بود. واینك در چهارمین سال تبعید خویشتن را مصاحب [(ا ثر 
" توان این‌کلمه را چنین تغییررنگ مسخره‌باری دا) ] موجودی بدخو و 
زبان‌بسته می‌دید که در چشمهای تیره‌اش کینه‌ای تلخ و بی‌دلیل‌خفته‌بود . 
1 بون رکه رفاقت و گفتگو را نشانه‌ای از جوهر زندگی می‌دانست 
" مثل شبحی می‌رفت و می‌آمب و بیاد خوشیهای زندگی پیشین خود:راجتماع 
3 و معاشرت دیگران رنج می‌بر د. 
در طول روز لبهایش را گاز می‌گرفت و از فیافه‌اش خشونت 
فرو می‌ریخت اما شب مشتهای خودرا گره می‌کرد » در رختخواب خود 
باین پهلو و آن پهلو می‌افتاد و مثل بچه‌ای می گربست. سپس بیاد یکی از 
بالادستان می‌افتاد و ساعتهای درازی باو لعنت می‌فرستاد . بخداهم ناسزا 
می‌داد : اما خدا براین چیزها عالم است و بندگان ناتوانی راک‌در آلاسکا 
باو ناسزا می گوبند سرزنش نمی 
وهمانجا » در پاسگاه تووتتی‌مایل بود که روزی جیزاوك بر ای 
خرید و تکوت خوله و مروارید و پارچه‌های سرخ‌رنگی که‌به کارهای 
8 ناش اختصاعن داشت" پدیدان شد: وازاین گذشته - "اما نداسته 
ِ برای آن نمایان شد که‌مردی را که خودتنها بود» گر فتار فنهای پیشته یه 
" واو را وادارد که در عالم خواب دستهایش را بسوی خلاء دراز کند .چه 
نیل‌بونر مردی بیش نبود . 
۱ نضستین بار که او قدم ب‌سفازه گذاشت » بونر مدت درازی بروی 
8 او نکرست مثل موجود تشنه‌ای که به چاه آرتزین می‌نگرد . و .او »دوسایه 
رکه پدرش باو ارزانی داشته نود در عالم خبال نهور بیشتری پیدا 
3 کرد و چشم در چشم او . چون زنی که بروی مردی ۳ باو 
من افراد پوست قهوه‌ای به تزاد‌های 1 ِ 
همان اندازه‌ای که "۳ یم راهان ام دید 1 و غرور 
" در مقابل او به مبارزه برخاست . و اپن زن که بود ؟ جیزاوك بود ... زن 
1 سرخ‌پوستی که درنتیجه تعلیم وتر بیش # 5 داشت ؛ پالك و ساده بود . 
زن جوان برای خرید بارها به پاسگاه آمد . اغلب کنار بخضاری 
ر مي نت ی بان نمی بدی با نیل صحبت می‌داشت : 
3 ی ی رای زسیب‌داکه به اتتظا آمدن او چش پر آه 
1 


سرگذشت حیزاوله ۳ 
می‌دوخت : روزهائی که او نمی آمد » خو درا اب و کید و ۶ 
گاهی در اندیشه فرو می‌رفت وآن روزها اورا بسردی می‌پذیرفت و این 
کاررا بحکم تصمیمی صورت می‌داد که زن جوان را بهیجان می‌آورد وبه 
۱ کنجکاوی وا می‌داشت و بنظر وی تصمیمی نبود که از صمیم قلب گرفته 
۱ شده باشد اما در اعلب مواقع جرات تفکر نمی‌بافت . آنوقت اوضاع‌رویراه 
بو و بجر خنده و لبخید چیری ده تد اه ام ۱۳ 
۱ که از آب بیرون افتاده باشد , نفس می‌زد و باآن سرفه‌اش که مثل قبر گود 
بود یا قبافه تشنج] لودی با ندو مق بات : ازاینرو » بو ثر ۳ دشمر, 
۱ می‌داشت ان موجودی راکه چنین زنده و پرتتاط وی ۱۳۳ 

۱ شدن جیز - اولك برق مسرت از چشمهایش می‌جست. 

۱ واما دربارءٌ آموس باید گفت که همان اندیشه دختر جوان خونش 

۱ را چنان ند بجربان می‌انداخت. که نزديك بودگرفتار خونربزی شود. 

«جیز او ك» که ذهن ساده‌اش بطرز ابتدائی کاز هت دی ۱ 
دربند سنجش لطایف ودقایق زندگی نبود. افکار آموتر سر راچون کتاب 
گشوده‌ای میخواند. ودرچند کلمه با صراحتی خشونت‌بار » بونر را از 

۱ این امر آ گاه کرد. اما در نظر این یکی » پیچید گیهائی که زائيدة زند کی 

۱ بالاتری بود وضع را به تیرکی و ابهام می]لوه و او درف ۳ 

۱ ان جوان کاری ۳ 

۱ پنظر او آموس موجودی بینوا و مردی تیره‌بخت بود‌که دور از 
خی کون امیدی برلب گور تلوتلو می‌خورد . بونر که بسیار رنج دیده‌بود» 
عفو و اغماض را کاری آسان می‌دید . روزی صبح » درجریان دوره‌ای 
که سرما شدت بافته بود ازسرمیز برخاست . ناهار خودش را در مغازه 
سر همین میژ خورده بود . جیزت‌اوک که‌برای خرید ها ۰ ۱ 
بود» آ نحا بود؛ رنگش براثر پیمودن راه پاسگاه چون کل‌سرخ شده بو د . 

چند دقيقه پس ازآن » بونر در میان برف بود و کسه ار ۳ 
روی سورتمه می گذاشت وقتیکه خن مداد کردتی ره ۱ 
کرد که وقوع حادثه‌ای چون سکته نزديك است . وقتی که پس ازبستن 
همه حلفه‌ها راست شد تشنج صاعقه‌ما نندی براو دست جات و او مبان برف 
بومین خورد.. تنش خشکت ومتشنح. کشت رش بت اف ۱۳ 
باب برلن شد. پششی کبانی کنب ویداسی رات ۳۰ وک وت 
فربادی بزند یا کلمه‌ای ببان بیاورد درمیان برف بکنار اوشتافت : آ۵ ۳ 
بونر در اثنای تشنجی دو بازوی اورا گرفت و تاوقتی که تشنج دوام‌داشت ۱ 
جیزاوك نتوانست وی را باری دهد . پس از چند لحظه‌ای تشنج دست ازاو , 
برداشت ومرد که دانه‌های درشت عرق بر پیشانی و کف بر لب‌داشت » بیحال 
و نیمه بیهوش ماند . 
۱ 


ی 1 
- ۹ 4 ۳ 


1 ‌ 4 1 هن ۰ : 3 ۱ 
سب ۲ ۱ .  -‏ سرگذشت حیزاود 


۱ 9 1 
ها و وانر ها شروخ ریش کرد اما جی ولا 
وی را از زمین بلند کرد و بونر که به بازوی جوان او تکیه داده بود 
تندتر پیش رفت . هنگامی که بدرون مغازه قدم می گذاشت » تشنج دیگری 
براو < چیره شد : تش از چنگ زن جوان بیرون جست ودرآن اثناء که 
او و میخوزد نتشس زحین شد . اموس پنتلی با نسو آمد و با کنجکاوی 
جیژ ولگ بارنج و درد جگرخراشی که زادهٌ ترس و ناتوانی بود 
و 

ی آموی انتعیال .هی هن نمی دا 
آموس شانه‌ها را بالا انداخت و همچنان نگریست 
ای و ما او ۱ 
بو د» جالتی او ستکین: وراجت هن جهرماشس دید امل از میا 
دندانهای بهم فشرده‌اش 
ی تا 
جیز او لگ جای صندو قح دو | را درححره» پشت بخاری‌می‌دانست. 
بت وبا میزه » گرفت و کشان فان بانج برد دق رکه 
تشنج ازمیان رفت » بونر که بسیار ناتوان وبیمار شده بود شرو عبه کاوش 
رد . مرگ سگهائی را که علائمی همانند وضع او درایشان دیده 
می‌شد » بچشم خود دیده بود و می‌دانست چه باید کرد . شیشه‌ای هیدرات 
دو کلورال لمروزطه 06 ععت برداشت اما انگشتانش که ناتوان‌شده‌بود 
نتو انست دهانه آن را باز کند . جیزاوك سر شیشه را درا یبارت ۱ 
حال] تکه بونر دستخوش تشنج دیگری شده بود . 
۱ 
گرفت : نگاهی به‌اعماق چشمهای درشت وسیاه زن انداخت وآن رمزی‌را 
که جنس مرد پیوسته در چشمان همدم وهمسر خود خوانده است » دران 
یافت . هقدار فراوانی از دوا را خورد و به پشت برزمین افتاد نا شنم 
تن بو پگذدم سیش سضی. به ایکن از ارنجهای اه 
تکیه داد و بلند شد . مثل کسی که از ضرورت ناز کردن آ گاه بودودرعین 
ب‌گوش بده » جیز‌اوك ! کاری راکه من می‌گویم انجام بده . 
او تیان آمازدست بقمن ترن : من باید بسیاز ارام باشم اما نمی‌خواهم 
نو بروی ۰ مر و و تکفا اته[موش‌برود . توچه. کردی 5 آمون باید 
اینحا بماند . 


۱ آرواره‌اش رفته‌رفنه نگ می‌شد و صورتش براثر نرديك بودن 
۱۳ 


نشنحی دیگر رفته‌رفته بهرعشه و انقباش می‌افتان آما ره ۱ 
فسلط یاید دست اندز کار منارزه .بود. 

جیزاوك سری نکان داد و او دستخوش تشنجهائی شد که کم کم 
شدت و تواتر آن کاهش می‌بافت جیزاوك که بسوی او خم شده بو د » 
دستور صریح و قاطع اورا بیادمیآورد وجرأت نمی‌بافت که باو دست بز‌ند. 
لحظه‌ای پیش آمد که علائم هیحان عصبی در قبافه افو پدیدار شد و 
معلوم افتاد که قصد دارد به آشپزخانه برود . اما برق شدیدی که در 
چشمهای زن سرخ پوست بدیدار شده بو د عفیده اورا تغییر داد و اموعن 


پس از اين واقعه , صرف‌نظر از تنفس دشوار وسرفه سختش"» در جای‌خود . 


را اند 

بونر بخواب رفت. پرتو فراری که عاامتر ود و ۱۲۳ 
شد . آموس در برابر نگاههای زن جوان که همه حر کتهای وی را زیر 
نظر داشت » چراغها را روشن کرد.شب فرا رسید. چنانکه از خلال‌پنجره 
سمت شمال ء دیده می‌شد » اسمان براثر فحر شمالی چون اتش اف روخته‌ای 
ستری تن تور فده و ۱ لرزه‌افتاد ودرتاریکی 
فرورفت . مدانی از نو ثر بنتددار تشد . انتشداء از حضور آموس 
اطمینان خاطر یافت » سپس لبخندی بروی جیزاوك زد و راست شد .همه 


ماهیچه‌هاش خشكت و دردنالك بو د 1*4 رکه ای ماهیچه‌ها ۳ دست می‌زد و 


برای پی بردن به‌شدت ضایعه فشار می‌داد » لبخندهای عم‌انیر مه 92 9 
رزوی ابر میا اس تا روت . خطاب به جیز او لك 

شمعی از آشپزخانه بردار » روی میز غذا و بیسکویت و لوبیا 
و گوشت خوك هست... درظرفی هم که روی بخاری‌است قهوه هست.همه 
این چیزها را اینجا بیار و روی پیش‌تخته بگذار گیلاسها واب ووپسکی 
فراموش مکن . 

پس ازدا که مقدار قابل ملاحظه‌ای عرق حخورد» شر و ع به کاوش 
صند و قچه‌دو | کرد وبدقت برخی ازششه‌های برد اف بر و۴5 اکتا گنت 
پاره‌ای از تجربه‌های آزمایشگاهی راکه در کالج باد گرفته بود» فراموش) 
نکرده بود وآن قدر نیروی تخیل داشت که بتواند بیاری اپن وسایل ومواد 
کم نتایجی ددست بیاورد . علائم کزراز که رمز تشنجهای اورانشان میداد 
عملن را 9 و1سان ق ی واوبه‌نحربه‌ای | کتفاء نمو د. 

قهوه هیچگونه ننیجه‌ای نداد ازلویياهم ننیجه‌ای بدست نیامد. 

درمنتهای دقت به معاینه پیسکویت‌ها پرداخت. آموس که هیچ اطلاعی از 


شیمی نداشت . با کنجکاوی آرامی اورا زو نظر گرفته بود . اما جیزاو که . 


گذشته ازانکه چیزی نمهداست: آزن جهل خود نیزا گاه بود ۰ ۱ ال 
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ك-‌ 


مرطشت زار 5 ۱ ‌پ‌«(ِ_ِ_ِ: 


و 0 از هبان برهاشت نات ۱۳۵ 
به‌زمایش نهانی‌رسید. بعنو ان تجربه » شیشه نا زکی را میان خود وچراع 
8 جریان ارام نمك محلولی را. درلوله زیر نظر گرفت. چیزری 
3 نگفت اماآن چیزی راکه انتظار داشت» مشاهده کرد . وجیزاوكهم که 
«چشم به‌قیافهٌ اودوخته بود. چیزی دید که بی‌اختیار چون تلنگی ماده‌ای 
بسوی آموس جست وبانرمی ونیروی‌اعجازآمیزی بدن بینوا را روی‌زانوی 
کرد پیشت خم کرد . کاردخودرا ازغلاف درآورد وهوا برد. قیغه کارددر 

٩ 
تور چراغ برقی زد. اموس غرشی برآوره . اما بونر پیش ازآن‌که کارد‎ 
فرودآ ید 6 اسان کدافت:‎ 


3 ب جیزاوك تو شیردختر هستی ... ازجانب او نگران مباش» 
بگذار برود. ۱ 
۹ پاوجود اعتراضی که‌برچهره‌اش‌نقش بسته بود» اطاعت نمودومردرا 
رهاکرد وبدن بینوا روی زمین افتاد . بونر بانوك کفشش آن را راندو.. 
دستو رداد: 
سیاشو, هر ۱ بگانه کاری که‌داری این‌است که بار و دنه خودت 
را ببندی وهمین آمشب راه‌خودت را بکشی وبروی. ۱ 3 

وت مر وان وحن عر‌عرزد ۲ 

یل بالحنی سرد وارام گفت: 

ب می‌خواهم بگویم که تومی‌خواستی مرا مسموم کنی. مقصودم 
این‌است که تو قاتل «بیردسال» 11 هستی اک چا بنظر همه 
ای مرگ او در نتیحه‌خود کشی بو د. وامابرای کشنتن من ۳ که اس تا 
بکار برده‌ای . خدا "می‌دآند که کاراورا چگو نه ساختی! ؛ من | کنون‌نمی‌توانم 
ترا بدار یز نم بیش از اندازه ی اما تووتتی مایل ای ۲ 
دونفر راندارد وباید دربروی ... ازاینجا تا«هالی کراس» 0۳055 ۲۲017 
دوست میل را وس وشرط آزرکه خودت را چبدان هه تین ۰ ۱ 0 
ی راه را بروی. من آذوقه و سو رنمه هگ بو می‌دهم. و نو یت 
زندان درامان خواهی بود. چونکه نمی‌توانی‌از این سرزمین بیرون‌بروی. 

۱ ومن فرصتی بتومی‌دهم.... تو کم وبییش مرده‌ای. بسیار خوب! تافصل‌بهار 
حتی يك کلمه م به کمپانی نمی‌نوبسم ومحاله بهترین کاری که داری مردن 
۳۹ دزی | 

وقتی که وین در تاریکی ۵ شب در جهت هي کراس‌ناپدیدشد» 

جهزاوك اصرازکرد: 


۳1 


اف 
۱ 


سرگذشت حیزاولد ی 39 
ااا ی 2 تا ۱ 
وتو دختر مهربانی هستی » جیزاوك ! وبموجب تفای ۱ 
باین امردارم دست بدست‌تومی‌دهم. اماباید بخاندٌ خودت بر گردی . 
با لحن ساده‌ای گفت: ۰ 
ی ثومر آدوست نداری 
نبل باو پاری دادنا 0 پوست سمور خودش را بتن کندو 
[ افاه اوز تا شانه هن معایت کر ۵: 
۱ دملایمت جواب‌داد: 
توق خ ‏ و 
پس ازآن » کفن ‏ شب قطبی بروی زمین افتاد وآن تا 
یل بونر ی رت کی اف اقه اخم ] لود قاتل مردنی راهم‌درست 
نخو انده بو ده‌است. 
توونتی مایل گوشهٌ دور افتاد؛ و کنج تنهائی وحشت انگیزی‌بود. 
به‌نماینده قلعههامیلتن » در سیصد میلی بالا دست, رودخانه » نوشت: 
) 0 5. . محض رضای خدا دستیاری برای 
۱ من بفرست ۰ 
۱ فش هنه پس ازآن , قاسدی سرخ پوست جسواب مرو 
( تقدیر منحوس ! ... هردوپای من بخزده است.من‌خودم‌نمی‌توانم 
«ازدستیار چشم ینوشم . پرنتیس.» 
از راز مملوم برای آنکه اژشاح بدتر سود ۱۰ ۳ 
و ایاات درسافت سیاردهور بدنبال کله‌ای گوژن‌قطبی بودند و حیز‌اوك 
همراء‌این افرادبود. گفتی‌این‌دوری اورا به‌نیل‌بونر ترديك میکردچه‌نیل‌بونر . 
نا گهان دید که روزبروز» تصویراین دختر را دراردو ودرراه بنظر می‌آورد. 
تنهابودن خوب نیست. اغلب سربرهنه وخشمگین ازمغازءُ خاموش 
بیرون میآمد وبه فروغ افنرد؛ رو ز که از افق جنوبی سردرمیآ ورد »شت 
نشان می‌داد . درش‌های آرام وبخزده بستر خودراتر ك هی کف و 
۱ برف‌می‌شتافت وبا فرباد‌های‌خود سکوت بیکران را ببادحمله می گر فت‌چنانکه 
از اگوی باموجودی محسوس که دارای احساس وعاطفه وقادر به‌خشمگین 
۱ شبن است سرو کار,دارد : بااننکه ترسگهای خفتهخوی ناتک مر توح ۱۳ 
۱ زوزه‌ایشان رابراه می‌انداخت. 
۳۱ روزی» پکی ازاین حیوانهای ژولیده را به‌پاسگاه آورد وچنان 
بااو رفتار کرد که ات9 بعنو آن مردی ازطرفپرتیس‌فر ادیش ۳ شش 
۱ کرد که سرمیز نشستن ومثل انسان غذا خوردن وشب مثل بچهٌ انسان زیر 


۱ تو وشمد خفتن را باو پیاموزه . اما حیوان که گر کي ساده‌ای بودوتازهزام 
۳۰9 


9 و سرگذشت حبزاود 
۹ و سر شو رش برداشت زره کنات بگوشه‌ای تار یلك پناه‌برد وحتی 
ساق او راگاز گرفت ودرنتیجه بشدت چوب خورد وبهلانهاش پس 
فرستاده شل3 ۲ 


آنوقت این جنون متحسم بر نیل بوّنر دست یافت واورابرد؛خود 
کرد . همه یر وهای اطراف به‌عناصر زنده و جانداری تبدبل یافتند و همخانه 
آوشدند . معندی. جون معبد محمو ع خدابان بو جود آورد؛ مد‌بحی یعئو ان 
مذیح خورشید برافراشت ودرآن شم وپیه برافروخت ودرحیاط بی‌حصار؛ 
نار لانه‌ای که بر چونهای دراز استوار ود » با غول برفی‌ساخت که‌هروقت 
8 ما سنج پائین می‌آمد » بآن دهن کجی‌می کرد وآن را بساد 
تسخر می گرفت. 

٩ :‏ را کیت 0 ی ۳ 
و ارات غافل ازاینکه جنون پیو سته صورت تظاهر و تفربح آشکارمی‌شود. 
۱ روژی راهب شانرو ۲۵۳۳۲60۷ .مبلغ ژزوئیت » در توونتی . 
" مایل توقف کرد . بونر خودرا درآغوش اوانداخت و گربه‌کنان دراو 
ویخت و کشان کشان اورابه‌یاسگاه پرد چندانکه راهب نیز ازروی دلسوزی 
3 همر اه اوشرو ع را زره وبونر که این رادید دقن شاط 
دیوانه واری پافت و پذیرائی اسراف ار ازاو کرد ودلیرانه سو گندخورد 
7 ۳ تخو آهد گذاشت بر و د. / 

۲ اما راهب شانر و که کارمهمی درسالت وآتر ماو ]21و "داشت‌و 
3 می‌بابست فتتا نی این و ظیفه رایحامیا ورد نا گز‌بر صسیح فردای ۲ 
3 پر اه افتاد وحالآن که بونر بتا کید قسم می‌خورد که اگر برود مسوول مر کی 
وی‌خواهدبود. 
ِ ان نهدید درشرف_ تحقق بود که افراد قبيلة تواباات ازشکار 
3 دور ودر از خودشان به اردو گاه هس ی سا تارتصد یلص بیشماری 
" پوست آورده بودند .ازآن پس مبادلُ فراوان صورت گرفت وجنب‌وجوش 
سیاری درتوونتی مایل پیدا شد. ازاین گذشته » جیز-اوك برای خرید 
مروارید وپارچه‌های پررنگ وانواع چیزهای دیگر به‌مغازه آمد.:وبونر 
" رفته رفته همان‌بونر سایق شد. 

شهها در آن لحظه‌ای که زن جوان بقصد عزیمت ازجای خود برخاسته 
3 دو د» یکباره داستان بمرحلهُ (« شحه») رسید ی -اوك فراموش‌نکرده بو د 
که بونر به چه طرزی اورا رانده‌است » چه غروری درخونش 9 می‌زد 
[ که درزمان گذشته پدرش را به‌عبور ازتنگهُ شمال غربی برا: 


9 + 


سرام ال ۵ ۰ 1 
امن اکنون می‌روم» هط 1 ِ 
اماثیل بدنبال وی افتاد وگفت: ۱ 

ات ۱4۵ این کار کارخوبی 9 


بسوی 0 رسم مقدسی ۳ ۳ ۳ 
متاعان ۲ بحلو خم سب و بوسه‌ای به‌لبان اوداد. . سرخ بوستان تواباات 3 
ای راباو تعلیم ندآاده بو دند اما آو به‌مفهوم این‌بوس‌پی | 
در د وازان وب ی ئ 

هنود وضع شد. وی که‌شاهانه خو شبخت 
بود منبع سعادت بی‌پایانی شد . اعمال روخ‌او که رنگگ انتدائی داشت واطوار ‏ 
رود باورانه‌اش 0 دسان مثمد‌نی که درارزوی تصرف اوبودحیرت 
و لذت فراوانی بباز اورد. عم ننهائی: اوراشکی داد وازاین گذشته, این 
ی ان ره ح‌خسته را جوان‌تر کرد چنانکه گوئی پس ازسالهاغربت 
به‌وطن تن بو د ناسر ترایز زمین مادری نهد . خلاصه 6 وی‌درنزد 
جیز او لد جو‌آنی‌دنیا جوآنی خود و یرو و نشاط وشادمانی خوه را 
بازمی‌بافت 7 

برای بر ا وردن همه امیال «نبل» وبازداشتن عاشق ومعشوقه از ۱ 
اینکه از یکدپگر سیرشوند» مردی بنام ساندی مك‌فر سن ۳۱6۲50۲ م12 وهصد؟ ‏ 
به‌توونتی مابل رسید . این مرد دوست داشتنی تربن همسفری بود که تاآ نروز 
تس و 0 اجاق اردو گاه 0 ات 


بو د تا اه بو د» درست دی تو انسته بو ۵ ی دردم ۲ 

پرجسد شريك ساندی بخواند واين کشیش بهنگام عزیمت گفته بود: ۱ 
پسرم » شماازاین + تن فا نها خو اهید نو د. ۳ 
وجون ساندی حسته و درمانده؛ سرش ۳ 

دردنمبا له حرف خود گفته‌بود: ۳ 


در«تووننی مایل. » هم مردننهاتی هست. پسرم» شما همم 
احتیاج دار ید ۱ 
اندی بعنوان سومین مقیم پاسگاه ومثل برادر مرد وزنی که در | 

نحا اقامت داشتند پذیر فته شد. ب 9 
بو ثر تا از ارف بوسیله دام برد . درمقابل» ! 
و ثر ازع تکام خود کتاب فر سوده و وارفته‌ای درآ ورد واه سانش رابا | 
وت شتا رک ی نانک ساندی توانست هروقت که‌سگهای سوزتمه‌اش ‏ 
به‌قصد نافرمانی وه رش قیافه‌ای می کر فتند : براشان ند ۰ ۱ ۱ 1 
درجریان شب‌های دراز » دومرد ودق بازق م۱ 


سرگذشت حیزاود 
۱ 0 داد 0 به‌بیحث می بر داختند وحال‌آن که‌جیز او 
وی درصندلی گردان خودتاب‌می‌خورد ودرهمان 1 کفش‌و . 
چوراب ایثان ی وصله می‌زد. ح 
9 1 بهار فرارسید وخورشید درجنوب را ب رامیب ار ی 
وراهبه مانند خویش رانغییر داد وجامه‌ای شوخ وشنگکه دربر کر د. همه‌جا 
لبخند: روشنائی وندای و انیا استقمالمی کرد ووز عطرا کین 
راژتر شد وشب ازلمحه‌ای بهیچ رسید. 
3 1 9 (رقید پوشش یخی خودازاد شد وبخارهای خر خر کننده 
ور مبارزه حوئی خودرا دربرابر تنهاتی هاسرداد. جنب وحجوشی بمیان 
مد چهره‌های نازه‌ای پدیدار شد » حوادث تازه‌ای رخ داد. دستیاری 
3 ی مایل رسید وساندی مك‌فرسن به‌قصد اشغال .منطقه کویو کوك 
۰ 0 . ببه‌گروهی ازمعدن جوبان پیوست". سیل‌روزتامه‌ومجله 
3 بسوی نیل بونر سرازیر شد. وجیزاوك که می‌دانست خانواده نیل‌بونر ازآن 
" سردنیای باوی‌حرف می‌زند بدلتنگی » به‌این کح اد موق ی 
4 ثیل بونر » بی‌آن که چندان غم وغصه‌ای بخورد؛ ارت ی ری 
3 ۳ شد ونامهُ عفو ورحمت سیارشیر نیزا که پدر دردم وایسین 
" برای اواملاء کر ده‌بود» خواند. نامه‌ای نیز ازجانب کمیانی آمده‌بودودر 
" این‌نامه با لحنی آميخته به‌ادب ازوی خو استه‌شده بود که‌پاسگاه ۳ ددست 
" معاون بسپارد ودرموقع مقتضی حر کت کند . سندی‌که ازجانب و کلای 
3 داد گستری و هشعر بر ادن توت که ایدرش باه بایان نایذبری‌از 
سند اسهام » ورقه قرضه ودرآمد ومال‌متقول وت هتقو ل و اج ام م۳ 
8 4213 آست. و کاغذ ظریفی کهدریاکت سربمهری بود آزاین «ثیل» عزیز 
6 واستغافه"داشت که 0 سوی ماهر کته خوه که‌پیوسته 


۰ 


۳ 
۳ 


0 دوستدار آو بو ده‌است» باز 

3 ثیل بونر ی پرداخت ونچون ای بخار 

َ"* ») «یو گون‌یل». 6116 ۷01۲0۵0 تاک عازم دربای ! بربنگی ۱9 بو ددر 

٩‏ تتاحل رودخانه گر انداخت: تقو ان شد وان درو غ گهن و دیر ینمی در 
کت سربع برلبهای جوان وپرشاط وی گذشت. 

3 ها واستن تونته‌ها وعرشه کمتی بجاو کرامی خودچتین 

قول تا 
برمی‌گردم . ۱ 

و مان مول شقه و 
اوضاع و ی قصدداشت. که به‌عهد‌خو دو فا کند . 

9 آبه ار تامیسن 1۳0090۲ سطهول- نماینده جدید بت دستورداد . 

۱۹ 


که اعتبار بیحد وچصری به‌نام زن او جیزاوك 2 ۲ 
ای زر 9 بو کون‌بل‌انداخت پنج وشش مردر: ۳ ۶۳ 
زمین ی 

اس خانه 6 شا یه «جیز او » نود و درعین حال می‌بارست بدا 
ق دامن تسین دالهد فا اند فیلخ تور قس شوه 

چه وی ازصمیم قلب وازروی صدق وصفا قصد مراجعت ٌاشت. 
حیز او لگ برای او گرامی و ارجمند نود و ازاین گذشته | ینده‌ای زرین‌در 
انتظار شمال بود. و او بخود نوید می‌داد که باپول پدرش این‌آینده رابصورت 
یت رو رامع حاه پرستانه‌ای او را می‌فر‌فتیاان قح 8 
چهار ساله خود و همکاری دوستانه رت از برع بی ۰ سین ۰ هی که ۳9 عول 
دودس 68  .‏ الاسکا بشود . وهمینکه کارهای پدرش را که 
هر گر نشناخته بود سرو سامان می‌داد و کارهای مادرش را که از باد برده 
بو ۵ پر اه می‌انداخت بهمان ۳ ِِِ- ار اه 
او رد ».مین کشت :: 


وقتی که نیل‌بوتر از قطب باز کشت" هیاهوی سیار با فتاه 
اتشها روشن شد و دیگها سراتش جا گرفت واو همه چیز را چشید و همه 
چیژ را خوشمزه یافت ۰ گذشته از آنکه سوخته و خشن شده بود » جنس 
بنظر می‌آمد که رفتارش را پالك تغییر داده ومردی نیرومند و موقر و 
هو شیار شده‌است . 

رفقای دیرینش از دیدن اینکه وی حاضر نیست زند گی را شیوه 
کهن از سر گیرد بحیرت افتادند و حال انکه دوست قدیم پدرش بخوشی 
دستهایش را هم می‌ما لید و در زمینه تریبت جوانان شو رشی ونن‌برور 
ارت مرتحم معی ی تحلوم کر" منشت: 1 

مدثت چهار تا روح نیل‌بو نر بحالت نا کاشته‌ای مانده بود . 
بی‌انکه چیزهای تازهُ بسیاری بر خود افزوده باشد » از روش انتخاب بهره 
پرده بود و خویشتن را از يكك رشته چیزهای پست و پیش‌پا افتاده وبیجا 
پیراسته بود . پس ازآن سالهای زود گذری که در اغوش اجتماع بسر 
آ ورده بود » در گوشه تنهائی فرصت يافته بود که توده انبوه تجارب خود 
را سروسامانی بدهد و آن معیار قشری خودرا که در زمینه ارزشها فا 
ددو ر اندازد و معیار های دیگری درا خود فرراهم آورد. که و اه 
بزر گتر ودامنه‌دارتر استوار باشد واما درباره تمدن باید کت ۱ ۳ 
سلسله ارژیایها رفته بود وبایاك سلسله ارژیاینهای فنی ده ار ۱۳۳ 
کامل داشت باز گشته بود : به باری رایحه زمین که هنوز در مشام او بود و 
۳ 1 


تچ ۱۱ ۱ ح 3 


و 


8 ۱ ۱ سرگ#ذشت حیزاود 
۳ قوای ا و بوضو جح نمی دهد وبدبنگونه فلسفهٌ کوچك 
دای ددست آورد راه نحات وسالامت زرط بالگ و پا کیژه 
3 . ایفای وظیفه شمارا تقدیس می کرد * هی ابا سفت نس شاستهای ری 
۱ و وه خویش را بجای آورد تا ی کرد . سلامت ونجات در کار 
, و کار کردن بمنظور دست يافتن به‌آن گونه زندگی که وفور وفیض 

۳ داشته باشد » پایداری درآن طریقی است که با نقشه سس واراده 
ار ناشد.. .۰ 

پیش‌از هر چیز وی اهل شهر بود . دست‌بابی تازه او برزمین و 
مفهوم مردانه‌ای که از عالم بشری داشت معنی با کتری از نمدن باو می‌داد و 
تمدن را در نظر او گرامیتر وارجمندتر می‌ساخت . 

روز بروز سکنهٌ شهر علاقه بیشتری باو می‌بافتند و دنیا بنظر او 
بزرگتر وسترگتر می‌آمد . وروز بروز الاسکا دور شد و حقیقت خودرا 
از کف داد . سپس وی به «کیتی‌شران» 502708 ۲اافک برخورد که‌زنی 
3 8 او و خنس او بود.. ژنن که دستش را در دست او نهاد واورا 
بسوی خود کشید بنحوی که او روز وساعت و فصل سال راکه نخستین 
دانه‌های برف برفراز رودخانه پو کون بپرواز درمی‌اید از یاد برد . 


«جیز او ل» به خانه بزر گ چو بی خود زو ی و در سه 
ماهه فصل تابستان در روباهای زرین فرو رفت . سپس فصل پائیز تا شروع 
8 و زستان شتاب هیحان الودی کرد . هوا رقت یافت وه رف ۱ 
4 روزها روی به کوتاهی نهاد . شیل کامل امان داد که پوسته‌های بخ در 
گوشه‌های آرامش پوجود آید . هرموجود مهاجر بسوی جنوب براء افتاه 
وسکوت‌یکبار دیگر برزمین‌فرود آمد . نخستین طوفانهای برف‌براه افتاد و 
" کشتی بخاری که پس‌از همه کشتیهای دیگر بسوی ولابت باز می‌گشت 
ی ام دیواندوار و تفه بو دا تمیر هتتجم او و۳ که بر غلظت 
حریبان می‌افز ود 2 
سخت + قطعه قطعه بر ام-افتاد تاوقتی که ان رو 
پو کون هسطح سواحل خود شد . عاقبت » شط بنحو قاطعی بخ بست . و 
روزهائی که از شدت کوتاهی بصورت لمحه‌ای درآمده بود در 
سب ابید شد. . 
«جان تامیسن» ۰ نماینده ت , خنده می‌کرد .ها دس ۱3 
به زیانهای دربا ورودخانه ایمان داشت . ممکن بود نیل‌بونر میان تنکه 
ت ۳1100۶ وپاسگاه سن‌میشل در نقطه‌ای گرفتار افتاده باشد. 
ای بر هاننه سال پیوسته کر فتاز بخبندان می‌شود : آنکاة کشتی خوی 
را با سورتمه‌ای مبادله می‌کند و ساعتهای درازی پشت سر سگهای خود که 
بجد اعلای سرعت بر اه انداخته‌است می‌دود . 
تب ۳۱ 


0 هت اه ی ۳۹ 
نوونتی سابل بچشم نخورد و جان نامپسن 
گنت که بونر هرگ برنخواهد 1 
ژننده » ۱ برای جانشینی او زاو 1 


واسط زستان » درآن موی که امد مر و و ون 
در حه‌ها می‌رسد » جیز او لك اطلاع یافت تاک اعتباری در مغازه تدای 
۵ و این حفه‌ای کارا کر دم بو د نواین مرد دستهارا بهم می‌ما لید». 1 
از چپ براست واز راست بچپ می‌رفت » سپس په آستاناً درش می‌آمد و 1 

بو صاوه ح ولگ می نکر نس وهتنظر هی مایت 3 

وت رای مه ام و و ۳ 

هه وبول ارزاق خودرا نقد داد . وچون تامیسن 
بوستان توبات خریدهای اورا انجام می‌دادین رم ۱ را که تم ۱ 
او خریده بودند » شبانگاه بخانه‌اش میبردن . 3 
در ماه‌فو ر به 6 نخسین فاصد دیتت‌از روی‌بخ‌ها ری ّ 
ستونهای جشن ومهمانی روزنامه‌ای که بتاریخ پنجماه پیش بود خبر ۰ 
ازدواج نیل بونرو دوشیزه‌ای بنام کیتی‌شران:را خواند . 0 
از ببرون » از خلال در نیمه باز » این خبر را به‌جش او لك االهخ ۱ 

وار وفتی له تخیر خانمه پافت جیزاوك فهقههُ غرورا لودی زد و کلمه‌ای . 
ال نت با بایر تکرد. 3 
۱ در ماه مارس و یکه‌و تنها پسری بدنیا آ ورد ودر برابر این نوزاد . 

هه سرشار راز خیات نوی-بود : در خلسه فروءرفت" و خی پس از آن: 
تاریخ » در همان ساعت ‏ نیل‌بونر که در بالین رختخواب دیگری نشسته . 

بو نز برایر نمونه دیگری از بشر که تازه قم بدتی ۰ ۰ ۳ 

و تعحب فرو رفته بود . 

۱ ار ره آب شد ویخ در رودخانه بو کون درهم : 
شست . خورشید سفر خودرا در شمال انجام داد و پس از ان سوی جنوت 0 
تاو شا 2 وجیزاوك که پول سگهای خود را خرج کرده بود » به میان . 
قیله خودش ات یف 00۵9 که صیاد ماهری بود باو ‏ 
پیئنهاد کرد که اگر تن بازدواج بااو بدهد » برای_او وبچه‌اش گوشت. 
شکار بیأآورد وماهی و ایمگو 11320 سس هاه بو واحل! و 
«وای‌نو ك ۳0 ۲۷۷۲ که هرسه نیز در امر شکار 9 زبردست بودند ‏ 
یماد هاي همانندی باو کردند .اما او رجت ۰۵ ٩‏ ۳ ۱ ۱ 


وخودش در حسحوی گوشت وهای باشد ۰ 
۳۲ 


0 ۱ سر#ذشت جیزاول ‏ 
3 ۱ ار اه ی پردوام و گرم وزیبائی 
و حواشی آن‌را موی و مروارید دوخت . این‌چیزها را به کار گران 
, فروخت که سال بسال بتعداد بیشتری به آن ناحیه اه می‌بافتند . 
9 تن و کنشتد از آنکه عذای خوب و فراوانی برای خود فراهم 
1 م ی آگورد » پولی‌هم کنار می گذاشت : بنحوبکه روزی سوار کشتی بو کون‌بل 
شد و رو بپائین رودخانه رفت . 
3 و سر متشلن ظروف لش حانه پاینگاه رادشست. .:اعضای دشر کت؟ 
1 خودشان می‌پررسیدند که این:زن:دیدنی وشایان آتوجه تج رای ی 
" است باشد و-این آبچه دلفریب از کجا ممکن است ات باشد. اما سوالی 
۰ از وی آنگردند. و.او هیچگونه توضیحی به‌اپشان نداد . بااینهمه » درست 
9 راتکه بدریای برینگی در نقیه مدت سا نت له ندب 6 تیکی از 1 
کشتیها که ده صیلد خو لگ دریانی اختصاص داشت و در 1 حجد‌و د راه 9 
3 7 9 بواد سو از شده بطرف جئوب بر اه افتاد . 
7 رن سال » برای‌خانواده کاپیتن مار کهايم سنمط۱2«1 
۱ ی او نالاسکا (9 اش راد و در فصل بهاز» ۳ بات 
3 بادبانین که به حفاطت سواحل کماشته شده بود » شست و بازهم 
3 راه جنوب را تا بش کر فت بش تا ی 6 سر واکله‌اش در متالالك ] هتالا 
1 هاطماها0ه۱۲ که نر دیلت سنت‌مری 52101060-7111277 و درانتهای 
پان هندل 00صعلت و۳ جای دارد ب پیدا شد و آنحا در تمام فصل 
"ماه آزاد در کارخانه کسیر فشازی کار کرق ۱ 
3 " وقتی که فصل پائیز فر | رسید و ماهیگیران 7 محسزه 
برای وا کت به پوجیت‌ساند 500۵ بوونعآماده شدند » وی با یکی دو 
خانواده سوار پك کرجی شد . و باتفاق ايشان از پیچ و خم خطرناك 
سل الاتکا و کانادا :گذشت:. 
2 همتنکه از که خوان دوفو کا ,3 16 زین[عبو ز 5 دست 
پسربچه‌اش را #ا هت و در خیایان‌های سخت شهر سیتل ماه 
۰ راه برد . 


در یکی از کافه‌های این شهر » به ساندی‌مك‌فرسن برخورد 
او باز گت ( یت ۰ , پا دجودٍ اين اگر حرفی از کیتی‌شران 
9 ۱ 1 این زن بزبان نیاورد برای انکه هر کز 
به‌وجود او ایمان نبافته بو د ساندی ک انم قضبه ۳ اعراخبی مبتذل و 


زد درسند بزاهد که او تزا از ادامه سفرد سوی شانقر ا: ح 
پست می‌شمر ۰ بر و سفر بسو نعر انس 


بازداره » شهری که احتمال می‌رفت نیل‌بوثر درآنجا اقامت داشته باشد . 
1 1 این ام رد همه 4 وسائّل راحت را که" امکان داشت دراختیار 
۵ ۳۳ 


1 


گذشت حیزاول 
ی بط رای و گرفت و بای مامت او هاگ ان 
رفت » لبخند نشاطآلودی زه و زیرلب گفت : 

رد زار 

جیز اوك و بچه‌اش - درمیان غرشها و تاختهای پرهیاهو . 
در جریان روزها و شبها » درضمن انکه از سییده‌دمی نا سپیده‌دم دیگر 
تکان می‌خوردند و باپنسو و آن‌سو می‌افتادند» بروی برفهای زمستانی 
بالا رفتند و در دره‌های تابستانی فرومی‌شدند و از کوهها می گذشتند و 
بر تگاه‌ها را دور می‌زدند با بيك جست می‌گنشتید ما 
شتافتند . 

اما این مر کوب آهنی برای مادر هیچگو نه رسی تبار تتی اور 
و این تمدن مهیب ملتی که نیل‌بونر بان تعلق داشت » او را کیج و 
منک نکرد . و شاید باوضوحی تازه » این معجزه را درمی‌یافت که مردی 
واسته به چنین نژاد خدائی او را درآغوش خود گرفته است. ازدحام 
خروشان سانفر انسیسکو , کشتیهای بیشمار آن که پشت سرهم پر و تهی 
می‌شد ۰ دودهائی که از کارخانه های آن هوا میرفت و رس ۱۱ 
وساپل حمل و نقل آن نیز هغز او را پریشان و آشفته نکرد . برعکس » 
بزودی به مسکنت‌رقت‌بارتوونتی‌مایل و کلبه‌های پوسنی دهکد؛‌سرخ‌پوستان 
انداخت و ازاینکه وی نطفم چنین مردی بوده است ۰ بحیرت افتاد . 
نج سکه در کف زاننده گذاشت و از پله‌های سنکی جلو اه تا 
بالا رفت . ۱ او به گفتگو پرداخت. 

شش اور بداخل برد ونایدید شد . 

جیزاو لك در دهلیز ماند و تریه اد ۱۳۳ 
پدب رآئی شمرد » محلی مخصوص خودنماثی که همه گنجینه‌های خانو اده 
برای خبره کردن چشم مردم‌در :ان کسترده شله بر و ۱۱ ۱۳۱ 
نها از تچوب کاج بود - کف حعلیز چون اه ۱۳ 
نخنه بوستی بزر گت یناه برد چه توازن خود را نگمانش درو نحاب نات 
ازاین سطح هموارر توت نگهدارد . بخاری پرعرض وطولی که 
دعفیده او ابعادی شگرف خاش در دیو ار مقابل دهن‌دره می می کرد . موجی 
از ور که بوسیله شیشه‌های رنگینی تلطیف یافته بو د ازسالون ببرون 
می‌تافت و او در دوردست‌فرین انتهای ات سالون بباض یت محسمه ۱ 
مرمر را دید . 

همه این چیزها و چیزهای دیگری را ملاحظه بود که 
پیشخدمت چشم_مورب بر گشت و او را از اطاق دیگری که وی هنگام 
ره شتن نطری بان انداخت عبور داد و بس‌از آن به انا ۰ ۳۲ 
9 دو اطاق در حافظة او چیزهای زیبائی را که در دهلیز دیده بود . | 
تّ ۱ 


۱ 


‌« «-«-«-«ِ سرگذشت چیزاود 

و 

5 چنین می‌بنداشت که این خانه رف بایده عده بشماری ازای 
۶ واشته باشد ...و طول و عرض این اطاقها و ارتفاع سقفعا 
برای او مایة حیرت بود ! از زمانی که قدم درمیان تمدن نزاد سفید 
نهاده بود نخستین‌بار بود که ترس بر او غلبه یافت . نیل » نیل او بر 
دراین خانه میزیست » هوای این خانه را استنشاق می کرد » شبها دران 
دراز می‌شد و انجا می‌خفت ! 

0 ی بود . اما وی 

آن عل و سلطه را هم که درپشت این همه شکوه و جلال پنهان بود » 
درمی‌یافت . همه این زیبائی بیان محسوس قدرتی بود که وی بحک‌غربزه 
بان پی مي‌برد . ۱ 

اقا زین بلند قامت » که رفتاری پرعظمت و شاهانه داشت و 

هاله سو آنی چون و زرم : رریون تاج 1 نود پدبدار شید . و 
که چون امواج خوش آهنگ موسیقی که بر سطح آبی آرام پخش 
او زر چیراوله می‌آمد : لباش این زین که دامنش برمزفی کت 2 
می‌شد خود بخود نرانه‌ای بود که با هن بدنی که در زیر آن نهان ۱ 
وج می‌زد . 

جیز او لك نیز چنین احساسی در و مردان ده اک 
قدرت او ۰ صرف‌نظر از نیل‌بونر » صرف‌نظر از جان تامپسن وسفیدپو شا 
رو که او ۳ دیده بو دند » او ای ِ ایمگو , هاه‌پو 6 وای‌نوك را 
دیو انه ده نود . اما رن سر خ‌پوست وقنی که چشمان درشت و و 

و کلکرن این زن زا که به پیشباز او می‌آمده تماشا - کرد کوش 
بکار برد که بچشم زنانه‌ای که از دربچه چشم مردی می‌نگرد » به سنجش 
او بپردازد ... و بعنوان افسونگرمردان» احساس حقازنی درخود کرد و 
6 ور آبر این سیمای درخشان چیر نیمعنائی. شده است: 

زن امریکائی پرسید : 

ب شما میل دارید شوهر مرا ببینید ؟ ۱ 

«جیزاوك» از شنیدن این صدای روشن و پرطنین که هر گز 
ای گر ک‌تزاد و بدخو فریاد وحشیانه‌ای نکشیده بود و هر گز 

با زیر و بم يك زبان حنجره‌ای همآهنگ نشده بود و هرگز طوفان و 
بخ‌بندان تتو تیب آن ده بو د و از دود اشهای ازده کاه کدورتی 

9 - بر عشه افتاد . 

«جیزاوك» بتأنی و درضمُن آنکه برای ایجاد حسن نظر درباره 

زبان انگلیسی خویش درجستجوی کلمه بود » جواب‌داد : 
هو 2 برای دیدن تیلبونن آمدهام. 
زن لبخندزنان جواب‌داد : 

۲۵ 


ات و ۱ 
ب نیل‌بونر ۱ 
یس درست بو د! جان یامن دران روز ۱ 
روزی که پاسخش را بریشخندی‌داد و در را با آنهمه کبر و غرور برویش 
بست » دروع تم ۰ ین و رو که پنتلی را روی زانوی خو 7 
خم کرده بود و کارد را وله گلوی او می‌کرد » اکنون نیروئی درخود ۰ 
می‌دید که بحکم آن می‌خواست به‌سوی این زن ببرد » به پشت برزمینش 
اقاوی سار ارهان خص را برد 
اما اندنشه‌های جیزاوك سرعت می‌اهد و می‌رفت و ی ۱۳۲۵۱9 
چیزی از آن دیده شود . چندانکه کیتی‌بونر لحظه‌ای حدهرق نزد که مرگ 
تا چه اندازه از کنار او گذشته است ‏ 
جیز او لذسرش را بعلامت ادر الک و نهم مطلب تکان‌داه و کیت بو ۵ 
اظهار داشت که نیل‌بونر یکی دو دقیقه دیگر بخانه می‌اید . سپس روی 
کاناپه‌ئی که بنحوی غیرقابل تصور نرم بود » نتستند » کیتی کوشش کرد 
که مهمان عحیب نخود را سر گرم کت و خر او و بکار برد که 
او را دراین‌امر پاری دهد . 
ب با شوهر من درشمال اشناشده‌اید ؟ 
زن سرخ‌پوست بزبانی که دراصل زبان انگلیسی بود اما | کیان 3 
هوحشي درآ مده بود » حوآب‌داد : ۱ 
1 هس ۱ 
و 5 بچه‌اش ۳ بباورند ی هنگام که 
بچه‌ها به‌سباث خودشان با هم شتا صللت » مادران به شیوه مادرانه حرف ۱ 
زدند و درچنان فنحانهای ناز لگ ند و کینههاغم چای خو ردند که جی زاو 
در بیم داشت که مبادا مال خوذش را میان انگشتانش خرد کند . هرکز در 
رف و ندیده بود. . 
در مغز خود این فنجانها را با زنی که چای می‌ریخت مقایسه 
اف له و از لحاظ تاد قضیر قناز بو د این زن را دریررآبر قمقمه‌ها و 
کاسه‌های دهکدةٌ خود و ظروف زشت و زنندة نوونتی‌مایل می‌نهاد . و 
مساأله با این رنگها و با این کلمه‌ها بمیان می‌آمد ... وی شکست خورده 
بود . زن دبگری » استادنر. و کاردانتراز خود او » وجود داشت که بتواند 
فرزندان نیل‌بونر را درشکم داشته باشد و تربیت کند . همچنانکه ملت 
نیل‌بونر بر قبیله او برتری داشت » زنان این نژاد نیز بر او برتری 
داشتند و این زنها بانوان این خداوندان دنیا بودند.. . . 
نرمی این پوست گلگون او را بیاد.سیاهی ی سوختگی صورت 
ی : چشمهایش را از دست" گندم گون قهوه‌ای رنگ خود 
۳۹ ۱ 


۱ سرگذشت حر او 
#_ و ب بان کار از میان رفته وبراثر 
وا تازبانه و پاروی زورقرانی سخت و زبر شده بود و دبگری بهیج 
8 ور بود او چون دست بچه‌ای نوزاد نرم و لطیف بود . وباوجود 
۶ اشکار: و ضعفف نمایانیکه دراین 1 0 بود . جیزاواه 
نگاههای خود را باین چشمیا و و این شلط زا کدها آنروو درجیهان 
" پیل‌پونر و مردان نژ اه او دیده یود » دراین‌چشمها دید . 
9 بل نمض ورود فر یادزد : 
عحب ! این «جیزاوك» است ! 
با لحن آرامی حرف می‌زد و حتی وقتی‌که بسوی او آمد و 
دستهای اورا گرفت وفشرد وباحالت‌اضطرابالودی که اوبه‌مفهوم کامل 
ی بالگ به چشم او نگریست - صفا و محبت سرورآلودی درلحن 
سخنش پدپدار بود . 
جیزاوك جواب‌داه : 
ب سالام » نیل ! قیافه خوبی دارید . 
بااینکه هحسرش را خوب می‌شناخت و می‌دانست که اگر بدترین 
حادثه‌ها رخ داده باشد به کشف کمترین نشانه‌ای توفیق نخواهد پافت » 
درجستجوی علامتی از نچه مفکن بود درمیان دو زن گذشته باشد . چشم 
8 وی دوخت. و با لحن پرمحتی به زن سرخ پوست جواب‌داد : 
۳ 
۰ ی وگو که ازفیدارهو جمقدد را 
۱ 9 حه حادته‌ای اتفاق افتاده ؟ معدنی کشف کرده‌ای و 
9 با صدائی که از اعماق حنحر ه فیر ور میامن »و ای 
اوه 1 .هن امروز رسیده‌ام من ) ببکار نمانده ام ۳ تن 1 
شما کاپیتن مار کهايم » مقیم اونالاسکا را می‌شناسید ؟ مدنها بود که در 
خانه او آشپزی می‌کردم . من پولم را خرج نکردم . انوقت » بسپار 
یو لدار شم .. 3 و صالاح دیدم 1 اینحا بیایم و هت سفیدیوستان رأ 
ببینم ... و در دنباله حرفهای‌خود اصاگ * هملکت مفید‌نوستتان ستان 
۱ سار زا است ۱ 
و ای حرف زدنین او را بحبرات انا او و 
«ساندی» " پیوسنه در راه بهبود زیان او کوشش بکار برده بودند و او 
برد فرمانبرداری نشان ذاده بود. . و اکنون چنین تنظر می امد 
3 که دوباره به زبان عجیب و مغلق نژاد خود ب ررکشنته ام ۰ صو ارت 
0 ژودیاورانه و ات سا داد دو د» از هیچگو نه حادثه‌ای حکایت 0 
ِ کون رن ) هم به هیجان و اضطراب افتاده بود . چه 
3 ور داده ی بودا و حدسها 
1 ۳۷۸ 


۳ 


سرگذشت حیزاوك . 
زنش تا چه مرحله‌ای ممکن بود پش‌رفته باشد ؟ 
کاس که او میان ایه پرسنها دنت و۱ 5۳ 
مسألهٌ خودش در کشمکش بود . هر گر «نیل» او را اينهمه شایسته تحسین ۱ 
و این همه بزر گ ۳ ۰ وی ما۱ ۱۳۵ ۱ 
ی ۱ شوه امن ار ۳ آشا ‏ ۳۱ 
با او آشنا شده بود ! جیزاوك بی‌اختیار به پسر بچه‌ای که از او 
داشت نظری انداخت و نیل بی‌اختیار این نگاه را تا پنجره‌ای که دو بچه 
کار آن سر فرم بازی بودند ."تعقیب کرد : کنتی حلقه‌ای اه ۳۱ 
تسا نون کت و فمر دهتر اش : رائوانش از حال رفت و دل درسینه‌اش 
ال بسریان فتاه که کنبی مشتی بر فد هاش ۳ 
سر او هر کر چنیی چیری را خیال وه را ۱۲۳۳ 
0 خردسال » که درآن پیرآهن آکانی ظر یف خود 
چون پری بود . با آن گونه‌هائی که گلگونترین گونه‌های دنیا بود » باآن | 
چشمهای خود که آبی‌ترین و جاندارترین چشمها بود » با آن آغوش‌باز ۱ 
و لبانی که اماده بوسه‌دادن بود » کوشش داشت که پسربچه را درآغوش 
بگیرد و بسر و رویش بوسه دهد اما ین بکی که ار ۱ ۱۳ 
و پوست حیوان برتن داشت و کفش حاشیه پوستی بپاداشت » و علائم و 
| ثار دربا و کارهای سخت درقیافه‌اش پدیدار بود » با آن غرور مخصوصی 
تم ۱۳ فرزندان قابل وجشی دیده می‌شو د راست استاده بود . او که 
بیگانه‌ای در سرزمین بیگانه بود - و اما نه هراسی داشت و نه وحشتی -- 
به حیوانی رام‌نشده وخاموش و بیدار شبیه بود و چشمهای سیاه وآتشینش 
را از صورتی به صورت دبگرچرخ‌می‌داد . شبیه حیوانی بود که تاا رامین 
پایدار ات 6 آرام اش اما آماده است که در تسیر علامت خطر جستی 
بزند و برای حفظ جان خود به جنگ پردازه و بدرد و چنگ بزند 
تضادی که میان پسر و دختز وجود داشت نمایان بود اما اندوه ور نبو د. 
دراین پسربچه » دراین نطفهُ نسلهای گوناگون آناندازد فقوت و 2 
وجود داشت که ترحم برنمی‌انگیخت . . انگار خطوط چهره او » روشن 
و نمایان . در سنکک منقشی نگاشته شده بود و خشوتکمايش ار ۱ 
سیما از قدرت راستین پدرانش حکایت‌می کرد 
نیل‌بونر هیجان و تآثر خود را فرو داد و هاش‌عای گریه‌ای ر 
که ندیود تس را رهش بآورد + زد و درمنحال باعل 
خوب و خوش بت هاننته کی لد بدوستی بر خورده است » لیبخند زد 
و ۲ 
سپس بسوی_ کیتی بر گشت و گفت : 
۱۸ 


۱ سرگذشت حبزاود 
7 -بچه خوشگلی انت . با آن دستهای خودش کاری در این دنیا 

و فد کرد . ی 

9 کیتی با اشاره‌ای حرف او را تصدیق کرد و پرسید : 

: سر بچه وحشی چشمان تیزبین‌اش را بروی او دوخت و مدتی 
حبزه خیره باو نگرست چنانکه گفتی در جستجوی علت این سوال‌بود. 

,و وقتی از این فعاینه و دفت" خود تییجه کرفت : بارای 


2 


جواب‌داد : 
۱ 
- این طرز حرفزدن سرخ‌پوستها است . در زبان سرخ‌پوستی 
از یمس تیسکویت. عشكگ است . و او وقتی. که بچه بود ؛ 
پیسکویت خشكث را بسا توت داشت نو برایسانکره می ۰ 
سکویت خشك می‌خواست : « ه بت ایل ! نه - ایل ۲.۱ وانوقت 

تنل » خوانده مشود . ِ 
۱ هر گر هیچ حرفی بیشتر از این دروع که از لبان جیز او كجسته 
بود » گوش ول زا مسجون نکرد . این تحرف چون نو مسعی ۱ 
که در آن گیرودار مایةُ تجات نیل‌بونر شده بو و به‌علت اینکه کیتی 
یی پرسید : 

ب و پدر او که بود ؟ ازفرار معلوم مرد خوشگلی بوده ؟ 

او - ]۱۰ آری ۱ شکی نیست که پدرش مرد خوشکلی بود ! 


کیتی پرسید : 


۱ کل »این هرت راومی‌شناختی ؟ 
۱ نیل جواب‌داد : 
برسیدی که این مرد را می‌شناختم ؟ از نردیات می‌شناختمش. 


پاسگاه حزن| و نوونتی‌مایل 


و درهمان لحظه روح «نیل» سوی 

و به سوی آن کگوشه‌نشین بی‌بار و یاوری باز کشت که درابام . گذشته با 
اندیشه‌های خود , آنجا » درخاموشی محبوس بود . 

و «جیزاوك» که دیگر دراینجا. » دردنیای نیل‌بونرها و کیتی 

بونرها کاری نداشت ‏ ازجای خود بلند شد . دست نخستین و واپسین 

< . ثمره عشق خود را گرفت و براه افتاد تا همچنانکه آمده بود » بسوی 

توونتی‌ماباز خود بر گردد . 

۱ ترجمه : عبداله ت و کل 


قزن ۱ ۱ ۲۹ 


۱ 
9 
بقلم ۵ ۱ 


«میشا» پسرکی بود که هر گرارام نمیگرفت ووقنی اجازه نداشت 
که برای بازی‌کردن بکوچه برود تمام روز را مثل فرفره دورخوذش 
میچرخید ومزاحم بزرکترها بود پسرها ودخترها میدانندکه بزر کتر ها 
هميشه مشغو ل بانحام اف از رنه یر ال وبرای همین و 
آنها مکررا به بچه‌ها میگویند «یچه اذیتم نکن» میشا این جمله را خیلی 
می‌شنید پا ازمادرش که هميشه گرفتار بودبا از پدرش که روزها رادردفترش 
میگذراند و کتابهای گونا گون مینوشت» -- کتب قطوری که باحتمال قوی . 
همه خیلی خنته کننده بودند ومیشا اجازه نداشت که آنرا بخواند ۰ مادرش 
۳۰ 


3 بگهای: بهار وقتی که هوا خیلی بد شده بود وهرروز برد 
7 محبور بو د تمام رون درخانه دهذر این 1 و بشتر از همشه 
9 پدرومادرش. بوک . زوزی پدرش ازاو پرسید : 
و یا حوصله‌ات خیلی سررفته ؟ 
1 ۱ سر درس ساپ یرود ۰ 
3 3 فهمیدی ؟ باین میگوینم دفتر خاط زب 
3 میشا کتابچه راگرفت و پرسید : - 

چه چیز جالبی اتفاق میافتد ؟ . 

پدرش درحالیکه شب‌ ار ریا روشن میکرد گفت نمیدانم 1 

تب جرا نمیدانید ؟ 

چون وقتی پس کوچکی بودم - مشقم را بد مینوشتم - و 
نم را 8 سنوالهای احمقانه اذیت میک ر دم و هیچو قت ترتای خودم فکر 
۳ 
یگ نمی‌خو اهد بااوحرف بز ند میخو است بااو قهر کند ی 
ت ۹ بود 9 
9 خوه قو ‏ حالا ز پسرخوبی اب روویگ ات و 
ی میشا باطاق خودش رفت کتابچه را روی میز باز کرد وپس از 
در نوشت : «اينايك دفتر خانرات است یت یابا این کتایجه قشنکی 
۱ را یمن داده است -- اگه من هرچه بخو آهم ان ی حالب خو آهد 
شد» قلم را هی کل‌اشت در ما زر آرام نثستِ ونگاهش را گردا گرد اطاق 
گردانید بهمه اشیا سخت آشنا بو د . کمن کرافت کیت ترش و8 اما 
بابا اصالا از بازدیدن اوخوشحال نبود . 

سب آه ! بازهم که توئی؟ ر 

کبایار ببیتیده که تابحال چین:نوشتم درست است ؟ 
و ی 
ک «ت» حالا و بس از لعظه‌ای مخت پرسید : 
وتا فلا > 
ناهد ر انعم مچیری فکر کناوبتوسن وا 
شین درآن پنویس . 
0 کدام شعر را بنوسم 
ی نویر يلك شعر ؛ 


نب 


۲ 


۳ 


۳ فیشا ۱ ی 
۲ . . . تحالز ایک برو من تاردازم ۱ ار 
۱ این کار مخالف همه رسوم و آداب بو د وایشار منفا ون ار شده بو د. 
باطاقش بر گشت - پشت میزنشست و کتابچه‌را باز کرد دیگرچه میتوانست 
۳ در کتابچه بنویسد ؟ حوصله میشا سررفته بود . مادرش دراطاق نهارخوری 
۳ داشت ملحفه‌های شنهرا میشمرد ونامیکرد واواجازه نداشت که با شیز خانه 
۱ برود. گرچه آشپزخانه جای‌خیلی‌جالبی بودودرخیابان مه‌بود ویخبندان... 
مشا ساعت دیو اری 3 : نازه اول صبح بود ( نه وریع» 
. ولی همینطور که بساعت‌نگاه میکرد» فکری بمغزش آمد . لبخندی لبانش 
۳ را ازهم باز کرد و مشا در کتابچه‌اش نوشت : 
۱ روی دیوارما يكث ساعته 
عقربه‌هایش مثل سبیل بالامیرن و پائین مین . 
۱ 


باطاق نهارخوری دوید . 

مامان : مامان:» ناه کنید . مرن‌یك شعر کفیل ۱ 

مادرش داشت دستمال سفر ه‌ها را مشمرد «ثه ... ولمی 9 
که .«داز 6۰۵ ۱ 
۱ هیشا دستی.ادر‌گردن مادرش آنداعت ماس ۰ ۳ 
با بصورت او نزديك کرد 
0 ان وا گنل 


۰۰ 


"۱ و یرنه ی جداها مههانیی مت رم 9 
"۱ ول مامان کابحه شعرژاطرفت شعررا خواند و 

حتما پدرت با توکمك کرده وشعر راکه اینجوری نمینویسند " 
باید نوشت روی دیوارما پك ساعت است و «سیبیلا بالا میرن و پائین 
میان یعنی چه ؟» 

متا که | وله نون بر سید («درشعر هم اینجو ری‌مینو سند؟» 

ری مش مر ری تک ۱۳ اک 
برو بكك کاری برای خودت پیدا کن . ۱ 
ا چه‌کاری ؟ 
۳ وای برو باز شعربگو 
۱ بنویش ... «ساعت ما تيك‌تيك صدا میدهد» انوقت بت شور 
حسابی مشود . 3 

میشا" اطاعت کرد وباطاقش رفت آنچه مادرش فته بود ر کاعذ 
نوشت «ساعت ما تيك‌تيك صدا مبدهد» ول دیگر شر شوه ۱۳ 
گرچه تمام انگئتان وچانه‌اش را جوهری کرد ..ولی‌نا گهان مثل‌اینکه کسی 
۳ ۳ ۱ 


میشاً 


وس و ۱ 
و دز این واقعیتی بود . میشا هیچ حوصله نداشت . ولی وقتی خط 
چهارم رانوشت میخواست ازشادی بپرد . پرید وباطاق پدرش دوید. ولی 
پابا حیله گر بودودراطاق را قفل کرده بود اه در و 
هافر تالا آمدن وا بدهد فریاد کشید 
زا باز کنید ؛ » منم . پك شعر قشنگ کفته‌ام » خیلی قشنگ» 
آفربن » آفرین » بازهم بنویس . 
ب ولی میخواهم شعرم را برای شما بخوانم . 
تلا بخو ان . 
من میخواهم حالا پخوانم . 

توا تست قه 

«مشا خم شد دهنش ۳ بسوراخ کلید هت و خو آندن آغاز 
۱ وش حیج جوانی نداد ومیشادلریش,زاهش راگرفت وباطاقشی 
رفت بکنار پنحره رفت و پیشانیش را شیشه سرد چسانید وبعد از مدتی 
پشت میزش انشست و نوشت ایا ؛کو لم-زف وید اکن من داردفتر بخاطر ات 
بنویسم جالب میشوه . ولی من میدانم که او اینراگفت تا دیگر بامن حرف 
۱ نزند . وقتی مادرم عصبانی میشود » بابا باو میگوید «خان قهرو»» ولی 
8 بل است:: دیروز که باقوطی سیگازش باژی میکردم اوبیشتر از 
مامان عصبانی شد . هردو مثل هم هستند . وقتی نینایترونا که اوازمیخواند 
۱ 
۱ 


پسسسته؟ 


فنجان را شکست , آنها گفتند : عیبی ندارد چیزی نست . اما اد هن 
8 ۱ اي . جمبیه جخوایه میکنند» . 
۳ وقتی میشا فکر کرد که رفتار پدر ومادرش بااو چقدر غیز 
ات » تر دیات بود گر به کند . دلش بحال خودش میسوخت » و دلش 
برای پدرومادرش نیز میسوخت. چه آنان هردو خیلی خوب بودند و لی 


تمیتو آنبتند بااو بخوین رفتار کنند + میشا برخاست بکنار ینجره وق 9 


8 ای شست»: پرستوی خیسی: نا لهایش را پاك میکرد میشا به‌یر ستو 
بگونه: باهتقار: زودش پرهای قهنوه‌ای رنگش ۳ شانه میکره 


وچگونه کر کهای سور ور نی تجان میخورد»درست‌مثل‌سبیلپذرش»میشا دریافت ۱ 


" که موزون فکر میکند 
۳ ۱ پاهاش مقل خلال دندو نه . 

و چشمهاش گرده 

سیبیل داره مثل سیبیل ایام 

۳ ِ دیگر افکارش موزون نبودند » ولی آنچه گذشت کافی بود . میشا 
وامجاه هرت مش بفت  .۰‏ بم ‏ چم 


ور" 


۳۰۵ 2 
۶۳2 


ححت سح 
هو حص متسود صهه وت و هنت مرسمه 


هیشاً 
ماه ۱ ۳ و 
وشعر خودش میااید . بابا خیلی بزمیدهد » ولی بیخود هم م۱۳ 
بخواهم کتاب بنوسم و .کتاب شعسر . فقط بایذ دیکته باد بگیرم : 


. سیب» جیب» حبیب» من میتوانم باابنها يك شعربگويم اما اي 


دیگر #عر نمیگوبم ودردفترهم نمینوسم . آفرین » مزاحم من نشو .) 

فش خیلی عمنالگ شد و نزردیث بود گر به کند 8 و3 وت 
معلمه‌اش خنیاایوانونا وارد شد . موجودکوچکی بود با گونه‌های سرخ 
و وقتی باطاق وارد شد هنوز درمیان ابروانش قطرات باران میدرخشید. 

س سالام شام ام ورد اتکی افو کریای ۰ 

میشا ابروانش را درهم کشید وباصدای کلف: تی که تیاس سس ۳۳ 
باشت: تلخی "اگم : «لطفا مزاحم من نشوید ۰ و بعد در 
کتابچه‌اش نوشت « ابا بخاني معل من میگوید کوچولوی دماغ کوفته‌ای و 
مک لب که او بای هنوز عر وسكت بازی نت . 

خانم معلم خیلی نعحب کر ره بو د 9 عروسث وارش 
بر گونه‌های سرخش زده و بر سبد و ار دی ۳ 


مینویسی ؟» 
نباید بگویم . بابا يك کتابچه بمن داده و گفته هرچه فکرمیکنم. 


دران بنویسم"وهرچی جالبی را دران بنویسم . 


ب خوب چه چیز جالبی تاحالا پیدا کرده‌ای که در آن بنوبسی": 

معلمه بروی کتا بچه خم‌شد نگاهی رد و گفت 2 ( اوه نگاه کن 
همه‌اش را غلط نوشته‌ای .... این شعرانتت ولی حتما بدرت برابت‌نوشته.» 
این بپرهیشا خیلی کران"آمد:. هیچکش سخنان اورا اوزنت 9 
فریاد کشید «حا ۷ که اینطور انلمخهجم منهم درس نمیخو انم #۳ 


همانوقت چشم معلمه برآن چه متا در تا نو شته بو د افتاده 
1 تابنا گوش سرخ شد. باو نی بر خورده‌بود. 

ب پس_ تو راجع بمن هم نوشته‌ای ؟ هان . بابات راستی‌راستی 
اینحرفها را ژده است ؟ 

خیال میکنید بابام ازشما تمیترسد ؟ 

معلم دوباره درخیال فرورفت . بر گشت وباینه نگاه کرد و گفت: 

ب خوب » که تو نمیخواهی درس بخوانی ؟ برویم ببینیم‌مامانت 
چه میگوید ؟ نگاه میشا معلمه را تا دم در بدرقه کرد و بعد بنوشتن ادامه‌داد. 


ب 


#جيغ میکشد . اونباید دیگر مرا اذیت کند ۰ جالا که مس ۳ 
۳ ۱ ۱ 


و 


5 ۳ ‌ 
ی 3 1 1 0 ِ 
: و2 کل 4 
۳ سس و ی ۲ سس 


۰ ؛ بدا ازخام سم منذرت میخواهم و آنرا هم در دخترم )/ 
" خواهم نوشت . میخواهم از این ببعد تمام رور بئو یسم , آذوشت هثل انا / 
" ودیگر هیچکس مرا نخواهد دید - هیچکس ومن دیگر هیچوقت نهار. . 
نخواهم.خورد » حتی روزهائیکه خورش سیب داريم . .وشهاهم نخواهم. . 
خوابید و فقط چه‌خواهم خواهم نوشت ومامان صبحها همانطور که به باپا ‏ 
7 میگوید بمن خواهد گفت : «توداری خودکشی میکنی . اعصابت خورد . 
میشود» وبعد مامان گر به‌خواهد کرد ارگ هت دی مرادوست نداردیمن‌چه؟ ‏ ۱ 

هنوز نوشته را نمام نکر ده بود که مادرش با خنیاایوانوو نا وارد: ۱۳ 
ذفت زا ازروی میزبلنه کرد وشروع .کرد بخوآندن‌افکار 
میشا و جشمان مهربانش باخنده‌ای روشن شد . «خدایا » عجب چیزبه . نه 
من باید اینرا به پدرت نشان بدهم» . و کتابچه دردست اطاق راترك کرد. 

میشا در دلش گفت : باز هم دعوایم خواهند کرد. و بعد 

رفتی فضولیت را کردی . 

س گر تو حرف گوش تکنی موم است 
من خرم که بهرچه تومیگوئی گوش کنم ؟ 

معلمه فریاد کشید : میشا ! ولی او خشمناك ادامه‌داد : 

من نمیتوانم هم درس بخوانم - هم درباره چی‌های جالب 
فکر کنم و هم آنها را بنویسم . 

میخواست خیلی بیش ازاین حرف بزند ولی مستخدمه آمد و 
08 له بذازش.میتخواهد او را ببیند:. ۱ 

«بیا تو پسرم » بابا با یکدست کتابچه او را نگه داشته بود و 
دست دیگرش جلوی دهانش بود و سبیلش را فشار میداد . مادرش روی 
ای ی 
9 مبخوردند سل اینکه داشت میخنذید : میا دز دل کفت :۱« دعو ام 
نخواهند کرد » . بایا مبشا مب 9« 
ی اش را بل کرد و گفت 


و 
۱ ی و 
ی 
رب اوزلخت شده‌ای:؟ 
۳ ۱ معلوم است که نارالحت شده‌آم و 
۱ ۱ ۳۵ 


هنشاً 


یه 


تو را اذیت کنم مامانت هم نمی‌خواست . نگاهش کن ‏ انگوشه دارد 
مبخندد . منهم خوشم آمده » ولی خوب من خنده‌هايم را بعد میکنم . 
ریخ ان 

الان بگوئید . 

٩ 

برای میشا خیلی مشکل بودکه اینحرف را باور کند . بابا میشا 
را بلند کرد و روی زانوان خود نشاند و پشت گوش‌های او را بارامی 
قلفلك‌داه . 

ب «حالا میخواهم با تو جدی حرف بزنم » - میشا گفت 
« خوب » و جدا اخم کرد . 

ب هیچکس ‏ نمی‌خواهد تو را اذیت کند - این هوای بد است 
که باعث رنجش تو شده . اگر هوا خوب بود » افتابی بود » بهار بود » 
تو بیرون بازی‌میکردی و بتو خوش میگذشت .... و در این کتابچه هم 


- خیلی مزخرف 2 


شما تمرن 
ان من کدی بت ۰ ۱ 

ب شاید هم نگفته باشید» من حالا پادم‌نیست .... ور 
مز خرف نوشته‌ام ؟ 

آوه رز ۱ 

مامان از روی ی 1 0 باه ۱ 
را روی نش گذاشته .:صداهایی که درمیاورد مقل داب ۱ 

. میشا حدس زد که مادرش میخندد و نمی‌خواهد بروی خودبیاورد. 

کت : این بزر گترها خیلی خوب تظاهر میکنند . بابا هم‌خنده‌اش 
گرفته بود کوته‌هایش پاد‌کرقه,پودند و بات سا ۳ 
میداد . و از دماغش صدای خرویف درمیامد . 

ب بعضی وقتها منهم مزخرف مینویسم . 


نت خوب نوشتن و«راست نوشتن خیلی::کاز مشکلی - است . تر ۰ : 


تو خوب بود ولی بقیه‌اش مزخرف بود . 1 


آخر پر از ایرادست : تو ان همه ایراه میک ۱۳ 
شروع اس ات انز ادتیکیر ۳ 4 اه ول کن . خاطرات 


۳۹ 


ار 


پر رب ۲ تا 


۳: 


1 و سررفته . ولی شما خودتان اینرا اختراع کردید . خودتان 
و بویس جالب شوه ولی هیج‌چیر نشد . راستی بایا میتوانم 
امروز درس نخوانم ؟ 

۰ ب چرا 1 

3 خرن امروز درس و 0 باین سل 
تو عذربخواهيم . چون م0 من درباره او گفتم و تو نوشتی . 
خوب شود . 7 
انا ترخاستست میشارا وب اطاق میا راه‌افتادند. 


کوفته است ولی بهتر است که این موضوع را برویش نياوريم . چون 
سخنان ما نمیتوانند دماغ او را صاف کنند . دماغ ادم هرشکلی باشد 

عوض‌شدنی نیست . مثلا روی دماغ تو پوشیده از کك و مك است آبا 
خوشت میاید که بتو بگوبند کك و مکی 

0 و میشا هیچ از این لقب خوشش نمیامد . و باين ترتیب داستان 

" . دفترخاطرات میشا بسررسید . 
زیت ترجمه : مهرداد صمدی 


یل - خوب . اد نمینو بسم . چون از خاطر ات نوشتن ی 


۰ در راه باو کفت « البته اين درست است که دماغ خانم معلم تو يك کمی. 


لیام او » فلاهرتی 
نویسنده ابرلندی 


در اسکله « کيلميليك » علمنلَنصطانع1 سه 
بیرمرد بشت بدریا و روبه آفتاب و دهکده نشسته 
بودند ۰ نشیم آرامی از مجانب دربای مت ۳۳ 
میوزید و بوی خوش نمك وگیاهان دربائی را که 
خورشید برآنها بوسه میزد همراه میآورد ۰ دهکده . 
رویروی آنها ساکت و خلوت نود . حز دودآبی‌رنگ ی که 
با سستی وبی‌حالی از دودکش کلبه‌ها بطور مابل پیچ 


8 ۱ وت مکو ود و بر ون ی ۶ لسن د ند ه رز . تعل 


ازظهر یکشنبه بود وتمام ونان و مردان جوان برای 
تماشای مسابفه فوتبال به « کیلمورج ) دووصان1 
رافته بودند ۰ بیرمردها اس تن درباره ماهی‌های بر وارکی 
که درحوانی گر فته بودند تعر نف میکردند . 

ناگهان صدای بادبانی شنیده شد و قاق کوجك 
اسکله میآمد که پهلو بکیرد ۰ بیرمردها فورآ ازجای 
برخاستند . ازمیان بوته‌های کوجك علف گذشتند . 
لب اسکله استادند و به‌تماشای قایق زیربای خود 
برداختند . بسشسی کنروی ممتطمن) ماو که بین 
بیرمردها از همه بزرکتر بود » طناب قانق را گر فت 
وبه‌لنگر گاه بست . سپس برگشت و هلوی دونفرددگر 


ایستاد و سرگرم تماشای سرنشینان قابق که آماده : 


بیاده شدن به‌خشکی بودند شد ۰ برن منیون ‏ ۳2180 
«منصع]1. که بای راستش مانند کمان منحنی بود 
و شت کی راستش حای زحم دم کرده‌ای بچتم 
رد کت ۰ « عجب بلم خوبی است ست !» و بشت خود 
را خاراند و ادامه داد ۰ « هه ! لابد نگهداری همجو 
بلمی‌خیلی بول برمیدارد ۰ نگاه‌کنید ورشوماش چطوری 
برق میزند . کف خوابگاهش هم قالی هن کرده‌اند » از 
آن دربچه بیداست . به‌به‌به 1» 

ای سیخ ۱ 16 در حالی که از بت 
بینی درا و قرمزش بلند بلند نفس میکشید گفت : 
(« دلم میخواست کهفته میدادندش دست من باهاش 
میر فتم ماهیگیری ۰ مثل این نود که جشمان دز رک 
آبی رنگ شکه حاشیه‌های قرمزی داشت » بیر ون‌میپر ند 
وبداخل برمیگشت . بالای عصای خودرا با دودست 
محکم گرفت ویپائین به‌قایق خیره‌ماند . پاهای‌کوتاهش 
از هم باز بود . 

پتس یکنر وی هیچ نمی‌گفت ۰ کمی دورتراز آن‌دو 
نفر استاده بود ودستهاش را درکمر شلوارش فرو 
برده بود . هرجندکه هفتادودوسال از سنش میگذشت» 
بسیار سبك وجللا لو د و قامتی افراشته داشت ۰ لیکن 
چهره‌اش زرد وبسان کتیبه‌های پوستی قدیم پر از 


۳۹ 


سح 


سغه يك شلیتفی 3 


چین وچروك بود . لثة قرمز پی‌دندانش 
بیرمردها است » رون افتاده + 
بود . چشمان ریز او از زیر ابروان سفید وبرشتش 
ی باطراف قایق نگاه میکرد ۰ گوئی بدنبال 
جبزی میگشت که بدزدد . باوحود گرمای روز » شال 
گردن زرد رنگی‌ر! چندین دور بدور گردن وتانزدکیهای 
جانه بیجانده نود ۰ 

مرد چهره فرمزی که پیراهن نجی سفید و 
بتن داشت درحالی‌که کلمات را میکشید ازداخل قاق 
برسید ۰ (« نزدنکترین کافه اننطر فهاکجا,است .» 

رم مشاه تم باس دادند . 

مرد چهره قرمز گفت : « خوب تانی 1۵ سا 
اعل با برسج ۳ ۱ 

مرد دیگر حواب داد : «بر بم.» 

هنکامیکه مرد چهره‌فرمز از نردبان آهنی وی 
اسکله بالا میامد تكسکه بت شلینگی از حیش افتاد. 
سکه نید[ روی حلقه طنای که دود بای نردبان نود 
تزمین نشست . مرد جهره‌قرمز متوحه سکه نشد و 
همراه دوستش راه خودرا گرفت ودوز شد ۰ بیرمردها 
متوجه افتادن سکه شدند اما به‌مرد جهره قرمزنگفتند. 
موصو ع را بانکدنگر درمیان نگذاشتند ۰ بمحض انکه 
سکه درخشان روی حلقه طناب قرار گرفت » هرسه 
نفرشان با جنان دردی وحود آن را حس کردند که 
بارای تب از ید ی ۱ مر 
درز و بهانن بان انداحت وس ام ۱۳ 
حای دکر کرد ۰ درست مانند بك سک شکاری‌ که 
در بيشه ناگهان برسر خرگوشی برسد و در حالیکه 
ی و 

میکند ونگاهش را ننقطة دیگری مبدوزد . اماکو جکترن 
ات شرگرسل زاد بر نادار 

هرکدام از سه‌ییرمرد میدانست که آن دونفر 
دنگر شلینگ را دنده‌اند ۰ باهمه آنتها » باین امید که 
7 تیف را رازی برای خود بکهدارده درباره رو 
سکوت کرده نود . هر کدام ازآنان میدانست که غیر 
5۰ 


7 را 
"7 ۳ .ی و م یز نها و 1 ۵ 
09 و 3 1 
۱ 4 
5 وی مود ول 
9 9 سکه يك شلینگی 


۸ کشت و بدون اننکه همه متوحه بشوند » از 
له آهنی بائین بر ود 4 سک را بردارد ودوباره باسکله 
برگردد ۰ زیرا مردی‌که کلاه سفید گردی سرداخشت 


و ظاهرآ مشفول کاری بود » درخوایگاه قایق بود ۰ هر 


خوایگاه صدای شستن ظروف چینی و چیزهای دبکر 
میآمد ۰ سکه هم درحدود نیم‌متر با بنحره خوایگاه 
فاصله داشت ۰ وحز بتسی کنروی بقیه بیرتر از 11 
بودند که نتوانند از بلة آهنی باتین بر و ند ودوباره بالا 
بیانند . علاوه براین » ه رکدام ار امد استت 23۳ 
اکر هم کسی د و انگاه قانق نود وحتی اگر ازتواناتی 
او ساخته بودکه از نرده‌های آهنی الا بیاید » آن‌دونفر 
دنک ِ اا دا و هکل اشتند یش ت_ 
اند غلنکه را برداد ‏ هیچکس صاحب آن نشود 
هم بان ۰ شلینگ براق چنان آنهارا منقلب کرده بودکه 
هر سه‌نفر ر بر کت استاده بودند » قلب آنان شدت 


نگاهشان به چیزهائی دوخته شده بودکه نیم متر با 


شلینگ فاصله داشت . هرسه‌نفر با سکوت دردناکی 


خیره مانده ودند » سکو تی که فر ناد مبکشته و سمانند 


يك مشاجرة شدید پرسروصدا بود : صدائی که ميك 
فستی بانهس کشیددن اززاه بینی درمبا ورد 6 تمام‌نفشه‌ها 
وافکارش رابرای دونفردیگرآشکارمیکرد »درست‌ همان 
وضوحی که اگر خود او بطور مفصل برایشان شرح 
میداد ۰ برین منیون آزروی بی‌قراری و ناراحتی مرتب 
دستهاش را بحرکت میا ورد . کف دستها را بهم میمالید 
و آن‌دونفر دیگر می‌شنیدند و برحرص و طمعش نفرین 
میفرستادند تتتنها بتسی کنر وی از جو د صد این در 
نمیا ورد . اما همین سکوت او برصدا بود وکینه آن‌دو 
در کله بااستعدادش میگذشت ی‌خبر میگذاشت . 


آفتاب بگرمی میدر خشید وئمك » ان بوی خوش- 


دریا تشنگی میآورد ۰ وآبحوهای سرد و برکف بسیار 
ممتازی درکافه «کلی» 1617 موحود بود . حتی از 
۱ ۱ 3 


هو ۳ 


مت ۱۳۳ 
تاز ههر کدامشان ازناخن خشکی دونفرد گر‌سخت آرنحیده 
تسشن ده ۰ آن‌دو صاحب قابق از نظر دور شده نو دید . 
یبن "نیون ومیت ؛فینی ارهیجان میلررید ۳ 
دهانشان راه افتاده نود .۰ 

آنگاه بتسیکنر وی دولا شد وریگی از زمین 
دیگر حرکتی کردند تا باعصا مانم افتادن ریگ بداخل 
قانق بشوند . ك‌حرکت غیرارادی و کاملا احمقانه . 
آنو قت دهانشان ازحیرت بازشد ونگاهشان خیره‌ماند : 
بنسی کنر وی بحرفآمده بود * کف دستها را تدوردهان 
تست و فر ناد رخ ۰ «آهای آ قا ۰» 

مردی باجهر ه افسرده ورنگ‌بر ده که يكت‌دستمال 
نو درجیب عقبی شلوارش چپانده‌بود » ببرون امد و 
گفت : «چه میخواهید .» بسی‌کنروی گفت : « خیلی 
سکه راکه همین‌الان ازدستم افتاد بمن بدهید ؟) 

مرد سری تکان‌داد » شلینگ را برداشت و س‌از 
اینکه گفت « بگیر !» آن‌را باسکله انداخت ۰ بتسی يك 
دست را روی کلاه‌گذاشت و سوی سکه شیرحه رفت. 
آن‌دونفر دیگر چنان گیج وسهوت شده بودند که حتی 
تقلانی برای برداشتن سکه نکردند ۰ استادند و بریر 
نکاهش :کر:دند واو سکهر | برداشت » روی 0 تف کرد 
میشود . هوارا باصدا به‌یینی میکشید وهیکل بلندا و که 
شال گردن زردی بدور گردن داشت از شت‌سر تیره 
و خاکستری رنگ بنظر میاآمد . مانند باسبان راست و 
موقر حرکت میکرد . 

آنگاه آن‌دو بیرمرد با قیافه‌هائی که از خشم در هم 
رفته بود بهم نگاه کردند . هر کدام‌عصای خودرا باتهدید 
کمی بالا برد ویدنگری تشر زد . 

) احمق, چرا جلوش را نگر فتی ؟!» 

تر حمه واحد کله‌داری 


۲ 


تمام اهالی‌دهکده مت اند که بودال اننکار راکرده 


نود ۰ ۱ 
1 در اه اسط زمستان سخت » در بخندان و بوران 
" برف » به بستهای ژاندارمری و به کدخدا خبر رسید که یكت 
اسیر حنکی فراری در آن ناحیه مخفی شلد اشست . گروصان 
ِ کودرنا طسق فرمان مافو قش اهالی ی را در قهو ه‌خانه 
هویدار حمع کرد و اطلاعبه ومشخصات اسیر حنگی واخطار به 
بواند و گفت : 


۱۲ 


۳ 
ا سح ۷ 
0 مر 


۳1 ۰ کان کار یودال بود و از 2 
۱ 0 از ج ت قرار است ۳ 
هی ۱۳ اش تور آلمان و پناه ند هد پم رک خوامد . 
شد ۰ ۱ 


یتست عم سره جرج 
ی تِ س‌ ی اه - ص ۳ - 
سجمسمکت. ۲ 


سته در 2 هنگام گشت تودال 9 3 
دید که نا زحمت و تقلای بستیار از مپان برفها سوی ۲ 
راو سای دریات میر‌ود .۰ لحظه‌ای اند شید که جرا این مرد 
کشیف‌از بیراهه میان مزارع میرود و سس ی ۳ 
تحر کش کرد که دنبال او برود . دراین میان متوحه شدکه 
اصولا رد دو با روی بر فها بجا مانده است : یکی از آنهاکو جك 

و آشکار و اثر کفشهای بوست بز بودال و دیکری نا آشکار 
ی ۵ و ظاهر آثر بامای یجید ه شده با نمد بود . روی‌انن 
آثر بای ناآشکار له روی برفها تافی مانده نو د در تعصضی رفاطل - 
و دنده میشد 
بافت . دوربینش را برداشت و بجانب‌دهکده نکربست : بودال 
کنار نرده‌ای که ملكت برنات را محصور میکرد استاده بود .. 
۱ دس ت‌روی نرده 7 اشته مدتی باغ برنات نگاه کرد و بعد در 
۳ امتداد ساختمانها رهسبار دهکده شد. ۱ 
۱ سوحأت از هیحان مانند کسوره‌ای متشه خحت ۰ ۱ 
نخستین لحظله حو است تکسر بخانه برنات تشتاید اما تعد 
۳۳0 که شاد سوعظن او نسهو ده باشد -ردیای استره هه 
ممکن است متعلق به لوئیزی خدمتکار برنات باشد که ِ 
کو تاه کر دن‌راه خودهنگام مراحعت‌ازحنگل آزمیان‌دشت بخانه 
رفته است. بکشت خود ادامه داد ۰ وقتی هنگام ظهر پست 
ژاندارمری بازمیکشت درحاشیه حنگل عمومی دوباره‌ردیای 
مضاعف را روی بر فها کشف کرد و آنرا تا وسط حنئل‌دنبال 
نمود » زیر[ آمیدواربود انتدای آنرا درمکانیکه ساکنان‌دهکده 
شاخه‌های‌درخت‌را دسته‌میکردند بیاید. بدشتر تیب معما حل 
میشد و روان وخشتزده‌اشن رآرامش مین.نافت ‏ ۱ 
دفیفه راه بیمانی نکرده ود که ناگهان قلیش از تیش‌انستاد. 
رد با میان درختان انبوه میرفت و چجون سوحك از میان 
درختان تودرتو راه خود را گشود بسته‌ای از شاخه سای 
نازك درختان‌را دید که بهم بافته‌شده بود . ظاهر | اس فرادی 
خو درآ دراین بناهگاه محفر بنهان مساخت ۰ 

تاایت هن 0 بایش قدرت دودن داشت بدهکده با 

گشت » گاهی میان بر فها فرو میرفت.و زمانی ناس ۰ ۳ 
نفسش بند آمده بود اما باتلاش ار 
31 ۳ با 


ِ ۳ س ۲ 
۷ ۳۹ رپ ی ۳ ِ* _» 9( 9 ی 


یسرد و موس 


5 انا 7 3 0 ۳ ی 0 کار کار بودال دود 
۱ 1 نم را هد و "تدولدن ادامه‌مسداد ۰ اول باند 
3 قا رفت ؟ بخانه برناتا ؟ با به بست ژاندارمری و 
5 اولین خانه های دهکده ر سل بیرآهن و نیمتنه‌اش, خیس 
بو ۰ سرانحام تصمیم گرفت که قینا بهتر آنست که اول 
و 13 باگروهبان کودرنا ود 9 

0 3 گروهبان "کو درنا را لباس رسمی بشت مبز 1 در 
مقایل کلاه خو دش تمه نود و بدتوآر لخت مینگز سبت 
سوجك ژاندارم شتابان وارد اطاق شد و سوء ظن وحشت 
8 رد را گزارش داد : 

بت دبجز در شل۵. ۰.۰ 

رن بیش از آن فرمانده سربازان ۱ اشفالگر ند هکده 
زر ازی و برنات را دراطاق کرچکی بدا کرذه 
بود . بای اسیر را تا مغز استخوان سرما رده ود و.دراتسن 
تب میسوخت . برنات و همسرش و سبر هفده ساله"آنها ) 
توفی. و خدمتکارشان را توقیف کردند و بذو ن بالتة با تفش 
های جوبی ز بر صر بات قنداقف نفک نداخل آتومو بیل راندند. 

و 

شش ماه تمام کودرنا وسوحای ۱ بن را دل 
0۳ و بهیحکس کلمه‌ای دربار ه ای ‌ گفتند 0 
"که سرشار آزان‌امید اغفال کننده لو د 1 نز ودی » بیش و[ که 
. لویت محاکمه و اعدام خانو [ د ۵ نات فر ارسد 4 فدرت‌ماشین 
حنگی نازی درهم خواهد شکست ۰ درشاه ژانو وبه 45 آلمانها 
استالینگراد را تخلیه کردند همه مردم 0 داشتند. که 
روز عید فصح جنگ بپابان میرسد. در فصل هار باز ۱ ن‌امید 
/ در دلها نشست که حداتثر تا اوائل عرص وین همه حیز بایان 
مییذیرد ۰ با وحو د سکوت ژاندارمها این خر 9 تمام دک 
نفوذ کرده بود و همه پیکدیگر مگف تام ده 
تاستان ۱ 21 بودال از مزارع مصا در ه شده برنات 
" که ندستور فرمانده آر‌تش انشفالگر لو ی ح 5 ار سس 8 ۰ 
ول برمیداشت ۳ آنجه تاکنون مردم و نکدنگر تجو 
۰میکردند وت یت اند 
۹ اواخر سپتامبر اعلامنه‌ای را که رد وی کاغد سر ح 
جچاپ شده بود از شهر بدهکده فرستادند و جب ور دادند 
آنرا روی حعصه اعلانات دهکده بجسبانند ۰ حهار اسان 1 
ِ خر 8 انار نیش اختند رو موزد اعتماد. همگان - 


(0 ۳ ۳ 


۰ 2 


۳ ۱ کار کار یودال بود 
۱۱ نو دند بعلت بناه‌دادن بدشمن امیراطوری آلمان اعدام شده 
نو دند ! 
۹ درمو قع .انحام فرالض مذصی در کلیسا تمام زنان 
دهکده به نیمکت خالی که همیشه همسر برنات روی آن می 
نشست مینگرستند ۰ قیافه او را با وضوح 0 
در برابر خود میدیدند » مشاهده میکردندکه حگونه اوانگشت 
های خودرا با زبان تر میکند و کتاب دعا را ورق میزند . ۰ در 
تار دك روشن نت شبح برنات بر از مندان دهکده مت ۱ 
گاهی از فراز و سل ایت ۹5 و قهو هخانه مشفول بازی تو دند 
نورق آبان نگاه میکرد و زمالنی مزرعه شسدر خو درا دو آن 
شوی حوسار شحجم میزد ... هرگز تا آنزمان اهالی دهکده 
شیوه راه رفتن » عادات » سخنان و حوادث سیار کوحك 
ودنک رم او ار سبالهامم حوآنی ت آنروز شومی که تو قیفهش 
کردند با این وضوح بخاطر نمیا وردند.. .. هرگاه سخنی ازمر تع 
برتات .. ۰ حنگل برنات ... مزرعه برنات بمیان میامد االت ر )| 
دهکده ور توس حچهار نفر اعدام شده را در برانر خود , 
مشاهده میکر دند . 
وقتی بودال نام برئات را از روی تمام ارابه ها ولوازم 
تور کو س) را نوشت تمام اهالی دهکده آثر دست نرنات را با 
کشاورزی با کرد و بحای آن نام خود : «کارل بودال » مالك 
وضوح کامل روی, آنها مشاهده مبکر دند 3 تمام این نت عا به 
و سا او 
عمیق‌تر ودیربای تر از آن اعلان فرمزی که باد دو عیب »۳۳ 
از دیوارز کند و برد بحای مس زو 
درماه توامبر » هنگامیکه آن ناحبه مرطوب در برده 
مهی بیچیده شد و بوی رطوبت بامهای سفالین با دم گزنده 
استخر متروك درهم میاآمیخت و روشنائیهای سر گردان بر 
فراز ناطلاف درحرکت بود » درمو قعی که تقصیر هر گناهکاری 
تصورت غول عظیمی در نظرش جلوهگر میتند 1۳ 3۳ 
دهکده نزد گروهان کودرنا رفت . برای آنکه دنده نشود در 
۱ تارنکی شب آنحا رفت, . مانند خیانتکاری که بدام افتاده 
۱ باشد بهیحان آمده بود و با نگاه بیقرار و امطمئنی گفت . 
از عاقنت این .کار برای من اهمیتی ندارد ۰.۰ ففقطا 
۱ دیگر نمیتوانم میات 
۱ 1 از و صع روحی کدخدا نخوبی آگاه 1 
ی ۱۳ 


/ 


و 


ار ۳۹ 3 کار کار بودال . نود 
7 ف ی تیش تاکتون درجکال هم آنشه عا 
۱ که گریز از آنها امکان نداشت اسیر نبود ؟ مکر این افکاررادر 
۱ نگاه تمام یت گوس نمیخو اند ؟ 


_کدخدا میخواهید حه کنید له 


و همه جبز او را آتش زد ! 

دراد بن نك حمله از هم گسیُخته که بطور غیرمنتظراز 
دهان کدخدآی مخاط آبیر ون 2 تمام زو تاش ار 
سراسر و جود کودرنا 1 این 1 متخالف نو د . 0 زدن؟ 
چیز تهتری به فکن این روستائی نمیرسید ۲ 
که در شبهای بیخوابی گروهبان را بخود مشغول میساخت 
تکمیل شد و شکل مشخصی گرفت . کودرنا احرای نفشه 
خود را آشکارا مبدد ۰ قیافه حدی و عپذسی گرفت وبالحن 
تتا و خشنی که در مدت سسست سال خدمت عادتش. شده‌نود 
گفت. . 


1 4 
نف ۳۳۹ 


ارم تسا ایشتهاه شما تیار ۱ 

ست! کدخدا» مایودال را محاکمه و اعدام خواهیم کرد . ۱ 
آنگاه نقشه خودرا که در شبهای دراز بیخوای و 

آمیخته با نفرت حنون آمیز طرح رد رای ۳ 
نمو د ۰ 


جچند روز از عبد سه بادشاه میگذشت . مانند شش 
ماه بیش که گشتاو برنات و خانواده‌اش را توقیف کرد رف 
از سرما سخت و دانه دانه بود . گروهسان کودرنا در کمین 
بودال بود. روی تیه کوجکی که حاده ابتدانسمت ‌حاشیه‌جنگل 
بالا میر فت و سس بحانب دهکده سراز بر مسشد استاده‌نو د. 
دویناعت در آنحا کتيك میداد که ناگهان 5 اند کی قل از 
9ات هنشت بغدازظهر ۰ هتکامتکه تارنکن سای م۳ 
تمام دهکده و اطر اف آنرا یکام خو د فر و کشیده نود صدای 
دوجرخه‌ای از دامنه تیه بگوش رسید : بودال از شهر ندهکده 
وت 
۱ درسکوت سرد شب‌آرام صدای بای اوروی برفهای 
سخت و تق‌تق گلگیر شل‌شده دوچرخه‌ای از دور بگوش 
2 ۷ 


فته 
ی 


مر اس فکر یشک اد باند لا فل خانه ۰ و انبار ۰ وطو له 1 


کار کار 1 نود 2 ۳ 
مر سید و حنل دقفه تنعل ار ی نف ۱ 


را که نیاده از تبه بالا میامد و دوجرخه‌اشرا ا ۱۳ 


در لحظه‌ای که بودال به قله تیه رسید و خواست 
برای بیمودن سرآنعسی الیو و تبه سوار دوجرخه شود 
کودرنا از حنگل رون آمد و اشعه تور مخروطی چراغ قوه‌ای 
را بصورت بودال انداخت و فرباد کشید: 

بودال » جرا دوجرخه شما جراغ ندارد ؟ 

بودال با -عصتابیت بر بورزچراخ پلت هرد ۳ 
صدای کودرنا را شناخت سراسیمگی‌اش از بین رفت و 
خشمگین شد لزومی*نداشت که از این احمق ترسی داشته 
بسی اب اور باب دوه رتور کرد ۳۳ 
خشمنالد غر ند . / 

- آبله ؛ با نور چراغ چ بشم مرا خیره نکن ! 

اما گروهان زوداشت ۳1 نور جراغ خارج شود »4 


نز دیکتر ]ار 9 ۳ با کال آرا مش ورق کاغد جهار تا شده‌ای رااز 


بت رون نید وت-گفت: 

و صبر کنید ! باند جیزی رابرای 

تازه دراننموقع ورچراغش را ازصورت نودال بر 
داشت و متوحه کاغد شاخ وا ای ۱ شروع 
بخواندن آن کرد . 

((ردادگاه فو ق‌العاده د هکده بور گوس در حلسه ۱ 
دسامر ۱۹۲ جود حکم فانوبی زر را صادر کرده است . 
کارل‌بودال » زمین. دار 1 نورکوس که بحنات لودادن 
فرانتس‌برنات » آذاترنات ؛ آنتون‌برنات و شس د بدشمنان 

بس از خوآندن رای دادگاه جراغش را خاموش کرد 
و کاغذ را دوباره جهارتا کرد و درحیب گذاشت . با وحود 


تریه متوجه هد که بودال از ترس ۳۳ 


امه النتت.. 

دستهای ودال که روی دسته دوجرخه قرار داشت 
حثان منبلرزند که کلکنر های شل: شده ان بت بصدادر 
آمده لو د 

ک سای برسید ۰ 

بودال ؛اعتراضی باین حکم دارید ؟ 
1۸ 


۱ ۱ ۱ وٌ 


اون ۷ ۰ ۸ 76 ی یک ۳ اه 3 1 و ۱ ی ۳5 


0 2 دی کار کار یودال نود 
0 تال 9 ای 
3 تا حکم. را ندهید بمن ! 
صداش از ترس و وحشت در گلو شکست . 
و ای و انا دا 
شده‌بود . میخو است گر زد » امانمیدانست بکحا باند گر بخت. 
1 صورت کشیده و برنده آساش را از تکسویسوی دیگر میبرد» 
و گودال سمت حجب حاده بگودال سمت راست میحر خاند ۳ 
ببیند جلادانش خودرا در‌کحا مخفی کرده‌اند . 
کودرنا آهسته گفت : ۱ 
رای دادگاه بك سند اداری است و من احازه 
ندارم آثرا بشما بدهم ۰ فقط ماموریت داشتم مفاد آنراباطلاع 
شما برسانم تا از وضع خود آگاه شو ند . 
لحن آرام و اداری گروهبان بودال را از حال گیجی 
بیر ون کشید . دوباره درمقابل این احمق آوئیفورم بوش که 
سهولت میتوانست معدومش سازداحساس اطمینان وامنیت 
کرد . و چون ترس و غضب درنهادش با هم برابری‌میکرد با 
خشونت و بی پروائی و سبکسری شروع به تهدید نمود : 
اجمعها: !, نشما نشان خواهم داد ! همه شما را 
بدار خواهم کشید ! 
نه ! بودال » دیکر شما کسی را نخواهید کشت ! 
همین جند کلمه کافی ود تا دوباره او را ناراحت و 
مضطرب نماند . موجح سردی از فرف سر تا نوك انگشتانش 
بحرکت آمد . ترس و وحشت راه کلوش را نُست » دندان 
هاش بهم میخوّرد » بزحمت‌خود را روی با نگهمیداشت و 
صدای تق تق گلگیر های دوجرخه‌اش هر دم شدید تر و 
رساتر میشد . 
1 یکی من مر کلمه فعت طوونی. مسترد .با لک 
زبان گفت . 
ی میخواهید ... مرا ... با گلوله‌ای .. بکشید ؟ 
مگر دیوانهام که اننکار را بکنم ؟ فرداصبح گشتایو 
تا و 0 
مت و 
و ره وی ۱ 
اینکه دیگر کسی بان احتباج ندارد » بحرکت آورد و گفت : 
1 بودال » سوار شوید و بروید بخانه ؛ لازم ثیست 
ی( ار کلولهای یکتم . درهرحال سرنوشت شما تعیین 
۰ 2 


کار کار بودال نوک ۱۲۰ 
شده و دیگر نمیتوانید از آن بگر بز ند . 

بودال از ترس نمیتوانست از حا حرکت کند ۰ با با 
های لرزان کنار دوجرخه‌اش استاده بود . ازهرسوی آن . 
تاریکی منجمدکننده انتظار مرگد را میکشید و بیهوده بمفز, 
خود فشار میآورد که راه بحائی ازآن بباند . 

دراینموقع کودرنا گوئی برحسب تصادف » دست به 
تفنگش برد . تنها تخیلی که تاز بانه وحشت برآن فرودامده 
مشاهده‌کند. آماهمین حرکت کافی‌بودکه تمام ترس ووحشت 
بودال را در تفنگ گروهان متمرکز نماند . ابنك متقاعد شده 
ود که دیگر با کلوله کشثه خواهد شد و غریزه صیانت نفس 
باهای بیحس او را بحرکت آورد . با سه حست دوچرخه‌اش 
را براه انداخت و روی زین برید و درحالی که لوله تفنگ 
کودرنا را بیشت خود احساس میکرد بشدت با زد وباسرعتی 
که هرلحظه فزونی میگرفت از سراشیبی تپه بپائین شتافت. 

گروهبان بار دیکر چراغ قوه را روشن کرد و اشعه 
مخروطی ور آنرا متوحه بودال ساخت تا ببست متر اول 
ملد دهد ۳ 
اسانی که وظیفه خود را انجام داده چراغ را خاموش کرد . 
اندك مدتی بصدای فرج فرج بر‌فها که زیر چرخهای‌دوچرجه 
ات بر تشد کوش دادد ترس از مرک ۳ 
مسیر حبات تا نیستی است بودال را سوی نابودی میبرد . 
کودرنا اورا محکوم کرده بود که زیر بار این ترس و وحشت 
درهم شکند و باراهي که بسوی هدش مرت ۱۳ 

و کیفر خبانتش را سیند . 

ابنك‌گر وهبان ازمیان حنگل ند هکده نو رکویس نان 
مت ات دیهان کل حو( رای لت . در اطاق بز رگد 
شش نفر از مردان بورکویس نشسته بودند . خاموش ومنتظر 
به گودرنا نگر ستند . 

کودرنا وسط اطاق استاد و به کدخدا گفت : 

+ آقای رئیش میتوانند علسه زا افتتا ۳ 

کدخدا بعنوان رئیس حلسه دادگاه نطق افتتاحیه‌ای . 
ایراد کرد . این تشریفات رسمی لازم بود تا احساس گناه و 
خطا داری را از دل انن‌مردم پیرون تنب »ری ابهار ۳ 
بودند که بشخم زدن و بذرکاشتن و محصول برداشتن ماوت 
.0 


3 بودند به به خون ربزی و کشتار ۰ کودرنا کلاه خودسر 
: درمقابل این داد گاه 0 : 
اعدام بودال و ات تست طتق دنو دادگاه باطلاع او 
سید . 

آنگاه سوجحك ژاندارم که دراین مان و اد وارد 
اطاق شده و کنار گروهبان اتستاده 0 
داد گاه فورا پس از آن بمرحله هه 
از عظمت کاری که انحام پذبرفته بود اطلاع ات ۱۱ 
درانن کته متفق بودند که این کار حتما باستی انحام گیرد. 
هنگام وداع دست کدیگر را فشردند و قول دادند راز ان 
انتفام را که برای استفر ار آزادی صر ورت داشت مخصی 
نگهدارند ۰ 


> 9 > 
حادثه‌ای که اغلب در زمستان بیش میاند روی‌داده 
نو د , در نیمه راه سراشیی که بسوی دهکده میرفت » در 
ده فد مس تن نود ٩‏ 9 
ها لغر بده و بداخل .ی از کودالها نرتات شوه 
و سر بودال هنگام سقوط در این گودال بسیتکی اصابتکرده 
نود ۰ 
ساعت هشت و نیم صبح روستازادگانی که بمدرسه 
میرفتند حسدش را بافتند و به بست ژاندارمری دودند . 
بو دزن ر سوچاك ژاندازم برای بازدید. محل حرکت 
کردند اما در راه به حیاط برنارت ر فتند تا همسر بودال‌را 
که مشغول تهیه گوشت خوك بود همراه ببرند . 

. محل وقوع حادثه را خوب تفتیش کردند . 
روی لاستيك جلو دوجرخه کج و کوله شده که کنار 
حسد قرار داشت اثرات گچ دیده ميشد . بيشك دوجرخه 
ستتوط به گودال بیکی از ستونهای سفید کاری شده 
" کنار حاده خورده بود . کودرنا و سوجحك خم شدند و ستون 
های گچ کاری شده طرفین حاده را بدقت معاننه کردند اما 
تمه ایستند از طنابی که ساعت هشت دیشب رودی حاده 
۸ و پارن سستونها محکم کشته بود کوچکتری آثری 
رت کیان تر حمه . کاظم انصاری 
۱ 


ی او ۱ ی رو ۱ 3 ۳ ین ۱2 
: : ۱ ی یی سح سا ات ی 0 


جداو ل حلهات ماه طع 


فربدون تنکابنی 


آزارش به مورنچه هم نمیرسید < راه خود<| مرف و 
خود را می‌کرد و زندگی خود را داشت که مثل پوستة تنگ و کوچکی 
بود که او توی آن وول میخوره . ربزه و لاغر اندام بود . صوزت باریکی 
داشت با موهای مج لکزنگی.صاف هقرف ترش خواینه بود .-مثل 
این بو که سه ماه است‌حمام نرفته . ته ریش نرم و ننگی روی صورتش 
ولو بود . دندان‌هایش‌نامنظم و زرد و جرم گرفته بود و لبهایش تیره‌رنگ. 
چشم‌های کم‌فزو غ و بی‌خالش از پشت شیشه‌های کلفت عبنثك ذره‌بینی» 
ریزترنشان میداد . سی ساله بود ۰ اما از يك آدم پنجاه ساله هم شکسته‌تر 
و زهوار دررفته‌تر بود . 
اف 


۹ صیح ارغوات ی دبر دار سك نت مئل: همشنه ت:؛ گر چه 
فا کار شود شب پیش باز چند هر پیدا شده بوددد که 
" به او عرق بدهند .واوعرق خورده و مست کرده توفد بت هثل همشه بت 
و دبر به خانه آمده بود و دپرتر خواییده بود . - مثل همیشه . 
۰ «مثئل‌همشه» . زند ار ای ده کلید عااسه که ۱۳۱ 
. دو کلمه همهٌ‌گذشته و حال و آینده او را بازگو میکرد . 
3 " هنوز بیدار نشده بود که زق و زوق بچه‌ها توی گوشش بود . 


ند آن را واضحتر و آشناتر شنیدم که فحش و ناله و نفرین 
نش هم همراه آن بود . این سروصداها او را از جا پراند . تند دست و 
روش را شست و نان و پنیری به نیش کشید و چای‌ولرمو کهنه‌دمی‌رویش 
خورد و از خانه بیرون آمد.. 
و مثل هميشه توی راه سر گرم فکر کردن و نشخوار خاطرات‌شد. 
نه توی خانه می‌شد فکر کرد و نه توی اداره . هردوجا شلوغ 
کند :یا فرصت فکر کردن داشته باشد . تنها همین راه کوتاه از خانه 
براشن میماند. . و توی این زاه بوف که:داو حس هیکرد.هال 
خودش است . واقعا مال خودش است و فقط برای خودش زنددگی می کند. 
پشت سرش باك دهن زشت فحاش بود که مدام از آن دشنام و سرزنش 
و کنایه بیرون ام در راو رکه اگر چیزی درآن‌ها 
نمی‌چپاندی دائم عر میزدند و میکردند . و جلوی روش 
چشم‌های وقیح دریده که‌زل میژدند و او 3 نگاه میکردند. » مثل این که 
نمی گذاشتند . فقط وقتی که سرش خلوت‌تر می‌شد و روزنامه را از 
جیبش بیرون ب ون و مداد جوهری را برمیداشت و توی جدول 
فرو میرفت » از شر آن‌ها راحت‌می‌شد . دیگر فشار آنها را حس نمیکرد. 
روزنامه 0 تست و استکان چای بهلوی دستش بود , 
ب هميشه وسط حل جدول پشت سرهم چای میخورد . -- بامداد جوهری 
مینوشت و خط میزد و اصلاح میکرد . اول کم‌رنگ مینوشت و بعد اگر 
حصیحیح بود یا میکرد . اما همشه کنافت کاری با میاوره 
مجبور می‌شد هر حرف را دو سه بار خط بزند و حرف جدید را رویان 
پنویسد . نوك مداد کلفت بود و سفت بود و رنگ پس نمیداد و معلوم 
نبود چی نوشته است. ار هم میت اهید مءرنوک مداد خی اس و ۳ 
می‌شد و کاغذ روزنامه را سوراخ و پاره میکرد . بعلاوه خرده‌های نو لك 
مداد بر اشبده نو هه مه روی دستش هیر یخت و دستش عرق مب ۵ 
رنگ پس‌میداد و تمام دستش جوهری می‌شد و به هرچیز دست میزد 
آنرا کثیف و جوهری میکرد . چیز دیگری هم بود که از همه بدتر بود. 
همه حواسش پی حل جدول بوه و مداد را روی کاغذ فشار میداد که 
۱ ۲ 


و9 اي 5 
9 2 ۲ 
ی 


جدول کلمات متقاطع 
نو مداد که بلند و کشیده و ارت مه تا مان ی ۱۳ 0 
و چرت او ۱ برای همین بود که او تر چم میداد و 
که نو له قلعت و واه داشته باشد » به‌دشواری ننو سل اما نولك مدادش 
را نتراشد . و در ضمن خودش هم نمیدانست چه مرضی دازد که فقط ‏ 
با مداد. جوهرع) مینویسد . درست است که نوی اداره فقط مداد حور 
داشتند » ولی او میتوانست برای خودش بكث مداد سیاه بخرد . و باز 
درست ات ۸9 او کار نوشتنی تلش ی بت هداس بود که بخواهد 
پادداشت برداره » نه‌نقاش که توی کوچه و خیابان طرح بکشد . ونه‌ثروتی 
داشت که بخواهد حسایش را نکه دارد و به, دخل وخرتحش پرسد . بت 
اما میتوانست فقط برای جدول هم که شذه یکی بخرد . درست بادش 
نبود » اما مثل این بود که یکبار خریده بود . بعد زنش با بچه‌ها از 
جیبش کش رفته بودند و او دیگر به صرافت نیفتاده بود یکی دیگر بخرد. 
حتی درموضوع جدول هم - که تنها موضوع مورد علاقه در زند گی‌اش 
همان بی‌حالی گریبان گیرش بود که او را به‌سستی وبی‌اعتنائی 
کشانده بود . بدون این که شور و اشتیاقی از خود نشان دهدن جدول را 
حل میکرد . مثل بت وظیفه با بلث عادت و 
اما اگر کلاهش را قاضی‌میکرد میدید از حل جدول روزنامه هم خوشش 
نمیا ید . شاید بدش هم میامد چیزری ٩5‏ نود مه 15 نان 
کند . جدول سفید توی روزنامه ».مثل پكك فضای تهی توی وجودش ؛ 
مثل غاری تاربك و وحشت‌اور » دهان می کشود و او را تهدید میکرد 
می‌بایست انرا حل بکند و تا حل نمیکرد راحت نمی‌شد. 
دیرور نرديك ظهر بود که مرنضی‌خان 6 رفیقش 6 به‌سراعش 
آمد . چندتا میهمان از تهران برایش رسیده بودند و حالا. میخواستند از 
ایتجا فرش بخرند . و هرتضی‌خان مثل هميشه سرا او امده یود . 


.مثل هر موضوع دیگری صنار سه شاهی نوش دود » او روزنامه را ۳0 


کرد و توی جیبش چپاند و به غرولند ارباب رجوع اعتنا نکرد و بلند شد 
همراه مرتضی‌خان بیرون رفت . سرخیابان تهرانی‌ها را دیدند و سوار 
ماشین‌شان شدند و همینطور که طرف بازار می‌رفتند » مررتضی خان به‌عنوان 
معرفی » از او تعربف و نحسین میکرد : « ايشان یکی از. فرش‌شناسهای 
درجه اول شهر ما هسستند » با يك نگاه همه چیز قالی-با فالسسه رو 
تشخیص میدند . قیمت » خوبی و بدی جنس ۰ طرح » رنگ. 

و او با هر کلمه مثل این که دارند سیلی 8 تون 
بیشتر توی خودش فرو میرفت و زیادتر کز میکران . پس /که .به این 
حر فها عادت نداشت ‏ به نظ رش میر سید مرتضی‌خان دستش انداخته وِ 
دارد مسخره‌اش می‌کند . بافروتنی آمیخته با تردیدی حرفهای مرتضی 
خان و تصدیق میهمان‌هایش را می‌شنید و لبخند ناپیدایی میزد . اما 
9 


جدول کلمات متقاطع 


که ایآ وتو پولی که میجو ارسد خر ۳ 
به دستش بیاید » انها را به اولین فرش‌فروشی سرراهش برد - این روش 
همیشگی او بود". - يك قالی بزرگ را که روی قالی‌های تا شدهٌ دیگر 
بود » جلوی پایشان زمین انداختند . خالك از چهارطرف آن حوا رفت. 
صاحب مغازه که برای تهرانی‌های پولدار » خیال‌های خامی ۱ 
وش افتاده نود: گوشه‌قالین را گرفت و کید و باز کرد , او 
هم طرف دیگر قالی را گرفت و کشید بعد تناهای انا ۱ 


افتاده بود باز کرد . قالی بزرگ » زمینه‌ی لاکی تیره‌رنگی داشت با نقش ‏ 


قدیمی و گل و بوته‌های شلوغ و درهم . پشت و روی آن را دست 
کشیدند و تماشا کردند . تهرانی‌ها ظاهرا ان طر نم و روگقر قاا عوعت ۱ 
تام نود : بااینهمه او زا نگاه کر وند. . و او داستههدار یر 
می‌پ رسند. . پك سیگار ازجیبش درآوره و 3 قالی را تازه و سپگار 
را روی آن گذاشت و سر گرم شمردن شد . کمی درشت‌باف بود » اما بد 
نبود . سیگار را دوباره درجیبش گذاشت . این‌کاری بود که هميشه برای 
جلب توجه مشتریان میکرد . مقصودش هم بیشتر اين بود که به کارش 
۰ جنبه فنی و تخصصی بدهد . بعضی‌ازانها از اين که می‌فهمیدند با سیگار 
ه نود تار و بود قالی را اندازه گرفت.» ت موضوعی که پیش ازآن 
نمید‌انستند 6 خیلی خو شحال می‌شد‌ند و تعحشان را یا لمات کوناه و 
بر بده بربده‌ای ظاهر میکر دند. و او این کلمات پر کنده و جمله‌های کو تاه 
بریده بربده را از دهانشان می‌قاپید و غرور و رضایت خود را با آن 
۲ میداد.: برخی دیگر بی‌اعتنا میماندند » یا.نقان میدادند. که این کار 
را از پیش مید‌انسته‌اند ۳ بحتی خودشان رودتر از او ننبگار: را ببرون 
می‌کشیدند ۰ و این او را سخت میآزرد . 
۱ چندتا قالی دیگر هم زمین زدند . و او همه آنها را باز و بسته 
کرد . مثل این که:شاگرد مغازه باشد . کت شش د کمه‌اش محکم بسته 
بود و او که توی هوای مرطوب و دم کرده بازار . بعدازاین‌همه تقلا » 
8 و عرق کرده بود » نمی گفت ه کمه‌های: نیزا باز .کند. . بالگ 
از پادش رفته بود . فقط قالی‌ها را باز و بسته میکره و برای مشتری‌ها 
توضیح میداد . از يك مشاور متخصص به يث شاگره مغازه پا خر حمال 
مفت تنزل کرده بود . وهمین » توضیحات دقیق و ماهرانه او را ازارزش 
می‌انداخت . خودش هم این را خوب میدانست . میدانست تهرانی‌ها دبگر 
او را از باه برده‌اند و همه حواسشان پی خودشان و کار و سلیقه خودشان 


است . لباسش چرولد خورده بود و دستهایش خاکی- و کلیف شده و 


زوی قيشه عینکش را غبار و عرق باه گرفته بود و او را گیج و کلانه 


میکرد . همه اپن‌ها را خوب می‌فهمید . خیلی دلش میخواست باپستد و 
00 


۰ 1 5 تا ند 
۳ ۰ و 


وا ای 
دسئور بدهد : ( ای | باز کن » آن را از ی ۶ اما نمیتوانست چاره‌ای 2 
0 ۰ وقتی مس ود و ته رآنی‌ها ِِ ی و صاحب تب 
کرام ۲ رم این که 
باه جنایص هاز هم کفت : « معطل چی هستی» وازش کن دیگه ۲ » 
و نگاه مشتری‌ها » و انتظار آنها , تکرار میکرد : «وازش کن‌دیکه۱) 
به چند مغازه دیگر هم سرزدند . يك‌جا فرشی دبدند که پسند 
ایا معازه یت از . و اه قیمت حفیقی‌اش ۱ 
تن ۷ از خر شیطان پایین نیامد . 
تهر آنی‌ها همه امیدشان به او بو د اخنتال میکر دند دانستن قیمت اصلی 
کافی است که جنس به‌همان قیمت خربده شود . و وقتی دپدند کاری از 
دست او ساخته نیست آنها هم لجشان درآمد. بخصوص که قالی چشمشان 
را گرفته بود . خسته و حوصله سررفته باز نوی باز از راه افتادند . 
وف اور کف ۰ نهتهای دتکهمرم ۰ و به‌عنو آن دلداری زمزمه 
نت روتی تن ۲۲ داین بت ۳۳ چنان 
نگاهش کردند که ساکت .شلد + میجو‌استند دود سته ۰ ۱ 
خود را سر او دربیاورند . تند راه میرفتند و باهم حرف میزدند و او . 
ان ویر شین مد و ۱ نمیدید و پایش 
مفت به سنکها و برآمدکی‌های کف زار ی ۱۳ 


"فرو میرفت . 


حالا دیکر سلیقه انها عاملا دستض امده بو . مدای ۲ 9 
طرحهای جدیدتر و رنگهای ک‌سابقه را دوست دارند . تصمیم گرفت 
با اولین فرشی که تفانتانمیدهد » نظرهان را.یگیرد ه مارا ۱۳ 
همان را بخرند .نها را دم‌مفازه‌ای برد و فرشهایی را که رویهم ۳ 
بود نگاه کرد و سومین فرش را نشان داد : «اینو وازش کن . 

شا کرد هغازه تحاضر« بود و او .دیکگی ناجار ۱ 
فرتفا را بان بگذارند ..شاکرد مفازه یی کرد ۱ ۱ 
اقابون ددیم . » وا مه من ۳ 
همون زبری رو پایین بیار » واز کن . 

دونا فرش دیگر را کنار گذافتند و سومی را زمین الداختد 
صاحب مغازه يت سس قالی را کرفت و منتظر ماند . اما شاد بش ۵ 
۰ دب او جلو دوید و لبه فرش‌راگرفت و با فتار در ۱ ۰ 
یت ..حالا حداشت برای قدرت و شخصیتش ۰ 
لد میکرد + قالی گرم رنکه دوشتی یود با طرحر ۰ ۶ 

نها درنجمان حشي فرص ماش سس سوت انازی و سر 


سل سوترنی . چشم تهرانی‌ها خیره شد و دهانشان بازماند , و او با 
0 


بعد دق را خوب تماشا کرده 0 3 قالی 
های دیگر را هم ببینندز « شاید بهتر از این هم باشد . » 
قنت ور وقت دیگری بوک کفرش درميامد اما تحالا » میداننت 
ی فار مینز دا تهرانی‌ها عادت غرزیی .دارند.. مثل 
اپن که خودشان هم نمیدانند چه میخواهند . غیرازاین‌ها » تهرانی‌های 
دبگری هم دیده بود و برای همه‌شان فرش خریده بود . اما همه‌شان متل 
هم بودند . از يلك قالی خوشنان میامد . به‌طوری که خیال میکردی اگر 
کسی بخواهد انرا از دستشان بگیرد میزنند شکش را مارمه ی نله 
ولی باز قالی و قالی‌های دیگری را تماشا میکردند و قیمتش را می‌پرسیدند . 
و چك و چانه میزدند . طوری که خیال میکردی قالی اصلی از بادشان 
رفته است . اما باز دست آ خر همان را میخریدند . یا درنظراول می گفتند: 
«این قالی چرنده . بدرد نمیخوره . » اما باز آنرا حسابی معاینه‌میکردند 
و از جنس و قیمنش می‌پرسیدند ودومی و سومی را هم می‌دیدند 

نهر آنی‌ها قالی‌های دیگر را دیده بودند . اما همانطور که او 
از پیش میدانست . نظرشان را نگرفته بود . تصمیم گرفتند همان اولی را 
بخرند مارم مرا گفت . او هم قیمتش را گفت ۰ صاحب 
مغاژه وانمود اف و عصبانی شده اعگ و مقداری حرفزد ۰ نهر آنی‌ها 
بی‌تاب شدء بودند و این‌با و آنا فیکردند و نرديك بو د از دهنشان بیر د: 
« باشه » میدیم . 

اما ای شرس بان حرفیای 
را تکرار کزد ,هر فا مات ار هر شیطان ارت امد ,. تهر ان ها 
تعجب کردند و خوشحال شدند : اما او -متذانست علتش این است. که.قالی 
طرح جدید در ای شیر -مشتر خن و تا و ویر 
پیدا شده آو وا بفر وشد . 
نهر انی‌ها پول به‌آندازه کافی قتاتین و قرار شد نقیه‌ اش وا 
2 بذهد . اما دسته چك‌اش را خانه جا گذاشته ود . ناچار 
شدند و به خانه مرتضی‌خان رفتند 0 
لو داد .: و و با ماشتشان او را نا سر مازار آوودند و انجا استادین 
تا او برود چك را بدهد و بر گرده ار راه افتاد . برای آن که 
8 3 در ده باشد تن راه میرفت ,متفر پبارمیدوید تج ۱ 
بود و سرش را پایین انداخته بود و تند راه میرفت الا که ان تمام 
آشده بود » دوباره خودش را کوچك _ اعساس میک ها هل بات ناد 
مجبورش ریز بو دند با ]نها اینو رو آن‌ور برود و ,فان را ب‌دست 


داش پرساند ۰ ۱ 
۸ ۷ 


وضع کنونی تعلیم وتربیت . . ۱ ۱ 

و قتیکه در کت "مرنشی‌خان دعوتش کرد ها ۲ ۱۳۱۱ 
برود . اما لحن مرتضی‌خان نشان میداد که تعارف خیلی سردستی 9 
ره آدارم ۳ اند کرد ور و آنها هم اسار ۱ 

مرتضی‌خان سوار ماشین که مین‌شن کفت :۰ ببس ۱ 
میخوایم بربم باغ . » او هم قبول کرد . و بلافاصله هم پشیمان شد. اما 
آنها تیگ رفته نز از خودش  ِِ‏ بودر 3 بل می‌ا مد . 
ار 


احتباجش شده وی ۶ ودراین مهن غرور هربار ضعیف‌تر و کوچك‌تر 


می‌شد » بطوربکه حالا فقط به‌صورت غده کوچکی درامده ود که ها 


کرک و اورا عذاپ میداد . 
مید‌انست نهر انی‌ها از مر تصی خان می‌بر سنبت . ( جفدر 


بهش بدپم ؟ » 

و او میگوبد : « یه عرقی بهش میدیم » ده بیست تومن هم 
ميدبم . » 

مواصی ان از و بود . نا | نحا 


برایش فراهم میکرد. بارها شده و مانده بود و وقتی 
از همه‌جا ناامید شده بود به سراع مرتضی‌خان رفته بود و او به عرق 
مهمانش کرده بود يا پول به او قرض داده بود . اما حالا چون تهرانی‌ها 
را نمی‌شناخت و نمیتو است از آن‌ها ددش بیاید » کینه "مر تضی خان را 
به دل میگرفت و همه چیز را زبر سر او میدانست . اما میدائست این 
کینه هرقدر هم نیرومند باشد نمیتواند او را ازاین که باز به سراغ 
مرتضی‌خان برود » بازدارد . حتی به همین زودیها » حتی عصر همان‌روز. 

به‌اداره بر کشت . چای خواست و روزنامه را از جیبش بیرون 
اکشید و روی میز پخش کرد و مداد جوهری را برداشت و توی جدول 
قرو رفت . حدول هنوز سفید مانده بود . فقط دوسه‌نا خانه‌اش پر بود .. 
اما ی کشقفب شلاه بونی کم کم خشمش فرو‌کش فرد و ۱۳ 
آومت شد اوقتررکه اداره تمظیل‌شی و کارمتهها بل ۱ ۳۳ 
سر گرم ستن در و پتحره‌ها شدند تصفش" را لک ۱۳۱۱ 
روزنامه را تا کرد و توی جیبش چپاند و مداد را برداشت و از اداره 
رون امد و به.خانه رفت. 

ناهار را. که خورد ‏ درا ززکشید و بازسر گرم جدول حل کردن 
شد . دپگر سروصدای بچه‌ها هم ناراحتش نمیکرد . و حتی نفهمید که 
زتشی نها را یکی پکی خواباند و ازصدا انداخت . غذا. بی "که حوردم3 
0۸ 


۰ 


۷ 


ان ۱ ۳ و ک ۰ 
۹« ۲ ۲ پ 1 


سد و و ی و فکرش درست کار و 0 
دور میشد و خواب آنها ۳ میگرفت ۱ اطر‌افش ات شده بود: و 


همهم مهم بیرون برايش لالایی می گفت . اما او هنوز با سماجت شرح 
دی و افقی را میخواند و از یکی به دیگری فیرفت و 
8 ات به حافظه‌اش.» که از وقت عادی هم کندتر شده دود » 


فثار بیاورد و معنی آنها را بفهمد" رف اهر سومان متصر ۱ 
به‌هم امه و ماه ار داتس افتاه . درحالیکه هنوز پنج‌شش نا 


از ستون‌ها سفید مانده بود . 


باعت پنج بیدار شد و با اوقات تلخی به‌پادش آمد که باید 
به‌خانه مرتضی خان برود . کارهایش را کرد و از خانه بیرون امد . 


وم یزنان نوی خیابان‌ها بهر آه افناه . هنوز نا ساعت شش خیلین وفت بود. 


شاهت و ور نامه به شهرا نها آمیرسند . و ای هميشه اولین کی نود 
که روزنامه میخرید . مثل معتادی که باید جیره تربا کش سرموقع بهش 
برسد » او هم بایستی روزنامه را بخرد و درجیب داشته باشد . این يك‌نوع 
وا و بلط می بود.. النته همان. شب جذول وا حل نمیکنه 3 
روزنامه در جیبش باشد . دم‌به‌دم ساعت را تاه میرن دز نرديت 3 
شگ از چند کوچه و خیابان گذشت و خودش را به میدان وسط شهر 


اند که د له روزنامه‌فروشی کنار ان نود ". روزنامه را از همان سحا 


و تامیمعتابان های دیکر شهر برند نیم‌ساعتی:دین می‌شد . 
باب زودتر از خانة رام می‌افتاد تا سزوقت روزنامه را نفخرد. . 
دل‌شوره سر خوانی ۳ داشت ٩ه‏ او لبار به‌دیدار دختری میرود ۰ همشه 
این دل و آیسی را تکیت رام زانامة نیاید . تا کنون چنین اتفاقی 
نیفتاده بود و او نمیدانست چرا بّاید چنین اتفافی پیفتد . ولی هیچ‌وقت 


8 نت از :سراش بر نداشته. بود . 


۱ روزنامه را خرید . مثل همیشه نگاهی سرسری به صفحٌ اول 
۳ و تام خبرهای مهم انداخت ۰ اند اب 
ات ۳ کشت و کشتار راه افتاده بود و جای و ها و 
به جان هم افتاده بودند . دولت‌های بزرگی تهدید کرده بودند که‌همدیگر 
له حلو ازمایش‌های اتمی:را بگیرند . سیل یا زالز له امده 
بود و دو سه هزار نفری را تلف کرده بود . هواپیمایی سقوط کرده بود 
پا دو ترن به هم خورده بود و عده‌ای کشته شده بودند . همیشه از این 


خبرها بود . ولی هیچ کدام ازاین خبر‌ها .توجه او را جلب نمیکرد 
۱ کنجکاوی اورا! حتی ۳ 11 اندازه هم در نف انیت رکه مفتین عنو ان ۳ 
3اه سا خبر راهم بخواند . مثل اپن که این خبرها و حادثه‌ها 


9۹ 


حدول گلمات متقاطع 
متعلق به‌دنیاربی دور و ناشناخته بود که از او شود ه دا آو 0 
و اداره و زن و بچه و پول و عرق خلاصه می‌گشت . و زروزنامه‌ی همد 
این‌ها به صورت جدول کلمات متقاطع منتشر میشد . بقیه روزنامه برای 
ان بود که به جدول حالت زرسمی بدهد و ان را مهم وحجی فد ۰ 

به طرف خانه مر‌تضی‌خان راه‌افتاد . ترسی نداشت ازاین که دیر 
تاد ای او را شا نت و رو لک مررتضی‌خان عادت او ۳ مبد‌آاست راز 
شایه همان لحظه مهمان‌ها داشتند می‌برسیدند : « پس‌چرا نیامد ٩‏ ؛ 
و آو داشت جواب میداد : « یادش رفته روزنامه بخره . » ۱ 

به خانه مرتضی‌خان رید و در زد دور ۳ 
سلام و احوال‌پرسی کرد و ساکت يك گوشه تشست مر تض‌خان جات ۶ 
« اقابون پرسیدند چرا تو نیامدی 8 
۰ تن کناهکارآای زد و روزنامه را از جیش بیرون کشید و 
به‌ان‌ها داد . انها بی‌خیال و بی‌اعتنا روزنامه‌ها را ورق میزدند و زیر ورو 
وا اه و 
یکی نم اند رورا راب دی ۱ 
نز و آن را تا کرد و دوبارء توی جییش چپاند ۱۰ 

ی : «خوب » بریم . 

همه نلنت شدند:و بیرون مدید 
خریدند و کمی بالاتر غذا و خوردنی و تنقلات تهیه کردند و به خارج 
شهر » به باغ مرتضی‌خان » رفتند . کنار جوی اب جابی جستند و پتو 
سربازی را از توی ماشین آوردند و پهن کردند . بعد رفتند و پاکت‌ها 
را آوردند . او پاکتی راکه بطری‌های عرق و آبجو توی آن بود مثل 
فرزند عزیزش درآغوش گرفت و آورد کنار جوی زمین گذاشت. دعب 
بطری‌ها را یکی یکی بیرون آورد و با سلیقه تمام توی آب چید و برای 
این که آب آن‌ها را نغلطاند » جلویشان سنگ گذاشت . 

مرتضی‌خان گفت: )») اون‌پا کت‌رو .بده من . » 

پاکت را و از هبات داد دیف بر ۱ ۱ 
با پاکت‌های دیکر هم-همین کار زا میکرد که یکی ار ۱ 
« چه‌کار میکنی ؟» 

( - دارم سفره درست میکنم . 

ی ن که یدای تدارم ز تیه تک ۳۳ 

سفر ه اورده بودم . » 


تهرانی گفت : « روزنامه پهن کن , روزنامه که دارب ‏ * 
1 > 


۱ ۱ جدول کلمات متقاطع 
. ب ول او پر‌شد .از لسن خودمانی و مه مد تهرا 
امد ۰ روزنامه که داریم ! 
۲ و با موی اب و بطری‌های عرو متتول 
نب و رداشته بود و داشت برچسبتن را که توی آب 
نیمه‌خیس شده بود با سماجت می کند که تهرانی دست روی شانه‌اش گذاشت: 
« آون روزنامه‌تونو بدین . » 
تست وی مررها مره خره قداو چون جز یلك 
لبخند راحت منتظر چیزی ندید دست در جیب کرد و روزنامه را بیرون 
۱ کشید و به او داد از گوشه چشم انها را پایید و دید که چطور روزنامه 
را پهن کردند و غذاها را روی آن چیدند و مرتب کردند . 
۱ مرتضی‌خان دادزد : « چرا | از 
ورش‌دار بپار ! » 
تهرآنی‌ها خندیدند و سرخنده و شوخی بازشد . 
در بطری را باز کرد و آن را به‌سمت میهمان‌ها گرفت . آن‌ها 
با اثکار سرتکان‌دادند : « نه » نه.. شما بریزین » خودتنون بریزین . » 
مرنضی‌خان که واشن تور فته ول مز ه‌انداخت: (( بهیه » 
چه ساقی کمر باریکی ! قربون برم این شانس‌رو ۱ » 
سهچهار گیلاس ی 
که کلمما کبی کرم شد , القاب نو تفیفاتش را بیشتر 
9 از تهرانی‌ها کیلاسش را تا ژست قهرمانانه زیبائی,رو به او 
تمه ی 2:۱ و ین هم پساهتی شم و 
که هاش نمی کنند از نش تورم‌شد و قلیفن. گر مر زه 
و اشث به‌چشمانش آمد و اگر خجالت. نمی کشید می‌پربد و مرد بب‌کانه 
و2 که حالا از هردوستی بر ایش عزیزثر بود » درآغوش می گرفت و 
می‌پوسید . تند وتند دو سه گیلاس پرکرد. و خورد . چون نمیدانست 
يكث‌وری افتاده بود و با در بطری‌های آبجو که از وسط سفره برداشته بود 
بازی میکرد . 1 
9 پکی از تهرانی‌ها سیگاری آتش زد . و آن یکی زمزمه‌ای را 
آغاز کرد : 
" « بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین . ۴« 
هون 0 چبزی بخواند و آنها که ساات ‏ یه 
شروع کرد" 0 
به شب یی زندان برم حسرت 
چگ که نقل محلسشان دانه‌های زنحیر است.» 
0 ۱ 


جدول کلمات متقاطع -«ِ«ِ«ِ«_«. 
اما ۲« دانه‌های زنجیر ( درد وب شکست و با ۳ 
تن ۵ + تهر آنی‌ها ی افتادند 1 
یکی از تهرانی‌ها گفت : « خوب » رفیق » کر ۱ 
لطیف چطوری ؟ از چشمات معلومه که اهلشی ! ( 
" او لیخند زد و ساکت ماند . مر تضی‌خان .از اد ۰ 
مان ی تدرست کی + زاون ای هایج ناتوست - زقای مزدم از 
دستش خواب ندارند ۰ همین الان که این راحت اینجا نشمته و خوشه ؛ 
اون‌بدبخت‌ها دارن از غم و غصه دق میکنن . از زور و بدبخثی‌همه‌شون 
چپیدن تو بغل شووراشون ۱» 
همه‌شان خندیدند » خود او هم خندید .. 
تهررآنی 3 : ( زن و بچهم داری ؟» 
او مت ره 6 ۱ 
مت ]مت ری پنج‌تا بچه‌داره . » 
ته ان ال سوت سس 3۱ ماااله ۲ امه ۱ 
به راه بوده . » 
تهرانی‌دومی گفت : « خوب تعریف کن ببینم این زنای‌بدبخت‌رو 
چطوری از راه درمیبری ِ« 
و او و 3 «واله من کابی به کارشون ندارم موی 
خو دشو نه . اداره که میان هزار جور قر و غمزه میریزق . میخندن . 
اخم می‌کنند . چشم و ابرو میان . صد دفعه چادرشونو وازمی‌کنن و 
می‌بندن . به‌روز پکی‌شون نامه‌رو که میخواست از دستم بگیره دستمو 
فشارداد . به روز دیگه یکی‌شون چنان دستمو چنگک زد که خون‌افتاه . » 
یکی از تهرانی‌ه- گفت : « ه نگو دیکه , دل اب شه . » 
همه‌شان ختدبدند» و او ساکت شد . خو ما لش ما ۱۳۰ 
میداست که همه اینها دروغ و مسخره است . آنها مسخره‌اش میکردند و 
ای خر جر از همه‌بود که حر فهایشان را جدی مورف ۱ ۱ 
نکر ده نودند مچجش باز ميشد . چون بعداز فشار دادن دست دیگر هیچچیز 
نبود . و تازه خود اين خاطره ». که برجسته و زنده و گرامی » درذهن‌او 
تفش سته بود ) .خیلی امکان داشت تتها بلت اشتباه ساده بو ده باشد" که 
حالا پس‌ازمدنها » که تخیل او آنرا آراسته بود و شاخ و بر گهای‌موهومی ‏ 
به آن داده دوک نکر باورش نمیآ مد که بتواند فقط اشتباه باتصادف‌باشد. 
مررتضی‌خان با تفنن داشت بككث بطری |بجو باز میکرد به دربطری 
که فشار میاوره کازها طز) هیر د.و برون یرد و ۳ بطری 
ناز شد ابحو کف کرد و جوشید و شرریر کرد و حط زر و ۱5۳ 
پوشیده از حباب‌های سفید بود » روی روزنامه راه افتاد . و او » در دل 
۲ 


ى 


"1 سستی » با وحشت به باد جدول افتان" . مرتضی‌خان آبجو را توی 
وا خالن کرده بود و بطری خالی را کنار گذاشته بود . و اوروزنامه 
و راز زیر ساط بیرون کشید و تکاند و جدول را نگاه کرد . خط زرد 
-رنگی نا حاشیه جدول پیش‌آمده بود , اما به خود آن صدمه‌ای نرسانده 


چه‌اندازه بی‌معنی و پوج و اپلهانه ات ۰ و باز میداست که جزاین ۰ 


چدول کلمات متفاطع 


بود . روزنامه را کناری پهن کرد که رد شود و به مر تضی حخان:5: فت؛: 
« آیجو چیه ؟ مایةٌ کثافت کاری . عرق بخور . » بطری خالی عرق‌را 


برداشت و نگاه کرد و گفت : « دیگه عرق نداریم ؟» 


یکی از تهرانی‌ها وت « چرا » که مرتضی خان 
اشاره کرد :« هیس !4 . , 
نهرانی آهسته پرسید : « هنوز یه بطری داریم .. میخوایم‌چکار؟ 
دداه بهس . ۰ 4 
اه و ناله می کنه و سردرد دلش و آميشه : الان دشتر از این بخو ره به گر به 


می‌افته و به‌رو ضه‌خونی جایی راه میندازه ام 


تهرانی گفت : « راست میگی . حوصله‌شو نداربم . ( 
راه که افتادند » فراموش نکر د روزنامه نیمه خیس را بردارد 
و تا کند و در جیبش بگذارد . سرخیابان که پیاده‌اش کردند » مرتضی 


سم 


یکی از تهرانی‌ها پشت سرش قاف ‏ و ریم »: قربان ؛ متشک بم۰» 
دیگری بلندتر فریاد کرد : « شب به خیر » شب خوبی بود. ( 

صدای آن‌ها با لحن مسخره‌ای توی‌گوئش زنگزد و آزارش 
کمی مت که دور شدن : صدای ماشین و غغر لاستيك‌های آن را 
درعت دفر میزند ۰ شنید» و پیش.ازآن که به خود بیاید 
با ترهز پرصدایی که او را از بجا پرائه » کنارش ایستاده بودند . یجی‌از 
تهرانی‌ها » که ماشین را می‌راند » سرش را از ششه بیرون اورد و 


۹ یت 


« بیخود خودتو خسته نکن » نخت بگیر بخواب , » 

و بعد در همان لحظه که صدای خنده‌شان بلند شد » گاز داد 
و رفت . ۱ 

و او ئوی رختخواب که افتاد و به‌عادت همیشه روزنامه و مداد 
۳ 5 فت ؛ کید. که نمیتواند: جدول را حل‌کند . توی کوشثن 
زنگ میزد و جدول ‏ با خانه‌های سفید و سیاهش ‏ که هردو براق بود. 
و با نور آزار دهنده‌ای میدرخشید » چشمش را میزد . نگاهش‌روی‌روزنامه 
بود » اما قیافه‌های تهرانی‌ها و مرتضی خان و خنده‌ها و حرف‌های 
مسخره‌شان ۲ میدید و مر‌شنید . آمیداننت. که این کازش به نظر رها 


۳ 


دم ۳ ۱1۹ درو و ۳ 
ٍ جدول کلمات متقاطع . 


کان دیت ری از دستش برنمیاید ۳ ۱ ار 
به ضیی را ۰ ۲ ۳ 
که ی از عهده این يك کار برمیاید . با ۰ شرح‌خانه‌ها را 
می‌خواند و به مغزش کی میاوره میخو است کلمه صحبیح را حدس 
بزند و جدول را با اشتباه‌های خودش کثیف و سیاه نکند . اما کلمه‌عا 
گوناگون , مثل اخکرهایی که از زغال افروخت می‌جهد » از گوشه و گنز 
ذهنش می‌پربد و پیش از آن که او بتواند آن‌ها را بگیرد پا ببیتد 
موش مي‌شد . سرش کیج میرفت . زک کونش زنده و آزاز ند 
بود . پلك‌هایش سنگین می‌شد و به‌حم میرفت و او که می کوشید ‏ 
آنها را ناز نگهدازد» درد تحمل نایذبری تنخم-چشمش را بیر ون هی کشید. 
ثمام تنش سست شده بود و نزديكك بود رویم وابرود . دست‌هایش که 
روزنامه و مداد را گرفته نود » تیر می‌کشید و میخواست روزنامه و مداد 
کلافه شده بود . مثل این که او را با زنجیر بنته بودند. و از همه طرف 
می کشیدند . پکباره با بیچار.گی به گزبه افتاد . هق و هق گربه میکرد . 
روی خودش خم شده بود و شانه‌هایش میلرزید و دانه‌های اشك از زبر 
عینکش راه می‌افتاد و روی خانه‌های جدول می‌چکید و پخش می‌شد و 
جذب می‌شد و رنگ جوهر را ظاهر میکرد . 

حس میکرد که در این دنیا به درد هیچ کاری نمیخورد و باطل 
و بیهوده است . هیچ 5 بلد نبوه و کارهای پیش‌با افتاده‌ای هم که 
مبدانست ثازه تمتتوافسنت ن از: عهله‌اش تراید ما از ان فادها 9 

که زند گی‌اش اندکی راحت‌تر با دلپذیرتر بشوه . دلش میخواست یکنفر 

بوک که سر شانه‌اش بجهارد و نا آیتعا که فیتواند رات ی ۳ 
توایسنن رت و ادلد‌ارش بد‌هد. اما هیچکس ۳ نداشت ۰ فرع هم 
که کمی آن‌طرفتر » با دهان باز ۰ خواییده بوه و نقس‌های ۱ 
هس ویرک , چنان غرق در خواب بود که از صدای گربه او هم بیدارنشد . 

تنها بود » نثسته بود و تنها و بیچاره‌وار میگربست . درآخر 
روزنامه و مداد از دستش افتاد و یلکهای او نا خستیی سم ۳ 
رفت و پیش از آن که کا ما به‌خو اب در ود » فقط تواشتت عنیش :۲ 
از چشمش بردارد . 

میم که یحو اشت. از خانه رون ایند ی ی ۱ : « چهل 
تومن تو حیبت بود من ورداشتم و سر تکان "داد 
۱ خیلی خوب . » ۱ 

زنش باز گفت : « این دفعه بادت ناشه میخوای بخوار جراآعو 
خاموش کن .۰ » ۱ 
1 


یی 
تن مت یز فدا کرد و سرانجام در برابر این همه کوزنمکی ها که 
ا خاندان وهم میهنان خود کرد » دل خلیفه عرب باوی‌صاف 
تون 1 نشد و چنانکه" ازخلول سطوراین داستان پیداست‌برای نابوه 


۰ کردن | وبه دنبال بهانه میگشت .پیدا کردن بهانه هم کاری 


فا و آسان بود و سرانجام افشین نیز به همان راه که بابك رابدان 
3 وک رت ۱ 


داستانی که‌ذبلائقل میشود در کتاب‌الفرج‌بعدالشره وبسیازی 
از .کنات های تواریخ و میرن آمده‌است + اقا چون روانت 
بیهقی‌راازین قصه فصیی‌ترونثرش‌رادلپذیرتر و زیباتر يافتیم, 
آن را از روی تاریخ بیققی نقل کردیم . 


3 


این اجمد مردی بودکه با قاضی‌القضاتی (۱) وزارت داشت و از 


9 وزبران روز گار محتشم تر بود وسه خلیفت را خدمت کرد . 


و هرچند حیلت کردم خوایم نیامد » وغم». وضحرتی (۲) سضت 


بزرگد برمن دست یاف ت که آن‌را هیچ سبب ندانستم . باخویشتن 
گفتم : چه‌خواهد بود ؟ ۱ 

آواز دادم غلامی راکه بهمن نز ديك 4 او و دی بهر و فت و 
نام وی سلام ؛ گفتم بگوی تااسب زین‌کنند . 
۱ گفت : ای خداوند ! نیمشب است وفردا نوت تونیست » 


که خلیفه گفته است تراکه به‌فلان شغل مشغول خواهد شد وبار 


نخواهد داد ؟ اگر قصد دندار کس است » باری وقت برنشستن(۲) 


3 ى 


8 اروش :شندم:» که دانستم" زاست می‌گوید » آما. قراد 
نمی با فتم ودلم گواهی میداد که گفتی کاری افتاده است ؛برخاستم 
و آوا داد به‌خدمتکاران » تاشمع برافروختند و به‌گرمابه ر فتم 
ودست وروی بشستم » وقرار نبود (6) »تادروقت بیامدم و جامه 


" دریوشیدم ۶ قجوي زین کرده نو دند 4 بر نشستم و برآندم والته که 


آخر باخود گفتم که به‌درگاه رفتن صواب‌تر » هرچند 


یگاه (۵) است اگربار )٩(‏ بایمی خودبها و نعم (۷)» واگرنه بازگردم 
مگر (۸) اين وسوسه ازدل من دورشود ؛ وبرآندم تادرگاه . 


چون آنجا رسیدم حاجب نوبتی )٩(‏ را آگاه کردم ء در 
۷ 


۰ 
1 


اسمعیل بن شهاپ گوید از احمدین اپی‌داود شنیدم - و 


حکایت افشین ۳ 
رن من چیست بدییرفت !ور مد 
تو نیست ‏ 
؛ همچنین استته تر موی ات را ۱۳۳ ۱ 
من آگاه کم ۲ ار زاه باشد بفرماید ا پیش ری را۶ ۳ ۱ 
گفت ۰ سیاس دارم ؛ ودر و قت باز گفت (۱۱) ودر ساعت 
ببرون آمد و گفت : بسم‌الله بار است » درآی! دررفتم (۱۲) معتصم 
بت اند نش ند وتنها به‌هیج شغل مشفوت ۰ ۲ 
کردم » حواب داد و گفت : 
_ با آباعبدالله ؛ چرا دیرآمدی 8 که دیراستکه تر اجشم 
می‌داشتم؛ (۱۲) 
جون این بشنیدم متحیرشدم گفتم : امیرالمو‌منین من 
سخت گاه آمده‌ام و است‌ و 
بگمان بودم()۱) ازبار بافتن ونایافتن. 
گفت: خرنداری‌که جه افتاده‌است ؟ 
فتم ندارم. 
گنت انالله و اناالیه راحعون (۵ ۱) )»بنشین تابشنو ی»بنشستم. 
و 
آنکه ی ۳ الا خرم دین را ادا 
0 درازحنگ) بیوست تااورا بگر فت ومااورا ند ین شاه 
اندازه افز ون بنواختیم » ودرجه‌بی سخت بز رگد بنهاد یم » وهمشه 
وی‌را از ما حاحت این نودکه دست اورا بربودلفت القاسم بن‌عيسی 
الکرخی‌العجلیت کشاده‌کنيم تا نفمت وولانتش بستاند واورا بکشد 
که دانی عداوت وعصبیت میان ایشان تاکدام حایگاه است؛ ومن 
آوراهیچ اجابت نمی‌کردم ازشابستکی وکارآمدگی بودلف وحق 
خدمت قدیم که دارد » ودیگر دوستی‌که میان‌شمادوتن است؛ودوش 
سهوی افتادکه ازبس آفشین بگفت وچندبار ردکردم وبازنشد» 
جون روزشودیگیررند» ومسکین خرندارد» ونزديك این مستحل (۱۳۱) 
برند » وجندان استکه به‌قیض وی آمد (۱۷) درساعت صلالد 
در ۱ 
گفتم الله الله (۱۸) با امیرالمومنین که این خونی است 
ناحق » وایزد عز ذکره نیسندده وآبات واخار خواندن گر فتم. ۱ 
پ سگفتم : ۱ 
14۸ 


بودلف ننده خداو ند ات وسوار عرب امستتتاه و 


که وی درولایت جبال‌چه‌کرد وچند اثرنمود )۱٩(‏ وجانی درخطر 
نهاد تاقرارگرفت ؛ واگراین مرد خود برافتد خویشان ومردم وی 
خاموش نباشند» ودرحوشند » (۲۰) وبسیار فتنه بربای شود. 

۱ گفت : با اباعبدالله (۲۱)همچنین است‌که تو می‌گو بی‌وبرمن 


این پوشیده نیست اماکار ازدست من بشده است‌که افشین‌دوش . 


از دست افشین سمتانم روا (۲۳) که آورا ستانند. 
گفتم : باامیرالمومنین ! ان دردرآ فومان جچیست 11 
گفت حزآن نشناسم که‌تو هم اکنون نزديك افش روی» 


۱ ور طو بشستق وا بت موی نواعت وتصرع كِ_ 


وهیج؛ سخن‌نگوین تامگر ره ۲) خرمت را ی ۱ 
که حال ومحل تو دآند» و دست ازیودلف بدارد ووی را تاه نکندو 
ب‌توسبارد ؛ وپس اگر شفاعت توردکند فضاکار حود بکر د و هیج 


۱ وناز کشت وبررنشستم وروی کردم به‌محلت وزبری ؛ وتنی‌جند 


از کسان و بودند بخویشتن 1 ۱ 


درزمینم بادر شمان 4 ارم ۲۷( کمن اک ومن آگاه به) چه 
روذ ترديك بود» آندنشیدم که نباند (۲۸) که من دبرتر رسم وبودلفر! 


آورده باشند و کشته وکا از دنت نشده ۱ 


جون به‌دهلیز درسرای افشین " رسیدم ححاب ۱ 


مرنه‌داران وی بنحمله بیش من دوندند برعادت‌گذشته؛ وندانسته 


۲ | بهعذری بازباندگردانند که اقشین راسخت ناخوش‌وهولآید 


درچنان وقت آمدن من نزدیك وی (۲*۰)) ومرا به‌سر ای فرودآوردند 
ویرده برداشتند » ومن قفوم خو بش رامثال(۲۱) دادم تا نه‌دهلیز 


یشتینند وگوشن بآ وان من دار ناه 


نشسته » ونطی | "۳ | پیش وی‌قرود ار بشید ۲ یود 


برهنه به‌دست استاده؛ » وافشین ۳ بودلف درمتاظره () ۳( > وستاف 


ده منتظر آنکه‌یگو بد: ((د۵(4)۵ ۲) من بیندازد» وجون ۳ افشین 


برمن‌افتاد سخت ازحای بشد (۳۰۱) واز خشم زردوسرح شد ور گها 


1۹ 


هه ۲ اه رد و دا اه با ۲ ۱1۳ ِ 
۴ ۱ ی ۱۳| 
1 9 ۱ 0 ی ی 1 1 9 
۲ 5 ِ 


حکایت افشین ۱ 1 
از گردنش برخاست ؛ وعادت من باوی جنان بودکه چون رو ۱ 
شدمی برابرآمدی»؛سر فرودکردی‌چنانکه‌سرش به‌سینهمن‌رسیدی) 
ان روز ازحای نحنید واستخفافی (۲۷) بزرگدکرد» من‌خود ازآن 
ببندیشیدم وباك نداشتم» که به‌شغلی بزرگد رفته بودم؛ وبوسه 
۱ برروی وی دادم وبنشستم . خود درمن ننگریست » ومن برآن صبر 
کردم » وحدیئی بیوشتم تا اوراندان مشفول‌کنم از ۱۱ 
که سیاف راگوید شمشیر بران ؛ البته سُوی من ننگریست. فرا 
استادم» وازطرزی دیگر سخن بیوستم ستودن عحم را ؛که این 
مردلد 7 «بود واززمین آسروشنه (۳۹) بود؛ وعجم راشرف 
۱ برعرب بهادم ( ؟) هر جندکه دانستم که اندرآن بزه (۱))بزرگد است» 
ا رلک ارب بودلف تا خون وی ریخته نود 4 ۱ ۱۳ : 
از گفتم: : با امپر! خدا مرا فدای توگناه ؛ من ازبهرقاسم‌عیسی 
راآمدم تا بار خدانی ای ووی را بهمن نخشی ؛ درن‌ترا جند 
مزدباشد ۱ 
به حشم و استخفاف ی 
طت سختیدم ونبخشم » که وی را امیر المو‌منین به‌من داده 
است» ودوش سوگند خورده‌که درباب وی سخن‌نگوید تاهرچه ‏ 
خواهم کنم ؛ که‌رو زگار دراز است تامن اندرن آرزو بودم! 
من. باخونشین گفتم با اخهب ا سح وتوقیم ۱ ۱ 
شرق وغرب روان است وتو ازجنین سکی جنین استخفاف کشی ؟؛ 
۳ ۱ بازدل خو شک ردم‌که هرخواری که بیش آند بباندکشید از 
۱ نهر نودلف را / 
: برخاستم وسرش‌را سوسیدم وبیفراری‌کردم»سودنداشت». 
وباردیگر کتفش بوسه دادم اجایت نکرد» وباز به‌دستش آمدم‌ویوسه 
دادم» و ند ند که آهنگک زانودارم که تا سو سم واز آن سس به‌خشم مرا 


" سوسی هیج‌سود ندارد واحات یی ؛ ۱ 

۱ بشدوباخود گفتم: 

۱ این جنین مرداری ونیم کافری‌برمن بجنم‌ا تفا ۲ 

۱ وجنین گزاف مرا جراباندکشید؟! از بهراینآزاد مرد بودلف راخطری 
تکنم » هرچه باد باد! وروادادم که این بکرده. باشم به‌من هربلانی 
وتتلر سل 

۱ تس * ای‌امیر ! مرا از آزاد مردی آنچه آمد گفتم وکردم؛ 

۷. 


۲ 9 ۲ 


۳ و ۱ حکایت افشین 
8 4 مت مس نگاه نداشتی ءودانی که جلیفه و همه‌نزرگان حصرت 


4 ویب چهآنان که از توپزر کتررند وجه از توخردترند - مرا حرمت 
ور نک وبه‌مشرق ومغرب سجن من روان‌است 1 وسیاس خدای‌را 


و ۱ ازین ون تردن من 0 نشد؛ وحدیث من گذشتِ)؛ 
قاسم خن را مکش اوتعرض مکن) وهم اکنون به‌خانه باز 
فرست که دست توازوی‌کوتاه‌است ! واگر اوزا بکشی ترابدل وی 


جون افشین این سخن بشنید» لرزه براندام اوافتادو 
وبه‌دست‌وبای بمرد (0))وگفت: 

این ۳ خداو ند بحقیقت مار ی 1 

گفتم آری» هر شنوده‌ی که فرمان سای را 
بر گردانیده‌ام ( 13/1 و آواز دادم فو م خو بش راکه درآید »مردی 
سی وچهل آندر آمدند» مزکی ومعدل (6۷)» ازهردستی؛ ابشانراگفتم: 

گو اه 0 من ۰ مر المقمندن 9 می‌گز ارم 
بت ۱ رت ۹ قاسم ۶ کفت: لبيك؛ گفتم تندارست هستی! 
ب گفت هستم کفتم هیچ حراحت )٩(‏ داری؟ گفت ندار م» کسهای 
خودرا نیز گفتم: 

تا ۴ باشید» تست انفت: وسلامت است. ۰ گفتند؛گواهیم» 


من به‌خشم باز گشتم واسب درتك (.ه) ۳ جون مدهوشی ودل 


شده‌بی » وهمه راه باخود می‌گفتم: 
اب کشتن آن محکم تر کردم که هم اکنون افشین براثر (۵۱)من 
دررسد وامیر الم و منین گوبد من این یفام ندادم ! باز گردد و قاسم 


از ۱ ۶ به‌حالی بودم عرف در‌من نشسته ودم 


# وف دنه سرت ازرازی دح 0 


- با باعبدالله » تراچه ری ز؟! 


هه 


نی اشها باندکشید !۲ 
۷۹ 


و گفتم وندکاتی امیرالمومنین درازباد!. انژوزآتجه""برروی:. 
کف "من رسید درعمر خو ش( بادندارم ! درا مسلمانیا که ازیلیدی »> 


حکایت افشین 5 

گفت: قصه‌گوی! 

آغاز کردم وآنچه ر فته بود بشرحباز گفتم )جون آنحارسیدم 
که توسه برس افشین دادم آنگاه بر کتف وآنگاه بردودست ودآنگاه 
سوی باشدم و ۳ هز ار بارزمین تو سه دشس ی سود 
ندارد اس رابخواهم کشت ءافشین رادندم که‌ازدردرآمد تاکمر 
و کلاه ۱ 

من بفسردم » وسخن را ببریدم » وباخودگفتم: این‌اتفاق 
بدیین که رن 1 9 بت از تو تعاس ۳ بودی 
کات که هی ۳ بیفام تدادهام ۶ ور وا ] وقاسم کته ۱ ۱ 
اندیشه من‌ان‌بودکه ایزد عز ذکره دیگر خواست» که‌خلیفهر اسخت 
دردکرده بود ازبوسه دادن من برکتف ودست وآهنگ بای پوس 
کردن» و گفتی‌که اگر هزار بار بوسه دهی سودندارد. ۱ 

چون آفشین بنشست » به‌خشم امیر المومنین راگفت: 

خداوند دوش دست من برقاسم گشاده کرد. امروز این 
۳ ی هست که اجمه آوردکه اورا تباید کشت؟ 

گفت بیفام منشت » وک تاکز شند ه نودی که 

توعبدالله از ماویدران ما بیفامی‌گزاردی به‌کسی ونه راست‌باشد؟! 

اکن ها رنه نی از الخا حکه کردی ترا اجابت‌کردم درباب 


قاسم ۰ ساند داستت 4 آن مرد جاکرزاده خاندان ماست» » خردآن ۱ 


بو ی )که اورا بخواندی وبه‌حان بروی منت نهادی 9 


و خلعت 0 فرستادی ؛ آنگاه آزرده‌کردن بوعدالله ازهسه 
زشت‌تر بود ؛ ولکن هرکسی آن‌کندکه ازاصل وگوهروی سزد!وعجم 


۳ ر! جون دوستت دار باآنعه ندبشا رسیده استت ازشمشیرو . 


نبزه ابشان؟؛ > 

بازگردد ویس آزاین هشیارتر وخویشتن دارترباش! 

افشین برخاست‌شکسته و به‌دست) وبای مرده بر فت ۰ 
ناداده گزاردنق ؟! . : ۱ 
ومرا مزد باشد وایزد تعالی بدین در وغم تجیرند "| (۵) و چندابت 
قرآن و تیقامتر تا ۳ بیآوردم. بخندید و گفت. رزاست 
همین باست‌کر دن که‌کردی ! وبه‌خدای عز وحل رگ خورم که 
افشین حان از من سرد که وی مسلمان لسشت. 

س من سیار دعاکردم وشادی کردم که قاسم‌حان بازیافت 
۷ 


حکابت افشین 


۷ ۱ معتصم گفت: ۰ حاحبی ۳ بخوانید نو اندند نیامد. گفت: 
0 # به‌خانة آفشین رویامر کب خاص ماه وبودلف قاسم عیسی 
عجلی را برنشان (۵0) به سرای بوعبدالله بر » عزیزا و مکرم ۱ 
اجب برفت ومن نیز بازگشتم. درراه درنگ‌می‌کردم‌تا 
دانستم که قاسم وحاحب به‌خانه من رسیده باشند. س به‌خانه باز 
رفتم. نافتم قاسم را دردهلیز نشسته ؛ٍ چون‌مرا بدید دردست وپای 
" من افتاد. من اورادر کنار گر فتم وسوسیدم ودرسرای بر دم ونیکو 
بنشاندم ووی می‌گریست ومراشکر می‌کرد.. 
گفتم: مرآشکرمکن بلکه خدای راعزوجل وامیرالمومنین 
راشکرکن به‌جان وکه بازیافتی ! ۱ 
وحاحب معتصم وی‌را به‌سوی خانه برد باکرامت سیار. 
وهر کس آزاین حکایت نتو اند اه این چه‌نزرگان 
بو ده‌اند 4 وهمکان بر فته‌اند ؛ 6 وازایشان ان نام نیکو تاه 
مانده ۳ 


۱ رئیس کل قاشیان ۲ - ضجرت به ضم اول : دلتنگن ۳ - سوار اسب‌شدن 
۱ س یعنی‌آرام‌و قرار نداشتم ه - صبح‌زود ٩‏ - اجازه ۷-یعنی| گراجازه 
" بافتم که چه. بهتر ۸ - مگر دراینجا به معنی شاید و حرف تردید است نه حرف‌استثنا 
(مانند معنی امروزی آن ) ٩۰‏ حاجب وبتی یعنی صاحب کثيك حاجب کسی 
بوده استِ که شرفیابی به حضور پادشاهان واجازه خواستن از اشان به رای‌وی‌صورت ۰ 
+ گرافت ۶ پرتو معلوم است ۱۱ - به خلیفه اطلاع داد ۱۲-داخل شدم. 
۳ درازست که منتظر تو بودم 6 شكت: داشتم ۵ اه رآ کم 
است به‌معنی : ما .جمله ازخدابيم و بدو بازمی گردیم. 
-- به‌ضم اول و کسر حاء و تشدیدلام 3 حالال 0 وآنکه 
می ناهد حالال کند ؛ ظاهرا مر آدمعتصم دربن مو رد اشانظ بد‌انست که آفشین خون 
پودلف ۳ حالال پنداشته 6 با ربختن خون افشین به‌علت «نیم کافر » بودن حلال اشت. 
۲ ار اختیار وی‌فرازگرفت ۸- این کلمه رابرای‌اظهار وحشث وحیرت وتأسف 
و یه به کارمی‌بردهاند. فد چه‌مقدار کار کرد وفعالیت نشان فا 2 شورش مور طننل 
۱ مخفف اباعندا لله . 1 
2 ۲ قسمهای سخت وشدیق ۲۳- دستور.ندهم 27۲ دربرابراین کار بروی» 
دراین کاراقدام کنی ۲۵- شایذ . 
- ال به‌ناخت مت طیلسان 1 پوشش تر و که‌خواص مشایخ‌و 
دانشمندان دربرمی کردند وآن لباسی است ای ی مبادا - ب‌ضم اول و تشدید 
دوم: ۲ تحاختان ۶۰ بعنی دراین لحظه رفتن من نرد اف برای او سیار ناخوش- 
آپند وذار احت کننده ۷ وب فرمان. 
۲ نطع نکسکو مان بشما زار وشکنته باسر بربدن 
هو .کون .۳ص وت اول وتشدید دوم: میرغضبع۳_ گفتگو این کلمه‌اصطلاحی 
۱ ۷۳ 


حکایت این ود فا - 
بواه است متداول وممروف پقمعتی: برن وب که ۳ ۵ (دهیت) به‌معنی . 
بژ نید و نکشید هم استعمال می‌شده‌است . بیهقی درجای دیگر کتاب خو بش ور 
است: « ... واوباش پیاده درمائدند مان جویها ... وحن گفت : دهید! وحشمتی . 
بزرگ افکنید به‌کشتن بسیار که‌کنید ۱ اسدی طوسی نیز درگرشاسبنامه گوبد: بدان 
چاکران گفت یکسر : دهید! زخون برسرهربك افسر نهید (ص۳۸۲). ۱ 

از کوره درزفت » خشمگین شد ۷۷- سبك,کردن (کسی‌زا) ۳۸میادا. 

۹- به‌ضم اولو کسر شین ونون : سرزمینی درماوراء النهر ۰- عجمرا 
شریفتر ازعرب دانستم ۱ گناه ۲ع-- بزرگواری وخداوندی ۳- دراینجا به‌معنی 
فرمان ودستور کتبی‌است. 

ء ی عرق 

0- به‌دست وپای مردن : سخت مضطرب شدن ودست وپای خودرا گم کردن. 

ا حب نی شنیده‌بی که فرمانهای اوراتغییر داده باشم ‌ ۷س پا کیزه وعادل 
۸- آزهرنوع -4٩‏ زخم وریش ۵۰-دویدن. 

اس ارت زر ۵۲ توافت 

۳ یعنی کار عاقلانه این‌بود. ۱ 

عم خدا مرا به‌واسطهُ گفتن این دروغ بازخواست وعذاب نمی گند 

ره ۱۳۳ سوار اسب فن: 


۷ 


ای مانده در زمین 
عرپان و پاك وبا کره وتفته مانده‌ام 
هان برشو و ببین ! 


موف 


۷۵ 


3 
1 ۱۳ 
سم ۳ 


آوازی از پنچره 
۲۱ تااوج قله‌هاش همه خواهش است ویس 
۱ این سینه‌ها درا رزوی بارور شدن 
وین ساقه‌های گد ۳ اب سحتك 
ازجان خشك خویش وعم بی‌ثمر شدن 
۱ دیرست پاوه مانده وبی‌تاب وبی‌قرار 
ناه هیر نم ۱ 
نه گربه میکنم 


بیحاصل است مزرعه سبز ماهتاب 
بو ده است جنبش گهواره‌های موج 
برر‌ونق ات جلوه ائینه‌های آب 


۱ بی کا کل گیاه هوس بی‌نسیم عشق 


۱ بر گونه‌های من 

شط ۰ گیسوان خویش پریشان نمیکند 

۱ وین اشتان وشات 

۱ بتتست در نگاهم وباران نمیکند 
در هر کران من 
خالیست جای تو ۱ 


اینجا نشانه نیست هم ازجای پای تو 


تنها نمی‌طید دل من از خدائیت 
۳ ستاره‌هاست 
9 3 گونه‌ها 


آدم ! 
کوته مکن نوازش دست خدائیت 


آوازی از بنحره 


ره وگو 


چشم هزار اختر دیگر بسوی تست 


ویس نج بنج همیشگی دختر آن بام 
درهر کنار ۳ 


آدم ! 

یرون شو از زمین 

چونان که از بهشت 

ار رنجی و پرورده امید 


راحت بنه , گربز دگرکن ز سرنوشت 


حوا هووی پا کدل آفر‌پنش است 
با او بیا براه 
بااو بیا که عشق دهان وا کند بشعر 
کاواز او ژ پنحر ه ماه دلکش است: 
خردادماه ۱۳۲ 
۷۷ 


2 ( خاوه 1 ۳ (عبدآباد) دو آبادی اس ت که" در يك‌فر ُ 
شهر بار قرارترفته است ۰ هن ده ور 1 
رادر آنجا میگذرانديم . 
ر 
روم باوا 
۰ هم 
در اطاق من 
مادرم گیسوی سربی رنگ ماتش را حنا صمی‌بست 
] فتابه در یار بحوص 
طفت زنها لود 
0 تفسته کوسمی اد ان 


رزوی فاحل کنار اش خانه 
چشم‌انداز اطاق کو چث من بود 


۷۸ 


حکایت افشین و خلاص بافتن بودلف ازوی ۰ یکی‌از 
حکاینهای بسیار معروف دوران فرمانروایی و خلافت معتصم 

است . افشین سردار آپرانی و شاهزاده اسر‌وشنه همانکس است 

که به سودای نام آوری و تقرب به دستگاه خلیفه‌بابكك‌خرم‌دین 

و جماعت اینان را که‌در راه‌استقلال دادن به ایران و 

ایرانیان تلاش میکردند در جنگی سخت از میان برداشت و 

فتح نهضت استقلال طلبی ایران را مدتی به تاخیر انداخت. 


افشین در راه‌مقام پرستی خو یش پدر و خانواده‌اش را 
۷ 


۷ 1 


پیوند یادها 


بر ای ی 


بادیاد کهایشان را بانخ جوراب 
در هوا پرواز میدادند 
۳ 


هس 


خی رن رخا 
7۳ 7۳ 


فا پسره حاموش 


ناخنم را میجویدم فکر میکردم 


( باد رنگین باغهای « خاوه » « عبدا باد » 5 
«جاده‌های خا کی بکدست 
« خنده‌های بالگ دختر بچه‌ی دهقان 


حجویهای صاف 


« سایه‌های سبز میوه‌ستان 
1 که مئل جشم سبز دختر آن ده 
« عطر بابونه ۱ 
( عصرها دزدانه رفتن برسر حالیز 
۲ نخان زیبارا برون وردن از لانه 
2 شمه فل‌نازی 
( بازی یکقل دوقل در روی قالیچه. 
خر همنابه را با ریگهای جوی 


۱ ) از پدر خوردن کتك با انبر وافور 


0 ین ازلب مادر که « چشمت. کور ۱» 

« خرسواری در میان پونجه‌زار سرخ 

( رفتن حمام 

۳ آب بازی درخزینه‌های گند لود 

» رفتن شهای حمعه با زنان‌ده « قره] قلی » (۱) 
«چوبهای موربانه خورده را ازترس مادر خوانده بوسیدن 


۶ عید قربان قسمت سیرابی و پاچه سرسفره 


" ۱- ( قره‌آتلی )- امأمزاده‌ای است در تك‌کیلومتری خاوه 
۷۹ 


« پشتاك و وارو زدن برخرمن گندم ۱ ح 


) عط دبری در مشام. آشیزخانه ۱ 


دشکلك زنها درآ رن 
« باه پرشور بحنایندان: خو اهر زاده‌های ها در ده 


« چوپی مردان 


( چوپی زنها 
« پولهای نقره چسباندن بروی چهره‌ی داماد » 
اینهمه پکریز 
در گلوی دختر اندیشه‌ام چون بغض میتر کید 
میکشودم چشم و میگفتم 
گرته‌های مهررا باید بگلهای انار قلبها پاشید 
باید ازادانه یادو ك امیدی گرم 
5 نرم روزها را باسرانگشتان فکر خویشتن ربسید 
قلعه‌های کاغذین رت با ید 
روز گازی کر برای میوه‌ی گیلاش ۱ 
میپربدم همچو گنجشگان بروی شاخه‌های پول 
روز گاری گر برای دانه‌ای گردو 
میبربدم راه را باشوق 
باید از امروز هم درپاغ سبز شهر  .‏ 
که درختانش بناهای بزرگی و کوچك سنگی است 
میوه‌هایش مردم هشبار فک ار 
م م له آه و برا وفضا یبدا کرد 
درلجن باید بیاد باغهای سبز خندان بود 

ددم 


ره 0 
بچه‌ها در کوچه بارنگین نخ جوراب 
بادباد کهایشان را در هوا پرواز میدادند 


چ و11 تچ 


: ت ۱ 1 3 
۳۳ : ۳ ۱ 
1 یرو ۹ ۲ مد ی ِ 
9 0 و بصد 29 
: 7 .۵ 4 ۰ + 4 
ی نوسته ۵ محمده حعفر محجوب 
)۰ < ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ 
4 س_ 7 
۰ 


۱ ی 


1۸ 


از وضع و حالی که در اوان حلوس پژید در 
ممالك اسلام حکمفرما بود » کم وش 1 ای دار نم ۰ 
البته ممالکی که ناز ه نداست همتلماتان کشه ده شبد ۵ بو د 
دردسر حدی برای حکومت یژید نمی توانست فراهم 
کند » چه آنها هنوز دوعال هت و خبرتی که ناشی از 
فرروربختن بنیان حکومتهای باستای‌شان بود به سر 
می بر دند 6 و هنوز مدنئی زمان لاز م نو د » آنا مردم نت٩‏ 
خود آنند و برای رهای اززبر بارظلم و جورروزافزون 

1 بنی‌امیه تدبیری بیندیشند و راه خلاصی بجوبند . 
و اشکال عمده در خاك جزیرةالعرب و احبانا عراق 
3 وحود داشت و داعیان و منتتدعیان بزرگد و با نفوذ 
 .-. 3‏ خلافت همانها بودند که معاویه درآخرین روزهای عمر 
. . . خویش آنان را به پژید معرفی کرده و راه سلوك با هر 
9 


۱۳ ۳ ۱ ۱ تس ان 


ریشه‌های واقعه کربلا. ‏ . 
بك را نیز بدو باز گفته بود . ازمیان ای ۳۳ 
دو نفر - عبدالله‌ین‌عمر و عبدالرحمن‌ین‌ابی‌بکر - نمی 
توانستند جندان موحب زحمت شوند. 

زیرا پسر ابویکر مردی بود که همت بر مباشرت 
زنان معصور دانتت و مردی دهن بین و دمدمی مزاج 
بود که در باران و دوستداران خوش مینکرست وهر 
چه آنان می گفتند و می‌کردند او نیز همان کار را نه 
دست,می گر فت . معاویه درباره وی به پزید جنین گفته 
لو د ۰ 

بت دسبت ازود ندان وهرجه کند او را بذان مگیر 
چه حال بدر او در.فضل. و بزرگواری شنیده‌ی و از 
حهت دل بدر گوش به احوال بسر بازدار و حانب اورا 
لعایت وی /. ۱ 

معاویه از يك جهت دیکر نیز بزید را به رعایت 
جانب عبدالرحمن توصیه می‌کرد و آن وجود عايشه 
امالمومنین بود خواهر عبدالرحمن و معاويه نيك مسی 
داست که نه تنها پزید حربف عايشه نیست » بلکه خود 
او نیز با همه دهاء و حیلت گری خوش از درافتادن 
باعایشه برهیز می‌کرد و هرجا بین ابشان بر حوردیرح 
میداد معاویه بدو تسلیم می شد و از در آشتی و حلب : 
رضای خاطر عاشه در می آمد ؛» خاصه آنکه عایشه از 
طر فی معاوبه را قاتل یکی دیگر از برادران خود محمد 
تن‌انویکر می دانست و بخستین بار که معاویه این‌جچهار 
تن مدعی خلافت را تهدید به قتل کرده و سخن وی به 
گوش عايشه رسیده بود » برخاسته و به محلس معاوبه 
رفته و آنچه ناگفتنی بود بدو گفته بود . عايشه درین 
مجلس به معاویه گفت : 

- ای معاویه بدان بسنده نمی کنی که برادرم. 
مجمد را بکشتی ۰.. امروز به مدینه آمده‌بی و دیگربرادر 
مرا که عبدالرحمن است می رنجانی ... و جمعی دیگررا 
از پسران اکاتر صحابه رسول‌را تهدید می‌کنی! تو نمی 
دانی که از طلفائی و طلقا را حلال ناشد که خلافت 
کت ات نو از حویشتن جه حساب‌گر فته‌ی و کدام کس 
ترا از من انمن کرده است ؟ اگر این ساعت بفرمایم که 
ترا بگیرند و به قصاص برادر خویش ترا بکشم » کدام" 
کی هرا ازین کزان دار ۱ 
۸۲ 


ر بشه‌های واقمه کربلا 
عاویه که وضع زا سخت وخیم دید با ترمی تمام 


- ای مادرمومنان ساکت باش ! آنچه از کشتن 
" مجمد برادرخوش‌می‌گوبی من اورانکشته‌ام ونفرموده‌ام 
آما اه از دست علی‌ابوطالب والی مصر بود » من عمرو 
عاص.. .را به مصر فرستادم ی رت 
و آو را[ دکشتند . ۱ 
عایشه افز ود -: 
به من حنین رسانیده‌اند که تو برادر مرا و 
ی تغلی ر عبداله عمر ر عبداله زیر را که خواهز 
0 در است تباید کرده‌ی و.ترا.و امثال ترا حد رن 
نباشد که این جهار بزرگد زاده را تهدید کند ! 
آنگاه معأویه که ساعتی پیش ابشان را - اگر با 
دب به آشتن تهدید تررده بود.گفت . 
معاذاله ؛ این حماعت عزبز تر از جشم منند و 
اکر کسی خواهد کی از انشان را نکشد من آنکس را 
ترروی زمین‌زنده نخوآهم بد استت )1( ولیکن بسرخو بش 
پزیدرا ولیعهد کرده‌ام . الح ۱ 
۰ خلاصه صابون عایشه به جامه معاوبه خورده‌بود 
مق شتتاخت او مجدانست به تا وی‌زنده 
است. نمی تو اند کو جکتر ن گز, ندیه .سر ادر و بو تون 
او برساند . 
اما عبدالله‌ین عمر هم از صلحا و اتقیای روز گار 
خر حولش را دز طاعت و عبلدت می گدذرانید: و 
از آمیزش با مردمان وحشت داشت و خلاصه مرددنبا 
نود . درباره وی یز به نزند گفت . 
۱ 8 که او را ی تام من بدو رسان, و آو 
را مراعات کن و عطابای وافر فرست . 
بزر گترین حریفان بزید بدین ترتیب به دو تن 
محدود می شدند که کی امام حسین و دنگری عبداله 
تن زر بود . معاو به ۱[ نود و اورا 
مردی سخت مکار و حیله‌گر می‌دید و در زندگی‌خویش 
نیز هیحگاه اررنسسین زندن ندو فر و گذار تمو نکن د ۰ روزی 
و عیدالزییر رل بخواند و چون. در مه 
بنشست معاویه او را نگرنست و گفت . 
- این رویاهی است که هرراه‌ازسوراخ اوبندند 
5 ۸۲ 


0 ۳ ی : 


ریشه‌های واقعه کربلا.. . ی 
از راه دیگر بیرون شود . 

آنروز عداله‌زبیر درهنگامی هب ولات . 

عهد بزید با ری مذاکره شد جنین گفت: ۱ 1 

ای معاوبه درضمیر من هیچ مخالفت نیست و 
سلف را ملازم باشی و بعد از خویش این کاررا باشوری 
کداری . ۰ 
اما معاوبه او را تهدند کرد و گفت آنجه درخلوت 
با من گوبی سهل باشد و من از تو تحمل کنم ؛ اما اهل 
شام تحمل نکنند (نعنی انشان را برضد تو خواهصم 
شورانید) تا این معنی را حقیفقت دانی ؛ 

و سرانجام هم فرزندان معاویه اين روباره را در 
سوراخش محصور کردند و او را در شهر مکه که حرم 
شسلمانان ود دواد مت ۲ 
خواهیم کرد . 

معاویه - به حق- بیش از همه یزید را ازحسین 
برحذر می دارد و مخصوصا او را از شمشیر کشیبدن 
برروی وی بسیار می ترساند . 

اگر بزید. یکصدم کاردانی و دهای معاویه را می 
داشت » می توانست ان کار رابه صلح‌بابان دهد وان 
بدئامی حاوید را برای خوش نخرد . اما وی جه مسی 
توانست کرد ؟ خلیفه‌ی که تا آنروز کاری حز بازی با 
سگان و بوزگان نداشته و هنگامی هم که بر مسند 
خلا فت‌می نشور سیاسی وی‌غلامی دی 
هرگز بیش ازین نمی‌توان توقع داشت ! 

و 

چون بزید به خلافت نشست > تمام مخالفان وی 
داد که باکا خلافت به دست مردی سست رای 
افتاده پات رکه ت رسای در هر لحظه عملی حاهلانه‌از 
وی سر بزند ۰ 

درست دز همین اوان بود که ار بکسری ۱ 
با تمام تحذبر های بدر » شروع به اقدام کرد در تحت ۱ 
مروان‌حکم والی مدننه را برکنار کرد و به جای اویسر 
عم خوش ولیدن‌عشه را به کار گماشت و نخستین 


دستوری که بدنن عامل جدید داد مت ۰ ۳ 


۸ 


و ریشه‌های واقعه کربلا 
انتصاب وک کاص ی این 1 1 1 


۱ ی ففت بستان . رعل ۳ كت از ی :مدا 


بن‌عمر وعبدالر حمن‌ین‌آنی‌بکر و عمددالهدن‌زیسر بیعت‌خواه. 
اگر به طوع و وغبت بامن بیعت کنند نیکو» و الا به‌عنف 
از یشان ببعت بستان و هرکس از ایشان ببعت. نکند 
گردن او بزن و سراو نزد من فرست ؛ 0 
راحعون . وای بر ولمد ؛ کدام کس اورا دران امسارت 
انداخت ! مرا با حسین‌ن‌علی چه کار ! 
و؟ ولبد سخت درکار خوش حیران فسروماند 0 
تصمیم گرفت با عامل معزول مدینه مروان‌حکم که 

دا نود و آتحضرت وی را تسد 
نان علی ود سول ی 
دانیم ی رات دا لت درنن کاز. چسه 

ی خود مباشر ان عمل نبود » 
خواست به دست ولیه کینه دبرنه را فرو نشانلد 
گفت . ۱ ۱ 
بخوانی و ابشان را گوبی تا با پژید بیعت کنند ومتابعت 
نمایند و اگر ابا کنند هرچهاررا گردن زنی » پیش از 
اگر بدانند معاویه مرده است خلاف کنند و مردم را به 
خویشتن خوانند و قوت گیرند و آنوقت تو دست بر 
ابشان نداری ! 

آنگاه مروان‌کم در رای خویش تخفیفی قال‌می 


. و مخصوصا درباره امام‌حسین چنین می‌گو ند : 


4 ب شین می دان که حسین هرگز با پزید بیعت 
۱ تن و منازعت نماند و سر به اطاعت او ود نساورد . 
به خدای‌که اگر من به حای تو بودمی 0 
نگفتمی و او را گر ون نزدمی و باه تدای (و اه 
آنکة خود مدتی عامل مدننه بود و جنین کاری نکرده 
۳ 
1 ۸۵ 


4 


ریشممای را را ۱ 

ولیه سخت محر ماند دار ۳۳ 
ساعتی در زمین. می نگربست و بعد از آن سر ربرآورد 
و گفت کاشکی مرگز مرا مادر نزادی ؛ و گربستن 
آعار ۵ 

مروان بدو گفت ای ای کف ۱۳ 
آماده باش که آل نوت ات از قد نم دنمان مان و 
عشمان را.اشان کشتهاند ...و اک تو وراین کار تعحیل 
نکنی و حسین خبر بابد تو دست براو نیایی و حرمت‌و 
حاه تو نزد بز بد نقصان پذیرد ؛ 

ولید گفت :ای مروان دست ازس حرکات بدار 
و درحق فرزند فاطمه جز سخن نیکو مگوی که بفین او 
۵ پیعمبرست. .۰ ذ 

س از نن‌مذاکرات ولبد ؟ س‌فرستاد و امام‌حسین 
و را بخواند ۰ فرستاده آندو را درمسحد 
ی ۰ امام فرمود حون از مسحد 
بر دوم تیانیم . 

آنگاه عبداله زر امام را گفت : 

سیر خو ی عریتم 6 ماداهه و۱ ۱۳۳ 
ترا حنس کند با نعوذبالله نکشد . 

آمام فرمود : تنها به نزديك او تروم وحماهتی 
ی 
خود سلاح بردارند و در زیر جامه بنهان که و۱ ۱ 
کسی قصد من کند دمار ازو برآرم و چنانکه تو می 
اندیشی آسان بر من . دست. توانند بافت و لکن کاری 
عظیم است و آنجه مقدر است واقع شود . 

پس امام بهز بارت روضه رسول رفت وفسل کرد 
ورهار صقر از دا و اسر اصحاب را نخواند و فرمود که 
همکان سنلاح دز زیر جامه بنهان دارند و بر در سرای 
ولند سید و .انشان را فرمود : 

- اگر آواز من بشنوید که بلند سخن می گویم و 
شمارا ندا کنم بی دستوری خویشتن را در سرای‌ولید 
افکنید و اگر دانتل 139407 سی قصد من دارد او را دفع 
کید رون ماک ۱۳ 

س عصای رسول خدا را دردنست گرفت وباسی 
نفر مرد مردانه به سرای وله رفت و انشان را نز در 
نشانید و بار دیکر جحت بوایشان کرفت و ۳ 
۸ 1 


حتد 


و ۱ ۱ ریشه‌های واقعه کربل 


۷ نت و برولید سلام و هلت امارت. بگفت: خلت 


رای حویش برشید.. 

۱ ولید گفتگوی بیعت با پزید را در میان آورد و 
امام فرمود . 
ِ این کارست سخت بزرگد و درخفیه راست 


نیاید . فردا که این خنر فاشن کردد از مردمان بیعت 


ستانید آنگاه ما را بخوانید تا آنچه صلاح باشد به‌جای . 


آرم . ولمد نیز برین قرار رضا داد . 
دراننحا باز مروان به فتنه انگیزی برخاست و 
تس ٍ 


همین نساعت او را محبوس کن با بنشان و گردن بزن 
که اگر حسین از ن سرای سرون شود بعء دازآن بر او 
دست بای . 


امام به خشم درو نگرست و نه حانب وی باز 


رز زره ان اش که تند-در من 
نگرد ! ای پسر زن بد کار ! تو مرا گردن زنی با کسی‌را 

بعد از آن روی به ولیه آورد و فرمود : 

ی ترا اکهها اهلل ثیت رشنالتيم و خانه 
ای آیدا ر هد فا شتگانیات . دز داد 
کیست که با او بیعت کنم ؟ او مردیست خمار و فاسق؛ 
لیکن آنچه گفتم فردا بامداد به حمع حاضر خواهم شد 
ی بان دز بزایر مرذم بگويم. 

آنگاه حضرت با باران خوبش ازخانه ولیدین‌عتبه 
بیرون آمد ۰ . : 

روز دیگر در شهر غوغابی‌برخاست و امام حسبین 
برای کسب خر از منزل رون یر 7 
کو بی بدان حضرت باز خورد و 

- یا اباعبداله ترا نصیحتی می کنم و درآن بجز 
نیکوبی غرضی ندارم ۰ صلاح تو در آن است که ایژید 
ال و" انش این خن فسرو 

ی 1 فرمو د . 

۸۷ 


اي 1 9 ی 1 5 رد ۳ 
8 ۳ رز 


۷ 
کارست »؛ لیکن من ترا بدین تصیحت که از هزار ملامت 


بیش است مذمت نمی‌کنم که از تو حز ان نیاند . تو 


هنوز از مادر نزاده بودی که رسول (ص) برتو لعن کرد. 
دانی که ما اهل ست رسول خدایم و هميشه حق بر 
زبان ما رفته است و من از جد خویش . 0 


معاوبه را برمشر ند شکم و را باره ند بحتای 


نگفتند و او را هیچ‌تعرض نرسانیدند و اشارت حد من 
نگاه نداشتند » خدای تعالی ابشان را بر بژید مستلا 
گر دانید ‏ 


3 7 فیط 9 


گفتن شه است و دشمنی آل ابوسفبان دردل و درآن 
دشمتی حق به دست شماست . 

آنگاه امام او را به سختی و با دشنام از نزد 
خو نش براند و مروان خشمناك نزد ولید رفت و آنجه 
از امام شنیده بود باز گفت و یژیه را نامه‌ی کرد واورا 
از کیفیت حال مردم مدینه و گفته امام‌حسین و بسر 
زیر و وقایع دیگری که در مدنه اتفاق افتاده بود 
سا گاهانید . 


ار دوران ی 9 نخستین رود های خلا فت یز باد 
اما سین درمدته 4 بایگاه مهاحر و انصار و مقر باران 
و گذشته رسول اقامت داستت 6 بااننهمه‌خو نشتن 


ود اهنت نمی دیدو جنانکه د یدنم مور سود 
تجتی در دوره بسران تاه اووفات تاره ۲۰ ۳ 
به منزل. حاکم شهر و تندرست بیرون آمدن از آنجا » 
مردان خوش را سلاچ, بیوشاند و بر درسرای حاکم 


بنشاند و طیعی بود که جنین وضعی نمی توانست‌برای 
مدتی دراز ادامه اند . 


۸۸ 


تا 


۳۳۹ 
۱۳ 


۱ 
از طرف دیگر زید اصرار داشت به هر قیمست 


_ ۳ تس این آمر آن نود که دزن ی حلافت و 


آمنا م حسین از آن مخالفانی نبود که وحود و عدمش 


اسان باشد و ببعت کردن‌اا نکر دن او تاتبری در امسر 
خلافت نداشته باشد . 

امام حسین تنها کسی در سیط زمین نود که 
دخترزاده رسول و نادگار منحصر به فرد خاندان وی 
به شمار مبرفت . از طرف دگر وی مردی سرسخت و 
مبارز و معتقد به حفابیت خویش بود ودر عين حال 


خود را از هرحیث خلفاً و خلقاً وحساً ونسبامستحق 
و صاحب خلافت می دانست و نمی توانست خو دشتره 
را معزول و مخذول مردی شراب خوار و بدکار و 
سبب برای برانداختن او به بهای جان- خویش مبارزه 
می‌کرد و مخالفت خوش را بنهان و آشعار » به تلو بح 
و« تصر بح » برسر حمع و درمحافل خصوصی ه‌یژزید و 


آبدرش اظهار داشته ود و سعت با وی را امزری ناممکن 


می شمرد و بدن اصل از صمیم قلب معتفدیود . 
۱ از طرف دیگر امام نيك می دانست که فرزندان 
معاوبه هر گز حرمت خاندان و سیفمر و شهر و خانه‌او 
و حتی حرم تفه زا نز نگاه.نش دارند و اکز دستتان 
۱ 9 ۳7 ء کعبه برزمین خواهند 
زر بخت (جنانکه نعد ها عدالملك م روان ۳ سیاهیانش 
یمیت نافتن بدو 
شهر را محاصره و حرم و خانه کعبه را با نهات بی 
بروائی خراب‌کردند و با عمداله حنکیدند و اوراگر فتند 
9 تس از کسششس مدنی درا نر-سر دار نگاه:داشتند. و 
انوالفضل بیهقی داستان ان نرد و مردانگی و حلادت 
تاه 3 شجاعت و نردلی مادر وی را با عناراتی موثر 
در تار بح خود نگاشته است) . 

۳ بنابزاین به خلاف گفتهة کسانیکه امام حسین را به 


ماندن در حرمین (مکه و مدنه) تشوق میکردند وگمان 
می ردند هدرن تقاط امو بان وی را زنده خو اهند 


زد 


۳ 1 اد( . ۰ ۰ وه نوس 73 رت 9 لزان 
۱ ِ ۳ ۰ 1 7 ۰ 3 ی ۳ 1 


ی ما در ان باب گفتگو خو اهیم کرد) ارو 

برای مبارزه و مقاومت دردسترس امام قرار نمیگر فت 

ماندن وی دز مچه و مدیه ثير کرهی ادن ۳۳ 

۱ در بن هنگام در برابر امام حسین‌دو راه بیشتر 
وحود نداشت ۰ نخست راه بیعت با نزن ویرسمیت 
0 ی و 
دی و وید را تقد ار ۱ ۲۳ 
اعتشار و اعتقاد و انمان خود را بفر وشد . 

ً راه دوم معاومت در برابر پژید بود - جنانکه 
دیدیم و از همان روز های اول خلافت بژزید مشهود 
اقاد م رن ین دا ام ۳۳ 
ی اسر برای تام در برابر پزید به‌دست 
آورد.؛ لو اینکه به مت سین ۳۳ 
تتعضوت به وذی تصمیابه مماجرت ۵ ۳ 
کف 

اما قبل از وارد شدن درشرح جزئیات این‌مطل» 
99 ۱ 

رد دج 


از وقتی که محاهدان‌صدر اسلام » بای از حالد 
ِ حز برةالعرب سرر‌ ون ود اسسیتن و به‌حهانگشائی بر داختند 
۱ مصالح سوق‌الحیشی و ارتباط بافتن با سپاهیانی که- 
در نقاط دوردست سرزمینهای ابران و روم به حهاد 
اشتفال داشتند اقتضا میکرد که مقر خلافت به‌نقطه‌بی 
درخارج جزیرةالعرب انتقال یابد . 
حون نوت خلافت به حصضرت علی‌این اببطالب 
که فرراز کاد ۶۶ ح 
زبرا درانن شهر علاوه بر ارتباط داشتن با محاهدان ِ 
خودسری کسترده و علم مخالفت با خلبفه مسلمانان 
افر اخته نود » مبارزه کند . ۱ 
اما مردم کوفه مردمی عجیب بودند ۰ حقیقت 


۹. 


سس تکه رن کو فه مر دمی ۳ 
فه و گاهگیر و «موستمی» نو دند ۰ آنان با شورو 


شوق سیار مقدم مولای متقیان را گرامی داشتندوبدو 


ِ و عده همه گو نه مساعدت و محاهدت کر در ۱۳ 


قطر ه خون حو نش 0 اما حون کار حنگک صفین 
به درازا کشید و جنک براثر حیله معاویه و عمروعاص 
و برسر نیزه کردن مصحفها معوق ماند و قضیه‌انتخاب 
حکم بیش آمد » و بعد از آن فتنه خوارج نهروان روی 


داد » رفته رفته مردم کوفه خسته وملول شدند وبه 
گاله های خوش رفتند و از آن بس مولای متقیان هر 


قدر با آن زبان سخنگوو فصاحت عحجیب و خطبه های 
مورا کوشیل. تا اسان زابه فیام بر ضد سپاه 
باطل برانگیزد » دم گرم وی دوه آهن سانشان ,اسر 
نکر د ۳0 ندان حد که وقتی درباب مساله‌بی: رای آن 
2 
مولای متقبان فرمود ۰ لارای‌لمنلامطاع ۱ اه زد 
از و اطاعت نمی‌شو د ان و حود ندار د ٍ 
۱ از ی بس واقعهٌ ضریت خوردن حضرت امیر 
بیش آمد و آنحضرت جشم از حهان بوشید درحالیکه 
از مزدم کوفه و رفتار ناپسند ایشان‌دلتنگ بود . 

" اما مردم کوفه نیز به زودی غرامت ان نیو فانی 


و حق ناشناسی خوش را برداختند . معاو به به کو فه 


دست افت و با مرت آن مانند دشمنان معامله میکرد»؛ 
ز برا ك آنان 1 به حشم باران (انو تر آب)) می نکرنست 
و هر گز به آنان اعتماد نمی کرد" » در صور تبکه خاندان 
سول و علوبان و بتی‌هانشم نیز دیگر به کو قبان اعتئای 
نداشتند,و انشان را دو روی و و فا و ,مساق مت 
مر دند وطیبیاست ,که درچنین وضیی‌مردم آین‌شهر 
باید شدیدترین فشارهای حکومت غالب را تحمل‌کنند؛ 
یی ور تاستاسی ور فد ناشباسی 
خود ایشان برآنان مسلط شده بود . 

این وضع مردم کوفه و بزرگان آن شهر را بخود 


و دانستند که هرگز تباید توقع محبت نو جشم 
وسشت عنانتی از امو بان تیه باشند ز برا معاو به‌مر دم 
عراق را مر دمی فتنه‌انگیز دز آل‌علی ی 


3 


ودره حال مردم تام را که ۳۳ 
و به پایمردی ابشان دست ظلم و جور بر مردم عراق 
میگشاد - بنابران تنهاراه برای مردم کو فه رویآوردن 
به بنی‌هاشم و تقویت ایشان بود ؛ و همین ملاحظات 
ابشان را فاداسشت 4 :۵ فرصتی مات ۳۳ 
نامه‌بی به شاخص‌ترن فرد این خاندان - امام حسین- 
بنکارند و او را به سوی خود خوانند و وعده تقوت و 
بشتیبانی بدو دهند تا اگر بر سرر خلافت استفرار 
نافت » کم و بیش همان رفتاری را که معاویه با مردم 
شام داشت » وی نیز برایشان روا دارد . 

رسید که وی نیز در مدننه خود را درامن و آمان نمی 
امنیت بیشتری داشت سفر کند ؛ و اکنون مردم کو فه 
ند و وعده می دادند که در راه تقو مت وی نکوشند و از 
رفتاری که با بدرش در دوران خلافت رنه و 
عواقب شومش را نیز تحمل کرده بودند - معذرت 
مین وت ی ما و ۳ 
اقتدار را که برای تست کردن و براتر بزید لازم 
است بدو ارزانی دارد ۰ تنها نفطه ضعف اس بیشنهاد 
همان وضع روحی مردم کوفه و زودسیری و بیو فانی 
اشان بودکه - خواهيم دید - همین امر موجب‌شهادت 
آنحضرت شد . 


۳ 


توا ۳ 


2 
هو 


۱ راو در ارو وصاست اران 


دانستن این نکته که به هر صورت و در هرگونه احوال 
زندگی بسوی ترقی و تکامل ره می سپارد شسکین بزراگی 
است . در پرتو اين یقین بارور تلاش روزانه ادمی شکل می 
گیرد و معنائی وسیع‌تر وبرتراز معیارهای تنگ فردی‌بدست 
می آورد . اما به همین دل خوش کردن و خود رابدست‌تاثیر 
ام ۱ رف شایمه اسان عصه ها: نست: فرن 
تور فسر نها طنشت: 7 بشر بتدریج به اسرار آتش بی بردو 
آن را به خدمت خود در آورد ۰ اما اکنون در آهنگ تحول 
و پیشرفت » روز و ساعت است که به حساب می آید. زیرا 
معرفت انسان به قوانینی که بر تکامل اجتماع‌حکمفرماست 
دقیق‌نر و عمیق‌نر گشته و بشراينك با تطبیق اراده خود با 
هسبیر عملکرد ان قوانین هً قادرست ۲ گاهانه در واه تکامل 
فنم بر دارة و شیر آن را سربع .کند ‏ 
خن هر زژز. با ترعت پیشتری یی هی پیره 
وبی شك کشورما نیز از .این تغییرات بزرگ بررکنار نیست. 
خواسته و ناخواسته سیلی از تاثرات خارجی به کشور ماروی 
1 است . ارزش حای اجتماعی ما مار تفیین کرده فرهنگ‌ما 
از مجرای گذشته در مدمه است . اس سینما ومطبوعات‌و وساپل 
ارتباطی سریع مانند هواپیما و رادیو واخیرا ی 


پ-بپ۰ ۳ 


مفاهیمی در ذهن جوانان ما وارد کرده‌اند که ریشه‌ای درسنن 
فرهنگی دیرین ما ندارند برای آن که بهتر بتوانیم در "جهت 
پیشرفت گام برداریم 6 جای اس که در باره فررهنگ و 
تمدن و هنر آبران و موقعیت کنونی آن بحثی بمیان آریم» 
نیت و بدو فقوت و ضعف 0 را سنجیم و 13 را که‌داشتيم 
و داریم با نیازمندیهای و این که ندز حال رشد است 
مقاشته کنیم-.باشد که نکنه های .نا گفته, گفته شود »»خط سیر 
تحو ل فکری ما ۳3 د‌بدار گردد 6 ژیاده روی ها و را ههای 
بن بست با پرپیج و خم وپرخرج نشان داده شود » جوانه های 
سالم و تازه پرورش"پابد و نیرو گیرد وهمفکری وهمگامی 
جایگزرین ( ان ی 

ما این را دور ان جای غرض ورزی و اعمال 
نظر نخو هد بو د با کفتاز خانم توران میر‌هادی که خود 1 
دار کار تعلیم و ربیت واردند ۳ ميکنيم وامیدواریم 
همه او هه فر طنیی و تخواه ع ان در 2 
و جوبند . 

« کتاب هفته » 


که رن و آدات: و روم و 
بحوه زند گی‌هر قوم‌محیط پرورشی 
سل حوان آن فو م ۳ 
می‌سازد ۰ 
تقین: استا رت که در 

ِ ی مردم شون ما موخلت ال 
دخالت علم و *صتعت دررندتی 
دولمره ات ۱ص سل اس 
مردم هنوز با وسائل ار 
در ابران زندگی می کر دند د مه علیم 
چیزی بودآموختنی ولی درزندگی . 
عادی برای ر فع احتیاحات از آن 


۹2 


تِ خن انحام را ۰ و دخالت 
اینکونه وسایل روزبروز بیشتر 
" می‌گردد و درنتیجه نحوه زندگی 
,مردم از صورت انفرادی خارحج 
" شده متکی به‌سازمانهای پيچيده 
اجتماعی می‌گردد . 

بين فالب ومحتوی زندگی 
صدسال بیش کشور ماهمآهنکی 
" دیده می‌شد .۰ فرنها رخوت در 
وضع زست ی این سرزمین 
" ئاتی بوجود آورده بود -طبقات 
۱ زار ع‌ومالك -ارتباطشان مشخص 
8 گشته نود 6 بیشه‌ور و کاسب‌شهر 
13 کار ومعام مشخصی هه ۱ 
" دستگاه‌اداره‌کشوری وسان‌معینی 
3 راطی می‌ کرد ۰ زن‌ومرد وظانفشان 
" مشخص ضته نود . اطاعت و 
1 یرت وقعامل ۳ اجتماع 
۱ این هم آهنگی" ین قالب و 
محتوی اکنون آزبین رفته است . 
صنعتی شدن‌تدریجی کشور وضع 
طبفاتی را بهم ر بخته ایتت) ۰ قفر 
قتصادی اکثرت و ضصرورت 
تامین معاش و دورنماهای لهبود 


" های حدیدی بوحود آورده است 
نیازمندی به کار زن » نیازمندی 


1 0 ازطر یق‌تعلیم وتربیت نسازمندی 


وضع کنونی تعلیم و تربیت 
دیگر معفهو می ندارد . 
بحث وتفکر صوفیانه جز برای 
افرادی معدود برای اکثرست 
معنائی ندارد ۰ امروز دانشتن سطح 
زندگی مناسب ملازم با داشتن 
رادیو - تلویزیون - بخچال ب 
زنبادی بول 1 

ام وی عرص نت داترت 
بیشتر لذت بردن » و هر ساعت 
بنحوی مغزرا آنباشتن . همچون 
یماری هراس انگیزی اجتماع 

در گذشته نفغمه‌ای و شعری 
روزها فکر واحساس انسانی را 
سرگرم می‌داشت ۰ امروز صدای 
رادیو در خانه‌ها قطع نمی‌گردد 
باقی مانده است و نه شعری را 

سنت‌های دیرین این چنین 
ازمیان ر فته ومی‌رود و سنت‌های 


: دیگری هنوز جایکزین آن نشده 


ات ۰ ژبرا سنت‌ها به شرابط 
باندار احتیاج دارند . 

همین میزان که شراط 
زندگی تغییر کرده هدف تعلیم و 
ترییت نیز دیگرگون گشته است 
بدران و مادران ابران تا سه‌نسل 
بیش هدف مشخصی از تعلیم و 
ترشت فرل الیو دید ۳ ۰و لی 


اکنون هر در هقی عحشی بیدا 
کرده‌اند نمی‌دانند در جه حهیت 


۹ 


پ۵۰۵۹«( 0۱ 7 4 


ای پریتو و اراس 


وضع کنونی تعلیم وتربیت 

فرز‌یدان حودرا ترست ند 
آرزش‌های احتماعی بشر بت 
آمر وزی را تاحدودی قول کر ده‌اند. 
ارزش‌های معنوی رادر فکر گرامی 
می‌شمار ند ی دن عمل مور ند 
به‌ارزش‌های مادی بیشتر توحه 
کنند. . ماللند فرزندان خود را 
طوری مجهز 0 که ۰ شد 
می‌خو اند و 
شاستهای باشند و بسیاری از 
آنان دراین راه موحودت معنوی 
فرزندانشان محر و میتی احساس 
9 در ‌صورتیکه بدر تا مادر 
خوب بودن امروز دانش و ینش 
وسیع لازم دارد . 

اشست که در هرخانواده‌ای 
رسم دیگری از تررببت حکمفر ماست. 
اادو یت تاو اطت ات 
کورکورانه - دیکتاتوری بدر - 
با دیکتاتوری فرژ؛ د. در بین‌این 
دو قطب هر خانو اده درحه‌ای را 
جبی برای بکروز هم.پاندار و 
بیشتر مطبوعات » تلویز بون »رادیو 
و سینما بطور مداوم اردش‌های 
اخلافی و احتماعی دترین ما را 
متلاشی می‌سازد . نمونه مای 
اسانهای "واخورده د نسشمار و 
منحرف بصورت فهرمانهای عصر 
مابرروی برده‌های سینما می‌آنند . 


2 ۹1 


ثهرمانان ملی و واقعی ما . 
در لابلای کتابهای ندب ۳2 
و ناشناخته خفته‌انل ۲ ۲ ۳ 
ها چنان غرق در ترجمه آنار 
در قلب ,ما وحود لا ۳ ۳ 
یست که نسل حوان خود را در 
آن بازشناسد و بازباید ۰ فرهنگ 
دیرین و گذشته مابه نسل جوان 
خوب منتفل نمی‌گردد ودرساختن 
و پرداختن فکر و شخصیت او 
قثن لازم راافا ثم ۱ 

آنچه باند باین وصع سرو 
صورتی دهك و فوامی در ور 
تربیتی نسل جوان بوجود آورد 
خود گر‌فتار بی‌سروسامانی است 
و آن سازمان تربیتی مدارس و 
دستگاه تعلیمی و تریتی کشور . 
اتتت اه 

سازمان و روش تعلیمی و 
تربیتی دستخوش تفیرات سیاسی 
گشته است . نهآنجه از در باز 
علمی و فلسفی در کشوار و 
مرسوم بود ومردان بزرگی 
برورانده است: - باقی مانده ونه 
سیستم فرانسوی تعلیم وتریت 
که مر اج تقلید و افتباس, نحاه 
سل بیش ما نود اثری بکپارجه 
بحاگذاشته است. دستگاه فرهنگی ۱ 
ما بی‌هدف ۳ ۳ حلوه . 
می‌کتف. هر ان 0 
تاه ما ۳ 


ند ی 9 ۳ 
ور 


۱ هاء مر ۱ و فرانسه 
93 آلمان بایان رسانیده‌اند در فکر 
٩‏ ازمان ترییتی از راهتقلید 
و و آقتباس‌بدون قیدوشرط‌هستند» 
۶ ازطر یق یافتن راهی‌که باشرابط 


ما هم‌آهنی داشته ناهد :واه 
نبازمندیهای این توده از: تحول 
3 عدم توانانی 0 
" کار تربیتی نسل حوان و مشکلات 
نی مربوط به توسعه و تعمیم 
" فرهنگ باعث گردید که دستگاه 
8 ها فرهنکی کار تعلیمی وترنیتی 
۰ شهرها را بهبازار آزاد » به تقاضا 
1 و عرضه آزاد واگذارند ۰ و فقط 
1 "با کمت‌آئین‌نامه‌های اداری تسلط 
بو سسات فرهنگی آزاد 
وس درا زار هر خانواده‌ای 
۱ سته به‌امکانات مادی خودمیتواند 
7 نوعی تعلیم و تربیت برخوردار 
1 

3 


خانواده های بسیاری از 
تفییر اوضاع و آشفتگی اخلاقی 
۱ " و معئوی که نفوذ تمدن دستای 
#وغعرت نار آورده اشت نگران 
" هستند.. این دسته به دامن دن 
یناه برده‌اند و مسی خو اهند 
٩ ۱‏ فرزندانشان باایمان و معتقد و 
1 3 بن تقاضامدارس و 
۱ عدم و وشن کاردراین مدارس 

"و ثمربخش بودن نحوه تربیت آن 


سس و آداب و سنن مردم کشور 


ضع کنونی تعلیم و تربیت 

در ات اعتفاد و انمان باند 
از درون برخیزد نه از راه تظاهر 
و احبار و ترس خود نکته‌ای است 
قابل بحث . 

تعداد دیگری از خانواده‌ها 
از ر کود سازمان تعلیمی وتربیتی 
کشور شسودن امکانات کاقین :3 
خوب و بکسان برای ت 1 
0 ای ای یچ 
و بای ار 1 
می‌برند ۰ نتایج این نوع حل‌مشکل 
نیز هنگامیکه در ترازتوی تین 
قرار گیرد بسیار متفاوت است . 
زبرا اولا برای ان 
تربیت برای کشوری غیراز ابران 
در نظر گر فته شد ه اکتب د فاقد 
بستگی‌ملی و شناسائی ملت‌بمیزان 
اف ات ۰ کمتر محصلی راکه 
در 0 سل 0 اشیت 
۱ 
ازمیان نرده‌باشد 

از همین دسته افرادمتمکن 
تا زیادی روی به مارب با 
میآ ورند ۰ این مدارس ۴ هدفهای 
متعدد تشکیل شده‌اند . و غالب 
آنان هدف تریتی و تعلیمی خود 
۳ ۴ سلبقة بدران و مادرآن 
شاگردان مطانقت‌می‌دهند - فافل 
ازاننکه سیاری از بدران ومادران 


هنوز هدف اصلح را در | 


تعلیم و ترست تبافته‌اند . در 
۹۷ 


وضع کنونی تعلیم وتربیت 
طبقات مر فه‌الحال نوع تربیت 
بدین ترتیب این سازمانما 
. نیز گرفتار تفییرات و نظاهر ات 
متعدد بازار آزاد می‌گردند . 
اکثریت قریب به اتفاف 
کودکان شهری و دمات که 
امکاناتشان احازه نمی‌دهد که به 
بازار آزاد روی آورند از سازمان 
های دولتی و محانی استفاده 
می‌کنند *ثمر بخش‌ و دن کارمدارس 
دولتی نیز کاملا بستگی به‌افرادی 
دارد که آنهارا اداره می‌کنند . 
هم آهنگی 4 نظام معن و دق و 


ان بود بطور خلاصه نظری 


به وضع تعلیمی و تربیتی نسل 
حوان کشور ما. 


۹۸ 


برای حمعآوری ی و 
۳ تربیتی سل ۱ 
0 الته هست ۱۳ 0 
مطرح می‌گردد : 

تباید کار کم ۱۳۳ 
بات بسن به‌بازار آزاد واگذاشته 
شود باآنکه لازمست همه کودکان 


5 حوانان از یکنوع تعلیم و ترییت 


برخوردار گردند ؟ 

سپس این موضوع پیش 
میاید که تعلیم و تربیت کنونی 
ما باند دارای جه هدفهائی باشد» 
چه مشخصاتی رادر نسل جوان 
ابحاد کند و چه خصوصیات ملی , 
۱ 


و ران میر هادی 


نسبین نادرست زددگی 
اجتماعی با مفاهیم 


علوم اجتماعی 
| . فوذ محیط طبیعی 
یدنه که متیمل رد ۱ ۳ 


چگونگی اور گانیسم آن و خصابص 
نژادی و زند گی اجتماعی را تعیین 


۳ 
برخی از مردم » مخصوصا آ نانی 
7 اختلافات ی نژادی کروه‌های‌انساد. 


زا.مورد نا کیت قرار می‌دهتد ؛ بر آنند 
که .اولا مقتصیات یی رت ۰ 
های گونا گون انسان می‌شوند » و ثانیا 
اختلافات ادم‌ها از لحاظ رفنار 
اجتماعی . محصول جبری اختلافات 
نژادی هستند . 

منلما .نژادهای انسانی, از تاثیتر 
عوامل طبیعی بر کنار نیستند . هريك 
از .کروه‌های انسانی » از یر اه نا 
افتضای اوضاع جغرافیایی پیرامون 
خود تغییراتی کرده‌اند » و براشر 
این تغییرات توانسته‌اند بامحیط 
جغرافیایی خود ساز گار شوند و به 
زند گی‌ادامه دهنلا فش ای باخته‌های 


۹۹ 


افسائه ات جفرافیافی 
0 رنگ‌آنان شده است : ۰ 
برای مت در بز انز و 
و خاش ات و ای 
بینی افراد قوم اسکیمو نتیحه طبیعی 
وا کنشی است که در بدن آنان بسه 
قخر بات من مای شدبد قطبی بدیدا مده 
است » به‌این معنی که تنگی منخرین 
فا فد دا که جربان هوابه‌رامی 
به ربه‌ها برسد ودر راه خود»اند کر 

م شود . 

گروهی از مر دم به 7 
اطلاعات 0 می بر ند که هر کس‌در 
ی خود؛ همواره از عوامتل 
محرط طبیعی 13 برمی‌دارد رل 
مو افق ان تأثیرات ژند ره 
ودر این صورت‌رفتار فردی‌و اجتماعی 
انسان تابع محبط طبیعی است . دراین 
سردی کر هن و خشکی و رطوبت 
در زندگی روزانه انسانی موثرنتد 
بسیاریآژمردم مخصوصا کشاورزان» 
در بهار شور بیش‌تری دارند » و 
تا چون به روستاها و 
9 می رو ند 6 :2 


3 دیگر سررآسر تن 
اجتماعی و پیدایش و نمو و ژوال 
نمدن‌هار | به‌عو امل طبیعی 6 مخصه صا 
جغرافیایی نست می‌دهند . می‌دانيم 
که جامعه‌های بزر گک قدیم . مانف.ه 
و ۳ ۱ بین‌آلنهر ین و هندو چین در 
کنار رودهای پرآبی چون نیل و 
دجله و فرات و سند و هوانگ‌هو 
پدید آمدند . این را هم می‌دانيم که 

: ۳ 


کرتانهای ۱۳۳ تملن‌پرور؟ 
نیستند ۰ و نواحی کرسیر برای ۱ 
پرورش تمدن منأسب‌ر ند . اما آیا | 
به‌اتکاء اینگونه اطلاعات می‌توانیم ۱ 
خی کی که ۱ اجتماعی‌انسان , 
مشخصات و تحولات هر جامعه‌ای ۱ 
پهوسیله عوامل ی ۳ ۳ 
مخصوصا عواملل که دير زمانی دوام ۱ 
اورند» درجگه نکرم ۳ فرد و ۱ 
جامعه مور می‌افتند» و انسان هر چه 
خنائیتر باشد بش ۳۱ 
عناصر محیط طبیعی را در خود ۱ 
منعکس کند . جامعه‌های پیش ازتاریخ ۱ 
به‌طرزی بارژ داغ ۱ محرط 
جغرافیایی خود را بر جبین دارند .۰ . 
در اعصار گذشته ؛ در سرزمین های | 
سرسبز و مراتع فراخ » گروه‌های ‏ 
انسانی خود به‌خوه به دامداری کشیده 
می‌شدند» و به‌اقتضای رد أ۱ 
شبانی ؛ ۳ و خشن کهزمامش | 
ی ‌دست مردان < ت به بار 
می‌آوردنتل درصورتی که ساکن‌ان ‏ 
درهء‌های برآب کشتکاری پیش ۱ 
اه و جامعه‌های ساکن و 
پبچبده روستأبی و شهری را ناه 
مر نی دنن . همچنن در حامعه های 
نی وسایل زندکی و.ابزارهای 
چنان که مر دم کو هستان‌ها ِ غار ها ۱ 
نت می گرفتند » مردم‌جنگل‌نشین»| 
برفراز درختان خانه میکردندبرهمین 
شیوه »,هر گروهی به تناسب مواد و ۱ 
منابعی که در پیرامون رد امیبافت 


ی 
۱ ۳ ّ 


ز یه ۳ 0 1 
2 ۱/9 و ۳ اه ۱ تن ت 


۱ # شیر وسایل یل خودرا ازس 

۱ می‌ساختتند . حال آن که 0 
عمدة از چوب سود می‌جستند»مصر بان 
۸ اه برمی خود » پابی‌روس 
(فتدروردظ) را پرای کاغذ 
" ساختن بکار می‌بردند » و مردم 
" بین‌النهرین قدیم برای این منظور 
از چسبنده رود فرات لوحه 
3 می‌ساختند . ساکنان دیرین اروپبای 
شمالی گوزن را که در نواحی شمالی 
9 فراوان بود ». مورد. استفاده. فی زر 
۴ می‌دآدند وِ اروپاییان جنوبی اسب | 
که در جنوب به‌آسانی به دست‌میآمد» 
ه‌کار می‌گرفتند . اسکیموهای قطب 
" شمال » بابرف فراوان آن سامان‌خانه 
" نا مي کردند . و بومیان جزایر 


3 1 (ومصوک) از پوست 


3 م‌بافند. 
۰ مداخلات محیط جفرافیاسی در 
3 کی انسان سبب شده‌اند که برخی 


مبالعه کنند ‏ او زان کی انسانی را 
" معلول مقتضیات جغرافیایی دانند . 
الس‌ورت هان‌تینگت‌تن 

9 (حمناومتاصااط ۷۷0۲ ۳/۱۱۵) 
" درکتاب خود. آب‌وهوا و تسن() 
دونفشه جالب توجه به حاعرضهداشته 
ی کی از این ده شنه نثان 
ود که در برخی از نواحی‌معتدل 
ره ال اقو امی به‌سر می‌بر ند که 
از لحاظ نددرستی و نیرومندی‌بر اقوام 
گر برتری دارند ؛ وبه وسیله نقشه 
[ دیگر کاد می‌شو بم که جامعه‌های 


1 


۶ ابرارسازی می‌ژد. 0 کوه 


از محققان ذرآهمیت عامل" چغرافیایی 


افسانه اختلافات جفرافیائی ‏ 
بزرگک انسانی در همین نواحی‌معتدل 
بدید آمددآنن . ظاهرا هان‌نینگک‌تن 
هی خواهد با این درد ۳۰۱۱۸ 
پرساند که اختصناصات انس ۰۰ 8۳ 


ویژگی‌های اجتماعی‌زاده عوامل 
جغرافیایی هستند . 


ی نادررستی جغر افیا کر ابی 
جغرافیا گرایی صعنطمروومع) 
یعنی اسناد زند کی انسانی بسه محیط 


اطبیعی انسان » از لحاظ علمی‌درست 


نیست . چه‌بسا که در منطقه‌جغرافیایی 
بگانه‌ای دو 8 چند نژاد مختلفزست 
میکنند . مثلا دس سررمین روحم 
به افر اد کوناه و نسبه تیره‌رنگ لاپ 
(008ض1) برميخوريم وهم بااعضای 
بلند قامت و روشن‌پوست نورس - 
(عویدن ) 

روبرو می‌شویم . بسیاری ازاختلافات 
اور گانيك مانند رنگ چشم و شکل 
و حجم سر را باید زاده بهعداشت 
بدنی و روانی‌و عوامل غیرجغرافیایی 
دیگر بشماریم . 

ساختمان بدن‌انسان و 
چنانٍ ات9 اور کائینم می‌تواند 
وی ار و سازش کندوی ۱ 
به فعالیت خود ادامه دهد. مثلا چه‌سا ۳ 
مات وی سای آا ۱۵ ۱۰ 
شدیدانر" می‌دهشد و به‌این طریق » .۰ 
قصور آن عضو را جبران می کنند .. 
در برخی ازنواحي زمین مر 
و کوهستان‌های امریکای مر کزی 


,5 ۳۰ ,1924 ,جمتاه‌عناننن 4صه ماعصنلن - 1 


۱.۱ 


افسانه اختلافات جفرافیائی 
و دره و بلامت (6ا6طع[1: ۱۷۷) 
در اوره گون (0۳680۳) و مرز 


«دریاچه‌های در ی؟ (وم‌طلور[ +جعج) 


در شمال اپالات متحده امریکا» بود 
که عامل اصلی عده تیرو ید است و 
کاهش ّ باب سنمازر ی عمنتاه 
(گوآتر) می‌شود. کمیاب است . 
بااین وصف 6 قر نهاست که مردم آن 
نواحی . مانند مردم نواحی‌بودخیز» 
ی و فعالیت من کت , چنان که 
فرق فاحشی بین مردم اوره گون و 
مردم کارولینا. عوطنام‌تون. .ی 
جنوبی که سرزمینی بود خیز است » 
و جود ندارد ۰ 
و آته میت اه اما هار 
کانن برای مرتبط ساختن‌زندگی 
۳ وت وهوا مبدول در 
بااند کی دقت می‌توان به سستی این 
ار تباط ی برد . 
به‌طوری که قبلا گفته‌ايم » بسیاری 
از نواحی متمدن کنونی مانند سوئد 
و نروژ و دانمارك در دوره‌های 
پپشین متمدن نبودند » درصورتی که 
آب وهوای آنها از دراه ات 
مانده است. )۱( درمیان مردم ابتدابی 
کنونی ؛ به اقوامی برمی‌خوریم که از 
و با این وصف . از آنها سودی 
نمی‌جو یند » جچنان که قوم آو نا 00۳2 
که در نواصی سردسبر آمر‌یکتای 
جنوبی با‌سر می‌برد » برخلاف قوم 
اسکیمو » برای خود لباس‌وپناهگاه 


ومع م۳۳ :صمولسون ,۲.۵۸ مضه صماع‌صتاه ۳ .0 0 - 1 ۱ 
۰ .ظ ,1933 ,50۵60۲ 0۶ ۳2618 ِ 
۰ ,۳۵۲1 ما 0۶ ۳و م۲7 :268 مورا[ 1 -1 


۱۰ 


)۳ حامه سر 2 دارد ۱ 

ازاین‌ها گذشته 6 سیاریزاقواما 
که در ناحیه جفرافیایی یگانه‌ای| 
زست می کندد 6 ی یکسانی| 
ندارند . دو قوم سرخ پوست هوپی] 
(ذ۳100) وناواهو (0ظ01272) ۱ 
که درجنوب‌عربی ایا لات‌متحدامر: بکاا 
سا کنیل ۱ از حبتث ند .کی تا ۲ 
متفاوتند » مثلا سرخ‌پوستان هوپی! 
کشاورزند و در خانه‌های بلند چندا 
اشکوبی بسر .می بر ند 1 درحالی که 

سرخ‌پوستان ناو اهو به شبانی عمس را 
می گذرانند ودر کلیه‌های بك آ شکوبی 
بست راد 5 می 

بر خلاف پندار کسانی که زاند ک؟ 
انسانی را وابسته آب وهوای معتدل! 
می‌دانند ۰ برحی از جامعه‌های معتیر | 
در مناطق ‏ نامعتدل به‌بار ات 
ات این قوم ی 9 ۳ 


ساژه و ارت دقیقی ترا 


3 طبیعی » نیروهای خودرا به گروه‌های 
" انسانی عرضه می‌کند. ولی‌هر گروهی 
موافق مقتضیات جامعه خویش, قسمتی 
ازان نیر وها را مورد بهره بردار 
انگلیسی » گوردون چایلد 
(01106) 70 درا ثار فراوان 
خود » اقتدار عظیم عوامل اجتماعی 
را نشان واده_است . چایلد در دق 
چ داب معسروف اسان خود را 
م یآفریند (۱) ودر تاریخ چه روی 
داد (۲) می‌رساند که جامعه انسانی 
" ه‌تنها امکانات طبیعی اعضاء خودر | 
در قوالب معینی می‌ریزد و بها نان 
تشخص تعین خاص می‌بخشد » بلکه 
محیط ظبیعی راهم » به صورنی_ کته 
موافق وضع خود باشد » درمی| ورد. 
ازاین رو » طبیعتی که گروه‌های 
تسیز | احاطه کر ده اراد ۳ طبیعت 
پالك و دست نخورده نیست » طبیعتی 
8 الماینش. زنگی-انسانی‌به‌خود 
گرفته است طبیعتی است اجتماعی با 
اثسانی . ما امروز به اقتضای‌نیازمندی 
های اجتماعی خود . جنگل‌های 
۱ ناسو دمند را بر می‌چبنيم , کوه‌های 
مزاحم رل با خالك یکسان می‌سازيم, 
و مسیررودهای سر کش‌رامی گردانیم» 
د بانلاق‌ها ق‌ دریاچه‌های "آسیب‌رسان‌را 
خشك می‌کنيم » تاریکی و سردی و 
می » ميغ و مه را از مان 
۱ برمی‌داريم » سرزمین های پرا کنده و 
دورافتاده زمین را باراه‌ها و وسایل 
ارتباطی خود یگانگی می‌بخشيم. . 


افسانه اخنلافات حفرافیائی 
جنگل و درباچه و باران مصنوعسی 
به‌وجود می‌آوريم ۰ ... (۳) همه 


این‌ها مداخللانی 1 3 1 


انسانی در محیط طبیعی می‌کنند ‏ 


مداخلاتی که در همه‌حا ». حتی در 


استوا و قطب‌ها » انسان را اززنجیر 


های طبیعت می‌رهانند و به آزادی " 


‌ 9 ۳ تک فهم این 
جغرافیای جوامی متمدن توجه‌کنيم. 
د گر گونی‌های عمدی‌که در طی صد 
سال اخیر در جنکل‌های اب ۴۳۱ 
متحد آمرپکا راه یافته‌اند ۰ نمونفه 
روشنی‌بخشی هستند . 

البته تحولات طبیعی‌درفعالیتهای 
انسانی مثلا دم‌زدن و فشار خون و 
نرشح غده‌ها تغییرانی‌بدید میآورند 
و حنی آن‌هارادچار اختالال‌می‌سازند. 
ات گروه‌های ای ۳ 
در اور کانیسم 1 هارپی هی‌بانین ۳۰ 
که در شال‌های اخیرد» دن اور ۳ 
و جاهای دیگر » برای جبران کمبود 
بو د طبیعی 6 مقداری بو د ف آب 
می‌امیزند -. همچنین حجامعه‌باوسایلی 
مانند باس » بدن را در مقابل 
ترکتاز سرما و گرما و عوامل طبیعی 
دبگر مجهز می کند 

گروه‌های انسانی » همچنان که با 
تقویت بدن » قدرت عوامل طبیعی‌را 
خنتی می کنفد» بامداخله در محیط 
طبیعی و انسانی ساختن 


۲ ۱۳ ۲۱۵۵۵۵0 ق۲۷۷۲  2-‏ ۲تامعصز۲ ممعاعاا موز -1 
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1934, ۳. ۰ 
۱۰۲۳ 


افسانه اختلافات جفغرافیائی 


(جمتاموتصعصتاط) طیعت ‏ از مداخله‌ها و جنگ . 


و مزاحمت‌های‌عوامل طبیعی‌می کاهند 
ودر نتیجه » فعالیت انسانی را از قید 
محیط طبیعی می‌رهانند » انسان‌متمدن 
به‌قدری برمحیط جغرافیایی خودساط 
شده ۳ تحو لات طبیعی ازقبیل 
شب و روز و توالی فصول دیگر در 
راهء ورسم زندگی او تأثیر مهمی 
کار تب اسان تال که رو 
طبیعت است » سایر عوامل طبیعی را 
ات هتفای شاه است ‏ حامیت 4 
فعالیت‌های انسانی را رهبری‌می کند 
ودر این راه » نیروهای طبیعی را 
مورد بهره‌برداری فرار می‌دهد. جأمعه 
است که حتی چگونگی و دامته کر 
عوامل طبیعی را تعیین 3 : 
جامعه است که علی‌رغم نیروهای‌محرط 
طبیعی فرد را به فعالیت‌های مطلوب 
معینی برمی‌انگیزد » و فعالیت‌های 
انسانی را از بوغ عوامل طبیعیزاد 
هی گرداند. طرز کار نك کا ی 
صنعتی پاتولید اقتصادی‌يك‌شه رمتمدن 
وابینته کاهش یا افزایش: سرماو ؟:ما 
وباد و باران نیست . 

عواملی که جریان کار انسانی را 
تند پا کند می‌ کند و تولید جامعه را 
بالا و پائین می‌برد » عواملی اجتماعی 
است - از عرضه و تقاضا و رقابت 
تا اختلاف طبقه‌ای و بحران‌اقتصادی 


0 1۵9۲ عقتاصعاه6 طز بر :6 .1 .1 ۱ 


۱۰ 


نمیتواند شیوه زندگی انسان را معین 
ساژد 
است» آب وهوای استوایی به‌خودی 
خود » تأثیر معینی درفکر و عمل 
انسان‌نمی گذارد» بلکه موافق‌مقتضیات 
انتان می‌افراید » اه ۱ ۳ 


آب‌وهوا » برخلاف‌مشهون . 


. مثلا چنان که محققی. نشان‌داده 


ف‌_< 


آن می‌کاهد » و گاهی اصلاتغییری . 


دران دهد ۱۰ 

بنابراین باید پذیرفت که عوامل 
طبیعی در فعالیت های اننانیتاً ثیری 
عمیق ندارند و نمیتوانند مبین‌زندگی 
فردی و تا 1 بای و 


همانطور که مردم‌شناس تیزیین ؛ 


فر عضو و9 اس (028ظ عاصع۳) 


گفته است » محبط طبیعی در عسرصه ۱ 
زندگی اجتماعی عاملی قاطع‌وتعیین ‏ 
کننده نیست » بلکه خود زیر نفوة ۱ 


حامعه فرار دارد )۲( ۰ 


۰ 
ی حا» 
ف 


۳ ( محیط رد1 تِ خصایس ۱ 


خی مور اس 


7 مد بیس در ۳ 


۱ اور ای دخالت ,دارد. 


۳ سید یی ۳ ۳[ ۱ 


,9۰ 3 ,1933 ,تال 


:605-68 ,۳۳ .1932 ,16 رم6ط3016 صز :3028 .1۳ .2 


اه از انار اکن ۱ 


1 


8 ۰ ۱ ا 9 تفل 9 و گوردون‌چایلد ( 


دکترشاپور راسخ 


(آين بادداشت ها نخست 
درگروه محدودی از فمرهنگیان 
عرضه شد. در ایران بحت درباره 
رابطه تعلیم و ترست‌باروانشناسی 
بحثیکهنه است اماگفتکو دربات 
رابطه تعلیم وترییت با فرهنگ 
اقتصاد واحتماع تازگی دارداین 
مقاله افتتاح حنین گفنکوتی‌است»). 


۱۰1 


تعاریف تعلیم وتربیت رآبدو 
دسته می‌توان تقسیم کرد. گروه 
روانشناسان براند به ۳ 
صارتست از ابحادتغییرات‌مطلوب 
در حسم و حان ادفی و مرداشان 


از تغییرات مطلوب رشد کامسل 


تبروهای وحود و استعداد های 
نهاد انسانی بوجهی متوازنو 
مناست استا: ۱ 

جامعه تسیا اد 
فردی را انسان احتماع کنزا 1 
را مظهری از ارزش‌ها وفرهنگ 


آن حامعه سازد و ازطرسق فرد» 


هدفها و منظورهای احتماعی را 
تحقق بخشد . مرجامعه‌ای تصور ‏ 
خوش دازد و ره ۳ 
میکوشد که افراد را طسق آن 
الکو درست. کند از ان روترست 
را :با مذهب واخلاق فان 
مانئشد آن « نیرو های کنترل 
احتماعی » خوانده‌اند ۰ همچنین 
بیاری تریست است که ارزش‌هاب 
قواعد - رسوم و آداب - دلالات 


.و علاتم ار بالحمله‌عناصری 
5 که فرهنگ و باتمدن راتشکیسل 
مبدهد از نسلی سشسلی منتصل 


میشود و بمرورزمان تکامل میباند 


3 7 نحدد میبدذبرد. و سس اسان 


۱ هنگامی که از تغییر ات مطلوب در 
تفس آدمی سخن میگویند باید 
باین مطلب توجه‌نمابند که‌مطلوبیت 
تفیبرات در هر حامعه‌ای فرق 
میکند و تنها مقیاش‌های فرهنگی 
8 است .که انجه را 
مطلوب است از هدفهای نامطلوب 
متمایز میدارد. 

 .-‏ تربیت را با تعلیم که‌آموختن 
وباددادن حقابق وتنها جزئی با 


ای از ترنیت است ناد 


اشتاه کرد همجنین اصطسلاح 
9 ) فر هنگته» را که اخیرا درزبان 


13 ۱ فاشی. گاهی معادل (تعلیم و 


7 آتر ست)») تا ((دستگاه «علی وترست » 
9 تیعان" میر ود تباید ۳ تردست 

مسجت «فرهنگ» :درزیان اس 
شناسان تمحموعه دالسته 9 و 


د 


تص من 12 حصوطودو مر 


آموخته هااعم از مکتسبات علمی 
شود . 
نظام تعلیم وتربیت بنتا 
بتعر نف حامعه‌شناسان وسیله‌ای 
بمنظور نقل و تجدید فرهنک 
میگردد که از فردی «شمه‌حیوان» 
انسانی احتماعی بعنی‌مظهر فر هنگ 
فوم و گ بقول ابراشسم 
) نم 1 میان کلیهاعضای 
حامعه ) بو حود مباورد که نماننده 
ارزش‌ها » قواعد » احساساتِ» 
اندشه ها ور فتار های مطلوبت 
بزعم حامعه شناسان »ترییت ‏ 
میخواهد درون هر فردی فرهنگ 
تا ردو و 
تشکیل مند هد ارزش‌ها از همه 


مبانی تعليم وترببت ایران در نظام ارزشها 


بزورسدی و مهلوانی وحنگحجوئی 


ارزش مبدهد فرد را جنان‌ترست 
میکند که مرد میدان باشد تعکشس 
جامعه‌انکه مفاصد عمرآنی قاوات 


اهر برای تحفق 91 برورش 
مبد هد . حامعه مذهصی بارزشهای 


قدسی با اخلاقی آهمیت مبدهد 


وقس علیهذا. 


ابران و همدف 2 را درسست 
بشناسیم باید فرهنگ و خصوصا 
ارزش‌های اساسی این حامعه‌را 
درك کنیم زیرا هدف تعلیم وترییت 
کر انن تحواهلد بود که هر .فرد: 
تازه‌ای را برطسق را الکوی 


قرهنگی برورده انسانی شاسته 


ان حامعه تحو بل دهد کار ما در 
این مطالعه منحصر بتحلیل‌آرزش 
هائی است که بنیاد فرهنگ ابران 
را میسازد و در نظام تعلیم و 
تربیت ما تجلی کرده فلسفه و 
و 99 ِا تشحیل مندصدودر 


این از زشو ها ازاکحا: متخ مه 


گر فته‌اند و جه عوامل تاربخضی 


واحتماعی بدد آورنده آن ما 


فستل و تنیان نمیدار نم ود 
۱ بایان 5 میخواهيم بحر ان کنونی 


تعلیم وتر ست ابران ۳ مر بو ط 
سحران نظام ارزش‌ها در حامعه 


خود کنیم وروشن گردانیم که اگر 
مشعلی 


هست ریشه‌های عمسق 


دارد و جاره های سطحی برای 


اصلاخ فرهنگ این مملکث بحائی 


[- 1۳۱0۵610 معصم۱۵۲ ۳ 


۱۰۸ 


ای ۱ 


ی ۰ 1 
و ارزش های اساسی آن راتحلیل 
کنیم خوب است نمونه تحفیعمی 
راکه فلورانس کلوکن ()بکاربرده 
۰ 
و همه فعالبت ها و را فیتتاوه های 
برآن حمله تاثبر میگذارد.نو نسنده 
نامبرده بنج موضوع را محوراین 
دانسته 4 
با ذات و است > بسن فرهگ 
هستند که آدمی بالقطر ه خر 
شده . جنین اعتفادی‌در‌حنه‌های 
نظام تعلیم وترییتش منعکس میب 
شود مثلا حامعه‌انکه صرب وشتم 
ود کان را بذیر فته است با بجای 
(اصل برائت » باصل مخاللف 
است مگر اننکه خلاف آن‌ثابت 
شود - این نوع جهت گیری . 
فلسفی دارد . 

موضوع 0 رابطه ی 
یلد در 9 ابتدائی بر آنند 
که انسان اسیر و درد ه طیمت: 


3 رت 9 ۲ وهای فنی ممالك 
9 بیشر فته صنعتی عقیده‌ای‌معکو س 


موصوع سوم که ارزش های 
1 حامعه گرد آن ساخته مشود 
مساله زمان است . ممکنست‌تکبه 
يك فرهنگ برزمان گذشته باشد 
9 تانت فرهتگی که اساسش برسنت 
های قدیم استوار است با بیشتر 
برزمان حاضر با زمان آننده‌متکی 
باشد. آن‌که بفردا اندشنالد 
ات عقیده 3 د که زمان دانما 
دستجوش تصسرات استتقج و 
ممکنست هر روز امری تازه‌روی 
3 دهد بیبحهت نیست که در ممالك 
مترقی غرب مردمان دائما .وقت 
3 نات میبر سند وهمواره‌نگران 
8 طلاشت زمان هستند. 

موضوع چهیارم در هس 
٩‏ فرهنگن دندی فلسفی است که 
درباره روابط اثراد حامعه با 
۰ بکدیگر وجوددارد در بعضی 
٩‏ روص میدهند و متقدمان‌و 
بتاکان بر مردم امر وز حکومت 
متکنند در حامعه‌های دیگر آرابطه 
متعابل با افقی مهم است واصل 
- تساوی و همکاری در آنجارواج 
دارد و بالاخره باره‌ای حامعه‌ها 
هوادار « فردت » هتخت آنر] 
3 براصول دیگر رححان میدهند. 
موضوع بنحم بکفته کلوکن 


و اب 32۲901058 بانا19160 


ما نی تعلیم و تربیت ایران در نظام ارزشها 


جبزی است‌که منای فلسفه 
تک می‌تو آن خواند و باعتسار 
1 سسه نظر رو وود 
دارد ۳ 
۰ تعضی بوجود نعئی («بودن) 
وباره‌ای بفعل وعمل (« کردن) و 
بالاخره دسته سوم به ( بودن‌و 
شدن» آهمیت خاص میدهند. 
هنگامیکه «بودن ارزش می‌ناند 
نمایند و خوش بودن را برکار 
کردن رححان میدهند ۰ اتکاء بر 
اصل فعل شانه‌اش ذوق‌کار و 
توحه بدنیای عمل وشوقمو فعیت 
در آمور است ما «بودن‌و شدن» 
قشول ا همست و حود اتشان همر اه 
با اعتقاد به تغییر دائم اواست. 
مفاهیمی را که کلو کن در 
مطالعه و تحلیل فرهنگ بکاربرده 
است نمیتوان حامع دانست مثلا 
تالکوت بارسنز (۱).دن متورد 
بررسی روابط افراد با یکدیگر 
در هر حامعه و فرهنگی حئد 


مفهوم دیگر را وارد کرده‌است. 


ماهیت اه 8 یت 7 
آیسشتکه اه وحود ات در 
رابطه با دیگران دخالت داردمثلا 
روابط خویشاوندی در خانواده 
قدیم و حتی جدید از این‌نوع 
انتتا ‏ دور صورتبکه رابطه خاص 
فعصل حور از وحود اشخاص 13 
وارد میکند مانند رابطه فروشنده 
و خریدار و هر رابطه قراردادی 


۱۰۹ 


مبانی تعلیم وتربست و در نظطام ان 


همجنین در روابط افر اد 


ی میاه ال و 


دیگری ممکن است توجه باصل 
ونسب باشد با بکار و کوشش 
فردی ۰ همچنین نظام روابنط 
احتماعی ممکنست بیشتر ناظر 
بمصالح اجتماعی باشد با دروله 
اولی روی بمنافع فردی آورد. 
علیرغم اصلاحاتی که برطرحمطالعه 
کلوکن میتوان وارد کرد ماهمان 
۲ سانهه .هست. بربای»,سهولت 
بر میگزینيم و برآن اساس»ارزش 
های نخستین فرهنگ؛ و مبانی 
ه تررعت ابو تیم زب 
جولیم . 


تخت 4 نسم فر هئلگ 
ابر ان دربار ه ذات مان حگونه 
سنشی دارد و جگونه آن نطر 


فلسفی در 9 و تربیت‌منعکس 
فوا نت علیر غم نظر اسلامی که 
میگوید «کل‌مولودیو لدعلی‌الفطره» 
و فطرت آدمی را طبب و طاهر 
ان طاهرا فرهنگ اس رن 
ان را رانا شر بر مییندآاردو 
افسانه آدم و سقوط او دلیل‌آن 
گرفته مشود که وسوسه‌گناه 
درانسان طصیعی است. 

خواجه نصیر طوسی در 
اخلاص ناصر میگوید ( مقاله ۲ 
فصلع) «جون‌رضاع فرزند تمام 
شود بتادب و رباضت اومشغول 


تا مت بو زان ار یحاری 


تاه رف رید نله . پر دك زر مستمارد 
بود وبه‌اخلاق ذمیمه میل بیشتر 


مسسض سس 


اس ۵ 1200116 627 
کر 


کند بسبب نقصانی وحاجاتی که 

در طیعت او بود » انعکاس ان 
د ند اساسی در بار ه شحصست 
انسانی درروش ری 3 
شود که به تادب از راه زجرو 
سیاست آهمیت مخصوص می ب 
دهد. تازبانه وفلك و تشیه بدنی 
۳0 این اواخر ابز ار لا ننفك‌مدارس 
ما بو د ونم ] گم م تمایل ابر آنیان‌بشر کت 
و همکاری و بی اعتمادی بیکدیکر 
انعکاس نا دید فلسفی درر وابط 
احتماعی است همین زمینه فکری 
است که راه را بر تسلط قهاران 
و حکومت. های مطلفه هم 9 
است در مقابل نظر امتال زار 9 
روسو (۱) که آدمی دا قطرة نيك 
می‌انکار ند وبالنتیحه‌ممانعت‌جامعه 
را از رشد طبیعی فردی محکوم 
میشمر ند و حکومت عامه برعامه 
بنفع عامه را توجیه و توصیه 
میکنند و طبیعی ترین و صحیح- 
ترن حکومات میدانند تردد 
آدمی که خو دمعلول‌عو امل احتماعی 
ریشه‌داری‌است در وضع‌احتماعی 
ابران و منحمله در یی‌اعتمادی 
۳ و عدم احترام شخصیت 
فردی و انسانی و کندی‌بیشرفت 
دموکراسی منعکس‌گردیده است. 
بات جلوه دیکر این مبتای فر 2 
ابران قلب توجه بپرورش حسم 
است» تصور عموم این نو د ۵ 1 
بعول خواجه. نصیر حاجای ۰ ۱ 
طیعت آدمی است و خصوصا ‏ 


تت. :9 ت 10۳ 11 2 ۳ 
ان 1 


" تاهکاری فتساند ای و خلاف 


3 دوره قل از اسلام و چند فرن 


نخستین پس از اسلام توحجیه 
بورزش, و تعوت تن کم تسد 
وف منفی و ریاضت 
و تضعیف بدن را برای نبعان وتعالی 
۳ ضروری دانستند . اگر 
در سجن باره‌ای حعمای متعدم 
ترییت اشاراتی بلزوم پرودش 
جسیم همست تباید اشتاه نا 


8 منم این توصیه ها غالبا 


قلسفه بونانی نوده که حعمای 


مذکور نت تاثیر آن مرار 


گرفته‌اند ( مثال کتاب اول فن 
سوم قانون این‌سینا ) وگواه این 
صت ان . انتت. که "در<ادوار 
اخیر ورزش غالبا کار فرومانگان 


" بوده و نجیب زادگان و مهتران 


زور خانه و موسسات مشابه 


رغبتی فان نمیداده‌اند در صورنی 
3 "که در دوره قبل از اسلام انواع 
آورزش از حمله لوازم 


اساسی 
ترست اشراف زادگان شمرده 


9 مای علي و تزبیت ایران در ام ارزشها 
5 ای ه انستان ۳ کت 


کواه دیگر 1 بر ‌هیز وابائی 
ات که تعلیم وترست‌ابرآن‌نست 


به برآوردن تمابلات و خواسته 


اونشان داده‌است . 


ابوعلی مسکو به (گفتار دوم 


از کتاب طهارةالاعراق ) میگوبدکه 


طفل را از لذت‌ها جون برخوری 
و بوشاك های رنگارنگ برحذر 
صاحب قابوسنامه کیکاوس‌بن 
اسکندر بمعلم احازه میدهد که 
کودك را درصورت کاهلی بزند 
تا وی کاملا برتن خود مسلط 
گردد و تن را فرمانبردار خوش 
گر داند. 
بازیادآور بابدشدکه گاهی 
بتاثیر دوره قبل ازاسلام وتاثیر 
فرهنگ ونان امتال ا ۱9 
موافقت با تمابلات ِ راتا 
حدودی تجویز کرده‌اند (۱) ولی 
گذشت زمان بتدر ج ۳ 
تضعیفا کرد 9 سرانجام 
#ابالی گری سست نجسمم طبر فته 
سک 


تا گوید نبامدطفل وا تا ششن سالگی از آنچه موزد 
تمایل اوست هميشه محروم‌کردوآنچه راکه مورد تنفر اواست 
یاو تحمیل نمودوالاکو دك خشمگین با معموم تا ترسو و در شحیه 
بیمار تا سست و ی رغست کار جر امد شد ( تغل از« تار یخ 
فرهنگ ابران » آقای دکترعیس ی صدیق چاپ ۱۳۳۸- ص .)1۲٩‏ 
7 این نکته حالب تو حه ات کتهاین‌سیتا کی دانشمندانی 
استکه به عقده های ر وحی کگهنتیحه سرخوردگی و سر‌کو فتگی 
"است توحه کرده و برانن سا تست آمیخته زور و تحمیل 
3 محکوم رنه انیت معالحاتر وانین آین‌سینا مشهور وحکاناتی 
کزان در متونی چون چهارمقاله‌عروضی سمر فندی آمده است. 


۱۱۱ 


۱ 


مبانی تعلیم وتربیث ار رم ۱ 
س در مورد ذات وطمت اف اطرم بیدا مبکند. 


ت د رل اصلی این نو ده که 

شرارت در خمیره ادمی ات 
۳ ابران در درحه دوم این 
نظر . را بذیرفته که آدمی هنگام 
ولادت نسنت بخر و شری‌تفاوت 
است . با بخیر و شر تواما مخمر 
است و بقول سعدی. 
و حود توشهری ات برنيك و ند 
ی سلطان و :دستور دانا ختیر د 

و فقط ذر درحه سوم » فکر 

تنکی فطرت انسانی درانن فر هنک 
دنده مشود . ما( نظر . دوم: 

غزالی گو ند ( کیمیای‌سعادت.- 
رکن ۲- اصل اول 
جون زمینی با است که هر تخم 
قر آن او بر و بد «دل که دلد 
چون گوهری نفیس است ونعش 
نقش‌ها خالی است »معذلك‌همین 
غزالی ترساندن طفل وحتی زدن 
اورا جائز شمرده ومیگویدک» 
طفل نباید وقتی اورا بزنندجزع 
وفزع کند بلکه باید چون مردان 
تحمل نماد » 

ميدانيم که غرض تعلیم و 

تریبت در اسلام با طبق‌تفسیری 
ازاسلام که خصوصا درو فرنهای 
اخیر بذبر فته نو ده ادن ات 45 
شخص زاد آخرت تز گرد و 
بخشنودی حق تعالی رسد (یگفته 
غزالی در کیمیای دا ر کن 
۳ اصل ۱) درچنین حال‌بی‌توجهی 
به برورش جسم امری مسستستل 
یست . تابحائی که بش سمل 
مغول این بی‌اعتنانی‌متدر حاشدت 
۱1 


له کو دام 


يك نشانه دیگر سوء ظن ۱ 
و بدبینی نسبت بذات اسان 
«بیم توانگری» بوده چون‌توانگری 
راه رایرشکفتگی اهواء و میلهاو 
روبنظر بعضی از متفکرآن کسب 
ثروت اندازه‌ای که از حدود 
نبازمندهای طبیعی در گذردمحاز 
د و مال «وبال» محسوب میت 
موی موی را ۱۳ 
عمل اخلاقی بشمار میامده 
میدانیم که ریح وتنزیل را تااین 
بانك در ابران مت 7 
بر جورد . انعکاس این فکر در 
تعلیم و تربیت ابران تا اواخراین 
بودکه اصل تعلیمات بنظکری که 
هیچ سودمادی از آن‌بر نخیزدقبول 
شده بود و حتی توهین بعلم 
میدانستند که‌چون وسیله‌ای بعصد 
انتفاع در زندگی تلفی هوک ۱ 
افراد به بخور وئمیر باحداقل 
تامین احتباحات خود قانع, باشند 
در بی ابتکار و کوشش برای 
این وضع در بعضی ازادوات کار 
وابزار های قدیم که هرگز قدمای 
ما در فکر اصلاح وتکمبل توا 
نبوده‌اند دیده میشود. سازمان 
مدارس ایران نیز انععاستی از 
تحفیر ذات اسانی نو ده روابط 
قهری و حبری معلم نسبت به 
شتا کرد و حتی اهمیتی ک تهتصففل 
و تقل دقیق قول استاد داده‌می-- ۱ 
شود نشانه دگری از بح 


ات طفل رد 


او دنه است زرا که 
ی «اعتفادی ی حو اهر نفیس 
3 استعداد در نهاد متعلم وود 
3 نداشته ۰ درست اننت 46 روش 
6 حته با شاکرد واستدلال با 
- او یکسره متروك نبوده اماییشتر 
3 تمابل رن نوده و را 
3 دا 3 بز ور ی وارد 


عوامل تاربخی و اجتماعی 
٩‏ که سیب این نوع دید با بینش 
8 ار درباره ذات انسان شده 
3 سصست پبره های‌انران 
" در برابر حمله عرب و بعدهاحمله 
مفول و تیموریان اعتقاد ابرانی 
3 ۳ تخود مکزلزل کر د. و سول 
و بیروزی نظام بل شینی و 
زندگی ساده شبانی بر نظام 
" فنودالی و زندگی شبه اشرافی 
" پرتجمل قدیم » اصلا توجه‌بخوشی 
" وکامروائی و غنا محکوم , گردند 
مییردازد فطرتا گناهکار تصور 
شد سبعیت اقوامی که بابران 
" تاخت آوردند و ابرانیان راازدم 
تیغ گذراندند خود دلیل محکم 
۲" تاریخی دیکری بر شر 
8 انسان ود 
8 ۱ تصوف که خود زاده 
" اوضاع ناگوار زمانه و کنوع 


ارت ذات 


و یر ار ۱ ‌ کر ره 


۳ 1 هن ین 4 ۱ ۶ ۳ 
2( ۳ 5 
۴۳۹ ی کک ‏ 
۳ 1 0-13 3 
۲ 


میانی تعلیم و تربیث یران در نظام ارزشها 
نهضت باز گشت بدرون وگریز از 
واقعیت خارجی بود و بی شبهه 
مسیحیت ومائوت و بودائی 
هم در ان اثر. داشته عامل دنگر 
است يك وجه تصوف رها کردن 
سودای تن وخوار داشتن آن و 
مرتاضی را توصیه میکرد بابد 
نادور شد که مابه های عرفان 
و تصوف را در حخود اسلام ی 
میتوان بافت. (رجوع باب تارج 
مذهب از حوادث ناگوار وبلیات 
وسو انح که آنها را نتیحه عمسل 
اسان می‌شمرد بایروز. مصیبت 
کرد مردم زا سدیینی درباره ذات 
وطیعت خود کشانید (ازماست 
که برماست.) توجه به عقبی وبی 
رتا ین نتا از تعلیمات 
مذهصبی است‌که درجنین اوضاع 
نامطلوب سیاسی رواج بازار بدا 
7 

۳ حکومت مطلفه وخانواده 
بدر سالاری که ببزرگت خاندان 
قدرتی مطلق نسبت‌بگر وهی‌وسیع 
از حونشاوندان سنداده عامل دیگو 


ِ 


سحت در عیسن حتال :یهد وه 
تایه و انمکناس تفای درو 
و شخصت انسانها نو ده درانجاد 
این بی‌عقیدتی هم موئر افتاده 

ات 
گروه روایسیاسان دانشگاه 
کالیفر نیا در مطالعه خود راجع 
بشخصیت « قوی نمای ضعیف 
۱۱۲ 


مبانی تعلیم وتربیت ایران در نظام ارزشها 


ی ۱ لین تعیب زر( مایم 
داشته‌اند که تحفیر شخصیت‌طفل 
از طرف اولیاء معتدر مستبده 
جه تاثیرات منفی روی رفتار 
آننده طفل میگذاردوانسانی‌متملق 
تست باقوبا ومتعدی تضععماندند 
مباً ورد . معلوم له اسشت * صته 
جنین فردی حمیر ه آبشان را 
شرمیداند و تنها رابطه احتماعی 
که تصور میکند رابطه تسلط قوی 
و اطاعت و و صعصف دا 
اننگو نه شخصیت ۰ آدمی‌متکی 
اک و مصقت بداشان د اقا 
و قدر در همه امور شتا حازن 
اگر شحصت اد جنین رده 
اننهمه اآشعار مدیخه ی حفیفقت 
راکه 0۲ ادییات ابران هس و 
این همه تملفها و تبرنگها وان 
های زیر حلکی ومکاری‌ها راکه 
دزن تار بح ابرآن دنده شده است 
کرد - حتی در مدارس ماتملق 
گوئی باستاد زورمند با «حذیه» 
شاخص رفتار اغلب دانشحویان 
و دانش آموزان نتشک ۳ تا تن 
شخصیتی کو فته‌است. 

ابل نشینان که حامعه آنها 
براساس این خانو اده بل ر ستالارین 
و فدرت مطلقه بدر بر فرزندان 
نهاده لاه اسنتی این طرز روابط 
خانو اد؟ ۳ در ابران رایج کردند 
خانواده وسیع درحامعه شکار گر 
و تسسان ۳ ضر ورت. بیشتر 


نادجموره۳ «متهانه‌طام۵۸ 
۱1 


ی رد رم 14 


هم وی 
2 7 


دار نا ار ۱ زر 
که بکتاورزی با بت ۳ 
امرار ماش م۳ 

در مقابل حکومت مفتدر و. 
قهاز با بدری که بتحکم وبیعدالتی 
با فرزند رفتار ما ۱۳۱ 
نو وا بقاء و دوام 1 و ننک ۱ 
شخصیت خود را قشول مبکند و 
تز لر تن ۳ خدعه ومکاری می- 
بردازد ۰ در مقایلز ورمندجایلوس 
است اما,از زر برای او«میزند) 
با آن که بتقاص آن » بزبر دست‌تر 
از خود برخاشگری و تصدی 
میکند صراحت لهخه از بین‌میرود 
وتقیه معمول میشود . ۱ 

از توضیحاتی که آوردسم 
میتوان تا حدودی »؛ دئگر تمابلات 
استامی فرهنگک اسان ۱39 هم 
ایا کر ۱ 
طبیعت و بازیچه حوادث‌وبلهوسی 
های آن تصور میشود جون زمان 
آننده نامعلوم و اطمینان بحهان 
گذرنده متغیر تاممی ۱ 
تاریخ ابران گاهی توحه بگذشته 
و سشتر ۱ و قات نو حه نخان و 
زمان با 9 
تیسنته که وی ۱۱۱ 
وهر جند که مذهب نگرانی‌درباره 
فردای آخرت. ات اما غالا 
سوداه حان۳۰ ( و گاهی‌هم گذشته) 
در قرهتگک ابران غالب ردو ۱ 
رباعیات حیام این معنی رابخوبی 
حکات لت د 
دوتماسل اساسی فلسفه 


سنج توحصعه ستعلیمات حر فه‌ای و 
فنی» شانه فتون تسلط طیعت 
برانسان‌است / وب‌رغتت بگارهای 
برزرحمت طو بل المدة جون ی( 
تحمیق» تخلی بی‌اعتناتی نهر دا 
است . قلت‌رشد ی 
3 دارد و آن و ال (بودن) 
نستت به (« کردن» بعنی وحود 
۹ نست و و عمل‌وده‌است. 
ِِ درباره این . مطلب اخیر 
3 و یه داد که ی ی 
9 بودکه تازه تشن میرسیدند وتمام 
آدوخته های فرهنکی و حاصل 
های- #ذشته کن.ملت را 
باد غما میدادند زنده ماندنو 
«دودن» سودای اصلی آن ملت 
میشود دیگر چگونه بودن وچه 
.کار کردن مهم نخواهد لو د درانحا 
زندگی متمدن دوره تناز ع برای 
این («بتودن» هم .ينك دست‌وثات 


9 


: 2-۹ زر ی 
9 2 
س 9 ۳4 ۱ نا 2 
۳ بران ؟ که ذکر ۵ سل بعنی 
س عحز 9 برابر طسعت و 


ات 


مبانی 0 ۴ تردبت رن در نظام ارزشها 


وقتی اشعربه بجای فعل 
انسانی بفضل تزنها لرم معتفدشدند 
ومانند «کالون» (۱) که قرنها بعد 
مت 9 را تکر ار کید مفتتا 
مات انسان سینت :له رستهار ۱۴ 


را میلخرد با وفتی حمعی کثیر از 


فلاسفه شرق وجود را اصل و 
ماهست را فر ع حق 1 را ها معلوم 
شد که همه برورده فرهنگی 
ت00 در ان همتسه فعتلن 
آدمی بنتایج مطلوب نرسیده و 
حاصل درخشان فعالیت مردم را 
بازی زمانه و غلبه اقوام عاری 
از تمدن هر حند گاه تکبار برناد 
فنا داده ات عحب این ات90 
عقابدکالون ازجمله ريشه های 
معنوی سرمایه‌داری جدیدخوانده 
شده در حال ی که عفیده‌ای‌مشابه 


کار ان دزوسی راشای 


کای ف فمالنت خصوسا کر 
دستی و بدنی را بیش آورده‌حهت 
این است؟ه کالون جنانکه(«ماکس 

وبر(۲)» حامعه‌شناس‌آلمانی نشاد 
داده میگفت گرجه رستکاری 
پاست و ناواده جدا است امد 
کل از پوشش استاد ما 
که نان یت و 
نجات را میخرد موهبت‌آلهی‌دخیل 
است ولی بهتر آنست که آدم 
کار بکند و کار را عبادت شمارد 


لذات خود نرد . 


روت بیداکردن 


1۷۲۵ ۵۰ 
۱1۵ 


91 آت 


2 ۹ 


۳ 


سانی تعلیم وتربیت ایران در ۳ ارزشها 
مو فقیت است و این مو ففیت‌خود 
ممکن است تشانه موهتت ایزدی 
باشد . براثر چنین روحیه‌ای‌بود 
که سرمابه‌داری در مفرب زمین 
ظهور کرد . در حالی که در ابر آن 
اابالی گری پدیدار شد وب‌اآنکه 
متقدمان تعلیم و تربیت مانند 
کیکاوس . این‌اسکندر با عنصرت 
ای تلم بده واهتزرانحتی 
بانشراف‌زادگان و فرزندان اغنیاء 
و طبقات ممتاز واحب میدانستند 
3 ابر آن تاو اه ننداشته شلد 
و رشد طفه بورژوازی و بیش آمد 
وتنام دورن رها 
واصول « بودن» . و«گردندن» را 
براصل «کردن» در فرهنگ ابرآن 
علت تاخیر رشد صنعتی وکمی 
دااستت .رملنتها استعماری 
ار وبائیان در ابر ان و دخالت‌های 
آن‌ها ست شد که سیاری از 
صنایع وراد درابران گرفتار 
کساد ووقفه گردد . 

اگر روابط افراد با هم 
رامانند سوروکین (۱) به‌سه دسته 
نساوی و همکاری * (روابط قرار 
دادی ) - تسلط بصورت بدری 
تقسیم کنیم باند بگوئيم که‌حامعه 
ابران سشتر دجار دو وع‌ رابطه 
اخیر بوده و اآزانن‌رو شخصیت 
ی ۰ اصل:اجترام تما( 
و تساوی و همکاری رشد نکرده 


۳*00 | 


۱۹ 


البته خودسری و خودکامگی را 
با فردیت نباید اشتباه‌کرد فردیت 
نشانه کمال و رشد شخصیت 
است در صورتی‌که خود سری‌و 
خودکامکی از نایختگی وکودکی 
است . به بیروی این اصل‌اولویت ‏ 
«روابط تسلطی » در فرهنتک 
ابران » رابطه معلم وشاگردبصورت 
حبر و تحمیل تنظیم شده وروح ‏ 
اجتماعی وممکازی‌مان ۱۳ 
محو گزدنده انتگاه ر شه‌احتماعی 
اين امور را در نوع‌حکومت‌های 
این سرزمین طی تارج بان 
حست جنان که بجای‌خود گفتهایم. 
دی امه ابلی و حامعه‌مستعری 
که باسلوب فنودالی اداره میشود 
«اصل ونسب» ملاك اصلی فشر 
بندی اجتماعی است و تحرلد 
و ارتقاء از فشر پائین ترببالا 
با غیر ممکن و با ۳ 
ازانن‌روی, درجامی ار ۰ 
روابط افقی ( تساوی) روابط 
عمودی (تسلط)متداول‌شده است. 
السته در گذر گاه تار بح» نظام 
حامعه ابرانی بيك منوال نماند 
و تعییرانی فاحش کرد حکومت ‏ 
مشر‌وطه تبدا شد و ضّر ورت 
اهتمام دول در ر تق‌ و فتق امور 
نازه و افتصادیات حدد » سازمان 
های اداری را وسعت و اهمیتی 
داد. ساشا اشراف ر ۲ ۳۳ 
بامور دیوانی التفات نمیکردندو 
امروزه نظر باهمیتی که سازمان 


۱ 
# زنب ۳ 


ی بت بر 
2 


1 واقتصاد 
و بیدا ها 3 ی 


۱ 3 اشراف قدیم برای حفظ اعتبار 
حه ماعی خود بان ر وی آورده‌اند 


3 تلکه و صیع زادگان نیز ۳ 
: اداری نمنظور تر قی‌با بگاه‌احتماعی 
خود تال می‌کنند ۳ ون 
مدرسه وسیله‌ای برای برورش 
خانواده هائی گردنده است که 
9 ستاق تحركد احتماعی هستند 
- ومیخواهند از مزایای قانوسی 
دییلم استفاده‌کنند . توسعه‌ادارات» 
بر وانشناستی اجتماهی 
که جون خانواده حدیبد ابرانی 
نه افر اد را سنت های و 
مییروراند و نه شحصنت مستفلی 
در آنها رشد منل هل ناجارافرادی 


عتازد متکن ندنگران « ی 


امر وزه و دولتی است که 
۱ حمانتگاه همه افر اد تد شاهو 
و تک ندنگران شنده‌است. 

در ادارات هم بجای روابط 
ال مراتب ز بعکم 
مافوق بر مادون قبول گردیده. 


طفلی که در خانه عادت بفرمانبری 


نزر گتر کرده است طعا اداره 
3 راغب است‌جون در آنجاهم قدرت 
3 انتکار و استقلال شحصیت ضر ور 


8 نت" تنها شورطد اطاعت مافوق 


است . حس مسئولیت نه درداخل 
9 روابط عمودی خانه و نه‌درروابط 
ود مادون» در اخانه اه 


۳ و ‌ 


منانی تعلیم و تربیت ایران در نظام ارزشها 


هم قبول مسئولیت را کاری 
خطر نالد مینماند بس قهم این‌مطلب 
ی مت واد که جرا برنامته 
مدارس ما تنها متوجه پرورش 
دفتریان و «کارمندان‌غیرمسئول) . 


۱9 


حلوه‌های دیگر زوابطعمودی 
استدادی آنطورکه حامعه‌ابرانی 
رورا اه مد فر هنت 
وخصوصا تعلیم وتربیت اسران 
صارت است از صعف‌روح‌تحفیق . 
و انتقاد در شاگرد و دانشحجوت 
منزل و تحمل سخت‌گیری و 
خشونت او خیرع تو حه رحفظ و 
,۱ ۱۷ 


10۵ ۱ 


۱ 


مبانی تعلیم وتربیت ايران در نظام ارزشها 


تکرار کلمات بحای علاقه به وم 
ف نا در آنهاتوسل! 

5 لاات ۳ استمارات 
بیجیده رای سریسته گفتن مطالت 
و بالنه حه غبر عامین شدن‌ادیات 
که نعحه 21 در عصر مادلزد کی 

جو انان از ادییات قدم است ‏ 
1 ولوست نتفر قلاف رم 

1 و مب ره 
سلطه معلم ومافوق را و 
آندازد والیته حاصل ان همه 
رکود ذهنی وتححر فکری است 
که هنوز هم با همه کوشش‌هائی 
1 ۱ ای حدند شده 
درشتت با گرسان این مه 0 

ود جر 

هتکامی که ار هیا از کت 
آزمیمنت تاثیرات مشرق زمیسن 
تحدید حبات نافته و درشاهراه 
تر قی علمی و صنعتی واحتماعی 
افتاده لو ۵ ابران از بلای حمله 
مفول و تاتار باحطاط میر فت 
تا مناد ابران با اروبا 
دگرگونی نازه‌ای در مبانی زندگی 
۳ فر ه یگ 9 ند دار کرد ودر 
حعیعفت میتوان آغاز این دگرگونی 
را از 2 صفو به دانست . گر چه 
تب 1 عشمانی حائل بزر گی 
مقایل دولت شیعه ابر آن‌و 
0 ی تا 9 و 
۳ ز طریق دربای 
۱1۹۸ 


حنوب و مرزهای شمال بابر ان : 
ومنانی دبرین و ارزش هتای 
کهن را متزلزل کرد. 
تحول مهم ب کا در عصر 

صفوبه روی میدهد این است که 

فِ کن در شمون مسادی 
7 حاصل میشود مردم کم کم 
از درون بینی به وافعیت برونی 
باکت میکنند بالنتیحه غزل که 
» ان حصسات عمسق درونین 
نود واصولا شمر اعمی ۱ 
از دست مد هد حکمت 7 خر 
ی یی که علامت‌بر ون‌نگر ی 
وسازگاری وآشتی با دنیای واقع 
ایتک ۳ و 3 پیب 
بورژوازی و ی 
دارع ب مشود که متدرحا 
فکر منطش در فر هنگک ابر آن‌نفو ذ 
کل ۰ بباز بادوات وسلاحهای‌حدید 
جنکی موحب قبول فنون تازه 
می‌شود اما تعصبات مذهی‌که 
مستاسمت رور بازار آن را گسرم. 
میکند ترقی سریع علم رادرجامعه 
رای 9 
عفاند سیاسی روی می دهد 
شکست سلاطین ابران ازعشمانیان 
و دوس سا اعتقاد به نظام و فت 
3 هم کل طقات متو سط 
و روشنهکران متاثر آزتمدن غرب 
وسعت و فقوت مبگیرند و شکاف 


میان اربابان بزرگد مالك‌و 


مجال بحث آن نیست بظهعور 
ووطیت ابران منحر سید 


" حدند" به‌سوق رای قمر اش 
ض اقتصاد سرمابه داری و نه4 
3 کر گّ نی‌های تازه دیگر میتواند 
3 نزودی و بآسانی زر نشه های‌عمیق 
دربن خامعه درکن 
1 . در مواردی تنها تاثبری. سطحی 
3 دارد و هرحال حالت تردند و 
۰ سشرگردانی میان کشش‌ها وارزش 
های قدیم و جدند بدندار میت 


حالت تر دید را نجو ول و 


7 3 ۳ تین رد 
یمزی تملیم و و تربیت بر در نظام ارزشها: 


و 


3 آشفتگی‌خاصی که درمظاهر ‏ 
" مختلف فر هنگ ما هست اسن 


و آینده - روابط تساوی وروابط 
امکان غلبه بر طیعت 
اعتفاد بانسان بای اعتفادی‌باو. 
هنوز نمیدانم کدام يك راباید 
میجوان ار مگرا ِ 9 
تشخیص داده شود 3 و مطوم 
اساسی برای دنیای جدند هستیم 
و آنگاه همه انزار های, ترینتی 
را برای نیل بآن منظور ساز 
۳ ۰ مه 

شابور راسج 


۱1۹ 


میج رسب حیني چم سسوم مور یو و وی 
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۱ 
در اعصار معر فه‌الارضی در زمات ِ 
ظهور آثار حبانی و پس از آن دردوران ۱ 
شکفتگی نقریبا انفجاری آن » شرایط ی که 
اس ,رزوی سباره ما و در اطر اف آن 
حکمروائی داشت » با شرایظی که ابنك ۱ 
بآن عادت کرهده‌ایم » تفاوتی محسوس 
داشته است . بخعوص جو زمین درانوفت 
از امونباك ء کمی ازت کازهای نادر ‏ 
هیدر وکربورها » هیدرژن و گازهای کاهالا 
سمی‌مانند اسید سيانيدريك تشکیل شده 
بود . بدین ترتیب این فضای عاری از 
اسیژن و باقوی دلیل عاری از ازن 
بوده است که حجابی را در مقابل اشعه 0 
ماوراء بنفش تشکیل میدهد . قابلیت‌عبور ۱ 
طیفی آن‌چنان بوده است که اشعه ماوراء : 
بنفش با طول موج بسیار کو ناه‌میتو انستند 
خود را بسطح زمین برسانند . بنظرمیر سد ۱ 
این وضع نقثی اساسی در ت ر کیب مواد 
آلی داشته .است که برای ‏ جلود انار 
حیانی سیار ضروری است 
شر ابطظ دتکر : درجچهُ حرارت» حالت 
خورشید » اشعة کیهانی و تشعشعات‌مختاف 
نیز با آنچه که امروز می‌بينيم تفاونی 
فاحش داشته‌اند . اکنون با اشکال میتوان 
تصور کرد که "این شرانط قابل تغییر 
۰ باشند » زیرا درحال حاضر آنها بمثابه 
حالاتی پابدارند و درنتیجه » انری تغیبر 
نایذیر در ما دارند . 


ودب ای 


۱۳۹ 


منشاء حیات 


معذالك ختی در عصر ما یز ی از عوامل مور بسیار زان بوده 9 


تغییرات در عوامل کیهانی‌بوجود 
مثالا تمام خیزرانهای دنا از راه ۳۳ و 
نهال تکثیر بافته و هرگز گل نمی‌کنند. 
بااینحال در ۱۵۳۲ > معلوم نیست اوضاع 
جوی و هوائی بچه نحو بوده که نوع 
مخصوصی خیزران در سرتاسر دنياگل کرده 
است. ژن(۱) های آنها بدلیل معلومی‌بکار 
افتاده‌اند , 

در هرحال آنچه محقق است اینست 
که تشکیل اجسام آلی بمثابة مواد حرارت 
ی احتباج به بت انرژی خارجی‌دار ند. 
بی‌شك این انرژی میتوانسته الکترسته 
زمینی 1 رادیو آ کتبوبته و ی حر ارت‌حاصل 
از سردشدن زمین‌باشد. اماچنینمعلوم‌است 
که , بخصوص » انرژی مزبور حاصل از 
انع ماوراء بنفش خورشیدی بوده‌است . 

ابتدا راجع بالکتریسته صحبت‌کنیم: 
تخلیه الکتریکی با فشار زیاد و یا کم 
باعث تر کیب ازت‌وهیدرژن جوی وتشکیل 
امو نبا شده است . اسید سیانیدر بك 
توانسته است در آن شرایط بوسیله اتحاد 
کرین با ازت و هیدرژن بوجود آیبد . 
اندك اکسیژنی که در جو یافت میشده . 
محتملا با قسمتی ازت برای تشکیل‌تر کیبات 
ازتة اکسیژن » وارد فعل و انفعال شدء 
است , 

از" ظرف دیگر » در آنزمان. که کرة 
مادارای حر ارت زیادی بوده است» تشکیل 
ابتیلن از راه ت رکیب مينقيم کربن و 
هیدرژن صورت پذیرفته است . از آنجا 
هسته‌های ساده مانندتیوفن(۴)»پبرول(۳)؛ 
پروسل وت رکیبات دیگر از اين نوع‌بوجود 
مده است . 
استیلن جب.  .‏ پیدرژن + کربن 
تیوفن جب ک وگرد + استیلن 

تمام این تر کیبات مواد اولیه‌ای را 
که میتوانند برای ساختمان ملکولهای 
پیچیده‌تر آلی بکار روند تشکیل میدهند. 


يك سلسله متوالی فعل و افعالات فتو 
شيميك بصورت آبشار » توسط اشعه ماوراء 
بنفش با طول موج کو تاه رو جو د آمده 
است. پس ازآن پلی‌مریز اسیون(4) به‌ایجاد 
قندها و گلوسیدها منتج شده است . ۲ 
بر رّوی محلول گاز کربنيك که محتوی 
مقدار جزئی از يبك ملح اورانيم است 
انعه خورشید را وارد کنیم » میتوانیم 
آلدئید فرميك بدست آوریم . بوسیله آب 
1۳۹ و ازراه لدولیز اسپون (۵) پی‌دربی 
( یعنی با وصل کردن ملکو لهایآ لدئید 
ازر اهپلی‌مر یز اسیون بیکدیگر ) محصو لات 
قندی بدست میاآًبند که از آنها میتوان 
فر و کتوز تهیه نمود. فیشر (۷) بوسیلهالن 
صفحه‌پلار یز اسیون نور قطبی شدهر امنحرف 
کنند بدست آورده و سپس بوسیله تجزبه 
آنها قندهای دارای پنج ام کربن با 
بنتونرها را تهیه کرده‌است . 

بطوربکه فعل وانفعالات آزمایشگاهی 
نشان مبدهند : 
اکسیژن + الدئید فرميك نها داب ۶ 
انبدرید کر نباك 

درابنجا تشکیل آلزگید با آزادی " 
اکسیژن همراه است . بدین ترئیب مقدار 
قابل توجهی از گاز ضروری برای بروز 
آثار حیانی » توانسته است ظاهر شود . 
بکمك تاثبر اشعه ماوراء بنفش متقابلا 
مقداری از این اکسیژن به ازن تبدیل‌شده 
است و بدین ترتیب با تشکیل پرده‌ای 
حافظ » برای اشکال زنده‌ای که بعدا 
میبایست بوجود آئند » از رسیدن اشعه 
فعال بسطح زمین جل و گیری کرده و باعث 
کندی تدریجی فتو سنتز گردیده است . 

بوسیله گلوسیدها با تر کیبات سانائی 

میتوان به لیپیدها ء که خود نیز ثر کیباتی 
سه‌تائی‌اند وبه‌پروتیدها (۷) بعنی مواد | 
چهارتائی از ازت» یدرژن» اکسیژن و کرین 


اما درحقیقت تاثیر اثعه ماوراء بنفش رسید . 
6 - 3 مصکطنمنط1 - و 1 0 - 1 ۱ 
۲ - 86 ومصهمناوم۸10011 - 5 10 هم 4 
۳1065 - 


۱۳ 


منشاء حیات 

اقیانوسهانی که مقدار زیادی‌امونیااد 
بصورت محلول در خود داشتند ازت را 
بو چودآوردند. 

باحتمال زیاد یکی از صور اولی+ 
پروتیدها آمید فرميك (۱) بوده است که 
شیمی دانهاباً سانی باتر کیب آلدئیدف رميك 
میآورند . سپس این اسید میباید برای 


تشکی لگلیسین (۲)» یعنی اسیدآمینه‌ای 
که نقش مهمی در تشکیل ماده حباتی را 
دارد با الدئید ثر کیب شده باشد . 
این اسید امینه : مانند اغلت‌تر کننات 
مشابه » در حالت محلول بحال بونیز اسیون 
در آمده 6 بعنی بکی از دو سر کی دار ای 
بار اولیهةٌ مثبت و سر دیگر دارای باری 
منفی و مساوی با بار مثبت شبه است . 
بدین ترتیب بآسانی میتوان اتحاد ‏ هر 
سلسله‌ای از ملکولها را که به اسیدهای 
آمینه حنم میشوند » در امتداد بت خط 
زنجیر مجسم کرد . از اینجا ماده متشکله 
متکول پروتتیتی: توانست ‏ تعیل کرد 
از طرف دیگر » براساس کارهای پرقضسور 
بلااکت معلوم شده است که در گذشته میدان 
مغناطیسی_ چندین‌بار تغییر علامت داده 
است ". هنگامیکه این میدان صفر بوده » 
الکترن های سرب صادره از خورشید 
تیقداری ‏ زیاد ببرمیی رستلم م هل 
اسیدهای آمینه را از استات امیونم تسهیل 
کرده‌اند . 
جون معلوم شده است که تعدادی 
از فلز اث مانند مس » کبالث و منگنز » - 
بمقادیر ناچیز » بر روی بدیده‌های‌حیانی 
نا قدرت عمل میکنند » اتحاد اسید هاقی 
آمینه که بتشکیل پروتئین‌ها منجر میشود 
توانسته است عمل ی گردد . 
گو کرد » فسفر هنیزنم » آهن و 
تعداد زبادی از البگو المانها (۳)» در 
تشکیل ماده زنده:وارد منتوند » باختمال 
زیاد در بك زمان با ازت »۰ از محیط 
در نا کر فنه شدن. و متدرجا وارد ثر کسات 
6 ۸۳010 - 1 
6 - 2 
و6 ۵112061606 - 3 
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منشاء حیات : ۱ 
برونتینی که رفته ف بیچیده تر میشد | 
آردیدند . در مرحله نهاثی منیزیم بصورت ۱ 
عامل فعالیت ترکیبی ( کلروفیل)د رآمد 
له فعالیت جذب او بر عهده آنها | 
ات بد لگردیدند ۱ 
فعال‌شدن ماده آلی ح 
بعد از اعمالی ک٩‏ هم| نون توضیح ۱ 
دادیم » توده‌های بزرک مواد آلی عه 
یشعل ور ده حالت ژلاتینی دار ند » در | 
اقبانوس‌های گرم ظاهر شدند ۰ ظاهراآنها | 
بكث نوع کمر بند عظیمی که زمین را در | 
ناحیه استوائی احاطه کرده بود تشکیل | 


داد نل 


ابن‌ماده اس هنو ز زنده نیست» چون | 
در ات رژیم‌های تنظیم شده و جود ندارد» ۱ 
آنطور که پروتوپلاسما عمل میکند ۱ 
نمیتواند تخمیر شود و بعلت ابنکه درمیان | 
آب اکسیدن کمیاست تا ۲۱ 
نخواهد شد. معذالك دارای انرژی‌بتا نسیل | 
زباد و مبل ثر کبس با ا کسیژن آزاداست:۱ 
برحسب توری دووپلیه (۱)وده‌کن (1۰)۳۲ 
هنخامیکه ماده آلی تشکیل شد برایش |[ 
زند کی و حیات ضرورنی اجتناب نایذ بر ! 
مبگردد . آنها میگوبند ما کرو ملکولهای ‏ 
کر از خواص جدیدی بر خوردارند دا 


مج ۵ بو 


های اتم‌های 0 و میباشد : 1 
ملکول بحالت « جان‌دار .» ظاهر گر دنده 
پر از ظرفیت‌های آزادیست که در فعالیت] 
دائمی هستند . این ساختمانها هماننسدا 
او لترا ویروس‌ها هستند . اولتراویروس‌ها| 
ار گانبت‌هائی هستند که حد وسط مادع 
بی‌روح و جسم جاندار ند . آنها مینو انند | 
متبلور شوند و اگر شرایط. ساعد باشدا 


هنشاء حیات 


تولید مثل کنند : . بز رگترین ابن ذرات آمینه بوجود آمده است تشکیل بافته‌اند. 


۱ ی بیترت و #وچکترینشان 
" از ده هزارم میکرن تجاوز نمیکنند. 


ویروس‌های بزرگ از پروتئین‌ها و 
پرونتین‌های هته‌ای که با مقدار کمی 
گلوسیدها و لیپیدها همراه‌اند تشکیل 
شده‌اند . اما مطلب مهم‌آنستکه در اين 


" ویروس‌ها دياستازهائي که (۱) بآنها امکان 


1 


دهند تا عانند باکتریها مواد آلی راتغییر 
داده زندگی مستقلی داشثه باشند وجود 
ندارد 

ویروس‌های کوچك از يك ‏ ذره 
پروتئین هسته‌ای : بعنی ذره‌ای که نصف 


" آن يك اسید هسته‌ای و نصف دبگرش 
2 ی 


اسید هسته‌ای عبارتست از دزا کسی‌ریبو 
نو کلئیاك (۳) که بطورخلاصهآنر! .۸.۳۲.۵۲ 
مینامند . هرچند که این اسید بانواع 
مختلف بافت میشود » ولی بطور اصلی از 
زنجیرهای متشکل از رشته‌هائی تشکیل 
شده است که متناوبا شامل ملکو لهای اسید 
فسفر يك و ملکولهای نوعی قند است که 


آنر) دزا لسی ریبوز (۴) مینامند"باین‌محور 


اصلی گروههای قلیائی جنبی که عبار تند 
ازادنین (4)» گانین (۵)»تیمین (۰)1 


وسیتوزین (۷) با واسطه‌ای: ازمیجول‌های 


مو1100 :0690 - [ میون0116 06902:1102 - ومعه)موز(] - 
0 6 20106 - 4 6 -- 1 
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منشاء حیات 


یکی بدور دیگری بشکل مارپیج پیچید 
است و بوسیله دو گروه فلیائی 1 
خود با بکدیگر متحد شده‌اند تشکیل بافته 
است . در اینجا آدنین همیثه به تیمین 
و گوانین به سیتوزین اتصال دارد . این 
نوع ارتباط بنحویست که ترنیب چهار 
گروه جانبی هر نوع باشد » هر زنجیر 
مکمل زنجیر زوج خود است . 

یا ۰9 ربه راز حیات نز دیك 
میشو یم » ر ۵ این ماده که با پرونئین 
های مختلف جمع شود » دارای قابلیت 
معجزه‌آسای تولید مثل و انتقال خصائل 
ارئی میگردد : 

ظاهرا عمل تکثیر که شباهتی با 
پدیده‌های مقین عملی دارد » دراینجا 
بوسبله بازشن ساختمان بیچی شروع‌شده» 
سیس با جدا شبن دو زنجیر جانبی » که 
توسط گروههای قلیائی مربوطه منتصل 
شده‌اند ادامه بافته » بالاخره با تشکیل 
مجدد تر کیب دوتائی بشکل اول کارتکثبر 
خانمه مییاید . 

د رکنار ۲۲اه يك نو کلئین دیگر 
بعنی اسید ریبو نو کلئيك و با ۸۳۸ 


قرارداردکه باستثنا ی کروموزوم (۱) قست 


عمده ذرات اسیدهای هسته‌ای را تشکیل 
میدهد . محتمل است ساختمان ۸۲۲ 
که واجد خواصی بین ۸۱۸ و پروتئین 


".ها است واسط ساختمان این کو ماده 
یک 


اسیدهای هسسته‌ای علاوه بر قابلیت 
خود برای ثکثیر » در سنتز پروتئین‌ها 

با شاختن اه و ۸۲ . 
کوشش برای تهیه مصنوعی انها و بدست 
اوردن اجسامی شیمیانی که باالقوه‌دارای 
نیروئی تحولی برای شروع زندگی‌باشند 
بعنی" بعد از انجام بعضی نغییر ات پیچیده 
درساختمانشان » امکان ظاهر کردن‌خصلت 
اساسی رد ی در آنها بو جود آید شروع 


ور لت 


دو زیست‌شناس امریکائی اشودا (۲) 


2 - 20202: 


۱۳۸ 


و همکار فر انسوی الاصل او خانم ماریان . 
گورنب رک (۳) در ۱۵۹۵۲ از راه صنعتی . 
ماده‌ای شیه به ۵۳۲ تهبه کردند ولی 
این ماده آثاری حیاتی از خود بروز نداد. 

یکسال بعد ء آرتور کرنب رک اهل 
امریکا موفق میشود تجربه‌ای مشابه انجام 
دهد . او يك آنزیم را که از با کتریها 
گرفته بود دره‌جاورت ملکولهای مختلف 
آحرحلم۸ قر ار داد و مشاهده کرد ۸ 
تکثیر بافته‌‌شابه باخود را بوجود میاًورد. 
بدین ترتیب آنچه را که زن دگی بصورت ۱ 
طیعی صورت میبدهد (ر بعنی پیوستگی 
مخصوص موجود زنده ) ۰ کورنی رک در 
آزماشگاه بانجام رسائد - ۱ 

بالاخره 6 تفر یبا در همان دوران دو 
زبست‌شناس‌دیگر امربکائی وبروس‌موزايك 
تنبا کو را به دو جزء سازنده و غیرفعال 
آن تجزیه کردند و سپس بوسیله این دو 
ماده مجددا ویروس زنده و فعال ساختند. 

درواقع این تجربه ما را باين فکر 
وامیدارد که درآننه دور با نزديك ۰ 
ساختن ئمام قست‌های ذرات شیمیائی که 
دارای خواص حیاتی اصلی بوده » تولید 
خود بخودی وعمل همانند سازی زا و‌انند 
انجام دهند » ممکن خواهد بود . 


تشکیل پروتوپلاسمای فعال 

مرحله بعدی سازمان ما کروملکولها 
با تشکیل غشاءهائی از بلاسما مربوط 
مشود . هما نطو ر که در بال اشاره کر ده‌ایم 
اسبدهای آمینه تکمك حالت بونیزه خود 
میتوانند بدنبال هم بچسبند . بهمین ترتیب " 
آنها میتو انندشکه‌ای که دو وجه‌آن دارای 
بمناست سهولتی که وجود بعضی تر کیبات 
هتروسیکلياك ازوته درمحیط دریائی برای 
سنتر بوجود میاورند » ظهور دانه‌های 
رنگین کلروفیلی عملی گردیده است . د 
ننیجةٌ این امر جهان زنده » که تاآنوقت 
0108080۵8 - 1 
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استفا ده و د » توانست از انر ژی‌نورانی 
قابل دوبت بهره‌برداری ون ات 


بصورت ضروری در آیند 6 اختباری و 


ارادی‌بوده‌اند ؛ همان امری که هنوز بر ای 
پاره‌ای از باکتریهای گ وگردی با تیو 
با کتریها (۱) صورت می‌پذیرد . 


بعلاوه این 
۳ مانند بت ری فقط با 
هی رنگین _کلروفیل تر کیان 
قطعی خود را بدست آورد , فنوستتزیکه 


۱ چهار کوانتای نور نو مو رد استفاده فر ار 
" میدهد برای هميشه خود را پایر جاساخت. 


تشکبلات سلولی 

تشکیلات سلولی که بوسیله وجود يك 
هته با پایه اسید هسته‌ای » و ارگانیت 
هائی مانند نو کلثول و شته کروماتيك 
مشخص میگردد مرحله چهارم تحول‌حیاتی 
این مرحله باید بعد از خوّد امکان 
و مو جودات بچذب سلولی را 0 
وجود و که خود بخود طظرف شکل 


است . 


سلولی تحول مپیابند . بعضی از تجربیات 


ساده ان امر را اثبات میکند . 
.در بین دو ورفه نازك شیشه‌ای دو 


محلول » یکی سیلکات بتاسيم که دارای 


مقداری بسیار جزئی فلوربدات پتاسيي‌بوده 


غلظت‌آن ۱ر است و دیگری کلرور کلسيم 


با غلظت ۳ر ۱ را می‌فشاريم . این مجموعه 
۳9 زیر سرپوشی که فضای آنرا بکمك بك 


تکابارچه آغشته به آب مر طوب نگهد اشته ایم 
قرار ميدهيم . بعد از ۲۶ ساعت آنرا 


هن رنگ می‌کنيم. بسن 
از اینکار در زیر میکرسکپ بمشاهده آن 
مببر داز لم . 

خواهیم دید که این دو محلول‌بشکلی 
متناوب رسوباتی بوجود آورده‌اند که‌بشکل 


قابل توجهی مشابه با سلولهای زنده است 


و دارای ثمام عناصر مشخصه آ نها میباشد . 
بعلاوه بسهولت میتوان دید که این‌سلو لها : 


رحالت نباتی بحالت خبوانی 


حیوانات‌اند بافت میشوند . 


پا پروئیست‌ها (۲) میباید به‌مزللدار ان‌فعلی 
که نماینده مشخص آنها اگلن (۳) هاهستند 
شبیه باشد . مثلا اگلناویرپدیس را تحت 
آزمایش میکرسکیی قرار دهیم . این 
موجود ا رگانیسمی میکروبی و تك‌ساولی 
د و کی شکل بوده » باتوجه باینکه طول 
آن بزرگ و درحدود تب میلیمتر است 
دارای زانده‌ایست که مانند مره لرزان‌بوده 
برای این موجود امکان حر کت و جابجا 
شدن را فراهم میکند . 

در انتهای داخلی بدن. آت فرص 
کوچکی دیده میشود که بوسیله کاروتن 
تارنجی درآ مده است. , 1 جسم 
4 نام نقطهُ اکولی فرم را بآن داده‌اند 
ظاهر | نقشی حسی بعهده دارد . محتملا آبن 
نقطه بسلول امکان میدهد تا درجهت اشعه 
نوزانی حر کت کندٍ ۰ 5 

باری » ا گر | ئلن را در محیط الی 
و در تاریکی ها کنیم 6 درمیان اقسام 
سبزرنگک ظهور باره‌ای از آنها را که فاقد 
دانه‌های رنگین‌اند مشاهده خواهیم کرد. 
ابن اگلن‌ها بنوبه خود بشکل بیر نگ‌تکثیر 
یافته و سل جدیدی را بوجود آورده‌اند. 
و اضح ات 2 اور شر ابط عادی گان‌هائی 
که از کلر وفیل محر وم‌اند فادر بجذ ب گاز 
کررننباك و همانند سازی مواد ازن؛ معدنی 
نیستند ۰ آنها اينك بجای. آنکه میکربهای 
نبانی باشند بصورت میکریهای حبوانی 
درآمته‌اند . بدین - ترتیب سل اگلن از 
عبور کرده 
است . ۱ 

در طیعت چنین ا رگانیس‌هائی از 
عصی جات و اسط لین تباتات و 
ابنها دارای 
بك بلاست بی‌رنک بوده فاقد کر اوفیل‌اند. 
این نوغ ارگ‌انيسم را لکوفیت (4) 
نامگذارده‌اند . 

بد ین ثر نیب‌دیده میشود که مر لشدار ان 
اولیه بسهولت میتوانسته‌اند در عین حال 


چه مستقیم و چه غیر مستقیم تمایلی بتقسبم طبقه نباتات و با طبقه حیوانات را بوجود 


شدن دار ند ه 


منشاء ساتات و حموانات 


اولین موجودات زنده تك. سلولی 
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در ملك وسیع تراپ که اخیرا ملی 
شده است بك روز با دو کاز .گس 
کشاورزی آشنا شدم . سیب زمینی 
های بسیار درشتی را که از زمین 
کنده‌بودندنشانم دادند . آن کهجو انتر 
بود به من گفت : « خودتان می بینید - 
که بدون بورژو . ارباب فرانسوی‌این 
ملگ » هم میتوانیم کار بکنيم . » 
اين وافعیتی است که وضع این‌هلاك 
که ساماه پیش بکی از بز رگتریسن 
زمین دار ان مستعمر آتی از آن بیروت 
رانده شد "و اکنون ربوسیله بتات 
الجزیره‌ای سی و نه ساله اداره مشود 
بسیار خوب است . سبزی ها و میوه‌و 
انگور آنجا نوبد محصول بسیار عالی 
میدهد . ممکن است گفنه شود کهاین 
پیروزی در واقع مدیون شرابط جوی 
سیار مساعد امسال است ولی هر حال 
کار بقر اری است که گفته شد. اما این 
حقبقتی اس ت که همه. جا این طور 
نیست . ملك تراپ کمو بیش نمونه 
و مر مخی ستاب ۳ ملی کردت است. ‏ در : 
سیاری ازاملاگ دیص له و۳ 
الجر ابری ها اداره مشود مشکلاتتی 
وجوددارد 4۲ بطور عمده معلول کمبود 
کار کنان فنی است . بیدا کردن 
مدیر انی که بتوانند امور بهره‌برداری 
مالك بز رگی را بر عهده بگیر نددشو ار 
است .واز آن دشوارتر بیدا کردن 
حسابداران با مکانیسین‌هائی که‌بتو انند 
ماشین ها را تعمیر کنند . بهمین سب 
از کارمندان: و کارگران شهری‌دعوت 
شده‌است تا روزهای یکشنبه به صورت 


احمد بن‌بالا 


۱۳۰ 


‌ 


گر وه‌هایداوطلب برای كمك به کمیته 
های مباشرت املاك ملی شده به ده 


بروند . 


آری » در عرض چند هفته اداره 
دو ازده هز ار واحد روستائی به کمیته 
های‌مباشرت سپرده شده و يك میلیون 
و پانص هزار هکتار بعنی بك چهارم 
کل زمین های مزروعی الجزایر ب؛ 
صورت موسسات مای شده در آمده و 
لین آزمایشی است که در سر اسر افر بقا 


۰ نظبری‌بر ای آن نمیتوان بافت وخصلت 


تصو نب نامه های ماه مارس در باره 
مباشرت امور بهره‌برداری بوسیله خود 
اهالی نها مربوط به زمین نبود بلکه 
بتدریج صنعت و تجارت را نیز شامل 
یه . در آن هنگام ۰+ موسیه 
کرده و رفته بودند 53 زمره املالبی 
صاحب به شمار آ مد در باره‌ای 
مو ارد » مانند های سیسانو 
کار گر ان قادر ‏ بودند آن‌ها را نستا 
بسرعت از نوبراه انداز ند ولی در 
باره‌ای موارد دیگر بر عکس مسا 
بکار افتادن موسسه منوط به حل‌مستئاه 
سازمان فنی تولید بود و ملی کردن 
ان‌ها بخودی خود نمبتوانست راه‌حلی 
باشك ‏ 

و گترین و اسانی‌ترین مشکل 
اقتصاد الجزایر همواره و در همه‌جا 
کمبود کادرهای فنی میباشد و همین 
خود رلشه پاره‌ای از نارسائی ها وِ 


اشتاهات بوده و به نوبه خود تتابچی 
سباسی داشته و مشئلات ی راد 
و جود آورده است . 

نازمانی که اقدامات مربوط سد 
ملی کردن تنها شامل زمین بود و کسانی 
مانند بورژو با ژوسن و آروسن‌و با 
چتی امنال بن غنا و تمزالی را از 
املاكث خود بیرون میکرد این کار با 
مخالفت چندان روبرو نمیشد . ولی‌از 
وقتی که صنعت و تجارت نیز بنوبه 
خود بااین مقررات روبرو شدند وضع 
دگرگون گردید . باید خاطر نشان 
ساخت که- در سالهای آخر جنک 
شرابط و احوال سیاسی واقتصادی 
برای رشد بورژوازی بومی الجزایر 
مساعد ود و س از استقلال و فر ار 
سرمایه داران اروبائی ناگهان میدان 
فعالیت وسیعی بروی آنان بازشد . 

از ماه آوریل به اين طرف صنعنگر 
خرده پا و تاجر تنگ مابه الجزایری 
با آنکه هنوز مشمول مقررات ملی‌شدن 
نهده‌است باز . خود .را در خطر می 
بیند . اطمینان هاثی که بن‌بلا به‌این 


گروه میدهد بزای تسکین خاطر آن‌ها: 


کفایت نمیکند . از اپنرو آنان بسوی 
آکسانی روی مباً ورند 45 گمان‌میر ود 
مدافع طبیعی منافع آنان باششد 

معذ‌لك در زمینه سیاست ملی کردن 
نیست که شکاف وِ شقافی لین گروه 


" بندی‌های‌موافق و مخالف روی‌خو اهد 


نمود . اگر شکافی پیش آید چندماه 
دیگر در مورد قانون اساسی خواهد 


لود . 
۱۳۱ 


ت 
۱ 


نظری به‌الجزایر ‏ _ 
بن بلا در عین ان که مصمم است 


سباست ملی کردن خود را ادامه دهد . 


و فعالانه در بی آن است که حزبی‌با 
سازمان بیرومند تشکیل دهد ک‌نتو اند 
نقش مرحله انتقال بین قدرت حکومت 
وتوده مردم رابازی کند » میخواهددر 
پابان تابستان با حداکثر در آغازبائیز 
مبارزه مربوط به قانون اساسی راشروع 


و بیش از بایان سال مردم را برای 


بك رفر اندم دیگر و انتخاب نمابندگان 
یه ی نا 
عباس وبلقاسم کریم و بن ره 
و غیره در همین زمینه صورت خواهد 
ات رک رداک نی سفر ی 
برای بن‌بلا بشمار نمیروند . درصورت 
اثتلاف , ( که کوشش هائی هم برای 
نحقق آن مبذول میشود ) میتوانند 
خطری برای قدرت فعلی باشند وهمین 
احتمال بدون شك از چند هفته پیش 
موجب نگرانی بن‌بلا بوده است تا به 
حدی که اخیرا کار به توقیف‌بودیاف 
انجامید. والبته توقیف‌بودباف تازمانی 
که توضیح قانع کننده‌ای از طرف 
ین بلا در باره علل آن داده نشودمی 
تواند در خود الجزایر زمینه مخالفت 
های تازه‌ای را بر ضد دوا ت‌اوفر اهم 
آورد ۰ 

اخیر ابر ای‌نویسنده‌این مقاله فرصت 
ملاقاتی بابن بلا دست داد. ضم نگفتگو 
نخست وزیر الجزایر چنین گفت : 

سالجزایر امروزی با الجزایر يك 
سال پیش تفاوت بسیار دارد . درپایان 
ژوئن سال گذشته ژنرال گاردی 
و هنوز در «اوران» بود و 
بعنوان ریس نازمان ارتش .سری 
بيشنهادی برد که کشور بدو منطفه 
فرانسوی نشین و عرب نشین نفسسم 
شود.-. 

پس از اعلام استقلال » نا گهان‌خود 
را در مقابل سائلی بافتيم که حل آن 
فوقالعاده دشوار بود : جنگ الجزابر 
يك میلیون و نیم کشنه و پانصدهز ار 
رو( 


بیوه و صدها هزار کودك بتیم بجا 
گذاشته بود. فرار فرانسویان و سرمابه ‏ 
های فر انسوی مانند سیل بسوی فر انسه 
روان ود . ما دومیلیون بیکار و از 
جمله دویست و پنجاه هزار نفر فقطدر 
ثهر الجزیره در مقابل خود داشتيم. 
دو میلیون. الجز بره‌ای نیز درارد و گاه 
های فرانسوی بودند . همچنین پانصد 
هزار نفر که به تونس و مراکسش 
بناهنده شده‌بودند به وطن خود باز 
میگشنند و حال آنکه فاقد ه رگونه 
وسیله‌ای برای بهره‌برداری از زمین 
بودند . چنین بود مسائلی که ما خود 
را باآن روبرو بافتیم . 

پرسیدم : پی از گذشت این يك 
ساله کدام يك از اقدامات اولیه‌دولت 

ب دون شك « سیچج شخم ز مینها» . 
ما از این راه کار قابل توجهی انجام 
دادیم و همه زمین ها را شخم کردیم‌در 
ننیجه‌همین اقدام است که اينك انتظار 
برداشت محصول عالی داريم .معد لك 
باید بگویم که هنگامی که ما به این . 
اقدام مبادرت کردیم و گفتیم کامطقا 
این زمین ها را که از بنج با شش‌سال . 
پیش کشت نشده‌بودند باید شخم زد» 
آن هم باوسایل سیار ناچیزی که در 
اختبار داشتیم ء همه کارشناسان گفتند 
که ما دراین کار با اکامی روبرو 
خواهیم شد . ولی خودنان می‌بینید که 
ما ناکامی نداشته‌ابم . 

همچنیی در بائیز سال کتذشته 
توانستیم تقریبا تمام مدارس را باز 
شبیه بود . نتابج سال تحصیل ی گذشته 
روی هم قابل قبول است و حال آنکه 
مردم واقعا بسوی مدارس هجوم‌آورده 
بودند و خود ما نیز این امر رانشویق 
میکردنم :» زیر به عقیده ما هیسج 
انقلابی نمیتواند بدون تعليم و ثر بت 
دو ام یابد . بودجه فرهنگ ما سال 
آینده بمیزان قابل ملاحظه‌ای افز ایش 
خو اهد بافت . 


۳ ۳ ی ِ در را بك زمینه کلی‌تر 
3 ای حکومت الجزایرن را آضاز 
9 و 

" خود 7 بایك شبه حکومت شروع 
کردیم و ابنك دستگاه حکومتی‌موثری 
با فرمانداران و بخشداران شایسته و 
ار آمد در اختبار دار بم ّ مجلسس 
داریم که باوجود مشکلاتی که دیده 
میئود همکاری کاملامثبتی بادولست 
دارد ۰ 

شما چگونه به نخستین اقدامات 

ملی کزدن خود کشانده شدید ؟ 
بت لخستیی مشکل » براه‌انداختن 
موسات تولیدی و کشاورزی‌بود که 
صاحبان اروبائی شان ناگهان آن‌ها را 
رها کرده و رفته بودند .ازینرو ما 
دستگاه سر پرستی املالث بی صاحبرا 
. وجود آوردیم و سس آن را از راه 
ملی کردن املاك بز زک کسترش‌دادیم. 
نام کسانی مانند «بورژو» و«ژرمن» 
ودیگران مر بوط به دورانی است کهما 
دبگر نمیخو اهیم چیزی در باره 5 
بشنویم . از طرف دیگر امکان‌نداشت 
که ما پسوی سوسياليسم برویم و بات 
بگذار یم ما 8 منهم کر ده‌اند کی 
دارائی اشخاص نجاوز کرده‌ايم . نه 
مسلك تراب 106 دارائی 
خصوصی اثخاص مصوب نمیشود. 
امروزه يك میلیون و پانصد هزار 
هعتار از خاصلخیز ترین اراضی 
الجزایر بوسیله کمینه های .مباشرت 
املاك ملی شده اداره میشود. تصمیماتی 
که در این زمینه گرفنه شده است‌تا 
خو است کشاورزان » که هشتاد در صد 
مردم الجزایر را تشکیل میدهند 
مطایفقت دارد ۰ 

و لا آزمایشی زا هدر الجز ایر 
۳ مقا دسه 1 : بعقیده شنما 
سرمشق کارتان چه بوده‌است 1 

ب جای تردید نیست که ماتجارب 
دیگران را در مد نظر داشته‌ایم. ولی 


یاه 


0 ۳ ف‌ 7 
‌ ام 
2 1 0 1 
3 : س 
۳ 


نظری به‌الجزایر 


آنچه. باید در وهله نخست خاطر نشان 
ساخت این است که ما زمین ها را 


نشیم نکردیم. بر عکس »مابهم‌پیوستن 


مباشرت گذاشته شده‌است تشوسسق 
کرده‌ايم و می کنيم . ما واقعا در کار 
انجام بات آزماش کرت را کردن 
کشاورزی هستیم . ۱ 

با بد اضافه کنم که مستله بر سر آن 
نبود که دست کسانی مانند بسورژو 
از ادامه استثمار کشاورز ان‌الجز ایر کو تاه 
شود . ما همچنین میبایست بورژوازی 
الجز ایری را که میخواهد جای خالی 
سر ما یه داران فر اری ارویاتی را سر 
کند و در همان مواضع آن مستشر 
گرددازاین کار مانع گردیم‌وتدابیری 
برضد محتکرین الجزابری انخاذ کنيم. 
از این میان کسانی هستند که میلیون 
ها سود برده‌اند 9 ما اجازه ادامه 
این گونه فعالیت ها را به آنان مسی 


. دادیم سرعت همه مهمان خانه ها و 


رتور اقا :و :سینماها و غیره رامالات 
فیشد‌ندا: . 
آیا این تدابیر سر چشمه‌مخالفت 
هالی که امروزه به چشم میخورد 
نیست 
ب شك نست که از چند هفته پیش 
تشبئانی بر ضد سیاست ما انجام می 
کت . پیر‌وهای غیر سالم کشو رو افعا 
ناهم یکی شده‌اند و درباره مشکلانی 
که ما با آن روبرو هستیم دست بتبلیغ 
ی 
فن" رزوی این .نخنه اصراد میوررم 
45 ما س از بحران دشوار تاستان 
سال گذشته در مدت يك سال‌تو انسته‌ایم 
از راه های دمو کر اتباك دست به‌چنین 
آزمایشی بزنيم . حکومت ما رژسم 
پلیسی نیست بلکه کمی هم بیش ازحد 
مجاز دچار آنارشی است . ماخو‌استار 
آنیم که از توسل به دستگاه پلی سکه 
ملازم هر انقلابی است دوری گزبنيم. 
واگر روزی ناچار شویم به وسایل 
سررکوبی توسل جوئيم بساز روح 
۱۳۳ 


۱ 
۱ 
1 


دم و کر انيك خود را حفظ خواهي. 


کرد و شوه‌هاثی را که بتواند معناو 
و مفهوم انقلاب ما را عوض کندبکار 
نخو آهبم رد . ٩‏ 

ب. از نظر سباست خارجی نر ازنامه 
تار پات سال حکومت شما چیست ؟ 

سب پیش از هرچیز ما موفق شدیم 
بهر نحو که باشد روابط خوب خود 
زا بافر ) نسه ۱2 کنیم . در سورد 
دو افقت نامه «اویان »مادست وبال 
دولت فر انسه را آزاد گذاشته‌ايم. مابه 
فرانسه کفته‌ايم که‌این موافقت‌نامه‌يك 
اقزار کار صلح در موقعیت معیضی 
لور ده است + لباسی نوده‌است ‏ که با 
توافق دو جانبه دوخته شده است ولی 
دیگر نمیتواند لباش ایده‌آل ما باشد. 
مو اد نظامی فر ارداد مو جب ناز احتی‌ما 
و مواد مالی آن موجب دردسر فر انسه 
است . نایراین مبتوان لباس‌تازه‌ای 
دوخت و ما همین امر را به دولت 
فر انسه پیشنهاد میکنيم 0 
مایت خا ور الجز ابر ۳ اقدامات 
ما در داخل است . به عقیده مسن 
الجزایر توانسته‌است نقشی را که‌نهضت 
های مترقی افربقا از ما انتظارداشتند 
بازی کند و کنفر انس آدیسآباباموید 
ابن ی ۱۱ ۹ ما بار ومدد کار 
بر ادران خود در آنکلا و موزامبيك 
در مبارزات استقلال طلبی‌شان نباشیم؛ 
ار مردم آفریقای جنوبی را تتها 
بگذاريم و بالاخره اگر در همبت 


باك پارچه خود با کوبا پایدار نمانيم ‏ 


اعر تجدید ساختمان داخلی‌مان چندان 
اعتبار نخو اهدداشت . مایراین عفقیده‌انم 
که این امر زندگی خود مارانسسز 
مشر و ط میسازد 6 ها نطو ر فطع در 
اين راه گام نهاده‌ايم و هیچ چیسسز 
نخو اهد توانست مارا واذار به عقب 

ب پس از اب ن‌بررسی_اقداماتيك 
ساله » 71 ممکنْ است جیزی در باره 
هدفهای آبنده خود بفرمائید ۲ 

ب پیش‌از هر چیز باید رژیم 
حکومتی را 8۳ سازمانٌ ها و افز ار کار 
لازم مجهز سازیم . باید حزبی تشکیل 
" دهیم که بیشاهنگ نهضت باشد و ما 


این کار را در ماه های اب انجام: . ۲ 
خو اهبم شاد ۶ 


ماباید تشکیل نهضست . 
سندیائی زنده و موثری را خاصه 
میان توده های دهقانی که خمیر مابه 
انقلاب ما هستند تشویق کنیم» سازمان 
های دولنی فابل انتظامی بوجود 
آوریم و برای کشور خود فانون‌اساسی 
ودستگاه ها و مجالسی که دیگر جنبه 
موقت نداشته باشد فراهم کنیم. 

ما باید برای حل مشکل کمبود 
کارمندان لابق _و کار کنان فنی‌چاره‌ای 
بينديشيم . بنای سوسیالیسم حتی‌بیش 
از سرمایه داری وجود کادرهای 
قنی مالازمت دارد و من نکرار میکنم 
که کشور ما بنحوی که در هیچ کشور 
نازه به استقلال رسیده سابقه نداشته 
نا گهان از کارکنان فنی خود محروم 
گشته است : 

درموردییشروی » در راه‌سوسیالیسم 
از هم اکنون میتوانم بشما اعلام کنم 
ما که .پیش از بایان تاستان فانون 
ارضی جدیدی خواهیم گذراند که 
مجموعه سیاست ما را دراین زمینه 
نهر بح خو اهد کرد 2 این بار» ما لکمت 
تشاورزی را کلا محدود خواهیم 
کرد » بعنی نه تنها املالد اروبائبان 
بلکه امالاك الجز ابری ها را نیز محدود 
خواهيم .ساخت . اين کار ممکن‌است 
در چند مرحله انجام گیرد ولی‌منظور 
گذار اساسی به مرحله انقلاب ارضی 


است که - واقعات زندگی اين بتوز 


بدان حکم میکند . 

در همین مسیر هم مارا معصو دبر 0 
خو اهد ود که ایجاد سازمان های 
تعاونی را کستر قرغ دهبم تا دنر 
گر وه‌های و اسطظه را که سود کانشان 
دشنامی به مردم بی چیز است کوناه 

دث . 

در نظر ما سوسیالیسم پیش از هر 
چیز سارزه مداومی بر ضد امتباز ات 
است . ما میخواهيم به این نعهداساسی 
خود وفادار بمانيم و در همان حتال 
میخو اهيم سریخ‌تر قیم بردار ۳ ۱ 
در کشوری که مدت هفت سال بنحو 
غرسی اداره شده‌است ان 
ضر ورت دارد . 


ترجمه از : فرانس اسر و اتور 


۰ 


وه ار 2۳ و 


همم یره ۶ 


فبودور داستایفسکی و برادران کارامازوف 


ده رمان ‏ بزر گد 

قراربود آلبوشا؛ قهرمان‌اصلی «برادرآن کار اماز وف 0 
همانگونه که از اولین حمله کتاب بخوبی بداست الک ۱۳ 
و و نج کار آماز وف 6 بسر سوم فبو دور باو لوو نج کار امازوف نو د 6 
کار(ماز وف در روزگار خود ؛ در محل مالك معروفی ود » وستب 


مرگد نامعلوم وغم انگیزش که سبزده‌سال پیش اتفاق افتاده و در 


0 خود شرح خواهم وی ی 1 

داستانصسکی 6 رمان نو پس نشتان "ار و وبا تنحر به 
در لو اسر و 1 خو درا بی‌حهت با سخن صرح و تب ۱ 
درباره آلبوشا میگوید آغار نکزده‌است » حرفی ‏ که النوت ۱ 
مشخص وجشم‌گیر میسازد ۰ ولی در اکشافوج که در دست ما ۳ 
آلیوشا : در معام مفاسه با برادران خود «دمیتری» و «ابوان» » 
شش درحه دوم را بازی میکند ۰ او 1 گاهی وارد دانسستای مشود 
رگاهی از آن یرون میرود و اننطور بنظر میرسد که در اشخاصی 
که نعشس خودرا در داستان بازی مبکنند تاثبری ندارد . فعالیت خود . 
ی نا ی ۱۳۲ 

زاننکه حاذبه آلبوشا و مهربانی او را این مد ۳ 

ونکامل موضوع داستان سروکاری ندارد . 

تو صسحش اشست که «برادران کارامازوف») که در ترحمه 
و ) خانم «گارنت» به ۸۳۸ صفحه میرسد » فقط بك تکه از 
رمانی است که داستایفسکی در نظر داشت نوسد .او قصد داشت 
در محلدات نعدی » تکامل آلبوشا را ادامه بدهد » اورا از حندس 
مر حله ر تحول حبات رگذراند 1 گمان میر ود فرار لو د که دراین 
ر دج وعذاب » به رستگاری‌برسد. ولی مر گدنگذ اشت که داستانفسکی 
منظو ر خو درا احراکند و بهمس حهت «برادران‌کار اماز وف) نا قص‌مانده 
استت ۰ باو حود این » نکی آز نزر‌کترنن رمانهانیست. به نانوی وسته 
هت و در راس آن دسشته کو حكت هستععی انز آثار تخیلی 
داز داد که ار رمانبای عفر (که ممکن است نویه خود نزرگد 
باشند ) حدا هستندودو نمونهة مان انگیز] نها«تبه‌های والتر نگ»" 
9 (موبی ديك» اسنت ۰ ۱ 

«برادران کا: راماز وف) 4 ان سیار عسی/ انشت و بهمین 
ار ظلم میکر دنم ۰ داستابهسکی راحم بهاین تتات مدتها فکر کرد 
وبانت نک ۱ آنجه مشکلات مالی او احازه میداد » 
بسن تو :ان هف ور مارا خو درا نوشته بود » این ر نج 
بل لد همست ات ی اد ی ۰ آو » تمامی تردند 
۱۳۹ 


ده رمان بز رک 


۳ 9 و خو نش داشت ‏ هً و 5 رب را که رای 
بافتن معنای حبات مبکرد » درانن کتاب رز بخت ۰ من فقط میتوانم 


وم که چه جیز را انتظار نداشته باشد » زرا خواننده 
اف تو نستنده حیری راهن فدرت وبا قصد دادن آنرا 


- 9صضتا نند: : 


(برادران کار آماز و ف) بت 1 ات ژالسسسی تست ات 5 
[دید» داستایفسکی کم بود » به علاوه » در صدد برنمی.آمد که 
وی ار تعظر خراننده آدمهای واقمی حلوه کنتد ۰ رفتار 
بازیگران اين کتاب را نباید با مقیاسهای معمولی زندگی عادی 
سنحید . کارهای آنها بسیار امحتمل وانگیزه های آنها ی‌اندازه 


8 « یر منطقین است . اننها"» مثل موحوداتی که نیروی 
" آفربنش وابداع «حین اوستین». با «فلوبر» ساخته‌اند وشسا 


می‌شناسید » نیستند » قهرمانان «برادران کارامازوف» مظاهر 
احساسات تند (۱) » غرور» شهوت» نس برستی »؛ نفرت‌اند. آاسن 


آدمها از روی زندگی سنخه برداری نشده‌اند وجنین نبستند که 


نو دسنده آنها را استادانه و ماهرانه ساخته باشد و بصورت 
اشخاصی مهم‌تر از آنجه حیات عرضه میکند » در آورده باشد ؛ 
نلکه زانیده کشت نتماز هه وعذاب دیده و مسج 
نو سندهاند ۰ اما » این موحودات با آنکه شبیه آدمهائی که در,ز تلا 
می‌ نیم تیسستند » زنده‌اند.» از شور و هبحان حیات بر خوردارند . 

(برادران کارامازوف » گر فتار: برگوئی و. درازنفسی 


۱ داستایهسکی ود وک داستایشسکی هتدانست ان عسی انتنیت* 5ه در 


شفاری از کتابهای دیگر او وحود دارد » ولی نمیتوانست آنراعلاج 
ند ی بر 7 تیاب اسان موجه رل ۰ 
وبی‌دفتی که در نوشتن کتاب کار ر فته‌است » میشود. داستاهسعی 
رمان نوس بزرگ » ولی هنرمند ضعیفی بود . طنزاو » ابتدائی بود و 

(مادام خوخلاکوف» که صحنه های خنده دار وخوشمزه 
را بوجود می‌آورد » جز يك موجود ملال انگیز چیز دیگری نیست . 
سه زن حوان‌تر داستان : «لیز» » «کاتر نا ابوانوونا» و «گروشنگا» » 


اانشته نشده‌اند که تك‌تك آنها نظر خواننده‌را حلب‌کنند و 


بهمین حهت » تمایز چشم گیری باهم ندارند ؛ هرسه عصبی و آتشی 
مزاج 6 کینه حو و بدخواه‌اند . میخواهند به مردی که دوستش 
دارند » تسلط داشته باشند » تحکم کنند » عذاش بدهند و درعین 


1 ووهمزوو۳ 


۱۳۷ 


ده رمان بزرکد ۱ ۳ 
حال » خودرا تسلیم او کن کنتد داز دست او لاب ۰ ۱ دار ۲ 


ال توس تي درد ۱ ۱۳۳ 


تعر نف کردم » راحم به دوزن دیگر که او با آنها رواب کماییش ‏ 
صمیمانه داشت صحت نکردم » زیرا گرجه این زنها را ۱۱ 
او مواد و مصالحی تهیه کردند واوهم ازآن مواد و مصالح استفاده 
کرد » تاثیر و نفوذ آنها در زندگی او قادل توحه نود . داستاهسکی 
هرب برس ود وابهزدن بی‌اندانه تما دا ۱۳۳۱۱ 
خودم را متقاعد بکنم که درباره زنها اطلاعات زنادی داشت . اننطور 
بیداست که زنها را » صاف وساده به دو دسته تفسیم کرده بود : 
زن سر براه فداکار که نه او تشر میزند و با او بدرفتاری میکتند 
ونوی تحمیل مینمانند ؛ وزن مفرور تحکم کننده که تند خو » 
ستمگر و کینه حواست ی 
بولساسوسلوو» را در نظر دا شت . او ولینا را به‌انن علت دوست 
داشت که درد ورنحی که از دست ولینا می‌کشید و خفتهانی که 
بولینا بد او می‌داد » تلنگری بود که او به آن احتیاج داشت تا 
مازاو حیزنم ( ۱) خو درا ارضاء کند . 

باز یگران مرد د«رادران کارامازوف» بادست محکمتری 
طراحی شده‌اند . کارامازوف بر » آن لوده مبخواره خرف » بطزز 
زسائی معرفی شده‌است ؛ سر حرامزاده او «سمردناکوف» » تكث 
زده‌ام ۰ هرزه بیر دو بسر دکر هم داشت : دمیتری » از آن مرد 
هائیست که ۲دمهای شکبا وافماض کننده » دلشان مبخواهد آنها" 
را انطوری توصیف کنند : («آن آدمیست که یدترین دشمن 
خودش است » . او » ضعیف کش ست » میخواره » لاف زن و 
ولخزجی بی‌بند وبار است وبهیچوجه در بند نیست ویب ۱ ۶ 
ابنطور احمقانه خرج میکند چطور بدست می‌آورد ۰ عقیده او 
راحع به فسق و فحور » بطرز رقت‌انگیزی شاگرد مدرسهاست.». 
و توصیف او از محلس :عمش و نوشن که نا و۱۳ به آنحا 
میرود ؛ تا حد مزخرف نو دن ساده لو حانه‌است حررفهای بجه‌گانه 
او در نازه شرف خودتن » کل نفرّت انکیز است.. 

ری اه همان ۱۳۲ 
من » همین خود يك نقص است . برای اینکه يك چنان موحود . 
بی‌آرزشیست که شما اهمیت نمیدهیدکه برسر اوچه می‌آند . فرض ‏ . 


۱ . ماژوخیزم : تمایل به آزار دیدن از معشوقه هنگام عشقبازی 
۳۸ 


و کت یز سم یر 


وسنده فرانسوی که داستانهای پلیسی مینوشت . 


با ده رمان ۰ 
تسب ی برای زنها حالب توحه باشد » همانطور که 


" انحور مردها غالبا برای زنها جالب توحه‌اند » ولی داستانفسکی 
آنشان فاد شنت که حاذبه او غبارت از چیست ۰ در ر تساو دمتری 


ات که هميشه منوان بل تکته میم*درمن اثر کرده‌است. . 
دمبتری بول » ولی را که دزدنده است ؛ میگیرد تایه گروشنکا که 
دمیتری سخت عاشق اوست بدهد وبه این نحو گروشنکا تتواند با 
مردی که اولین بار اورا از راه بدر برده بود عروسی کند ۰ این 


ی 4 آن حادنه. را بخاطر ود که داستایفسکی که شند 


8 ند تا (ماریا, انسانه‌وا» » که داستانفسکی با او سترو 


ب سری داشت » نتواند با آن بول با معلم («(حذاب 9 اساسا 
لند» که دلداده ماربا نود » عروسی کند . داستاشسکی » جون 


خو‌ دشن ايك خود بسند ستمگر"بود » مازوخیزم خود را به دمیتری 


وتان اسنت.» 


ن اسنحا ء» عیب جوئی کرده‌ام و بهمین حهت خواننده ممکن 
ی تبرسد که اک این‌ابر ادها را میگیر م 1 جرا ادعا میکنم که 
(برادران کارامازوف» کی از بزرگترین رمانهای دنیااست ۰ سیار 
خوب : حالا نظرم را میگومم : در درحه اول » «برادران کارامازوف» 
حنان گیراست که خواننده را محذوب میکند ۰ داستافسکی » 
نه تنها يك رمان نویس بزرگد بود » بلکه رمان نویسی بسیار توانا 
بود (این دو صفت همیشه باهم« حور» نیستند ) وبرای آنکه و ضع 
و حالتی را بر حوش وخروش وهیحان انگیز سازد » بنحوی که در 


کر انتده تاثر کند » استمدادی خارق‌العاده داشت ۰ داستافسیی 


برای آنکه در خو اننده حساسنتت فر او ان ابحاد کند » دوست‌داشت 
از شیو ه 0 استفاه هه من ندانسست به‌انن نشیو ه او اشاره 
تس ۰ و باز تگران: اصلی کلوسسان خودرا دورهم حمع میکند تا 
ی یت بت و کی ۳ نند . ان کان » جنان زشت و تکان 
ده را در ند و 
ومهارت «گاربوریو (۱)» که اسرار يك حنات را شرح میدهد » 
گفتگو های طولانی » حاذبه هیجان انگیزی دارد » واو هیجان 
خو‌اننده را با تذییر زیر کانه‌ای افز انش مبدهد . به‌انن‌معنا : بازیگران 


او » براثر کلماتی که ادا میکنند » بیش از اندازه به هیحان می‌آنند . 


۰ - امیل گابوریو 62۳001۳121 ۲/۳۱16 ها 


۳۹ 


ات و 


ده رمان بز رک 1 ۱ ۶ 
مابشان سبز رنک با بطرز وحشتناکی ی‌رنگ شده‌است » تشریح 
مبکند ۶4 شحو ی که*عادی‌تر ین گفته‌ها » اهمست بدا میکند » وان 
اهمیتی است که خواننده نمیتواند به علت آن بی سرد . ۱ 
نز ودی خو اننده آزانن «زستها» ی فراوان جنان به هیحان 
2 که اعصاب جود او سخت حساس میشود ودر نشسحه » 
وقتی حادثه ای بو قوع می‌بیوندد » آماده است که دجار یك تکان 
روحی واقعی شود . در حالی که اگر آن حادثه » حور دگری انفاق 
می‌افتاد دور او هبحانی ابحاد نمیکرد . 
ولی این » صر فا مرنوط به تکنك داستان است ۳۳ 
(بر ادران کار امازوف» منوط به عظمت «مو ضوع» ات۳ ۰ سنیاری 


از منتعدنن گفتهاند مو صوعی که و این پر مار مطرح شل دا وتت؟ 


و و تجفتی است درناوه او ۰ ۳۳ 
که (آ نحه در این از مورد بحت قرار گرفته » مساله «شرارت 


و بدی) ات .ان و ع مرا موه (ابوان» بسر دوم کارامازوف ‏ 


پیر میکند که جالب توجه ترین قهرمان کتاب است » گرچه »شاید 
خواننده نسبت به او کمتر از تمام باز بگران‌کتاب احساسات موافق‌و 
دوستانه داشته باشد .. همانطور که گفته‌اند » او ممکن است اوان 
لیکو ی فقاند اساسخ داستانهکی باشد ۰ در فصولی بنام «موافق 
و مخالف» و «راهب روسی» » 9 دانسا تشک آنها را نقطه های 
او ومان خود میداست »موضوع کاب مور ۳۳ 
ازانن دو فصل » بخش «موافق و مخالف» فوی‌تراست . 

در ان فصل» ابوان راجع به‌ساله شرارت ول ۲ 
میکند » شرارت وبدی جیزست که از لحاظ شعور اسانی » با 
موحودت خدائی که قادر مطلق و خبر محض است سازگار نیست 
او به عنوان نمونه » درد ورنج کودکان را که سزاوار آن و 
بیان میکند . ان موضوع که انسانها » برای گناهان که مرتکب 
مخ ندساید عذات. بیتد ی کاملا متطقی بتظر مس ۳۱۱ 
اطفال معصوم باند درد ورنج بکشند مطلبی است که قلب ومغز 
آدمی را متنفر و منقلب میکند . 

انوان » به‌این مطلب علاقه‌ا(ی ندارد که ۲یا جدا اسان ۱ 
آفرند با اسان خدا را ؛ او میل دارد عفیده داشته باشد که خدا 
وجود دارد » ولی نمیتواند ظلم وستم دنیائی را که خدا آفر نده‌است» 
بیذیرد . انوان » با فشاری میکند که دلیل ندارد آدمهای بیگناه بات 
گناهانی که آدمهای گناهکار مرتکب شده‌اند دجار رنج و عذات 
بشوند ؛ واگر رنج و عذاب بکشند » و می‌کشند » خدا » با بدو 
شر براست با وحود ندارد ۰ من لسشتر ازاین نخواهم گفت خف ۳ 
۱۰ 


ار 3 


1 
9 9. ۰ 


2 و 
۷ 1 


۳ و 0 ده بمان بوری ۲۳ 
فصل ی و ار ان ط 
تایفسکی » هرگز قوی‌تر ازاین مطلبی ننوشته است . . 
این مطلب را نوشت ؛ از کاری که کرده بود ترسید . ّ 
3 بر زور ومتفاعد تشه بود » اما نتیحه‌ای که از ان ۰ 
۰ بود مخالف اعتقاد و ایمان خودش بود ۰ جون عفیده داشت 3 
۰ دنیا » با همه بدها ورنج و عذابهاش 6 زساست برای اننکهآفرنده 5 
خداوند "امت: ۰ میگو ند : «اگر کسی تمام موحودات زنده دنیارا" 2 
8 2 باشد » این محبت رنجها و عذایها را توحیه خواهد ف‌ 
3 کرد و همه شريك گناه کدیگر خواهند شد . آنوقت. » عذاب‌کشیدن 
و 0 دیگران » وظیفه اخلاقی هر مسیحی حفبقی خواهد  .‏ 

3 تب بسن 5 جیر ست که داستانهسکی دلش میخو است به و ۴ 
۱ > مد تاشد. ۰ بهمین حهت وافتی فصل «موافق ومخالف» را نوشت 
۲ تب دست بکار شد تاردیه‌ای برآن بنونسد . هیچکس هتر از 
خود او آگاه نبود که دراین کار توفیق نیافته است . ان فصل‌کسل 
بت وردبه » جواننده زا متقاغد نمیکند . 

مساله شر وندی: هنوز حل واه تا و ادعانانتد او ان 
تاراما وف هنوز ی‌حواب مانده‌است . 


فقط ۱۳۵ روز 
ف 0 : 
مدت عمر گوبچه‌های قرمنر خون‌است. 
فقط در مدت چهار ماه گو نچه خون 
زاده میشو د » ( و ظیفه جود راانحاه 
رد سم 
بدن ما ممکن است«بدون کلبه 
با معده ۳ خود ادامه دهد 
از :داشتن طحال محر ریم شود لین 
بدون موجودات زنده شناور » چنانکه 
یار فرپولوزیتها دراه فرمر 
خون را نامیده است » زنگکسی 
امکان پذیر نیست . هستی هر سلول 
لین ها با « این رات دکه دایم در 
حر کنند » ارتباط نزديت دارد . 
گویچه‌های‌قرمز خون لاینقطع 
ساختمانی بدن ما را تهیه میکنند و 
ات بو هه‌هاس سفت و ۲ 
آخرین یرو و قدرت خود در دفاج 
از سلولها دریراد ر دشمنان صت کت 
مینمایند در خون ای در حدو د 


مب 


۱ 


کال نار نخس 


ِ تریلیون « آزمایشگاه 
گویچه‌های قرمز» مجزی 
از بکدیگر بلاانقطاع کردش متکند 
که‌بغرنحترین فعل و انفعالات‌شیمیاتی 
درانها صورت می‌پدبرد.. ‏ 
ظر ثانیهة ده میلیون از انهتا 
مسهدم میگرده و ده میلیون دوباره 


بیست و پیج 


تیاه رو 


بو جود منت وِ تمام این نها 
عظیم دقیق و مرر نب و هم آهنگی کار 
تن ۳ 

شجرهنامه گوبچه‌های فرمزخون 

باآنکه مسیر حیات گویچه‌های ‏ 

زر خون طولانی نسنتت)" معد لاش بت 

آنها بی‌نهایت طولانی 

گوبچه‌های قرمز ا 

کامل تدربحی "حون که از زمان 

0 نایذبری آغاز شده ی 
تا لهس 

محبرط ند یه موحودات رنده 

او لّبه در با بو د که غذا و ا کسیژن 

لازم برای تنفی را از آن میکر سنا 

وفنی ۳ 9 و میلیونهما 


اقبانوسهای و مه گر را ان 


لها شود فرات دز بای احافتر گم 
ورن 


رای [ استانشباشان حیات 


تدریجی جریان خون بمثابه رشته 


"آر بادناست که یکمث 9 راه را ره 


پیج و خم گذشنه جستجو میکنند و 


ار کانستها مراحل تکامل 


آندریحی را دنبال مینمایند» همچنانکه 


مورخان توالی نمدنهای" معدوم گشته 


را مشخص میسازند . 
2 آ با وت اسان یف 


۱ سر کذظتت گز بای توفیسق 


آزهم گسیخته‌ای از در دست بود 


اما در عصر ما نظر به تکامل ندر بحی 


" که بوسیله فیزبك و شیمی و در وهله 


اول رباضیات تقویت میگردد شکافها 


۷ 


چهار رنگ خون 
« برادران و خواهران» گو بچه 


های قرمز خون انسانی در .خون‌تمام 


پر ند کان‌وماهیان و خالاصه متام 

اندازه . گویچه های قرمز 
خون حیوانات مختلف , مثلا فیلها و 
قو رقاضهها قفاوت اس مک 
و مقدارشان نیز 9 ۵ اما 
فش مشتر لك نمام گویچه‌های فرمز 
ایشت که فا مادوای هید ۳ 
با ا کسیژن هوا تر کیب میشود ورنگ 
آنها ثابت و دائمی نیست . باینجهت 
خون بهیچوجه همیشه فرمز نمیباشد 
بلکه خون های آبی و ارغوانی و 
سبز نیز وجود دارد . 

در داستان علمی - تخیللسی 
آلکساندر بلیایو ۱ بنام « شیطان 
دریا » پیکار انسان‌ذوحیاتین 

۱ این کتاب بفارسی درجمه 
شده: است : 


۱ 


۱ ریاضبات خون ‏ 
هشت‌پانان چنین بویت مود 
ون مار اه ۱ 
هتت‌باها اب را برته ساحت. در اس 


تاریکی‌ارغوانی‌رنگ ممکن بود تفوق 


با هشت‌پایان باشد و با حس لامسه 
پاهای متعدد خود دشمن را بیدا 
۶ اند رانا را نمیدید 
باینجهت شنا کنان از صحنه نبرد دوز 
تس ای رفت کاب بالگ وشفاف 
بود.» در اینحا هشت‌بای دیگری را 


که از مبان اد ر خو نین نیرون و 
6 


دورترین خوشاوندان< و ۲ 
را درمبان گیاهان مشاهده ميکنيم.. 
کلروفیل یا ماده سب یه در برگهای 
سبز شاهت زیادی به همو گلوبین 
دارد . تفاوت آنها فقط درایست ٩‏ 
ملکولهای کار وف بحای آهن‌دارای 
منیزیوم است . 
این تشابه بما نشان میدهد که 
نمام موجودات زنده روی زمن‌منشاء 
پیدایش واحدی دار ند 5 
استخو ان‌ندی و خون 
ظاهرا وضع گویچه‌های فرمز 


موف کتاب دراینحا "اشتباه 
ار دم و تخو ایند کلن:را کمر اه ساخته 
است ..خون هشت‌پاها که برنگک آبی 
اش و همین حهت از سر ماما نها 
9۳ رافی» مینامند نمیتو اند 0 
ونکت تبره (رضوانی بو زو 
ماده و مو جود در ۳ 
خون این حیو آنات دربانی ی 
هموسانین نامیده مشود : آمی‌اشت. 

اما هموسانین آبی از لحصاظ 
ساختمان با همو گلوبین قرمز همانند 
کلرواو کرین سبز هرمی‌تین ارغوانی 
قرابت دارد ۲ 
۱ 


از موقع. بوجود آمدن ببعد معلوم 


و 


اما این گو بجچه‌ها در کحا بوجود 
ما و 
کوبچه‌های قرمز نیز مانند 
واره محرای خون مشود ۰ ناکنون" 
مغز استخوان عضو اصلی افربننده 


شد که کفت : « این نظ ۰ ۱۱۳ 
دقیق نیست . » ۱ 


لیکو کورژوف مسخحصص 
بررگ خون » زند گی میکند که تمام 


و #طنووچ 


ت 2 0 
۳ و را فت مه و تحفیق 
1 رد پیدایش و تکامل خون نموده 


و وف 8 مقاسه ی 
دید تحبواناتی که در : 10 
های مختلف نردبان تکامل گر اردار فد 
پاین نتیجه رسید که حیوانات دربائی 
و جیوانات دری اصو ۷ دارای 
۱ فز استخوان نیستند . مغز استخوان 
تدارند ولی گوبچه های قرمز خون 
ای فرمز خون ماهیان 
4 ال 3 کلیه‌ها و گوبچه‌های 
هر کوسه ماهبان در حدار رو ده 
۰ | بحاه و ار وانها : 
رف اظهار هیکنن بت 


8 یل اسکلت آنها هنگامیکه 
8 هیر بستند "و هیتو انستند 


بدون ی تبرو و ان 0 


تن ۱ 1 خون در حِ 
ایحاد مشد . درآ نموقع معز 
ان نیز وجود نداشت . 

اما همینکه نخستین قدم ازاب 

4 سشنکی برداشته شد همه جح 

تغییر یافت . لون: که نا نب 
بوزن بود -- زیرا وژن مخصوص 
آب نزديك به وزن مخصوص ساکنان 
3 ین و وزین:شد ."اينك 
موجودات زنده برای آنکه اثرنیروی 
جاذبه زمین را خنثی کنند و بدن 


احتباج‌بتکیه گاه مستحکم یعنی‌اسکات 


ظاهرا تکامل مغز استخوان حیوانان ‏ 


_ 
۳۳ را درحال تعادل نگهدارند ۱ 


نیمرخ گوبچه های قرمز 


(6 "۷ 


2 ( 
1 


, 


ره دنز که 


ریاضیات خون . 
نیرومند و انرژی عضلانی بیشتر و 
درنتیجه احتیاج با کسیژن زیاد تری 
یی اور 

بدین نرتیب بموازات تکامل 
اسکلت جربان جذب اکسیژن نیز 
روبتکامل رفت . 

هرچه حیوانی تندروتر باشد 
بهمان نسبت استخوانهای او کاملش 


۰ 


اش ومع اسحوانش تست تجامل 
یافته است . 
طبق | زمایش‌های بعمل | مده‌معلوم 
وزن بدن حیوانات تند رو و 
چابك‌یاحیوانات اهسته رو و پژمرده 
اختلاف فاحشی دارد ممثالا هت ر: 
استخو ان ورن درحدود ۷ درصن 
وزن بدنش ولی مغز استخوان خولد 
دریائی درحدود ره درصد وزن‌بدن 
باری گویچه‌های قرمز درمغز 
استخوان داده میشود و یکسربمجاری 
خون مبافند : گو بچه‌های نازه زاده 
«پیر» و «فربه» که پهلو به بهلو در 
ی 
پنج شبانه روز بشکل پولك يا چرخی 
درمیا ید پعنی شبیه بجسمی میشود که 
دراثر نیروی گریز از مر کز هنگام 
چرخش بوجود میاید . 5 
حال ببینیم که سرنوشت آینده 
این «چرخهای کوچكث» چه خواهد 
بو د 1 یا مانند درات شنن دررو دخانه 


۱- درمقایل هر ۷۱ گو دجه 
قرمز يك گویچه سفید وجوددارد. 
۱۹ 


اور بدون نظم و 9 نب سیل 
1 جر 8 طبق نظم و ترتیب‌سینی 
7 انجام کر ن ۹ 
9 نخستین‌بار ۳ بنسام 
چیژشسکی سی سال پیش بفکر حل 
۲ اه افتاد . 
8 لفنه شد کویچه نازه 
زاده شده هنگام ورود بمحررای خون 
با بسیاری از گوبچه‌های مشابه خود 
" مصادف 9 داد هیایمشت 0 
" مکعب خون بطور متوسط پنج‌میلیون 
گر اجه فرمز و جود دارد ۳۹۳ خون 
" علاوه بر گوبچه‌های قرمز دارای 
کویچچه‌های سفید (لو کوسیت) و 
: ذرات دیگری بنام ترومپوسیت و 
و آمیکر وسههی چربی 


ضمن محاسه 
ام این ذرات 
: در فضائی باندازه يت میلیمتر مکغت 
به نثیجه‌ای غیرمنتظره 1 
حر کت این ذرات منظم و مرتب‌نباش 
بنج مبلیون گوبچه قرمز 
هجو حه نمیت و اند در فضای بت 

+ بگیرد : همچنانک 
" اآشیاء مچاله و نامرتب را نمیتوان در 
جامه‌دان کوچکی تهای داد .. حتی 
3 حرکت گوبچه‌های فرمز تمه 
ی باشد باز > سا دو 
رفن 4 با استفاده از ار 
او به یتابن که 
میکند باین نتیحه رسیدند که تنها 
تم بودن حر کت کویچه 
1 2 ۰ ( سته‌یندی» مترا کم آنها در 


ریاضیات خون 


خون‌پنج میلیون گُوبچه فرمزمیتوآند 


در يك میلیمتر مکعب جای بگیرد. 
معمای «ستونهای سکه » 
«ستونهای سکه » راز بسته‌بندی 

گو بچه‌های فرمز را فاش ساخت 


+۰ 
سس 


اگر خون تازه و خشكث نشده راروی 
شیشه‌ای یم لند 1 مت متا 
0 کسند : اگومجه‌های فر زر ۳ 
بیکدیگر چسبیده بصورت ستونهای 
ها ی که رویهم قرار گرفته پاش 
جلوه 9 , قرار نگرفتن گو‌بچه‌ها 


یت 0 1 بیمازی صاحخشب 


نت جرا کوبچه‌ها اینطوز 
۳ ه حل این معما 
محققان تسا رعم تام شمان : 

معمو لا کون را چکونه زماشن 
میکنند ؟ يك قطره از آن را.روی 
شیشه معمولی میمالند و شيشه دیگری 
روی آن قرار میدهند و سپس آنرا 
زیر میکرسکوپ میگذازند . 

با مشاهده این نمونه در زیر 
میکروسکوپ حدس زدن اینکه‌خون 


در حال حر کت در رگها چگونه‌جلوه 


مان آندازه:وشهار است که 


از روی يك کلمه مفهوم جمله‌ای را 
دریابند . 


۱۸ 


بااینحال چیژفسکی ‏ مطاله 


خون را با همین روش قدیمی و 
اغاز کرت خت ۱۳۱۳ 


ی 


دد ها هزار نمو نه خون باین تشرحه ۱ 


رسید که در برخی از آنها گو بجه 


های قرمز بصورت زنحیرهای‌موازی 
یکدیگر قرار میگیرند و این زنحیر 


ها همان «ستو نهای سکه‌ای» اشت که. 


درموقع مالیدن خون روی شینسه 


فشرده و له مشود . 
دانشمند مذ کور باین فکرافتاه 


که شاید «ستونهای سکه‌ای » قطعات * 


از هم گسيخته دستگاههائی درجربان 
خون باشد ! 

این فرضیه میبایست مسورد 
آزمایش قران کیرد اما 
تحقیق فزناره حوایط ۳۳۲۲۱۰ 
کرد تسا ینسح 
حون حاری امکان بن ۱ ۳ 
این منظور باید روش تحقیق جدیدی 
پافت . در این روش تحقیق جدید 
خون از داخل لوله 
نازك که برانتهای ان «قلب» لاستیکی 
متصل بود عبور میدادند . لو له موتی 
را برای آنکه نشکند میان دوه صفحه 


شیشه‌ای محکم میکرد ۶ ۰ ۲ 


ما ی ترا ۰ 


بکار میکرد خون در لوله موئی 


بحرکت میامد و تمام . گوبچه‌های 


قرمز در مدت چند صدم ثانیه بطور 
شعاعی فرار عیگر فتتد مها ۳۰ 
در جهت حر کت - در امئداد محوز 
لوله سریعتر و نزدی بجدار لوله 
اهنت و 

با تافر ت خون گویچه 


جربان خون ففوط 8 3 


ی با جدار- 


۳ 09 ۳ 
# 5 ,7 ۳ 
ی اد ح 


و شنت و ۳ 
زا تخل مید‌ادند . 


ری 


3 روزهامیگذرد . 


محافظت مینمایند براه 


فا دست‌گاه شعاعی 


0 بیوزا. طیگیره 


کج , 


۱۳ و ححجمشان زیاد 


وقتی خلظلت خون باز هم پیشتر 


ید و سرانجام بسورت. 
تاد و دنده سته‌ای شبیه بحلقه 


های رده ژیروسکوپ درمیامد . 
رن ا نها اصو لا بحر کت حلقه‌های 
دود دوآری شناهت داشت . 
دستگاه حر کت منظم 

نحقبقات بعدی فمان‌دان: جه هر 
از گو بچه هانی 
هم‌رشد تشکیل ميشود . نیروی را 
از مر‌کز گوبچه‌ها را در رگها بدقت 
کامل متناسب با حجمشان ازیکدیگر 
زد .. که بچه‌های تازه زاده 


1 2 شده ایتدا هاگ کر محو ر ر گها فرار 


زک و از آنجا جرا مت لاو رآنی 
سربع خود را اغاز میکنند و سپس 
به تناسب رشد خود تدریجا بسمعت 


تحلاز رو کگ تغییر مکان میدهند و 


زار یک هن میرو3. 
با رشد گویچه 
ها تبادلشان بحدا کثر میرسد و آنگاه 
"طبق قوانین اجتناب ناپذیر حیات 
تدریجا پیر یو مرک جای رونق « 
گوبچه های 
قرمز رفته رفته فربه و لفاف انا 
سائیده و فرسوده میشود . «سربازان 


9 ۱ بر نی که سرعت. آن هردم 


روبکندی میرود در قشر خون‌نزدباث 
بحدارر گها و در مجاورت «محافظان 
خون ,» یعنی گویچه‌های سفید که 
بدن را در برابر میکر وبها و ,سموم 
خو د ادامه 


ریاضیات خون 

مید‌هند . 

۱ کاملا فرتوت که 
کر قدرت ادامه حبات ندار ند 
به‌جدار ر گها هی بیدا 6 در 
مرگثر به‌انتظار آ هاش سلولهای- 
وپرانگر آنها زا می‌بلعند . 

در مجاری خون او جود تنکی 
او رز ات 0 وبا ۲ 
با و اصایت نمینما یند ۰ 
پشرط آنکه خون و رکها هر دو سالم 
سب وا در عین حال شاله و ۱2 
های قرمز فطع نمیشود . 

اما چه نیروئی تمام‌اين دستگاه 
شعاعی - حلقه‌ای را حال تعادل 
نگهمیداره ؟ ‏ 

درخون جاری پیوسته نیرو 
های هپدرو دینامیکی و الکتریکیو 
مغناطیسی تاثیر متقابل دارند. عقیده 
چیزفسکی هر گو بچه فرمز دارای نار 
تریکی و چنانچه خون را 
د ی الکتریکی قرار دهندوجود. 
بار ال و در 1 فرهر ار ۴ 
گویچه‌های . 
قرمز درمیدان الکتریکی همیشه‌بسمت 


الکتر‌ود مثبت حر کت میکند . بل ۱ 
یی ید ۰ لنوت ۰ ۰۰ 


و 


راه تحزیه ثابت میشود . 


حص 


 هتبلا‎ 


0 وه _ 
های قرمن خون 1 ما 
توحه ۵ میا نك هر گوبچه قرمز دارای 
يك حاله مقناطیسی است و نیروهای 


میکشد کی جوز 7 ی 
گودبچه‌ها همنام است لذا مانع‌چسییدن 
آنها بیکدیگر میشوه . زیرا بارهای 
الکتریکی همنام بکدنگر را دقع 
میکنند . این نیروی الکتربکی موثر 
درخون بسپار خظیم است 

بث‌بار ار ی معادل 
مجموعبارهای الکثریکی گویچه‌های 
قرمز را که در لحظه‌ای از مقطع 
رگ بزرگی میگذرند در نقطه‌ای 
فرار دهیم و بار مشایهی را بفاصله 
پاث ساننیمتری ان‌بیاوریم‌دراینصورن 
نیرویابحاد شده بین انها طبق قانون 
مشهور کولن برابر با ۲۸۷۳۰۰ نیوتن 
خو اهد نود , 

گویچه‌های قرمز شام ل‌عده 
پیشماری ملکولهای | لبومین وملکوا. 
های گازی کوچکتر است و سلولها 
را از لحاظ ایندو شرافتمندانه تامین 
مینماید . چه انسان کار گنت , چه 
روزنامه‌ای بدست گرفته روی نیمکنی 
دراز تشد در هنحال دستام قانل 
انعطاف « هوا- خون » مقدار 
اکسیژن لازم را به بافتها میرساند . 
چنانکه ملاحظه شد؟ خون دارای چنان 
سارهان دقیق و مرتبی اسب صحه 
کوچکترین تغییر ات در اعضا و 
بافتهای بدن بیدرنگ در حال تعادل 
و وضع‌ساختمانی 91 تأاثبر ند ۱ 
,۱6 


بهمین حقت ات که نت ۳ ۲ 
میتوانند بدون نجزبه خون بیماری 
واکنش رسوب کویبچه‌ها توجسه 


وقتی لوله کوچك محتوی 
خونی را که باید آزمایش شود به 
آزمایشگاه تحویل میدهند متصدی . 
آزمایشگاه چگونگی لابه لاپه شدن 
آنرا مو‌ رد مطا لعه قراز مبد هن 
گویچه‌های قرمز رسوب میک 0 
حاشبه باريت درخشان گوبچه‌های 
سفید دربالای شیشه یدید میاید و 
سرانجام ان حاشیه - درخشان یه 
پلاسمای زردرنک مبدل میگردد . 
سرعت رسوب گوبچه‌های قرمز دز 
خون انسان سالم درحدود ۸ :۲ - 
میلیمشر در ساعت اس و در حون 
نیمار ان یه + 6 ی ی 7 

ی 9 شد گویچه های 
فرمز در خون جاری تحت تاثیر سه 
پروی مختلف قرار میگیرد 

اما همینکه جربان خون قطع 
شود تاثیر متقابل این نیروها مختل 
میگردد . نیروهای هیدرودبنامیکی 
ومغناطیسی یکباره از بین میرود وبار 
گوبچه های قرمز بتدربج 
باینجهت چرم کو یه های‌قرمز 
اهسته رسوب میکند . هرچه گوبچه 
های قرمز سالمتر باشد بهمان نسبت 
دخیره انرژی ان بیشتر است و«بار 
الکتریکی» آن دیرتر از بین میرود 

و از اینروی رسوب خون اف 


ناد نشت: . 


اه اگر اسان بیمار: باشد خاصیت 
جر لغات الکتریکی گویچه های . قرمز 


8 سر تی‌باید زیر! گویچهه‌ای 
3 ی بااگ 
۱ 3 التر یکی خودرا به میکروبها پا 


پر مشوند فسمتی از بار 


توکسیتیا (سموم) موجود در خونٌ 


بدهند . این گوبچه های فرسوده از 
بیماری بسهولت و سرعت بازمانده بار 


۱ ۰ ما لتریکن خودرا از دست میدهند و 


پاینجهت رسوب خون شخص بیمار 
سریعتر میشود . پزشکان میدانند که 
۱ گاهی افرایش رسوب اون مرا موقع 
ان تقریبا بگانه علامتی است, 
که از زوی آن بدقت میتوان بیماری 
سم را ة تعیین کرد . 

چیژفسکی تحر به حالسی را 
انجام داد. خون‌رادرمیدان الکتریکی 


6 زر ار داد وسرعت رسوب آنرا 


با تغییر شدت این میدان الکتریکی 
صقی کرد 

۳ معلوم شد که خون گرفته شده 
از اشخاص مبتلا به بیماربهای مختلف 
در این میدان واکنشهای گوناگونی 
نشان میدهد یعنی برای تنظیم رسوب 
آنها شدت میدان الکتریکی مختلفی 
لازم است . این نجربه امک‌انات 
سل وی را برای پزشکان هو 
بیماریها فراهم میکند 


چیژفسکی میگوید : 4 
۱ در عنن حال :ازمایش 


٩‏ ری و فعل وانفعال: جرارتی نیز 


ریاضیات خون 
در مورد گوبچه های قرمز خون‌بعمل 
آید بعنی‌رسوب! نها دراطاقکهای کاز 
مخصوص وترمواستانها مورد مطالعه 
قرار 3 اینصورت پزشکان 
وسیله ی برای تشخیص بیمازبها 
بدستِ خو آاهند آورد ءِ 


باری خون هرج ومرجی از 
ذرات مختلف نیست بلکه دستگاهی 
سیار منظم ودفیق ات 

چیر فسکی در اهتنا رن خضود 
تحت عنوان «تجزبه ساختمانی خون 
جاری» چنین مینویسد : 

«خون از طریق تحول طولانی 

پیولوژباك بحال فعلی خود رسیده 
ودراین تحول همزمان باتکامل جهان 
آلی وتکامل تدریجی را در خود 
نهفته_دارد ۱ انگ در خون نیا کان 
دوز ادمی عناصر هرج ومرج وبی 
نظمی فیزیکی وجود داشته درجربان 
تحول این حالت بینظمی خون جای 
واگذاشته است . خون آدمی باید 
دارای سازمان فیزیکی وهندسی‌منظم 
ودقیقی باشد » زبرا در جهان الی 
احتمال وجود حالات پایدار تس 
بیشتر است !» 

بدین تر نیت فحلیل ریاصی و 
نحر به تک وارد دانش پزشکی 
مشود ودر س وتشت گویچه های 
قرمز خون نجدید نظر بعمل میاید . 
این تجدید نظر آغاز شده ولی هنوز 
بیابان نرسبده است 


آتر جمه و فنظیم : مهندس کاظم‌انصاری 


۱۱ 


۷ ی ام تن 


قا مه وا اشتاه‌ساز ندگان ۴ 
مو حب و فوع آن ها میشودبطرق 
مختلف روی میدهد . گاهی در . 

بزایر جشم اسوه کثبری‌از مردم 
بالن آلمانی که از روی‌بیفکری 

و سبکسری با تیدرژن ارزان بر 
شده در 0 ابر ها آتش میس 
گیرد و منهدم میگردد » زمانی 
ناگهان‌درمیان‌در باناوزره‌دارژاینی 
که را توبهای سنکن محهز شده 
نفعر در نامیرود » گاهی‌ر ودخانه‌ای . 
طغبان‌مسکند و بهتر بن سد فراسه 
راکه دوی زمین سست نا شده 
وبرآان ومنهدم میسازد. 


اما قاحعه‌ای که مبخواهصم. 
درباره ۳ صحبت کنیم نصداآ 
ی یجان ۳ بو قوع یوسته 


, 
1 
01 
۳۳ 1 ۱ 


ان ندید ده ۱ بیش 
آمریکائیان که می‌کوشیدنذ عقب 
ماند گی جود را در رشته رادو 
397 ره آسترونومی از انحاد شوروی‌و 
ژگلستان و حتی اننترالیا تجبران نمابند تصمم ۶,۴ ۳۳۱ 
تلسکوب عظیمی بهمان شکل‌رادیو تلسکوپ انگلیسی حوردل‌بنك اما 


۰ عه ۵ ۳۳۷۲۷۲۷۱ ۵ 


3 


بزرگتر وکاملتر بسازند. 

قطر داز تاب‌شلحمن شکل رادیو. ی غول ببکر انگا ۱ 
معادل ۷۵ متراست . امرکائیان تصمیم گر فته آننه‌ای حقطیر - 99 
متر سازند ِ 


تبروی در بالر: :ابالات مشحد ه آمر نکا تفر شا لو ده نامحدودی 
برای ساختن این رادیو تلکسوپ دربافت کرد . برای تسریع دراه ر 
شاسنمان. .ان حتی بیش از شروع باحرای طرح حاده‌ها کشیدند» 
آزماشگاههای ز رزمینی ساختند» بی‌های مستحکمی‌بناکر دند... 

وزن آینه‌که میباست از فولادهای مخصوص وآلیاژ صای 
فلز ات سك‌ساخته شود طصق محاسعه متحاوز از . ...۲ تن نود.جی 
۱ 


تس 


ال 2 3 قاجعه بی‌صدا 


۹ ی و به بالای آنن آننه از فراز ها کر اش 1 طبقه بادستی 
39 ۱ بگیرندتانفند . تمجبی‌نداردکهطبق نقشهابنغولمیتوآنست 


ضای کیهان را تاژر فای ۳۸ میلبارد سال‌نوری کاوش‌کند. 

: وظائف این دستگاه فوق‌العاده دشوار بود . آننه‌آن‌میساست 
هنگام کار گاهی باوج از مت ای وزمانی باتین و گاهی بهر نقطه دلخواه 
مان متوحه شو د. . دراین رادو تلسکوب غول بیکر ببروی حاذبه زمین 
و فشارباد وتغیبرات درحه حرارت محیط آن تاثبر میکرد وشکل‌آن 
3 تسش بهمان دیت او لبه که ار از مشسخصات صرروری دستگاه‌نحومی 
ات باقی بماند ۰ برای «محافظت شکل» دستگاه ماشین‌های کنترل 
۱ آلکتر ونی‌درنظر گر فته آنو دند که با دقیق‌ترین اساب‌های اندازه‌گیری 


وجرثقیلها برای اصْلاح کوچکترین تفییر شکل مجهز بود. 


3 کار حر بان تست اماناگهان معلو م لت که درطرخ این دستگاه 
شتأب کرده‌اند. مثلا قل آزشروع ب‌نصب آننه دستگاه سازانط اوآ 
بگبار دیگر محاسبات راکنترل گردند ودریافتندکه ازاين آینه سبك 
وژن نمیتوآن انتظار استحکام ازم راداشت ور فته ر فته ضمن کار در وزن 
آبنه افزودند جنانکه‌مقدارآن از ۲.۰.۰.۰ به ۲.۰.۰.۰ تن رید ....افزاش 
د ۵ هز ار نن فو لاد بهآنته ده‌ها میلیون درل لازم داشت که السته ازطرفت 
۱ ات آمر نکا ات کند. 
9 ای ای انس طر بیش از اعتناری‌که بیتن بینی‌هده ۱ 
جرج کردند اماهنوز پابان کار معلوم نبود... سرانجام فاجعه بوقوع 
بیوست. اما ببصدا ودر دفترهای وزارتی روی داد. دولت تصمیم گر فت 
تساجتمان این راد بو و عظیم رامتو قفف کند . تمام بو لها وزحمات 
بهدرر فت. 
وزارت دفاع آمر نکا اعلام کر د که راد بو تلسکوب دنگر مورد 
یتست و برا اکنون وسائل کاملتری کار آن را انحام میدهد.این اعلامیه 
تمام رادیوآسترونومهای آمربکالی وخارجی را متعحب ساخت. آنها 


وسیله کاملتری جز رادیو تلسکوپ برای‌کاوش اعماق قعبای 9 


نمی‌شناسند. 

روزنامه های خارحی وشتندکه ان اعلامبه 2۲ بسن 
نبوده و ساختمان رادو تلسکوپ عظیم را فقط باننحهت متوقف 
تن طرح آن درست تنظیم له اس ۱۱ 

ندین تر تیب ار کترزن دستگاه رادو تلسکوپ حهان» شکو ه 
3 انار داش و صعت آمر نکا» 0 حتی از فرازعمارت ۳ طفه 
۱ بل _خودرا نگهداشت وبه‌آن 1 بیصدادر هم فر ور بخت. 
۱ 


۲ 


4 
۰ 


ووو سا 
ی 


امروز بسیاری اشیاعمتنوع 
زبا ومحکم وارزان را ازمواد 


" بلاستیکی میسازند ۰ بیهوده‌نیست 


که بلاستيك راماده‌ای با امکانات 
نامحدود نامیده‌اند . 

اما مورد انتتعمالن دیگری 
برای بلاستيك بیدا شده که‌عادی 
سست 2 آننده وسیعی درییش 
دارد ۰ منطو ما دود بلاستيك 
ات 
بدست آوردن دود بلانتيك 
دشوار ثیست. .۰ مواد بلاستیکی 
را بحالت مابع از کوره هائی‌که 
بوسیله گاز کرم میشود عسور 
مبد‌هنل .۰ بلاستيك مابع درآنحا 
تا درجه حرارت زیادی گرم 
میشود و بعد بصورت جابهای 
بسیار ر از سوراح داری:: وازد 
هوا میشود ۰ بدین ترتیب از 
مقدار کمی بلاستيك میتوان دود 
زنادی تهیه کرد. 

" اما شاند میبرسید که این 

دود حه فانده دارد ۶ فواند 
بسیار ! 

مثلا برای انحاد برده های 
ی 
بلاستيك استفاده هگنت ۰ این 
(پرده دود» میتواند در هوای‌آرام 


مدت مدیدی باستد و براکنده ‏ 


۱8 


هن که و 0 ۳ 


تشود ۰ .بانداری ت ریت ۲ 1 


یی نز از 0 2 


نی 


همه رنگ ار مظ 9 9 
و قهو هی . نو حود آوردو 


رنگی که دون نما ۳ باشد. 


استفاده کر د. 

اما این دود جدید مورد 
استعمال مهمتری لبز دارد . همه 
مبدانتد که کف ۳۳ 
پلاستیکی عابق حرارتی بسیار 
حوبی است. ابنك دارس ۱۱۱ 
باین . فکر افتاده‌اند که برده‌های 
دود بلاستیکی را برای محافظت 
کشتزارها و باغها مورد استفاده 
قرار دهند. پوششی‌دود پلاستيك 


پوشاند و در جنوب آن ها رااز 


۷ 2 
با ,۱ 

۱ 
2 


کات نم 
> 1 0 


13 
۲ 
ت 


که (« 


0 سوزان 4 در شمال ازسرما 
ط ۲ دود بلاستیکی کی 


و سمهای ضد آفات کشاورزی 
" را مخلوط کنند در ان صورت 


ان رده دود علاوه برمحافظت 
گیاهان ازگرما وسرما وسیله 
مبارزه‌با آفات کشاورزی‌وافزاش 
محصول نیز خواهد بود . . 
...دود بلاستیکی فواند دیگری 
3 . تارشناسان برانسن 
3 ۰ ابر بلاستیکی») 
3 وسیله خوبی برای ابحاد بار آن 
مصنوعی و همچنین تصفیه‌هوای 
آلو ده له از وبا نت صنعتی 


ت 


ات 


دود بلاستیکی رها شده زر 


یا سرعت زیادی با میا ند 


زتردرنائی 2 


۱ تعنوآن علامت اران: استفاده‌کنند 


و ده ذرات دود 
پلاستيك بخوبی برسطح آب‌دیده 


و اهدش دد- ۰ 


دود پلاستيكت ٍ 


تدیر نود لاسکی خلوکیتری 
از تبخیر نفت و بنزین است. 

همه مد اند که تسخسر 
نفت وبنزین زان. هنگفتی‌با قتصاد 
ملی کشور های بزر گد میزند. اگر 
سر مخازن بزرگه نفت وبنزین 
را با دود بلاستیکی بیوشانند 
تخیر این مانعات فوق‌العاده 
کاهش می‌باید. 

بازنستاسان اظهار عفیده 
میکنند که برخی از موادبلاستيك 


با ی را 
رادیوآکتیف است . میتوان از 
انن دود خدید برای بهبود 
ار تىاطات ژادنوی نت استفاده 
0 


بطور خلاصه با تفییسردادن 


تر کیب واندازه‌ذرات‌دودبلاستیکی . 


بطریق شیمیائی میتوان خواص 
گوناکونی را بان داد و برای 
نیازمندهای مختلف از آن‌استفاده 
نمود . حای تر دید شتسه 
ده ۵ بلاستیکی آننده حالبی را 


دز بت تواهاهاشت ‏ 


۱۵۵ 


59 


ی 
> 


كً 


درسال ۱۹۵۷موقعی که‌بیست وچهارمین 
دوره مسابقات قهر_مانی‌شورروی نجام‌ميشد. 
منقدین و مفسرین شطرنج از استعدادشگرف 
دا داشجویق ۲۰ ساله‌دانشگاه ریگا نعر یف 


میکردند ولی باوجود «استاد بزرگی‌هائی» 
نظیر پطروسیان » کرس » بروشتاین » 
تایمانوف ... هیچ کس امیدی برای اول 
شدن این «استاد بین‌المللی» جوان نداشت 
ولی تال بايك روش تر کیبی وپرهیجان 
بازیهای خود را باموفقیت بپابان رساند و 
قهرمان اول شوروی گردید و بپاس این. 
موفقیت بزر کگ از طرف فدراسیون جهانی 
شطر نج: بهدریافت عنوان استاه زر ۱ 
گردید . تال بعداز بات‌وی نی جوان 
شورو ی شده ای ۰ 


دار 

تال: درسن. هشت ای وس 
عموزاده‌اش با شطر نج انش وراه ۳ 
مسابقه دوجانبه شش بر صفر مغلوب عموزاده 
خود گردید! تال علت این جرپان راپرسید 
پس از آنکه بی به اهمیت کلاس حای 
شطر نج و تئوربهای آن برد -- باحضور 
در کلاس های شطرنج و مطالعه مجلات 
و کنب آن معلومات‌وقدرت خود را بالابرد. 

در ۱5 سالگی در يك مسابقه دوجانبه 
ولادیمیر سایکین را ۸ مغلوب کرد و 
صاخب عنوان استادی شطر نج شد . 

در سال ۱۹۵۰ در چند مسابقه جهانی 
درخشید وستاره مسابقات‌جهانی دانشجوپان 


تال هنگام نخستین بازی بین‌المللی شطر نج 


بابات وبنك در مسکو - ۱۵۹۲۶ 
۱ ۱5۷ 


گردید و عنوان استاد بین‌المللی شطرنج 
را بدست آورد َ درسال ۱۹۷ ادا شاه 
ریگا با درجه ممتاز ودرکمترین مدت‌ممکن 
لیسانس فلسفه و تاریخ را گرفت ۰ 

در سال ۱۹۲۰ بات‌وی‌نيك را مغلوب 
کرد وقهرمان شطرنج جهان شد ولی در 
مسابقات انتقالی ۱۹۰۱ عنوان جهانی خوه 
را ان ست داد*. 

تال که با نقائص بدنی متعدد متو لد 
شده بوددراین‌سالدچارسل کلیه گردیدو عفونت 
جسمی قدرت فکری او را بکلی از بین 
برد بطوری که‌با] نکه‌تصور میشددر مسابقات 
کاندیدای قهرمانی ۱۹۰۲ کوراسائو دوئل 
قمی تفیش <باشت سب فا لسن ارعیست 
های متعدد باردیگر دريك چهارم آخر 
مسابقات به بیمارستانی که چند ماه‌قبل کلیه 


تیگران پطروسیان 
او را باعمل جراحی خارج تکر که بو د ند 


ِ در تال چاری پسن از آنکه آثار 
نقاهت او بمقدار ز۴دی بهبودی پافت در 
المپیاد شطرنج تیم‌های جهان و بعد در 
مسابقات قهرمانی ۱۹۲-۳ شوروی با 
موفقیت شرکت کرد و درسابقه اخیرمقام 
دوم را بدست آورد . 


۴ 


میخائیل تال هشتمین انسانی است که بمقام 
قهر ما نی‌مطلق‌شطر نج جهان رسیده است. 2۶ 

میخائیل تال وفیشر که با فاصله 
کوتاهی در شوروی وامریکا 


درخشانتربن چهر ه های جوان شطر نج در . 


۴ تاکنون نه نفر موفق به کسب عنوان‌قهرمانی جهان شده‌اند که به ترتیب‌عبارتند 
از اشتانیتر اهانوئل لاسکرن. کاپابلاتگاب-الخین تداماکس ایوه بات ۱۳ 


اسمیسلوف. تالواخیراتیگران پطروسیان. 
۱6۸ 


درخشبد ند. 


ک اج ۱ دا ناد تن کت ح اه کون تسه نصا وس هس و سم سس سس 0 
۳13 / ۳ 9 1 
1۹ 


و ۹ بازی زبر در هشتمین دور مسابقات‌مقدمانی المییاه شطر نج نیم های جهان 
3 ال 1 (با کت ُ نیم ایران) در بلغارستان ی انجام شده‌است. 
پن بازی «پل کرش» تا مد وف در شروع بازی متروکی که با 
ات ی بدی ارائه مید‌هددچار اشکالاث بسیار شد‌بدی کرد بطوری که درخر کت 
و روبرو بودن بامشکلات‌پوزسیونی به سختی دچار کمبود وقت 
/ . نکته حالب رن ئو شته. 
حرکات خود انتقاد کرده‌وراههای بهتری را که دز بازی اختلی نادینه گر فته 


سب باشرح وته‌سی رکافی بیان‌میکند. . : 


المییاد شطرنح تیمهای حهان سوارنا ۱۹۱۲ 
- بیاده شاه - دفاع یمزووسچ» 
8 ۰ سا : کرس سفید : بوئی 
9 ی بت 4 ۵2 1 
٩‏ این شروع: ازی آنقدر که هر وفتافت بل پعست ۳ سیاد بر احتی میتواند سوارهای . 
حو ذ 4 گسترش دهد . 
۰ ۱ 0 -- 67 4 02 2 
2 و 4 9 
۳ : تا دب 4 مت 9 4 
2 7 6 -- ل) , 1 0 قو بثر اشت زرا تحالا سیاه بت همیشه‌چشم 
پراس کت 18 - 84 سنید باشد 
نز 3 - 0 5 
17-6 4 -- 1 6 


3 اي ی ری فزی بو د زیرا باحر کت 5م764 با حرکت 
۱ هب.7 ماب میکرد . 


۱ ۱3 2 ۰ 
این حرکت من (کرس) ی احتماطي بو زیرا نادمه زیر را بش یی میکردم: 
۹ 8ب و 2 
کاس 0 لب 8 ۱ , دط بر ۳ ‌ 


۱ یام خطرناک نیست. ولی بانو جه به تضر که هشتم سفید معلوم آهمیشو د که 
بت 1۲ ی اه تن و29 است. 


ی ست 06 ۰ ۲ 35 -- 24 8 
6 رد ۰( زیر براي سیم خوده ود 
بط , 0 0 9 1 8 
٩ 11. 10-2 +‏ دط ۳ 10 
حالا تا آندازه‌ای او تون سیاز درهم ربخته تن 
ی 9 0-8 9 


کت 0 نود 
ره 0 ۰.۵7 ۱ 295 --.ظ 10 


‌ 


ی 
شطرنج 


۱ دراین لحظه ابتداء ادامه زبر در دهن سیاه بو جود هه دود : 1 2 طّ 
۱ ار و ۱ 3 
۱ ط « ۳ ب4ه - 0 13 8ات ۲ ,6 بط هل 3 
۱ که دراین صوررت سیاه با خو بی پیدامیکرد ولی توجه به امکنات سنید یمنی: 3 
ود و وس ازج ۰۶5 0 1 : 

د را مور به رت دم ی رد ۱۲۲ 


مت بسادریمی با هشتفی کرردن رخ های‌خود در ستونهای مر کن و متتعل سار سو ار 
های خود برروی قلعه 4 دفا سیاه ها و دفاعی پیچیده‌ای برای سیاه نو جود 
می‌آمد که رهائی ازهمه | نها ساه مقدور نبود : 
6 - 1[ 0-0 0 11 
۶ 86 سب 11 12 
۱ سفید امکانات حمله‌ای خوبی 0 می‌توانست مثلا. : 
۱ و 24 -- 2 13 بل هن اج ۷ 1۳ 12 
با نهد ید پیشروی اس پیاده در شرابط مناسب از آن استفاده کند . حرکت هو سط 
و کند سفید "به سیاه هب مبد هب ناحملات متقا بله ای را یه و جود آوره 


و نیس شیر تک 


5 ده 07 12 أ 
5و - 27 و1۳ 18 ۰ 
بر ۳ 6 ۷ ۳ 14 


7 -- 0 15 
شقید تهدیدهائی راکه بنفع ۳ بضردر آودرصحته وجود دارد نادیده ۳۳9 ی 
بهتر بود باحر کت 24 -- 22 1 جلوی پیشروی پیاده سیاه را می گر فزت: حالا 
سیک متخبور به از دست دادن مهره‌های‌زیادی است و وضع مصه ۱۳ 


4 -- 260 یر تیم لوا و2 ۲ 
۳۳ 9 -- ۲ 16 


۱ قظر میراسیرکة حمله سفید. دراین: لحظه. از ۰ | 04 ظ 9 
۱ بین رفته است زبرا درصورت کیش رخ اه 2 0 21 
سفید پساد گی سیاه با مستقر نمودن اسب ۹۸ ۹ 7 
0 دفاع سین و در صورت ادامه 2 7 9 ر 7 
رت 7 ۳ رت ظ : 
هی ۳ 2۵ 
9 ۱ 7 
۱ 0 « ۲ هو پم و1 2 ۸7۶۸ ۶۸ 
۱ 8 -- ۲ و ات2 4 2 7 رم 2 
: ‌ 2 28 


حمله سفید درشرابط بالا به نتیجه قطعی نمیرسد. دراین لحظه‌سفید‌قر بانی شحاعانه‌ای 


۱ ۱ 
8 -- ([ 16 و 
۱ هر 19 ۳ 3۲ 

5 7 زا 

ابر رل 9 ۲ .۰ 18 / 
ان ۳ 1۳ 
رت با« 5 - 4 20 
۱1۹۰ 


ای اس سس ۳ 


سصُ 1 " 1 
رل ۱1۰ 


0 


ور ۷ ماه ک۳ ۳ مش ۰ 
چن ۳ 9 


قدمی دیگر 


م درحال حاضر که مملکت ما با پیتبرژنی جمخی ۱ ۱9 
اه هی بو نمودن افراد کب ادامه دارد 
بسبار تجایست که اثر کسن کو شش نموده موللناتی رات ۱ 
همین راه گامهای موثری برمیدارند مغر فی نماند . 

با توحه نه ست در صد بیسوادان کشور میتوان بجودی 
0 که تنها آمو زشگاه‌ها و بر ستاتهای ده ۱ نمیتواننداحتیاج 
احتماع ما را مر نفع نمانند وناگفته بیداست که تحفق معفاصد 
و اهانه احتماع زمانی مر تیه زیر بت حامعه باحچشمی 
باز و قدرت تشخیص بسوی آننده تابناك خود گام بردارند وشالوده 
استواری برای زندگی هرجه مر فه‌تر خودیگذارند . 
با توحه باین حقانق گروه فرهنکی علوم فعال ۱۳ 
مو ففیتی یت کرده که در تار بح آموزشگاههای کشور ی سافه 
تست ۰ این مو‌سسسه مو فعیت عظیم خو درا در بر او کادر آموزشی 
ارزشمند حود (کئه از ۰ 0 نفر دیران مجرت ۱۳۲۶ دانشگاه 
که در دییرستان ها نیز درس اشتفال دارند تشکیل شده) 
بدست آورده . و کلاسهائی از اول تا ششم دبیرستان تاسیس‌نموده 
هستند ترتیب‌داده‌که حون سشتر مرسان آن خود ازمعلمین‌دانشگاه 
میساشند و کاماز دم‌کلات کار وآردند میتوان گفت که بهترین‌نتسجه 
را 1 این کلاسها داد انتظار داسشت . تعلاو ه کادر آموزشی کر واه 
فرهنگی علو معلاو ه برانجام وظابف محوله‌در کلاسهای‌شبانه و دبیرستان 
روزانه حود ب‌تر حمه و تألیف کتب مختلف و طر ازاول علمی‌سادرت 
مینمانند وهمجنین درصدد برآمده‌اندکه با آنتشار مقالات تکنیکی 
صورت عام الفهم مساعدتهای فر هنگی دسشتر معمول دارند و نیزاز 
نامه های ی کل اه 
ب فز ی 5 
سنگین ۳ رز نده متصمن کنو ششها و محاهدات فُراوان اشگ 
توس ۷ اد رسمی ده ۱ 
بهرحال آمیداست ین موسسه باکسترش روزافوون خود 
نی کر 1 علوم خیابان فیشرآباد نرديك تخت جمشید 
شماره ۰ دیرستان شماره نك بسران 


کوب (م.بهیار) که بتازگی بوسیله موسه‌انتشارات امیر کبیر منتشر شده . 


1 ۳ فردوتیبو جود ‏ آمد. فارسی زبانان‌دزهردوره‌ایرت 
۹ یا را به تعبیر و تاویلی دیگر در خود یافته‌اند و زمانه و بازیهای آنرا 
بنحوی دریافته‌انه . امروز نیز ما به فراخور زندگی روز گارمان از رستم و اسفندیار 
چیز دیگری می‌فهميم . 

۲ زست و استندیان ماندکار است نه.ازا ترو که یکیار جاوداله ساخته 
و پرداخته شد » بنائی بلند » بی‌گزند از باد وباران وپیوسته همان که بود . بلکه 
دراینگونه آثار سخن برسرآن جوهرهاست که هستی انسان را میزاید » سخن برسر 
پیوند وجدائی آدمیان است با یکدیگر ومهر وکین آنان با طبیعت و بزرگی درزندگی 
و مرگ ودردهائی که هميشه در زندگی انسان بوده‌اند ودر هردورانی بشر بنحوی 
9 ۱ ریافته ات . 

درد مشترك مردم با رستم واسفندیار چیست ؟ 

نه هرگز مرد ششصد ساله‌ای چون رستم درجهان بود و نه روئین تنی چون 
اسفندیار و نه سیمرغی که‌کسی را پاری‌کند . اما آرزوی عمر دراز و بی‌مرگی هميشه 
بوده است ودربیچارگی امید یاری از غیب هرگز انسان را رها نکرده است . این 
داستانها شامل حقیقتی است از آرمان های بشری در وجود پهلوانانی خیالی » وراز 
عظمت کار فردوسی در تجسم بخشیدن این حقایق است . 
۱ هزار سال از زندگی تلخ‌وبزرگوار فردوسی میگنرد و داستانهای شاهنامه‌را 
همه خوانده‌اند واين صدا هرگز خاموش نخواهد شد وهرزمان به آوائی ونوائی 
ساز گار مردم همان زمان فراگوش میرسد اما تا امروز هیچکس درباره داستان رستم 
واسفندبار تسیری و نقدی وگزارشی از اینگونه ننوشته بود وجوهر اندیشه ای که 
فردوسی دراین داستان ربخته است نمایان نساخته بود . 

مقدمه‌ای بررستم و اسفندبار نام کتابی است در ۱۳۰ صفحه بقلم شاهرخ 
۱ 


اینکه چاپ و صحافی کتاب بسیار زیبا و پاکیزه است دراینجا سخن از زیبائی کتاب 
زائد است . ما یقین داریم همه کسانیکه با فهم و اندیشه کتاب میخوانند با مطا لعه 
این اثر درخواهند یافت که در زمينه نقد ادبی درمیان نوشته های فارسی اثری زیباتر 


و عمیق‌تر ازاین نخو انده اند . 


رذطل 


تا 9 ی ده ِ وا 2 


باعل ال نا نی 


1 9 ‌ رز 3 ی 9 وش 
گم ۳ و # ره 0 9 و زیخ بط ی و و ما ِِ_ لت 2 
3 » ۱ ۳ 


۲ 1 7 ۳ ی ای 
۱ ۰ 
قل عا 1 ی یو 0 با ۳ 4 رویز و اد ۳ 


هی وا یه 1 ما ره - امن تم ۱ 
1 3 م9 وی ۳ بت 


و 1 ره 
ی 1 
۹ ۳۹ ۳۳ ۲1 ۳ ِ ۳ 
نت ‌ تت دا ً ۹ ٍ 1 رن ۹ 
سوه #۷ یه ( ۳9۳ كِ 
/ 
. ِ 
باه 2 
3 1 م هب مفزة 
ی 
7 ۳ امه ۳۳ 
۳ ۳ 
از 9 
خی 
: ور 7 9 ۷ 
/ 1 ت 
: باه 
1 5 ی ۳ 
۹ 
9 ۰ ۶ وه ۱ 
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۹ 9 
1 
۳ 
۳ ۰ 1 ۹ ۰ ۲ 
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شمازه ۸6 یکشنبه ۲۰ تیر۱۳)۲ 


سید 


راین شماره : 


راست ودروغ م‌. ا. به‌ادین 

شت جیزاوك داستان اجك لنشدن 

ترجمه عبداله توکل 

بیشا داستان‌ازماکتيم کورکی 

7 ترجمه مهرداد صمدی 

ول کلمات متقاطع داستان از فریبدون 

یات 

آوازی از پنجره شر از سیاو ش کر 

بیوند یادها شعراز جعف رکوش]آ بای 

احث آز اد درن‌اره 

برهنگ ابران 

رضع کنونی تعلیم‌و 

#ردیت توران میرهادی 


بانی تعلیع وتربیت 

اه درنظام ارزش‌ها دکتر شاپور راسخ 
ظری به الج ابر تلو زستیه 
نشاء حیات روبرتو که ترجه ییون 
ع. گرمان 

۱ ترجمه وتنظیم مهندس 


1 


9 کت 


9 (- ۱ ۹ 0 رع 


